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  يك پرسش

  جسم من، خانة من

  اسب من، سگ تازي من

  آنگاه كه تو از ميان بروي

  من چه كنم؟

*** 

  كجا سر به بالين بگذارم

  چگونه حركت كنم

  چه چيزي شكار كنم؟

*** 

 بدون مركب سريع و بي قرار خود

 به كجا مي توانم رفت؟

  چگونه دريابم

 در بيشه اي كه پيش رو دارم
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 خطر در كمين است يا گنجينه اي مدفون شده

 

 آن زماني كه جسمم، اين سگ خوب و درندة من از ميان رفته؟

 آرميدن در دل آسما

 آسماني بدون سقف و در

 چگونه خواهد بود؟

 و در ميان ابرهايي كه 

 بر اثر باد به سرعت تغيير شكل مي دهند

كنم؟چگونه خود را پنهان   

 

 1مي سوان

 

 

 

 

 

 

                                            
١ .May Swen 
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  مقدمه

  اتصال

  بود.   1نام آن درمانگر فوردز ديپ واترز

از آنجايي كه او يك روح بود، ذاتاً موجود نازنيني به شمار مي آمد. مهربان و دلسوز، صبور، روراست و 
  درست و مملو از عشق. اثري از نگراني و تشويش در وجودش مشاهده نمي شد.

نيز به ندرت در رفتارهايش به چشم مي خورد. با اين حال به اين دليل كه در بدن عصبانيت و ناراحتي 
  يك انسان زندگي مي كرد، گاهي واكنش هاي عصبي اجتناب ناپذير به نظر مي رسيد.

درمانگر هنگامي كه پچ پچ و زمزمة دانشجويان در گوشه و كنار اتاق جراحي طنين انداخت، لب هاي خود 
  را به هم فشرد.

، دستيار هميشگي درمانگر با مشاهدة قيافة درهم او شانه هايش را نوازش كرد و به آرامي گفت:  2رندا
  »فوردز، اونها فقط كنجكاو شدن.«

اتصال يك روح عمل چندان بحث انگيز و شگفت آوري نيست. هر روحي در كوچه و خيابان هم قادره در «
  »ا با تماشاي اين عمل چيز تازه اي ياد نمي گيرن.موقعيت اضطراري اين كارو انجام بده. امروز اونه

فوردز با شنيدن لحن تند و نيش دار خود كه با صداي آرام و ملايم هميشگي اش در آميخته بود شگفت 
  زده شد.

                                            
١ .Fords Deep Waters 
٢ .Darren 
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  »اون ها تا به حال يه انسان بالغ و رشد كرده نديدن.«دارن گفت: 

ور هستن و چهره هاي يكديگرو نمي بينن؟ يا در آينه مگه اونها ك«فوردز يكي از ابروهاي خود را بالا برد: 
  »نگاه نمي كنن؟

تو مي دوني منظور من چيه...يه انسان وحشي كه هنوز روحي در او دميده نشده، يكي از اون شورشي «
  »ها.

فوردز نگاهي به بدن بيهوش دخترك كه آرام روي تخت جراحي آرميده بود، انداخت با يادآوري شرايط 
ترك و بدن خرد شده اش هنگامي كه جستجوگرها او را به درمانگاه آوردند، احساس تأسف وحشتناك دخ

  و دلسوزي وجودش را فراگرفت. دخترك بيچاره چه دردي تحمل كرده بود...

  البته دخترك اكنون كاملاً درمان شده و فوردز شاهد اين بهبودي بود.

مون ظاهري انساني داريم و اون هم وقتي به  اون شبيه همة ماست. همه«او در گوش دارن زمزمه كرد: 
  »هوش بياد، يكي از ما خواهد بود.

  »اونا فقط به هيجان اومدن، همين و بس.«

روحي كه ما قراره امروز وارد اين جسم بكنيم نياز به توجه و احترام داره، نه اينكه اين جوري به جسم «
ديد كلي دردسر در پيش داره. چنين رفتاري ميزبانش زل بزنن. اون براي وفق دادن خود با شرايط ج

  »منصفانه نيست.

  فوردز احساس كرد لحن صدايش بار ديگر تند و انتقادآميز شده است.

همه چيز درست ميشه. جستجوگر به يك سري اطلاعات نياز داره «دارن دوباره شانة او را نوازش كرد: 
  »و...

دارن انداخت. چشم هاي دارن از وحشت باز و بسته  فوردز با شنيدن كلمة جستجوگر نگاه خشم آلودي به
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  شد.

متأسفم. اصلاً قصد نداشتم چنين عكس العمل ناخوشايندي نشون بدم. «فوردز بلافاصله عذرخواهي كرد: 
  »علتش فقط اينه كه من نگران اين روح هستم.

روشن بود و نشان مي داد نگاه فوردز به دستگاه منجمدساز كه در كنار ميز قرار داشت، افتاد. چاغ دستگاه 
  كه كار مي كند، ولي غيرفعال بود.

اين روح به علت مأموريت خاصي انتخاب شده. اون در نوع خودش يك «دارن با صداي آرامي گفت: 
استثناء به حساب مي آد... شجاع تر از خيلي هاست. زندگي هاش اين واقعيت رو نشون مي دن. فكر مي 

  »بپرسيم حتماً حاضر بود داوطلبانه وارد اين جسم بشه.كنم اگه امكان داشت از خودش 

مگه در ميون ما كسي هم پيدا مي شه كه اگه از اون خواسته بشه كاري براي مصلحت يا آرماني برگ «
انجام بده، مشتاقانه داوطلب نشه؟ ولي آيا واقعاً در شرايط اون فقط اين موضوع اهميت داره؟ آيا هدفي 

ن مي شه؟ مسئله اشتياق و تمايل نيست، بلكه بايد پرسيد چقدر توان مقاومت بزرگ تر اين گونه تأمي
  »داره؟

دانشجويان نيز به نوبه خود در حال بحث و گفتگو در مورد روح غير فعال بودند. نجواها و پچ پچ هايشان 
  در اثر هيجان بالا گرفته بود و فوردز اكنون به وضوح صحبت هايشان را مي شنيد.

  »ياره زندگي كرده.او در شش س«

  »من شنيده ام هفت تا.«

  »شنيده ام تا به حال دو با در بدن يك نوع موجود زندگي نكرده.«

  »مگه چنين چيزي امكان داره؟«

  »تقريباً همه چيز بوده. يك گل، يك خرس، يك عنكبوت..«
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  »حتي يك اژدها.«

  »من كه باورم نمي شه...ديگه در هفت سياره، نه.«

  »ه، او از ابتداي خلقت شروع كرده.حداقل هفت سيار«

  »واقعاً؟ از اول؟«

لطفاً ساكت باشيد! اگه نمي تونيد در سكوت شاهد اين انتقال باشيد. «فوردز سخنان آن ها را قطع كرد: 
  »مجبور ميشم از همگي شما بخوام اتاق رو ترك كنيد.

  اصله گرفتند.هر شش دانشجو خجالت زده سكوت اختيار كردند و به آرامي از يكديگر ف

  »دارن بهتره شروع كنيم.«

همه چيز آماده بود. داروهاي مورد نياز روي ميز كنار تخت قرار داشتند. موهاي تيره و بلند دخترك زير 
كلاه جراحي قرار گرفته بود، در نتيجه گردن بلند و باريكش بيشتر نمايان بود. او كه در بيهوشي عميقي 

. هيچ نشانه اي از سانحه اي...كه برايش رخ داده بود بر روي پوست به سر مي برد، تنفسي آرام داشت
  آفتاب سوخته اش مشاهده نمي شد.

 »دارن لطفاً مرحله خروج از انجماد را انجام بده.«

دستيار فوردز كه موهايي جوگندمي داشت. از چند لحظه پيش در كنار دستگاه منجمدساز ايستاده و 
بود. او با حركتي سريع ضامن دستگاه را زد و آن را به طرف پايين  دستش را روي دكمة آن قرار داده

چرخاند. چراغ قرمزي كه در بالاي بدنة استوانه اي و خاكستري رنگ دستگاه قرار داشت. شروع به 
  چشمك زدن كرد و با گذشت هر ثانيه با سرعت بيشتري خاموش و روشن مي شد و تغيير رنگ مي داد.

دن بيهوش دخترك تمركز كرد و با حركاتي دقيق، حساب شده و ظريف به آرامي فوردز با دقت بر روي ب
با چاقوي جراحي شكافي بر روي پوست قسمت تحتاني جمجمة او ايجاد كرد و بيش از آن كه آن شكاف 



 
 م

 
 

ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / ن ا ب ز ي  ٩  م

را بازتر كند، مقداري دارو بر روي آن پاشيد تا از خونريزي بيش از حد جلوگيري كند. او با حركاتي ظريف 
چه هاي گردن دخترك را مورد بررسي قرار داد و كاملاً مواظب بود به آن ها آسيبي نرسد. در عين ماهي

  حال به استخوان هاي ضعيف و شكنندة قسمت فوقاني ستون فقرات نيز توجه داشت.

  »فوردز، روح آماده است.«دارن به او اطلاع داد: 

  »من هم همين طور، اونو بيار.«

ر دست خود احساس مي كرد و بدون اين كه نگاهي به او بيندازد مي دانست كه فوردز وجود دارن را كنا
دستيارش در امادگي كامل به سر مي برد. در نتيجه دست هايش را دراز كرده منتظر بود؛ آن ها سال هاي 

اونو به خانه اش «زيادي در كنار يكديگر كار كرده بودند. فوردز شكاف را باز نگه داشت و زيرلب گفت: 
  »بفرست.

دست دارن در حالي كه برق نقره اي كم رنگ روحي كه در حال بيدار شدن در كف گود شدة آن ديده مي 
  شد، نمايان شد.

فوردز تا به حال اين چنين تحت تأثير زيبايي يك روح قرار نگرفته بود. آن روح در زير چراغ هاي 
ر دست او بود، مي درخشيد و مانند درخشان اتاق جراحي بيشتر از كارد جراحي نقره اي رنگي كه د

رويايي زنده خوشحال از اين كه از شر دستگاه منجمدساز خلاص شده پيچ مي خورد، خود را كش و قوس 
  مي داد و صداي خفيفي ايجاد مي كرد.

چيزهايي پر مانند نرم و لطيفي كه به تعداد بي شمار در سطح آن ديده مي شدند به آرامي مانند موهايي 
قره اي رنگ، موج وار حركت مي كردند. با اينكه همة روح ها دوست داشتني و خوشايند بودند، مات و ن

  اين يكي در نظر فوردز ديپ واترز بيش از اندازه دلنشين و طناز مي نمود.

فقط فوردز نبود كه چنين احساس و واكنشي نسبت به آن روح داشت. او زمزمة تحسين آميز دانشجويان 
  ز نهاد دارن برخاست را نيز شنيد.و آه خفيفي كه ا
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دارن به آرامي اين موجود درخشان را در شكافي كه فوردز در ناحية گردن آن موجود انساني ايجاد كرده 
بود، قرار داد. روح نيز پيچ و تاب خوران به آرامي خود را در فضايي كه فوردز باز كرده بود، جا داد و در 

فوردز مهارت او را در تصرف مأواي جديد خود تحسين كرد. اضافات جسم جديد و بيگانه اش قرار گرفت. 
پر مانند او به سرعت در مراكز عصبي جاي گرفتند. برخي از اين اضافات در قسمت هاي داخلي بدن، 
جايي كه او قادر به ديدن آن ها نبود، كشيده شدند. در قشرهاي تحتاني و فوقاني مغز، اعصاب بينايي و 

، او در انجام اين حركات بسيار سريع و مصمم بود و در مدت زمان كوتاهي فقط بخش مجراهاي شنوايي
  كوچكي از وجود شفاف و درخشانش قابل رؤيت بود.

آفرين، خيلي «فوردز با وجود اين كه مي دانست او قادر به شنيدن صدايش نيست، زير لب زمزمه كرد: 
  »عالي بود.

  ي امكان پذير نبود و او هنوز در خواب عميقي به سر مي برد.درواقع عمل شنيدن توسط آن موجود انسان

اتمام كار با روال هميشگي صورت گرفت. او شكاف را پس از شستشو بخيه زد و دارويي كه محل بريدگي 
را پس از ورود روح به بدن محكم مي چسباند، روي آن ماليد. آن گاه پودر نرمي را كه ضد لك بود روي 

  جراحي برروي گردن دخترك ايجاد كرده بود، پاشيد.شكافي كه با چاقوي 

دستيارش به دلايلي ناشناخته و غيرقابل درك از نظر فوردز هرگز نام فردي كه ميزبان روح او بود را تغيير 
  »مثل هميشه، عالي و بي نقص.«نداده بود و هنوز دارن ناميده مي شد، گفت: 

  »از كار امروزم پشيمونم.«فوردز آهي كشيد: 

  »و فقط داري وظيفه ات رو به عنوان يه درمانگر انجام مي دي.ت«

  »اين به مورد نادر و استثنائيه كه درمانگري با دست خود رنج و آسيب روحي رو فراهم كنه.«

دارن به تميز كردن وسايل جراحي پرداخت. به نظر نمي رسيد پاسخ معقولانه اي در ذهن خود داشته 
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  رونده اش بود و همين براي دارن كافي بود.باشد. فوردز مشغول پر كردن پ

ولي نه براي فوردز ديپ واترز كه با تمام وجود يك درمانگر واقعي محسوب مي شد. او با نگراني به بدن آن 
زن كه به آرامي در خواب عميقي فرو رفته بود خيره شد و به خوبي مي دانست اين آرامش بلافاصله بعد از 

د رفت. تمام وحشتي كه او از عاقبت اين زن جوان احساس مي كرد، در نتيجه بيدار شدن او از بين خواه
  اتصال روح بي گناهي بود كه او درست چند لحظه پيش وارد جسم او كرده بود.

او در عين حال كه از ته دل آرزو مي كرد روحي كه در كالبد آن زن جاي گرفته اكنون قادر به شنيدن 
موفق باشي آوارة كوچولو، موفق باشي. اي «و در گوشش زمزمه كرد:  صدايش باشد، روي بدن او خم شد

  »كاش به اين دعاي خير من نيازي نداشتي.

  

  1فصل 

 يادآوري

مي دانستم همه چيز از انتها آغاز مي شد و اين انتها در برابر اين چشم ها به مرگ مي مانست، به من 
  هشدار داده شده بود.

  ل من. اكنون اين من بودم.اين چشم ها نه، چشم هاي من. ما

زباني كه با آن سخن مي گفتم، عجيب و غير عادي مي نمود، ولي قابل فهم بود. زباني بي ارتباط و 
پراكنده، محدود، نسنجيده و تك بعدي. زباني كه در مقايسه با زبان هاي متعددي كه از آن ها استفاده 

حال زباني روان و گاهي زيبا. زبان فعلي من. زبان  كرده بودم بي اندازه عاجز و ناتوان بود. ولي در عين
  مادري ام.

من نيز مانند هم نوعان خود از روي غريزه خود را ميان مركز افكار جسمي كه به آن داخل شده بودم 
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محصور كرده و چنان با هر نفس و واكنشي در آميخته بودم كه ديگر صحبت از موجود مستقل و جداگانه 
  ن جسم از آن من شده بود. بدن من.اي در كار نبود. اي

احساس مي كردم اثر آرام بخش ها و مسكن ها به تدريج كم مي شوند و هشياري جاي آن ها را مي 
  گرفت.

كه در واقع آخرين خاطره نيز محسوب مي شد، ادامه –خود را در مقابل هجوم بي امان اولين خاطره 
، خاطرة لحظة آخر. به من دقيقاً هشدار داده شده بود واپسين لحظاتي كه اين جسم تجربه كرده بود -دادم

كه اكنون چه اتفاقي رخ مي دهد. احساسات بشري بسيار قوي و زنده تر از احساسات تمام گونه هايي بود 
  كه من در كالبدشان به سر برده بودم. در نتيجه سعي كرده بودم خود را آماده كنم.

قبلاً به من هشدار داده شده بود چيزي نبود كه بتوان از قبل  خاطره به ذهنم خطور كرد و همان گونه كه
  خود را براي مواجهه با ان آماده كرد.

يادآوري آن خاطره با رنگي تند و صدايي زنگ آلود، سوزاننده بود. پوست بدنش يخ زده بود، دست و پايش 
كرد و يك حس تازه، از شدت درد مي سوختند. در دهانش به شدت طعم ناخوشايند فلز را احساس مي 

پنجمين حسي كه من تا به حال آن را تجربه نكرده بودم. اين حس ذرات را از هوا مي گرفت و آن ها را 
در مغز خود تبديل به پيغام هايي عجيب، اخطار و يا لذت مي كرد..بوهاي مختلف. آن ها مرا گيج و 

شناخت حس بويايي برجاي نمي سردرگم مي كردند. ولي آن خاطره سراسر وحشت بود و جايي براي 
  گذاشت.

از شدت ترس گويي دست و پايش را در منگنه گذاشته و مانع حركت او شده بودند. فرار كردن، 
  دويدن...اين تنها كاري بود كه در آن لحظه از او برمي آمد.

  شكست خورده ام

جه كنترل و خون خاطره اي كه به من تعلق نداشت. به شكل وحشت آوري زنده و واضح بود. در نتي
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سردي خود را از دست دادم، به شدت تحت تأثير قرار گرفتم و فراموش كردم اين خاطراه اي بيش نيست 
و به من تعلق ندارد. به درون جهنمي كه آخرين لحظة زندگي او بود، كشيده شدم. در او حل شدم و ما 

  هر دو مي دويديم.

ينم. نمي توانم زمين و دست هايم را كه دراز كرده ام هوا به شدت تاريك است. نمي توانم جايي را بب
ببينم. بي امان در تاريكي مي دوم و عي مي كنم صداي پايي را كه در پشت سر خود احساس مي كنم، 

  بشنوم. ولي صداي نبضم چنان در گوش هايم پيچيده كه قادر به شنيدن هيچ صداي ديگري نيستم.

ايط فعلي اهميتي داشته باشد. با اين حال سرما به شدت آزارم مي هوا سرد است. اين مسئله نبايد در شر
  دهد.

يك بوي بد. درون بيني اش بوي بدي استشمام كرد. اين احساس براي يك لحظه مرا از آن حال و هوا 
  خارج كرد. ولي بلافاصله خود را در همان صحنة قبلي يافتم.

  چشم هايم از شدت وحشت پر از اشك شده بودند.

  شده ام، ما گم شده ايم.من گم 

آن ها درست پشت سرم هستند. صداي پايشان كاملاً نزديك است آن ها چند نفرند! من تنها هستم. من 
  شكست خوردم.

جستجوگرها صدايم مي كنند. با شنيدن صداي آن ها دلم پيچ مي خورد و حال استفراغ به من دست مي 
  دهد.

نترس، همه «آرام كند تا از سرعتم بكاهم به دروغ مي گويد: يكي از آن ها در حالي كه سعي مي كند مرا 
  »چيز روبه راهه.

  »مواظب باش!«يكي ديگر از ان ها كه از نفس افتاده با صدايي بريده بريده فرياد بر مي آورد: 
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  صدايي بم و لحني نگران. نگران!» به خودت صدمه اي نزني.«و يكي ديگر با لحن عاجزانه اي مي گويد: 

سوزنده اي به سرعت در رگ هايم جريان يافت و نفرت خشونت باري تقريباً را گلويم را بست. گرماي 
  احساس خفگي مي كردم.

تا به حال چنين احساسي را در هيچ كدام از زندگي هايم تجربه نكرده بودم. بار ديگر نفرت شديد و 
گوش خراش زاري و عجز و لابه  احساس دگرگوني ناگهان مرا از صحنة خاطرات بيرون آورد. صداي بلند و

اي گوش هايم را آزرد و مانند نبض در سرم به ضربان افتاد. اين صدا حلقم را خراش داد و به سختي از 
  گويم خارج شد. درد خفيفي در حنجره ام احساس كردم.

  فرياد. جسمم برايم توضيح داد، تو داري فرياد مي زني.

  گهان قطع شد.از شدت وحشت خشكم زد. در نتيجه صدا نا

  اين يك خاطره نبود.

بدنم...او در حال فكر كردن بود! در حال صحبت كردن با من! ولي در آن لحظه خاطره نيرومندتر از بهت و 
  حيرت من بود.

  »خواهش مي كنيم. اون جلو خطر در كمينه!«آن ها فرياد برمي آوردند: 

ر آن ها را فهميدم. جريان كم سو و ضعيف در ذهن خود فريادي برآوردم. خطر پشت سرم است! ولي منظو
نور در انتهاي سالن به چشم م خورد. قطعاً يك ديوار صاف يا در بسته اي نيست. انتهاي مرگ باري كه از 

 آن وحشت داشتم و در عين حال در انتظارش بودم. يك چالة سياه رنگ و عميق. 

لنگي و كهنه چاله اي كه زماني جاي خوبي يك راه آسانسور. خالي و متروكه. درست مثل اين ساختمان ك
  براي مخفي شدن محسوب مي شد. ولي اكنون بيشتر به يك قبر شباهت دارد.

هنگامي كه به چاله نزديك مي شدم. موج عظيمي از آرامش وجودم را فرا گرفت. يك راه حل، نه راهي 
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  ده شدن.براي زنده ماندن و جان سالم به در بردن. ولي شايد راه حلي براي برن

نه، نه، نه! اين فكر از وجود من خطور كرد. سعي كردم خود را عقب بكشم و از او دور شوم ولي گويي ما 
  يكي شده بوديم و به سرعت به سوي مرگ مي دويديم.

با مشاهدة سرعت زياد خود » مواظب باش!«صداي فرياد ها با درماندگي بيشتري همچنان ادامه دارند: 
ه خنديدن دارم. احساس مي كنم دست هايشان در فاصلة چند سانتي متري من احساس مي كنم ميل ب

به جاي چنگ انداختن در من، هوا را قاپ مي زنند. ولي سرعت من خيلي زياد است. حتي هنگامي كه به 
  لبة گودال مي رسم تأمل نمي كنم، چاله انگار دهان باز كرده و بالا آمده تا مرا ببلعد:

كشد. پاهايم بي فايده تكان مي خورند. دست هايم هوا را چنگ مي زنند و نااميدانه  خلاء مرا در خود مي
  در جستجوي يك شيئي محكم هستند. سرما مانند تند بادي بر من مي وزد.

قبل از اين كه احساس كنم سقوط كرده ام. صدايش را مي شنوم...وزش باد قطع شده...درد همة وجودم را 
  فرا مي گيرد...همه جا.

  رد را متوقف كن.د

  »به اندازة كافي بلند نبود. اين درد لعنتي كي تموم ميشه؟ كي...؟«در ميان درد، نجواكنان به خود گفتم: 

تاريكي و سياهي مطلق درد جانكاهم را در خود فرو برد و محو كرد. احساس ضعف مي كردم. در عيم حال 
ه چيز را بلعيد، رها شدم. نفس عميقي كشيدم خوشحال بودم كه آخرين خاطره به پايان رسيد. تاريكي هم

 تا طبق عادت جسم خود را آرام كنم. جسم من.

  ولي ناگهان رنگ ها حمله ور شدند، خاطره در ذهنم زنده شد و بار ديگر مرا در خود فرو برد.

  سراسيمه و هراسان شدم، نه! ترس از سرما و درد و وحشت وجودم را فرا گرفت.

با اين همه به  -خاطرة نهايي، مثل واپسين نفس–نبود. خاطره اي در دل يك خاطره ولي اين خاطرة قبلي 
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  دليلي نامشخص نيرومندتر از اولين خاطره.

تاريكي همه چيز را در خود فرو برد. همه چيز جز يك چهره. آن صورت در نظرم بيگانه مي نمود. درست 
ي بدن جديدم كاملاً ناآشنا و غريبه بودند. اين مانند شاخك هاي مارپيچ بدون چهرة آخرين ميزبانم كه برا

نوع صورت را قبلاً در تصاويري كه به من داده شده بود تا خود را براي ورود به اين جهان آماده كنم، ديده 
بودم. تشخيص اين چهره ها كار مشكلي بود. مشاهدة تغييرات جزئي در رنگ و حالت چهره ها كه تنها 

ز يكديگر بود. همة آن ها شبيه به هم بودند. بيني ها در وسط گردي صورت. چشم نشانه هاي تمايز افراد ا
ها در بالا و دهان ها در قسمت پايين، گوش ها هم در دو طرف. همة حس ها جز حس لامسه در اين 
قسمت متمركز شده بودند. روي استخوان ها را پوست پوشانيده بود، مو بر روي سر ها روييده و موي 

ر بالاي چشم ها وجود داشت. بعضي ها در قسمت پايين آرواره هايشان هم مو داشتند؛ آن ها نرمي هم د
معمولاً جنس كذكر بودند. دامنة رنگ ها درجه بندي رنگ قهوه اي بود از كرم كم رنگ گرفته تا تقريباً 

  مشكي. به جز اين تفاوت هاي جزئي چگونه مي توان آن ها را از يكديگر تشخيص داد؟

  چهره را من در ميان ميليون ها صورت مي شناختم.اين 

 –صورتي مستطيلي شكل با استخوان هايي محكم و زاويه دار در زير پوست، رنگ پوستش قهوه اي 
طلايي روشن بود. موهايش فقط چند درجه تيره تر از پوستش بود و چند رگة طلايي رنگ بر روي آن ها 

موهايش بود ولي مانند موهايش با تغيير نور سايه روشن  ديده مي شد. مردمك چشمش تيره تر از رنگ
مي شد. خطوط ظريفي در اطراف چشمش وجود داشت و خاطرات او به من خاطر نشان مي كرد اين 

  خطوط بر اثر خنديدن و در هم كشيدن چشم ها زير نور شديد آفتاب به وجود آمده بودند.

بيگانه چه بود، با اين حال مطمئن بودم كه اين صورن نمي دانستم نشانة زيبايي در ميان اين موجودات 
زيبا است. دلم نمي خواست نگاه از چهره اش بردارم. به محض اينكه اين احساس را درك كردم، او در 

  خيالم محو شد.
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  مال من است. فكري بيگانه كه نبايد وجود داشته باشد در درونم به صدا درآمد.

يد در اين جسم حضور داشته باشد. با اين حال اين فكر به شدت بار ديگر خشكم زد. كسي جز من نبا
نيرومند و بيش از حد آگاه و هشيار بود! غيرممكن بود. چگونه او هنوز در اين جسم به سر مي برد؟ اكنون 

  فقط من بودم.

ه او را پس زدم، مال من است. قدرت و اختياري كه تنها به من تعلق داشت در اين عبارت جاري بود. هم
پس چرا دارم با او «چيز متعلق به من است. وقتي با شنيدن صداي خود افكارم پاره شد از خود پرسيدم: 

  »حبت مي كنم؟

  

  2فصل 

  دزدكي گوش كردن

  صداها آرام و نزديك بودند. من تازه آن ها را مي شنيدم، ولي گويا در وسط مكالمه اي نجواگونه بودند.

براي «صدايش آرام و در عين حال بم بود. صداي يك مرد » باشه. مي ترسم براش زيادي«يكي مي گفت: 
  در صدايش بي زاري موج مي زد.» هركسي مشكله اين همه خشونت!

 »اون فقط يه بار جيغ زد.«صداي ديگري كه بلندتر و ظريف تر بود و به يك زن تعلق داشت، گفت: 

  اين نكته اشاره كرد.او كه گويا در اين جر و بحث پيروز شده بود، با خوشحالي به

مي دونم، اون خيلي نيرومنده. بقيه با دلايلي ساده تر و كمتر دچار شوك هاي «مرد اعتراف كرد: 
  »شديدتري شده ان.

  »من مطمئنم همون طور كه بهت گفتم اون كاملاً رو به راه خواهد شد.«
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افظه ام آن را كنايه لحن صداي مرد حالت خاصي داشت. ح» شايد تو وظيفة خودت رو فراموش كردي.«
  »شايد تو هم قرار بوده مثل من درمانگر بشي.«ناميد. 

  »شك دارم، ما جستجوگرها نوع ديگري از تشخيص و شناسايي رو ترجيح مي ديم.«زن خنديد: 

جسم من با اين عبارت آشنايي داشت: جستجوگر. عبارتي كه با شنيدن آن ستون فقراتم از وحشت به 
  ة يك عكس العمل. البته دليلي براي ترسيدن از جستجوگرها نداشتم.لرزه افتاد. ته ماند

گاهي از خودم مي پرسم آيا خشونت انسان ها تأثيري روي شماها و شغلتون «مرد متفكر پرسيد: 
خشونت بخش از انتخاب تو در زندگيته. آيا اين «لحن صداي مرد هنوز تلخ و بي حوصله بود: » گذاشته؟

  » ي تونه كه باعث مي شه از ترس و وحشت لذت ببري؟خلق و خو و طبيعت ذات

با شنيدن چنين اتهامي شگفت زده شدم. اين گفت و گو تقريباً شبيه يك...جر و بحث بود. چيزي كه 
  ميزبان من با آن آشنا بود، ولي من هرگز آن را تجربه نكرده بودم.

مجبور باشيم با اون رو به رو مي شيم ما خشونت رو انتخاب نمي كنيم. هروقت «زن در دفاع از خود گفت: 
و به اون تن مي ديم. تازه اين واقعيت كه بعضي از ما در درگيري ها به اندازة كافي نيرومند هستيم، براي 

  »بقيه شماها كه خيلي خوبه، آرامش و صلح شماها كه بدون كار ما از بين مي رفت.

  »زودي كاربردي نخواهد داشت. روزي روزگاري، بله. ولي من فكر مي كنم حرفة شما به«

  »اين يه ادعاي نادرست بيشتر نيست.«

  »بله، يه تهديد جدي نسبت به صلح ما. يه موجود انساني، يه دختر. تنها و بي سلاح!«

ولي سر و كلة اون از كجا پيدا شد؟ چه جوري يك دفعه وسط شيكاگو «زن نفس بلندي كشيد. يك آه. 
كيلومتر از فعاليت شورشي ها دوره؟ آيا اون به تنهايي از عهده اش سردرآورد؟ شهري متمدن كه صدها 

  »براومد؟
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او بدون اينكه منتظر پاسخي باشد. پشت سرهم سؤال مي كرد. گويي بارها و بارها اين سؤالات را بر زبان 
  آورده بود.

د و شوك به اين مشكله توئه، نه من. وظيفه من اينه كه به اين روح كمك كنم تا بدون در«مرد گفت: 
  »جسم ميزبان جديدش عادت كنه و تو هم اينجا هستي كه در كار من دخالت كني.

در حالي كه سعي مي كردم خود را با اين دنياي جديد وفق دهم، كم كم همه چيز برايم روشن شد و 
متوجه شدم آن دو دربارة من صحبت مي كردند.من همان روحي بودم كه آن ها درمورد آن گفت و گو 

كردند. اين يك مفهوم جديد براي اين كلمه بود. در هر سياره ما نامي بر آن مي نهاديم. روح. تصور  مي
  مي كنم مفهوم مناسب و بجايي بود. نيروي نامرئي كه جسم را هدايت مي كند.

  »پاسخ به سؤالات من به اندازة مسئوليت شماها نسبت به روح اهميت داره.«

  »اين قابل بحث و گفتگوئه.«

اون كي به هوش مي آد؟ «داي حركتي شنيده شد و حرف هاي آن زن ناگهان تبديل به نجوا شد. ص
  »داروي بيهوشي بايد كم كم اثر خودش رو از دست بده.

هروقت كه آمادگي پيدا كنه. اونو به حال خودش بذار. حقشه فعلاً در چنين آرامشي آروم و راحت بخوابه. «
حال بهش دست مي ده...درون جسم يك شورشي زخمي كه در لحظة فكرشو بكن وقتي بيدار بشه چه 

هيچ كس نبايد مجبور بشه «صداي آن مرد بر اثر هيجان اوج گرفته بود: » فرار تا حد مرگ آسيب ديده!
  »چنين شوكي رو تحمل كنه.

مي اون خيلي نيرومنده. ببين در مقابل اولين خاطره كه بدترين هم محسوب «زن با لحن مطمئني گفت: 
  »شه. چقدر خوب تاب آورد. هر طور بود اونو گذروند.

  به نظر مي رسيد انتظار شنيدن پاسخي را نداشت.» چرا اون بايد مجبور بشه؟«مرد زير لب گفت: 
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  »خوب اگه ما اطلاعاتي به دست بياريم، مجبوريم...«با اين حال زن جواب داد: 

  »مة مي خواهيم رو انتخاب مي كنم.مجبوريم كلمه اي كه شماها به كار مي بريد. من كل«

در نتيجه يه نفر مجبوره كمي «زن بدون توجه به اين كه آن مرد حرف هايش را قطع كرده بود، ادامه داد: 
ناراحتي و سختي رو تحمل كنه و با مطالبي كه در مورد اين يكي دستگيرم شده، فكر مي كنم اگه مي 

  »ي پذيرفت. اونو چي صدا مي كنين؟شد قبلاً ازش پرسيد، خودش اين درگيري رو م

  مرد سكوت كرد و زن همچنان منتظر پاسخ او ماند.

  »آواره«سرانجام مرد با بي ميلي و اكراه جواب داد: 

اسم بامسمائيه. آمار دقيقي ندارم ولي اون اگه تنها روح نباشه يكي از معدود روح هايئه كه تا «زن گفت: 
  »ي كه اون يه اسم تازه براي خودش انتخاب نكنه، نام مناسبيه.حالا پرسه زده. بله، آواره تا زمان

  مرد چيزي نگفت.

البته اون ممكنه اسم ميزبانش رو قبول كنه...ما هيچ رونوشت ثبت شده اي از اثر انگشت يا لايه نگاري «
  »شبكية چشم پيدا نكرديم. نمي تونم بهت بگم نام اون چي بوده.

  »ساني انتخاب نخواهد كرد.اون يه نام ان«مرد زير لب گفت: 

  »هركسي اون اسمي رو كه براش راحت تره انتخاب مي كنه.«زن با لحن مسالمت آميزي پاسخ داد: 

  »به لطف روش جستجوي شماها، اين آواره بيشتر از بقيه به راحتي و آسايش نياز داره.«

ه حرف زدن كرد، صدايش صداي قدم هايي بر روي كف اتاق شنيده شد. هنگامي كه زن بار ديگر شروع ب
  از آن طرف اتاق به گوش مي رسيد.

  »تو روزهاي اول واكنش مناسبي نسبت به اشغال اين سياره نشون ندادي.«او گفت: 
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  »شايد تو هم عكس العمل خوبي نسبت به صلح و آرامش نداشتي.«

ه منظور گوينده زن خنده اي ساختگي سرداد. ذهنم ظاهراً از لحن صحبت ها و آهنگ صدا به خوبي پي ب
  مي برد.

تو درك صحيحي از كار من نداري. ساعت ها سر و كله زدن با نقشه و پرونده. يك كار دفتري. اون «
  »طوري كه تو فكر مي كني هميشه هم درگيري و خشونت در كار نيست.

  »مگه ده روز پيش با سلاح هايي كشنده اين موجود انساني رو از پا در نياوردين؟«

ان مي دم كه اين يه استثناء بود. نه يه روش و قانون هميشگي. فراموش نكن سلاح هايي كه بهت اطمين«
تو از اون ها بيزاري، زماني مورد استفاده قرار مي گيرن كه ما جستجوگرها به اندازة كافي گوش به زنگ و 

ندارن. ما در چشم هشيار نبوده ايم. انسان ها به راحتي و با خوشحالي هروقت بتونن از كشتن ما ابايي 
  »كساني كه زندگيشون بر اثر كينه توزي انسان ها به خطر افتاده، قهرمانيم.

  »طوري حرف مي زني انگار يه جنگ تمام عيار در راهه.«

  »براي باقي ماندة نژاد انسان ها همين طور هم هست.«

ع تر و ضربان قلبم اين كلمات در گوشم زنگ زدند و جسمم واكنش نشان داد؛ احساس كردم تنفسم سري
نيز تندتر از حد عادي شد. دستگاهي كه در كنار تختم قرار داشت زياد شدن ضربان قلبم را با صداي بيب 
بيب آهسته اي ثبت مي كرد. درمانگر و جستجوگر چنان غرق در بحث و جدل بودند كه توجه اي به 

  علايم دستگاه نداشتند.

ن مدت هاست فراموش شده: اون ها چقدر از ما ولي چيزي كه حتي اون ها بايد تشخيص بد«
  »بيشترهستن؟ يك ميليون به يك نفر؟ فكر مي كنم تو آمارش رو داشته باشي.

  »به لطف ما احتمالات نشون مي ده كمي بيشتر.«او با بي ميلي اقرار كرد: 
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  تيار كرد.درمانگر ظاهراً با شنيدن اين اطلاعات با رضايتمندي از جر و بحث دست كشيد و سكوت اخ

از اين سكوت استفاده كردم تا شرايط خود را بسنجم. كاملاً واضح بود. من در يك درمانگاه بودم. عمل 
انتقال روح به جسم انجام شده و در حال بيدار شدن بودم. مطمئن بودم بدن ميزبان قبل از اين كه به من 

  يده دور انداخته مي شد.تعلق گيرد، به طور كامل درمان شده بود. يك جسم به شدت آسيب د

به بررسي اختلاف نظر و جدال درمانگر و جستجوگر پرداختم. بنا به اطلاعاتي كه قبل از آمدن به اينجا به 
من داده شده بود، حق با درمانگر بود. دشمني با معدود گروه هاي باقيماندة انسان ها كه موضوع اصلي 

ا رنگ هاي مسحور كنندة سبز و آبي و محصور در گازهاي بود، تقريباً به پايان رسيده بود. سياره اي ب
  سفيدرنگ و بي ضرر، درست مانند دنياي روح ها اكنون همه چيز در هماهنگي به سر مي برد.

مشاجرة ميان درمانگر و جستجوگر بعيد و نامأنوس بود و به شكل غريبي براي همنوعان من پرخاشگرانه 
كر فرو برد. آيا اين شايعات نجوا گونه واقعيت داشت؟ شايعاتي كه به نظر مي رسيد. اين گفتگو مرا به ف

  مانند موج درون افكارِ...حركت مي كردند.

گيج شده بودم و سعي مي كردم نام آخرين گونه اي كه ميزبان روحم بودند. به خاطر بياورم. مي دانستم 
قبلي قطع شده بود، نمي توانستم كه ما صاحب يك اسم بوديم. ولي از زماني كه ارتباطم با جسم ميزبان 

آن نام را به ياد آورم. زباني كه ما از آن استفاده مي كرديم، خيلي ساده تر از زبان انسان ها بود. زباني 
بدون كلام. زباني كه در آن ارتباط از طريق فكر بود. فكري كه همة ما را به يك منبع ذهني بسيار بزرگ 

  متصل مي كرد.

انساني جديدم گونة قبلي خود را توصيف كنم. ما در كف اقيانوس عظيمي كه تمام  مي توانستم با زبان
دنيايمان را پوشانيده بود. زندگي مي كرديم دنيايي كه خود صاحب نامي بود. ولي آن را هم فراموش كرده 

چ با افكار مرتبط خود هي  بودم. هريك از ما يك صد دست و روي هر دست هزار چشم داشتيم، بنابراين
چيز در اعماق دريا از نظرمان مخفي بماند. نيازي به كلام نبود. در نتيجه شنيدني هم در كار نبود. آب را 
مي چشيديم و با نگاه خود هرچه را كه لازم بود، مي فهميديم. طعم نورهاي خورشيد را كه در طبقاني 
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به غذاي مورد نياز خود مي خيلي بالاتر از سطح آب قرار داشتند مي چشيديم و مزة آن ها را تبديل 
  كرديم.

مي توانستم همنوعان خود را توصيف كنم، ولي قادر نبودم نام آن ها را به خاطر بياورم. آهي كشيدم و 
  ذهن خود را متوجه آنچه به طور اتفاقي شنيده بودم، كردم.

ت شغل خود شرايط طبق قانون، ارواح فقط مجاز بودند حقايق را بر زبان آورند. البته جستجوگرها به عل
متفاوتي داشتند. ولي در ميان ارواح هرگز دليلي براي دروغ گويي وجود نداشت. در آخرين زندگي ام و 
زباني كه فقط از طريق تبادل افكار صورت مي گرفت. حتي اگر تمايلي هم داشتيم قادر به دروغ گويي 

وحي و فكريمان را كاهش دهيم. اين نبوديم با اين حال براي خود داستان هايي مي گفتيم تا خستگي ر
  داستان گويي براي همه مفيد بود.

گاهي حقيقت و تخيل به شدت در هم مي آميختند و با آن كه دروغي گفته نشده بود، يادآوري حقيقت 
  محض مشكل به نظر مي رسيد.

ن چنين سياره اي خشك و رنگارنگ، با ساكنيني اي–زماني كه به سيارة جديد، زمين فكر مي كرديم 
وحشت هيجانمان را تحت الشعاع قرار مي داد.  -خشن و ويرانگر كه به سختي در باورمان مي گنجيد

داستان ها به سرعت پيرامون اين موضوع تازه و پرهيجان با آب و تاب فراوان ساخته مي شدند. جنگ 
ها و سپس داستان ها...جنگها! گونة ما مجبور شدند بجنگند! ابتدا شرحي دقيق و كامل درمورد جنگ 

سرايي و تخيلات پيرامون آن ها. زماني كه داستان ها با اطلاعات رسمي كه به دست آورده بودم فرق 
  داشتند، طبيعتاً گزارشات اوليه را در باور خود گنجاندم.

ولي زمزمه هايي شنيده مي شد: زمزمه هايي در مورد بدن انسان هاي ميزبان كه به قدري نيرومند بودند 
ارواح مجبور به ترك آن ها مي شدند. ميزبان هايي كه ارواح قادر نبودند ذهن آن ها را به طور كامل كه 

سركوب كنند. ارواحي كه به جاي تسخير جسم ميزبان، جذب شخصيت و قدرت روحي او مي شدند. 
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  داستان ها و شايعاتي سركش و ديوانه كننده.

واقعيت شاكي بود. اين فكر را از سرم بيرون كردم. انتقاد  به نظر مي رسيد درمانگر نيز تقريباً از همين
اصلي او به علت نفرتي بود كه اكثر ما نسبت به شغل جستجوگرها احساس مي كرديم. چه كسي يك 
زندگي سراسر جنگ و گريز را انتخاب مي كند؟ چه كسي مجذوب مسئوليت بسيار سخت درگيري ميزبان 

مي شود؟ چه كسي جرأت رويارويي با خشونت اين انسان هاي هاي ناراضي و دستگير كردن آن ها 
جنگجو كه به راحتي آب خوردن و با بي اعتنايي آدم مي كشند را دارد؟ اينجا بر روي اين سياره، 
جستجوگرها عملاً تبديل به يك ارتش بودند...ذهن تازه ام اين عبارات را براي اين مفهوم ناآشنا و 

اكثراً معتقدند كه فقط ارواح تكامل نيافته و كم تمدن گرفتار جستجوگرها  ناملموس در اختيارم گذاشت.
  مي شوند.

با اين وجود، جستجوگرها بر روي كرة زمين موقعيت تازه اي به دست آورده بودند. پيش از اين هرگز 
دي اشغال يك سياره چنين مشكلاتي به بار نياورده بود. تا به حال هرگز چنين جنگ خونين و ناخوشاين

به راه نيفتاده بود و هرگز حيات اين همه روح از ميان نرفته بود. جستجوگرها مانند محافظيني نيرومند 
سر پاايستاده بودند و ارواح اين جهان بيش از سه برابر قبل مديون آن ها بودند، براي خطر مرگي نهايي 

ي كه هر روز تهيه مي كردند و در كه هر روز مشتاقانه با آن رو به رو مي شدند و براي بدن هاي تازه ا
  اختيار مي گذاشتند.

ظاهراً اكنون كه خطر كمابيش برطرف شده بود، قدرداني از آنها نيز كم كم از بين رفته بود و حداقل از 
نظر اين جستجوگر، چنين تغييري دلچسب و رضايت بخش نبود. تصور اين كه سؤالات او براي من چه 

با اينكه درمانگر سعي مي كرد به من ظمان دهد تا خود را با جسم تازه ام  بود، ساده به نظر مي رسيد.
سازش دهم، مي دانستم كه بيشترين تلاش خود را براي كمك به جستجوگر انجام خواهم داد. يك 

  شهروند خوب بودن براي همة ارواح يك اصل به حساب مي آيد.

اين حركت را ثبت كرد. مي دانستم كه دارم نفس عميقي كشيدم تا خود را آماده كنم. دستگاه كنترل 
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كمي اين پا و آن پا مي كنم. از اعتراف به اين واقعيت بيزار بودم، ولي مي ترسيدم. براي دستيابي به 
اطلاعات مورد نياز جستجوگر بايد در خاطرات خشونت باري كه مرا وادار كرده بود از شدت وحشت فرياد 

داي بلند و واضحي كه در ذهن خود مي شنيدم، وحشت داشتم. بكشم جستجو كنم. در عين حال از ص
  ولي او اكنون سكوت اختيار كرده بود. او هم يك خاطره بيش نبود.

  نبايد مي ترسيدم. من اكنون آواره ناميده مي شدم و صاحب اين نام شده بودم.

دان هايي كليد شده با نفس عميق ديگري در خاطراتي كه مرا به وحشت مي انداختند فرو رفتم و با دن
  مستقيماً با آن ها رودررو شدم.

اين منظره سراسيمه ام نكرد. بار ديگر با حركتي –به راحتي توانستم آخرين صحنة خاطره را بگذرانم 
سريع و چهره اي اخم آلود در تاريكي به سمت جلو دويدم. سعي كردم چيزي احساس نكنم. اين صحنه به 

  سرعت از ذهنم گذشت.

عبور از جزئيات اين خاطره چندان دشوار نبود. در نتيجه به مرور اطلاعاتي كه به آن ها نياز داشتم، اين بار 
پرداختم. ديدم كه او چگونه به اين شهر سرد آمده بود و در دل تاريكي شب درون اتومبيل كهنه و 

  مسروقه اي از شدت سرما و يا ترس بر خود مي لرزيد رانندگي مي كرد.

به خود در حال جستجو بود. افراد ديگري مانند او در اينجا بودند يا حداقل او اميدوار بود كه او نيز به نو
  باشند. مخصوصاً يكي، يك دوست...نه، فردي از خانواده، نه يك خواهر...يك دختذعمه.

كلمات كندتر كندتر شدند. در ابتدا نفهميدم علت آن چه بود. آيا خاطرات به علت شوك لحظات مرگ به 
دست فراموشي سپرده شده بودند؟ آيا هنوز بيهوشي از بدنم خارج نشده بود؟ سعي كردم خوب فكر كنم. 
احساسي ناآشنا بر من چيره شده بود. آيا بدنم هنوز تحت تأثير داروهاي آرام بخش بود؟ به اندازة كافي 

ي شان بودم، احساس هشياري مي كردم، ولي ذهنم همچنان تلاش مي كرد پاسخ هايي كه در جستجو
  بيابد.
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سعي كردم از راه ديگري جستجو كنم. اميدوار بودم پاسخ هاي واضح تري بيابم. هدف او چه بود؟ 
  او...شارون را پيدا مي كرد. بالاخره پس از جستجو در ذهنم نام او را يافتم....و آن ها...

  به ديواري برخورد كردم.

م. ولي نمي توانستم لبه هاي فضاي خالي آن را بيابم. گويي خلاء فراموشي. سعي كردم اين ديوار را دور بزن
  اطلاعاتي كه در جستجوي آن بودم از حافظه ام پاك شده بود.

  گويي اين مغز آسيب ديده بود.

خشمي شديد و وحشيانه درونم را به آتش كشيد. نفس هايم از چنين واكنش غيرمنتظره اي به شماره 
ي احساسات در انسان ها شنيده بودم. ولي پيش بيني و انتظار چنين افتادند. مطالبي در مورد بي ثبات

احساسي خارج از توان من بود. در هشت زندگي گذشته هرگز تجربة احساسي كه با چنين نيرويي مرا 
  تحت تأثير قرار دهد، نداشتم.

احساس كردم خون در ميان رگ هاي گردنم به جوش آمده، ضربان شديدي در پشت گوش هايم حس 
  مي كردم.

دستگاه هايي كه در كنارم قرار داشتند تند شدن ضربان قلبم را گزارش دادند. احساس كردم حال و هواي 
  اتاق تغيير كرد: صداي پاي تند و سبكي كه احتمالاً متعلق به درمانگر بود، در هم آميخته بود.

  »به زمين خوش اومدي، آواره.«صداي زنانه اي گفت: 

  

  3فصل 

  مقاومت



 
 م

 
 

ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / ن ا ب ز ي  ٢٧  م

حس تازه اي آشفته ام كرد. هنگامي » اون اين نام جديد رو تشخيص نخواهد داد.«گر زير لب گفت: درمان
كه جستجوگر در كنار تختم ايستاده بود، تغيير خوشايندي در فضاي اتاق به وجود آمد. بويي را تشخيص 

ند رايحة گل، دلنشين دادم، بويي متفاوت با رايحة ضدعفوني اتاق. ذهن تازه ام به من گفت، عطر. بويي مان
  و خوشايند.

مي توني صداي منو بشنوي، به هوش «جستجوگر با پرسش خود رشتة تجزيه و تحليلم را پاره كرد: 
  »اومدي؟

  درمانگر با لحن آرام تري از من خواست كه عجله نكنم.

م و لحني كه چشم هايم را باز نكردم. نمي خواستم حواسم پرت شود. ذهنم كلماتي كه به آن ها نياز داشت
  بدون استفاده از لغت هاي زياد منظورم را انتقال مي داد، در اختيارم مي گذاشت.

جستجوگر، آيا من در جسم صدمه خوردة ميزبان قرار گرفته ام تا به اطلاعات موردنياز شما دست «
  »بيابم؟

را لمس كرد و صداي نفس هاي بريده بريده اي حاكي از شگفتي به گوشم خورد...و چيزي گرم پوستم 
  دستم را فشرد.

البته كه نه، آواره. حتي يه جستجوگر هم در بعضي مواقع خودداري «مرد با لحن اطمينان بخشي گفت: 
  »مي كنه.

  بار ديگر نفس بريده بريده جستجوگر را شنيدم.

  »پس چرا ذهنم درست عمل نمي كنه؟«

  سكوتي نسبتاً طولاني برقرار شد.

لحن او اطمينان بخش نبود و تند و مشاجره آميز به » ها همه كامل بودن. لايه نگاري«جستجوگر گفت: 
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  »بدن ميزبان به شكل كامل درمان شده.«نظر مي رسيد. آيا قصد داشت با من بگو مگو كند؟ 

از تلاشي براي خودكشي، تلاشي كه تقريباً موفقيت «با لحن خشكي كه هنوز عصبانيت در آن بود، گفتم: 
  به عصبانيت نداشتم. مهار كردن اين احساس دشوار مي نمود.عادت » آميز بود.

  »همه چيز درست انجام شده...«

مشكل چيه؟ اين طور كه پيداست تو موفق شدي به راحتي «درمانگر صحبت او را قطع كرد و پرسيد: 
  »حرف بزني.

  حافظه ام. سعي كردم اطلاعاتي كه جستجوگر به دنبال آن است، دست يابم. 

وتي كه برقرار شده بود، تغييري احساس كردم. فضاي اتاق كه در اثر ادعا و سرزنش من با وجود سك
متشنج شده بود، آرام گشت. از خود پرسيدم چگونه متوجة اين تغيير شدم؟ احساس عجيبي داشتم. حس 
ديگري جز پنج حس اصلي ام در اختيار داشتم. الهام؟ بله، همين عبارت كاملاً صحيح بود. گويي هر 

  وجود زنده اي به بيش از پنج حس اصلي نياز داشت.م

آه، خودت را براي چند خاطرة «جستجوگر گلوي خود را صاف كرد ولي اين درمانگر بود كه پاسخ داد: 
  »جزئي...و مشكلات ناراحت نكن. خوب، البته دقيقاً انتظار اين قضيه رو نداشتيم. ولي عجيب و مهم نيست.

  .»منظور شما رو متوجه نميشم«

رگه هاي خفيفي از هيجان در صداي جستجوگر احساس مي شد: » اين ميزبان جزو گروه مقاومت بود.«
آروم كردن انسان هايي كه قبل از اتصال روح از وجود ما اگاه هستن، كمي دشوارتره. اين يكي هنوز «

  »مقاومت مي كنه.

  آن دو در انتظار پاسخ من لحظه اي سكوت كردند.

ميزبان سد راه من بود؟ بار ديگر گرماي خشونت غافلگيرم كرد. با دندان هايي كليد شده مقاومت؟ ايا اين 



 
 م

 
 

ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / ن ا ب ز ي  ٢٩  م

  »بند و بست من درست بسته شده؟«پرسيدم: 

  »بله، تمام هشت صد و بيست و هفت نقطه كاملاً چفت شده اند.«درمانگر گفت: 

اكثر فقط يك صد و هشتاد اين ميزبان توانايي و قدرت ذهني بيشتري نسبت به ساير ميزبان هاي من حد
و يك قطعه يدكي در اختيارم مي گذاشتند، داشت. شايد علت اين كه احساساتم اين بار تا اين حد شديد 

  و قوي بودند، همين بود.

تصميم گرفتم چشم هايم را باز كنم. احساس كردم لازم است درستي گفتة درمانگر را آزمايش كنم و 
  ار مي كنند.مطمئن شوم همة اعضاي بدنم خوب ك

روشنايي، درخشان و عذاب آور. بار ديگر چشم هايم را بستم. آخرين نوري كه ديده بودم صدها متر در زير 
آب هاي اقيانوس بود ولي قدرت ديد اين چشم ها خيلي بيشتر بود و مي توانست نور شديد زا تحمل كند. 

  چسباندم تا نور شديد آزارم ندهد. چشم هايم را به آرامي باز كردم و مژه هايم را تقريباً به هم

  »مي خواي چراغ هارو خاموش كنم؟«

  »نه، درمانگر. چشمام عادت مي كنن.«

  »خيلي خوبه.«او گفت: 

  هر دو در سكوت منتظر بودند تا چشم هايم به آرامي باز شوند.

كاشي هاي ذهنم اين مكان را به صورت يك اتاق عادي در يك درمانگاه شناسايي كرد. يك بيمارستان. 
سقف به رنگ سفيد با حاشيه هاي تيره بود. چراغ هاي سقف به شكل مستطيل و هم اندازة كاشي ها 
بودند و در فاصله ي معيني نصب شده بودند. ديوارها به رنگ سبز روشن بود...رنگي آرامش بخش و در 

  عين حال نشانة بيماري. فكري به سرعت از ذهنم گذشت: چه انتخاب بدي.

كه بالاي سرم ايستاده بودند جالب تر از اتاق به نظر مي رسيدند. به محض ديدن درمانگر كلمة افرادي 
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پزشك در ذهنم نقش بست. او پيراهن گشاد آستين كوتاه سبزرنگي بر تن داشت. رنگي كه حافظه ام آن 
  را قرمز ناميد.

را پشت سر گذاشته بودم. با قرمز! از آخرين باري كه اين رنگ و مشتقات آن را ديده بودم سه زندگي 
  مشاهدة اين رنگ حنايي طلايي وجودم لبريز از احساس غربت ناشناخته اي شد.

  با مشاهدة او كلمة انسان در ذهنم ثبت شد.

  با شنيدن صداي نفس بي طاقتي توجه ام به جستجوگر جلب شد.

در كنار درمانگر شوم. او خيلي كوچك شود. اگر ساكت مي ماند مدتي طول مي كشيد تا متوجه حضورش 
اواصلاً توجه انسان را به خودش جلب نمي كرد. لباسي آستين بلند، قديمي و سياه رنگ با يم يقة برگردان 
ابريشمي در زير آن پوشيده بود. رنگ لباسش بيش از حد با رنگ ديوارهاي اتاق در تضاد بود. موهاي سياه 

  ش تيره تر از چهره ي زيتوني رنگ درمانگر بود.رنگش را پشت گوش هايش جمع كرده بود. پوست صورت

تفاوت چهرة انسان ها خيلي جرئي و ناچيز بود. به همين دليل تشخيص آن ها دشوار به نظر مي رسيد. با 
اين حال حافظه ام توانست حالت چهرة او را نام گذاري كند. ابروهاي سياه رنگ او در بالاي چشم هاي 

  ود آورده بودند. عصبانيت؟ نه، جديت، شور، هيجان و حساسيت.برآمده اش حالت آشنايي به وج

  »اين قضيه هر چند وقت يك بار اتفاق مي افته؟«بار ديگر نگاهي به درمانگر انداختم و پرسيدم: 

به ندرت، ما كمتر ميزبان كاملي كه به حداكثر رشد رسيده باشه در اختيار داريم. «درمانگر اعتراف كرد: 
لغ كاملاً انعطاف پذير و سازگارن. ولي تو نشون دادي دلت مي خواد در قالب يه بزرگسال ميزبان هاي نابا

  »شروع كني...

  »بله.«

  »درخواست اكثر ارواح برعكس توئه. دورة زندگي انسان ها خيلي كوتاه تر از زندگي هاي قبلي توئه.«
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  »ين مقاومتي...برخورد كرديد؟درمانگر، من از همة حقايق به خوبي آگاهم. آيا قبلاً خودتون با چن« 

  »خودم فقط يه بار.«

احساس كردم ادب و نزاكت چنداني در لحن » از واقعيت هاي اون مورد برام بگيد.«كمي مكث كردم: 
  »لطفاً«صدايم وجود ندارد. بيشتر شبيه دستور بود. بلافاصله افزودم: 

  درمانگر آهي كشيد.

بازويش مي زد. او چندان خوشش نمي آمد براي دستيابي  جستجوگر بي صبرانه با انگشتانش ضرباتي به
  به آنچه مي خواهد، انتظار بكشد.

اين قضيه چهار سال پيش اتفاق افتاد روح مورد نظر درخواست كرده بود در «درمانگر چنين آغاز كرد: 
ال هاي اشغال بدن يه ميزبان بالغ وارد بشه. اولين ميزباني كه در دسترس ما بود مردي بود كه از اولين س

  »در گروه مقاومت فعاليت مي كرد. اون مرد...مي دونست پس از اسارت چه سرنوشتي در انتظارشه.

  »درست مثل ميزبان من.«

بله، البته اين تازه زندگي دوم آن روح بود. اون از دنياي نابينايان مي «درمانگر گلويش را صاف كرد: 
  »اومد.

  »سرزمين نابينايان؟«گرداندم و پرسيدم:  با شنيدن اين نام سرم را به يك طرف

اوه، معذرت مي خوام. تو با لقب ها و اسم هاي خودماني زياد آشنا نيستي. با اين حال اين يكي از «
او دستگاهي از جيب خود درآورد. يك رايانه جيبي و » دنياهائيه كه تو زماني در آن زندگي مي كردي، نه؟

  »هفتمين سيارة شما، در منطقة هشتاد و يك.بله، «به سرعت در آن جستجو كرد. 

  در لحن صدايم كوچك ترين علامت تأييد نبود.» دنياي نابينايان؟«بار ديگر تكرار كردم: 
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  »بله، خوب بعضي ها كه در آن سياره زندگي كرده اند ترجيح مي دهند آن را دنياي آواز بنامند.«

و بعضي ها هرگز در اون «يدم. جستجوگر زيرلب گفت: به آرامي سر تكان دادم. اين نام را بيشتر مي پسند
  »سياره زندگي نكرده ان. اونو سياره خفاش ها مي نامند.

نگاهم را در چشم هايش دوختم. احساس كردم بيش از حد تنگ و دقيق هستند. ذهنم به دنبال تصوير 
  مناسبي از اين پرندة جونده و زشت كه او به آن اشاره كرد مي گشت.

جستجوگر، تصور مي كنم تو تا به حال در اون سياره زندگي نكرده اي. ما ابتدا «با ملايمت گفت: درمانگر 
ناميديم. اين يه ترجمة بي دقت و تحت اللفظي از نام او در سيارة...دنياي آواز » آواز مسابقه«اين روح رو 

شغل  بنا به پيشينه اشرو انتخاب كرد. با اين كه  1بود. ولي اون خيلي زود نام ميزبان خود، كوين
نوازندگي براش انتخاب شده بود. اون ترجيح داد شغل ميزبان خودش رو كه تعميركار اتومبيل بود ادامه 

  بده.

  اين علايم يه جورايي روان پزشك اختصاصي اونو نگران كرده بود.

پيش من آوردند پس از مدتي كوين از اين كه گاهي غش مي كرد و از حال مي رفت شاكي بود. اونها اونو 
و ما آزمايشات متعددي انجام داديم تا مطمئن بشيم آسيبي به مغز ميزبان وارد نشده باشه و در حين 
آزمايشات، درمانگرهاي متعددي متوجه تفاوت هاي قابل ملاحظه اي در شخصيت و رفتار اون شدند. 

رو به ياد نمي آره. ما به كمك زماني كه از اون سؤال كرديم، ادعا كرد بعضي از حرف ها و اعمال خودش 
روان پزشك به بررسي حالات اون ادامه داديم و سرانجام به اين واقعيت پي برديم كه ميزبان اون گاهي 

  »كنترل جسم كوين رو در دست مي گيره.

كنترل اونو در دست مي گرفت؟ اون هم بدون اطلاع اون روح؟ «چشم هايم از شدت تعجب گرد شدند. 
  »كه ميزبان جسم خودش رو پس مي گرفت؟ منظورتون اينه

                                            
1.Kevin 
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متأسفانه بله. كوين به اندازة كافي نيرومند نبود تا ميزبان خودش رو سركوب كنه. به اندازة كافي قدرت «
  »نداشت.

آيا آن ها فكر مي كردند من هم ضعيف هستم؟ آيا من به راستي ضعيف بودم و به همين علت قادر نبودم 
سؤالاتم پاسخ دهد؟ و ضعيف تر زيرا افكار واضح او در حالي كه فاعدتاً نبايد از آن اين ذهن را وادار كنم به 

ها اثري جز يك خاطره باقي مانده باشد. هنوز در ذهن من زنده بود؟ هميشه تصور مي كردم موجود 
  نيرومندي هستم از اين احساس ضعف بر خود لرزيدم و شرمگين شدم.

  »داد و تصميم گرفته شد...اتفاقاتي رخ «درمانگر ادامه داد: 

  »چه اتفاقاتي؟«

چه اتفاقاتي؟ فكر مي كنم «درمانگر بدون اين كه پاسخي بدهد، سرش را پايين انداخت. بار ديگر پرسيدم: 
  »حق دارم بدونم.

به يه درمانگر حمله   بله، حق داري. كوين...در يكي از لحظاتي كه...خودش نبود«درمانگر آهي كشيد: 
  »كرد.

اون ناخودآگاه با مشت، ضربة محكمي به درمانگر زده سپس كارد جراحي اونو «ردز درهم رفت: چهرة فو
پيدا كرده بود. ما اونو كه كاملاً از هوش رفته بود، پيدا كرديم. ميزبان سعي كرده بود ارتباط روح رو با 

  »جسم خود قطع كند.

چه اتفاقي «يي صدايم فقط نفس بلندي بود: لحظه اي طول كشيد تا بتوانم چيزي بر زبان بياورم. انگاه گو
  »براي اون دو افتاد؟

خوشبختانه ميزبان نتونست اون قدر هشيار باقي بمونه تا صدمه اي جدي به كوين و ديگران بزنه. كوين «
اين بار به جسم به ميزبان نابالغ انتقال پيدا كرد. ميزبان دردسر آفرين تا حدي نيرو و سلامتي خودش رو 
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  رد و تصميم گرفته شد چندان در حفظ اون تلاشي نشه.بدست آو

كوين اكنون در بدن يك انسان هفت ساله است و كاملاً طبيعي به نظر مي رسه...جز اين كه نام كوين رو 
هنوز براي خودش نگه داشته. محافظان اون كاملاً مراقبش هستن و گزارش مي دن كه اون به شدت به 

گويي آخرين جملة درمانگر يك خبر خوش محسوب مي شد. » خوبيه... موسيقي علاقمنده و اين نشونة
  خبري كه به نحوي بقية ماجراها را جبران مي كرد.

چرا؟ چرا چنين خطراتي پذيرفته نمي «گلويم را صاف كردم تا بتوانم كمي بلندتر و واضح تر حرف بزنم: 
  »شن؟

يان شده كه همسان كردن يه ميزبان بالغ تو تمام تبليغات جذب نيرو ب«جستجوگر سؤال مرا قطع كرد: 
  »چالش برانگيزتر از يه كودكه و يه ميزبان نابالغ بيشتر توصيه مي شه.

  »كلمة چالش كاملاً با ماجراي كوين جور در نمي آد.«زيرلب گفتم: 

  » بله، خوب تو ترجيح دادي توصيه ها رو ناديده بگيري.«

ه ملحفة خشك و سفتي كه روي تخت باريك انداخته شده با شنيدن اين جمله بدنم منقبض شد. در نتيج
بود، خش خش صدا كرد. او دست هايش را در حالي كه مرا دعوت به آرامش مي كرد، بالا آورد و به آرامي 

نه اينكه من قصد داشته باشم تو رو سرزنش كنم. دوران كودكي به شدت كسل كننده و ملال آوره «گفت: 
روح متوسط نيستي. من به توانايي تو اطمينان كامل دارم. اين ميزبان هم با اون و كاملاً واضحه كه تو يه 

  »يكي تفاوت داره. مطمئنم در آيندة نزديك به خوبي همه چيزو كنترل مي كني.

با شناختي كه از جستجوگر پيدا كرده بودم، برايم عجيب بود كه با وجود تأخير من در سازگاري محيط، 
داد. نااميدي او را در عدم موفقيت خود نسبت به دستيابي اطلاعات احساس صبر و حوصله نشان مي 

  كردم و بار ديگر خشم، اين حس ناآشنا وجودم را فراگرفت.

به فكرتون نرسيده بود اگه خودتون در اين بدن قرار مي گرفتين مي تونستين پاسخ مطالبي رو «پرسيدم: 
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  »كه دنبالش هستين، پيدا كنين؟

  »من جهنده نيستم.«گفت:  او با لحن خشكي

  ابروهايم به طور ناخودآگاه بالا رفتند.

يه لقب ديگه مخصوص كساني كه يه دورة زندگي رو در بدن ميزبان «درمانگر سعي كرد توضيح دهد: 
  »خود كامل نمي كنن.

خوش سرم را تكان دادم. ما در دنياهاي ديگر خود نامي براي اين افراد داشتيم. به آن ها هيچ جا روي 
نشان داده نمي شد. در نتيجه از پرسش و سؤال از جستجوگر دست كشيدم و اطلاعاتي را كه در ذهنم 

  داشتم به او منتقل كردم.

نيومكزيكو به دنيا اومده. هنگامي كه قضية اشغال   2اوست. اون در شهر البوكرك 1نام اون ملاني استريدر«
پيش از پيدا كردن...متأسفم سعي مي كنم بعداً اين  رو فهميد در لس آنجلس زندگي مي كرد و چند سال

اسم رو به خاطر بيارم...در جاي متروك و دورافتاده اي پنهان شد. اون بيست بهار را پشت سر گذاشته بود. 
اتومبيل دزدي بود. اون در جستجوي دخترعمة «سرم را تكان دادم. » اون از...به طرف شيكاگو مي رفت.

ت بود. اون بنا به دلايلي اميدوار بود شارون هنوز انسان باقي مونده باشه. اون قبل خود كه شارون نام داش
بار ديگر به يك ديوار تو خالي برخورد » از جستجو نه كسي رو پيدا كرده بود نه با كسي تماس گرفته بود.

  »اداشت گذاشته.فكر مي كنم...مطمئن نيستم...فكر مي كنم اون يه جايي...يه ي«كردم و به تقلا پرداختم: 

  »پس اون انتظار داشت كسي دنبالش بگرده؟«جستجوگر مشتاقانه پرسيد: 

  »بله اون گم...خواهد شد. اگر با ...قرار ملاقات نداشته باشه...«

                                            
1. Melanie Stryder

 
2. Albuquerquc 



 
 م

 
 

ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / ن ا ب ز ي  ٣٦  م

دندان هايم را به هم فشردم. بار ديگر به يك ديوار برخورد كردم. ديواري سياه رنگ، ديواري كه نمي 
. در حالي كه قطرات عرق از پيشاني ام سرازير شده بود. ضربه هاي مكرري دانستم ضخامت آن چقدر است

  به آن مي زدم. درمانگر و جستجوگر غرق در سكوت، منتظر بودند تا بتوانم كاملاً تمركز كنم.

سعي كردم به چيز ديگري فكر كنم...به صداي بلند و نامأنوسي كه موتور اتومبيل به راه انداخته بود، يا 
ترس ناشي از ترشح آدرنالين كه هر بار با مشاهدة چراغ هاي اتومبيلي كه در جهت مخالف  نگراني و

حركت مي كرد، قلبم فرو مي ريخت. اجازه دادم حافظه ام مرا به دنبال خود بكشد و به خاطرة پياده روي 
  در هواي سرد و تاريك شب ببرد، به طرف ساختماني كه مرا در آن پيدا كردند...

  را، به لرزه افتادم. من نه، او

  »خودت رو خيلي خسته نكن.«درمانگر گفت: 

  جستجوگر او را به سكوت دعوت كرد.

به ذهن خود اجازه دادم دربارة اين كشف وحشتناك فكر كند. دربارة نفرت و خصومت سوزندة 
ه سختي جستجوگرها كه تقريباً بر هر چيز ديگري غلبه مي كرد. نفرتي اهريمني و دردناك. نفرتي كه ب

قادر به تحمل ان بودم. ولي اجازه دادم مسير خود را سپري كند، به اميد اينكه مقاومت و حالت دفاعي ام 
  را ضعيف كرده و درهم شكند.

با دقت به او نگاه كردم. او سعي مي كرد چيزي را پنهان كند. متوجه شدم كه قادر به اين كار نيست. يك 
كسته اي روي تكه كاغذ مچاله اي نوشته شده از زير يك در به داخل يادداشت ناخوانا كه با مداد نوك ش

» نقشه اش پنجمين در، سالن پنجم در طبقة پنجمه. مركز ارتباطي اونجاست.«هل داده شده بود 
قرار بود «جستجوگر به سرعت در گوشي تلفن كوچكي كه در دست داشت، پچ پچ كرد. ادامه دادم: 

ها مي دونستن كه ساختمان تحت تصرفه. اون نمي دونه چطوري پيداش ساختمان محل امني باشه. اون 
  »كردن. آيا اون ها شارون رو پيدا كرده بودن؟
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از شدت ترس بر خود لرزيدم. احساس كردم گوش هايم بر اثر فشار سنگين شده اند. اين من نبودم كه 
  چنين سؤالي را مطرح كرده بودم.

عادي و طبيعي از دهانم خارج شد، گويي خودم آن را پرسيده اين سؤال از طرف من نبود، ولي چنان 
عمه زاده اش رو؟ نه، اون ها هيچ «بودم. جستجوگر متوجه حالت غيرعادي من نشد. او در جواب گفت: 

اين ميزبان هنگام ورود به «با شنيدن اين مطلب احساس آرامش كردم. » انسان ديگري رو پيدا نكردن.
اونجايي كه ساختمان تحت نظر بود، يكي از اهالي با مشاهدة اون نگران شد و ساختمان شناسايي شد. از 

با ما تماس گرفت. ما ساختمون رو زير نظر گرفتيم تا ببينيم مي تونيم بيشتر از يه نفرو اسير كنيم يا نه، 
  »آنگاه وارد ساختمان شديم. مي توني محل ملاقات رو پيدا كني؟

  سعي كردم.

وشن و واضح. صدها محل كه هرگز در آن ها نبوده ام و براي نخستين بار نام آن ها خاطرات زيادي، همه ر
را مي شنيدم. در ذهنم زنده شدند. خانه هايي با درختان بلند و پربرگ در لس آنجلس، علفزاري با يك 

در آريزونا. ساحلي صخره اي و متروك در   1چادر و آتشي افروخته در جنگلي بيرون از شهر وينسلو
كزيكو. غاري در اورگان كه خروج از آن به علت باراني رعدآسا ممكن نبود. چادر، كلبه، پناهگاه...با م

  گذشت زمان اسامي كمرنگ تر مي شدند. او نه مي دانست كجاست و نه اهميتي مي داد.

به دلخواه  نام من اكنون آواره بود. ولي خاطرات او گويي به من تعلق داشتند. با اين تفاوت كه آوارگي من 
ميل خودم بود. جرقه هاي اين خاطرات همواره با ترس و تعقيب و گريز و گرفتار شدن درهم مي 

  آميختند. نه سرگرداني، بلكه فرار.

سعي كردم افسوس نخورم و روي اين خاطرات تمركز كنم. نيازي نبود بفهمم او كجا است، فقط بايد مي 
ميان تصاويري كه به كلمة شيكاگو ارتباط داشت. جستجو ديدم قصد دارد به كجا برود. در ذهن خود 

                                            
1. Winslow  
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كردم. ولي فقط تصاويري درهم و برهم در نظرم مي آمدند. دامنة ديد خود را گسترش دادم. خارج از 
  شيكاگو چه بود؟ با خود فكر كردم، سرما. هوا سرد بود. سرمايي كه باعث نگراني شده بود.

بيرون «ار بار ديگر ظاهر شد. به شدت نفسم را بيرون دادم: به ذهن خود فشار آودم. كجا؟ و آن ديو
شهر...محلي متروكه...يه پارك دور از شهر. اون قبلاً در اونجا نبوده، ولي مي دونست چگونه خودش رو به 

  »اونجا برسونه.

  »يعني چقدر زود؟«جستجوگر پرسيد: 

  »انگاه بودم؟بلافاصله. من چه مدت در درم«پاسخ ناخودآگاه در ذهنم درخشيد: 

ما به ميزبان نه روز فرصت داديم تا كاملاً مطمئن شيم سلامت خود را بازيافته عمل «درمانگر به من گفت: 
  »اتصال هم امروز كه روز دهم است انجام شده.

  ده روز، موجي از آرامش موهبت كننده اي وجودم را فراگرفت.

مي توانستم واكنش ميزبان را كاملاً احساس » يره.براي مكان ملاقات...يا حتي يه ياداشت خيلي د«گفتم: 
اون اونجا نخواهد «كنم. او تقريباً...احساس خودپسندي داشت. اجازه دادم افكار او بر زبانم جاري شوند: 

  »بود.

او اين بار با شدت بيشتري ديوار سياه » اون؟ چه كسي؟«جستجوگر با شنيدن اين ضمير بلافاصله گفت: 
  د. ولي اين عمل را براي چند صدم ثانيه ديرتر انجام داد.را در مقابلم كشي

بار ديگر تصويري در ذهنم نقش بست. چهره اي زيبا با پوستي طلايي قهوه اي و چشم هايي روشن و خال 
  خالي. چهره اي كه با تماشاي آن در ذهن خود لذتي غريب و هميق احساس كردم.

شديد كردم، به سرعت متوجه شدم اين عمل با سرعت  با وجود اينكه با مشاهدة ديوار احساس دلخري
  كافي انجام نشده است.
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به محض اينكه دهانم را گشودم و اين نام را بر زبان آوردم، فكري كه متعلق به من ».  1جرد«جواب دادم: 
  »حال جرد خوبه، اون در امانه.«نبود با صداي من گفت: 

  

  4فصل 

  رويا

ر گرم باشه يا شايد گرم تر ازاونيه كه اين قدر تاريك باشه. در هر حال بين هوا تاريك تر از اونه كه اين قد
  تاريكي و گرما تناسبي وجود نداره.

در تاريكي پشت يك بوتة خار كز كرده ام. تمام آب بدنم دارد به صورت عرق خارج مي شود. حدود پانزده 
پنجره هاي منزل به چشم نمي خورد.  دقيقه از خارج شدن اتومبيل از گاراژ مي گذرد. هيچ نوري از طرف

لاي در به اندازة چند سانتي متر باز است تا كولر بهتر كار كند. مي توانم هواي مرطوب و خنكي را كه از 
  كانال كولر خارج مي شود مجسم كنم. اي كاش اين هواي خنك تا اينجا هم جريان داشت.

فشار مي دهم تا جلوي صداي معده ام را بگيرم.  معده ام قار و قور مي كند. ماهيچه هاي شكمم را محكم
  همه جا آنقدر ساكت است كه صداي قاروقور معده ام به راحتي شنيده مي شود.

  به شدت گرسنه ام.

به غير از من گرسنة ديگري دور از اينجا، تنها در تاريكي غار ترسناكي كه موقتاً پناهگاه ما به حساب مي 
ك كه با سنگ هاي آتشفشاني ناهموار شده. اگر باز نگردم چه بر سر اون آمد، منتظره. غاري تنگ و تاري

 2خواهد آمد؟ احساسي مادرانه بدون تجربة مادر شدن. به شدت احساس درماندگي مي كنم. جيمي
  گرسنه است.

                                            
1. Jared  
1. Jamie 
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در نزديكي اين منزل. خانة ديگري وجود ندارد...از زماني كه هنوز خورشيد در دل آسمان مي تابيد. مراقب 
  ستم. فكر نمي كنم اين طرف ها سگي هم باشد.ه

آهسته از جايي كه كز كرده ام بلند مي شوم. ماهيچه هاي پاهايم لب به اعتراض مي گشايند. خم شده لم 
تا از پشت بوته ها ديده نشوم. كوره راهي كه نور كم رنگ ستاره ها آن را روشن كرده، پوشيده از شن نرم 

  شنيده نمي شود.است. در جاده صداي اتومبيل 

مي دانم هنگامي كه اين دو هيولا كه ظاهراً يك زوج خوشبختم ميان سالند بازگردند. مي فهمند جريان از 
چه قرار بوده است. آن ها دقيقاً خواهند فهميد من چه موجودي هستم و جستجو بلافاصله شروع خواهد 

شهر بگذرانند. فكر مي كنم امروز جمعه باشد.  شد. بايد به سرعت دور شوم. واقعاً اميدوارم تما م شب را در
 آن ها به خوبي از عادت هاي ما تقليد مي كنند و به ندرت تفاوتي در برنامة زندگي شان مشاهده مي شود.

ارتفاع نرده هاي دور حياط تا كمرم مي رسد. به سادگي و بدون سر و صدا از آن عبور مي كنم. كف حياط 
جبورم با احتياط حركت كنم تا بتوانم تعادلم را حفظ كنم. به سمت حياط پوشيده از سنگ ريزه است. م

  خلوت مي روم.

پرده ها باز هستند. نور مهتاب به حد كافي داخل اتاق ها را روشن كرده. همه جا در سكوت فرو رفته 
ي است. اين زوج زندگي و اثاثية ساده اي دارند. احساس خوشحالي مي كنم. به سختي امكان دارد كس

بتواند در اين اتاق هاي نيمه خالي پنهان شود. البته من هم چندان شانس مخفي شدن نخواهم داشت. اگر 
  چه براي مخفي شدن ديگر خيلي دير شده است.

ابتدا در توري دار و به دنبال آن در شيشه اي را با دقت و به آهستگي باز مي كنم. هر دو در به آساني 
دقت پاهايم را روي كف سراميك اتاق مي گذارم. ولي اين فقط يك عادت روي پاشنه باز مي شوند. با 

  است. اينجا كسي منتظر من نيست.

  هواي خنك كولر مانند نسيم بهشتي بر صورتم مي وزد.
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آشپزخانه سمت چپ من قرار دارد. مي توانم انعكاس نور پيشخان هاي سنگي را ببينم. كيف كرباسي را از 
شروع مي كنم. هنگامي كه در يخچال را باز مي كنم و چراغ داخل آن فضاي  شانه ام جدا و از يخچال

آشپزخانه را روشن مي كند. براي يك لحظهدچار  آشفتگي و ترس مي شوم. ولي بلافاصله دگمه را پيدا 
مي كنم و با انگشت هاي پيام آن را خاموش مي كنم. تاريكي مطلق، چشم هايم هيچي چيز را نمي بينند. 

  رم به آن ها مهلت دهم به تاريكي عادت كنند. از حس لامسه ام كمك مي گيرم.وقت ندا

شير، برش هاي پنير. باقيماندة غذا در كاسه هاي پلاستيكي. اميدوارم چلومرغي باشد، كه او را در حال 
 پختن آن ديدم. امشب همين غذا را خواهيم خورد. آب ميوه. يك كيسه پر از سيب. هويج فرنگي. اين مواد

  غذايي تا صبح خراب نخواهند شد.

  با عجله به سمت انبار پشت آشپزخانه مي روم. به مواد غذايي خشكي كه بيشتر بمانند احتياج دارم.

چشم هايم به تاريكي عادت كرده اند. خداي من. بيسگويت هاي شكلاتي. دلم ضعف مي رود همين الآن 
ي هم فشار مي دهم و به قاروقور و دل پيچة معدة يك بستة  آن را باز مي كنم. ولي دندان هايم را رو

  خالي ام اعتنايي نمي كنم.

كيف حسابي سنگين مي شود. اين مواد حداكثر براي يك هفتة ما كافي خواهند بود. تازه در صورتي كه 
در با احتياط از آن ها استفاده كنيم و من اصلاً فكر نكنم بتوانم كم خوري كنم. دلم مي خواهد دلي از عزا 

  بياورم. بسته هاي شكلات بادامي و كنجدي را در جيب هايم مي چپانم.

يك كار ديگر، با عجله به طرف ظرفشويي مي روم و قمقمه ام را پر از آب مي كنم. سپس دهانم را زير 
شير آب مي گيرم و قلپ قلپ آب مي نوشم. آب هنگام عبور از معدة خالي ام صداهاي عجيبي راه مي 

  اندازد.

  كه كارم تمام شده. يك باره احساس وحشت مي كنم. مي خواهم زودتر از اينجا خارج شوم. حالا

در راه خروج به دقت زمين را نگاه مي كنم، مبادا كيف سنگينم به چيزي برخورد كند. به همين دليل تا 
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ستاده زماني كه دستم را روي دستگيرة در قرار مي دهم. متوجه شبح سياه رنگي كه در حيات خلوت اي
  نمي شوم.

درست در لحظه اي كه از شدت ترس جيغ مي كشم، صداي او را كه با دهانب بسته زير لب دشنام مي 
دهد، مي شنوم. به سرعت مي چرخم تا به سمت درب جلو بدوم. اميدوارم جفت قفل ها را نينداخته 

  باشند. يا حداقل به آساني باز شوند.

كه دست هاي سنگين و خشني به شانه هايم چنگ مي اندازد و با  بيش از دو قدم به جلو حركت نكرده ام
شدت مرا به سمت خود مي كشند. اين دست ها بزرگ تر و سنگين تر از آن هستند كه متعلق به يك زن 

  باشند. صداي بم او حدسم را به يقين تبديل مي كند.

لبة تيز و باريك » . مي كشمت.اگر يك كلمه حرف بزني«او با صدايي خشن و گرفته مرا تهديد مي كند: 
  چاقو را روي گردنم احساس مي كنم. از شدت وحشت زبانم بند مي آيد.

نمي فهمم. چرا معطل مي كند؟ اين هيولا كيست؟ چرا كار را يكسره نمي كند؟ تا به حال نشنيده ام 
شده ام مي  كسي در ميان آن ها قانون شكني كند. به سختي و با عصبانيت از ميان دندان هاي كليد

  »زود باش ديگه. چرا معطليّ؟ زودتر خلاصم كن، نمي خوام يك انگل گند و مزخرف باشم.« گويم: 

در انتظار فرو رفتن چاقو در گلويم. قلبم به درد آمده و به شدت مي زند. گويي هر يك از ضربان ها نام او 
  د؟را بر زبان مي آورند. جيمي، جيمي، جيمي. حالا چه بر سر تو مي آي

چقدر باهوش. بايد يك جستجوگر باشه. «مردگويي با خودش حرف مي زند. او زير لب زمزمه مي كند: 
چاقو براي لحظه اي كوتاه از زير گلويم برداشته مي شود. او » يعني اين يك دامه. اون ها از كجا فهميدن؟

  سنگين هستند. چاقو را از يك دست خود به دست ديگرش مي دهد. دست هايي كه مثل آهن محكم و

  او مرا محكم در چنگ خود گرفته است. به سختي مي توانم نفس بكشم.
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  »بقيه اون ها كجا هستن؟«او در حالي كه فشار دستش را بيشتر مي كند. مي پرسد: 

نمي » فقط من اينجا هستم.«با صداي گوش خراشي كه به سختي از گلويم خارج مي شود مي گويم: 
  نشان دهم. وقتي كه برنگردم چه بر سر جيمي خواهد آمد؟ او گرسنه است! توانم جاي جيمي را به او

دستم به شدت درد مي گيرد. عضلات شكمش هم درست مانند ...آرنجم را محكم به شكم او مي زنم 
دست هايش محكم هستند. خيلي عجيبه. چنين ماهيچه هايي نتيجة يك زندگي دشوار و پرمشغله است 

 چنين زندگي هايي نيستند. و اين انگل ها گرفتار 

او حتي از ضربة محكمي كه به شكمش زدم، نفسش هم بند نمي آيد. با نااميدي محكم پاشنة كفشم را به 
قوزك پايش مي كوبم. اين بار از درد به خود مي پيچد. از دستش فرار مي كنم. ولي او، ناگهان دستة 

  دستش دوباره گلويم را فشار مي دهد.كيفم را مي گيرد و به شدت مرا به طرف خود مي كشد و 

  »براي كيف زنِ  صلح طلب يه كمي زيادي پرخاشگر به نظر مي آيي، نه؟«

حرف هايش چرند و بي معني است. با خودم فكر كردم حتماً همة اين بيگانه ها همين طور هستند. حتماً 
  حرف هاشون هم مثل كارهاشون احمقانه است.

و سعي مي كنم دستش را از روي گلويم كنار بكشم. ناخن هايم پوست  به بدن خود پيچ  تابي مي دهم
  بازويش را مي خراشد و او دستش را محكم تر از قبل دور گلويم مي فشارد.

  »دزد بي لياقت، مي كشمت. جدي مي گم.«

  »پس زودتر اين كارو بكن.«

ام تازه به او اثر كرده. ولي چند او ناگهان به نفس نفس مي افتد. فكر مي كنم ضرباتي كه به او وارد كرده 
لحظه اي مي شود كه من حمله اي به او نكرده ام. او دست هايم را رها مي كند و موهايم را چنگ مي 

  زند. حتماً مي خواهد گلويم را با چاقو ببرد. خود را براي ضربات چاقو آماده مي كنم.
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زمختش ناشيانه و كور كورمال پشت گردنم را ولي او دستش را از روي گلويم برمي دارد و انگشتان گرم و 
  لمس مي كنند.

  »غير ممكنه.«او نفس نفس زنان زير لب مي گويد: 

چيزي با صداي گُرمُپ روي زمين مي افتد. آيا چاقو از دستش افتاده؟ سعي مي كنم راهي پيدا كنم چاقو 
نمي دهد. به نظرم بتوانم خودم را را بردارم. شايد اگر روي زمين بيفتم...دستش را محكم دور گردنم فشار 

  به سرعت از چنگالش رها كنم و بگريزم. فكر مي كنم بدانم چاقو كجا افتاده.

او ناگهان مرا دور خودم مي چرخاند. صدايي به گوشم مي خورد و نور چشم چپم را آزار مي دهد. به نفس 
هايم را محكم تر مي كشد. نور اين نفس مي افتم و ناخود پاگاه سعي مي كنم سرم را برگردانم. دستش مو

  بار چشم راستم را نشانه مي گيرد.

  »باورم نميشه. تو هنوز يه انساني.«او زير لب زمزمه مي كند: 

با دست هايش هر دو طرف صورتم را مي فشارد و پيش از اينكه بتوانم خود را رها كنم، شروع به بوسيدنم 
  مي كند.

حال هيچ كس در زندگي مرا نبوسيده آن هم يك بوسة واقعي. فقط  براي چند لحظه خشكم مي زند. تا به
پدر و مادرم گاهي گونه ها يا پيشاني ام را مي بوسيدند. آن هم خيلي سال پيش هرگز نصورش را نمي 
كردم مزة بوسيدن را بچشم. اگرچه اكنون نيز در شرايط فعلي با ترسي كه سراسر وجودم را فراگرفته 

  طعمي مي دهد. دقيقاً نمي دانم چه

  با زانوي خود ضربة محكمي به پايش مي زنم.

صداي نالة خفة او را مي شنوم. از دستش رها مي شوم. به جاي اينكه به سمت درب جلوي خانه بدوم، 
خود را از زير بازويش بيرون مي كشم و به سرعت به سمت دري كه باز است مي پرم. فكر مي كنم حتي 

تندتر از او بدوم. او هنوز از شدت درد ناله مي كند. مي دانم از كدام سمت فرار با كيسة سنگينم مي توانم 
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كنم. مسيري را كه روشن تر است انتخاب نخواهم كرد. در طول راه فرار زمين نمي خورم. با اين حال فكر 
  مي كنم شكلات ها از كيفم افتاده باشند.

  »صبر كن!«او فرياد بر مي آورد: 

  »خفه شو.«را با فرياد بدهم با خودم فكر مي كنم، بدون اين كه جوابش 

  »من يكي از آن ها نيستم!«او همچنان به دنبال من مي دود. صدايش هر لحظه نزديك تر مي شود. 

  »حتماً«بدون اين كه چشم از شن هاي كف حياط بردارم همچنان به سرعت مي دوم، 

ع ترين دوندة تيم دو ميداني بودم و قبل پدرم هميشه مي گفت من به سرعت يك يوزپلنگ مي دوم. سري
  از اين كه دنيا به آخر برسد قهرمان دو در ايالت خودمان .

به من گوش كن! نگاه كن. بهت ثابت مي كنم. فقط كافيه از دويدن «او هنوز با صداي بلند فرياد مي زند: 
خواهش مي كنم، من  دست برداري و نگاهي به من بندازي. فك نمي كردم هيچ كس باقي مونده باشه!

  خيلي به مننزديك شده است.» احتياج دارم با تو حرف بزنم!

  »متأسفم كه تو رو بوسيدم! كار احمقانه اي از من سر زد! آخه خيلي وقته تنهام!«

مطمئنم كه صداي مرا مي شنود. او باز هم نزديك تر مي شود. تا » خفه شو!«با صداي كوتاهي مي گويم: 
  ته بود پا به پاي من بدود. سعي مي كنم تندتر بدوم.به حال كسي نتوانس

او هم سرعت خود را بيشتر مي كند. صداي هن هن نفس هايش را مي شنوم. احساس مي كنم شيء 
سنگيني روي من افتاده است. زمين مي خورم. مزة خاك را در دهانم احساس مي كنم. به سختي نفس 

  مي كشم.

  »ه دقيقه صبر كن.ي«او با گستاخي و خشونت مي گويد: 

خودش را كنار مي كشد و مرا به پهلو مي خواباند. دست هايم را محكم زير پاهايش نگه مي دارد. او دارد 
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  كيف پر از موادغذايي ام را له مي كند. غرولند كنان سعي مي كنم خود را رها كنم.

آن را روشن مي كند. نور  يك چراغ قوة كوچك از جيبش درمي آورد و» نگاه كن. نگاه كن!«او مي گويد: 
  ضعيفي فضاي تاريك را روشن مي كند. او نور را به سمت صورت خود مي گيرد.

رنگ صورتش زير نور، زرد به نظر مي رسد. گونه هايي برجسته، بيني كشيده و ظريف و آرواره هاي پهني 
نظر مي رسندو مژه ها و دارد. لب هايش كه حالت لبخند دارند، گوشت آلود و برجسته تر از حد معمول به 

ابروهايش بر اثر تابش نور خورشيد كم رنگ شده اند. ولي او قصد ندارد اعضاي صورتش را به من نشان مي 
  دهد.

چشم هايش كه در نور به رنگ قهوه اي مايل به زرد درآمده اند. درخشش و برق چشم هاي يك انسان را 
  دارند. او نور را در هر دو چشم خود مي اندازد.

  »مي بيني؟ مي بيني؟ من هم درست مثل خودت هستم.«

به خود اجازه نمي دهم به او اعتماد كنمو نمي » بذار گردنت رو ببينم.«بدگماني در صدايم موج مي زند: 
فهمم قصد او از چنين تظاهري چيست. ولي مطمئنم كاسه اي زير نيم كاسه است. ديگر هيچ اميدي 

  نيست.

  »وب...چشمام تو رو قانع نمي كنن؟ تو مي دوني من يكي از اون ها نيستم.خ«چهره اش در هم مي رود: 

  »پس چرا گردنت رو به من نشون نمي دي؟«

  »براي اينكه روي گردنم جاي يك خراشه.«او اعتراف كرد: 

بار ديگر سعي مي كنم خود را از زير بدنش بيرون بكشم. دستش شانه ام را مانند ميخي به زمين مي 
  چسباند.

خودم گردنم رو خراش دادم. با اينكه خيلي دردناك بود. ولي فكر مي كنم كار خوبي «توضيح مي دهد: او 
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  »كردم. من ان قدر مو ندارم كه گردنم رو بپوشونه. اين خراش كمك مي كنه يك پارچه به نظر بياد.

  »از روي من برو كنار.«

به استفاده از دست هايش داشته باشد. او كمي ترديد كرد. سپس با يك حركت ساده بدون اينكه نيازي 
  روي پاهايش مي ايستد و يكي از دست هايش را سمت من دراز مي كند.

  »تو كي هستي؟«زير لب مي پرسم: 

است. بيشتر از دوساله كه با هيچ انساني حرف نزده ام. بنابراين   1اسم من جرد هاو«او لبخندي مي زند: 
  »س لطفاً اگه به نظرت غيرعادي مي آم نديده بگير. اسم تو چيه؟مطمئنم به نظرت كمي ديوانه مي آم. پ

  »ملاني.«زير لب مي گويم: 

  »ملاني، نمي دوني چقدر از ملاقات تو خوشحالم.«او تكرار مي كند: 

درحالي كه از او چشم برنمي دارم. كيفم را محكم زير بغلم نگه مي دارم. او به آرامي دستش را سمت من 
  دراز مي كند.

ن دستش را مي گيرم و هنگامي كه دستم را دور دستش حلقه مي كنم در مي يابم كه حرف هايش را و م
  باور كرده ام.

  »حالا چي؟«با احتياط مي پرسم: 

خوب. ما خيلي نمي تونيم اينجا بمونيم. مي شه با هم برگرديم توي خونه؟ من كيفم رو جا گذاشتم. تو «
  »وردي.دم يخچال منو با ضربه اي از پا در آ

  سرم را تكان دادم.

                                            
1. Jared Howe  
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پس اينجا «ظاهراً او متوجه شد در اين لحظه چقدر شكننده و آسيب پذيرم؛ زيرا با لحن آرامي پرسيد: 
  »منتظرم مي موني؟ زود برمي گردم. خوبه براي خودمون مواد غذايي بيشتري برداريم.

  »خودمون؟«

  »به من بگي دنبالت نيام. رهات نمي كنم.واقعاً فكر مي كني من اجازه مي دم غيبت بزنه؟ حتي اگه «

  قصد ندارم فرار كنم.

چگونه مي توانم به يك انسان اعتماد نكنم؟ ما يك خانواده به حساب مي آييم. بخشي از يك » من...«
  »من خيلي وقت ندارم. بايد راه زيادي رو برگردم و...جيمي گرسنه است و منتظر منه.«نسل منقرض شده. 

  لحن صدايش براي نخستين بار شك و ترديد او را نشان مي دهد.» تو تنها نيستي.«

برادرم. اون فقط نه سالشه و وقتي من در كنارش نباشم خيلي مي ترسه نا نصفه شب هم نمي تونم به «
معده ام با شنيدن » اون برسم. اگه گير بيفتم اون اصلاً خبر نمي شه. مي ترسم گرسنگي اونو از پا دربياره.

  گي با صداي بلندي قاروقور مي كند.كلمة گرسن

  »من مي تونم تورو با اتومبيل برسونم؟«جرد بار ديگر لبخندي بر لب مي آورد: 

  »اتومبيل؟«

باهات يه معامله مي كنم. تو اينجا منتظر بمون تا من برم مقدار بيشتري غذا بيارم. اون وقت من با جيپم «
  »دويدن مي رسي....حتي تندتر از دويدن تو. هرجا بخواي بري، مي برمت. اين طوري تندتر از

  »تو ماشين داري؟«

  »البته، پس فكر كردي پياده اومدم اينجا؟«

  با يادآوري شش ساعت پياده روي براي رسيدن به اينجا چهره ام درهم مي رود.
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  »خيلي زود پيش برادرت خواهيم بود. فقط از اينجا تكون نخور، باشه؟«او به من قول مي دهد: 

  را تكان مي دهم. سرم

  »و لطفاً يه چيز بخور. نمي خوام قاروقور معده ات مارو لو بده.«

او به خنده مي افتد. چروك هايي در گوشة چشم هايش ظاهر مي شود. قلبم به طپش مي افتد. مي دانم 
  حتي اگر تمام شب هم طول بكشد همين جا منتظرش مي مانم.

. در حالي كه در چشم هايم خيره شده و به آرامي دستم را او هنوز دستم را در دستش نگه داشته است
رها مي كند. قدمي به عقب برمي دارد و دوباره مكث مي كند و با لحن التماس آميزي مي گويد: 

او به جلو خم مي شود و چانه ام را در دستش مي گيرد و بار » خواهش مي كنم دوباره بهم لگد نزن.«
املاً بوسه اش را احساس مي كنم. لب هايش نرم تر و گرم تر از دست ديگر مرا مي بوسد و اين بار ك

هايش هستند. گويي تعداد زيادي پروانه در درونم به پرواز در مي آيد. نفسم بند مي آيد. ناخودآگاه دست 
هايم را به سمت او دراز مي كنم. پوست گرم گونه اش و موهاي زبر پشت گردنش را لمس مي كنم. 

  رجستگي چروك خورده را درست زير خط موهاي گردنش احساس مي كند.انگشتانم يك ب

از خواب پريدم. خيس عرق شده بودم. حتي قبل از اينكه كاملاً بيدار شوم با انگشت هايم خراش كوچكي 
را كه پشت گردنم بود و از عمل پيوند روح باقي مانده بود، لمس كردم. داروهايي كه درمانگر از آن ها 

ه بود، به خوبي كار خود را انجام داده بودند، زيرا اثر چنداني از آن خراش باقي نمانده بود. به استفاده كرد
آرامي چراغ كنار تختم را روشن كردم و منتظر ماندم نفسم جا بيايد. اين روياي واقعي به شدت هيجان 

  زده ام كرده بود.

چند ماه گذشته به شدت آزارم داده  يك خواب تازه، ولي در اصل شبيه به تمام روياهايي كه در طول
  بودند.

  نه، يك خواب نبود. بيشتر به يك خاطره مي مانست.
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هنوز مي توانستم گرماي لب هاي جرد را روي لب هايم احساس كنم. دست هايم ناخودآگاه بر روي ملافة 
 آمد.چروك خورده به جستجو پرداختند ولي آنچه را به دنبالش بودند، نيافتند. قلبم به درد 

پلك هايم را روي هم فشار دادم تا خود را از دست اشك هاي ناخواسته ام رها كنم. تا كي مي توانستم 
چنين وضعيتي را تحمل كنم؟ چگونه مي توانستم درون جسمي كه خاطراتش را در گذشته مدفون نكرده 

  دارم؟ بود، دوام بياورم؟ با چنين احساسات شديدي ديگر قادر نبودم بگويم چه احساسي

حتماً فردا دچار خستگي زيادي مي شدم. ولي خواب به طور كلي از چشم هايم رخت بربسته بود و مي 
دانستم تا چند ساعت ديگر خبري از استراحت و خواب نيست، بهتر بود به كار بپردازم و زودتر از ديست 

ي كه علاقه اي به آن ها نداشتم، اين افكار رها شوم. شايد به اين ترتيب مي توانستم از فكر كردن به مسائل
  خلاص شوم.

غلتي زدم، از تخت پايين آمدم و با بي حوصلگي به طرف رايانه اي كه روي ميزي خالي قرار داشت، رفتم. 
چند ثانيه اي طول كشيد تا صفحة آن روشن شود و به دنبال آن چند ثانية ديگر براي باز شدن جعبة 

ان دشوار نبود؛ من فقط با چهارنفر در تماس بودم: جستجوگر، پستي. پيدا كردن آدرس جستجوگر چند
  درمانگر، كارفرماي حديدم و همسرش كه روان پزشكم بود.

  زندگي مي كرده. 1شخص ديگري با ميزبان من، ملاني استرايدر

  بدون اينكه به خودم دردسر سلام و احوالپرسي كردن بدهم، به تايپ كردن ادامه دادم.

  ايدر است. او برادر ملاني است.نام او جيمي استر

براي يك لحظة وحشت آور از قدرت كنترل او تعجب كردم. در تمام اين مدت هرگز به وجود اين پسربچه 
پي نبرده بودم....نه اينكه ملاني اهميتي به برادرش نمي داد، بلكه به اين علت كه به شدت در مقابل 

ر مهم ديگري نيز در سينه داشت؟ و تا اين حد مي ترسيد كه افشاي اين راز مقاومت كرده بود. آيا او اسرا

                                            
1. Melanie Stryder  
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آن ها را از روياهاي من دور نگه داشته بود؟ آيا او تا اين حد نيرومند بود؟ با انگشتاني لرزان بقية اطلاعات 
  را تايپ كردم.

فكر مي كنم او اكنون يك نوجوان سيزده ساله باشد. آن دو در يك اردوگاه موقتي زندگي مي 
ند. اردوگاهي در شمال آريزونا. البته اين قضيه مال چند سال پيش است. با اين حال شما كرد

مي توانيد يك نقشه را با شهرهايي كه من قبلاً به ياد آورده ام مقايسه كنيد. مثل هميشه اگر 
  به اطلاعات جديدي دست پيدا كنم، به شما اطلاع خواهم داد.

  ردم، وحشت وجودم را فراگرفت.به محض اين كه پيام خود را ارسال ك

  جيمي نه!

صدايش در ذهنم كاملاً واضح بود. گويي در حال صحبت كردن با صداي بلند بود. از شدت وحشت به لرزه 
  افتادم.

حتي هنگامي كه با ترس درمورد آنچه در حال اتفاق افتادن بود دست و پنجه نرم مي كردم شديداً تحت 
ته بودم. اي كاش مي توانستم دوباره براي جستجوگر پيامي بفرستم و از تأثير آرزويي نامعقول قرار گرف

اينكه روياهاي احمقانه ام را برايش شرح داده ام، معذرت خواهي كنم. به او بگويم كه اين پيام را در حالت 
  خواب و بيداري برايش فرستاده ام و بهتر است به آن توجه نكند.

  اين خواسته از من نبود.

  ين در سرم پيچيد، ازت متنفرم.صدايي خشمگ

داشتم با صداي بلند جوابش را مي » پس شايد بايد رهام كني و بري دنبال كارت.«پرخاش كنان گفتم: 
  دادم، بار ديگر به لرزه افتادم.

او از اولين لحظاتي كه من در اينجا بودم، با من حرف نزده بود. شك نداشتم كه او نيز مانند روياهايم هر 
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  وارتر و زورمندتر مي شد.لحظه است

بدون ترديد بايد فردا به ديدن روان پزشكم مي رفتم. به محض اينكه اين فكر از ذهنم گذشت، اشك از 
  چشم هايم سرازير شد. اشك نااميدي و تحقير.

  به رخت خواب بازگشتم و يك بالش روي صورتم گذاشتم و سعي كردم اصلاً به هيچ چيز فكر نكنم.

  

  5فصل 

  ناراحت

  »سلام آواره! نمي توني روي يه صندلي بشيني و فكر كني تو خونة خودت هستي؟«

  در آستانة در مطب روان پزشك اين پا و آن پا مي كردم و دودل بودم.

گوشة لب هايش حركت خفيفي كردند. يك لبخند. اكنون تشخيص حالت هاي چهره ها برايم ساده تر 
تكان ها و حركات ماهيچه هاي صورت ها آشنا شده بودم. مي شده بود. پس از گذشت ماه ها با تغييرات، 

فهميدم كه اكراه و بي ميلي من تاحدي باعث سرگرمي و تفريح روان پزشكم مي شود. در عين حال حس 
  مي كردم اين قضيه باعث نارضايتي و رنجش او نيز مي شود.

دم. صندلي هميشگي خود را آه كوتاهي از سر تسليم كشيدم و وارد اتاق كوچك، روشن و رنگارنگ ش
  انتخاب كردم...صندلي پف دار قرمز رنگي كه دورترين صندلي نسبت به ميز كار او بود.

 لبش را گاز گرفت.

براي اين كه از نگاه خيره اش دوري كنم، از پنجره هاي باز به ابرهايي كه جلوي خورشيد را گرفته بودند 
  حساس مي كردم. زل زدم. بوي شور آب دريا را در فضاي اتاق ا
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  »خوب. آواره، خيلي وقته اين طرفا پيدات نشده.«

دربارة آخرين قرارمون برات پيغام گذاشتم. يكي از شاگردهام «با احساس گناه به چشم هايش نگاه كردم. 
  »بله، مي دونم پيغامت رو گرفتم.«لو بار ديگر لبخند زد: » خيلي وقتم رو گرفته بود...

ي ميانسال، جذاب به نظر مي رسيد. موهايش را رنگ نمي كردو موهايش نرم و او در مقايسه با زن ها
خاكستري كه بيش تر به سفيدي مي زد تا به رنگ نقره اي. هميشه آن ها را پشت سرش دم اسبي مي 

  كرد. چشم هايش به رنگ سبز بودند. رنگ زيبايي كه تا به حال مشابه آن را نديده بودم.

  »معذت مي خوام.«ود، گفتم: ظاهراً منتظر پاسخ من ب

مهم نيست. مي فهمم. اومدن به اينجا براي تو كار دشواريه. حتماً دلت مي خواست مجبور نبودي بياي. «
  »قبلاً هرگز نياز نداشتي به روان پزشك مراجعه كني و اين موضوع باعث ترست مي شه.

  »بله، درسته خانم دكتر.«به كف چوبي اتاق زل زدم: 

  »واسته بودم منو كتي صدا بزني.يادمه ازت خ«

  »بله...كتي.«

  »هنوز با اسم آدم ها راحت نيستي، نه؟«او به آرامي خنديد: 

سرم را بلند كردم. او به آرامي سرش را » راستش رو بخواي، نه. اجباراً از اين اسامي استفاده مي كنم.«
  »خوب، مي تونم بفهمم چرا چنين احساسي داري.«تكان داد: 

  اين جمله آب دهانم را با سر و صدا قورت دادم و بار ديگر به زمين خيره شدم. با شنيدن

 »بهتره اول درمورد چيزهاي ساده تري صحبت كنيم. هنوز از شغلت رلضي هستي؟«كتي پيشنهاد كرد: 

بله، ترم جديد رو شروع كرده ام. اولش فكر مي «اين موضوع گفت و گو راحت تر و بي دردسر تر بود: 
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كرار همون درس ها خسته كننده مي شن ولي تا حالا كه بد نبوده ظاهراً شنونده هاي تازه باعث كردم ت
  »مي شن آدم احساس كنه موضوعات درسي هم تازه و جديد شده ان.

خبرهاي خوبي درباره ات شنيده ام. اون مي گه كلاس تو در دانشگاه پرطرفدارتر از بقيه كلاس   1از كرت«
  »هاست.

از شنيدن اين موضوع خوشحالم. «ين تحسين احساس كردم گونه هايم كمي گرم شدند: با شنيدن ا
  »همسرت چطوره؟

كرت خيلي خوبه. متشكرم. ميزبان هاي ما براي سنشون در شرايط عالي به سر مي برن. فكر مي كنم «
  »سال هاي زيادي رو در پيش داريم.

ر زمان مقرر به جسم انسان ديگري انتقال داده مي شد و كنجكاو بودم بدانم او در اين دنيا ماندگار بود يا د
يا اين كه اين جهان را تر ك مي كرد. ولي قصد نداشتم سؤالي كه صحبت را به مسائل دشوارتر بكشد، 

من از كار تدريس لذت مي برم. يه جورايي با حرفة قبلي ام با گياهان دريايي «مطرح كنم. در عوض گفتم: 
آسون تر از يه شغل ناآشناست. من به كرت مديونم كه پيشنهاد اين كارو به من  در ارتباطه. در نتيجه

  »داد.

اونها شانس آوردن كه تو براشون كار مي كني. مي دوني چقدر نادره كه «كتي لبخند گرمي بر لب آورد: 
در چند يك استاد تاريخ در سوابق شغلي اش زندگي در دو سياره رو تجربه كرده باشه؟ تازه تو تقريباً 

سيارة ديگه هم زندگي كرده اي. روي كرة زمين مدرسه اي پيدا نخواهي كرد كه آرزو نداشته باشه تو رو 
از ما بدزده. كرت نقشه كشيده كاري كنه تو اين قدر سرت با دانشگاه و درس ها گرم باشه كه اصلاً وقت 

  »نكني به تغيير شغل فكر كني.

  »ي.البته يه استاد افتخار«زيرلب گفتم: 

                                            
1. Kurt 
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خيلي وقته «كتي لبخندي به لب آورد، سپس نفس عميقي كشيد و به دنبال آن لبخندش كم رنگ شد. 
براي ديدن من نيومدي، ابتدا فكر مي كردم شايد مشكلاتت خود به خود برطرف شدن. ولي بعد از فكرم 

  »گذشت شايد دليل نيومدن تو اين بوده كه مشكلاتت شديدتر شدن.

  م و سكوت اختيار كردم.به دست هايم خيره شد

دست هايم به رنگ قهوه اي روشن بودند. فرقي نمي كرد آن ها را در معرض آفتاب بگذارم يا نه. رنگ آن 
ها هيچ وقت روشن نمي شد. لك تيره اي درست در بالاي مچ دست چپم وجود داشت. ناخن هايم را 

زيرا اگر پوست بدنم را خراش مي داد، هميشه كوتاه نگه مي داشتم. از ناخن هاي بلند خوشم نمي آمد، 
چندشم مي شد. انگشت هايم بيش از حد بلند و باريك بودند و طول ناخن هاي بلندم نيز به آن اضافه 

  شده و حتي براي دست يك انسان هم شكل نامأنوسي داشتند.

  »حدس مي زنم احساس دروني ام درست بوده.«او پس از لحظه اي گلوي خود را صاف كرد: 

چرا نام ميزبان «لحضه اي سكوت كردم و به دنبال آن پرسيدم: » كتي.«آهستگي نام او را برزبان آوردم:  به
» خودت رو حفظ كردي؟ آيا اين كار باعث مي شد با اون احساس يكي بودن و اتفاق نظر داشته ابشي؟

يدن آن از هر كسي ميل داشتم علتّ انتخاب كرت را هم بدانم، ولي ايك سؤال كاملاً شخصي بود و پرس
جز خودش...حتي از همسرش...صحيح نبود. نگران بودم مبادا سؤال بي جايي بيان كرده باشم. ولي كتي 

  شروع به خنديدن كرد.

البته كه نه، تا حالا در اين مورد چيزي بهت نگفته ام؟ احتمالاً از اونجايي كه وظيفة من گوش كردنه، نه «
د اون حرفي نزده ام. بيشتر روح هايي كه من با اون ها صحبت مي كنم حرف زدن، شايد تا به حال در مور

به اندازة تو احتياج به تشويق و ترغيب براي حرف زدن من ندارن. آيا تو مي دوني كه من جز اولين روح 
هايي بودم كه به زمين اومدم، پيش از آنكه انسان ها از وجود ما بويي برده باشن. دور و برم پر از انسان 

ود و من و كرت سال ها مجبور بوديم وانمود كنيم همان ميزبان هاي خودمان هستيم. حتي بعد از اينكه ب
در محل اصلي خود جا گرفتيم، هرگز نمي فهميديم چه زماني يه انسان به ما نزديك مي شه. در نتيجه 
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د و مخفف هم نمي نام كتي روي من موند. به علاوه ترجمة نام قبلي من بود كه شامل چهارده كلمه بو
او بناي خنديدن گذاشت. نور خورشيد كه از ميان پنجره به داخل مي تابيد در چشم هاي او » شد.

منعكس شد و تلألو سبز و نقره اي آن بر روي ديوار به رقص آمد و براي يك لحظه چشم هاي زمردي 
  رنگش مانند رنگين كمان درخشيدند.

رام جزو خط مقدم بوده است. لحظه اي طول كشيد تا اين مطلب را اصلاً باورم نمي شد اين زن ظريف و آ
در ذهن خود بررسي كردم. شگفت زده به او خيره شدم و ناگهان احساس كردم احترام زيادي برايش قائل 
هستم. قبلاً هرگز روان پزشك ها را خيلي جدي نمي گرفتم و نيازي به آن ها نداشتم. آن ها متخصص 

كه با خود درگيري داشتند و من هميشه از حضور در مطب آن ها احساس شرم مي افراد ضعيفي بودند 
كردم. شنيدن تاريخچة كتي باعث شد از احساس ناخوشايندي كه نسبت به او داشتم، كاسته شود. او 

  قدرت و ثبات را درك مي كرد.

  »از تظاهر به اينكه يكي از اونها بودي ناراحت مي شدي؟«پرسيدم: 

ي، نه. مي دوني اين ميزبان چيزاي زيادي داشت كه بايد به اونها عادت مي كردم. خيلي راستشو بخوا«
چيزايي كه تازگي داشتن، مخصوصاً از نظر حسي بار روي دوشم بود و اوايل به راحتي از عهدة اون برمي 

  »آمدم.

و كتي بلافاصله  اين سؤال صريح تر بود» و در مورد كرت...خودت خواستي با همسر ميزبانت ادامه بدي؟«
متوجه شد. او روي صندلي اش جا به جا شد پاهايش را بلند كرد و زير بدنش قرار داد و متفكرانه به نقطه 

بله، من كرت رو انتخاب كردم...اون هم منو. «اي درست بالاي سر من خيره شد و در پاسخ به من گفت: 
ف. طبيعتاً زمان زيادي رو در كنار يكديگر بوديم و البته بدون برنامه و نقشة قبلي بود، يه مأموريت يه تكلي

خطرات مأموريت ها را مشتركاً تجربه مي كرديم. در نتيجه به هم انس گرفتيم. خودت مي دوني كه كرت 
به عنوان رئيس دانشگاه تماس هاي زيادي داشت. منزل ما يكي از درمانگاه هاي اتصال روح بود. بيشتر 

ن ها از يه در وارد خونة ما مي شدن و به صورت همنوعان ما از در ديگه خارج اوقات سرمون گرم بود. انسا
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مي شدن. همه چيز بايد در آرامش و به سرعت انجام مي شد...مي دوني كه اين ميزبان ها گاهي تمايل به 
خشونت دارن. هر لحظه مي دونستيم ممكنه به آخر خط رسيده باشيم. هميشه گرفتار هيجان و ترس 

  وديم.دائمي ب

شايد به اين دلايل بود كه من و كرت به يكديگر دل بستيم و ماني كه ديگه نيازي به پنهان كاري نبود 
تصميم گرفتيم به زندگي مشترك خود ادامه بديم و من تونستم به دروغ به تو بگم كه اين ها دلايل ادامة 

را تكان داد و بيشتر در صندلي او سرش » زندگي من و كرت بود تا ترس هاي تو رو تسكين بدم. ولي...
انسان در طول هزاران سال هرگز نتونسته سر در «خود فرو رفت و با چشم هايي خسته به من نگاه كرد: 

بياره عشق چيه. چه ميزان نياز جسمه و چقدر نياز روحه؟ چه درصدي از اون اتفاقيه و چقدر از اون به 
از هم مي پاشن و زوج هاي ناسازگار به زندگي سرنوشت بستگي داره؟ چرا زندگي زوج هايي كامل 

مشترك خود ادامه مي دن؟ منم چندان بهتر از بقيه پاسخ چنين سؤال هايي رو نمي دونم. عشق صرفاً تو 
جايي هست كه وجود داره، ميزبان من، ميزبان كرت رو دوست داشت و اين عشق زماني كه مالكيت ذهن 

  »نرفت. و روح اين دو نفر تغيير كرد، از بين

او به دقت به من زل زد و هنگامي كه در صندلي ام فرو رفتم، اخم كم رنگي بر چهره اش نشست و گفت: 
  »ملاني هنوز غصة جردو مي خوره؟«

  ناخودآگاه سرم را تكان دادم.

  »تو براي اون غمگيني.«

  چشم هايم را بستم.

  »روياهات هنوز ادامه دارن؟«

  »هرشب.«زيرلب گفتم: 
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  »برام درمورد اونها حرف بزن.«آرام و قانع كننده گفت: او با لحني 

  »دوست ندارم به اونها فكر كنم.«

  »مي دونم ولي سعي كن. شايد حرف زدن درمورد اونها بهت كمك كنه.«

چطوري مي تونه بهم كمك كنه؟ اينكه هر بار وقتي بيدار مي شم و مي بينم اون در كنارم نيست به «
رات اون اونقدر زنده و نيرومندن كه من نمي تونم اونها رو از خاطرات خودم جدا گريه مي افتم؟ اينكه خاط

  »كنم؟

  ناگهان سكوت كردم و دندان هايم را به هم فشردم.

كتي يك دستمال از جيبش درآورد و آن را به طرف من گرفت. با مشاهدة من كه همچنان بي حركت 
مد و آن را روي دامنم انداخت. آنگاه روي دستة روي صندلي ام وا رفته بودم، بلند شد به طرف من آ

  صندلي ام نشست و منتظر ماند.

چند ثانيه اي با يك دندگي صبر كردم. سپس با عصبانيت دستمال كوچك چهارگوش را از روي پايم 
  قاپيدم و اشك چشم هايم را با آن پاك كردم.

  »از گريه كردن بيزارم.«

احساساتي غيرقابل اجتنابن. همة ما چه بخواهيم چه نخواهيم همه سال هاي اول گريه مي كنن. چنين «
هنوز كودك هستيم. من خودم با مشاهدة منظرة زيباي غروب خورشيد اشك هام سرازير مي شدن. طعم 

  »بادوم هندي هم گاهي منو به گريه ميندازه.

پشت گوشم مي زدم، او سرم را نوازش كرد و به آرامي انگشت هايش را روي موهايم كه هميشه آن ها را 
  »چه موهاي شفاف و زيبايي. هر بار كه مي بينمت اونها رو كوتاه تر مي كني، چرا؟«كشسيد و گفت: 

بغض گلويم را گرفته بود. چرا مثل هميشه بهانه بياورم به اين دليل كه نگه داري از موهاي كوتاه راحت تر 
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اين موضوع اونو ناراحت «تراف كنم و كمك بگيرم. است؟ از همة اينها گذشته من به اينجا اومده بودم تا اع
  »مي كنه، چون موي بلند رو بيشتر دوست داره.

برخلاف انتظارم او كوچكترين هيجاني از خود نشان نداد. كتي كار خود را خوب بلد بود. فقط با لحظه اي 
  »؟تو...او...اون هنوز تو وجودته«تأخير و تا اندازه اي نامفهوم و بي ربط پرسيد: 

هروقت دلش بخواد. تاريخ ما براش كسل كننده است، «حقيقت هولناك بي اختيار از لب هايم خارج شد: 
وقتي من مشغول كارم كمتر حضور داره. انگار خوابه، ولي هست. بعضي وقتا احساس مي كنم پا به پاي 

مي شد و جملة آخر  صدايم به تدريج آهسته و آهسته تر» خودم در وجودم فعاليت مي كنه و حضور داره.
  را زيرلب بر زبان آوردم.

آواره، چرا قبلاً به من نگفتي؟ چند وقته چنين حالتي «كتي كه وحشت زده شده بود، پرخاش كنان گفت: 
  »رو داري؟

هر روز بدتر مي شه. به جاي اينكه وجودش كمرنگ بشه، ظاهراً هر روز قوي تر و قوي تر مي شه. به «
نيست. اون كنترل منو  -كوين رو مي گم،يادته؟–رباره اش با من صحبت كرد بدي موردي كه درمانگر د

  صدايم اوج گرفت.» در دست نگرفته و نخواهد گرفت. اجازه نمي دم چنين چيزي اتفاق بيفته!

البته كه چنين اتفاقي نخواهد افتاد. البته كه نه. ولي اگر تو اين «او با لحن اطمينان بخش گفت: 
  »ايد زودتر به من مي گفتي. بايد تو رو پيش يه درمانگر ببريم.قدر...ناراحتي، ب

  احساساتم به هم ريخته بود و گيج شده بودم. در نتيجه لحظه اي طول كشيد تا منظورش رو فهميدم.

  »يه درمانگر؟ تو مي خواي منو عوض كني؟«

  »ب باشه...آواره، هيچ كس به اين بدي دربارة اين مورد فكر نمي كنه. اگر ميزباني معيو«

  »معيوب؟ اون كه معيوب نيست. من ناقصم. من براي اين دنيا خيلي ضعيفم!«
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تحقير سراسر وجودم را فراگرفت. صورتم را در ميان دست هايم پنهان كردم و اشك بي اختيار از چشم 
  هايم سرازير شد.

دني خود بودم كه با كتي بازويش را دور شانه ام حلقه كرد. به حدي مشغول كشمكش با احساسات مهارنش
  وجود نارضايتي از اين عمل كتي خود را عقب نكشيدم.

 اين حركت كتي ملاني را نيز آزرد. او دوست نداشت يك دشمن بيگانه او را در آغوش بگيرد. 

البته كه ملاني در اين لحظه كاملاً حضور داشت و از اينكه من عاقبت به قدرت او اعتراف كرده بودم به 
پذيري خودپسند و از خودراضي به نظر مي رسيد. خوشحال و سرحال بود و هرگاه من طور تحمل نا

  دستخوش چنين احساساتي مي شدم كنترل او دشوارتر بود.

  سعي كردم خود را آرام كنم تا بتوانم او را سر جاي خودش بنشانم.

چقدر بدتر شده بود؛  تو جاي من نشسته اي. افكارش كمرنگ ولي در عين حال كاملاً واضح بودند. اوضاع
او به حدي نيرومند شده بود كه هرگاه دلش مي خواست با من حرف مي زد. احساسم درست مانند 

  نخستين لحظه اي بود كه به هوش آمدم.

  برو گم شو. حالا اينجا مال منه.

  هرگز.

. تو خيلي هم آواره، عزيزم، نه. تو اصلاً ضعيف نيستي. ما هر دو اينو خوب مي دونيم. به من گوش بده«
قوي هستي. به شكل شگفت انگيزي نيرومندي. همنوعان هم تقريباً همه همين طورن. ولي تو از ديگران 

  »قوي تري. اون قدر نيرومند كه باعث شگفتي من مي شي. زندگي هاي قبلي تو گواه اين حقيقتن.

  »زندگي هاي قبلي ام شايد. ولي اين يكي چي؟ اين قدرت الآن كجا رفته؟«

ولي انسان ها فردگراتر و منحصر به فردتر از ماها هستن. بين اونها تفاوت زيادي وجود «ي ادامه داد: كت
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داره و بعضي از اونها خيلي نيرومندتر از بقيه هستن من كاملاً بر اين باورم كه اگر هركس ديگه اي در 
يد. نمي دونم اسمش رو جسم اين ميزبان قرار مي گرفت. ملاني در ظرف چند روز اونو در هم مي كوب

  »اتفاق بذارم يا سرنوشت، به نظر من نيرومندترين همنوع ما در قوي ترين جسم در ميون اونها جا گرفته.

  »پس همنوعان ما چندان شانسي ندارن، نه؟«

آواره، اون قرار نيست در اين مبارزه پيروز بشه. اين تو هستي. يه موجود دوست «او متوجه منظور من شد. 
  »ي كه الآن در كنار من نشسته اي. اون فقط يه سايه در گوشة ذهن توئه و بس.داشتن

  »كتي اون با من حرف مي زنه. هنوز افكار خودش رو داره و هنوز اسرار خودش رو پنهان مي كنه.«

ولي جاي تو كه حرف نمي زنه، نه.شك دارم قدرت چنين كاري رو داشته باشه. قدرت اينكه جاي تو «
  »حرف بزنه.

  جوابي ندادم. به شدت احساس ناتواني و بدبختي مي كردم.

  »به نظر من بايد به يه پيوند دوباره فكر كني.«

كتي تو الآن خودت گفتي كه اون مي تونه يه روح ديگه رو له كنه. نمي دونم حرفت رو باور كنم يا «
اگه اون واقعاً تا اين حد نيرومند نه....احتمالاً داري كارت رو انجام مي دي و قصد داري منو آروم كني. ولي 

باشه، عادلانه نيت به شخص ديگه اي واگذارش كنيم، فقط به اين دليل كه من قادر به مهار كردنش 
  »نيستم. چه كسي رو براي اين كار انتخاب مي كني؟

  »من اينو براي آروم كردن تو نگفتم.«

  »پس چي...«

  »استفاده قرار بديم.فكر نمي كنم جسم اين ميزبان رو دوباره مورد «



 
 م

 
 

ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / ن ا ب ز ي  ٦٢  م

  »اوه!«

احساس كردم ستون فقراتم از شدت ترس به لرزه افتاد و اين فقط من نبودم كه با شنيدن اين نظر 
  سراسيمه شدم.

احساس نفرت كردم و بلافاصله اين پيشنهاد رو رد كردم. من كسي نبودم كه كار را نيمه رها كنم. در 
در آن زندگي مي كردم... سيارة جلبك هاي دريايي...من  چرخ به دور خورشيدهاي آخرين سياره اي كه

منتظر مانده بودم. با اينكه تداوم ريشه زدن بيشتر از اينكه فكرش را مي كردم طول مي كشيد و با وجود 
اينكه زندگي اين جلبك ها قرن ها بر روي اين سياره دوام داشت. من جسم ميزبان خود را رها نكرده 

شتباه، ناخوشايند و ويران كننده بود و جوهر وجود ما را به عنوان يك روح نقش بر بودم. چنين عملكردي ا
آب مي كرد. ما بايد دنياهاي خود را تبديل به جاهاي بهتري مي كرديم؛ اصل مطلقاً همين بود. در غير 

  اين صورت ما استحقاق زندگي كردن در آن دنيا را نداشتيم.

و هرآنچه ما را زيباتر و بهتر و آرامتر و صلح جوتر مي كرد، انجام  ولي ما وقت خود را تلف نكرده بوديم
داديم و  انسان ها، حيوان صفت، بي شعور و مهارنشدني بودند. آن ها چنان به راحتي يكديگر را به قتل 
مي رساندند كه جنايت به عنوان بخشي از زندگيشان پذيرفته شده بود. رنج و عذاب هاي متفاوتي كه طي 

ارة محدودي كه بر روي سيارة زمين زندگي كرده بودند، براي ان ها به وجود آمده بود، از نظر من چند هز
بسيار طاقت فرسا مي آمدند. من قادر نبودم حتي برداشتي كلي از اين وقايع را تحمل كنم. جنگ هاي 

آن هايي كه در متعددي تقريباً در همة قاره ها بيداد مي كرد. فرمان قتل هاي قانوني صادر مي شد. 
مناطق آرام و مملو از صلح زندگي مي كردند حتي نيم نگاهي به همنوعان خود كه در نزديكي آنها از 
شدت گرسنگي و رنج مي مردند، نمي انداختند. هيچ مساواتي در تقسيم منابع و سرمايه هاي فراوان اين 

و نسل هاي بعدي آن ها كه همنوعان سياره وجود نداشت. ناخوشايندتر از همه چيز اين بود كه نوادگان 
ما به علت عهدي كه بسته بودند آن ها را پرستش مي كردند، غالباً قرباني جناياتي بس فجيع مي شدند. 
جناياتي كه به دست بيگانه ها صورت نمي گرفت، بلكه توسط خود انسان ها انجام مي شد. حتي آسمان 

در معرض نابودي قرار گرفته بود. هيچ كس قادر به مقايسة  اين سياره نيز به دليل خطاهاي ظالمانة آن ها
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شرايط قبلي و فعلي نبود و نمي توانست انكار كند كه كره زمين اكنون از بركت وجود ما به محل امن تري 
  تبديل شده.

  شما يه گونه از موجودات رو از بين بردين و آنگاه به نوازش و تشويق خودتون پرداختين.

  هايم را مشت كردم.از شدت خشم دست 

  به او يادآوري كردم. مي تونستم از شرّ تو خلاص بشم.

  خوب اين كارو بكن. حكم قتل منو رسماً اعلام كن.

  من بلوف مي زدم، ولي ملاني هم همين طور.

او داشت فكر مي كرد كه دلش مي خواست بميرد. در هر حال او خود را داخل يك چاه آسانسور انداخته 
  وج وحشت و درماندگي دست به چنين عملي زده بود.بود. ولي در ا

بازنگري و تصور چنين صحنه زماني كه روي يك صندلي راحت لم داده باشي، چيز ديگري است. مي 
  توانستم آدرناليني كه از شدت ترس به شدت در رگ هاي ملاني جريان يافته بود، احساس كنم.

   در اختيار خودم باشد.تنها شدن چقدر خوب بود. اينكه فكر و ذهنم كاملاً

اين دنيا بدون پريشاني و درماندگي يك موجود به درد نخور و آوارة عصباني كه مجبور بود ناخواسته به 
  اين راه ادامه دهد، محل دل چسب و خوشايندي بود.

سعي كردم عاقلانه به اين موضوع فكر كنم. شايد بهتر بود قطع اميد كنم و دست بكشم...در همين لحظه 
  تصوري در ملاني در گوشة تاريك ذهنم به خود پيچيد.

  اثر اين كلمات باعث شد تنم به لرزه بيفتد. من، آواره، دست بكشم و صرف نظر كنم؟

به شكست خود اعتراف كنم. يك بار ديگر با يك ميزبان ضعيف و بي دل و جرأت كه مشكلي برايم ايجاد 



 
 م

 
 

ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / ن ا ب ز ي  ٦٤  م

  نكند، امتحان كنم؟

  ي قادر بودم به چنين چيزي فكر كنم.سرم را تكان دادم. به سخت

و...اين جسم از آن من بود. اين را حس مي كردم. از حركات ماهيچه ها بر روي استخوان هاي كشيدة 
صورتم. موهاي ابريشمين كوتاهم كه به رنگ قهوه اي مايل به زرد بودند و چشم هاي سبز مايل به قهوه 

..اين من بودم. مي خواستم خودم باشم و اجازه نمي دادم اي ام با رنگدانه هاي زرد مايل به خاكستري.
  آنچه مال من بود، از بين برود و نابود شود.

  

  

  6فصل 

   تعقيب

سرانجام روشنايي در بيرون پنجره ها رنگ باخت. امروز كه گرم تر از روزهاي ديگر بود به نظر خيلي 
  كند.طولاني مي آمد. گويي دوست نداشت به پايان برسد و مرا رها 

  آب بيني ام را بالا كشيده و دستمال مرطوب را يك تاي ديگر زدم.

  »كتي تو بايد وظايف ديگه اي هم داشته باشي، كرت حتماً مي خواد بدونه تو كجا هستي.«

  »اون خواهد فهميد.«

من كه براي هميشه نمي تونم اينجا بمونم و در ضمن بيشتر از گذشته هم به يه جواب مشترك نزديك «
  »ه ايم.نشد

  »درمان سريع تخصص من نيست. براي تو يه ميزبان تازه در نظر گرفته شده...«
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  »بله.«

  »در نتيجه كنار اومدن با اين قضيه احتمالاً نياز به زمان داره.«

  از شدت درماندگي و دلخوري دندان هايم را به هم فشردم.

  »و اگه كمك بشي راحت تر و خوشايندتر مي گذروني.«

  »سروقت به ملاقات تو بيام. قول مي دم«

  »اميدوارم اين كارو بكني. ولي اين دقيقاً چيزي نيست كه مي خوام بهت بگم.«

من «از تصور اين كه روانكاو جديد و ناآشنا .....خوردم. » منظورت كمك از جانب كسي...غير خودته؟«
  »مطمئنم تو از هر روانكاو ديگه اي بهتري.

منظور من يه روانكاو ديگه «ا كرد و بدنش را حسابي كش و قوس داد. او خود را روي صندلي جا به ج
  »نبود. آواره، تو چند تا دوست داري؟

منظورت همكارام در دانشگاهن؟ من هر روز تقريباً چند معلم رو مي بينم و در راهرو با دانشجويان يادي «
  »حرف مي زنم...

  »بيرون از دانشگاه چي؟«

  م.با بي اعتنايي به او زل زد

انسان هاي ميزبان نياز به معاشرت دارن. عزيزم تو نبايد به تنهايي و انزوا عادت كني، تو هنوز غرق در «
  »انديشه هاي سيارة قبلي ات هستي.

تلاشم براي شوخي به جايي نرسيد او لبخند كم رنگي بر لب آورد و ادامه » ما خيلي بيرون نمي رفتيم.«
ي و تمام فكرت رو اين قضيه متمركز شده. شايد بهتر باشه اين قدر تو به شدت درگير مشكلت هست«داد: 
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به اون فكر نكني. تو گفتي كه ملاني در طول ساعات تدريس تو حوصله اش سر مي ره،....ساكت تر 
  »و.....غيرفعال تر ميشه. شايد اگه بيشتر با افراد هم سن و سالت معاشرت كني هم حوصله اش سر بره.

لب هايم را به هم فشردم. ظاهراً ملاني كه حوصله اش از اين روز طولاني كه به تلاش در به فكر فرو رفتم. 
  ايجاد آرامش گذشته بود، سر رفته و از اين پيشنهاد خوشش نيامده بود.

  »بيشتر سعي كن خودت رو با زندگي سرگرم و درگير كني تا با او.«كتي سرش را تكان داد: 

  »به نظر منطقي مياد.«

ديگه تحريكات جسمي اين بدن هاست. هرگز نديده ام يا حتي نشنيده ام يكسان باشن. يكي از و مطلب «
بزرگترين مشكلاتي كه مجبور بوديم در ابتداي جنبش بر آن غلبه كنيم غريزة جفت گيري بود. باور كن 

د و با او لبخندي ز» انسان ها هنگامي كه تو هيچ توجهي به اين موضوع نداري، حواسشون به آن هست.
يادآوري خاطره اي چشم هايش را به دوردست دوخت و هنگامي كه واكنشي از جانب من مشاهده نكرد، 

» اوه خيلي خوب ديگه. آواره، حتماً بايد متوجه اين موضوع شده باشي.«آهي كشيد و با بي صبري گفت: 
درمورد خواب هام برات من كه «ملاني دچار هيجان شده بي تابي مي كرد. » خوب، البته.«زيرلب گفتم: 

  »حرف زده بودم...

نه منظورم فقط در خواب نيست. هيچ وقت پيش نيومده به كسي برخورد كني و جسمت به اون واكنشي «
  »نشون بده؟

  »فكر نمي كنم. نه اون جوري توجه ام جلب شده باشه.«با دقّت به سؤالش فكر كردم. 

شايد بايد درست «سرش را تكان داد: » خواهي شد. به من اعتماد كن، متوجه«كتي با لحني خشك گفت: 
  »چشم هات رو باز كني و با دقت دور و برت رو نگاه كني. ممكنه متوجه بشي.

  جسمم از اين فكر خود را پس كشيد. انزجار ملاني را كه انعكاسي از بيزاري خودم نيز بود، نشان دادم.
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همنوعت رو تحت كنترل خودش دربياره. نگذار  اجازه نده اون رابطة تو با«كتي متوجه حالت من شد. 
  »كنترلت كنه.

پرده هاي بيني ام از هم باز شدند. سعي كردم پيش از پاسخ دادن خشم خود را كه هرگز نتوانسته بودم 
  كاملاً به آن عادت كنم، مهار كنم.

  كتي يكي از ابروهايش را بالا برد.» اون منو كنترل نمي كنه.«

به نظر مي رسه در انتخاب جفت كنوني ات خيلي دخالت داشته باشي. «ا بسته بود. عصبانيت راه گلويم ر
  »آيا اين يه انتخاب كنترل شده بود؟

شايد. فهميدنش مشكله. ولي «او خشم مرا ناديده گرفت و با دقت با اين سؤال فكر كرد و سرانجام گفت: 
در حالي كه از نگاه خيرة من دوري مي  او نخي را از حاشيه پيراهنش كند و» تو حرف خودت رو زده اي.

چه كسي مي دونه؟ همان «كرد با عزمي راسخ دست هايش را در هم گره كرد و شانه هايش را صاف كرد: 
گونه كه قبلاً هم گفتم، فكر مي كنم احتمالاً زمان جواب سؤال تو باشه. اگه اون به تدريج آروم و بي 

اين جرد، مرد ديگه اي رو انتخاب كني، يا...خوب، جستجوگرها كار واكنش بشه و به تو اجازه بده علاوه بر 
خودشون رو خوب بلدن. اونها حالا هم دارن دنبال اون مي گردن. شايد تو هم يه چيزايي يادت بياد كه 

  »كمك كنه پيداش كنن.

  هنگامي كه منظورش را فهميدم، خشكم زد. ولي او ظاهراً توجه اي به واكنش من نشان نداد.

ايد اونها عشق ملاني رو پيدا كنن و شما دو تا بتونيد با هم باشيد. اگر احساس اون هم مثل ملاني پر ش«
  »آب و تاب باشه، شايد روح تازه هم تسليم اين احساس بشه.

  مطمئن نبودم كدام يك فرياد زديم. احتمالاً من بودم. در عين حال به شدت ترسيده بودم.» نه!«

زيد، از روي صندلي بلند شدم. اشك هايي كه به راحتي از چشم هايم سرازير مي در حالي كه بدنم مي لر
شدند، يك باره خشك شدند و دست هايم در حالي كه به شدت مي لرزيدند به صورت مشت هاي 
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  محكمي درآمده بودند.

  »آواره؟«

جنگيدم، به طرف در  روي خود را برگرداندم و در حالي كه با كلماتي كه نمي توانستم بر زبان بياورم، مي
دويدم. كلماتي را كه نمي توانستند از آن من باشند. كلماتي كه از ذهن او برمي خاست ولي انگار به من 

  تعلق داشتند. ولي آنها نمي توانستند از من باشند. نبايد آن ها را بر زبان مي آوردم.

نمي خوام. جردو مي خوام، نه يه  اين يعني كشتن اون! يعني خاتمه داد به زندگيش! من كس ديگه اي رو
 غريبه در جسم اونو! جسم اون بدون خودش براي من ارزشي نداره.

هنگامي كه به طرف خيابان مي دويدم صداي كتي را كه متناوباً نام مرا بر زبان مي آورد، پشت سرم مي 
رد و پس از عبور از دو شنيدم. منزل من خيلي از مطب روانكاو دور نبود. ولي تاريكي هوا حواسم را پرت ك

چهار راه متوجه شدم كه تمام راه را اشتباه دويده ام. مردم در خيابان نگاهم مي كردند. لباس ورزشي بر 
تن نداشتم و در حال دويدن آهسته هم نبودم. در واقع در حال فرار بودم. ولي هيچ كس مزاحمتي ايجاد 

ي گرداندند و حدس مي زدند تازه به جسم اين ميزبان نكرد. همه مؤدبانه نگاه خود را به طرف ديگري برم
  وارد شده ام.

از سرعت قدم هايم كاستم و به سمت شمال پيچيدم در نتيجه مي توانستم بدون اين كه از جلوي مطب 
  كتي رد شوم، به سمت خانه بروم.

ا ضرب يك قدم هايم فقط كمي از دويدن آهسته تر بود. صداي پاهايم را كه گويي سعي مي كردند ب
آهنگ رقص هماهنگ شوند روي آسفالت پياده رو مي شنيدم. نه، صداي آن ها شبيه ضربات طبل نبود. 
بلكه شبيه به صدايي خشونت بار بود. انگار يك نفر داشت در تاريكي كسي را مي زد. از تجسم چنين 

  صحنه اي برخودم لرزيدم.

ا اينكه مسير خود را دورتر كرده بودم تا از خيابان رد مي توانستم چراغ روشن سر در آپارتمانم را ببينم. ب
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  نشوم، خيلي طول نكشيد كه به خانه رسيدم.

حالم بد بود. احساس تهوع مي كردم. عرق سردي روي پيشاني ام نشسته بود و صداي مبهم و پرطنيني 
  در گوش هايم زنگ مي زد. مطمئن بودم اين احساس متعلق به خودم بود.

رو يك محوطة كوچك چمن كاري شده بود. دور تير چراغ نيز يك پرچين قرار داشت. در كنار پياده 
فرصتي نداشتم جاي بهتري پيدا كنم. تلوتلوخوران به طرف چراغ رفتم و تيرك آن را گرفتم تا نقش بر 

  زمين نشوم. احساس تهوع مرا دچار سرگيجة بدي كرده بود.

  .بله، قطعاً داشتم اسفراغ كردن را تجربه كنم

  »آواره تويي؟؟ تو مريض شدي؟«

نمي توانستم تمركز كنم و صاحب اين صداي آشنا ولي مبهم را شناسايي كنم. از اينكه هنگام استفراغ 
كردن تنها نبودم و شخصي هنگامي كه سرم را روي چمن ها خم كرده بودم و به شدت ته ماندة غذايي را 

  ، خيلي ناراحت و دستپاچه بودم.كه در معده ام بود بالا مي آوردم مرا ديده بود

صداي وزوز گوش هايم اجازه نمي داد به خوبي صداي او را » درمانگر تو اينجا كيه؟«آن صدا پرسيد: 
  »احتياج داري يه آمبولانس خبر كنم.«بشنوم. دستي پشت خميده ام را لمس كرد: 

  ت.دوباره سرفه كردم و سرم را تكان دادم. مطمئن بودم شكمم خالي شده اس

سرم را » من مريض نيستم.«دستم را به تير چراغ برق گرفتم و در حالي كه خود را بالا مي كشيدم، گفتم: 
  برگرداندم تنا ببينم چه كسي شاهد اين صحنة رسواكننده بوده است.

جستجوگري كه اهل شيكاگو بود. گوشي همراه خود را در دست گرفته بود و سعي مي كرد تصميم بگيرد 
أمور مربوطه تماس بگيرد. يك نگاه درست و حسابي به او انداختم و دوباره روي برگ ها خم با كدام م

  شدم. شكمم خالي بود يا نه، او آخرين كسي بود كه درست در چنين لحظه اي دلم مي خواست ببينم.
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ينجا وجود ولي هنگامي كه با وجود شكم خالي بيهوده اُق مي زدم، دريافتم حتماً دليلي براي حضور او در ا
  داشت.

  اوه، نه! اوه نه، نه، نه، نه!

چرا؟ «در حالي كه ترس و حالت شديد دل به هم خوردگي صدايم را خفه كرده بود، بريده بريده گفتم: 
  جملات نگران كنندة روانكاو غوغايي در سرم به راه انداخته بود.» چرا تو اينجا هستي؟ چه اتفاقي افتاده؟

ثانيه يقة پيراهن جستجوگر را چنگ زده بودند...قبل از اينكه متوجه شوم آن به دست هايي كه براي دو 
  ها به خودم تعلقّ دارند...زل زده بودم.

  آثار خشونت و برآشفتگي در چهره و صدايش نمايان بود.» بس كن.«او گفت: 

  داشتم او را تكان مي دادم.

متأسفم، نمي دونم داشتم چه كار مي «فتم: دست هايم تكاني خوردند و صورتم را پوشاندند و با بدخلقي گ
  »كردم.

تو حالت خوب نيست. فكر «جستجوگر نگاه سرزنش آميزي به من انداخت و جلوي پيراهنش را صاف كرد. 
  »مي كنم تو رو دچار تشويش و هول و هراس كردم.

شي، بايد معالجه بشي. اجازه بده قبل از اينكه حرف بزنيم، به درمانگاه بريم. اگه دچار آنفولانزا شده با«
  »اصلاً نبايد اجازه بدي بدنت خسته و ضعيف بشه.

  »من سرما نخوردم، اصلاً كسالتي ندارم.«

  »پس غذاري بد خوردي؟ بايد گزارش بدي كجا غذا خوردي؟«

  »غذاي بد هم نخورده ام. من حالم خوبه.«كنجكاوي بيش از حدش به شدت عذابم مي داد. 
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اينه روت انجام بشه؟ يه بررسي دقيق....تو نبايد به جسمت كم توجه اي كني. چرا اجازه نمي دي يه مع«
اين نوعي سهل انگاري به حساب مي آد، مخصوصاً وقتي مراجعه به درمانگاه اين قدر راحت و كم 

  »دردسره.

نفس عميقي كشيدم و در مقابل تميل شديدي كه بار ديگر به گرفتن يقه و تكان دادنش احساس مي 
قاومت كردم. او درست يك سر و گردن از من كوتاه تر بود و بدون شك من در اين مبارزه پيروز كردم، م

  مي شدم.

يك مبارزه؟ از او روي برگرداندم و بدون معطلي به طرف آپارتمانم قدم برداشتم. به شكل خطرناكي 
بخششي بزنم، خود  احساساتي و هيجان زده شده بودم و نياز داشتم پيش از اينكه دست به عمل غيرقابل

  را آرام كنم.

  »آواره صبر كن، درمانگر...«

من احتياجي به درمانگر ندارم. اين حالت فقط يه عدم تعادل احساسي «بدون اينكه روي برگردانم، گفتم: 
  »موقتي بود. الآن هم حالم خوبه.

ه هاي بلند كفش جستجوگر جوابي نداد از خود پرسيدم چه برداشتي از پاسخ من كرده است؟ صداي پاشن
هايش را پشت سر خود مي شنيدم، در نتيجه در آپارتمان را باز گذاشتم، زيرا مي دانستم به دنبال من 
خواهد آمد. به طرف ظرفشويي رفتم و ليواني را پر از آب كردم. او در سكوت منتظر ماند تا دهانم را با آب 

  انه خم شدم و به كاسة ظرف شويي زل زدم.شستم و تف كردم. وقتي كارم تمام شد، روي پيشخان آشپزخ

  او خيلي زود حوصله اش سررفت.

خوب، آواره...، راستي هنوز هم از اين اسم استفاده مي كني؟ قصدم از ناميدنت به اين اسم بي ادبي «
  »نيست.
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  »هنوز همين اسم رو دارم.«بدون اينكه نگاهش كنم، گفتم: 

  »تخاب كرده، سرجاش مي نشونم.جالبه. من كسي كه چنين اسمي رو برات ان«

  »من خودم نام آواره رو انتخاب كردم.«

مدت ها پيش متوجه شده بودم در مشاجرة ملايمي كه به طور اتفاقي در اولين روزي كه در درمانگاه به 
هوش آمدم، شنيدم تقصير با جستجوگر بود. او ستيزه جوترين و پرخاش گرترين روحي بود كه در طول نه 

با آن برخورد كرده بودم. نخستين درمانگر من فوردز ديپ واترز حتي براي يك روح هم بيش  زندگي خود
از حد مهربان، آرام و عاقل بود. با اين حال نتوانسته بود در مقابل او واكنش منفي نشان ندهد. يادآوري 

  برخورد آن دو باعث شد از پاسخي كه به جستجوگر داده بودم احساس خوشحالي كنم.

خود را برگرندام تا نگاهش كنم. او به راحتي روي كاناپة كوچك من لم داده بود. گويي خيال نداشت روي 
به اين زودي ها رفع زحمت كند. چشم هاي برآمده اش خندان و چهره اش حالت خودپسندانه اي به خود 

  نم.گرفته بود. خيلي دلم مي خواست به او چشم غره بروم، ولي سعي كردم خودم را كنترل ك

صدايم يكنواخت و آرام بود. تصميم نداشتم بار ديگر كنترل خود » براي چي اينجايي؟«بار ديگر پرسيدم: 
  را در مقابل او از دست بدهم.

خيلي وقت بود ازت خبر نداشتم، در نتيجه فكر كردم شخصاً يه سر و گوشي آب بدم. ما هنوز در قضيه «
  »تو پيشرفتي نكرديم.

  »ولي من كه ديشب يه پيغام فرستادم.«فشار دادم: لبة پيشخان را محكم 

ابروهايش را مثل هميشه در هم كشيد. با اين حركت در چهره اش هم حالت عصبانيت مشاهده مي شد، 
هم دلخوري. انگار تو و نه اينكه خودش مسئول اين عصبانيت است. رايانة مسطح خود را بيرون آورد و 

  »اوه امروز پيغام هام رو چك نكردم.«ا خشونت گفت: چندين بار صفحة آن را لمس كرد و ب
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  او در سكوت كامل با دقت آنچه را نوشته بودم خواند.

اونو صبح خيلي زود فرستادم. در اون لحظه خواب و بيدار بودم. نمي دونم چقدر از اونچه نوشتم «گفتم: 
  »خاطره يا خواب باشه، يا چه قدرش رو توي خواب تايپ كردم.

كلمات را بر زبان مي آوردم، حرف هاي ملاني كه به آساني از زبانم جاري مي شدند. آخر سر ناخودآگاه 
خندة شادمانه اي را كه متعلق به خودم بود، چاشني حرف هاي او كردم. رفتار فريب كارانه اي در پيش 

  خود هستم. گرفته بودم. رفتاري شرم آور. ولي اجازه ندادم جستجوگر بفهمد كه من ضعيف تر از ميزبان

ملاني براي نخستين بار از اينكه مرا شكست داده بود، احساس خودپسندي نداشت. بلكه بسيار آروم و 
  آسوده و خرسند بود كه من به علت دلايل اندك خود، راز او را برملا نكرده بودم.

  »ده.جالبه، يه نفر ديگه داره براي خودش آزاد و راحت ول مي گر«جستجوگر زيرلب زمزمه كرد: 

ظاهراً اين آرامش آسيب پذير نه تنها باعث » آرامش داره از ميان ما رخت بر مي بنده.«سرش را تكان داد: 
نگراني اش نشده بود، بلكه ظاهراً رضايت او را نيز فراهم آورده بود. لب خود را محكم گاز گرفتم. ملاني به 

ود آن مرد فقط زائيدة خواب و خيال شدت دلش مي خواست همه چيز را انكار كند و مدعي شود كه وج
بوده است. به او نهيب زدم. احمق نشو. كاملاً واضحه كه دروغه. از طبيعت نفرت انگيز جستجوگر بعيد نبود 

  بتواند من و ملاني را در يك كفة اين جر و بحث قرار دهد.

  ازش متنفرم. زمزمة ملاني مانند ضربة چاقو تيز و دردناك بود.

نم. اي كاش مي توانستم اعتراف كنم من نيز احساس مشابهي دارم. نفرت احساس مي دونم. مي دو
  غيرقابل بخششي بود. ولي دوست داشتن جستجوگر...بسيار دشوار بلكه غيرممكن به نظر مي رسيد.

پس غير از موقعيت محلي جديدي كه بايد مرور كنيم، نمي توني روي «او مكالمة دروني مرا قطع كرد: 
  »ا كمك بيشتري بكني؟نقشة جاده ه
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من هرگز نگفتم اونها خطوطي روي «احساس كردم بدنم در مقابل لحن انتقادآميز او واكنش نشان داد: 
  »نقشة يه جاده ان. اين تصور خودته، نه، من چيز ديگه اي به نظرم نمي آد.

  »ولي تو گفتي اون خط ها شبيه چند مسير بودن.«

  »نظرم نمي آد.اين فقط يه حدسه، چيز ديگه اي به «

او » چرا نه، هنوز اين انسان رو تحت كنترل و احتيار خودت در نياورده اي؟«او با صداي بلندي خنديد: 
  داشت به من مي خنديد.

رويم را برگرداندم و به آرام كردن خود پرداختم. سعي كردم وانمود كنم او در آپارتمانم حضور ندارد و من 
و از پنجره به بخش كوچكي از آسمان و سه ستارة درخشاني كه در دل  در آشپزخانه ساده ام تنها هستم

  آن برق مي زنند، نگاه مي كنم.

  بله، همان گونه كه هميشه تنهاي تنها بودم.

هنگامي كه به ستاره هاي كوچكي كه در دل تاريكي مي درخشيدند خيره شده بودم، خطوطي كه بارها و 
اگهان در لحظاتي بي ربط و عجيب ظاهر مي شدند، از خاطرم بارها در خواب ها و روياهاي متقطعم ن

  گذشتند.

اولي: پيچي آهسته و تند. سپس پيچي شديد به طرف شمال. پيچ تند ديگري در جهت مخالف و بازگشت 
به سمت شمال در مسيري طولاني تر و به دنبال آن يك سراشيبي تند به طرف جنوب كه پس از يك پيچ 

  كوتاه صاف مي شد.

مي: يك زيگزاگ بريده بريده با چهار بريدگي تيز و فشرده. پنجمين بريدگي به شكل عجيبي كنده شده دو
  بود. مثل زيگزاگي كه نوك آن شكسته شده باشد.

سومي: موجي آرام كه برجستگي غير منتظره اي آن را سد كرده بود و انگشت لاغر و بلندي بر روي آن 
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  مي كرد. تكان مي خورد و به جهت شمال اشاره

علايمي نامفهوم و ظاهراً بي معني. ولي مي دانستم اين اشارات براي ملاني مهم بودند. از همان ابتداي امر 
اين را مي دانستم. او بعد از راز برادرش، اين راز را شديدتر از هرچيزي پنهان كرده بود. قبل از خوابي كه 

رسيدم چه چيز ملاني را درهم شكسته است. شايد ديشب ديدم، به وجود او پي نبرده بودم. از خود مي پ
  هرچه بيشتر در ذهن من آشكارتر و پر سر و صداتر مي شد، اسرارش كم رنگ تر مي شدند.

شايد دچار اشتباه شده بود و من سرانجام متوجه شدم اين خطوط چه معنايي داشتند. مي دانستم كه اين 
  د.مسيرها مفهومي داشتند و به جايي منتهي مي شدن

و در همان لحظه، كه هنوز طنين خندة جستجوگر فضاي خانه را پر كرده بود ناگهان فهميدم چرا آن ها 
  تا اين حد مهم بودند.

ديگر كجا؟ چه ». جرد و جيمي«اين خطوط به محل اقامت جرد منتهي مي شدند. البته هر دوي آنها، 
 متوجه شدم اين مسيرها مربوط به زمان مكان ديگري احتمالاً براي او مفهوم خاصي داشت؟ و فقط حالا

گذشته نبود، زيرا هيچ يك از آن ها قبلاً اين مسيرها را دنبال نكرده بودند. خطوطي كه براي او نيز....به 
  همان اندازه كه براي من اسرارآميز بودند...مبهم و مرموز به نظر مي رسيدند، تا اينكه...

ا مسدود كرد. او گيج شده و بيشتر حواسش به جستجوگر جمع بود. ديوار اين بار آهسته تر از قبل راهم ر
او نسبت به صدايي در پشت سر من واكنش نشان داد و به تقلا كردن در ذهنم پرداخت؛ و من به اين 

  ترتيب متوجه شدم جستجوگر به طرفم حركت مي كند.

  »بود. ازت بيشتر انتظار داشتم. سابقه ات خيلي اميدوار كننده«او آهي كشيد: 

افسوس كه دست و بالت بسته «بدون اينكه رويم را به طرف او برگردانم با صداي آرام و يكنواختي گفتم: 
است و نمي توني خودت اين وظيفه رو انجام بدي. مطمئنم اگه مجبور بودي با يه ميزبان مقاوم دست و 

  »پنجه نرم كني، برات مثل آب خوردن ساده بود.
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امواج اوليه حتي بدون يه ميزبان مقاوم هم به اندازة «ي بيني اش را بالا كشيد: او با حالت تحقير آميز
  »كافي دشوار و پر زحمت بودن.

  »بله، من خود چندين مورد رو تجربه كردم.«

رام كردن جلبك هاي دريايي هم سخت بود؟ آيا اونها هم «جستجوگر بادي در بيني انداخت و پرسيد: 
  »فراري و سركش بودن؟

ما در قطب جنوب مشكلي نداشتيم. البته «ردم آرامش خود را حفظ كنم. با صداي آرامي گفتم: سعي ك
قطب شمال جريان ديگه اي داشت. در اونجا به شدت بي مبالاتي شده بود. ما تمام جنگل رو از دست 

نكه ما را خاطرة غم انگيز آن دوره صدايم را لرزاند. هزاران موجود هشيار وخودآگاه به جاي اي» داديم.
بپذيرند براي هميشه چشم از زندگي بستند. آن ها برگ هاي خود را در مقابل خورشيد پيچ و تاب دادند 

  و از شدت گرسنگي جان سپردند.

ملاني زمزمه كرد: براي اونها خوب شد. اثري از بدخواهي و بدجنسي در فكرش وجود نداشت. فقط نوعي 
  مصيبتي كه در اين خاطره به وقوع پيوسته بود. موافقت و رضايت بر اثر اداي احترام به

چه تلفاتي. اجازه دادم عذاب روحي و احساس افكاري مرگبار كه ما را به همراه درد و رنج جنگل عذاب 
  داده بود، ذهنم را شست و شو دهد.

  در هر دو حالت آخرش مرگ بود.

ركز كنم. او با لحن ناراحتي جستجوگر مشغول حرف زدن بود و من سعي كردم فقط روي يك مكالمه تم
  » بله. خيلي بد عمل شد.«گفت: 

وقتي قراره قدرت تقسيم بشه، شما هرگز نمي تونين خيلي دقيق باشين. بعضي ها اون قدر كه بايد دقيق «
  »باشن، نيستن.
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او جواب نداد و شنيدم چند قدم عقب رفت. همه مي دانستند كه قدم اشتباه در پس اين خودكشي دسته 
به جسجوگران تعلق داشت. آنها به اين علت كه جلبك هاي دريايي قادر نبودند فرار كنند، توانايي  جمعي

گريختن آنها را دست كم گرفته بودند. آنها بدون ملاحظه و با بي دقتي اقدام كردند و پيش از اينكه ما در 
اشته باشيم، نخستين انتقال را محل به اندازة كافي نفرات براي يك همگوني كامل و تمام عيار در اختيار د

شروع كرده بودند و زماني كه متوجه شدند جلبك هاي دريايي قادرند چه كارهايي انجام دهند و به چه 
چيزهايي راغب هستند. كار از كار گذشته بود. ارسال بعدي روح هاي غيرفعال خيلي ديرتر انجام شد و 

  .پيش از رسيدن آن ها جنگل هاي شمال از بين رفتند

  به جستجوگر خيره شدم. كنجكاو بودم تأثير حرف هايم را در چهره اش ببينم.

  او سرد و بي احساس به ديوار سفيد و خالي اتاق خيره شده بود.

  در حالي كه سعي مي كردم با لحن قاطعانه اي به او بفهمانم بايد خانه ام را ترك كند.

بار ديگر مايل بودم خانه ام در اختيار خودم باشد.  »متأسفم. بيشتر از اين نمي تونم كمكي كنم.«گفتم: 
ملاني كينه توزانه وجود خود را اعلام كرد: در اختيار خودمان. آهي كشيدم. در اين لحظه سرشار از 

  »نبايد به خودت زحمت مي دادي و راه به اين دوري رو مي اومدي.«خودش بود: 

غله منه. تو تنها وظيفة من به حساب مي آي و تا اين ش«جستجوگر شانه هايش را بالا انداخت و گفت: 
  »زماني كه بقية اونهارو پيدا كنم ممكنه تمام وقت بهت بچسبم. اميدوارم شانس بيارم و موفق بشم.

  

  7فصل 

   رو به رويي

بله فيسز سان «خوشحال از اينكه يكي از دانشجويان دستش را بلند كرد و سخنراني ام قطع شد، پرسيدم: 
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ثل گذشته پشت تريبون راحت نبودم. بيشترين قدرتم  و تنها صلاحيت واقعي ام...چرا كه جسم م»  1وارد
ميزبان من چندان تحصيل كرده نبود و فقط از نوجواني دوندة موفقي بود....تجربيات شخصي ام بود كه 

هيچ خاطره  غالباً از منابع آن تدريس مي كردم. اين ترم درس تاريخ نخستين جهان را تدريس مي كردم و
اي كه از آن در تدريس اين واحد استفاده كنم، نداشتم. مطمئن بودم شاگردانم از اين تفاوت در عذاب 

  بودند.

مرد سپيد موي كمي مكث كرد و به » معذرت مي خوام كه صحبت هاي شما رو قطع مي كنم، ولي...«
نيستم درست فهميده باشم. آتش مطمئن «دنبال كلماتي بود تا سؤال خود را در قالب آنها مطرح كند: 

او سعي كرد وحشت را » چش ها عملاً....دود حاصله از سوختن گل هاي رونده رو فرو مي ده؟ مثل غذا؟
در صدايش سركوب كند. يك روح حق قضاوت درمورد روح ديگر را نداشت. ولي از آنجايي كه سابقة 

ديدش نسبت به سرنوشت موجودات زندة زندگي قبلي او در سيارة گل ها را مي دانستم، از واكنش ش
  مشابه خودش در دنياي ديگر تعجب نكردم.

هميشه تعجب مي كردم چگونه بعضي از روح ها خود را در مسايل هريك از دنياهايي كه در آن زندگي 
مي كردند غرق كرده و بقية عالم را ناديده مي گرفتند. ولي شايد روح فيسز سان وارد هنگامي كه دنياي 

  شناخته شد. غيرفعال بوده است.آتش 

بله. آنها غذاي اصلي خود را از اين دود دريافت مي كردند و مشكل اصلي و اختلاف نظر اساسي دنياي «
آتش نيز همين است. به علاوه اين سياره به همين دليل با وجود شرايط مناسب براي ازدياد جمعيت 

تغيير مكان نيز در اين سياره به شكل چشم  همچنان كم سكنه مي باشد. ضمناً درصد جا به جايي و
  گيري بالا است.

هنگامي كه دنياي آتش كشف شد. در ابتداي امر تصور مي رفت كه گونه هاي برتر يعني آتش چش ها 
تنها حيات هشيار در آن سياره اند. آتش چش ها گمان نمي كردند كه گل رونده هم رديف آنها 

                                            
1. Faces Sunward
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هنگي....در نتيجه در مدت كوتاهي حتي پس از نخستين موج باشند...نوعي تعصب و پيش داوري فر
استقرار بود كه روح ها متوجه شدند دست به قتل موجودات هشياري زده اند و از آن زمان دانشمندان در 
تلاشند موادغذايي ديگري جايگزين نياز غذايي آتش چش ها كنند. در نتيجه تصميم گرفته شد عنكبوت 

ه شود، ولي سيارات به اندازة صدها سال نوري از يكديگر فاصله دارند. زماني نه هايي به اين سياره آورد
چندان دور هنگامي كه اين مانع برطرف گردد، جاي اميدواري خواهد بود كه گل هاي رونده نيز احتمالاً 

  »همانند سازي شوند و در اين مدت بخش اعظم خشونت و وحشي گري از ميان خواهد رفت.

  صداي فيسز سان وارد به تدريج كم شد و نتوانست سؤالش را كامل كند.» ي توانند...آنها چگونه م«

ظاهراً اين يك اكوسيستم فوق العاده سنگدل و بي رحم است، چرا «صداي ديگري فكر او را كامل كرد: 
  »اين سياره رها نشد؟

ره ها را ترك نمي كنيم. رابرت، طبيعتاً در اين مورد بحث و تبادل نظر هايي شده ولي ما بي جهت سيا«
دنياي آتش مأواي روح هاي بي شماري است. آنها را نمي توان برخلاف خواست و اراده شان بي خانمان 

  براي پايان دادن به اين مجادله نگاه خود را به يادداشت هايم معطوف كردم.» كرد.

  »ولي اين خيلي وحشيانه است!«

ان تر بود و درواقع در مقايسه با ديگران از لحاظ سني به من رابرت از نظر جسمي از بيشتر دانشجويان جو
نزديك تر بود و حقيقتاً يك كودك محسوب مي شد. سيارة زمين نخستين دنياي او بود. مادرش نيز پيش 
از اينكه خود را تسليم كند، روي همين سياره زندگي مي كرد. به نظر مي رسيد رابرت به اندازة ارواح 

ده تر تجربه داشته باشد. دلم مي خواست بدانم متولد شدن در ميان احساسات شديد مسن تر و جهان دي
و شور و هيجان اين ميزبان ها بدون هيچ تجربة قبلي براي ايجاد تعادل چگونه بود. در چنين شرايط واقع 

  م.نگري دشوار مي شد. سعي كردم اين مطلب را به ياد داشته باشم و با صبر و حوصله به او پاسخ ده

هر دنيايي خصوصيات و تجربيات منحصر به فردي دارد و فقط در صورتي كه در آنجا زندگي كرده باشي «
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  »عمق مسايل آن را درك مي كني...

ولي شما هرگز در سيارة آتش زندگي نكرده ايد. پس بايد چنين احساسي داشته «او جمله ام را قطع كرد: 
به آن سياره داشته باشيد؟ شما تقريباً هر سيارة ديگري را  باشيد...مگر اينكه دليل ديگري براي نرفتن

  »تجربه كرده ايد.

» رابرت شايد خودت يك روز تجربه كني. انتخاب يك سياره يه تصميم كاملاً شخصي و خصوصي است.«
  قطعاً لحن صدايم موضوع گفت و گو را خاتمه داد.

ي رحمانه، اشتباه و بسيار ابتدائيه. كه اگر از چرا به اونها نمي گي؟ تو كه خودت فكر مي كني اين روش ب
من بپرسي (كه هيچ گاه نمي پرسه) خيلي خنده دار و مسخره است، موضوع چيه؟ خجالت مي كشي با 

  »اون هم رأي و هم نظر بشي؟ براي اينكه اون انسان تر از بقيه است.

عقايدش هم وقت و بي وقت در سرم  ملاني كه صداي خود را بازيافته بود، واقعاً غيرقابل تحمل شده بود.
  رجز خواني مي كردند. در چنين شرايطي چگونه مي توانستم روي كار خود تمركز كنم؟

  سايه تيره رنگي روي صندلي پشت سر رابرت تكان خورد.

جستجوگر كه مثل هميشه لباس سياه رنگي بر تن داشت، كمي به طرف جلو خم شد. او براي نخستين 
  گفت و گو شده بود.بار مجذوب موضوع 

خيلي ميل داشتم به او اخم كنم و چشم غره اي بروم، ولي مقاومت كردم. دلم نمي خواست رابرت كه به 
نظر دستپاچه مي آمد به اشتباه تصور كند مورد سرزنش من قرار گرفته است. ملاني غر زد. دلش مي 

  خواست من در برابر تمايل شديد خود مقاومت نكنم.

سايه جستجوگر كه قدم به قدم ما را دنبال مي كرد در ملاني ذهنيتي منفي ايجاد كرده  تعقيب سايه به
  بود و تصور مي كرد جستجوگر نمي تواند از هيچ كس يا هيچ چيز به اندازة من نفرت داشته باشد.
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وقتمان تقريباً تمام شده. خوشحالم اعلام كنم كه سه شنبه آينده مهمان «با آسودگي اعلام كردم: 
كه    1خنراني خواهيم داشت كه مي تواند ناآگاهي من نسبت به موضوع امروز را جبران كند. فليم تندرس

به تازگي به سيارة ما آمده توضيحات شخصي بيشتري در مدت اقامت در سيارة آتش در اختيارمان خواهد 
متانت به خرج خواهيد گذاشت. مطمئنم همان گونه كه به من احترام مي گذاريد، در برابر او نيز ادب و 

داد و نسبت به ميزبان خيلي جوان و كم سن و سالش مؤدبانه رفتار خواهيد كرد. از اينكه وقتتان را در 
  »اختيار من گذاشتيد، متشكرم.

شاگردان به آرامي از كلاس خارج شدند. بعضي ها هنگام جمع آوري وسايل خود با هم گپ مي زدند. 
يگران گفته بود، به ذهنم آمد. ولي تمايلي به پيوستن يه هيچ يك از آنها آنچه كتي در مورد رفاقت با د

  احساس نمي كردم. آنها بيگانه بودند.

اين احساس من بود يا ملاني كه چنين واكنشي نشان مي داد؟ تشخيص آن دشوار بود. شايد من ذاتاً 
ز دلبستگي شديدي به يك گوشه گير بودم. تاريحچة شخصي ام چنين فرضيه اي را تأييد مي كرد. هرگ
  سياره پيدا نكرده بودم تا تصميم بگيرم بيش از يك زندگي در آن سپري كنم.

رابرت و فيسز سان وارد در آستانة در كلاس مشغول گفت و گو بودند. مي توانستم موضوع بحث آن دو را 
  حدس بزنم.

  »داستان هاي سيارة آتش موهاي آدم رو از شدت ترس سيخ مي كنه.«

رامي حركت كردم. جستجوگر در كنارم ايستاده بود. او هميشه با صداي پاشنه هاي كفشش نزديك به آ
شدن خود را اعلام مي كرد. نگاهي به پاهايش انداختم. او امروز كفش كتاني پوشيده بود...البته كفشي 

  سياه رنگ. بدون پاشنه خيلي كوتاه قدتر به نظر مي رسيد.

                                            
1. Flam Tender 
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ضوع مورد علاقه من نيست. ترجيح مي دم در تجربه هاي دست اول سهيم اين مو«با لحن آرامي گفتم: 
  »بشم.

  »كلاس عكس العمل شديدي نشون داد.«

  »بله.«

او طوري نگاهم مي كرد گويي انتظار داشت باز هم چيزي بگويم. يادداشت هايم را جمع كرده روي خود 
  برگرداندم تا آن ها را در كيفم قرار دهم.

  »العمل خوبي نشون دادي. تو هم ظاهراً عكس«

  با دقت كاغذهايم را در كيفم جا دادم.

  »نمي دونم چرا سؤال رو بدون جواب گذاشتي.«

پس....چرا جواب سؤال اونها «او در انتظار شنيدن پاسخ من چند لحظه سكوت كرد. من نيز ساكت ماندم. 
  »رو ندادي؟

براي اينكه «بايي خودم را مخفي كنم، گفتم: روي خود را به او كردم و بدون اينكه بي حوصلگي و ناشكي
مربوط به درس نبود، براي اينكه رابرت بايد بعضي رفتارهارو ياد بگيره و براي اينكه به كسي مربوط 

  »نيست.

كيفم را روي شانه ام انداختم و به سمت در كلاس حركت كردم. او در حالي كه سعي مي كرد قدم هايش 
كند. از كنارم تكان نمي خورد. در سكوت به سمت راهروي دانشگاه حركت  را با پاهاي بلند من هماهنگ

كرديم. تا زماني كه از دانشگاه خارج نشديم، چيزي نگفت. بيرون محوطة ساختمان خورشيد ذرات گرد و 
  غبار را در هوايي نمك دار و شور روشن مي كرد.

به نظر مي آد نسبت به احساسات آواره، فكر مي كني هيچ وقت يك جا بند بشي، رو اين سياره؟ «
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از لحن اهانت آميزش خوشم نيامد. درواقع مطمئن نبودم منظورش چه بود، ولي » اونها....كشش داري.
  سربسته به من اهانت كرد. ملاني با دلخوري تكان خورد.

  »متوجه نيستم منظورت چيه؟«

  »آواره يك چيزو به من بگو، تو دلت براي اونها مي سوزه؟«

  »منظورت چه كساني هستن، گل هاي رونده؟«فاوتي پرسيدم: با بي ت

  »نه، آدم ها.«

از حركت باز ايستادم. او بر اثر ايست ناگهاني من سر خورد. فاصلة زيادي تا آپارتمان من نداشتيم. به اميد 
اين رهايي از او عجله داشتم زودتر به منزل برسم. اگرچه ظاهراً او تصميم داشت خود را دعوت كند. با 

  حال سؤالش غافلگيرم كرد.

  »آدم ها؟«

  »بله، تو نسبت به اونها احساس دلسوزس داري؟«

  »تو نداري؟«

  »نه، اونها نژاد وحشي و بي رحمي بودن. شانس آوردن تا زماني كه بودن، جان سالم به در بردن.«

  »همشون كه بد نبودن.«

ه نظر مي رسه تو دلت براي اونها مي سنگ دلي و خشونت بخشي از تمايلات ذاتي اونها بود. ولي ب«
  »سوزه.

ما در يك منطقة سرسبز » فكر نمي كني اونها خيلي چيزها رو از دست دادن؟«اشاره اي به اطراف كردم. 
ميان دو خوابگاه كه ديوارهايش با پيچك پوشيده شده بود، ايستاده بوديم. رنگ سبز تند پيچك ها كه در 
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كهنه و رنگ و رو رفته بود، چشم را نوازش مي كرد. اشعة طلايي  تضاد شديدي با رنگ قرمز آجرهاي
خورشيد بي دريغ مي تابيد. هوا صاف بود و رايحة اقيانوس طعم و بوي شوري به رايحة دل چسب گل 

  هاي محوطه مي افزود. نسيم ملايمي پوست دستم را نوازش مي كرد.

اي رو تجربه كرده باشي. دلت براي  نمي توني در زندگي هاي ديگرت چنين احساس روشن و زنده«
  »كساني كه چنين نعمت هايي رو از دست داده ان، نمي سوزه؟

تو «چهره اش بي حركت و گرفته بود. سعي كردم او را وادار كنم از زاوية ديگري به اين موضوع فكر كند: 
  »در كدوم دنياهاي ديگه اي زندگي كرده اي؟

هيچ جا، من فقط روي زمين زندگي كرده «را صاف كرد و گفت:  او پس از چند لحظه ترديد. شانه هايش
  »ام.

فقط يه سياره؟ در اولين زندگي خودت تصميم «تعجب كردم. او هم مانند رابرت كودكي بيش نبود. 
  او يك بار سرش را تكان داد.» گرفتي يه جستجوگر باشي؟

اگر به امور شخصي و خصوصي اش شايد » خوب، خوب اين به خودت مربوطه.«شروع به راه رفتن كردم. 
  احترام مي گذاشتم، او نيز متقابلاً همين رفتار را در پيش مي گرفت.

  »من با روانكاوت صحبت كردم.«

  ملاني به تلخي انديشيد، و شايد هم نه.

  »چي؟«نفسم بند آمد. بريده بريده گفتم: 

د نياز من دردسر ساز شده اي. من به اين نتيجه رسيده ام كه تو به جاي دستيابي به اطلاعات مور«
  »چطوره يه ميزبان حرف شنوتر و سازگار ترو امتحان كني؟ روانكاوت بهت پيشنهاد كرده، نه؟

  »كتي به تو هيچي نمي گه!«
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اون مجبور نبوده چيزي بگه و يا جوابي بده. من حالت آدم هارو «جستجوگر با لحن خودپسندانه اي گفت: 
  »ونم بگم سؤالاتم چه زماني اعصاب كسي رو خرد مي كنه.خيلي خوب تشخيص مي دم و مي ت

  »چطور جرأت مي كني؟ رابطة يك روح و روانكاوش...«

بله خودم مي دونم، خيلي مقدسه. ولي ظاهراً براي زمينه يابي در مورد تو چندان كافي به نظر نمي رسه «
  »و من مجبورم ابتكار به خرج بدم.

از شدت عصبانيت قادر نبودم نفرت خود » رو از تو پنهون مي كنم؟تو فكر مي كني من چيزي «پرسيدم: 
  »و فكر مي كني اونو با روانكاوم در ميون گذاشته ام؟«را مخفي كنم، 

عصبانيتم باعث ناراحتي او نشد. شايد با توجه به شخصيت عجيب و پيچيده اش عادت به چنين عكس 
  العمل هايي داشت.

دوني به من مي گي...ولي فكر مي كنم آن گونه كه بايد و شايد  نه، من فكر مي كنم تو هر چي مي«
تلاش نمي كني. اين موردو قبلاً هم ديده ام. هر روز با ميزبانت صميمي تر و نسبت به او دلسوزتر مي شي 
و ناخودآگاه به اون اجازه مي دي اميال و آرزوهات رو هدايت كنه. فكر مي كنم براي خودت هم بهتره 

  »وگرنه دير مي شه. شايد نفر بعدي با اون شانس بيشتري داشته باشه. زودتر بجنبي

  جستجوگر سر جاي خود ميخكوب شد.» ها. ملاني اونهارو زنده زنده مي خوره!«فرياد برآوردم: 

او كوچكترين اطلاعي نداشت و تصور مي كرد تأثير ملاني از طريق انتقال خاطراتش به ذهن من است و 
  انجام مي شود.اين عمل ناخودآگاه 

  »خيلي جالبه كه وقتي از اون حرف مي زني از زمان حال استفاده مي كني.«

اگه فكر مي كني شخص ديگه اي «اين جمله را ناديده گرفتم و وانمود كردم مرتكب اشتباه نشده ام. 
  »شانس بيشتري در دستيابي به اسرار اون داره، سخت در اشتباهي.
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  »يه راه حل وجود داره.براي فهميدن اين موضوع فقط «

  »فرد خاصي رو در نظر داري؟«با لحني خشك و آكنده از بيزاري گفتم: 

  »اجازه گرفتم يه امتحاني بكنم خيلي طول نمي كشه. قراره ميزبانم رو در اختيار بگذارن.«نيشش باز شد: 

ي كرده بود كه مجبور شدم نفس عميقي بكشم. به لرزه افتاده بودم. ملاني نيز به حدي احساس بيزار
چيزي نمي توانست بگويد. تصور حضور جستجوگر در من، حتي با وجود اينكه مي دانستم ديگر من در 
اين جسم نبودم به حدي نفرت انگيز بود كه دل به هم خوردگي و تهوع هفته گذشته را با شدت بيشتري 

  احساس كردم.

  »زودي ها دست بكشم.براي تحقيقات خيلي بد شد. چون من كسي نيستم كه به اين «

خوب، اين مسئله قطعاً باعث ميشه اين كار به درازا بكشه. رشتة تاريخ «چشم هاي جستجوگر جمع شدند. 
  »هيچ وقت براي من جذابيتي نداشته ولي ظاهراً به نظر مي رسه بايد يه دورة كامل اونو بگذرونم.

تو الآن خودت گفتي كه براي «ري كردم: در حالي كه سعي مي كردم خود را آرام نشان دهم، به او يادآو
دستيابي به خاطرات ديگه اي از اون احتمالاً خيلي دير شده، چرا تو به جايي كه به اون تعلق داري، باز 

  »نمي گردي؟

مطمئنم براي دسترسي به خاطرات «او شانه هايش را بالا انداخت و لبخندي بر لب آورد: 
  »همكاري نكني، شايد اون منو به اون خاطرات برسونه. داوطلبانه....خيلي ديره. ولي اگه تو

  »تورو برسونه؟«

وقتي اون تمام كنترل رو در دست بگيره و تو كمترين اراده و اختياري در دست نداشته باشي. يك بار «
  »، حالا هم كوين. اونو يادت مي آد؟ هموني كه به درمانگرش حمله ور شد؟  1ريسنيگ سانگ

                                            
1. Racing Song  
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  شدت تعجب و عصبانيت گشاد شده بودند به او زل زدم.با چشم هايي كه از 

بله، احتمالاً فقط موضوع زمان در بين است. روانكاوت آمارو در اختيارت نگذاشته، نه؟ خوب، حتي اگه «
اين كارو هم كرده باشه آخرين اطلاعاتي رو كه ما به آنها دسترسي پيدا كرده ايم، نمي دونه. طولاني ترين 

موفقيت در شرايطي مشابه وضعيت تو يعني زماني كه ميزبان انسان شروع به مقاومت و بالاترين درصد 
مي كنه كمتر از بيست درصده. فكر مي كردي شانس موفقيت تا اين حد كم باشه؟ اونها در حال تغيير 
دادن اطلاعاتي كه در اختيار ارواحي كه وارد جسم يه ميزبان مي شن مي گذارن، هستن. ميزبان هاي 

سال پيش از اين مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. خيلي خطرناكه. ما داريم روح هارو از دست مي بزرگ
ديم. خيلي طول نمي كشه كه اون شروع به حرف زدن با تو مي كنه، از درون وجودت باهات حرف مي 

  »زنه و تصميمات تورو تحت كنترل و اختيار خودش در مي آره.

م. جستجوگر در حالي كه سعي مي كرد آرام و شمرده حرف بزند با لحن كوچكترين حركتي به خودم نداد
آواره، اين چيزيه كه تو مي خواي؟ كه بازنده باشي؟ هر روز ناتوان تر بشي و به «مجاب كننده اي گفت: 

  »وسيلة يه موجود ديگه نابود بشي؟ و حتي نسبت به يه ميزبان برتري نداشته باشي؟

  به سختي نفس مي كشيدم.

روز بدتر مي شه. تو ديگه خودت نخواهي بود. اون تورو شكست خواهد داد، در نتيجه روحت محو  هر«
نابود مي شه. شايد كسي مداخله كنه....شايد هم اونها همون كاري رو كه با كوين كردن با تو هم بكنن. 

بازي كنه تا  اون وقت تو تبديل به بچه اي به نام ملاني مي شي. كودكي كه بيشتر دوست داره ماشين
  »آهنگ بسازه يا هر كار ديگه اي كه اون انجام مي ده.

او كه سعي مي كرد لبخندش را مخفي كند، » شاني موفقيت كم تر از بيست درصده؟«زيرلب گفتم: 
آواره تو خودت رو از دست خواهي داد، تمام دنيايي كه ديده اي و تجربياتي كه كسب «سرش را تكان داد: 

د هوا مي شن. در پرونده ات ديدم كه تو توانايي مادر شدن رو داري. اگه به خودت چنين كرده اي. همه با
فرصتي رو بدي، حداقل همه چيز كاملاً از بين نمي ره. چرا خودت رو نابود مي كني؟ تو به مادر شدن فكر 
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  »كرده اي؟

  با صورت برافروخته اي ناگهان از او فاصله گرفتم. 

  »متأسفم. حرف گستاخانه اي زدم، فراموش كن چنين چيزي گفتم.«ر لب گفت: چهرة او نيز تيره شد. زي

  »دارم ميرم منزل، دنبالم نيا.«

  »آواره مجبورم بيام، اين شغل منه.«

چرا براي چند انسان ناچيز و بي مقدار اين قدر جوش مي زني؟ چرا؟ چطوري شغل خودت رو توجيه مي «
  »جامعه بشي و يه شغل سازنده در پيش بگيري!كني؟ ما برنده شديم! ديگه وقتشه وارد 

  سؤالات من، درواقع اتهامات سربسته ام، باعث رنجش او شد.

  »هرجايي كه اقليت انسان ها روي ما تأثير بذاره، اونجا مرگ و نابوديه.«او با آرامش گفت: 

به شغل خود اعتقاد  براي يك لحظه انسان ديگري را در قالب او مشاهده كردم. از اينكه تا اين حد عميقاً
داشت، تعجب كردم. بخشي از وجود من تصور مي كرد او، فقط به علت علاقة زياد به خشونت چنين 

اگه حتي يه روح هم هم نبايد به جرد و جيمي تو ببازه و از بين بره، تا زماني كه «شغلي انتخاب كرده بود. 
بود. مادامي كه امثال جرد زنده باشن، من و صلح كامل در اين سياره برقرار بشه. شغل من موجه خواهد 

همكارانم بايد از همنوعان خود حمايت كنيم. همين طور تا زماني كه امثال ملاني، روح ها رو روي يه 
  «انگشت خود مي چرخونن...

روي خود را برگرداندم و با گام هاي بلندي به طرف آپارتمان خود حركت كردم اگر او مي خواست به 
آواره، خودت رو از بين نبر. «يد مجبور بود تمام راه را بدود. او با صداي بلند پشت سررم گفت : دنبالم بيا

بهم خبر بده كي «او كمي مكث كرد و با صداي بلندتر فرياد زد: » زمان داره براي تو به پايان مي رسه!
  »بايد تو رو ملاني صدا كنم!



 
 م

 
 

ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / ن ا ب ز ي  ٨٩  م

و آهسته تر شد، مي دانستم به دنبالم خواهد آمد.  با زياد شدن فاصلة ميان من و او صدايش آهسته تر
هفتة غذاب آوري كه گذشت، ديدن چهرة او در انتهاي همة كلاس ها، شنيدن صداي پايش پشت سرم آن 

  هم هر روز....قابل مقايسه با وقايع آتي نبود. او قصد داشت زندگي ام را به نكبت بكشد.

  هاي داخلي جمجمه ام مي خورد. احساس مي كردم انگار ملاني محكم به ديواره

  بذار كله پاش كنيم. به رئيس هاش بگو چه كار غيرمنتظره اي انجام داده. ما از اون شكايت مي كنيم.

غمگين از اينكه به چنين راه چاره اي دسترسي نداشتم، به او يادآوري كردم، در يه دنياي واقعي رئيس به 
ر كنار يكديگر كار مي كنن. افرادي وجود دارن كه اطلاعات اين معني وجود نداره. همه به طور مساوي د

زيادي به اونها تحويل داده مي شه. اونها وظيفه تنظيم اطلاعات رو دارن و در كنار اين افراد شوراهايي 
درمورد اين اطلاعات تصميم گيري مي كنن. ولي اونها اونو از كاري كه انجام مي ده بركنار نخواهند كرد. 

  ين سيستم به اين ترتيب عمل مي كنه....مي دوني، ا

  چه اهميتي داره وقتي نمي تونه به ما كمك كنه. چه جوري عمل مي كنه؟ من مي دونم...بيا اونو بكشيم!

  بي دليل تصور دست هايم كه دور گردن جستجوگر را محكم فشار مي دادند، در ذهنم نقش بست.

  وعان ما مسئوليت اين سياره رو به عهده بگيرن.اين جور مسايل دقيقاً نشون مي دن كه بهتره همن

از اسب رويايي ات بيا پايين. تو هم قطعاً به اندازة من لذت خواهي برد. بار ديگر تصوير جستجوگر كه 
صورتش كبود شده بود در ذهنمان نقش بست، ولي اين بار لذت شديدي نيز به دنبال تصوير احساس 

  كرديم.

حقيقت داشتند. با مشاهدة تصوير در ذهن خود بار ديگر احساس تهوع كردم.  اون تويي، نه من. گفته هايم
ولي در عين حاله به دروغ خطرآفريني هم نزديك بود...از تصور اينكه هرگز مجبور نخواهم بود بار ديگر با 

  جستجوگر رو به رو شوم، غرق لذت مي شدم. 
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مين طور. و اون جستجوگر بيچاره، اون حالا بايد چه كار كنيم؟ من كه دست نمي كشم. تو هم كه ه
  لعنتي هم تسليم بشو نيست!

  جوابش را ندادم، پاسخ آماده اي در ذهن نداشتم.

لحظة كوتاهي سكوت در ذهنم برقرار شد. خيلي دلچسب بود. اي كاش اين سكوت مي توانست مدت 
اشت. آيا من تصميم بيشتري ادامه داشته باشد. براي به دست آوردن آرامش فقط يك راه حل وجود د

  داشتم بهاي آن را بپردازم؟ آيا انتخاب ديگري هم داشتم؟

ملاني به تدريج آرام گرفته بود. هنگامي كه داخل خانه شدم و مشغول قفل كردن چفت در شدم...كه 
هرگز قبلاً چنين كاري نكرده بودم...قفل هايي ساختة دست بشر كه كاربردي در يك دنياي توأم با صلح 

  ند....افكارش بيدار شدند.نداشت

  من هرگز دربارة اينكه چگونه با همنوعان خود رفتار مي كني. فكر نكرده بودم. نمي دونستم اين جوريه.

مي توني تصور كني كه ما رفتار جدي در پيش مي گيريم. براي توجه و نگراني ات متشكرم. او از طعنه 
زماني كه رايانة خود را روشن كردم و جستجوي ساعت شديدي كه در افكارم نهفته بود، ناراحت نشد و تا 

هاي پرواز هواپيما پرداختم. مشغول بررسي كشفيات خود بود. لحظه اي بعد متوجه شد كه من مشغول 
  چه كاري هستم.

ما كجا داريم مي ريم؟ رگه هاي خفيفي از دلهره در فكرش احساس كردم. گويي آگاهي و توجه اش تمام 
  مي كرد و هر آنچه را كه احتملاً از او مخفي مي كردم، جستجو مي كرد.ذهنم را زير و رو 

  تصميم گرفتم آزارش ندهم. من قصد دارم به شيكاگو برم.

  احساس خفيف دلهره اش تبديل به ترس شد. چرا؟ 

مي خوام درمانگم رو ملاقات كنم. من به اين جستجوگر اعتماد ندارم. مايلم قبل از اينكه تصميم بگيرم با 
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  اون صحبت كنم.

  سكوت كوتاهي برقرار شد.

  تصميم كشتن من؟

 بله، همون تصميم.

 

  

  8فصل 

  عشق

تو از پرواز مي ترسي؟ تو هشت بار در اعماق فضاي «جستجوگر با ناباوري و لحن تمسخرآميز پرسيد: 
  »آريزونا وحشت داري؟ 1لاينتاهي كهكشان ها سفر كرده اي. حالا از يه پرواز ساده به تاكسن

ولاً من نمي ترسم. ثانياً در يه محفظة مخصوص نگه داري روح هاي غيرفعال قرار داشتم و دقيقاً نمي ا«
  »دونستم كجا هستم. ثالثاً اين ميزبان در پرواز هواپيما دچار احساس تهوع و سرگيجه مي شه.

اده بود و به خوب دارو بخور! اگر درمانگر تغيير مكان ند«جستجوگر با بيزاري چشم هايش را چرخاند: 
  »نرفته بود مي خواستي چه كار كني، حتماً مي خواستي تا شيكاگو رانندگي كني؟ 2بيمارستان سنت مري

نه، ولي حالا كه راه چندان طولاني نيست، رانندگي رو ترجيح مي دم. در ضمن بد نيست بيشتر در اين «
  »دنيا سير و سياحت كنم، حتماً تماشاي كوير خيلي عاليه.

  »ه به شكل وحشتناكي خسته كننده اس.كوير ك«
                                            

1. Tucson 
1. Saint Mary 
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ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / ن ا ب ز ي  ٩٢  م

و من هم عجله اي ندارم. بايد به مسايل زيادي فكر كنم و خيلي ممنون مي شم اين كارو در  تنهايي «...
  نگاه طعمه آميزي انداختم و روي جملة آخر تأكيد بيشتري كردم.» انجام بدم.

جا تعداد زيادي درمانگر ماهر وجود نمي دونم چه اصراري داري درمانگر قديمي ات رو ببيني. در اين«
  »دارن.

من با درمانگر خودم، فوردز راحت ترم. او در اين زمينه تجربياتي «نگاه معني دار ديگري به او انداختم. 
  »داره. در ضمن مطمئن نيستم بقيه تمام اطلاعات مورد نيازم رو در اختيارم بگذارن.

مراه خود ببرم در اتومبيل كرايه اي بودم. چند عدد مشغول قرار دادن وسايل كمي كه تصميم داشتم ه
لباس و لوازم بهداشتي ضروري. وسايل زيادي با خود نمي بردم، با اين حال وسايل كمتري در منزل باقي 
گذاشته بودم. در طول اين چند ماه وسايل چنداني تهيه نكرده بودم. ديوارها هنوز لخت و قفسه ها خالي 

  نداشتم در اينجا مستقر شوم.بودند. شايد هرگز قصد 

جستجوگر در پياده رو ايستاده بود و از كنار صندوق اتومبيلم جم نمي خورد و با سؤالات نيش دار و 
نظرات خود كلافه ام كرده بود. حداقل خاطرم جمع بود كه قصد نداشت در طول راه تعقيبم كند او يك 

ر بود  اين كار باعث خجالت من شود و او را در پرواز بليط هواپيما به مقصد تاكسن خريداري كرده و اميدوا
همراهي كنم. چه آرامشي. تصور اينكه در طول راه همراه من باشد، هربار توقف و غذا خوردن يا در 
ايستگاه بنزين يا پشت چراغ راهنما و با سؤالات و بازجويي هاي بي پايانش كلافه ام كند، بدنم را به لرزه 

  جسم جديد باعث مي شد از دست او رها شوم....انگيزة خوبي بود.مي انداخت. اگر يك 

راه چارة ديگري هم داشتم. مي توانستم به عنوان يك باخت يا شكست اين جهان را ترك كنم و به 
دهمين سياره قدم بگذارم. مي توانستم تمامي اين تجربه را فراموش كنم. كرة زمين مي توانست فقط به 

  زي در سابقة درخشان و بدون خدشه ام باقي بماند.صورت نقطة ريز و ناچي

ولي به كجا مي رفتم؟ به سياره اي كه قبلاً آن را تجربه كرده بودم؟ دنياي آواز يكي از سياره هاي مورد 
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ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / ن ا ب ز ي  ٩٣  م

علاقه ام بود، ولي زندگي در قالب كلروفيل عاري از احساس بود. آن هم پس از تجربة سرعت و شتاب 
  .زندگي آدم ها بر روي زمين

يك سياره تازه؟ روي زمين به يافته هاي جديدي دست پيدا كرده بودند. آنها اين ميزبان هاي جديد را 
دلفين مي ناميدند، زيرا وجه تشبيه بهتري نيافته بودند. ولي در واقع آنها بيشتر به سنجاقك ها شباهت 

ك. ولي پس از اقامتي طولاني در داشتند تا به پستان داران آبزي. يك گونة بسيار رشد يافته و قطعاً متحر
  قالب جلبك هاي دريايي تصور زندگي مجدد درون آب در نظرم نفرت انگيز جلوه مي كرد.

نه، چيزهاي زيادي در اين سياره وجود داشت كه هنوز آنها را تجربه نكرده بودم. هيچ جا در تمامي كيهان 
وچة خلوت و يا آسمان لاينتاهي و گرفتة مرا اين چنين كه اين حياط كوچك سرسبز و پرسايه در اين ك

  كويري كه فقط در خاطرات ملاني آن را مي ديدم، به سوي خود نمي خواند.

ملاني نظر خود را در انتخاب سيارة بعدي دخالت نمي داد. از لحظه اي كه تصميم گرفته بودم نخستين 
ي برد. مطمئن نبودم مفهوم اين درمانگر خود، فوردز ديپ واترز را پيدا كنم، در سكوت مطلق به سر م

سكوت و جدايي را درك كرده باشم. آيا او سعي مي كرد كم خطرتر جلوه كند و كمتر سربار و مزاحم من 
شود؟ آيا خود را براي حملات و مزاحمت هاي بعدي جستجوگر آماده مي كرد؟ براي مرگ؟ يا براي مبارزه 

  عليه من و پيشي گرفتن از من؟

ه اي در سر داشت، از من فاصله گرفته بود و فقط او را به صورت حضوري كم رنگ ولي در هر حال هر نقش
  در عين حال هشيار و مراقب در پس سرم احساس مي كردم.

در ذهنم به بررسي مجدد پرداختم تا ببينم چيزي را فراموش كرده ام يا نه. آپارتمان خالي به نظر مي 
جر در آن گذاشته بود، همان ظروف هنوز در قفسه ها قرار رسيد. فقط اثاثية مختصري كه آخرين مستأ

داشتند، بالش ها روي تخت و چند چراغ روي ميزها؛ اگر من برنمي گشتم، مستأجر بعدي براي خالي 
  كردن آپارتمان كار چندان زيادي نداشت.
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ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / ن ا ب ز ي  ٩٤  م

لاً پيغام گير را هنگام خروج از در زنگ تلفن به صدا درآمد، برگشتم تا گوشي را بردارم، ولي دير شد. قب
طوري تنظيم كرده بودم كه با اولين زنگ به كار بيفتد. مي دانستم تماس گيرنده چه خواهد شنيد: 
توضيحات مبهم من را درمورد غيبتم تا آخر ترم و اينكه كلاس هايم تا زماني كه جانشيني برايم پيدا شود 

به ساعتي كه در بالاي تلويزيون قرار داشت  تعطيل خواهند بود. براي غيبت خود دليلي ارائه نكرده بودم.
نگاه كردم كمي از هشت صبح گذشته بود، مطمئناً كرت پشت خط بود و فقط جزئيات بيشتري از ايميلي 
كه نيمه شب قبل برايش فرستاده بودم، دستگيرش شد. از اينكه تعهدات خود را نسبت به او پايان نرسانده 

شگاه و كلاس هايم را ترك كرده بودم، احساس گناه مي كردم. شايد اين بودم و مثل فراري ها، بي خبر دان
قدم و اين رهايي مقدمه اي براي تصميم بعدي و احساس گناه بيشتري بود. اين فكر ناراحتم كرد و باعث 

  شد با وجود اينكه عجله اي در رفتن نداشتم، تمايلي در شنيدن پيغام در خود احساس نكنم.

آپارتمان خالي انداختم. هيچ احساس دلتنگي براي از دست دادن و پشت سر نهادن آن  بار ديگر نگاهي به
و يا هيچ دلبستگي به اين اتاق ها در خود نيافتم. احساس عجيبي داشتم...به نظرم در اين دنيا، نه فقط 

واست. به ملاني بلكه تمامي اين دايرة گردون بدون اهميت به اينكه من چقدر خواستارش بودم، مرا نمي خ
نظر نمي رسيد توانسته باشم ريشه هاي وجودم را در آن قرص و محكم كنم. با تجسم ريشه ها لبخند 

  تلخي بر لبانم نقش بست. اين احساس يك خرافات چرند و بي معني بود.

هرگز ميزباني كه قادر به خرافه پرستي باشد، نداشتم. احساس جالبي بود. احساسي شبيه اينكه بداني 
ظر هستي بدون اينكه بتواني نظاره گر خود را ببيني. اين حس موجب شد ضربة محكمي در پس تحت ن

  گردنم احساس كنم.

در را محكم پشت سرم بستم كليدهاي كهنه و بدون كاربرد را دست نزدم. هيچ كس پيش از بازگشت من 
  يا واگذاري اين آپارتمان مستأجر ديگري وارد اينجا نمي شد.

هي به جستجوگر بيندازم، سوار اتومبيل شدم. خيلي رانندگي نكرده بودم، ملاني هم همين بدون اينكه نگا
  طور. در نتيجه كمي عصبي بودم. ولي اطمينان داشتم خيلي زود عادت خواهم كرد.
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ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / ن ا ب ز ي  ٩٥  م

هنگامي كه موتور اتومبيل را روشن كردم، جستجوگر كه از شيشه باز سمت شاگرد راننده، به داخل خم 
  »در تاكسن منتظرت خواهم بود.«شده بود گفت: 

  »هيچ شكي در اين مورد ندارم.«زيرلب گفتم: 

دگمه هاي كنترل شيشه ها را روي قاب در اتومبيل پيدا كردم و در حالي كه سعي كردم لبخند خود را 
  مخفي سازم، دگمة مخصوص بالا رفتن شيشه را فشار دادم و عقب پريدن او را تماشا كردم.

انم از پشت شيشة بسته و موتور روشن اتومبيل صدايش را بشنوم تقريباً فريادزنان گفت: او براي اينكه بتو
  »شايد....شايد من هم مثل تو با ماشين بيام. شايد در جاده ببينمت.«

قصد او از گفتن اين جمله فقط ناراحت كردن من بود. سعي كردم اجازه ندهم بفهمد موفق شده است. 
  ي كه رو به رويم قرار داشت دوختم و با دقت از كنار جاده فاصله گرفتم.چشم هاي خود را به جاده ا

كار ساده اي بود. به زودي   1پيدا كردن بزرگراه و سپس دنبال كردن علامت هاي خروج از سان دياگو
اثري از علامت هايي كه بايد دنبال كنم و خروجي هايي كه بايد از آنها استفاده مي كردم، نبود. تا هشت 

ت ديگر به تاكسن مي رسيدم. زمان تنهايي ام كافي نبود. شايد يك شب را در شهر كوچكي در طول ساع
مسير مي گذراندم. اگر مي توانستم مطمئن شوم جستجوگر به جاي اينكه از پشت سر تعقيبم كند، زودتر 

  شد.به مقصد مي رسيد و بي صبرانه در انتظار من مي ماند، يك توقف تأخيري خوبي محسوب مي 

بارها و بارها در آينة اتومبيل نگاه كردم تا اثري از تعقيب بيابم. آهسته تر از بقيه مي راندم. زيرا تمايلي به 
رسيدن به مقصد در خود احساس نمي كردم. اتومبيل هاي ديگر بدون توقف به سرعت از كنارم رد مي 

مي ديدم. نبايد اجازه مي دادم كنايه هاي شدند. در ميان راننده هايي كه من از جلو مي زدند. چهرة آشنا ن
جستجوگر آزارم دهد؛ مي دانستم آهسته رفتن به سوي مقصد با خلق و خوي او سازگار نبود. با اين حال 

  چشم هايم هم چنان در جستجوي او بود.

                                            
1. San Diago 
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ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / ن ا ب ز ي  ٩٦  م

 من قبلاً غرب اقيانوس و شمال و جنوب ساحل زيباي كاليفرنيا را ديده بودم، ولي هرگز در جهت مشرق
سفر نكرده بودم. شهرها را به سرعت پشت سر گذاشتم و خيلي زود صخره ها و تپه هاي خشك كه پيام 

  آور كويري برهوت و بي آب و علف بودند، مرا در محاصرة خويش گرفتند.

با دور شدن از تمدن احساس آرامش كردم. ناراحت شدم. چرا تنهايي را ترجيح مي دادم و هميشه از آن 
ردم؟ روح ها اجتماعي بودند. ما در هماهنگي و تفاهم با هم زندگي و كار مي كرديم. همه استقبال مي ك

مثل هم بوديم: صلح طلب، صميمي و صادق. چرا دور شدن از همنوعانم باعث آرامش و خوشحالي ام مي 
  شد؟ آيا ملاني وادارم مي كرد چنين احساسي داشته باشم؟

  در حال فكر كردن در پس ذهن يافتم. به دنبالش گشتم ولي او در فاصلة دوري

اين حالت قابل تحمل تر از مواقعي بود كه به حرف زدن مي پرداخت. كيلومترها به سرعت مي گذشتند. 
صخره هاي سنگي و تيره و بيابان هاي خاك آلود پوشيده از خار و خاشاك با تصاوير يكنواخت، خود گويي 

متوجه شدم سريع تر از آنچه برنامه ريزي كرده بودم، مي راندم.  در اطراف اتومبيل به پرواز درآمده بودند.
در ميان كوير چيزي وجود نداشت تا ذهنم را مشغول كند. در نتيجه به آهستگي حركت كردن دشوار و 
كسل كننده مي نمود. با بي اعتنايي از خود پرسيدم چرا كوير در خاطرات ملاني اين قدر جذاب، رنگين و 

ذهنم را با او هم سو كردم و سعي كردم ببينم در اين زمين هاي باير چه رازي نهفته است؟ شورانگيز بود؟ 
ولي او مشغول نگاه كردن به سرزمين خشك و مردة اطراف نبود. او در روياي بيابان ديگري بود. دره اي پر 

اي جادويي و شيب و باريك به رنگ سرخ، دره اي كه دو طرف آن صخره هاي بلندي قرار داشتند. منظره 
سحرآميز. او سعي نمي كرد جلوي من را بگيرد. درواقع به نظر مي رسيد تقريباً حضور مرا حس نمي كرد. 
بار ديگر علت بي اعتنايي اش را پرسيدم. احساس نمي كردم حالت تهاجم داشته باشد. گويي خود را براي 

  آخر راه آماده مي كرد.

ي مي كرد، گويي قصد داشت با آنجا وداع كند. محلّي كه قبلاً او در خاطرات خود در مكان شادتري زندگ
  هرگز به من اجازة ديدن آن را نداده بود.
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ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / ن ا ب ز ي  ٩٧  م

يك آلونك، خانة كوچكي كه بر روي ماسه سنگ هاي قرمز رنگي ساخته شده بود و به شكل خطرناكي بر 
راحتي. او به ياد آورد مسير حركت امواج خروشان رودخانه نزديك بود. خانه اي دور افتاده بدون وسايل 

  كه آنها مجبور بودند از يك تلمبه استفاده كنند و آب را از چاه بكشند.

هنگامي كه ابروهايش را درهم مي كشد چروك ميان دو چشمش عميق » لوله ها گرفته.«جرد مي گويد: 
حت شده باشم؟ تر مي شود. به نظر مي رسد از خندة من نگران شده. آيا مي ترسيد من از اين موضوع نارا

  »هيچ ردي نگذاشته ام. هيچ نشانه اي وجود نداره كه حاكي از بودن ما در اينجا باشه.«

  »من اينجارو دوست دارم. درست مثل يه فيلم قديميه. عيب و نقصي نداره.«به سرعت مي گويم: 

اونها «مي كند.  لبخندي كه هرگز حتي در خواب از چهره اش محو نمي شود لب هايش  را كاملاً از هم باز
  »   در فيلم ها بدترين قسمت هارو بهت نمي گن، يالا، مي خوام بهت نشون بدم توالت عمومي كجاست.

طنين خندة جيمي را كه چند قدم جلوتر از ما مشغول جست و خيز و دويدن در درة باريك و درازي 
پسرك لاغر اندام كه پوست است، مي شنوم. موهاي سياه رنگش با حركات بدنش تكان مي خوردند. اين 

آفتاب سوخته اي دارد اكنون تمام مدت بالا و پايين مي پرد. من نفهميده بودم اين شانه هاي ضعيف چه 
باري را تحمل كرده اند. او در كنار جرد كاملاً شاد و سرحال است. حالت هاي عصبي و آشفتة چهره اش از 

  ما سازگارتر از آنچه فكر مي كردم، بوديم. ميان رفته و خنده جاي آن را گرفته است. هر دوي

  »چه كسي اينجارو ساخته؟«

پدرم و برادرهاي بزرگ تر. من هم كمك كردم يا كمي برايشان مزاحمت ايجاد كردم. پدرم دوست داشت «
از همه چيز دوري كنه و اهميتي هم به قرارداد و اين جور چيزا نمي داد. اون هرگز به خودش زحمت نداد 

» نه و ببينه اين زمين متعلق به چه كسي است يا جواز ساخت داره و يا چيزايي در اين رديف.تحقيق ك
جرد سرش را به عقب مي برد و مي خندد، انوار خورشيد بر روي تارهاي طلايي رنگ مو هايش مي 

سد به بدون اينكه به نظر بر» از لحاظ قانوني اين خانه وجود خارجي نداره. جاي مناسبيه، نه؟«رقصند. 
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  اين موضوع فكر مي كند به من نزديك مي شود و دستم را مي گيرد.

روي پوست دستم احساس سوختگي مي كنم. يك احساس دل چسب. احساسي كه در عين حال هياهوي 
غريبي در سينه ام ايجاد مي كند. اوهميشه همين گونه مرا لمس مي كند. گويي قصد دارد خود را از 

كند. آيا مي داند اين فشار سادة دست با من چه مي كند؟ آيا در چنين  حضور من در كنارش مطمئن
  لحظاتي نبض او هم سريع تر مي زند؟ يا اينكه فقط از اينكه ديگر تنها نيست، خوشحال است؟

او هنگامي كه در زير درختان صنوبر قدم مي زنيم، دست هايمان را تاب مي دهد. رنگ تند برگ هاي سبز 
قرمز رنگ خودنمايي مي كنند. او در اين مكان ناآشنا شاد است. خوشحال تر از  در مقابل آجر هاي

 هرجاي ديگر. من نيز احساس خوشحالي مي كنم. احساسي كه هنوز ناآشناست. 

او نگاهي به من مي اندازد و لبخندي بر لب مي آورد ، خطوط كنار چشم هايش چروك مي خورند . از  
اندازه اي كه من فكر مي كنم جذاب است و يا موضوع اين است كه جز خودم مي پرسم آيا او به همان 

  من و جيمي او تنها انسان باقيمانده در تمام دنياست .
  نه ، فكر نمي كنم موضوع اين باشد . او واقعا جذاب است .

وع به نظر مي آد روي موض« آنگاه خنده اي سر مي دهد . » . به چي فكر مي كني ؟  1مل« او مي پرسد: 
  »مهمي تمركز كرده اي . 

  »اينجا خيلي زيباست . « شانه هايم را بالا مي اندازم و از شدت هيجان بر خود مي لرزم: 

  »آره . ولي آيا خونه در هر حال هميشه زيبا نيست ؟ «او نگاهي به دوروبر مي اندازد: 

  »خونه . « به آرامي تكرار ميكنم: 

  » اگه بخواي اينجا خونه تو هم هست .« 

                                            
1. Mel 
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به نظر مي رسد هر قدمي در طول سه سال گذشته برداشته ام ، به سوي اينجا بوده » من هم ميخوام . « 
. هيچ وقت دلم نمي خواهد اينجا را ترك كنم . اگرچه مي دانم كه مجبوريم اين كار را بكنيم . اين درخت 

 ها غذا نمي دهند . حداقل در كوير نه .

  ه شدت در سينه ام مي تپد . لذتي دردآلود احساس مي كنم .او دست مرا مي فشارد . قلبم ب

هنگامي كه ملاني دوباره در ذهنم حضور يافت ، احساس محو نامشخصي در وجودم غليان كرد . افكارش 
در آن روز داغ تا ساعت ها پس از غروب آفتاب در پشت صخره ها ، با من همراه بودند . همچنان مي 

كه پيش رويم قرار داشت و بوته هاي خشك اسكلت مانندي كه تك و توك در راندم و جاده بي انتهايي 
  كنار جاده روييده و مانند ذهن كرخ و بي حس من يكنواخت بودند ، مرا هيپنوتيزم كرده بودند .

دزدكي به داخل اتاق خواب كوچك و باريك نگاه مي كنم . جيمي در واقعيت خيلي بزرگ تر از اندازه اي 
را در ذهن خود مي بينم . او تقريبا ده سال دارد . و به زودي اصلا يك كودك به حساب  است كه من او

  نخواهد آمد . اگرچه در نظر من هميشه يك كودك باقي خواهد ماند .

جيمي به آرامي نفس مي كشد . هيچ وحشتي در روياهايش نيست . حداقل در اين لحظه بي صدا و راحت 
  به خواب فرو رفته .

البته نيازي به آهسته صحبت كردن نيست . مي دانم حتي اگر فرياد بزنم » متشكرم . « ي گويم: زير لب م
احساس بدي دارم . اين كاناپه براي تو خيلي كوچيكه . شايد بهتر « جيمي از خواب بيدار نخواهد شد . 

  »باشه روي تخت پهلوي جيمي بخوابي . 

تي متر از من كوتاه تري . يك بار هم كه شده راحت مل تو فقط چند سان« جرد به آرامي مي خندد . 
  »بگير بخواب . دفعه ديگه كه ميرم بيرون يك تخت سفري تاشو براي خودم مي دزدم . 

بنا به دلايلي از اين حرف خوشم نمي آيد . آيا او به زودي اينجا را ترك خواهد كرد ؟ آيا وقتي مي رود ما 
  ن اتاق به صورت يك جاي دائمي فكر مي كند ؟را هم با خود خواهد برد ؟ آيا به اي



 
 م

 
 

ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / ن ا ب ز ي  ١٠٠  م

او دست هايش را دور شانه هايم حلقه مي كند و مرا خوب و راحت در كنار خود جا مي دهد . با اينكه 
  گرماي ناشي از تماس با او بار ديگر قلبم را به درد مي آورد ، سعي مي كنم به او نزديك تر شوم .

  »چرا اخم كردي ؟ « او مي پرسد: 

  »تو كي ... ما كي مجبور خواهيم شد اينجا رو ترك كنيم ؟ « 

در راه اومدن به اينجا آن قدر از اين طرف و آن طرف مواد غذايي كش « شانه هايش را بالا مي اندازد . 
رفتيم كه فكر مي كنم براي چند ماهي كافي باشه . اگه تو دلت بخواد مدت بيشتري در يك جا بموني من 

  »دهاي كوچكي هم بزنم . مطمئن هستم از دويدن خسته شدي . مي تونم دستبر

ولي اگر تو بري من « نفس عميقي مي كشم تا شجاعت ابراز اين جمله را پيدا كنم: » بله ، خسته ام . « 
  »هم مي رم . 

به آرامي مي » اعتراف مي كنم كه ترجيح مي دم تو هم هميشه با من باشي . تصور جدايي از تو ... « 
  »اگه بگم ترجيح مي دم بميرم فكر مي كني ديوونه ام ؟ خيلي پر سوزو گدازه ؟ : « خندد

  »نه . منظورت رو مي فهمم . « 

پس او هم بايد احساسي شبيه به احساس من داشته باشد . آيا اگر به من فقط به چشم يك انسان ديگر و 
  نه يك زن نگاه مي كرد هم اين حرف ها را مي زد ؟

لين باري است بعد از شبي كه يكديگر را ملاقات كرديم كاملا تنها هستيم ... اولين باري فكر مي كنم او
است كه دري وجود دارد تا آن را ببنديم و ميان خودمان و جيمي كه در خواب فرو رفته فاصله اي ايجاد 

قصه هايمان ،  كنيم . شب هاي زيادي را در كنار هم بيدار مانديم ، نجوا كنان با هم حرف زديم و همه ي
قصه هاي شاد و قصه هاي وحشتناك خود را در حالي كه سر جيمي روي پايم بود ، براي يكديگر تعريف 

  كرديم . آن در ساده ي بسته باعث شده تنفسم سريع تر شود .
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  »فكر نمي كنم نياز باشه يك تخت سفري پيدا كني ، هنوز نه . « 

سش آلود . ولي نمي توانم به چشم هايش نگاه كنم . سنگيني نگاهش را احساس مي كنم . نگاهي پر
  دستپاچه شده ام . خيلي دير شده . كلمات از دهانم خارج شدند .

نگران نباش . تا غذاهامون تموم مي شن اينجا مي مونيم . من روي چيزايي بدتر از اين كاناپه زياد « 
  »خوابيده ام . 

  »اين نيست . منظورم « هنوز نگاهم را به زمين دوخته ام . 

  »مل برو بخواب . من خيلي روي آن جم نمي خورم . « 

منظورم اين هم نيست . منظورم اينه كه كاناپه به اندازه كافي براي جيمي بزرگ « زير لب مي گويم : 
  »هست و حالاحالاها براش كوچك نمي شه . من مي تونم با تو روي تخت بخوابم . 

د سرم را بلند كنم و حالت چهره اش را ببينم . ولي خيلي خجالت سكوت برقرار مي شود دلم مي خواه
مي كشم . اگر از اين حرف من ناراحت شده باشه ، چي ؟ من چه جوري تحمل كنم ؟ منو مجبور نكنه 

  تركش كنم ؟

با انگشتان گرم و پينه بسته اش چانه ام را بالا مي كشد . قلبم به شدت مي تپد . در چشم هايش نگاه مي 
  . كنم

سعي مي كنم نگاهم را از او » مل ، من ... « براي اولين بار اثر لبخند بر روي چهره اش ديده نمي شود : 
برگيرم ؛ ولي او محكم چانه ام را مي گيرد تا موفق نشوم نگاهم را از او بدزدم . آيا حرارت ميان بدن 

است ؟ چگونه همه اين حرارت مي  هايمان را احساس نمي كند ؟ آيا اين شور و اشتياق همه از وجود من
تواند به من تعلق داشته باشد ؟ انگار خورشيد مستقيما بين من و او به دام افتاده و مانند گلبرگي در ميان 

  صفحات يك كتاب ضخيم ، فشرده شده .
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ه پس از چند لحظه سرش را برمي گرداند . اين بار او نگاهش را از من مي دزدد . و در حالي كه هنوز چان
ملاني تو چنين ديني به من نداري . اصلا هيچ « ام را با دستش نگه داشته با صداي آرامي مي گويد : 

  »ديني نسبت به من نداري . 

نمي گم كه ... منظورم اين نبود كه احساس مي كنم مجبورم . « به سختي آب دهانم را قورت مي دهم : 
  »فراموش كن .  تو هم نبايد چنين فكري بكني . اصلا هر چي گفتم

  »نه . به هيچ وجه مل ! « 

او آهي مي كشد و من دلم مي خواهد ناپديد شوم . ذهنم به شدت آشفته مي شود . چه چيزي مي تواند 
چنين اشتباه بزرگي را پاك كند . حاضرم آينده ي خود را بدهم تا بتوانم اين دو دقيقه اي را كه گذشت از 

  ذهن خود پاك كنم .

قي مي كشد . چشم هايش را به زمين دوخته و آرواره هايش را محكم به هم فشار مي دهد جرد نفس عمي
مل ، حتما نبايد اين طور باشه . فقط به خاطر اينكه من و تو آخرين مرد و زن روي كره ي زمينيم ... . « 
اش اين نيست  اين معني« به سختي دنبال كلمات مناسب مي گردد . حالتي كه قبلا در او نديده بودم . » 

كه تو مجبور باشي كاري رو كه دوست نداري انجام بدي . من از اونجور مردهايي كه انتظار ... دارند ، 
  »نيستم . تو مجبور نيستي كه ... 

به شدت آشفته به نظر مي رسد و هنوز با نگاهي اخم آلود به زمين خيره شده . با اين كه مي دانم بهتر 
منظور من اين نيست . من « روع به حرف زدن مي كنم و زيرلب مي گويم : است سكوت اختيار كنم ، ش

از اجبار حرف نمي زنم و فكر هم نمي كنم تو از اون مردها باشي . نه ، البته كه فكر نمي كنم . فقط اينكه 
« ...  

م فشار مي فقط اينكه دوستش دارم . پيش از اينكه بتوانم بيشتر خود را تحقير كنم ، دندان هايم را به ه
  دهم . بايد همين الان زبانم را قبل از آنكه همه چيز را خراب تر از آنچه هست بكند ، بكنم و بندازم دور .
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  »فقط اينكه ؟ « او مي پرسد : 

  سعي مي كنم سرم را تكان دهم . ولي او هنوز محكم چانه ام را ميان انگشتانش نگاه داشته .

  »مل ؟ « 

  ن انگشتانش مي كشم و با شدت سرم را تكان مي دهم .ناگهان چانه ام را از ميا

او به من نزديك تر مي شود . چهره اش ناگهان تغيير مي كند ... كشمكش جديدي درچهره اش پديدار 
مي شود . ولي من قادر به تشخيص آن نيستنم . كشمكشي كه امتناع او را كه باعث شده در چشم هايم 

  د .احساس سوزش شديدي كنم ، رد مي كن

گرمي نفس هايش را روي گونه هايم » مي شه خواهش كنم با من حرف بزني ؟ « او زير لب مي گويد : 
  حس مي كنم و اين درست چند ثانيه قبل از اين است كه اصلا بتوانم فكر كنم .

نگاهش وادارم مي كند خجالت خود را فراموش كنم و از ياد ببرم كه تصميم گرفته بودم هرگز بار ديگر 
  ب به سخن باز نكنم .ل

اگه قرار بود من روي كره ي زمين فقط يه نفرو انتخاب كنم ، اون يه نفر تو « زير لب زمزمه مي كنم : 
من دلم مي خواد هميشه با « خورشيدي كه ميان ما قرار گرفته با حرارت بيشتري مي سوزد . » بودي . 

كه شهامت به خرج مي دهم » تو به من دست ...  تو باشم . و نه فقط ... نه فقط باهات صحبت كنم . وقتي
و اجازه مي دهم انگشتانم پوست گرم بازويش را نوازش كنند . انگار از نوك انگشتانم آتش بيرون مي زند . 

  بازويش را دور شانه ام محكم تر مي كند . آيا اين حرارت را حس مي كند ؟

مناسبي پيدا كنم . تا همين جا هم با اعتراف به مي خواهم صريح تر حرف بزنم . ولي نمي توانم كلمات 
اگه تو احساس متفاوتي داري داري ، من كاملا مي « خواسته دروني ام به اندازه كافي خرابكاري كرده ام . 

  چه دروغ هايي .» فهمم . شايد براي تو فرق كنه . مسئله اي نيست . 
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اوه . مل ، پيدا كردن تو « م هايش نگاه كنم . او در گوشم آهي مي كشد و صورتم را مي چرخاند تا به چش
يه معجزه بود . از يه معجزه هم بيشتر . همين حالا اگه قرار بود بين برگشتن اوضاع دنيا به وضع سابق و 

  »داشتن تو يكي رو انتخاب كنم ، نمي توانستم براي حفظ حيات پنج ميليارد انسان ، از تو دست بكشم . 

  »چه كار اشتباهي . « 

  »خيلي اشتباهه ولي يه واقعيته . « 

  »جرد . « زير لب مي گويم : 

  »ولي ... « 

  چگونه در چنين شرايطي يك ولي وجود دارد ؟» ولي ؟ « 

  »ملاني ولي تو فقط هفده سالته و من بيست و شش سال دارم . « 

  »خوب كه چي ؟ « 

تو داري سر به سر « تش را خوب ببينم : او جوابي نمي دهد . به پشتي كاناپه تكيه مي دهم تا بتوانم صور
  »من مي گذاري . حالا كه به آخر دنيا رسيده ايم نگران آداب و رسوم و سنت ها هستي . 

تمام آداب و رسوم علتي دارن . « او قبل از آنكه چيزي بگويد ، آب دهانش را با سر و صدا فرو مي دهد .  
  »دي هستم و قصد سوءاستفاده دارم . مل ، تو خيلي جووني و من احساس مي كنم آدم ب

  »هيچ كس ديگه جوون نيست . هر كس تونسته تا حالا دووم بياره پير به حساب مي آد . « 

شايد حق با تو باشه ولي اين چيزي نيست كه در موردش « لبخند خفيفي گوشه لبش ظاهر مي شود . 
  »عجله كنيم . 

  »براي چي منتظر بمونيم ؟ « مي پرسم : 
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  ظه اي ترديد مي كند و به فكر فرو مي رود .او لح

  »خوب ، براي يه چيز . چيزايي كه بايد به اونها توجه كرد . « 

از از خود مي پرسم آيا مي خواهد طفره برود و حواس مرا از اين موضوع پرت كند ؟ يكي از ابروهايم را بالا 
داده باشد . اگر او واقعا تمايلي نسبت  مي برم . باورم نمي شود كه صحبت هايمان تا اين حد تغيير جهت

  به من دارد ، اين حرف ها بي معني به نظر مي رسند .

پوست آفتاب سوخته اش گل » ببين ، « او بار ديگر لحظه اي ترديد مي كند و برايم توضيح مي دهد : 
مون نبودم . منظورم وقتي من داشتم اينجا رو پر از مواد غذايي مي كردم ، به فكر ... مه« انداخته بود . 

  »منظورم جلوگيري از بارداري ... « بقيه كلمات به سرعت از زبانش جاري مي شوند : » اينه كه ... 

لبخند از چهره اش رخت بربسته است . براي چند لحظه برق عصبانيتي كه پيش از اين هرگز در چهره 
  »ر اون بچه اي به وجود بيارم . اين دنيايي نيست كه من بخوام د« اش نديده بودم ، آشكار شد . 

تازه منظورش را فهميدم . از فكر يك نوزاد كوچك و معصوم كه چشم هايش را در چنين دنيايي بگشايد ، 
يكه خوردم . نگاه كردن به چشم هاي جيمي و تصور اينكه اين زندگي چه عواقبي برايش دارد ، حتي در 

  د .بهترين شرايط ممكن به اندازه كافي دردناك بو

به علاوه براي فكر « جرد ناگهان تبديل به خودش مي شود . پوست دور چشم هايش چروك مي افتد . 
مي دوني چه « گمان مي كنم باز هم مي خواهد طفره برود . » كردن به اين موضوع ... خيلي وقت داريم . 

  »مدت كمي از آشنايي ما مي گذره ؟ فقط چهار هفته . 

  »نمي كني ؟ اشتباه « جا مي خورم : 

  »بيست و نه روز . من حسابش رو دارم . « 

به فكر فرو مي روم . امكان ندارد از زماني كه جرد زندگي ما را دگرگون كرده فقط بيست و نه روز گذشته 
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باشد . به نظرم مي رسد من و جيمي در تمام لحظات تنهايي خود همراه جرد بوده ايم . دو يا شايد هم 
  سه سال .

  »ما حالا حالاها وقت داريم . « ديگر مي گويد : جرد بار 

ترسي ناگهاني مانند يك دلشوره هشدار دهنده حرف زدن را برايم غيرممكن مي كند . او با چشم هايي 
  نگران به صورتم زل مي زند .

يأس و سرخوردگي كه پيدا كردن او سرپوشي بر آن گذاشته بود ، مانند ضربه » از كجا مي دوني ؟ « 
تو نمي توني بدوني ما چقدر فرصت داريم ؟ نمي دوني بايد اين « ي وجودم را به درد مي آورد . شلاق

  »فرصت رو در قالب ماه بشماري يا روز و يا حتي ساعت . 

مل ، نگران نباش . معجزه ها اين طوري عمل نمي كنن . من « او به خنده مي افتد . خنده اي گرم . 
  »د . هرگز اجازه نمي دم از من دور بشي . هرگز تو رو از دست نخواهم دا

او برخلاف ميلم مرا به زمان حال بازگرداند ... به نوار باريك بزرگراهي كه در دل بيابان برهوت آريزونا در 
زير تابش بي امان خورشيد سر ظهر خشك شده بود ... به رو به رو كه تا چشم كار مي كرد كويري خشك 

  احساس كردم درونم نيز به همين اندازه خالي و خشك است .و خالي بود ، چشم دوختم . 

ملاني در پس ذهنم آه خفيفي كشيد . تو هرگز نمي دوني چقدر فرصت داري . اشك هايي كه از چشم 
  هايم جاري شده بود ، به هر دو ما تعلق داشت .
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  9فصل 

  كشف

. جز خطوط زرد و سفيد كناره بزرگراه و رسيدم  10تازه خورشيد غروب كرده بود كه به تقاطع شماره 
علامت بزرگ و سبز رنگي كه مسير شرق را به من نشان مي داد ، چيزي نديدم . عجله داشتم . نمي دانم 

  چرا ؟ شايد مي خواستم از رنج ، غم و درد عشقي گم شده و بي ثمر بگريزم .

يچ پاسخ ديگري بينديشم . از قرار آيا دلم مي خواست از اين جسم نيز جدا شوم ؟ نمي توانستم به ه
  معلوم تصميم نهايي گرفته شده بود ، با اين حال سوالاتم را از درمانگر خواهم پرسيد .

اگر راهي پيدا مي كردم ، ملاني را از دست جستجوگر نجات مي دادم . كار دشواري بود . كاري غيرممكن 
.  

  ولي بايد سعي مي كردم .

وشش به من نبود . هنوز غرق در رؤيا و خيال خود بود . با خود گفتم بهتر است به او قول دادم . ولي او گ
از اين فكر صرف نظر كنم . ولي براي چشم پوشي از كمك به او دير شده بود . سعي كردم خود را از دره 
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ي تنگ و باريك سرخ رنگي كه صخره هاي بلندي محاصره اش كرده بودند ، بيرون بياورم . با اينكه به 
سختي سعي كردم به اتومبيل هايي كه با سر و صدا از كنارم رد مي شدند ، به هواپيماهايي كه به آرامي 
به سوي فرودگاه در پرواز بودند ، توجه كنم . ولي من نيز همراه ملاني آن جا بودم و نمي توانستم خود را 

تلف و جيمي كه يك مرتبه قد از رؤياهاي او خارج كنم . خاطره ي چهره ي جرد از هزاران زاويه ي مخ
  كشيده بود ولي مثل هميشه پوست و استخواني بيش نبود ، در ذهنم حك شده بود .

بازوهايم در اشتياق در آغوش گرفتن هر دو به درد آمدند ... نه . احساسي شديدتر از درد . مانند تيغي تند 
  و برنده و غير قابل تحمل بايد خود را خلاص مي كردم .

به اطراف در بزرگراه باريك رانندگي مي كردم . مناظر كوير يكنواخت تر ، مرگ بارتر ، مستقيم بي توجه 
تر و بي شور و حال تر از قبل به نظر مي رسيد . مي توانستم خيلي زودتر از وقت شام به تاكسن برسم . 

  .شام . امروز هنوز هيچ چيز نخورده بودم . معده ام بلافاصله شروع به قاروقور كرد

جستجوگر در آنجا منتظرم بود . احساس گرسنگي در يك لحظه تبديل به حالت تهوع شد . بي اختيار 
  پايم را از روي پدال گاز برداشتم تا از سرعت اتومبيل كاسته شود .

نگاهي به نقشه اي كه روي صندلي جلو اتومبيل قرار داشت ، انداختم . به زودي به محلي به نام پيكاشو 
يدم . شايد بد نبود در آنجا توقف كنم چيزي بخورم و به اين بهانه ديدن جستجوگر را براي مي رس 1پيك

دقايقي چند به عقب بيندازم . پيكاشو پيك . وقتي به اين نام ناآشنا فكر مي كردم ، ملاني واكنش فرو 
؟ در ذهن خود به خورده و غريبي از خود نشان داد . چيزي سر در نياوردم . آيا قبلا به آنجا رفته بود 

جستجوي خاطره اي ، صحنه اي و يا حتي بويي كه راهنمايي ام كند ، پرداختم . پيكاشو پيك . ملاني بار 
ديگر واكنش و توجه شديد خود را سركوب كرد . اين كلمات براي او چه مفهومي داشتند ؟ او در حالي كه 

شدم . سرعت اتومبيل را زياد كردم . شايد  از من دوري مي كرد به مرور خاطراتي دور پرداخت . كنجكاو
  مشاهده ي محل كمكي مي كرد .

                                            
1. Picasho Peak 
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قله ي كوهي دور افتاده ... نه خيلي بلندتر از اندازه معمول ولي در بالاي چندين تپه ي سنگي و كم ارتفاع 
 كه به من نزديك تر بودند ... در دل افق خودنمايي مي كرد . شكل متفاوتي داشت . ملاني با اين كه

  تظاهر مي كرد تماشاي منظره ي آن كوه برايش بي تفاوت است ، به آن چشم دوخته بود .

چرا با اين كه كاملا واضح بود هيجان زده شده ، تظاهر به بي توجه اي مي كرد ؟ سعي كردم بفهمم چرا . 
يا علامتي ولي قدرت بيش از حد او آزارم داد . قادر نبودم در اطراف ديوار مبهم و قديمي هيچ راهي 

مشاهده كنم . با وجود اينكه فكر مي كردم ديوار تقريبا از ميان برداشته شده ، ضخيم تر از هميشه نگاهم 
  را سد كرده بود .

سعي كردم به روي خود نياورم ... در واقع نمي خواستم اين واقعيت را بپذيرم ... كه او هر لحظه قوي تر و 
قله ي كوه انداختم و برجستگي هاي آن را در دل آسمان داغ و قوي تر مي شد . به جاي آن نگاهي به 

رنگ پريده دنبال كردم . گويي اين منظره را قبلا ديده بودم . با اين حال فكر مي كردم هيچ يك از ما دو 
  نفر قبلا اينجا نبوده ايم .

  ا غافلگير كرد .ملاني با اين كه سعي مي كرد فكر مرا منحرف كند ، در خاطره اي پرشور غرق شد و مر

به چشم هايم فشار مي آورم تا انوار رنگ باخته ي خورشيد را كه در حال غروب در پشت درختان پر شاخ 
و برگ هستند ، ببينم . كت ضخيمي بر تن دارم . با اين حال دارم مي لرزم . به خود مي گويم هوا آنقدر 

  نكرده است .كه فكر مي كنم ، سرد نيست . هنوز بدنم به اين هوا عادت 

دست هايي كه يك دفعه شانه هايم را فشار مي دهند باعث وحشت ناگهاني ام نمي شوند . اگرچه از اين 
  »راحت مي شه غافلگيرت كرد . « مكان ناآشنا مي ترسم و صداي پاي او را هم نشنيدم . 

ه روي خود را حتي حالا هم مي توانم از لحن صدايش تشخيص دهم لبخندي بر لب دارد . بدون اين ك
قبل از اين كه اولين قدم رو برداري ، ديدم كه داري مي آي . من پشت سرم هم « برگردانم مي گويم : 

  »دوتا چشم دارم . 
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تو مثل يه پري جنگلي هستي كه اينجا لاي درخت ها پنهان شده . اونقدر زيبا « در گوشم زمزمه كرد : 
  »كه انگار در خيال و رؤياي مني . 

  »ندتا درخت ديگه هم دور اتاقكمون بكاريم . بايد چ« 

او به آرامي مي خندد . صداي خنده اش وادارم مي كند چشم هايم را ببندم . لبخندي بر لبانم ظاهر شود 
.  

  »نيازي نيست . تو هميشه اين ديدرو داري . « مي گويد : 

  »آخرين مرد روي زمين و آخرين زن روي زمين . در شب جدايي شان . « 

  ادا كردن اين جمله لبخند بر لبانم خشك مي شود . لبخند امروز دوام چنداني ندارد . با

  آهي مي كشد . نفسش كه گونه ام را نوازش مي كند نسبت به هواي سرد جنگل ، گرم به نظر مي رسد .

  »ممكنه جيمي با ديدن وضع و حال تو غصه بخوره . « 

  »قبش باش . جيمي هنوز يه بچه اس . تو رو به خدا مرا« 

باهات يه معامله مي كنم . تو مواظب خودت باش . من هم سعي مي كنم كاملا « جرد پيشنهاد مي كند : 
  »مراقب جيمي باشم . در غير اين صورت معامله اي در كار نيست . 

اين فقط يك شوخي است ولي من نمي توانم آن را سرسري بگيرم . پس از جدايي ، هيچ ضمانتي وجود 
  »هر اتفاقي بيفته . « . پافشاري مي كنم : ندارد 

اين كلمات تقريبا بي معني هستند . تلاشي بي فايده . ولي مهم » هيچ اتفاقي نمي افته . نگران نباش . « 
  نيست او چه مي گويد . شنيدن صدايش لذت بخش است .

  »باشه . « 
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بويي منحصر به فرد . مثل بوي درختان  سرم را برمي گردانم . نمي دانم بوي بدنش را با چه مقايسه كنم .
  كاج يا باران صحرايي .

من و تو هرگز يكديگرو از دست نخواهيم داد . من هميشه دوباره پيدات مي « او به من قول مي دهد : 
مهم نيست چقدر در پنهان شدن « او هرگز نمي تواند بيش از يكي دو لحظه كاملا جدي باشد : » كنم . 

  ». من تو بازي قايم موشك رودست ندارم .  مهارت داشته باشي

  »تا ده مي شماري ؟ « 

  »زير چشمي نگاه كردن ممنوع . « 

  »باشه . « سعي مي كنم اين حقيقت كه بغض راه گلويم را بسته ، مخفي كنم . زير لب مي گويم : 

او سعي مي كند با »  نترس . همه چيز رو به راه خواهد بود . تو قوي هستي ، به علاوه سريع و باهوشي .« 
  تاكيد بر روي اين جملات خود را نيز قانع كند .

چرا دارم او را ترك مي كنم ؟ شانس كمي وجود دارد كه شارون هنوز زنده باشد . ولي وقتي تصويرش را 
در اخبار تلويزيون ديدم ، مطمئن شدم . اين يكي از هزاران شبيخوني بود كه هر روز اتفاق مي افتاد . مثل 

ميشه هنگامي كه خيلي احساس تنهايي در عين حال امنيت مي كرديم . حين تميز كردن انبار و ه
يخچال فقط براي گوش دادن به گزارش هوا تلويزيون را روشن مي كرديم . در برنامه اخبار اين انگل ها 

دارد . در كه به شكل مرگباري كسالت آور و هميشه همه چيز رو به راه است ، سرگرمي چنداني وجود ن
يك فيلم خبري رنگ موي صورتي مايل به شرابي يك زن توجه ام را جلب كرد . رنگ مويي كه فقط 

  متعلق به يك نفر بود ، شارون .

هنوز تصويرش كاملا در ذهنم نقش بسته است . او داشت از گوشه ي چشم دزدكي به دوربين نگاه مي 
خيلي سعي مي كرد با » ديده نشوم ، مرا نبينيد . من دارم سعي مي كنم « كرد . نگاهي كه مي گفت : 

  قدم هاي عادي حركت كند . تلاش نوميدانه براي اينكه وانمود كند مثل بقيه است .
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  هيچ يك از افراد گروه ضربت و رباينده ي جسم انسان ها نياز او را احساس نمي كردند .

جا انسان هاي ديگري هم وجود دارند ؟ چرا شارون وسط شهر بزرگي مثل شيكاگو پرسه مي زد ؟ آيا آن 
تلاش براي يافتن او چنان عاقلانه به نظر نمي رسد ولي اگر انسان هاي ديگري هم در آن شهر باشند ، 

  بايد آنها را شناسايي كنيم .

مجبورم تنها بروم . شارون از دست هركس ديگري جز من فرار مي كند ... خوب ، از من نيز خواهد 
  يد كمي صبر كند تا برايش توضيح دهم . مطمئن هستم مي دانم كجا پنهان شده است .گريخت ، ولي شا

ظاهرا مطمئن نيستم بتوانم اين وداع » تو چي ؟ تو در امان خواهي بود ؟ « با صداي گرفته اي مي پرسم : 
  هراس انگيز را تحمل كنم .

  »ن . ملاني ، نه بهشت نه جهنم هيچ كدوم نمي تونن منو از تو دور كن« 

ملاني بدون اين كه فرصتي به من بدهد تا نفسي تازه كنم و يا اشك هايم را پاك كنم ، ماجراي ديگري را 
  به تصور مي كشد .

جيمي زير بازويم كز كرده است . حسابي استخوان تركانده . او مجبور است دست و پاي لاغر و درازش را 
اند . ولي در اين لحظه يك بچه بيش نيست . بچه  جمع كند . بازوهايش كم كم عضلاني و نيرومند شده

اي كه از ترس به لرزه افتاده است . جرد در حال روشن كردن موتور اتومبيل است . اگر اين جا بود جيمي 
  »مي ترسم . « ترس خود را نشان نمي داد . او دوست دارد مثل جرد شجاع باشد . زير لب مي گويد : 

ب سياهند مي زنم . موهايش حتي زير انبوه درختان صمغ دار نيز بوي بوسه اي بر موهايش كه مثل ش
آفتاب و خاك مي دهند . گويي جيمي بخشي از وجود من است و جدايي ما دو نفر پوستي كه ما را به هم 

  پيوند زده ، از هم مي درد .

  مجبورم با شهامت جلوه كنم .» جرد از تو مراقبت مي كنه . « 
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  »تو نگرانم . مي ترسم برنگردي . درست مثل پدر .  مي دونم . من براي« 

بر خود لرزيدم . وقتي پدر بازنگشت ... با اين كه جسمش سرانجام سعي كرد جستجوگرها را به سراغ ما 
بفرستد .... وحشت و درد و رنج شديدي را احساس كردم . اگر بار ديگر جيمي را در چنين شرايط 

  ؟وحشتناكي قرار دهم ، چه مي شود 

  »من برمي گردم . هميشه برمي گردم . « 

  »من مي ترسم . « او دوباره تكرار مي كند : 

  مجبورم تظاهر به شهامت كنم .

قول مي دم همه چيز خوب پيش بره . من برمي گردم ، قول مي دم . جيمي مي دوني كه هيچ وقت « 
  »زير قولم نمي زنم . اون هم قولي كه به تو بدم . 

  استه مي شود . حرف هايم را باور مي كند . او به من اعتماد مي كند .از لرزش بدنش ك

  و ماجرايي ديگر :

صداي آن ها را از طبقه ي پايين مي شنوم . تا چند دقيقه ي ديگر يا حتي چند ثانيه ي ديگر پيدايم مي 
ا ، ولي اگر جرد كنند . با خطي ناخوانا روي يك تكه روزنامه ي كثيف چيزهايي مي نويسم . جملاتي ناخوان

  آن ها را پيدا كند ، متوجه خواهد شد :

  »به اندازه ي كافي سريع نبودم . تو رو دوست دارم . جيمي رو دوست دارم . برنگردين خونه . « 

من نه تنها قلب آن دو را شكسته ام ، بلكه پناهگاهشان را نيز دزديده ام . خانه ي متروك و كوچك خود 
هميشه متروك باقي بماند ، مجسم مي كنم . اگر هم رهايش نكنند ، تبديل به يك  را كه اكنون بايد براي

قبر بزرگ خواهد شد . جسم خود را مي بينم كه چگونه جستجوگرها را به طرف دره ي تنگ و باريك 
  هدايت مي كند و هنگامي كه آن دو را غافلگير مي كنيم ، لبخندي بر لبانم نقش مي بندد ...
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خود را از ضربات دردناك شلاقي كه بر وجودم تازيانه مي » بسه . « فرياد برمي آورم  :  با صداي بلندي
ديگه كافيه ، به هدفت رسيدي . حالا ديگه من هم نمي تونم بدون اونها زندگي « زند ، پس مي كشم . 

ط يه راه كنم . اين اعتراف خوشحالت مي كنه ؟ علتش هم اينه كه حق انتخاب ديگه اي ندارم ، نه ؟ فق
ديگه وجود داره . اون هم اينكه خودم رو از شر تو خلاص كنم . دلت مي خواد جستجوگر تو رو صاحب 

  از چنين تصوري جا خوردم . گويي قرار بود من ميزبان جستجوگر باشم .» بشه ؟ اوف ! 

  »يه راه حل ديگه هم وجود داره . « ملاني به آرامي انديشيد : 

  »راستي ؟ به من نشون بده . « يدم : با لحن طعنه آميزي پرس

  »نگاه كن و ببين . « 

هنوز به قله ي كوه خيره شده بودم . يك بر جستگي و برآمدگي غيرمنتظره كه خار دشت همواري در پاي 
آن گسترده شده ، چشم انداز روبرو را تحت الشعاع قرار داده بود . كشش شديد ملاني نگاهم را از اين 

  توجه يك قله ي دو كله و ناهموار كرد .منظره برگرفت و م

يك خميدگي ملايم و ناصاف ، به دنبال آن پيچي تند در جهت شمال ، سپس پيچي غيرمنتظره در 
  جهتي ديگر كه بار ديگر به جهت شمال كشيده و تبديل به شيبي تند در مسير جنوبي قله مي شد .

به مرحله ي او ديده بودم در جهت شمال و اين بريدگي ها مانند تصاويري كه من در خاطرات مرحله 
  جنوب نبودند ، بلكه به صورت بالا و پايين ديده مي شدند . تصوير نيم رخ قله ي كوه .

  خطوطي كه به جرد و جيمي منتهي مي شدند . اولين خط ، نقطه ي شروع .

  مي توانستم آنها را پيدا كنم .

كنيم . تو همه ي مسيرها رو نمي شناسي . هرگز همه مي تونستيم پيداشون « او فكرم را تصحيح كرد : 
  »چيزو در اختيارت نگذاشته ام . درست مثل محل كلبه . 
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  »نمي فهمم . اين به كجا مي رسه ؟ چگونه يه كوه مي تونه راه رو به ما نشون بده ؟ « 

  نبضم به شدت مي زد . جرد همين نزديكي ها بود . جيمي در دسترسم قرار داشت .

  خ را نشانم داد .او پاس

هم يه ديوانه ي احمقه . درست مثل بقيه ي افراد خانواده   1اونها فقط چندتا خط هستن . و عمو جب« 
سعي مي كنم آلبوم رو از دست هاي جرد بيرون بكشم . ولي اون توجه اي به تقلاي من نداره » ي پدرم . 

.  

وم عكس قديمي بدشكل كشيده شده اند ، نگاه او كه هنوز به خطوطي كه با مداد تيره رنگي پشت جلد آلب
اين آلبوم تنها چيزي است كه در حين » يك ديوانه ي احمق مثل مادر شارون ؟ « مي كند ، مي پرسد : 

فرارهايم از دست نداده ام . حتي خطوطي كه عمو جب خل وضع در آخرين ديدار روي جلد آن كشيده 
  رد .بود ، از لحاظ عاطفي ارزش زيادي برايم دا

خل و چل  2اگر شارون هنوز زنده باشد . به اين علت است كه مادرش عمه مگي» كاملا درسته . « 
توانست دمار عمو جب خل وضع را بگيرد تا به او اجازه دهد لقب ديوانه ترين فرد خانواده ي نامتعادل 

در خود داشت ... او در  استرايدر را به خود اختصاص دهد . پدرم مقدار خيلي كمي از اين جنون خانوادگي
حياط پشتي خانه يك پناهگاه زيرزميني يا چيزي شبيه به آن نداشت . بقيه ي خواهرها و برادرها ، عمه 
مگي ، عمو جب و عمو گاي عاشق دسيسه چيني و تباني در توطئه سازي بودند . عمو گاي پيش از اينكه 

تصادف ساده ي اتومبيل كشته شد . و اين حادثه  خواهر و برادرانش در زمان تهاجم ناپديد شوند ، در يك
  به حدي پيش پا افتاده و معمولي بود كه حتي مگي و جب به زحمت توانستند از آن توطئه اي بسازند .

                                            
1. Uncle Jeb  
2. Aunt Maggie 
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فكر كنم وقتشه يه سري « پدرم هميشه از روي محبت آنها را ديوانه ها مي ناميد و گاهي اعلام مي كرد : 
اه مادر به غرولند كردن مي پرداخت . به همين دليل هم پدر به ندرت اعلام مي آنگ» به ديوونه ها بزنيم . 

  كرد تمايل به ديدن آنها دارد .

در يكي از معدود سفرهايي كه به شيكاگو رفته بوديم ، شارون مرا دزدكي به مخفيگاه مادرش برد . ما گير 
انتقاد و سرزنش شديد قرار گرفت و با  افتاديم ... مادرش همه جا دام گذاشته بود . شارون حسابي مورد

وجود اينكه من قسم خوردم راز او را حفظ كنم ، احساس مي كردم عمه مگي احتمالا پناهگاه جديدي 
  براي خود دست و پا خواهد كرد .

ولي محل اولين مخفيگاهش را كاملا به ياد دارم و مي توانم مجسم كنم كه شارون اكنون در آن پناهگاه 
  دشمن پنهان شده است . بايد او را پيدا كنيم و به خانه بياوريم . در دل شهر

دقيقا همين آدم هاي خل و چل تونستن دووم بيارن « جرد يادآوري خاطرات گذشته ام را قطع مي كند . 
. آدم هايي كه به بقيه ي انسان ها قبل از اينكه تبديل به موجودات خطرناكي بشن ، مشكوك شدن . 

جرد در حاليكه هنوز به خطوط پشت » بل محلي براي مخفي شدن تدارك ديده بودن . كساني كه از ق
آدم هايي مثل پدر من . « جلد آلبوم خيره شده ، لبخندي بر لب مي آورد و با صداي خفه اي مي گويد : 

  »اگر اون و برادرهام به جاي جنگيدن مخفي شده بودن ... خوب ، هنوزم اينجا بودن . 

خيلي خوب . با اين « اس رنجي كه در صدايش موج مي زند ، با لحن ملايم تري مي گويم : در مقابل احس
  »نظريه موافقم . ولي اين خط ها هيچ مفهومي ندارن . 

  »دوباره بهم بگو وقتي اون اين خط ها را مي كشيد چه گفت . « 

داشت سعي مي كرد  اونها داشتن جر و بحث مي كردن . پدرم و عمو جب . عمو جب« آهي مي كشم . 
اونو متقاعد كنه كه يك جاي كار مي لنگه و بهش مي گفت به هيچ كس اعتماد نكنه . پدر هم به حرف 
هاي اون مي خنديد . جب آلبوم عكس رو از روي ميز آخري قاپيد و با يك مداد اين خط ها رو پشت جلد 
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م حسابي كفرش در خواهد اومد . جب اون ... تقريبا حك كرد . پدرم عصباني شد و به اون گفت كه مادر
مادر ليندا خواسته بود بياد همه ي شماها رو ببينه . مگه نه ؟ خيلي عجيب و غيرمنتظره بود كه « گفت : 

ليندا فقط خودش اومد . بذار راستش رو بهت بگم . فكر نمي كنم وقتي ليندا برگرده به چيزي اهميت بده 
  »رو مي فهمي .  . ممكنه تظاهر كنه ولي تو خودت فرقش

حرف هايش در آن زمان چندان منطقي به نظر نمي رسيد . ولي آنچه گفت به شدت پدرم را ناراحت كرد 
. در نتيجه به او دستور داد هرچه زودتر خانه را ترك كند . جب ابتدا حاضر نشد برود . او هنوز به ما 

ام را گرفت و مرا به طرف خود كشيد و زيرلب هشدار مي داد منتظر نمانيم تا كار از كار بگذرد . او شانه 
عزيزم اجازه نده دست اونها به تو برسه . اين خط ها رو دنبال كن . از اولش شروع كن و ادامه « گفت : 

  »در همين لحظه پدرم او را از در بيرون كرد . » بده . عمو جب يك جاي امن براي تو نگه مي داره . 

از « ه در حاليكه حواسش جاي ديگري است سرش را تكان مي دهد : جرد كه هنوز به خط ها خيره شد
  »اولش ... از اولش شروع كن ... اين بايد يه معني داشته باشه . 

چه معني اي ؟ جرد اينها يك سري خطوط مارپيچ و كوتاهن و شباهتي به يك نقشه ندارن . حتي به « 
  »هم وصل هم نيستن . 

ه احساسي دارم . انگار برام آشناست . مي تونم قسم بخورم كه قبلا يه جايي با اين حال ، در مورد اولي ي« 
  »اونو ديده ام . 

  »شايد اون به عمه مگي گفته باشه . شايد عمه مگي مسيرهاي بهتري پيدا مي كرد . « آهي مي كشم . 

  »شايد . « او كه همچنان به خطوط مارپيچ و كوتاه عمو جب زل زده زير لب مي گويد : 

لاني مرا به زماني دور برد . به يك خاطره ي خيلي خيلي قديمي كه از مدت ها قبل آن را فراموش كرده م
بود . غافلگير شده بودم . او اين اواخر خاطرات قديمي و تازه اش را در كنار يكديگر قرار مي داد . به همين 

وب مي شد ، از كنترل دقيقش دليل خاطره ي اين خطوط با وجود اينكه جزو گرانبهاترين اسرارش محس
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  خارج شده بود ، به علت فوريت و اضطرار كشفي كه كرده بود .

كه در آن زمان تا اين حد كهنه و فرسوده  –در اين خاطره ي قديمي و نامشخص ، ملاني كه اين آلبوم را 
هايش  در دست هايش نگه داشته و باز كرده بود ، روي پاهاي پدرش نشسته بود . دست –نشده بود 

كوچك و انگشتانش كوتاه و تپلي بودند . خيلي عجيب بود . در اين قالب به خوبي كودكي خود را به ياد 
  مي آورد .

  آن دو در صفحه ي اول بودند .

يادت مي « پدر به تصوير يك خانه ي قديمي خاكستري رنگ در بالاي صفحه اشاره مي كند و مي پرسد : 
عكس كم تر از عكس هاي ديگر است ، گويي بر اثر گذشت زمان  ضخامت اين» آيد اينجا كجاست ؟ 

  ساييده شده ، زيرا به وسيله ي يكي از اجداد من گرفته شده .

ها در آن زندگي  1اينجا محلي است كه خانواده ي ما يعني استرايدر« آنچه را آموخته ام تكرار مي كنم : 
  »مي كردن . 

هاست . تو يك دفعه به اونجا رفته اي ، ولي شرط مي بندم كه درسته ، اين مزرعه ي قديمي استرايدر« 
فكر مي كنم اون موقع هجده ماهت بود . اين سرزمين از « او خنده اي سر ميدهد : » يادت نمي آد . 

  »خيلي وقت پيش متعلق به خانواده ي استرايدر بوده . 

آن جا را ديده باشد به آن نگاه كرده بود و آنگاه خاطره ي خود ، عكسي كه او بيش از هزار بار بدون اينكه 
. خانه اي سفيد و سياه كه رنگ و رويش رفته ، به رنگ خاكستري درآمده بود . خانه اي كوچك ، چوبي و 
روستايي و دوردست در دل كوير ؛ در جلوي خانه نرده هاي چوبي و درازي به چشم مي خوردند و در 

  پشت خانه منظره ي آشنا .

  يد رنگ بالاي خانه كلمات ناخوانايي با مداد نوشته شده بود :در حاشيه ي سف

                                            
1. Stryders 
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  »پيكاشو پيك . « . در سايه ي صبحگاهي ... به آرامي گفتم :  1904مزرعه ي استرايدر . سال 

او هم حتي اگر آنها هرگز شارون را پيدا نمي كردند ، متوجه اين مطلب مي شود . مي دانم كه جرد قضايا 
اهد داد . او از من باهوش تر است و عكس هم در اختيارش است ؛ احتمالا او قبل از را به هم ارتباط خو

  من جواب را ديده است . او مي توانست خيلي نزديك شده باشد ...

  اين فكر وجود او را آكنده از حسرت و هيجان كرده طوري كه ديوار خالي يكباره در ذهنم فرو ريخت .

ا را ببينم ؛ او ، جرد و جيمي را كه شبانه در اتومبيل مسروقه و پنهان از اكنون مي توانستم تمامي سفر آنه
چشم ديگران به سفرهاي كوتاه خود ادامه مي دادند ، سفرهايي كه چندين هفته طول كشيد . پارك 
جنگلي خارج از شهر و منطقه ي حفاظت شده اي متفاوت با بيابان خشك و خالي كه به آن خو گرفته 

. او در آنجا از آن دو جدا شد . جنگل سردي كه جرد و جيمي در آن مخفي شده و به  بودند را ديدم
انتظار او نشسته بودند ، از جهاتي امن تر به نظر مي رسد ... زيرا شاخه هاي ضخيم درختان نسبت به 
ا درختچه هاي باريك و خشك كوير محل مناسبي براي پنهان شدن به شمار مي آمد ... ولي از طرفي بوه

  و صداهاي ناآشنا آنجا را تبديل به مكان خطرناك تري كرده بود .

آنگاه جدايي ، خاطره ي دردناكي كه با مرور آن بر خود لرزيديم و به سرعت آن را كنار گذاشتيم . سپس 
منظره ي ساختمان متروكه اي كه او در آن مخفي شده بود و در آنجا خانه ي آن طرف خيابان را زير نظر 

  اميدوار بود شارون را كه در پشت ديوارها و يا در مخفيگاه دور افتاده پنهان شده بود پيدا كند .داشت و 

ملاني انديشيد ، نبايد اجازه مي دادم آن را ببيني . ضعف و بي حالي كه در صداي گرفته اش حس مي 
و را از پا در آورده شد حكايت از خستگي زيادش مي كرد . هجوم خاطرات ، فشار و تهديد و زور گويي ها ا

  بود . تو به آنها خواهي گفت كجا او را پيدا كنند . تو هم او را خواهي كشت .

  »بله ، من مجبورم وظيفه ام رو انجام بدم . « غرق در افكار خود با صداي بلند گفتم : 

  »چرا ؟ اين برات چه فايده اي داره ؟ « او با صدايي تقريبا خواب آلود زمزمه كرد : 
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  خواستم با او جر و بحث كنم . در نتيجه سكوت كردم . نمي

كوه روبروي ما بزرگ تر به نظر مي رسيد . در ظرف چند دقيقه به دامنه ي آن مي رسيديم . مي توانستم 
يك توقفگاه كوچك ، خواربار فروشي نقلي و يك رستوران كه روي سطحي سيماني در دامنه  يك كوه 

حلي براي توقف و استراحت . با توجه به گرماي تابستان فقط چند اتومبيل ساخته شده بودند ، ببينم . م
  در محوطه ي پاركينگ توقف كرده بودند .

حالا بايد چه كار كنم ؟ توقف كنم و غذا بخورم ؟ باك بنزين اتومبيل را پر كنم و به « از خود پرسيدم : 
در جريان خبرهاي داغ و دست اولم  سوي مقصد اوليه ي خود يعني شهر تاكسن برانم تا جستجوگر را

  »بگذارم ؟ 

اين فكر به حدي ناخوشايند بود كه آرواره هايم بي اختيار در برابر احساس تهوع در معده ي خالي ام به 
  هم قفل شدند .

ناخود آگاه ترمز محكمي گرفتم . اتومبيل با صداي گوش خراشي در وسط جاده متوقف شد . شانس آوردم 
سرم حركت نمي كرد تا از عقب محكم به اتومبيل من بكوبد . در اين لحظه بزرگراه كاملا  ؛ اتومبيلي پشت

  خلوت بود . خورشيد به شدت روي پياده رو مي تابيد و باعث درخشش سطح آن شده بود .

فكر ادامه ي راه در مسير صحيح نبايد خيانت و عهد شكني به حساب مي آمد . زبان اول من ، زبان واقعي 
كه فقط در سياره ي مبدأ صحبت مي شد ، مترادفي براي كلمه ي خيانت يا خائن يا حتي وفاداري و روح 

  صداقت نداشت ... زيرا بدون وجود يك واژه ي متضاد ، اين عبارت ها مفهومي نداشتند .

ود با اين حال از تصور بازگو كردن مطالب به جستجوگر احساس گناه شديدي مي كردم . اين كار اشتباه ب
. اشتباه ، چرا ؟ در مقابل اين فكر واكنش شديدي نشان دادم . اگر به راه خود ادامه نمي دادم و به 
پيشنهادات وسوسه انگيز ميزبانم گوش مي كردم ، واقعا يك خائن محسوب مي شدم . اين غيرممكن بود . 

  من يك روح بودم .
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تر از هر چه در طول تمام زندگي هايم خواسته با اين حال مي دانستم چه مي خواهم ، قدرتمندتر و واضح 
بودم . هنگامي كه چشم هايم را در مقابل اشعه خورشيد باز و بسته مي كردم . تصوير چهره ي جرد در 
پشت پلك هايم حركت مي كرد ... اين بار خاطرات ملاني نبود ، بلكه خاطره ي خودم بود كه از بازگو 

. او در حال حاضر هيچ چيزي را به من تحميل نمي كرد . به  كردن خاطرات او در ذهنم نشسته بود
زحمت حضور او را در ذهن خود احساس مي كردم . احساس مي كردم در انتظار تصميم من نفسش را در 

  سينه حبس كرده بيصبرانه منتظر است .

ه خودم قادر نبودم خودم را از خواسته هاي اين جسم رها كنم . احساس مي كردم كه بيش از هميش
  هستم . اين خواسته ي من بود يا به اين جسم تعلق داشت ؟ آيا اين نفوذ اكنون اهميتي داشت ؟

  در آينه ي اتومبيل انعكاس نور خورشيد بر روي اتومبيلي در فاصله ي دور نظرم را جلب كرد .

ايه ي قله ي كوه به آرامي پايم را روي پدال گاز اتومبيل فشار دادم و به طرف فروشگاه كوچكي كه در س
  قرار داشت ، حركت كردم . ظاهرا فقط يك راه پيش و رو داشتم .
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  10فصل 

  بازگشت

زنگ در ورودي مغازه به صدا درآمد و ورود يك مشتري تازه را به فروشگاه كوچك اعلام كرد . با 
  نهان كردم .شرمساري خود را عقب كشيدم و سرم را پشت قفسه اي كه مشغول وارسي آن بوديم ، پ

  ملاني توصيه كرد ، بهتره مثل يه جاني رفتار نكني .

  »چنين كاري نمي كنم . « با لحني خشك و رسمي گفتم : 

با وجود اينكه فضاي كوچك مغازه كاملا گرم بود ، كف دست هايم كه خيس عرق بودند ، حسابي سرد 
خل هدايت مي كردند . در نتيجه دستگاه شده بودند . پنجره هاي بزرگ مغازه گرماي شديد آفتاب را به دا

  تهويه ي پر سر و صدا قادر به خنك كردن فضاي داخل مغازه نبود .

  »كدام يكي ؟ « پرسيدم : 

  »بزرگ تره رو بردار . « او گفت : 

سبد خريد بزرگ تر را انتخاب كردم و به طرف قفسه اي كه بطري هاي آب روي آن قرار داشتند ، حركت 
  كردم .

مي تونيم سه گالن آب برداريم . در نتيجه سه روز فرصت داريم تا اونها رو پيدا كنيم . « يم گرفت : او تصم
«  

نفس عميقي كشيدم و سعي كردم به خود بقبولانم قصد موافقت با نقشه هاي او را ندارم .  من فقط مي 
ي ماجرا دست يافتم . خواستم او را وادار به هماهنگي بيشتري كنم . همين و بس . وقتي هم به همه 
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پيدا مي كردم . اطلاعات لازم را در اختيارش  –احتمالا قابل تحمل تر از اين يكي  –جستجوگر ديگري 
  مي گذاشتم . به خود وعده دادم كه قصدم فقط انجام دقيق ماموريت است و بس .

آن توجه كرد و نه نگران تلاش بيهوده ام براي دروغ گفتن و فريب خود چنان ناشيانه بود كه ملاني نه به 
شد . همان گونه كه جستجوگر هشدار داده بود ، برايم خيلي دير شده بود . شايد بهتر بود با هواپيما سفر 

  مي كردم .

خيلي دير شده ؟ اي كاش اينطور بود ! من نمي تونم تو رو وادار به كاري كه « ملاني غرولند كنان گفت : 
افكارش به ناله اي ناشي از درماندگي و » تونم دستم رو بلند كنم .  دوست نداري ، بكنم . من حتي نمي

  ناكامي مي ماند .

نگاهي به دستم كه برخلاف خواسته ي شديد او كه منتظر بود بطري آب را بردارم ، بي حركت آويزان بود 
و توانايي  ، انداختم . مي توانستم بي تابي و تمايل مأيوسانه ي او را احساس كنم . اشتياق به حركت

دويدن . درست مثل اينكه وجود من چيزي جز يك وقفه ي كوتاه نبود ، زماني تلف شده كه اكنون پشت 
  سر گذاشته بود .

او با عملي ذهني شبيه خرهّ كشيدن ، نارضايتي خود را نشان داد و بار ديگر تلاش را از سر گرفت و با 
  »ودي هوا تاريك مي شه . زود باش . بايد راه بيفتيم ! به ز« اصرار گفت : 

آهي كشيدم و بزرگ ترين پلاستيك را كه شامل چند بطري آب بود ، از روي قفسه كشيدم . به سختي 
  »تو منو دست انداختي ! « توانستم از افتادن بطري ها جلوگيري كنم . با صداي بلندي اعتراض كردم : 

  خفه شو !

ببخشيد ؟ « بود از انتهاي راهروي وسط قفسه ها پرسيد : مشتري كوتاه قد و خميده اي كه تازه وارد شده 
«  

اوه ... چيزي نيست . اين بطري ها « در حالي كه سعي مي كردم در چشمانش نگاه نكنم ، زيرلب گفتم : 
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  »از اونچه فكر مي كردم سنگين ترن . 

  »مي تونم كمكتون كنم ؟ « 

او به طرف قفسه ي چيپس ها » بر مي دارم . نه ، نه ، يه بسته ي سبك تر « شتاب زده جواب دادم : 
  حركت كرد .

» نه تو اين كارو نمي كني . من بارهاي سنگين تر از اينو حمل كرده ام . « ملاني به من اطمينان داد : 
  »آواره تو كم كم داري دو نفرمون و نازنازي مي كني . « آنگاه با ناراحتي و عصبانيت افزود : 

  ي اولين بار نام مرا بر زبان آورده بود . با حواس پرتي جواب دادم ، متأسفم .گيج شده بودم . او برا

  با پاهات بيارش بالا .

در حالي كه به زور بسته ي بطري هاي آب را جابجا مي كردم ، از خود پرسيدم چقدر از راه را مي 
ان مغازه بگذارم . يك توانستم با اين بطري ها طي كنم . به سختي توانستم بسته ي سنگين را روي پيشخ

يك بسته دونات و يك كيسه چيپس  1كيسه برداشتم و از نزديك ترين قفسه يك جعبه ي بزرگ گرانولا
  برداشتم .

  در كوير آب مهم تر از مواد غذاييه . و ما فقط مي تونيم اين همه آب رو حمل كنيم .

  حرفش را قطع كردم . من گرسنه ام و اينها هم وزني ندارن .

  »يه نقشه بردار . « سپس دستور داد : » خب ، خودت خسته مي شي . « دلخوري گفت :  او با

                                            
1. Granola        ز گندم ، كنجد ، عسل و قطعات ميوه هاي خشك درست شده و بيشتر در وعده ي غذايي صبحانه مصرف ا

 مي شود . ( مترجم )
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يك نقشه ي كامل منطقه را نيز با بقيه ي چيزهاي روي پيشخان مغازه گذاشتم . صندوق دار كه موهاي 
راي كوه ب« سفيد رنگي داشت ، لبخند زنان ، باركد قيمت ها را به دستگاه انتقال داد و به شوخي پرسيد : 

  »نوردي اومدين ؟ 

  »اين كوه واقعا زيباست . « 

  »نقطه ي شروع مسير دقيقا اون بالاست . « او با دست اشاره اي كرد و مسير را نشان داد : 

پيداش مي كنم . « بار سنگين و بد چيده شده را از روي پيشخان پايين گذاشتم و به سرعت به او گفتم : 
«  

  »تاريك بشه ، برگرد . تو كه نمي خواي گم بشي ، نه ؟ دختر جان قبل از اينكه « 

  »باشه . حتما . « 

ملاني به شدت در افكارش مشغول محكوم كردن آن مرد مهربان بود . به او يادآوري كردم ، اون رفتار 
  دوستانه اي داشت و صميمانه نگران من بود .

دش آورين . تا حالا كسي بهت ياد نداده با همه تون خيلي چن« او با لحن كنايه آميزي به من نهيب زد : 
  »غريبه ها حرف نزني ؟ 

  »در ميون ما كسي غريبه به حساب نمي آد . «هنگام جواب دادن به شدت احساس گناه كردم : 

من كه نمي تونم عادت كنم موقع خريد پولي نپردازم . « او كه قصد داشت موضوع را عوض كند ، گفت : 
  »رو به دستگاه مي داد ؟  پس براي چي قيمت اونها

خوب معلومه . براي صورت برداري . فكر مي كني همه ي چيزهايي كه ما خريديم در ذهن اون باقي « 
مي مونه ؟ اون بايد دوباره سفارش جنس بده . به علاوه وقتي همه صادق و امين باشن ، پول چه نقشي 

حساس گناه كردم . احساسي شبيه درد و لحظه اي مكث كردم . بار ديگر به شدت ا» بازي مي كنه ؟ 
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  رنجي واقعي . البته همه غير از من .

اين احساس باعث وحشت و نگراني ملاني شد . نگران بود مبادا تصميم خود را عوض كنم . در نتيجه 
توجه اش را به ميل شديد خروج از فروشگاه و حركت به سوي مقصد خود معطوف كرد . تشويش و 

نيز سرايت كرد و با گام هاي سريع تري راه افتادم . وسايل را به طرف اتومبيل بردم و اضطراب او به من 
  »اجازه بدين كمكتون كنم . « آنها را در كنار در مسافر روي زمين گذاشتم 

از جا پريدم . مردي كه يك كيسه ي پلاستيكي در دست داشت و از مغازه خارج شده بود ، كنارم ايستاده 
  بود .

  »آه ... متشكرم . « سرعت مي زد ، سرانجام توانستم خود را كنترل كنم . نبضم به 

هر دو منتظر مانديم . هنگامي كه آن مرد خريدها را در اتومبيل قرار مي داد ،ملاني خود را جمع كرده به 
  شدت هيجان زده و عصبي بود .

  از چي وحشت داري ؟ اون داره به ما كمك مي كنه .

  ني مرد را نگاه مي كرد .او همچنان با بدگما

  هنگامي كه آن مرد در اتومبيل را بست بار ديگر از او تشكر كردم .

  »مايه ي خوشحالي من بود . « 

او بدون اينكه پشت سر خود را نگاه كند به طرف اتومبيلش رفت . سوار اتومبيل شدم و يك بسته چيپس 
  را قاپيدم .

  »از اينجا دور بشه .  نقشه رو نگاه كن . صبر كن اون« او گفت : 

به او قول دادم هيچ كس ما رو تحت نظر نداره . آهي كشيدم ، نقشه را باز كردم و با يك دست شروع به 
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  خوردن چيپس كردم . بد فكري هم نبود . بايد تا حدودي مي فهميديم عازم كجا هستيم .

  »م ، خوب حالا چي ؟ ما داريم كجا مي ريم ؟ نقطه ي شروع رو پيدا كردي« از او پرسيدم : 

نگاهي به دور و بر بنداز . اگه نتونيم از اينجا اونو ببينيم ، قسمت جنوبي « او مانند فرماندهي دستور داد : 
  »قله رو امتحان مي كنيم . 

  چه چيزي رو نبينيم ؟

 او تصويري را كه در خاطرش حك شده بود ، در ذهنم آشكار كرد : يك خط بريده . بريده ي ناصاف ،
چهار بريدگي تند . پنجمين بريدگي به تيزي بقيه نبود . گويي نوك آن شكسته شده بود . اكنون منظره 
ي آن كوه را به وضوح در ذهن خود مي ديدم . رشته كوهي ناصاف و كج و كوله با چهار قله ي نوك تيز و 

در جهت شمال از شرق قله ي پنجمي كه شكسته يا بريده شده به نظر مي رسيد . با دقت به خط آسمان 
  به سمت غرب نگاه كردم . به سادگي تصويري را كه در ذهن خود مي ديدم ، پيدا كردم .

او از من مي » خودشه ، راه بيفتيم ! « ملاني كه از شدت هيجان تقريبا به آواز خواندن افتاده بود ، گفت : 
ادم و بار ديگر نگاهي به نقشه انداختم . خواست از اتومبيل خارج شوم و پياده راه بيفتم . سرم را تكان د

قله ي كوه در فاصله ي بسيار دوري قرار داشت . نمي توانستم حدس بزنم در چند كيلومتري ما واقع شده 
بود . امكان نداشت بتوانم پاي پياده از اين پاركينگ خارج شوم و به طرف بيابان خشك و خالي حركت 

  .كنم ، مگر اينكه راه حلي پيدا كنم 

با انگشتم نوار باريكي كه ، در واقع جاده ي بي نام و نشاني بود كه چند كيلومتري در مسير شرق پيش 
مي رفت ، به بزرگراه و سپس به مزرعه مي رسيد روي نقشه دنبال كردم و به ملاني گفتم ، بهتره منطقي 

  باشيم و عاقلانه رفتار كنيم .

  چه سريع تر بهتر .او با خشنودي پذيرفت ، باشه . حتما . هر 

به آساني جاده ي خاكي را پيدا كرديم . اين جاده در واقع بقاياي يك راه خاكي در ميان بوته زاري تنگ و 
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نامتراكم بود و يك اتومبيل نيز به سختي از عرض آن عبور مي كرد . احساس كردم اين جاده به علت دور 
ورودي جاده به وسيله ي زنجير زنگ زده اي كه  افتادگي پر از بوته و درختچه هاي صحرايي شده است .

از دو طرف به تيرك هاي چوبي وصل بود ، مسدود شده بود . به سرعت حركت كردم . يك طرف زنجير را 
آزاد و آن را در كنار تيرك اولي تلنبار كردم و در حالي كه اميدوار بودم كسي از آن نزديكي ها عبور نكند 

، با عجله به سمت اتومبيل دويدم . هنگامي كه وارد جاده خاكي شدم ، تا به من پيشنهاد كمك دهد 
بزرگراه خلوت بود . با عجله برگشتم و زنجير را به حالت اوليه ي خود به تيرك بستم . هنگامي كه چند 
صد متري جلو رفتيم هر دو نفس راحتي كشيديم . من از اينكه ظاهرا كسي آن دور و بر نبود تا مجبور 

سكوت يا حرف هاي بي سر و ته متوسل به دروغ شوم ، احساس خوشحالي مي كردم . پيمان شوم با 
  شكني و خيانت خود را در تنهايي كم تر احساس مي كردم .

ملاني در ميان اين صحرا كاملا خود را در خانه اش احساس مي كرد . او نام تمام گياهان و بوته هاي 
ردند ، را مي دانست و نام آنها را زير لب به خود يادآوري مي خارداري كه در اطرافمان به چشم مي خو

  كرد .

  كرئوزوت ، اوكوتيو ، كاكتوس چولا ، كهور ...

دور شدن از بزرگراه و نشانه هاي تمدن و مشاهده ي بيابان برهوت براي ملاني مانند ورود به يك زندگي 
ندازها مي افتاد و تكان هاي شديد مي خورد ، جديد بود . با اينكه او از سرعت اتومبيل كه مدام در دست ا

لذت مي برد ، هر تكان به من يادآوري مي كرد كه اين اتومبيل تجهيزات لازم را براي چنين جاده اي در 
اختيار ندارد . او بي قراري مي كرد و دلش مي خواست پياده شود و در اين بيابان سوزان به جست و خيز 

  درآيد .

مجبور مي شديم پياده به راه خود ادامه دهيم ولي مطمئن نبودم حتي در آن شرايط  احتمالا دير يا زود
نيز راضي و قانع باشد . مي توانستم اشتياقي واقعي را در عمق وجودش احساس كنم . آزادي . اشتياق به 

ه فقط در اين كه آزاد باشد و بدن خود را با آهنگ گام هاي بلند و سريع خود به حركت در آورد ، نه اينك
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نقش يك راهنما باشد . براي يك لحظه به خود اجازه دادم زندگي بدون جسم را كه به زنداني مي مانست 
، تجسم كنم . وقتي كه در درون همه چيز را بر دوش بكشي ، ولي نتواني تاثيري بر جسمي كه تو را 

  راه گريزي ندارد .احاطه كرده است ، داشته باشي . مانند اسيري كه در دامي گرفتار شده و 

به لرزه افتادم . توجه خود را به جاده ي تنگ و پر دست انداز معطوف كردم تا به احساس عجيبي كه 
تركيبي از ترس و نااميدي بود ، غلبه كنم . تا به حال در مقابل هيچ يك از ميزبان هايم تا اين حد 

اين حد پافشاري نكرده و از شرايط موجود احساس گناه و تقصير نكرده بودم . البته هيچ يك از آنها تا 
  شاكي نبودند .

خورشيد تازه به تپه هاي غربي كوير نزديك شده بود كه اولين اختلاف نظر و مشاجره ها اتفاق افتاد . 
سايه هاي بلند ، نقوش عجيبي بر روي جاده ي خاكي انداخته بودند . در نتيجه تشخيص چاله ها و تخته 

  د .سنگ ها دشوار شده بو

ملاني با ديدن منظره ي ديگري در سمت مشرق ذوق زده شد و فرياد برآورد ، اونجاست ! يك صخره ي 
صاف و كم شيب كه كوه مرتفعي آن را قطع كرده بود . گويي انگشتي لاغر و كشيده به سمت آسمان در 

  حركت بود .

و از ميان علف ها و بوته هاي  او با تمام وجود مي خواست كه به سرعت اتومبيل را از جاده منحرف كنم
  وحشي به حركت خود ادامه دهيم و اصلا اهميتي نمي داد چه بلايي بر سر ماشين مي آمد .

به او خاطر نشان كردم ، شايد قرار باشه تمام اين راه رو تا اولين نشانه بريم . ظاهرا مسير راه خاكي و 
ده خارج شوم . در اين صورت چگونه مي توانستم باريك ما را به مقصد مي رساند و من مي ترسيدم از جا
  راه برگشت به تمدن را پيدا كنم ؟ بهتر نبود برگردم ؟

درست در لحظه اي كه خورشيد به بالاي خطوط تاريك و مارپيچ افق رسيده بود ، تصوير جستجوگر را در 
مي داد و چه فكري ذهن خود مجسم كردم . وقتي مي فهميد به تاكسن نرسيده ام چه حالي به او دست 
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مي كرد ؟ شادي عميقي مرا واداشت با صداي بلند بخندم . ملاني نيز از تجسم خشم شديد و ديوانه وار 
جستجوگر لذت زيادي برد . چقدر طول مي كشيد تا به سان دياگو برگردد تا بفهمد اين ماجراها حقه اي 

ستم چه اقدامي خواهد كرد ؟ وقتي هيچ جا براي رهايي از چنگال او بوده ؟ و وقتي مي بيند من آنجا ني
  نيستم ؟

  خودم هم نمي توانستم تجسم كنم در آن لحظه كجا خواهم بود .

  »يه رودخونه كه خشك شده . به اندازه ي كافي پهنه . از اينجا بريم . « ملاني با اصرار گفت : 

  هنوز مطمئن نيستم كه اين راه درسته .

هوا داره تاريك مي شه و ما مجبور مي شيم توقف كنيم « فرياد برآورد : او در نهايت درماندگي در سكوت 
  ». تو داري وقت رو تلف مي كني ! 

  شايدم اگه حق با من باشه ، دارم وقت رو ذخيره مي كنم . به علاوه اين وقت مال خودمه ، نه ؟

اد و تمام حواس خود را او در قالب كلمات جواب نداد . به نظرم رسيد كه در ذهنم كش و قوسي به خود د
  به رودخانه اي كه در نزديكي مان قرار داشت ، متمركز كرد .

اين من هستم كه دارم اين كارو انجام مي دم . در نتيجه به روش خودم عمل مي كنم . ملاني در سكوت 
  از كوره در رفت و اين پاسخ را به ذهنم آورد .

ه من نشون نمي دي ؟ اون وقت شايد قبل از تاريكي شب چرا بقيه ي خطوط رو ب« به او پيشنهاد كردم : 
  »مسيرو پيدا كنيم . 

  »نه . گفتم كه من به روش خودم عمل مي كنم . رفتارت خيلي بچه گانه است . « با عصبانيت گفت : 

او بار ديگر از پاسخ دادن طفره رفت . من همچنان به سمت چهار قله ي تند حركت مي كردم و او با 
  ي سكوت كرده بود .اوقات تلخ
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به محض اينكه خورشيد در پشت كوه ها و تپه ها ناپديد شد ، شب ناگهان بساط خود را در بيابان گسترد 
، تا يك دقيقه قبل غروبي نارنجي رنگ منظره ي رو به رو را رنگ آميزي كرده بود و حالا سياهي مطلق . 

  ادم تا سوئيچ چراغ اتومبيل را پيدا كنم .به آهستگي و كورمال كورمال دستم را روي داشبرد حركت د

مگه عقلت رو از دست دادي ؟ نمي فهمي نور چراغ در اين تاريكي چقدر « ملاني به آهستگي گفت : 
  »جلب نظر مي كنه ؟ حتما يه نفر ما رو مي بينه . 

  پس الآن بايد چه كار كنيم ؟

  پشتي صندلي رو بخوابون .

وش كنم سعي كردم فكر كنم جز خوابيدن در اتومبيل آن هم در دل بدون اينكه موتور اتومبيل را خام
  تاريكي شب در اين بيابان برهوت ، راه حل ديگري پيدا مي كنم يا نه .

خودت هم مي دوني اين « در حالي كه كليد را چرخاندم و موتور اتومبيل را خاموش كردم ، به او گفتم : 
الم شنگه است . هيچ كس نمي تونه اينجا باشه . ما هيچ چي كار چقدر احمقانه اس . منظورم همه ي اين 

به شكل مبهمي احساس خطر مي كردم . » پيدا نمي كنيم . ما داريم مأيوسانه تلاش مي كنيم . 
سرگردان در گرماي طاقت فرساي بيابان بدون هيچ برنامه ريزي و راه بازگشت . مي دانستم ملاني هم 

  وز نمي داد . اين يكي از ويژگي هاي او بود .احساس خطر مي كرد ولي چيزي بر

پاسخي به سرزنش هايم نداد . هيچ يك از اين مشكلات آزارش نمي داد . مي ديدم كه ترجيح مي دهد 
تك و تنها تمام عمر در بيابان سرگردان شود تا به زندگي قبلي بازگردد . حتي با در نظر گرفتن 

  مي داد . تهديدهاي جستجوگر ، اين وضعيت را ترجيح

صندلي را تا آخرين حد خواباندم . ولي اصلا راحت نبودم . شك داشتم بتوانم بخوابم . تصميم گرفتم به 
  چيزي فكر نكنم . ملاني هم سكوت اختيار كرده بود .
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  چشم هايم را بستم . هوا كاملا تاريك بود . با سرعت غير منتظره اي در عالم خواب فرو رفتم .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  11فصل 

  تشنگي

  »باشه ! حق با تو بود . حق با تو بود . كسي اون اطراف نبود تا صدام رو بشنوه . « با صداي بلندي گفتم : 

ملاني در قالب كلمات چيزي نگفت . نگفت من كه بهت گفته بودم . ولي مي توانستم سرزنش را در 
  سكوتي كه اختيار كرده بود ، حس كنم .

رك كنم . اگر چه اكنون چاره ي ديگري نداشتم . هنگامي كه بنزين تمام هنوز راضي نبودم اتومبيل را ت
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شد ، با همان سرعت كم به حركت خود ادامه دادم تا اينكه اتومبيل ناگهان در يك نهر خشكيده و كم 
عمقي افتاد و كاملا متوقف شد . از شيشه ي جلو به بيابان خشك و پهناور خيره شده بودم . از شدت 

  دل پيچه ي بدي كردم .وحشت احساس 

  آواره ، بايد حركت كنيم . هوا داره به سرعت رو به گرما مي ره .

اگر از روي لجبازي به راه خود ادامه نداده بودم ... و به سوي نشانه ي دوم نرفته بودم تا بفهمم نشانه ي 
ن همه بنزين به هدر سوم از آنجا ديده نمي شود و مجبور نمي شدم دور بزنم و تمام راه را برگردم ، اي

نمي رفت . در نتيجه مي توانستم مسافت زيادي از اين رودخانه ي خشك دور شده به مقصد بعدي خود 
  برسم . به لطف حماقت من ، اكنون مجبور بوديم پياده به راه خود ادامه دهيم .

كاتم بي جهت ، آرام بسته بندي بطري هاي آب را باز كردم و آنها را يكي يكي در كوله بارم گذاشتم . حر
و كند بود . به آرامي بسته هاي باقيمانده گرانولا را هم در كوله بارم قرار دادم . ملاني بي صبرانه از من مي 
خواست كه عجله كنم . بي صبري او فكر كردن را برايم دشوار كرده بود . فكر كردن به اينكه چه 

  سرنوشتي در انتظار ما بود .

ني كوفته و دردناك از اتومبيل پياده شدم ، مدام نق مي زد زود باش ، زود باش ، زود تا زماني كه با عضلا
باش . هنگامي كه صاف ايستادم ، پشتم تير كشيد . اين درد ارتباطي به وزن كوله بارم نداشت . بلكه از 

ه فكر مي كردم خوابيدن در ماشين ايجاد شده بود . كوله بار را روي شانه هايم انداختم . آن قدرها هم ك
  سنگين نبود .

را  1او شاخه هاي خاردار و بوته هاي شكسته ي كرئوزوت» حالا روي ماشين رو بپوشون . « ملاني گفت : 
  كه آن دور و بر ريخته شده بودند در ذهنم مجسم كرد تا سقف نقره اي رنگ اتومبيل را با آنها بپوشانم .

  »چرا ؟ « 

                                            
1. Creosote 
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. لحن صدايش دلالت بر اين داشت كه خيلي احمق بودم كه علت اين  براي اينكه كسي ما رو پيدا نكنه
  كار را درك نمي كردم .

ولي اگه من بخوام پيدام كنن چي ؟ اگه اينجا هيچ چيز جز خاك و گرما نباشه چي ؟ ما هيچ راهي براي 
  برگشت به خونه نداريم !

ر سان دياگو . رفتارهاي نفرت انگيز و او تصاوير غم انگيزي در ذهنم مجسم كرد : آپارتمان سوت و كور د
چندش آور جستجوگر . نقطه اي روي نقشه كه شهر تاكسن را نشان مي داد ... برق كوتاه و شادي آوري 

  كه با يادآوري دره ي قرمز رنگ در ذهنش جرقه زد . اين دره كجا واقع شده ؟

ه دادم . قصد نداشتم اميد به بازگشت بدون توجه به سوالي كه مطرح كرده بود ، پشتم را به اتومبيل تكي
خود را از دست بدهم . شايد كسي ماشين را مي ديد و به دنبال آن مرا پيدا مي كرد و من به سادگي و 
صادقانه براي او توضيح مي دادم كه در اينجا چه مي كردم . به او مي گفتم گم شده ام . راهم را گم كرده 

  ام . و عقلم را نيز ...ام ... كنترل خود را از دست داده 

ابتدا در امتداد رودخانه ي خشك شده حركت كردم و به جسم خود اجازه دادم با آهنگ گام هاي بلندم 
به سمت جلو برود . من در راه دانشگاه اين چنين راه نمي رفتم . اصلا اين گام ها متعلق به من نبودند . 

هماهنگي داشتند و به آساني و با سرعتي شگفت  ولي اين قدم ها به زمين ناهموار و خشك اين منطقه
  انگيز كه پس از مدتي به آن عادت كردم ، مرا به سمت جلو مي بردند .

چي مي شد « هنگامي كه چند صد متري در بيابان خشك و بي آب و علف پيش رفتم ، با خود گفتم : 
و به سر مي برد ؟ چي مي شد اگه اگه از اين راه نيومده بودم ؟ چي مي شد اگه درمانگر هنوز در شيكاگ

  »جاده ي تاكسن ما رو اين قدر به اونها نزديك نكرده بود ؟ 

اين فكر وسوسه انگيز ... كه جرد و جيمي همين نزديكي ها بودند ... مقابله با اين نقشه ي احمقانه و 
  غيرمنطقي را غيرممكن كرده بود .



 
 م

 
 

ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / ن ا ب ز ي  ١٣٥  م

ي كنم شايد هنوز هم سعي مي كنم ولي مي ترسم مطمئن نيستم . فكر م« ملاني اعتراف كنان گفت : 
روح هاي ديگه اي همين نزديكي ها باشن . هنوز هم مي ترسم . اعتماد به تو ميتونه هر دوي اونها رو به 

  »كشتن بده . 

  اين فكر هر دو نفرمان را به لرزه انداخت .

مي كردم . خواهش مي كنم ... و  ولي حالا كه اينجام ؛ به اين نزديكي ... به نظر مي رسيد كه بايد سعي
ناگهان به ناله پرداخت . هيچ اثري از دلخوري و رنجش در افكارش حس نمي شد . خواهش مي كنم به 

  اونها صدمه اي نزن ، خواهش مي كنم .

  »من نمي خوام ... نمي دونم اصلا مي تونم به اونها صدمه اي بزنم . من ترجيح مي دم ... « 

خودم بميرم بهتره تا اينكه چند انسان فراري و گم گشته رو به جستجوگرها  ترجيح مي دم چي ؟« 
  »تحويل بدهم ؟ 

بار ديگر هر دو به لرزه افتاديم ، ولي تغيير عقيده ي ناگهاني من او را آرام كرد ، و بيش از آرام شدن او 
  باعث وحشت خودم شد .

ا كرد ، ملاني پيشنهاد كرد اين راه صاف و هنگامي كه بستر رودخانه زاويه ي تندي در مسير شمال پيد
خاكستري رنگ را رها كنيم و مستقيما به سمت سومين نشانه ، بخش شرقي و برجسته كوه كه به نظر 

  مي رسيد مانند انگشتي به آسمان صاف و بدون ابر اشاره مي كند ، حركت كنيم .

ه تمايلي به ترك اتومبيل نداشتم . دلم نمي خواست از مسير رودخانه خارج شوم . درست همان طوري ك
مي توانستم از راه رودخانه به جاده ي خاكي و از آنجا به بزرگراه برسم . كيلومترها از بزرگراه دور شده 
بودم و چند روزي طول مي كشيد اين راه را طي كنم . ولي اگر مسير رودخانه را رها مي كردم كاملا 

  سرگردان مي شدم .
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  ». بهت قول مي دم ، آواره . يا ما عمو جب رو پيدا مي كنيم ، يا اون ما رو مي بينه . ايمان داشته باش « 

آهي كشيدم و راهم را كج كردم . ايمان براي من مفهوم قابل » اگر هنوز زنده باشد . « اضافه كردم : 
  دركي نداره .

  پس به من اعتماد مي كني ؟

. هنگامي كه مي خواستم اكسيژن را به درون ريه هايم  اعتماد به كي ؟ به تو ؟ خنده ي بلندي سر دادم
  بفرستم ، هواي گرم گلويم را خشك كرد .

  »فكرشو بكن ، شايد تا شب نشده اونها رو ببينيم . « او كه قصد داشت موضوع را عوض كند ، گفت : 

ن و حافظه ي حسرت و آرزو به هر دو نفرمان تعلق داشت . تصوير آن دو ، يك مرد و يك پسر بچه در ذه
  هر دو نفرمان نقش بسته بود .

هوا گرم تر و گرم تر مي شد . موهايم از شدت عرق به سرم چسبيده بود . پيراهن زرد رنگم هم هر وقت 
به بدنم مي خورد ، به آن مي چسبيد . هنگام بعد از ظهر تندبادهاي سوزان ، گرد و خاك زيادي بلند مي 

تم مي پاشيدند . هواي خشك عرق بدنم را فرو نشاند . موهايم پر از كردند و ذرات شن را به سر و صور
شن شده بود . باد در پيراهنم مي پيچيد و آن را به صورت چتري دور بدنم باز مي كرد . نمك خشك 

  شده آن را مثل مقوا سفت و خشك كرده بود ، و من همچنان به راه رفتن ادامه مي دادم .

زه مي داد آب مي نوشيدم . با هر قلپ آبي كه از گلويم پايين مي رفت ، بيش از مقداري كه ملاني اجا
مخالفت مي كرد و مرا تهديد مي كرد كه فردا به آب بيشتري احتياج داريم . ولي امروز به حد كافي به 
ساز او رقصيده بودم و ديگر حوصله ي گوش دادن به نصيحت هايش را نداشتم . هر وقت احساس تشنگي 

  آب مي نوشيدم . –كه بيشتر اوقات عطش داشتم  –مي كردم 

  پاهايم ناخودآگاه به سمت جلو مي بردند . صداي قدم هايم مانند موزيك متن ، كوتاه و ملال انگيز بود .
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در اين بيابان منظره اي براي تماشا كردن وجود نداشت ؛ بوته هاي خشك و كج با شاخه هاي شكسته 
ي يكنواخت مرا گيج كرده بود . فقط شبه كوه ها در دل آسمان سفيد همه يك شكل بودند . اين منظره 

رنگ را روبروي خود مي ديدم . هر چند قدمي كه به جلو مي رفتم ، طرح كلي آنها را از نظر مي گذراندم 
  و اين تصوير چنان در ذهنم حك شده بود كه قادر بودم چشم بسته آن را بكشم .

خود ثابت بود . مدام سرم را مي چرخاندم و در جستجوي چهارمين گويي منظره ي روبروي من سر جاي 
نشانه بودم ... يك قله ي گنبدي شكل كه انگار يك قسمتش را بريده باشند تصويري كه ملاني امروز صبح 
به من نشان داده بود . اميدوار بودم اين سرنخ آخري باشد . ولي احساس مي كردم ملاني هنوز همه چيز 

  شكار نكرده است و پايان يافتن اين سفر غيرممكن به نظر مي رسيد .را براي من آ

هنگام بعد از ظهر بدون توجه به اينكه آخرين بسته را هم خورده بودم به سراغ گرانولاهايم رفتم تا كمي 
  ته بندي كنم .

داشت ، از شب ، بار ديگر بلافاصله پس از غروب خورشيد بساط خود را پهن كرد . ملاني كه آمادگي لازم 
  قبل محلي براي توقف پيدا كرده بود .

او به من گفت ، اينجا اطراق مي كنيم . بايد تا حد امكان دور از كاكتوس ها باشيم . تو در خواب خيلي 
  وول مي خوري .

نگاهي به كاكتوسي كه در نور ضعيف بيابان پوشيده از كرك به نظر مي رسيد ، انداختم . بدنه ي ضخيم 
از تيغ هايي استخواني رنگ بود . تنم به لرزه افتاد . تو از من مي خواي اينجا روي زمين آن پوشيده 

  بخوابم ؟ همين جا ؟

او كه احساس كرد چقدر ترسيده ام ، با لحن ملايمي كه رگه هاي دلسوزي در آن تشخيص داده مي شد ، 
ره . حداقل روي يك سطح صاف حق انتخاب ديگه اي هم داري ؟ از خوابيدم در اتومبيل كه بهت« گفت : 

  »مي خوابي . هوا گرم تر از اونه كه موجود زنده اي به خاطر گرماي بدنت به طرفت بياد و ... 
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  با صداي بلندي پرسيدم هيچ موجود زنده اي ؟ منظورت جك و جانوري ، چيزيه ؟

، جرقه هاي  تصاوير حشرات به ظاهر مرگبار و كشنده و مارهاي حلقه شده و چنبره زده در ذهنش
  ناخوشايند و كوتاهي زد .

ناخودآگاه روي پنجه هاي پاهايم ايستادم تا خود را از گزند هر موجود زنده اي كه احتمالا داخل شن ها 
مخفي شده بود ، حفظ كنم . چشم هايم در تاريكي به دنبال يافتن راه فراري بودند . او سعي كرد مرا آرام 

ي به تو حمله نمي كنه . مگه اينكه تو اول به اون حمله كني . به علاوه كند ، نگران نباش . هيچ جانور
هيكل تو از هر چيز ديگه اي كه ممكنه اين دور و بر پيدا بشه ، گنده تره . اين بار تصوير يك شغال با قد 

  متوسط به سرعت در ذهن هر دو نفرمان جرقه زد .

« ، وحشت داشتم ، روي آن كز كردم و ناله كنان گفتم :  با اينكه هنوز از زمين سياه رنگي كه زير پايم بود
خيلي عاليه به دست سگ هاي وحشي كشته بشم . كي فكر مي كرد اين قدر ... معمولي و بي مزه تموم 

  »بشه ؟ چقدر غيرمنتظره و غيرقابل پيش بيني . 

بكش و كمي استراحت كن . اين قدر بچه بازي در نيار . هيچ جانوري قرار نيست تو رو بخوره . حالا دراز 
  فردا سخت تر از امروز خواهد بود .

او كم كم تبديل به موجود مستبد و » متشكرم كه خبراي خوبي به من مي دي . « غرولندكنان گفتم : 
زورگويي شده بود . اين موضوع وادارم كرد به اصول وجودي انسان ها فكر كنم . اگه دستت رو عسل كني 

ز مي گيره . بيشتر از آنچه فكر مي كردم خسته بودم . به محض اينكه با بي ميلي تو دهانش بذاري ، گا
  روي زمين نشستم ، تلپي روي شن هاي سفت افتادم و بي اختيار چشم هايم را بستم .

انگار بيش از چند دقيقه نگذشته بود چشم هايم را باز كردم . صبح شده بود . نور خورشيد ، كور كننده و 
حدي بود كه حسابي عرق كرده بودم . لايه ي ضخيمي از گرد و خاك روي بدنم نشسته بود  گرماي آن به

. دست راستم زير بدنم مانده بود و حسابي بي حس شده بود . كمي تكانش دادم تا سوزشش كاهش يابد . 
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  آنگاه به سرغ كوله پشتي ام رفتم تا كمي آب بنوشم .

دادم . ميان بطري هاي پر و خالي گشتم تا بطري نيمه پري را ملاني چندان موافق نبود ، ولي اهميتي ن
  كه آخرين بار از آن نوشيده بودم ، پيدا كنم .

كم كم احساس خطر كردم . احساس خطري كه هر لحظه بيشتر مي شد . شروع به شمردن بطري ها 
نصف آب ضخيره ام را  كردم . تعداد بطري هاي خالي دو تا بيشتر از بطري هاي پر بود . تقريبا بيشتر از

  مصرف كرده بودم .

من كه بهت هشدار داده بودم داري زيادي آب مي خوري . جوابش را ندادم ، ولي بدون اينكه آب بنوشم ، 
كوله پشتي را روي زمين انداختم . دهانم بدجوري خشك و پر از شن و گلويم تلخ شده بود . سعي كردم 

كاغذ سمباده شده بود در دهان پر از شنم چرخاندم . شروع به  به روي خود نياورم و زبانم را كه مثل
حركت كردم . خورشيد هر لحظه در آسمان بالاتر مي رفت و داغ تر مي شد . معده ام در انتظار غذايي كه 

  دريافت نمي كرد فشرده مي شد . هنگام بعد از ظهر احساس گرسنگي زجر آور شده بود .

من ياد آوري كرد ، اينكه چيزي نيست . ما از اين هم گرسنه تر بوديم . ملاني با لحن شيطنت آميزي به 
  در شرايط موجود حوصله ي شنيدن خاطرات پر رنج او را نداشتم .

كم كم داشتم نا اميد مي شدم كه خبرهاي خوش از راه رسيد . هنگامي كه مثل هميشه سرم را به سمت 
ي كم ارتفاعي كه در امتداد شمال كشيده شده بودند ، افق چرخاندم ، طرح گنبدي شكلي از ميان قله ها

  توجه ام را جلب كرد . بريدگي قله از اين فاصله يك تو رفتگي جزئي به نظر مي آمد .

ملاني هم مثل من از چنين پيشرفتي كاملا هيجان زده شده بود . تصميم گرفت ، جلوتر برو . مشتاقانه با 
كردم . او شكل ديگري در ذهنم آشكار كرد : دنبال نشانه ي گام هاي سريع تري به سمت شمال حركت 

بعدي بگرد . با اينكه مي دانستم نخواهم توانست به اين زودي نشانه ي بعدي را پيدا كنم ، بي اختيار 
  گردن مي كشيدم تا بهتر بتوانم اطراف خود را ببينم .
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شمال . تصوير جهت ها به اين ترتيب نشانه ي بعدي در جهت شرق بود . ابتدا شمال بعد شرق و دوباره 
در ذهنم نقش بسته بود . با وجود خستگي زيادي كه در پاهايم احساس مي كردم ، خوشحال از يافتن 
نشانه ي بعدي همچنان به حركت خود ادامه مي دادم . ملاني هر بار كه از سرعت قدم هايم كاسته مي 

كردن به جيمي و جرد به من قوت قلب مي داد . در شد و بي حال مي شدم مرا تشويق مي كرد و با فكر 
نتيجه همچنان به پيشروي خود ادامه مي دادم و با اينكه احساس مي كردم داخل گلويم تاول زده منتظر 

  مي ماندم ملاني موافقت كند چند جرعه آب بنوشم .

. جاده ي خاكي پيچ بي اختيار به خود مي باليدم . مجبور بودم كه اعتراف كنم واقعا جان سخت هستم 
در پيچ مانند پاداشي در جلوي چشم هايم ظاهر شد . ملاني كه كم دل و جرأت تر از قبل به نظر مي 

  »از اين جاده خوشم نمي آد . « رسيد ، با لحن لجوجانه اي گفت : 

جاده ي خاكي در واقع خطي خاكستري رنگ در ميان زمين خشكي پوشيده از خار و خاشاك بود . با 
هده ي رد قديمي لاستيك هاي كاميوني كه بر اثر گذشت زمان تبديل به يك خط شده بود ، احساس مشا

  نااميدي شديدي بر من چيره شد .

در مسير راهي كه لاستيك هاي كاميوني در گذشته هاي دور وسط جاده خاكي ايجاد كرده بودند ، به 
گرديم . حداقل بهتر از قيقاج رفتن از ميان  حركت خود ادامه دادم . اگر اين راه اشتباه باشه ، بر مي

  و كاكتوس هاي تيغ داره . 1كروئوزوت ها

ملاني جوابي نداد ، ولي نگراني اش باعث بدگماني ام شد . همچنان به جستجوي خود ادامه دادم تا طرح 
شتري بود ، ببينم . در عين حال با دقت بي –دو قله ي آتش فشاني هم شكل  – Mبعدي را كه به شكل 

  به بياباني كه احاطه ام كرده بود ، توجه مي كردم .

بر اثر دقت و توجه بيش از حد ، در فاصله اي بسيار دور لكه اي خاكستري رنگي ديدم . از اين فاصله قادر 
به تشخيص آن نبودم . آيا دچار خطاي ديد شده بودم ؟ چند بار چشم هايم را كه گرد و خاك آنها را تار 

                                            
1. Creosote                                    گياهان بومي جنوب غربي آمريكا و شمال مكزيك كه بوي تندي دارند . (مترجم )
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ز و بسته كردم . رنگ آن با رنگ صخره ها تفاوت داشت . شكل آن سخت تر از يك درخت به كرده بود با
  نظر مي رسيد . چشم هايم را در مقابل نور شديد آفتاب در هم كشيدم و شروع به حدس زدن كردم .

 بار ديگر چشم هايم را باز و بسته كردم و ناگهان لكه ي خاكستري رنگ ، نزديك تر از آنچه تصور مي
  كردم ، شكل مشخصي به خود گرفت و تبديل به بنا يا خانه ي كوچكي به رنگ خاكستري تيره شد .

وحشت ناگهاني ملاني مرا وادار كرد به سرعت از راه باريك خارج شوم و در مسير نامعلومي در بوته زار 
  برهوت و خشك قدم بگذارم .

  »دگي نمي كنه . دست نگه دار . من مطمئنم كسي اينجا زن« به او گفتم : 

از كجا مي دوني ؟ او چنان پا پس كشيده بود كه مجبور شدم براي حركت به سمت جلو روي پاهايم 
  تمركز كنم .

اجتماعي ساخته شده ايم. چه كسي ممكنه يه همچين جايي زندگي كنه ؟ ما روح ها كه براي زندگي 
ان خشكي بود كه اكنون در آن گرفتار لحن صدايم تند و تيز و به شدت طعنه آميز بود و علت آن بياب

  بودم: يك ناكجا آباد واقعي.
چرا من ديگر به اجتماع روح ها تعلق نداشتم؟ چرا احساس مي كردم تمايلي نداشتم متعلق به آن جامعه 
باشم؟ آيا هرگز متعلق به جامعه اي كه قرار بود جزئي از آن باشم، بودم؟ آيا به همين دليل خط طولاني 

يم تا اين حد بي ثبات و ناپايدار بود؟ آيا هميشه چنين اختلالي در وجود خود داشتم يا اينكه زندگي ها
ملاني باعث همه ي اين ناهنجاري ها شده بود؟ آيا اين سياره مرا دگرگون كرده يا اين كه وجود واقعي ام 

  را آشكار كرده بود؟

بر و حوصله به خرج دهد. او از من مي ملاني اصلاً حاضر نبود در مقابل بحران دروني و شخصي من ص
خواست هرچه زودتر از آن خانه دور شوم. افكارش ناگهان در افكار من پيچيدند و مرا از درون نگري بيرون 
كشيدند. با لحن آمرانه اي گفتم، آروم باش. سعي كردم بر روي افكار خود متمركز شوم و آنها را از افكار او 

اگه قرار باشه كسي اينجا زندگي كنه، حتما يك آدمه. روح ها به هيچ وجه  جدا كنم. به من اعتماد كن؛
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  اهل انزواطلبي و ترك دنيا نيستند. شايد عموجب تو ...

او به تندي و با خشونت چنين فكري را رد كرد. هيچ كس نمي تونه در چنين بيابان برهوتي دووم بياره. 
و جو كرده ان. هركسي اينجا زندگي مي كرده يا فرار  همنوعان تو همه خانه هاي مسكوني رو كاملاً جست

  كرده يا تبديل به يكي از شماها شده. عموجب بدون شك مخفيگاه بهتري داشته.

به او اطمينان دادم: و اگر هركسي كه اينجا زندگي مي كرده يكي از ماها بوده، حتماً از اينجا رفته. فقط يه 
مي كنه... ناگهان وحشت وجودم را فرا گرفت و كم كم سكوت  انسان اينطوري و در چنين شرايطي زندگي

  اختيار كردم.

چي؟ او به شدت در مقابل وحشت من عكس العمل نشان داد. هر دو از ترس سر جاي خود ميخكوب شده 
  بوديم. او به دقت افكارم را زير نظر گرفته و به دنبال چيزي كه مرا تا اين حد آشفته كرده بود، مي گشت.

ن به موضوع تازه اي فكر نمي كردم. ملاني اگه تو اون خونه آدم هايي جز عموجب, جيمي و جراد ولي م
  باشن، چي؟ اگه يه كس ديگه ما رو پيدا كنه، چي؟

  او كمي فكر كرد. حق با توست. البته كه اونها بدون معطلي ما رو ميكشن. 

بزدايم. او چنين استدلال كرد، هيچ سعي كردم آب دهنم را قورت بدهم و طعم وحشت را از دهان خشكم 
كسي اونجا نيست، همنوعان تو كه خيلي دقيقن. فقط يه آدمي كه مي خواد خودش رو مخفي كنه، 
شايد... من هم اطمينان دارم از ماها كسي نيست. شايد بتونيم يه چيز به درد بخور و مفيد پيدا كنيم. 

  كنيم. چيزي كه بتونيم به عنوان يه اسلحه از آن استفاده

از تجسم تصوير چاقوهاي تيز و ابزار سنگين فلزي كه مي توانستيم به عنوان چماق از آنها استفاده كنيم، 
  تنم به لرزه افتاد، اسلحه نه.

اوف. اين موجودات بي اراده و ترسو چگونه ميتونن به ما ضربه بزنن؟ با پنهون كاري و از راه هاي زيادي، 
رينتان صد برابر از هر يك از ماها خطرناكترين. ولي شماها مثل يه سوزن هر كدوم از شماها حتي جوون ت
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  در انبار كاه هستين. ميليون ها نفر مثل ما با هماهنگي كامل در راه هدفمان تلاش مي كنيم.

بار ديگر با توصيف اتحاد و يكپارچگي همنوعانم نوعي سردرگمي و وحشت وجودم را فرا گرفت. من كه 
  بودم؟

كتوس ها به آن بناي كوچك نزديك شديم. بيشتر شبيه يك خانه بود، يك كلبه كوچك در از پشت كا
كنار يك راه خاكي. چرا در چنين مكان دورافتاده اي كه جز گرماي شديد چيز ديگري نداشت، واقع شده 

  بود؟

د شيشه هيچ اثري از سكونت در آن ديده نمي شد. چارچوب در بدون وجود در، كاملاً باز بود و فقط چن
شكسته به قاب پنجره ها چسبيده بودند. گرد و خاك زيادي جلوي در جمع شده و به داخل كلبه نيز 
رخنه كرده بود. به نظر مي رسيد ديوارهايي كه تغيير رنگ داده و خاكستري شده بودند به علت وزش باد 

  به يك سمت كج شده بودند. انگار باد هميشه از همان جهت مي وزيد.

ه با شك و ترديد از چارچوب خالي در عبور مي كردم، توانستم جلوي نگراني و وحشت خود را هنگامي ك
  بگيرم؛ ظاهراً در اين آلونك هم مثل امروز و ديروز كاملاً تنها بوديم.

تاريكي و سكوت آلونك بر وحشت من غلبه يافت و با جاذبه اسرارآميزي مرا به داخل خانه كشاند. كاملاً 
دم، ولي پاهايم با قدم هايي مطمئن و سريع مرا به جلو مي بردند. به سرعت از چارچوب گوش به زنگ بو

در عبور كردم و به يكي از ديوارها تكيه دادم. يك حركت غريزي و ناخودآگاه كه يادگار روزهايي بود كه 
مانجا خشكم ملاني در زباله ها دنبال چيزهاي به درد بخوري مي گشت. هيچ جا را نمي توانستم ببينم. ه

  زده بود. منتظر بودم چشم هايم به تاريكي عادت كنند.

همان گونه كه حدس زده بوديم كلبه خالي از سكنه بود و در داخل آن اثري از زندگي ديده نمي شد. يك 
ميز شكسته كه فقط دو پايه آن سالم بود، در وسط اتاق ديده مي شد. يك صندلي فلزي زنگ زده هم در 

شت. از ميان سوراخ هاي بزرگ روي فرش چرك و رنگ و رو رفته كپه هاي شن و ماسه كنارش قرار دا
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  بيرون زده بود. چارچوب يك كاناپه بدون پارچه و كوسن به ديوار روبه رويي تكيه داده شده بود.

ملاني كه خيالش تا حدي آسوده شده بود به كنايه زدن پرداخت، چه دنج و راحت. وسايل اينجا بيشتر از 
  اثيه آپارتمان توست.اث

  به سمت ظرف شويي رفتم.

 ملاني از روي دلسوزي افزود، به همين خيال باش.

البته بودن آب در چنين مكان پرت و دور افتاده اي بي فايده و نوعي اسراف محسوب مي شد؛ روح ها 
اندم. يكي از هرگز كارهاي غير عادي انجام نمي دادند. با اين حال شيرهاي قديمي گرد و قلمبه را چرخ

  آنها كه از وسط زنگ زده بود در دستم شكست.

به سراغ كمدها رفتم. روي قالي چرك و تهوع آور زانو زدم تا با دقت داخل آنها را ببينم. هنگامي كه در 
  يكي از آنها را باز مي كردم از ترس وجود احتمالي يكي از حيوانات زهردار بياباني، خود را عقب كشيدم.

خالي بود. تخته هاي پشتش هم شكسته بود. در نتيجه مي توانستم تكه هاي پهن چوبي ديوار اولين كمد 
بيرون را از آنجا ببينم. كمد دومي در نداشت، ولي تعداد زيادي روزنامه كهنه كه روي آنها خاك زيادي 

روي زمين نشسته بود، در آن قرار داشت. با كنجكاوي يكي از روزنامه ها را بيرون كشيدم، خاكش را 
  ريختم و تاريخش را خواندم.

  به خودم گفتم: مال دوره آدم هاست. نيازي نبود براي فهميدن اين مطلب تاريخ روزنامه را بخوانم.

 "عنوان درشت روزنامه همراه عكس يك بچة موبور كه شبيه فرشته ها بود انگار بر سرم جيغ مي كشيد: 
ازه اين خبر در صفحه اول چاپ نشده بود. جزئيات ت "مردي دختر سه ساله اش را كشت و آتش زد.

وحشتناك اين خبر به اندازه اخبار صفحه اول فجيع و هولناك نبود. در زير اين خبر عكس مردي فراري 
كه دو سال قبل همسر و دو فرزند خود را به قتل رسانده بود، ديده مي شد، داستان در مورد مشاهده 

فر كشته و سه مجروح بر اثر تصادف رانندگي. علت تصادف مستي يكي از احتمالي او در مكزيكو بود. دو ن
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رانندگان اعلام شده بود. كلاهبرداري و تحقيقات دايرة جنايي پليس در مورد خودكشي احتمالي يك 
بانكدار محلي سرشناس. اعترافات سرپوش گذاشته شدة كودكي كه مورد تجاوز جنسي قرار گرفته و در 

  ود. و حيوانات اهلي  با سرهاي بريده در يك سطل زباله.بيمارستان بستري ب

  از ترس خود را جمع كردم و روزنامه را در كمد تاريك انداختم.

ملاني سعي كرد از نفوذ واكنش وحشت آلود من در خاطرات خود در آن سال ها جلوگيري كند و دوباره 
  رنگ و لعابي به آن ها بدهد.

ونه فكر مي كرديم كه شايد بتونيم عملكرد بهتري داشته باشيم و چگونه با اين حال مي توني ببيني ما چگ
  خيال مي كرديم كه شايد شماها لياقت تموم چيزاي خوب اين دنيا رو نداشتين؟

پاسخ او تند و كنايه آميز بود. اگر شما قصد پاكسازي اين سياره رو داشتين، مي تونستين اون رو منفجر 
  كنين.

هاي نويسندگان داستان هاي علمي تخيلي شما، ما اصلاً فن آوري چنين كاري رو با وجود افكار و رويا
  نداريم.

  به نظر او اين شوخي خنده دار نبود.

افزودم، به علاوه اين يه اقدام بيهوده است. اين سياره، مكان دوست داشتني و زيباييه. البته به استثناء اين 
  بيابان هولناك.

ي ناخوشايند و بيزاركننده روزنامه فكر كرد و گفت: مي دوني همين جوري بود او بار ديگر به سر مقاله ها
كه ما فهميديم شما در اينجا حضور دارين. يعني وقتي كه روزنامه ها فقط پر از داستان هاي مورد پسند 
مردم شدن. بچه بازها و معتادها دم در بيمارستان ها صف كشيدن تا خود را درمان كنند. وقتي همه جا 

  تبديل به گلستان شد، اون وقت بود كه شما دست خودتون رو رو كردين.
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سراغ كمد بعدي رفتم. در آن به سختي باز شد.  "چه تغييرات مزخرفي! "با لحن كنايه آميزي گفتم:
  معدن اصلي همان جا بود.

را قاپيدم. بلافاصله جعبه ي رنگ و رو رفته و نيمه خرد شدة بيسكويت ها  "بيسكويت شور! "فرياد زدم:
كيك  "پشت آن يك جعبة ديگر بود. انگار يك نفر از روي آن رد شده بود. مثل بچه ها ذوق كردم: 

  "ويفري.

ملاني مرا متوجه سه بطري خاك گرفتة سفيد كننده كه ته گنجه بودند، كرد. من كه به جعبه بيسكويت 
م كي بپاشي يا با بطري هاش مغز ها حمله كرده بودم، پرسيدم: سفيد كننده براي چي مي خواي؟ تو چش

  كي رو متلاشي كني؟             

با خوشحالي مشاهده كردم بيسكويت ها با اين كه خرد شده بودند هنوز داخل بسته هاي پلاستيكي خود 
  بودند. يكي از بسته ها را پاره كردم و خرده بيسكويت ها را بدون اينكه آنها را بجوم، فرو دادم.

گرفتن ولع من براي رساندن بيسكويت ها به معده ام، گفت: در يكي از بطري ها را باز كن  او بدون در نظر
و بو كن. پدرم اينجوري آب رو در گاراژ  نگه مي داشت. كمي سفيد كننده كه داخل آب باقي مي ماند 

  اجازه نمي داد ميكروب در آب رشد كند.

  ستة ديگري را باز كردم.يه دقيقه صبر كن. يك بيسكويت را تمام و بلافاصله ب

بيسكويت ها خيلي بيات و مانده بودند، ولي در مقايسه با مزة دهان من لذيذ و خوش بو به نظر مي 
رسيدند. وقتي بستة سوم را تمام كردم متوجه شدم نمك بيسكويت ها باعث سوزش شديد ترك هاي روي 

  لب ها و گوشه هاي آنها شده بود.

دس زده باشد، يكي از بطري هاي سفيد كننده را بلند كردم. دست هايم از به اميد اينكه ملاني درست ح
شدت ضعف غش مي رفتند. به سختي مي توانستم بطري را جا به جا كنم. اين وضعيت باعث نگراني هر 

  دوي ما شد. شرايط ما تا چه حدي بدتر شده بود؟ با اين وضعيت تا كجا مي توانستيم برويم؟
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بود، انگار آن را به بطري چسبانده بودند. سرانجام توانستم به كمك دندان  درپوش بطري خيلي محكم
هايم آن را بچرخانم. با احتياط محتوي بطري را بو كردم. بوي سفيد كننده خيلي خفيف به مشامم رسيد. 
با دقت بيشتري بو كردم. محلول داخل بطري قطعاً آب بود. يك جرعه نوشيدم. آب گواراي چشمه نبود، 

  دهانم را خيس كرد. بقية بطري را قلپ قلپ سر كشيدم. ولي

ملاني به من هشدار داد، با احتياط تر، بسه ديگه. درست مي گفت. شانس آورده بوديم به اين ذخاير 
مخفي دسترسي پيدا كرده بوديم، ولي نبايد بيش از حد زياده روي مي كرديم. به علاوه حالا كه سوزش 

طرف شده بود، ميل داشتم يك خوراكي غيرمايع بخورم. به سمت بسته ناشي از نمك بيسكويت ها بر
  كيك ها رفتم، سه تا كيك له شده را از داخل بسته بندي درآوردم و به سرعت آن ها را بلعيدم.

  آخرين كمد خالي بود.

بار به محض اينكه درد شديد گرسنگي آرام آرام از ميان رفت، بي صبري ملاني در افكارم رخنه كرد. اين 
بدون هيچگونه مقاومتي به سرعت بطري هاي آب را در ظرف شويي انداختم تا جا باز كنم و بتوانم 
غنايمي را كه به دست آورده بودم در كوله پشتي ام قرار دهم. بطري هاي سفيد كننده سنگين بودند، ولي 

نبودم بار ديگر گرسنه و  وزن زياد آنها ماية آرامش و دلخوشي ام بود و معنايش اين بود كه امشب مجبور
تشنه در بيابان روي زمين بخوابم. هنگامي كه انرژي حاصل از خوردن مواد شيرين در رگ هايم جريان 

  پيدا كرد، با گام هايي بلند از آنجا خارج شدم.

  12فصل 

  شكست خورده

ره شده بودم. احساس اين غير ممكنه! راه اشتباه رو انتخاب كردي! نمي تونه اين باشه! به بيابان برهوت خي
  ناباوري در وجودم به سرعت تبديل به وحشت شد.

قلة دو ديروز صبح آخرين بيسكويت هاي خرد شده را به عنوان صبحانه خورده بودم. هنگام بعد از ظهر 
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را پيدا كردم و بار ديگر در جهت شرق حركت كردم. ملاني تصويري را كه در ذهن داشت و قول پشته 
نشانه باشد، در اختيارم گذاشت. اين خبر به شكل جنون آميزي خوشحالم كرد. ديشب ته داده بود آخرين 

  مانده تنها بطري آب را نوشيده بودم. امروز روز چهارم بود.

امروز صبح جز خاطره اي تيره و مبهم از خورشيد كوركننده و اميدي واهي چيزي در چنته نداشتم. زمان 
احساس ترس فزاينده اي در جستجوي خط افق براي آخرين نشانه به سرعت مي گذشت و من همچنان با 

بودم. نمي توانستم هيچ محلي را كه با تصوير حك شده در ذهنم جور در بيايد، پيدا كنم؛ قلة پهني با 
شيب تند مانند خطي بلند و صاف كه دو طرف آن را قله هاي كم ارتفاعي مانند نگهبان، محاصره كرده 

سطح دندانه دار در جهت مشرق و شمال. نمي توانستم تشخيص دهم اين تپة تخت و  بودند. قله هايي با
  مسطح بين كدام قسمت اين قله ها پنهان شده بود.

يكي دو ساعت پس از طلوع خورشيد... زماني كه خورشيد هنوز از سمت مشرق چشم هايم را مي زد، 
به حدي كه ترس برم داشته بود. تمام ايستادم تا كمي استراحت كنم. به شدت احساس ضعف مي كردم. 

ماهيچه هاي بدنم به درد افتاده بودند، و اين درد ربطي به پياده روي چند روزه ام نداشت. مي توانستم 
درد ناشي از كار بدني سخت و خوابيدن روي زمين را كه با اين درد فرق داشت، احساس كنم. بدنم كاملاً 

راض ماهيچه هايم به اين عذاب و شكنجه بود. مي دانستم قادر خشك شده بود و اين درد ناشي از اعت
  نخواهم بود به راه خود ادامه دهم.

  براي يك لحظه صورتم را پشت به خورشيد كردم تا نور آفتاب چشم هايم را به درد نياورد.

رفته  و در همان لحظه آن را ديدم. قلة پهني كه در حاشية دو طرفش دو قلة مرتفع به سمت آسمان بالا
بودند. در فاصلة بسيار دور در جهت مغرب. به قدري دور كه مانند ابر تيره اي در آسمان بيابان بي انتها 
شناور بود و مانند سرابي لرزان مي درخشيد. هر قدمي كه برداشته بوديم در مسير غلط بوده است. آخرين 

غير "بار ديگر زير لب گفتم:  نشانه درست در خلاف جهت حركت طولاني و چند روزة ما قرار داشت.
  "ممكنه.
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ملاني از شدت ترس در ذهنم يخ زده بود، بدون فكر و گيج و منگ نوميدانه سعي مي كرد اين واقعيت 
عيني را رد كند. در حالي كه با نگاه اين اشكال آشنا و غيرقابل انكار را دنبال مي كردم، منتظر ماندم تا او 

ي ناگهاني پذيرش واقعيت و اندوه ناشي از آن مانند ضربه سنگيني به به خود بيايد. تا اين كه سنگين
زانوهايم كوبيد. سكوت سخت و شديدي كه در اثر شكست بر او چيره شده بود، در سرم طنين افكند و 

  باعث افزايش درد و عذابم شد. نفس هايم بريده بريده و ناهماهنگ شدند، بغضي بي صدا و بدون اشك.

م در پشتم خزيد و بالا آمد و گرماي آن به طور كامل در سياهي موهاي سرم رخنه كرد. خورشيد آرام آرا
هنگامي كه دوباره به حال خود بازگشتم و كنترلم را به دست آوردم، سايه ام به اندازة دايرة كوچكي در 

رنده در زير بدنم قرار داشت. به سختي و با زحمت زياد روي پاهايم ايستادم. چند خرده سنگ ريز و ب
پوست پاهايم فرو رفته بودند. براي پاك كردن آن ها به خود زحمت ندادم. به تپة شناوري كه در دوردست 

  ها قد علم كرده بود، خيره شدم.

و سرانجام در حالي كه واقعاً مطمئن نبودم به چه دليل چنين تصميمي گرفتم، شروع به گام برداشتن به 
ستم: اين من بودم كه به سمت جلو حركت مي كردم، نه هيچ كس سمت جلو كردم. فقط اين را مي دان

ديگر. ملاني در ذهنم به صورت ذرة كوچكي درآمده بود. نقطه اي فشرده از درد. از سوي او هيچ كمكي به 
  من نشد.

  صداي قدم هايم بر روي زمين خشك، گوش آزار و يكنواخت بود.

لرزش عجيبي سينه ام را تكان داد و سرفة  "رده بود.او فقط يك مجنون فريب خو"زير لب به خود گفتم: 
تندي با خشونت راه خود را از گلويم باز كرد و به دنبال آن چندين سرفه پر از شن گلويم را تحريك كرد. 
چشم هايم پر از اشك شدند. طولي نكشيد كه دريافتم در حال خنديدن هستم. در ميان پيچ و تاب خنده 

 "در اينجا... هرگز... تا به حال هيچ چيزي... وجود نداشته!"بريده بريده مي گفتم: و گريه هايي جنون آميز 
  با قدم هايي ناصاف و كج مثل آدم هاي مست تلوتلوخوران به سمت جلو حركت كردم.

ملاني از شوك تلخ واقعيت خارج شد تا از سرنوشتي كه دو دستي به آن چسبيده بود، دفاع كند. نه. من 
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  تشخيص دادم. تقصير من بود. راه رو اشتباه

به او خنديدم. بادهاي سوزان شادي خنده هايم را در خود فرو كشيدند. او فكر كرد: صبر كن، صبر كن. در 
حالي كه سعي مي كرد مرا از خنديدن باز دارد، ادامه داد: فكر نمي كني... منظورم اينه كه ممكنه اونها 

  هم اين راه رو امتحان كرده باشن؟

رمنتظره اش باعث شد خنده ام بند بيايد. هواي داغ راه گلويم را بست. ضربان قلبم شدت گرفت. ترس غي
وقتي نفسم جا آمد، از خنده هاي دردآور و كنايه آميزم خبري نبود. نگاهم ناخودآگاه در فضاي خالي 

نبودم كه بيابان به جستجو پرداخت. به دنبال نشانه اي بودم كه به من ثابت كند من نخستين كسي 
زندگي ام را در اين بيابان به باد داده ام. تا چشم كار مي كرد فقط زمين خشك و باير بود و بس، ولي من 

  قادر نبودم از جستجوي ديوانه وار خود... براي يافتن بقاياي موجود زنده اي دست بكشم.

لي باهوشه. امكان نداره اون نه. البته كه چنين امكاني وجود نداره. ملاني به خود قوت قلب داد. جرد خي
بدون وسايل و امكانات مثل ما به چنين بيابان بي آب و علفي پا بذاره، اون هرگز جيمي رو به خطر نمي 

  ندازه.

من كه مي خواستم مانند او اين فرضيه را باور كنم، به او گفتم: مطمئنم درست مي گي. مطمئنم نه تنها 
الم نمي تونه اين قدر حماقت به خرج بده. اصلاً احتمالاً نگاهي هم جرد بلكه هيچ كس ديگه تو تمام اين ع

به اين بيابان ننداخته و روحش هم خبر نداشته ممكنه چنين جهنم سوزاني هم روي زمين پيدا بشه. اي 
  كاش تو هم گذرت به اينجا نمي افتاد.

م. زيرا در مقابل فاصله اي كه پاهايم همچنان به حركت ادامه دادند. سعي كردم به طول قدم هايم فكر نكن
پيش رو داشتم، بسيار ناچيز بودند. وحتي اگر به طور معجزه آسايي به نوك تپه مي رسيديم، آن وقت 

  چه؟ كاملاً مطمئن بودم هيچ كس در آن جا منتظر ننشسته تا ما را نجات دهد.

از ترس نبود، تعجب كردم. از اين كه در صداي گوش خراشم كمترين اثري  "ما داريم مي ميريم."گفتم: 
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  اين نيز يك واقعيت بود. مثل واقعيت هاي ديگر: خورشيد داغ است. بيابان خشك است. ما خواهيم مرد.

  او نيز آرام بود. درسته. پذيرش واقعيت مرگ ساده تر از قبول تلاشي جنون آميز بود.

  "اين واقعيت تو رو ناراحت نمي كنه؟"

  فكر كرد.او پيش از جواب دادن لحظه اي 

حداقل در حال تلاش كردن مردم و پيروز شدم. من هرگز اونها رو رها نكردم و آزارشون ندادم. بيشترين 
تلاش خودم رو براي پيدا كردن اونها به خرج دادم. سعي كردم روي حرف خودم و قولي كه به اونها داده 

  بودم، بايستم... من به خاطر اونها مردم.

قدم كند و آهسته، قدم هايي بيهوده كه روي شن ها صداي قرچ قروچ مي دادند.  نوزده قدم شمردم. نوزده
احساس سوزش شديدي در مجراهاي  "پس من براي چي دارم مي ميرم؟"آنگاه توانستم جواب بدهم: 
  "فكر مي كنم به اين علت كه باختم، درسته؟ به همين دليل دارم مي ميرم؟"اشك خشك شده ام كردم. 

ي و چهارمين قدم خود را شمردم، پاسخ او در ذهنم جرقه زد. او به آرامي فكر كرد، نه. به پس از اينكه س
نظر من اين طوري نيست. من فكر مي كنم... خوب، من فكر مي كنم شايد... تو داري مي ميري كه آدم 

بعد از باشي. هنگامي كه او مفهوم دوپهلو و احمقانة جملة خود را شنيد، لبخندي در ذهنش نقش بست. 
اينهمه سياره و زندگي هاي متعددي كه در قالب ميزبان هاي مختلف پشت سر گذاشتي، بالاخره جايي و 

  جسمي رو پيدا كردي كه براي اون بميري. آواره، من فكر مي كنم تو خونة خودت رو پيدا كردي.

ي موندن در اينجا انرژي لازم براي باز كردن دهان خود را نداشتم. پس چه بد شد كه ديگه فرصتي برا
  ندارم.

مطمئن نبودم از او چه جوابي شنيدم. شايد تلاش مي كرد مرا از افكار جهنمي ام نجات دهد. يك 
  دلخوشي براي كشيده شدنش به اين بيابان و مردنش، او پيروز شده بود؛ او هرگز از بين نرفته بود.
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مي كردند به آنها رحم كنم. گويي نمي  زانوهايم سست شده بودند. تمام عضلات بدنم با فرياد درخواست
فهميدند از دست من كاري براي تسكين درد آنها برنمي آمد. فكر مي كنم درست همان جا از حال رفتم. 

  ولي ملاني مثل هميشه پرطاقت تر و سرسخت تر از من بود.

ر شده بودند و صاف تر اكنون مي توانستم او را حس كنم. نه تنها در ذهنم بلكه در پاهايم. قدم هايم بلندت
  از قبل حركت مي كردم. او با قدرت ارادة خود جسم نيمه جان مرا به سوي هدف ناممكني مي كشاند.

اين كشمكش و تلاش بي فايده لذت غيرقابل انتظاري به دنبال داشت. به همان نسبت كه من مي توانستم 
حس كند. اكنون، جسم ما. ضعف و  حضور او را در ذهن خود احساس كنم، او نيز قادر بود جسم مرا

ناتواني من كنترل همه چيز را به او واگذار كرده بود و او از اينكه آزادانه دست ها و پاهايمان را به سمت 
جلو هدايت مي كرد، لذت مي برد و برايش اهميتي نداشت اين پيشروي تا چه حد بيهوده و بي حاصل 

كه بار ديگر مي توانست حركت كند و به جلو برود. حتي درد  بود. علت آميزة خوشحالي و لذت او اين بود
  و رنج مرگ آرامي كه در كمين مان نشسته بود، در مقايسه با شادي او كمرنگ جلوه مي كرد.

فكر مي كني اون طرف چه چيزي وجود داره؟ "او كه همراه من به سوي مرگ گام برمي داشت، پرسيد: 
  "بعد از مردن چي مي بينيم؟

  "يز نمي بينيم. لابد يه دليلي داره كه به اون مي گيم مرگ نهايي.هيچ چ"

  "روح ها هيچ اعتقادي به زندگي پس از مرگ ندارن؟"    

ما زندگي هاي متعددي داريم. هر چيز بيشتري خارج از... انتظاره. ما هر بار كه جسم يه ميزبان رو رها "
بان ديگه اي به زندگي ادامه مي ديم. مردن من مي كنيم، مرگ كوتاهي رو تجربه مي كنيم و در بدن ميز

  "در اين شرايط آخر خط خواهد بود.

  سكوتي طولاني در ميان ما برقرار شد. قدم هايمان آهسته تر و آهسته تر مي شدند.

 "تو چي فكر مي كني؟ آيا بعد از اينهمه قشقرق هنوز به چيز ديگه اي اعتقاد داري؟"سرانجام پرسيدم: 
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  خاطرات تلخ او را در مورد پايان يافتن دنياي آدم ها مرور كردم.در افكار خود 

  به نظر مي رسه چيزايي وجود دارن كه نمي تونن بميرن.

تصوير صورت هاي آن دو در ذهن هر دوي ما روشن و كاملاً نزديك بود. عشقي كه به جرد و جيمي 
به اندازه كافي نيرومند بود كه بتواند  داشتيم ابدي به نظر مي رسيد. در آن لحظه از خود پرسيدم آيا مرگ

چنين احساس زنده و سوزاني را درهم فرو پاشد. شايد اين عشق در قصة پريان، در بهشتي با دروازه هاي 
  مرواريد نشان در وجود ملاني زنده مي ماند، ولي با من نه.

بخشي از وجودم شده  آيا رهايي از اين احساس باعث آرامش و رهايي ام مي شد؟ مطمئن نبودم ظاهراً
  بود.

ما فقط يكي دو ساعت ديگر دوام مي آورديم. حتي قدرت شگفت انگيز ذهن ملاني قادر نبود بيش از اين 
از بدن رو به فناي ما طلب كند. به سختي جلوي خود را مي ديديم. از هواي خشك و داغي كه فرو مي 

يافت نمي كرديم. از شدت درد ناله هاي كشيديم و از دهان خارج مي كرديم اكسيژن لازم و كافي در
  شديدي در ميان لب هايمان فروخورده مي شد.

هنگامي كه تلوتلو خوران به سمت تنة خشكيدة درختي كه فقط كمي از يك بوتة خار بلندتر بود مي 
رفتيم، با بي حالي سر به سرش گذاشتم، تا حالا ديگه همچنين وضع بدي رو تجربه نكرده بودي. مي 

  يم قبل از افتادن خود را به رگه هاي نازك ساية درخت خشكيده برسانيم.خواست

نه، به اين بدي هرگز. خود را به تنة درخت خشكيده رسانديم. آن درخت ساية نخ نماي خود را از ما دريغ 
نكرد. پاهايمان از زير بدنمان دررفتند. شروع به خزيدن به سمت جلو كرديم. هرگز نمي خواستيم 

بار ديگر در برابر نور شديد آفتاب قرار گيرد. سرمان در جستجوي هواي سوزنده به يك سمت صورتمان 
چرخيده بود. به خاكي كه تا بيني مان فاصلة چنداني نداشت خيره شده بوديم و به صداي نفس هاي 

  بريده بريده مان گوش مي داديم.
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ستيم. پلك هايمان از داخل قرمز و پس از مدتي، نمي دانستيم چند لحظه يا ساعت، چشم هايمان را ب
  پرنور بودند. قادر نبوديم رگه هاي ناچيز سايه را حس كنيم. از او پرسيدم: چقدر طول مي كشه؟

  نمي دونم. من تا حالا نمرده ام.

  يك ساعت يا بيشتر؟

  نمي دونم. نمي تونم حدس بزنم.

؟ شايد هم شانس بياريم... و گرفتار يه شغال وقتي واقعاً بهش احتياج داري، كجا مي تونه پيداش بشه 
  چنگال يه حيوون وحشي بشيم... افكارش به تدريج ناپيوسته و ضعيف مي شدند.

اين آخرين مكالمه ما بود. براي استفاده از كلمات تمركز كافي نداشتيم. بيش از آنچه تصور كرده بوديم 
بي به پا كرده دچار گرفتگي و پيچ و درد مي كشيديم. تمام ماهيچه هاي بدنمان در مبارزه با مرگ آشو

  تاب شده بودند.

ما مبارزه نمي كرديم. افكارمان در انتظار مرگ جسته و گريخته و بدون هدف خاطرات گذشته را مرور مي 
كردند. هنگامي كه هنوز هشيار بوديم در ذهن خود يك  لالايي قديمي را زمزمه كرديم. همان لالايي كه 

ر مواقعي كه يا زمين خيلي سفت بود يا هوا خيلي سرد و يا وحشت بيش از حد براي آرام كردن جيمي د
مانع خوابيدن او بود، زير لب زمزمه مي كرديم. سرش را كه زير گودي شانه مان فشار مي داد و سنگيني 
بدن نحيفش را روي بازويمان حس مي كرديم. و آن گاه به نظر مي رسيد سر خودمان در آغوش شانه 

  تر آراميده و لالايي تازه اي باعث آرامش مان مي شد. هايي پهن

سياهي، پلك چشم هايمان را فراگرفت، نه سياهي مرگ. شب بساط خود را پهن كرده بود. غم بر ما چيره 
  شد. بدون گرماي طاقت فرساي خورشيد، احتمالاً مرگ ديرتر به سراغمان مي آمد.

؟ آنگاه صدايي به گوش رسيد. چندان اهميتي به آن همه جا تاريك و ساكت بود. چه مدتي گذشته بود
نداديم. شايد تصوري بيش نبود. شايد هم يك لاشخور يا شغال. آيا دلمان مي خواست طعمة يك شغال 
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  شويم؟ نمي دانستيم. رشته افكار از كنترلمان خارج شده بود. در نتيجه صدا را فراموش كرديم.

كرخمان را كشيد. نمي توانستيم كلمات را در ذهن خود  چيزي ما را تكان داد. دست هاي بي حس و
شكل دهيم و آرزوي خود را بر زبان بياوريم. آرزوي اينكه هرچه زودتر خلاص شويم. ولي اين تنها اميدمان 
بود. منتظر بوديم دندان هاي تيزي بدنمان را پاره پاره كند، ولي به جاي آن احساس كرديم كسي دست 

  ورتمان به سمت آسمان چرخيد.هايمان را هل داد. ص

آبي خنك و خيس روي صورتمان ريخته شد. قطره قطره روي چشم هايمان پاشيده شد و شن و ماسه 
هايي را كه دور و بر پلك هايمان چسبيده بودند، شست و برد. چشم هايمان پس از لرزش خفيفي در 

  واكنش نسبت به قطرات آب باز و بسته شدند.

چشم هايمان مهم نبود. چانه مان نااميدانه به سمت بالا چرخيد و دهانمان با ضعفي شن و ماسه دور و بر 
  رقت انگيز كوركورانه مانند دهان جوجه اي كه تازه از تخم درآمده باشد، باز و بسته مي شد.

  به نظرمان رسيد آهي شنيديم.

وشيديم. به گونه اي كه احساس و آنگاه آب در داخل دهانمان ريخته شد. ما با ولع زيادي قلپ قلپ آن را ن
كرديم در حال خفگي هستيم. در نتيجة احساس خفگي جريان آب قطع شد و دست هاي ضعيف و بي 
رمق ما در جستجوي ظرف آب هوا را چنگ مي زدند. دست محكمي چند بار محكم به پشت ما كوبيد تا 

  ا چنگ مي انداختند.توانستيم دوباره نفس بكشيم. دست هايمان هنوز در جستجوي آب در هو

  اين بار قطعاً صداي آهي شنيديم.

چيزي به لب هاي ترك خورده مان فشار داده شد و آب دوباره به داخل دهانمان ريخته شد. اين بار در 
حالي كه سعي مي كرديم آب را به آرامي قورت بدهيم، قلپ قلپ آن را نوشيديم. نه از  ترس بسته شدن 

  ، بلكه نمي خواستيم بار ديگر جريان آب قطع شود.راه تنفس و در نتيجه خفگي

آن قدر نوشيديم كه معده مان كش آمد و درد گرفت. جريان آب كمتر و كمتر و قطع شد، و ما با صدايي 
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گرفته بناي اعتراض گذاشتيم. لبة يك ظرف ديگر به لب هايمان فشرده شد. آن را نيز با بي تابي قورت 
  داديم تا جايي كه خالي شد.

ا يك جرعة ديگر معده مان مي تركيد. با اين حال چشم هايمان را باز و بسته مي كرديم و سعي مي ب
كرديم تمركز كنيم و ببينيم آيا مي توانيم باز آب گير بياوريم يا نه. بيابان به شدت تاريك بود. حتي يك 

و متوجه شديم تاريكي  ستاره هم در آسمان ديده نمي شد. بار ديگر چشم هايمان را باز و بسته كرديم
  خيلي نزديك تر از آسمان بود. شبحي تاريك تر از شب دور و بر ما مي پلكيد.

صداي خفيف پارچه اي كه قسمت هاي مختلف آن به هم مي ماليد و شن هايي كه زير پاشنة كفشي جا 
، صداي به جا مي شدند، به گوش مي رسيد. شبح صاف ايستاد و ما صداي جر خوردن چيزي را شنيديم

  باز شدن يك زيپ بود. صدايي كه در سكوت مطلق شب، كركننده و  بسيار بلند و تيز مي نمود.

نور مانند لبة كارد تيزي چشم هايمان را خراش داد. از شدت درد ناليديم و با دست هايمان چشم هاي 
ناپديد شد و ما  بسته مان را پوشانديم. حتي از پشت پلك هايمان نور شديد را احساس مي كرديم. نور

  نفسي را كه از يك آه ديگر ناشي شده بود روي پوست صورتمان احساس كرديم.

به آرامي و با دقت چشم هايمان را كه نابيناتر از قبل به نظر مي رسيدند، باز كرديم. او هر كه بود خيلي 
ولي اين فشار و آرام نشسته بود و چيزي نمي گفت. احساس كرديم لحظة پر تنشي را تجربه مي كنيم. 

حالت عصبي به سرعت رفع شد. نمي توانستيم به هيچ چيز ديگري جز آبي كه قلپ قلپ خورده بوديم و 
اينكه باز هم دلمان مي خواست بنوشيم، فكر كنيم. سعي كرديم افكار خود را متمركز كنيم و ببينيم چه 

  كسي به ما كمك كرده بود.

ظه چشم برهم زدن و كوركوري نگاه كردن تشخيص دهيم، اولين چيزي كه توانستيم بعد از چند لح
سفيدي ضخيمي بود كه از صورت تيره آويزان بود... يك ميليون تراشة كم نور در دل تاريكي شب. 
هنگامي كه تشخيص داديم يك ريش است، با افكاري به هم ريخته و آشفته به بقية اعضاي صورت 

بيني عقابي بزرگ، گونه هايي پهن، ابروهايي ضخيم و  پرداختيم. همه چيز در جاي خود قرار داشت:
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سفيد، چشم هايي گود در دو حفره پوست چروكيده. با اينكه فقط مي توانستيم نقش مبهمي از هر 
  قسمت صورت را ببينيم، مي دانستيم هنگامي كه در برابر نور قرار گيرد، چه شكلي است.

  "عموجب. تو ما رو پيدا كردي." شگفت زده با صدايي گرفته و خس خس كنان گفتيم:

عموجب كه كنار ما چمباتمه زده بود با شنيدن نام خود از زبان ما كمي تعادل خود را روي پاشنه هايش 
  از دست داد.

صداي خشن و گرفته اش صدها خاطره را به  "خوب. حالا، اين بچه شيطان و يه گرفتاري تازه."او گفت: 
  يادمان آورد.

  13فصل 

  محكوم

  اين كلمات مانند آبي از ريه هايمان خارج شدند و ناگهان بر زبانمان جاري گشتند. "ها اينجا هستن؟اون"

  "اونها موفق شدند؟"پس از دستيابي به آب، اين سؤال مهم ترين موضوع بود: 

  "كي؟"تشخيص حالت صورت عمو جب در تاريكي غيرممكن بود. او پرسيد: 

جيمي، جرد! جرد با جيمي بود. برادرمان! اونها اينجا هستند؟ به " زمزمه ما مانند فريادي سوزنده بود:
  "اينجا اومدند؟ شما اونها رو هم پيدا كردين؟

  سكوت كوتاهي حكم فرما شد.

  پاسخش قاطع بود و كمترين اثري از احساس تاسف در آن وجود نداشت. "نه."

اعتراضي به بازگرداندنمان به  "نه"ه اين جواب او را تكرار نكرده بوديم، بلك "نه."زير لب زمزمه كرديم: 
زندگي بود. موضوع چه بود؟ بار ديگر چشمهايمان را بستيم و به درد بدنمان گوش فراداديم و اجازه داديم 
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  اين درد، رنج روحمان را تحت الشعاع قرار دهد.

استراحت كن تا ببين، من يه كاري دارم كه بايد انجام بدم. تو يه كمي "عموجب پس از لحظه اي گفت: 
  "من برگردم.

ما فقط صدايش را شنيديم، معني كماتي كه بر زبان آورد نفهميديم. چشم هايمان همچنان بسته بودند. 
صداي قدم هايش به آرامي دور مي شد. نمي توانستيم بگوييم از كدام جهت رفت. در هر حال اهميتي هم 

  نداشت.

ا كردن آن دو وجود نداشت. جرد و جيمي ناپديد شده بودند، آنها رفته بودند. هيچ راه و اميدي براي پيد
  كاري كه به خوبي از عهده آن برمي آمدند، و ما هرگز موفق به ديدار مجدد آن ها نمي شديم.

آب و هواي سرد شبانگاهي ما را هوشيار كرده بود. چيزي كه اصلاً دلمان نمي خواست. غلتي زديم تا بار 
ا فروبريم. به شدت خسته بوديم، حالتي فراتر از خستگي زياد. وضعيتي رنج ديگر صورت خود را در شن ه

  آورتر و... مطمئناً مي توانستيم به خواب رويم. تنها كاري كه بايد انجام مي داديم اين بود كه فكر نكنيم.

  و چنين كرديم.

كرد. كوه ها در  هنگامي كه بيدار شديم، هنوز شب بود. ولي سپيده دم در افق شرقي شب را تهديد مي
صفي به رنگ قرمز مات خودنمايي مي كردند. دهانمان طعم خاك مي داد. ابتدا تصور كرديم عموجب را 

  در خواب ديده بوديم. البته كه يك خواب بيش نبود.

امروز صبح ذهنمان آزادتر بود و به سرعت شئ عجيبي را كه نزديك گونة راستمان قرار داشت، تشخيص 
يك تخته سنگ يا يك كاكتوس نبود. آن را لمس كرديم. سفت و صاف بود. با آرنج ضربه داديم. چيزي كه 

  اي به آن زديم. صداي دل انگيز چلپ و چلوپ آب از داخل آن به گوش رسيد.

عموجب واقعاً اينجا بود. او يك قمقمه براي ما گذاشته بود. با دقت نشستيم و از اينكه مثل يك شاخه 
، تعجب كرديم. عملاً حالمان بهتر شده بود. نوشيدن آب باعث شده بود درد خشكيده دو نيمه نشديم



 
 م

 
 

ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / ن ا ب ز ي  ١٥٩  م

  كمتري احساس كنيم و پس از مدت ها بار ديگر احساس گرسنگي به سراغمان آمد.

انگشت هايمان خشك شده بودند و حركت نداشتند و به سختي در قمقمه را پيچ داديم و باز كرديم. 
ازه اي بود كه بار ديگر ديواره هاي معده مان را پوشش دهد. احتمالاً آب قمقمه پر نبود، ولي آب آن به اند

  آن كم شده بود. همة آب درون قمقمه را كه ظاهراً جيره بندي شده بود، سر كشيديم.

قمقمة فلزي را روي شن و ماسه ها انداختيم. صداي تالاپ خفه اي سكوت سپيده دم را شكست. اكنون 
آهي كشيديم. اي كاش هنوز در خواب به سر مي برديم. سر در گريبان خود فرو كاملاً بيدار شده بوديم. 

  برديم. حالا چي؟

  "جب، چرا به اين آب دادي؟"صدايي خشن و عصباني از پشت سرمان پرسيد: 

به سرعت روي زانوهايمان نشستيم و پشت سر خود را نگاه كرديم. قلبمان ناگهان به لرزه و سرمان به 
  دوران افتاد.

ت نفر به صورت نيم دايره دور درخت خشكيده اي كه زير آن زانو زده بوديم، ايستاده بودند. بدون هش
شك همة آن ها انسان بودند. تا به حال در ميان همنوعان خودم چنين صورت هاي كج و معوج و از شكل 

ده شان را آشكار افتاده اي نديده بودم. لب هايشان از شدت نفرت تاب برداشته و دندان هاي به هم فشر
كرده بود، درست مثل حيوانات وحشي. ابروهاي درهم گره خورده شان تا روي چشم هايشان كه شعله 

  هاي خشم از آنها بيرون ميزد پايين آمده بودند.

شش مرد و دو زن بودند. چند نفرشان هيكل هاي درشتي داشتند. بيشتر انها تنومندتر از من بودند. در 
قرار داشت كه به شكل عجيبي آن را محكم در جلوي خود گرفته بودند. سلاح هايي دست هر كدام چيزي 

مختلف... بعضي ها چاقويي كوتاه شبيه كاردهايي كه من در آشپزخانه داشتم، در دست داشتند و بعضي 
ها هم چاقوهايي بلندتر. يكي از آنها چيزي شبيه يك شمشير بسيار بزرگ و ترسناك در دست گرفته بود. 

  ني آن را قمه ناميد.ملا
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بعضي ها ميله هايي فلزي و يا چوبي شبيه به چماق داشتند. با ديدن اين صحنه احساس كردم جريان 
  خون در صورتم بند آمد.

در ميان آنها عمو جب را تشخيص دادم. او چيزي را در دست هايش شل نگه داشته بود. تا به حال چنين 
  يك تفنگ ناميد. شيئي نديده بودم. حافظه ملاني آن را

من نفرت و ترس را مشاهده مي كردم. ولي ملاني غرق در شگفتي، از تعداد نسبتا زياد آنها، جا خورده بود. 
هشت انسان نجات يافته او فكر كرده بود جب تنهاست، يا حداكثر فقط يكي دو نفر ديگر زنده مانده اند. 

شادي عظيمي برايش به ارمغان آورده بود. به او مشاهده اين همه انسان كه جان سالم به در برده اند، 
  گفتم، خيلي احمقي اونهارو نگاه كن.

او را وادار كردم از ديد من واقعيت را ببيند. اشكالي تهديدآميز و تهاجمي در شلوارهاي كثيف جين و 
نسان بوده پيراهن هاي روشن نخي كه گرد و خاك آنها را به رنگ قهوه اي درآورده بود. آنها شايد روزي ا

اند. ولي در حال حاضر هيولاهايي وحشي و بي رحم بيش نبوده اند. چهره هاي تهديدآميزشان نشان 
  ميداد به خون ما تشنه بودند.

  در چشم هاي يكايك آنها حكم مرگ ما مشاهده مي شد.

ه حق ملاني نيز حالت تهاجمي و خطرناك آنها را تشخيص داد و برخلاف ميلش مجبور شد اعتراف كند ك
با من بود. در آن لحظه تمام آن آدم هاي دوست داشتني در بدترين حالت و وضعيت ممكن خود بودند، 
شبيه قهرمانان داستان هايي كه در روزنامه درون كلبه متروكه ديده بوديم. ما در حال نگاه كردن به چند 

  قاتل بوديم.

  بايد عاقلانه تر عمل مي كرديم. بايد ديروز مي مرديم.

  عمو جب زندگي ما را نجات داد؟ چرا

لرزه به اندامم افتاد. من تاريخچه سنگدلي انسان ها را سرسري مرور كرده بودم و اصلا تمايلي به مطالعه 
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آن نداشتم. شايد بهتر بود با دقت بيشتري مطالعه مي كردم. با اين حال ميدانستم كه انسان ها بنا به 
نده نگه مي داشتند. آنها مي خواستند يا از فكر آنها و يا از دلايلي دشمنان خود را براي مدت كمي ز

  جسمشان بهره اي ببرند.

البته علت زنده نگه داشتنم بلافاصله به ذهنم رسيد. رازي كه مي خواستند برايشان فاش كنم. رازي كه 
   خود را بكشم.هرگز نمي توانستم به آنها بروز دهم. مهم نبود چه بلايي بر سرم بياورند. مجبور بودم قبلاً

اجازه ندادم ملاني به اين راز دست يابد. من از روش دفاعي خودش استفاده كردم و هنگامي كه به 
اطلاعات اوليه و عمل پيوند فكر كردم ديواري در ذهن خود ساختم و اسرار خود را پشت آن پنهان كردم. 

  دليلي نداشت قبلاً به اين اطلاعات فكر كنم.

بداند آن طرف ديوار چه چيزي پنهان شده؛ در نتيجه تلاشي براي فروپاشي آن به  ملاني كنجكاو نبود
  خرج نداد.

آيا پنهان كردن اين راز از او اهميتي داشت؟ من به اندازه ملاني قوي نبودم. بدون شك او مي توانست 
د در مقابل درد شكنجه را تحمل كند. من تاچه حد قادر بودم قبل از افشاي رازي كه آنها به دنبالش بودن

  و شكنجه ايستادگي كنم؟

احساس كردم دلم آشوب شد. خودكشي راه حل نفرت انگيزي بود. براي اينكه يك جنايت هم به حساب 
مي آمد. ملاني هم بخشي از مرگ يا شكنجه اي كه در انتظار من بود به شمار مي آمد. پس بايد صبر مي 

  به خودكشي مي زدم.كردم و اگر راه حل ديگري پيدا نمي شد، دست 

  نه. اونها نمي تونن چنين كاري بكنن. امكان نداره عمو جب به آنها اجازه بده به من آسيب برسونن.

  به او يادآوري كردم. عمو جب نمي دونه تو هم اينجايي.

  بهش بگو!
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  به چهره پيرمرد دقت كردم. ريش ضخيم سفيد رنگش اجازه نمي داد حالت لب هايش را ببينم.

م هايش مثل چشم هاي بقيه در آتش خشم نمي سوخت. از گوشه چشم ديدم كه چند مرد از ولي چش
ميان حاضرين نگاه خود را از من برگرفتند و به او زل زدند. آنها منتظر بودند او به سوالشان جواب دهد. 

  عمو جب بدون توجه به آنها به من خيره شده بود.

منو باور نمي كنه. و اگه اونها فكر كنن من دارم بهشون  دروغ ملاني، من نميتونم به اون بگم. اون حرف 
مي گم، تصور مي كنن من يه جستجوگرم. بايد اونقدر تجربه داشته باشن كه بدونن فقط يه جستجوگر با 

  يه دروغ يا يه داستان خيالي به اينجا مي آد تا در درون اونها رخنه كنه.

يم. با انعكاس كلمه جستجوگر در ذهنم از شدت تنفر جا ملاني بلافاصله تشخيص داد من درست مي گو
  خورد و فهميد اين غريبه ها هم واكنش مشابهي از خود نشان خواهند داد.

  در هر حال اهميتي نداره. من يه روح هستم و همين براي اونها كافيه.

چشم هايي آبي و  مردي كه درشت اندام تر از بقيه بود... موهايي سياه رنگ، پوستي بيش از حد روشن و
براق داشت... و قمه اي در دست... روي زمين تف كرد و يك قدم جلو آمد و با بيزاري قمه خود را به 

  آرامي بلند كرد.

اي كاش قمه اش را به سرعت بلند مي كرد و من و ملاني به دست او هلاك مي شديم. نه به دست من. 
  خودم به گردنم افتاده بود، نمي مردم. اي كاش من در قالب يك موجود خشن كه خون ملاني و

  "دست نگه دار. 1كايل"جب بدون شتاب با بي اعتنايي گفت: 

  مرد قوي هيكل اخمي كرد و نگاهي به عموي ملاني انداخت.

  "چرا؟ خودت گفتي مطمئني كه اين يكي از اونهاست."

                                            
1 Kyle 
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  من آب داده تا بنوشم.صدايش را شناختم... او همان كسي بود كه به جب اعتراض كرده بود چرا به 

  "خب آره، اون بدون شك يكي از اونهاست. ولي موضوع يكم پيچيده است."

احتمالاً برادرش  –مرد ديگري كه در كنار كايل قوي هيكل و مو سياه ايستاده بود و خيلي شبيه او بود 
  "چه جوري؟"پرسيد:  -بود 

  "نگاه كن، اين كه اينجا مي بيني برادرزادة من هم هست."

او بار ديگر آب دهان خود را روي زمين  "حالا ديگه نيست."كايل با صداي گرفته و بي روحي گفت: 
انداخت و قدم ديگري به سوي من برداشت. حركت شانه هايش نشان مي داد كه كلمات اين بار قادر 

بريده اي به  نخواهند بود جلوي او را بگيرند. چشم هايم را بستم. دو صداي فلز مانند و نفس هاي بريده
  گوشم رسيد. بي اختيار چشم هايم را باز كردم.

او در آن لحظه  "كايل، بهت گفتم دست نگه دار."عموجب با لحني كه هنوز آرام به نظر مي رسيد، گفت: 
لولة بلند تفنگش را به سمت كايل نشانه گرفته بود. كايل كه قمه اش در هوا و در بالاي شانه اش بي 

  ر چند قدمي من سر جاي خود ميخكوب شده بود.حركت مانده بود د

  "جب، داري چي كار مي كني؟"برادرش وحشت زده گفت: 

  "كايل، از اين دختر فاصله بگير."

  "جب! اين يك دختر نيست."كايل پشت خود را به ما كرد و با عصبانيت به سمت جب حركت كرد: 

ته بود، شانه هايش را بالا انداخت: جب كه تفنگش را محكم در دست و همچنان كايل را نشانه گرف
  "مطالبي هست كه بايد در موردشون گفت و گو كنيم."

  "شايد دكتر يه چيزايي از اين دستگيرش بشه."صداي گرفته و خشن زنانه اي با گستاخي پيشنهاد كرد: 

با شنيدن اين كلمات وحشتناك از ترس خود را عقب كشيدم. وقتي جب همين چند لحظه پيش مرا 
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ادرزادة خود ناميد، احمقانه اجازه دادم جرقه اي از اميد به زنده ماندن در وجودم شعله ور شود... شايد بر
دلشان به رحم مي آمد. خيلي احمق بودم كه حتي براي يك لحظه هم چنين فكري به مغزم خطور كرد. 

  مرگ تنها دلسوزي بود كه اميد مي رفت از چنين موجوداتي نصيبم شود.

اين جمله را بر زبان آورده بود، نگاه كردم. تعجب كردم. او تقريباً هم سن و سال جب، شايد هم  به زني كه
مسن تر از او به نظر مي رسيد. موهايش به جاي اينكه سفيد باشد، خاكستري تيره بود. به همين دليل 

خطوطي حاكي از  قبلاً توجه اي به سن و سالش نكرده بودم. صورتش انبوهي از چين و چروك بود. پر از
  خشمي قديمي و كهنه. ولي در پشت اين خطوط و چين و چروك ها چهرة آشنايي وجود داشت.

  ملاني رابطة ميان اين صورت شكسته  و چهرة كم چين و چروك تري را در حافظه اش كشف كرد.

ناگهان با اين كلمات همه مال ملاني بودند ولي  "عمه مگي؟ شما هم اينجاييد؟ چطوري؟ شارون هم..."
هيجاني شديد از دهانم خارج شدند و نتوانستم جلويشان را بگيرم. اقامت طولاني در بيابان او را نيرومندتر 
از قبل كرده بود. شايد هم باعث ضعف بيشتر من شده بود. شايد هم علت اين عدم هماهنگي اين بود كه 

رد اصابت قرار مي دهد. در واقع من خود من فقط در اين فكر بودم كه ضربة مرگبار از كدام جهت مرا مو
  را براي مرگمان آماده مي كردم و او خود را در ميان جمع خانواده مي ديد.

ملاني هنوز غرق در شگفتي بود كه آن زن مسن كه مگي نام داشت ناگهان با سرعتي كه با ظاهر سرد و 
ت هايش بود خيره شده بودم. او خشكش منافات داشت، جلو آمد. به ديلم سياه رنگي كه در يكي از دس

آن دست را بلند نكرد. در نتيجه دست آزادش را كه در هوا بلند كرد و با آن سيلي محكمي به صورتم زد، 
  نديدم.

  صورتم ابتدا به عقب و سپس به جلو كشيده شد. او بار ديگر سيلي محكمي به صورتم زد.

م شماها چه شگردي دارين. خوب مي دونم شماها انگل تو نمي توني ماها رو گول بزني. ماها مي دوني"
  "چقدر خوب از ما تقليد مي كنين.
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  طعم خون را در داخل دهانم احساس كردم.

  ملاني را سرزنش كردم، ديگه اين كارو نكن. بهت كه گفتم اونها در مورد ما چه فكري مي كنن.

  ملاني كه به شدت ناراحت شده بود، قدرت نداشت جوابي به من بدهد.

  "حالا، مگي."جب با لحن آرامي گفت: 

او كه  "لازم نيست به من بگي، حالا مگي. پيرمرد احمق. اين حتماً يه گردان از اونهارو كشيده اينجا."
گويي در مقابل يك مار چنبره زده ايستاده بود با نگاهش سكوت و عدم حركت مرا تحت نظر داشت. عقب 

  رش ايستاد.عقب رفت و از من دور شد و در كنار براد

او نعره اي برآورد و من تنها كسي نبودم كه از  "من كه اينجا كسي رو نمي بينم."جب در جواب او گفت: 
شدت تعجب خود را عقب كشيدم و لرزيدم. او كه تفنگ را هنوز محكم در دست راست خود گرفته بود، 

  "تمامش كنيد!"دست چپش را بالاي سرش بلند كرد: 

با اينكه به خوبي مي دانستم زن  "خفه شو."كوبيد و پرخاش كنان گفت:  مگي محكم به سينة او
  نيرومندي است، جب تكان نخورد.

، اون تنهاست. وقتي پيداش كردم تقريباً مرده بود... اون الآن توي وضعيت خوبي نيست. اين 1مگ"
زودتر از من به سراغ  هزارپاها همنوع خودشونو اين طوري فدا نمي كنن. اگه اين دور و برها بودن، خيلي
  "اون مي اومدن و نجاتش مي دادن. اون هركسي يا هر چيزي كه باشه، فعلاً تنهاست.

  تصوير حشرة دراز با پاهاي متعدد را در ذهن خود مجسم كردم، ولي نتوانستم به رابطة آن پي ببرم.

شت را در كنار خاطره اي از ملاني تفسير كرد، اون داره در مورد تو حرف مي زنه. آنگاه تصوير يك حشرة ز
  يك روح نقره اي رنگ و درخشان كه در ذهنم داشتم، قرار دادم و شباهتي بين اين دو تصوير نديدم.

                                            
1 Mag 
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ملاني با حواس پرتي تعجب كرد، مي خوام بدونم اون از كجا مي دونه تو اين شكلي هستي. خاطرات من 
  از تصوير واقعي يك روح اوايل براي او تازه بود.

نداشتم با او سر و كله بزنم. جب داشت به طرفم مي آمد. بقيه هم پشت سر او كاملاً نزديك شده فرصت 
بودند. كايل دست خود را روي شانة جب گذاشته بود. نفهميدم قصد داشت جلوي او را بگيرد يا او را از سر 

  راه خود دور كند.

من دراز كرد. با احتياط چشم به جب تفنگ را در دست چپ خود نگه داشت و دست راستش را به سمت 
  دست او دوخته بودم. منتظر بودم ضربة ديگري به صورتم نواخته شود.

زود باش ديگه. اگه مي تونستم همة راه تو رو كول كنم كه ديشب مي بردمت منزل. "او به آرامي گفت: 
  "مجبوري يه كمي ديگه هم راه بري.

  "نه!"كايل غرولندكنان گفت: 

براي اولين بار لحن صدايش خشن و پرخاشجو بود. آرواره اش در زير  "برش مي گردونم.دارم "جب گفت: 
  ريشش منقبض شده به صورت خط مستقيمي درآمده بود.

  "جب!"مگي اعتراض كرد: 

  "مگ، اينجا مال منه، هر كاري هم دلم بخواد مي كنم."

  "پيرمرد احمق!"مگي بار ديگر به او پرخاش كرد: 

و چنگ در دستم كه در كنار رانم مشت كرده بودم انداخت و مرا كشيد تا روي  جب به سمت من آمد
پاهايم بايستم. اين عمل را از روي خشونت انجام نداد؛ صرفاً انگار عجله داشت. با اين حال آيا طولاني 

  كردن زندگي من براي دلايلي كه در سر داشت بدترين نوع خشونت و ظلم به شمار نمي آمد؟

و مي خوردم و پس و پيش مي رفتم. نمي توانستم كاملاً پاهاي خود را حس كنم. با عبور جريان مدام تلوتل



 
 م

 
 

ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / ن ا ب ز ي  ١٦٧  م

خون در آنها احساس سوزش شديدي مي كردم. پشت سرم همهمة خاموشي به نشانة خشم و ناخشنودي 
  به گوش مي رسيد.

يد قبل از اينكه اوضاع خيلي خوب. هر كي هستي با"او با لحني كه هنوز آرام و مهربان بود به من گفت: 
  "بحراني تر بشه از اينجا بريم بيرون.

  آن مردي كه احتمالاً برادر كايل بود، دستش را روي بازوي او گذاشت.

  "جب! تو نمي توني به راحتي محل زندگي ما رو به اون نشون بدي."

ي كنه دروغ ها گمان نمي كنم مهم باشه. اون فرصتي پيدا نم"مگي با صداي خشن و گوش خراشي گفت: 
  "و داستان هاشو تحويل كسي بده.

جب دستمال بزرگ و رنگارنگي را كه زير ريشش پنهان شده بود، از دور گردنش باز كرد و زير لب گفت: 
با اين حال دستمال كثيف را كه از عرق خشك سفت شده بود، پيچاند. طوري كه بتواند  "احمقانه اس."

  كند.به عنوان چشم بند از آن استفاده 

هنگامي كه ديگر نتوانستم دشمنان خود را ببينم وحشت مضاعفي بر من غلبه كرد. با اين حال هنگامي 
  كه جب دستمال را روي چشم هايم مي بست، كاملاً آرام و بي حركت ايستادم.

نمي توانستم جايي را ببينم، ولي مي دانستم اين جب بود كه دستش را روي شانه ام گذاشته بود و مرا 
  اهنمايي مي كرد؛ هيچ يك از آن ها تا اين حد مهربان و دل رحم نبودند.ر

به سمت جلو راه افتاديم. احساس كردم به سمت شمال حركت مي كنيم. در ابتدا هيچ يك چيزي نمي 
گفتند... فقط صداي شن كه زير تعداد زيادي پا ساييده مي شد، به گوش مي رسيد. زمين صاف بود ولي 

ها روي پاهاي كرخت و بي حسم تلوتلو خوردم. جب صبر و حوصله به خرج مي داد و من بارها و بار
  حرارت دستش تقريباً جوانمردي و ادب او را نشان مي داد.
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احساس كردم خورشيد در آسمان بالاتر و بالاتر مي رود. صداي بعضي از قدم ها تندتر از بقيه بود. عده اي 
سختي صداي قدم هايشان را مي شنيدم. ظاهراً تعداد كمي از  در جلوي ما حركت مي كردند. كم كم به

آنها با من و جب حركت مي كردند. احتمالاً نياز چنداني به چند مراقب و نگهبان نداشتم. احساس 
گرسنگي شديد مرا از پا در آورده بود و با هر قدم اين طرف و آن طرف مي افتادم؛ احساس سرگيجه مي 

  كردم.

  "بهش بگي، نه؟ تو كه قصد نداري"

صداي مگي بود كه چند متر پشت سرم به گوش مي رسيد. لحن صدايش سرزنش آميز بود. جب به او 
  بار ديگر رگه هاي سرسختي و لجاجت در صدايش احساس مي شد. "اون مرد حق داره بدونه."پاسخ داد: 

  "، داري كار عجيب و غريبي مي كني.1جبديا"

  "غريبه. ، زندگي كلاً عجيب و2ماگنوليا"

تشخيص اينكه كدام يك وحشتناك تر بودند، كار ساده اي نبود. جب كه به شدت مصمم بود مرا زنده نگه 
عنواني كه با شنيدن آن سراسر وجودم را هراس و  –دارد يا مگي كه ابتدا پزشك را پيشنهاد كرده بود 

نگران رفتار ظالمانه و بي رحمانه  ولي به نظر مي رسيد او بيشتر از برادرش -دلهره تهوع آوري فرا گرفت 
  است!

يكي دو ساعت ديگر در سكوت حركت كرديم. وقتي كه پاهايم ديگر تحمل وزن بدنم را نداشتند و تا مي 
هر وقت "شدند، جب مرا روي زمين نشاند و مانند شب گذشته قمقمة آب را جلوي دهانم گرفت و گفت: 

هربان به نظر مي رسيد، با اين حال مي دانستم تعبير لحن صدايش م "آمادگي حركت داشتي، بهم بگو.
  غلطي بيش نيست. يك نفر بي صبرانه آهي كشيد.

                                            
1 Jebediah 
2 Magnolia 
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قبلاً هم صداي او به گوشم خورده بود. او يكي از دو برادر  "جب، چرا اين كارو مي كني؟"يك مرد پرسيد: 
  "سلحه بكشي.براي دكتر؟ فقط كافي بود اينو به كايل مي گفتي. نيازي نبود براش ا"بود. 

خواهش "آن مرد ادامه داد:  "كايل بيشتر وقت ها لازم داره روش اسلحه كشيده بشه."جب زير لب گفت: 
  "مي كنم بگو اين چيزايي كه ديده اي...

پس اگه بعد از اين همه چيزي كه ديده ام، همدردي و دلسوزي ياد نگرفته باشم پس به چه دردي مي "
ميون نيست. اگه من واقعاً دلم براي اين موجود بدبخت سوخته بود،  خورم؟ ولي نه، پاي دلسوزي در

  "رهاش مي كردم تا بميره.

  با وجود هواي داغ بيابان به لرزه افتادم.

  "پس، حالا چي؟"برادر كايل پرسيد: 

سكوت طولاني برقرار شد. آنگاه جب دستم را لمس كرد. محكم آن را گرفتم زيرا براي اينكه بتوانم روي 
يم بايستم احتياج به كمك داشتم. دست ديگرش را پشت شانه ام گذاشت. بار ديگر شروع به گام پاها

  "كنجكاوي."برداشتن به سمت جلو كردم. جب با صداي آهسته اي گفت: 

  هيچ كس جوابي نداد.

در حين حركت به چند واقعيت محض پي بردم. اول اينكه من اولين روحي نبودم كه به اسارت آن ها در 
قبل از من هم تلاش كرده بود  "دكتر"آمدم. در اينجا اين يك اتفاق روزمره به حساب مي آمد. اين  مي

  جواب سؤالات خود را از طريق روح هاي ديگر بگيرد.

دوم اينكه تلاش هاي او موفقيت آميز نبوده اند. اگر يكي از روح ها از خودكشي صرف نظر كرده و زير 
زگو كرده بود، الآن نيازي به من نداشتند و بلافاصله مرا به قتل مي شكنجه هاي ان ها حقيقت را با

  رساندند.
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با اين حال عجيب بود كه نمي توانستم اميد به مرگي سريع را به خود بقبولانم و يا تلاشي براي رسيدن به 
ك آن به خرج دهم. كار ساده اي بود و حتي نياز نبود خودم دست به خودكشي بزنم. فقط كافي بود ي

دروغ تحويل آن ها بدهم و وانمود كنم يك جستجوگر هستم و با لحن تهديدآميز و خشونت باري به آنها 
بگويم كه همكارانم در حال رديابي من هستند. يا حقيقت را به آنها بگويم... كه ملاني در وجود من زندگي 

  مي كند و اين اوست كه مرا به اينجا كشانده است.

يگري روبه رو مي شدند... دروغي باور نكردني... اعتقاد به اينكه يك انسان پس از اتصال آنگاه آنها با دروغ د
روح به جسمش قادر به زندگي در آن بدن باشد... دروغي گمراه كننده و رياكارانه از ديد آنها. در نتيجه 

يم كاسه اگر حتي ادعا هم نمي كردم كه يك جستجوگر هستم، قطعاً مطمئن مي شدند كاسه اي زير ن
است و سعي مي كردند هرچه زودتر از شر من خلاص شوند و مكان ديگري دورتر از اينجا براي مخفي 

  شدن خود بيابند.

ملاني با نظر من موافق بود. احتمالاً حق با توئه. من هم همين كارو مي كردم. ولي هنوز درد بر من چيره 
مي نمود. در نتيجه غريزة حفظ بقا لب هايم را  نشده بود و پذيرش هر دو صورت خودكشي در نظرم دشوار

از سخن گفتن فرو بست. خاطرة آخرين ديداري كه با روانكاو خود داشتم... زماني چنان دلپذير و دور كه 
گويي به سيارة ديگري تعلق داشت... در ذهنم جرقه زد. ملاني با من كلنجار مي رفت تا زودتر او را از بين 

را در ذهنم پررنگ تر جلوه مي داد. ولي وانمود مي كرد فقط راضي به مرگ خود  ببرم و انگيزة خودكشي
  است.

شب گذشته من و ملاني در آرزوي مرگ بوديم و مرگ فقط در چند قدمي ما بود. ولي حالا كه من بار 
  ديگر روي پاهاي خود ايستاده بودم، قضيه فرق كرده بود.

يرم، ولي شايد تو داري اشتباه مي كني. شايد اينها به اين ملاني زير لب گفت، من هم دلم نمي خواد بم
او نمي خواست حتي تصور كند آنها قصد دارند  -دليل ما رو زنده نگه نداشته باشن. نمي فهمم چرا اينها 

مطمئن بودم او بهتر از من با شرايط سخت تر هم كنار مي آمد. اونها چه  -چه بلايي بر سر ما بياورند
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ي خوان؟ من هرگز اين راز رو برملا نخواهم كرد. نه براي تو و نه هيچ انسان ديگه اي. يك جوابي از تو م
  ادعاي جسورانه. ولي در آن لحظه هنوز گرفتار شكنجه و درد نشده بودم...

يك ساعت ديگر گذشت... خورشيد كه گرماي طاقت فرسايش مانند تاجي از آتش بر روي موهايم مي 
ن بود. صداها تغيير كردند. صداي خفيف قدم هايي كه باعث ساييده شدن شن ها تابيد، درست بالاي سرما

به يكديگر مي شد و من ديگر به سختي آن ها را مي شنيدم، تبديل به انعكاس صداهايي در جلوي رويم 
شده بود. پاهاي جب هنوز مانند پاهاي من روي خرده سنگ ها و ماسه ها قرچ قرچ صدا مي داد. ولي 

  فراد گروه كه در جلوي ما حركت مي كرد به زمين تازه اي رسيده بود.يكي از ا

  "دقت كن، مواظب سرت باش. "جب به من هشدار داد: 

ترديد كردم. نمي دانستم بايد در انتظار چه چيزي باشم و يا با چشم هايي بسته چگونه بايد ببينم. او 
سرم را خم كردم.  "سرت را پايين بياور."ت: دستش را از پشت شانه ام برداشت و روي سرم فشار داد و گف

  عضلات گردنم خشك شده بودند.

او بار ديگر مرا به سمت جلو راهنمايي كرد. صداي قدم هاي ما نيز شبيه به صداي پاي نفر جلويي شده 
بود. به نظر نمي رسيد سطح زمين پوشيده از شن و ماسه يا سنگريزه باشد. زمين زير پاهايم مسطح و 

  د.سفت بو

  از نور خورشيد هم خبري نبود. سوزش آن را بر روي پوست صورت و موهايم احساس نمي كردم.

يك قدم ديگر برداشتم. جريان هواي متفاوتي به صورتم برخورد كرد. باد نبود، هوايي راكد و بدون 
بود.  حركت... به سمت آن حركت كردم. از هواي خشك بيابان خبري نبود. اين هوا بي حركت و خنك تر

  اثر بسيار كمي از رطوبت و بوي نا در آن وجود داشت.

سؤالات زيادي در ذهن من و ملاني مطرح شده بود. او مي خواست آن ها را بيان كند ولي من سكوت 
  اختيار كردم. در حال حاضر هيچ سؤالي يا صحبتي نمي توانست به ما كمكي كند.
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  "ايستي. خيلي خوب، حالا مي توني صاف ب"جب به من گفت: 

  به آرامي سرم را بلند كردم.

حتي با چشم هاي بسته هم مي توانستم بگويم در آنجا از  نور و روشنايي خبري نبود. از لبه هاي دستمال 
بزرگ گلدار همه جا غرق در سياهي مطلق بود. مي توانستم احساس كنم كه بقيه افراد پشت سر من بي 

  ظر بودند ما به سمت جلو حركت كنيم.صبرانه اين پا و آن پا مي كردند و منت

صداي قدم هايمان در فاصلة نزديكي منعكس مي شد.  "از اين طرف."جب بار ديگر مرا راهنمايي كرد: 
  ظاهراً فضايي كه در آن حركت مي كرديم تنگ و تاريك بود. ناخودآگاه بار ديگر سرم را خم كردم.

ند را دور زديم. پيچي كه به نظر مي رسيد ما را به چند قدم ديگر به سمت جلو رفتيم. آنگاه يك پيچ ت
نقطه شروع حركتمان برگرداند. از آنجا زمين به سمت پايين شيب دار شد. با هر قدمي كه برمي داشتيم 
شيب تندتر مي شد. جب با دست خشن و زمختش دستم را گرفت تا از افتادنم جلوگيري كند. نمي دانم 

مي رفتم چند بار ليز خوردم و افتادم. احتمالاً مسير حركت ما بر اثر  در مسيري كه در دل تاريكي پيش
توقف هاي پي در پي من به علت ترس از افتادن طولاني تر به نظر مي رسيد. به پيچ ديگري رسيديم. پس 
از عبور از آن شيب زمين به طرف بالا شد. پاهايم به شدت خشك و كرخت شده بودند و با تند شدن زاويه 

جب مجبور شد مرا در سربالايي به دنبال خود بكشد. هرچه جلو مي رفتيم رطوبت و بوي نا بيشتر و زمين 
بيشتر مي شد ولي تغييري در تاريكي ايجاد نمي شد. تنها صدايي كه شنيده مي شد صداي قدم هاي ما و 

  انعكاس آن در فضايي تنگ و تاريك بود و بس.

ج صاف و هموار شد و مانند ماري پيچ و تاب ميخورد و ما را به مسيري كه از آن عبور مي كرديم به تدري
  جلو مي برد.

سرانجام، نوري از بالا و پايين چشم بندم تابيد. از آنجايي كه وحشت داشتم آن را از چشمم بردارم، آرزو 
د، مي كردم ليز بخورد و بيفتد. احساس مي كردم اگر مي توانستم ببينم كجا هستم و چه كسي همراهم بو
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  به اين شدت وحشت نمي كردم.

همراه نور صدايي نيز به گوش مي رسيد. صدايي عجيب. زمزمه آرام و خوشايند شرشر آب تقريباً شبيه 
  صداي آبشار.

هر چه جلوتر مي رفتيم صدا بلندتر مي شد و هر چه نزديك تر مي شديم صدا كمتر به شرشر آب شباهت 
ي آميختند و در فضاي اطراف منعكس مي شدند. اگر اين صدا داشت. صداهاي متفاوت زير و بم در هم م

تا اين حد ناهماهنگ نبود شبيه نمونه زشتي از موسيقي دايمي كه در دنياي آواز مي شنيدم و مي 
  خواندم، بود. تاريكي ناشي از چشم بندم نيز آن خاطره را تشديد مي كرد. خاطره دوران نابينايي.

ناهنجار و گوش خراش شد. من هرگز چنين صدايي را نشنيده بودم زيرا ملاني قبل از من متوجه صداي 
  هيچ وقت در ميان آدم ها نبودم.

  او تشخيص داد. صداي جر و بحثه. ظاهرا تعداد زيادي از اونها مشغول مشاجره ان.

ر او با شنيدن اين صدا برآشفت. پس در اينجا افراد بيشتري وجود  داشتند. ما حتي با مشاهده هشت نف
  انسان از تعجب شاخ درآورده بوديم. اين مكان چه جور جايي بود؟

دست هايي پشت گردنم را لمس كردند و من از ترس خود را عقب كشيدم. جب چشم بند را از چشم 
به آرامي چشم هايم را باز و بسته كردم و سايه هايي كه در  "حالا ديگه راحت باش."هايم باز كرد و گفت: 

كم شكل گرفتند. ديوارهايي ناصاف و ناهموار. سقفي سوراخ سوراخ و زميني خاك آلوده  اطرافم بودند كم
و فرسوده. ما در زيرزمين محلي به شكل يك غار طبيعي به سر مي برديم. فكر كردم انگار بيشتر از اينكه 

  به سمت پايين رفته باشيم، مسير حركتمان سربالايي بوده.

اي مايل به ارغواني و مثل پنير سوئيسي پر از سوراخ هاي كم عمق  ديوارها سنگي و سقف به رنگ قهوه
بود. لبه سوراخ هايي كه در پايين ديوارها قرار داشتند، ساييده و فرسوده شده بودند، ولي حفره هايي كه 

  در بالاي سرم بودند مشخص تر بودند و لبه هاي تيزي داشتند.
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ضاي غار مانند مي تابيد. اين سوراخ بي شباهت به حفره نور از سوراخ گردي در بالاي سرمان به داخل ف
هاي ديواره هاي غار نبود، فقط بزرگتر از آنها به نظر مي رسيد. و به صورت يك ورودي يا دري بود كه به 
محوطه ي روشن تري راه داشت. خود را عقب كشيدم و ناگهان احساس نگراني كردم. شايد نابينايي 

  موقتي بهتر از ديدن بود.

صدايش به حدي كوتاه بود كه قطعاً فقط من تنها كسي بودم  "متاسفم."جب آهي كشيد و زير لب گفت: 
  كه شنيدم.

سعي كردم اب دهانم را قورت دهم، ولي نتوانستم. احساس سرگيجه مي كردم. احتمالا علت آن گرسنگي 
برگ هايي كه در مقابل بود. هنگامي كه جب وادارم كرد داخل يك حفره ي بزرگ شوم، دست هايم مثل 

  نسيم ملايمي تكان مي خوردند، به لرزه افتادند.

اين حفره، دريچه تونلي بود كه به اتاق بسيار بزرگي راه داشت. نمي توانستم آنچه را چشم هايم به من 
نشان مي دادند، بپذيرم. سقف اتاق بسيار بلند و نوراني بود... درست مانند آسماني مصنوعي. سعي كردم 

  ينم اين نور از چه منبعي مي تابد. ولي اشعه هاي نور مانند نيزه هاي تيزي چشم هايم را به درد آوردند.بب

  انتظار داشتم صداي همهمه بلندتر شود. ولي ناگهان سكوتي مرگبار در آن غار وسيع حكم فرما شد.

د. يكي دو دقيقه اي طول زمين در مقايسه با سقف درخشان و بلند غار، نيمه تاريك و كدر به نظر مي رسي
  كشيد تا چشم هايم توانستند اشكال اطراف را تشخيص دهند.

تعداد زيادي آدم...كلمه ديگري در ذهنم نيافتم. جمعيتي از آدم ها كه كاملاً بي حركت و در سكوت مطلق 
من زل زده  ايستاده بودند و با همان نگاه هاي پر از نفرت كه هنگام طلوع آفتاب نيز شاهد آن بوديم، به

  بودند.

ملاني هاج و واج تر از آن بود كه بتواند كاري جز شمردن انجام دهد. ده، پانزده، بيست... بيست و پنج، 
  بيست و شش، بيست و هفت...
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براي من مهم نبود بدانم آنها چند نفرند. سعي كردم به او نيز بگويم كه تعداد آنها اهميتي ندارد. براي 
ت نفر نبود. البته براي كشتن من. سعي كردم او را متوجه وضعيت پرخطر كشتن من نيازي به بيس

خودمان بكنم. ولي در آن لحظه گوشش اصلا به هشدارهاي من نبود، زيرا غرق در تماشاي دنياي آدم ها 
  بود. دنيايي كه هرگز در خواب هم نمي توانست تصور آن را بكند.

قبل از هر چيز ناخودآگاه براي اينكه ببينم چه  مردي از ميان جمعيت قدمي به سمت من برداشت.
سلاحي حمل مي كند، به دست هايش نگاه كردم. او دست هايش را مشت كرده بود ولي از سلاح 
تهديدآميز خبري نبود. چشم هايم كم كم به نور خيره كننده عادت كرده بودند، رنگ طلايي و درخشان 

  اختند.پوست او را تشخيص دادند و... سپس او را شت

  دستخوش اميدي ناگهاني كه گيجم كرده بود، نگاهم را به صورت آن مرد دوختم.

  14فصل 

  مشاجره

ديدن او در اينجا، آن هم پس از اينكه پذيرفته بوديم هرگز موفق به ديدار مجدد او نمي شويم و باور كرده 
ظره بود. سر جاي خود ميخكوب بوديم براي هميشه او را از دست داده ايم، براي هر دوي ما بسيار غيرمنت

بودم و قادر نبودم كوچكترين واكنشي از خود نشان دهم. مي خواستم به عموجب نگاه كنم و علت پاسخ 
نااميد كننده و سوزناكي كه در بيابان به من داده بود، بفهمم. ولي چشم هايم قدرت حركت نداشتند. گيج 

  و منگ به صورت جرد خيره شده بودم.

  لاني كاملاً متفاوت بود.عكس العمل م

  صدا از ميان گلوي خشك و آسيب ديده ام خس خس كنان خارج شد. "جرد."او فرياد برآورد: 

  نتوانستم جلويش را بگيرم.
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او تلوتلوخوران به سمت جلو رفت و دست هاي مرا بلند كرد تا خود را به او نزديك كند. فريادزنان در 
اصلاً به من نبود. در آن لحظه حتي حضور مرا به كلي از ياد برده ذهن خود به او هشدار دادم ولي گوشش 

  بود.

هيچ كس سعي نكرد هنگامي كه او تلوتلوخوران به سمت جرد مي رفت، جلويش را بگيرد. هيچ كس جز 
من. ملاني به چند سانتي متري او رسيده بود و هنوز نمي توانست آنچه را من مي ديدم، ببيند و نديد كه 

در طول اين چند ماه جدايي و دوري چقدر خشن شده بود و خطوط آن تغيير شكل داده چهرة جرد 
بودند. او نديد آن لبخندي كه ناخودآگاه در ذهنش نقش بسته بود، مناسب اين چهرة تازه نيست. ملاني 

مي فقط يك بار تغيير چهره جرد را ديده بود كه در مقابل حالت صورت كنوني او اصلاً خطرناك به نظر ن
  رسيد. او نديد، شايد هم دقت نكرد.

  او ديرتر از من متوجه تغيير حالت جرد شد.

قبل از اينكه ملاني انگشتان دست مرا وادار به لمس جرد كند، دست او بالا رفت و ضربة محكمي به يك 
طرف صورت من زد. ضربه به حدي محكم بود كه قبل از اينكه سرم محكم به زمين سنگي برخورد كند، 

اهايم از روي زمين كنده شدند. صداي بدنم را كه با ضربة خفيفي نقش بر زمين شد، شنيدم ولي زمين پ
خوردن خود را احساس نكردم. چشم هايم در كاسة سرم چرخيدند و صداي زنگي در گوش هايم پيچيد. با 

  سرگيجه اي كه داشت بيهوشم مي كرد، مبارزه كردم.

  "بي شعور. من كه بهت گفتم اين كارو نكني!  احمق."ناله كنان به ملاني گفتم: 

  جرد اينجاست. اون زنده است، جرد اينجاست.

او همچنان حرف هاي نامفهومي مي زد. كلمات مانند شعري شورانگيز و شاعرانه بر لبانش جاري مي 
  شدند.

رتم را سعي كردم چشم هايم را متمركز كنم. ولي نور آن سقف عجيب چشم هايم را كور كرده بود. صو
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پشت به نور شديد كردم و بغض تلخ خود را فروخوردم؛ بغضي كه آن سيلي كه مانند خنجري دردناك به 
  يك طرف صورتم نواخته شد برايم به ارمغان آورده بود.

درد اين ضربة ناگهاني را به سختي تحمل كردم. چگونه مي خواستم در مقابل جملات حساب شده و 
  شديد بعدي تاب بياورم؟

ت پايي را در كنار صورت خود احساس كردم؛ چشم هايم بي اختيار حركت كردند تا خطر را رديابي حرك
كنم. عمو جب را ديدم كه بالاي سرم ايستاده بود. او دستش را كمي به طرف من دراز كرد، ولي ترديد 

تا ببينم نگاه او كرد و نگاهش را به سمت مقابل دوخت. نالة ديگري را فروخوردم، سرم را كمي بلند كردم 
  به كجا خيره شده است.

جرد داشت به سمت ما مي آمد. چهره اش درست شبيه آدم هاي وحشي بود كه در بيابان ديده بودم. 
فقط با اين تفاوت كه در حين خشم زياد، زيبا بود. قلبم به هم فشرده شد و به دنبال آن ضربان نامنظمي 

واست با صداي بلند به خود بخندم. در شرايطي كه او قصد در قفسة سينة خود احساس كردم. دلم مي خ
  جان مرا كرده بود، چه اهميتي داشت كه زيبا باشد و من عاشقانه دوستش داشته باشم؟

به حالت چشم هايش كه از آنها خون مي چكيد، خيره شدم و سعي كردم اميدوار شوم خشم بر مصلحت 
  . ولي آرزوي مرگ به باد رفت.انديشي او فايق آمده و مرا به هلاكت برساند

جب و جرد لحظه اي طولاني به يكديگر خيره شدند. آرواره هاي جرد چند بار به هم فشرده شد. ولي 
چهره جب كاملاً آرام بود. رودررويي خاموش آن ها هنگامي كه جرد ناگهان با عصبانيت نفس خود را 

  بيرون داد و يك قدم به عقب برداشت، پايان گرفت.

تم را گرفت و با دست ديگرش كمك كرد تا بلند شوم. سرم به شدت گيج مي رفت و درد گرفته جب دس
بود. حالت تهوع داشتم. اگر معده ام از چند روز پيش خالي نبود بدون شك استفراغ مي كردم. انگار پاهايم 

  نم صاف بياستم.روي زمين نبودند. تلوتلو مي خوردم. جب مرا ثابت نگه داشت و آرنجم را گرفت تا بتوا
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جرد با قيافه درهم، در حالي كه دندان هايش از شدت خشم كاملاً نمايان بودند شاهد اين صحنه بود. 
ملاني مثل يك احمق به تمام معني تلاش مي كرد دوباره خود را به او برساند. ولي من شوك ديدار او را 

او نمي توانست بار ديگر عنان اختيار مرا در  پشت سر گذاشته بودم و ظاهراً ميزان حماقتم كمتر از او بود.
  دست گيرد. او را پشت ميله هاي محكمي در ذهن خود حبس كردم.

فقط آروم بگير. نمي توني ببيني چقدر از من بيزاره؟ هرچي تو بگي اوضاع رو از اينكه هست، خراب تر مي 
  كنه. ما رو مرده حساب كن.

  زنده اس. اون اينجاست. او با صداي كوتاهي زير لب گفت، ولي جرد

سكوتي كه در غار حكم فرما بود، از هم پاشيد و صداي زمزمه هايي هم زمان و از هر سو در فضاي اطراف 
پيچيد. انگار موضوع تازه اي در بين بود و من از آن بي خبر بودم. نمي توانستم مفهوم اين همهمة 

  نجواگونه را درك كنم.

ل بودند و فرد جوان تر و كوچك تري در ميانشان نبود، انداختم. با نگاهي به جمعيتي كه همه بزرگسا
نديدن او قلبم فشرده شد. ملاني به شدت دست و پا مي زد بپرسد. با خشونت او را ساكت كردم. در اينجا 
هيچ چيز جز خشم و تنفر در چهره هاي اين بيگانه ها موج نمي زد. در صورت جرد كه فقط بيزاري بود و 

  بس.

ين كه مرد ديگري از ميان جمعيتي كه صداي همهمة شان فضاي غار را پر كرده بود، بيرون آمد. او تا ا
لاغر و بلند بود. به حدي لاغر كه استخوان هايش بيرون زده بودند. موهاي سرش تميز و به رنگ قهوه اي 

  روشن يا به عبارتي بلوند تيره بودند.

ظريف بودند. خشمي در صورتش مشاهده نمي شد. به  اعضاي چهره اش نيز مانند رنگ موي ملايمش
  همين دليل نظرم به او جلب شد.

ديگران راه را براي اين مرد كه ظاهراً انسان بي تكلف و متواضعي به نظر مي رسيد، باز كردند. ظاهراً او در 
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يتي به او ميان آن ها شأن و مقامي داشت. فقط جرد سر جاي خود ايستاده، به من خيره شده بود و اهم
نداد. مرد بلند قد بدون توجه به سدي كه جرد مانند توده اي از سنگ در مقابل راه عبورش ايجاد كرده 

خيلي "بود، رد شد و در همين حال با لحني شاد و سرحال كه با چنين فضايي تناقض داشت، گفت: 
  "خوب، خيلي خوب. من اينجام. چي گيرمون اومده؟

جب اينو تو بيابان "ن مرد مي رسيد، در كنار او ظاهر شد و در پاسخ گفت: عمه مگي كه قدش تا آرنج آ
ظاهراً راهي رو كه اون "آنگاه چشم غره اي به جب رفت:  "پيدا كرده. اون قبلاً ملاني بود. برادرزادة ما.

  "بهش نشون داده دنبال كرده.

اهش عجيب بود. گويي از آن چه روبه نگ "هوم. -هوم "مرد بلند و استخواني با كنجكاوي مرا برانداز كرد: 
  روي خود مي ديد خوشش آمده بود. نمي توانستم سر در بياورم.

نگاهم را با اكراه از او برگرفتم و متوجه زن جواني كه در كنار او ايستاده و دست خود را به بازويش گرفته 
  بود، شدم. موهاي براق و خوش رنگ او نظرم را جلب كرده بود.

  برآورد، شارون! ملاني فرياد

  دخترعمة ملاني اين شناسايي را در نگاهم تشخيص داد و صورتش سخت شد.

  با خشونت ملاني را در پشت ذهن خود مخفي كردم، هيس! 

او دستش را به سمت صورتم آورد. ظاهراً  "هوم. -هوم "مرد بلند قد سر تكان داد و بار ديگر گفت: 
  ترس به جب پناه بردم، تعجب كرد.هنگامي كه صورت خود را پس كشيدم و از 

  "من قصد ندارم به تو صدمه اي بزنم."او براي دلگرمي من لبخندي بر لب آورد و گفت: 

او بار ديگر دست خود را به سمت صورتم آورد. من هم مثل دفعه قبل خود را به سمت جب عقب كشيدم، 
بلند قد استخوان فكم را در زير  ولي جب بازوي خود را منقبض كرد و مرا به سمت جلو هل داد. مرد
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گوشم لمس كرد. انگشت هايش مهربان تر از حد انتظارم بود. صورتم را چرخاند. احساس كردم انگشتش 
خطي را كه پشت گردنم بود دنبال كرد. متوجه شدم مشغول معاينة خراشي است كه پس از عمل پيوند 

  روح در پشت گردنم به جا مانده بود.

د را نگاه كردم. كاملاً مشخص بود كه اين عمل مرد بلند قد او را به شدت ناراحت از گوشة چشمم جر
كرده بود و فكر مي كنم دليل اين آشفتگي را مي دانستم. احتمالاً نفرت شديدي نسبت به اين خط نازك 
صورتي رنگ روي پوست گردنم احساس مي كرد. جرد اخم كرده بود. تعجب كردم زيرا عصبانيت تا حدي 

چهره اش رخت بربسته بود. ابروهايش را در هم كشيده بود و به نظر مي رسيد سردرگم و پريشان است.  از
  شايد  هم گيج شده بود.

مرد بلند قد دست هايش را پايين آورد و يك قدم از من فاصله گرفت. لب هايش به هم فشرده شده بودند 
  و چشم هايش برق مي زدند.

مي رسه. البته با در نظر نگرفتن خستگي زياد، كم آبي و سوءتغذية فعلي اش.  به اندازه كافي سالم به نظر"
او  "فكر مي كنم اونقدر آب به خوردش دادي كه كم آبي بدنش مانع كارمون نشه. خيلي خوب، پس. 

  "بهتره شروع كنيم. "ناخودآگاه حركت عجيبي به دست هاي خود داد، گويي مشغول شستن آنها بود: 

ينة مختصري كه از من به عمل آورد باعث شد متوجه شوم اين مرد به ظاهر مهربان و حرف ها و معا
  خوش رفتار كه قول داده بود آزاري به من نرساند، پزشك است.

  عموجب آه عميقي كشيد و چشم هايش را بست.

دكتر دست خود را به سمت من دراز كرد و از من درخواست كرد دست خود را در دستش بگذارم. دست 
هايم را پشتم مشت كردم. او بار ديگر با دقت مرا برانداز كرد تا ميزان ترس را از نگاهم بخواند. گوشه هاي 

  لبش كمي آويزان شدند، ولي اخم نكرده بود. او به فكر فرورفته بود چگونه شروع كند.
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ا ديدن دو برادر قوي او گردن خود را دراز كرد تا دو نفري كه صدايشان كرده بود، ببيند. ب "1كايل، ايان"
  هيكل و مو مشكي كه قدم جلو گذاشتند، زانوهايم به لرزه درآمدند.

فكر كنم به كمك "دكتر كه در مقابل كايل چندان بلند قد به نظر نمي رسيد، شروع به حرف زدن كرد: 
  "نياز دارم. شايد اگه شما دو تا اونو نگه دارين... 

  "نه. "

الفت آشكار از جانب چه كسي است. نيازي نبود من هم نگاه كنم. زيرا همه برگشتند تا ببينند اين مخ
  صاحب صدا را مي شناختم با اين حال به او نگاه كردم.

ابروهاي جرد به شدت درهم گره خورده بودند. دهانش در هم پيچيده و شكل عجيبي به خود گرفته بود. 
كه تشخيص تك تك آن ها دشوار به  چندين احساس متفاوت بر روي صورتش نقش بسته بود. به طوري

  نظر مي رسيد. خشم، اعتراض، نافرماني، سردرگمي، نفرت، ترس... رنج.

جرد، مشكلي "دكتر چشم هايش را باز و بسته كرد. چهره اش از شدت تعجب تقريباً بي حركت مانده بود: 
  "پيش اومده؟

  "بله. "

ه هاي لب هايش را پايين انداخته بود، گويي مي همه منتظر بودند. جب كه در كنار من ايستاده بود، گوش
  خواست از خنديدن دوري كند.

  "و اين مشكل چيه؟"دكتر پرسيد: 

دكتر بهتون مي گم مشكل چيه. پس فرق "جرد با غيض و از ميان دندان هاي كليد شده اش پاسخ داد: 
  "مي كرد، چيه؟اين كاري كه شما مي خوايد بكنيد با اينكه جب يه گلوله توي سر اون خالي 

                                            
1 Ian 
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  بر خود لرزيدم. جب به آرامي بازويم را نوازش كرد.

  "خوب. "دكتر بار ديگر چشم هايش را باز و بسته كرد و فقط تنها چيزي كه گفت اين بود: 

فرقش اينه كه اگه جب اونو مي كشت، حداقل اون راحت "جرد خود به سؤالي كه پرسيده بود پاسخ داد: 
  ". تر و بي دغدغه تر مي مرد

صداي دكتر آرام و تسكين دهنده بود. درست همان لحني كه هنگام حرف زدن با من به كار مي  "جرد. "
  "ما هر دفعه خيلي چيزها دستگيرمون مي شه. شايد حالا وقتش باشه... "برد. 

ملاني با بي حالي و در حال  "ها! دكتر من كه چندان پيشرفتي نمي بينم. "جرد از شدت خشم غريد: 
  انديشيد، جرد از ما حمايت مي كنه. ضعف

  تمركز روي كلمات و به كار گيري صحيح آن ها برايم دشوار بود، از ما نه. فقط از جسم تو.

به اندازه، كافي نزديك... صدايش گويي از فاصلة دوري به گوشم مي رسيد. از جايي بيرون از كلة درب و 
  داغونم.

وي دكتر ايستاد. شكل ايستادنش به طرز عجيبي حمايت گونه شارون قدمي به جلو برداشت و تقريباً جل
  بود.

اصلاً نمي شه چنين فرصتي رو از دست داد. جرد، ما همه "او با عصبانيت و به شكل ناخوشايندي گفت: 
متوجه هستيم كه براي تو سخته. ولي در نهايت اين تو نيستي كه بايد تصميم بگيري. ما بايد ببينيم چه 

  "ريت فايده داره. چيزي براي اكث

  "نه. "جرد به او چشم غره اي رفت و پرخاش كنان گفت: 

مطمئناً او اين كلمه را زير لب نگفت. با اين حال به سختي صدايش را شنيدم. در واقع ناگهان همة صداها 
قطع شد. لب هاي شارون تكان مي خوردند. انگشتش بي رحمانه و تهديدكنان به سمت جرد نشانه رفته 
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ولي مكالمة آن دو را مانند زمزمة خفيفي مي شنيدم. هيچ كدام از جاي خود تكان نخوردند، ولي بود 
  احساس مي كردم از من دور و دورتر مي شوند.

دو برادر مو مشكي را ديدم كه با چهره هاي خشمگين به سمت جرد رفتند. احساس كردم دستم تلاش 
فقط با سستي و بي حالي تكان مختصري به خود داد. مي كند بلند شود و اعتراض مرا نشان دهد، ولي 

صورت جرد هنگام حرف زدن كاملاً سرخ و رگ هاي گردنش كشيده و متورم شده بودند، گويي در حال 
فرياد كشيدن بود. ولي من هيچ چيز نمي شنيدم. جب بازوي مرا رها كرد. لولة خاكستري رنگ تفنگش در 

به سمت من نشانه نرفته بود، بي اختيار خود را عقب كشيدم. اين كنارم تكان خورد. با اين كه اسلحه 
  عمل تعادل مرا بر هم زد و احساس كردم كف اتاق به آهستگي به سمت بالا حركت كرد.

صداي خشن و گرفتة جب كه به نظر  "جيمي. "چشم هايم سياهي مي رفت. در اين حال آهي كشيدم: 
  "بچه حالش خوبه، جرد اونو با خودش آورده اينجا. "واب داد: مي رسيد در فاصلة دوري از من ايستاده ج

به چهره ناراحت و زجر كشيده جرد كه به سرعت در غبار تاريكي كه روي چشم هايم را مي پوشاند، نگاه 
  كردم.

  "متشكرم. "زير لب گفتم: 

  و آنگاه در تاريكي مطلق فرو رفتم.

   15فصل
  مراقبت

كجا هستم، صحبت ها را كم و  تمدانس¬يم قايدر وجودم نبود. دق يجياز گ يبه هوش آمدم اثر يوقت
. با توجه به  دمكشي¬ينفس م يرا همچنان بسته نگه داشته و به آرام مي. چشم ها اوردميبه خاطر م شيب
  كنم. يخود را بررس قيدق طيكردم شرا يبه هوش آمده ام سع گريكه بار د تيواقع نيا

  
صداها مرا لو دهند.  ني. شك داشتم كه اداديم ينيخشمگ يبود و صدا دهيچيبودم. معده ام بهم پ گرسنه
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  خود را راه انداخته بود. زيشكوه آم يقاروقورها زيمطمئن بودم در خواب ن
بود  اديز يدرد مربوط به خستگ نيدهم چقدر ا صيممكن بود بتوانم تشخ ري. غ كرديبه شدت درد م سرم

  بودم. كرده افتيكه در ييو چقدر از ضربه ها
به نظر  دهيخم يبيناصاف و چاله چوله دار كه به شكل غر يبودم . سطح دهيدراز كش يسطح سفت يرو
باسن و پشت شانه  ينبود. استخوانها يراحت يبودم. اصلاً جا دهيخواب ي. انگار در كاسه كم عمقدرسي¬يم
باعث شده بود  ردد نيهم . احتمالاًكردند¬يو گزگز م دندكشي¬يم ريت تيوضع نيدر ا دنياز خواب ميها
  ام در نرفته بود. يخستگ كردم¬يشوم. احساس م داريب

 يليخ يمطلق ول يكيبود  نه تار كيكه همه جا تار ميبگو توانستميرا باز كنم م ميچشم ها نكهيا بدون
  بود. كيتار
كه  يديسگاز ا ينوع زيتند و ت يهمراه بو يدگيرطوبت و پوس دادينا م يبو شتريازقبل هم ب يحت هوا

 گرياز حد آزار دهنده بود . بار د شيرطوبت ب يبود ول ابانيبود هوا خنك تر از ب دهيچسب ميانگار به ته گلو
  كرده بود. دايكه جب به من داده بود را ه خروج خود را از منافذ پوستم پ يعرق كرده بودم . اب

علت بود كه فقط  نيبه ا ديم . شااز خودم بشنو يرا از فاصله كم مينفس ها يانعكاس صدا توانستم¬يم
ام. به دقت  يزندان يتنگ و كوچك اريبس يحدس زدم در فضا يمن قرار داشت و ل يكيدر نزد واريد كي

  .ديرس يهم به گوش م گريار طرف د مينفسها يانعكاس صدا ديرس يگوش فرا دادم. به نظر م
مطمئن شدم با باز كردن  يشم و تا اندازه اكه جب مرا به آن آورده بو با يدر غار دياحتمالاً با دميفهم

به  يكوچك تخته سنگ ياز سوراخ ها يكيخواهم بود . بدون شك در  يشاهد چه صحنه ا ميچشم ها
  بودم. يزندان ريمانند پن ييو پر حفره ها يبه ارغوان ليما يرنگ قهوه ا

 كهي. در حال درسي¬ياز بدنم به گوش م ييافكنده بود فقط صداها هيغار سا يمطلق بر فضا سكوت
سكوت  نيكردم در دل ا يمتوسل شدم و با تمام وجود سع ميرا باز كنم به گوشها ميچشمها دميترسيم
  .درسي¬يبه گوش نم ييصدا چيبشنوم . ه يزيچ

كه  يكس ايحاضرش  شهينگهبان رها كنن, نه؟ عمو جب با آن تفنگ هم كينداشت آنها مرا بدون  امكان
و خشونت آنها و ترس و نفرت  يرحميبا ب يزيچ نيا كردن من تك و تنها ... چنكمتر دلسوز باشد . ره

  آمد . يشان اصلاً جور در نم يذات
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  ...نكهيا مگر
. نه  كردند¬يرا بسته بود. آنها مرا تنها رها نم ميوحشت راه گلو يكردم آب دهانم را قورت دهم , ول يسع

تو در تو  يغارها نيدر ا نكهيمگر ا ايخواهم مرد.  يزودبه  ايفكر كرده باشند من مرده ام و  نكهيمگر ا
  بود. امدهين رونيكس تا به حال از آنها زنده ب چيوجود داشت كه ه ييسوراخ ها

حفره  كيشكل دادند. خود را در قعر  رييدز ذهنم تغ يجيكه از دورو برم تجسم كرده بودم با گ يريتصاو
خفه  يدر هوا يماندگ يتندتر شدند . بو مي. نفسها افتمي كيتنگ و تار يمحصور شده در قبر اي قيعم ي

 اديتا بتوانم فر كردمرا پر از هوا  ميها هيشود. ر يهوا كمتر و كمتر م ژنيباعث شد احساس كنم اكس
  .رميخود را بگ اديفر يرا محكم به هم فشردم تاجلو ميسر دهم . دندانها يبلند
 ي. صدا دميكش غيشد. ج دهيي, سا كيو كاملا نزد مشخص ييدر كنار سرم با صدا نيزم يرو يزيچ
باز شدند به سرعت خود را از  ارياخت يب ميبود را پر كرد. چشم ها يكه در آن زندان يكوچك يفضا غميج

. سرم محكم به  ردمو گوشه دار بود پناه ب زيت يكه پر از لبه ها يسنگ واريشوم دور كردم و به د يآن صدا
به سمت بالا حركت  ارياخت يب ميخورد و به شدت درد گرفت . دست ها دميديمكه آن را ن يسقف كوتاه

  كنم. يريجلوگ يكردند تا از برخورد صورتم با سقف سنگ
ه و حلقه شده بودم  دهيچيرا كه در آن به هم پ يكوچك يشكل حفره  رهيكاملا دا ي,خروج يفيخف نور

خم شده بود و دستش را به سمتم دراز كرده بود صورت جرد را كه كنار روزنه  ييروشن كرد . نور كم سو
برجسته شده  شيشانيپ يرو يبهم فشرده شده بودند . رگ تياز شدت عصابان شيساخت. لب ها انيرا نما

  شده بود. يعصبان يلي. احتمالاً از مشاهده عكس العمل من   خزديم يبود و مثل نبض تند
و  نينكرد فقط خشمگ يحركت نيشد ند. او كمتر اختكنوي مياز چند لحظه قلبم آرام گرفت و نفسها پس

 يم خواستيآرام بود... هر وقت م شهيبرآشفته به من زل زده بود. با مشاهده او به خاطر آوردم چقدر هم
سلول من   رونيكه ب ينداشت در تمام مدت يسر و صدا و ساكت باشد . تعجب يصبح ب كيتوانست مثل 

  .دمياز او نشن ييصدا ني, كوچكتردادهيم ينگهبان
آزار دهنده تكرار  يآورد و آن صدا كتريآن جرد دست  خود را نزد يادآوريبودم با  دهيشن ييمن صدا يول

از ان استفاده شده بود و  ينيشكسته كه به عنوان س يكيورقه پلاست كينگاه كردم .  ميپا نييشد . به پا
  آن ... يرو

 ميرا به لبها يكه لرزان لرزان بطر يمتوجه شدم هنگام يآب هجوم برم . به سخت يبه سمت بطر ناگهان
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آوردن نفرت او آزرده خاطر  ادي. دهان جرد از شدت انزجار كج شده بود . مطمئناً بعداً از به دادميفشار م
هرگز قادر بودم  ايآ دم،يمهم بود و بس. از خو پرس ميآب برا دنيدر حال حاضر فقط نوش ي. ولشدم¬يم

دوام  ييجا نيام در چن يزندگ رفتيكه كمان نم يي. از آنجارميبگ دهيرا ناد عاتيو ماوجود آب  يدر زندگ
  .درسي¬يبه نظر م يمورد يداشته باشد سئوال ب يچندان
 نياز آست يتوانستم قسمت يشكل بازگشته بود. فقط م رهيشده بود . او به مدخل گرد و دا ديناپد جرد

  رنگ. يآب بايو تقر يمصنوع ي. نور ديتاب يدر كنار او م يياز جا يقيو بس نور حق نميرا بب راهنشيپ
توجه ام را جلب كرد. انگار آب تنها  يتازه ا يآب قلُپ قلُپ قورت داده بودم كه بو ياز بطر يمين باًيتقر
  انداختم. ينيبه س ينگاه گرينبود بار د يشكشيپ

  ... آنها را به من داده بودند؟! غذا
گرد شده  يرنگ كه به شكل نا موزون و نا هماهنگ رهيت يدادم ... نان صيتشخ نان را يبو يزياز هر چ قبل

نگاه كردم . ته كاسه  كيبود از نزد ينيهم در س ازيتند پ يروشن با بو يعيما يكاسه محتو كي يبود. ول
ند . شناور بود عيدر آن ما زيدار ن شهير ديسف يلوله ا ي. سه برامدگشدنديم دهيهم د يتر رهيت يقلنبه ها

  بودم. دهيند يجاتيسبز نيتا به حال چن يباشند . ول جاتيحدس زدم سبز
خود را  بايزمان كوتاه هم معده  ام تقر نيدر طول هم يول ديطول نكش شتريب يا هيچند ثان اتيكشف نيا

  كند. دايپ يهر چه زودتر به غذا دسترس كرديم يبود و سع دهيدهانم بالا كش يكيتا نزد
. سطح آن كرديم ريگ ميدندانها يگندم بود كه لا يسفت و پر از دانه ها يليور شدم . خ به نان حمله اول

حدبه نظرم خوشمزه و لذت   نيتا ا يزيمطبوع و خوشمزه داشت. تا به حال چ يطعم يكاملاً زبر بود ول
با  ميره هابودم . آروا ردهك دايپ ابانيكه در كلبه وسط ب يله شده ا يها تيسكويب يبود. حت امدهيبخش ن

غل غل معده ام  يفرو دادم. صدا دهيجو مهينان سفت را ن شتريحال ب ني. با ا كردند¬يكا م ياديسرعت ز
مانده بود عكس العمل   ي. بر خلاف انتظارم معده ام كه ساعتها خالدميشن يرا پس از فرو دادن هر لقمه م

 ي هيسوپ رفتم . ما يم به سراغ  كاسه به درد معده ا ا. بدون اعتنداد¬ينسبت به غذا نشامن نم يخوب
 يچندان بد يداده بودم . مزه  صيآن را تشخ يكه بو يازي. صر ف نظر از پ رفتيم نييراحت تر پا قيرق

از كاسه سر  مايسوپ را مستق اتيسبز رنگ شناور در سوپ نرم و آبدار بودند. محتو ينداشت. تكه ها
به ته آن زدم تا مطمئن  يبود. كاسه را برگرداندم و ضربه اكاسه گودتر ن راو افسوس خوردم كه چ دميكش

  نمانده است. يقطره از سوپ در آن باق كي يشوم حت
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 ي شهي. احتمالاً ردادند¬يچوب م يكردند و مزه  يدندانم قرچ و قروچ م ريرنگ ز ديسف جاتيسبز
 ريشكمم را پر كردند . س يحداقل خوشحال بودم كه كم ينان نبودند ول يبودند. آنها به خوشمزگ ياهيگ

  .رفتميماست به سراغ آن هم  دنيغذا هم قابل جو ينيكردم س ينشده بودم و احتمالاً اگر فكر م
جرد در  نكهيمگر ا دادند¬يآنها به من غذا م ديكه نبا فتادميفكر ن نيتمام نشده بود به ا ميغذا يوقت تا

  او نگهبان من باشد؟ ديچرا با پس تيوضع نيبا دكتر بازنده شده باشد . با ا ييرودررو
سلول  يپشت واريد هيآن چندشم شد .  يآن را به سمت عقب هل دادم و از صدا يخال ينيس يوقت

  بار نگاهم نكرد. نيآمد.  ا ينيبرن س يداده بودم كه جرد برا هيشكل تك يمنحن
ت . حالت چهره اش نگف يزي. او چ"متشكرم"لب گفتم : ري. ز شد¬يم ديكه داشت از نظرم ناپد يهنگام

  مطمئن بودم آنجاست. ينبود ول دايهم پ نشيبار گوشه آست نيا ينكرد . حت يريتغ  زين
برسونه  يبيكه اون به من آس شوديكه ناباورانه در افكار خود غوطه ور شده بود زمزمه كرد , باورم نم يملان

 يليعلت كه جرد س نيلبته به انشدم. ا يو او همچنان بهت زده بود. من از اول هم دچار بهت و شگفت
  به من زده بود. يمحكم

و اون وقت به حال  يبنداز يهچل نيرسمشه كه منو تو همچ نيا ؟يياو جواب دادم . معلومه تو كجا به
  ؟يخودم رهام كن

رو با من بكنه. من  يكار نياون بتونه چن كردميگرفت . اصلاً باور نم دهيمرا ناد زيلحن تلخ و طعنه آم او
  كنم قادر باشم اونو بزنم. يكر نمكه ف

اومد. تو هم با اون همون كارو  يخشم آلود به سراغت م ياگه اون با نگاه  يتون يباش  كه م مطمئن
آوردم . با  ادياو را در رابطه با خفه كردن جستوجوگر به  ياليخ ي. نقشه هاي. تو ذاتاً خشن هستيكرديم
 يباتلاق نيرفتن در چن رو. ف ديرسيتر به نظر م يگذشته منطقاز آن ن شتريب يدانستم چند روز يم نكهيا

  داشت. ازين يشتريكه من در حال غرق شدن در آن بودم به زمان ب يرنج آور و خطراك
. يميكنم  . جرد نه ... و ج يفكر نم يطور نيغرض با موضوع برخورد كند. مت ا يكرد ب يسع يملان

  اگه  او ... يزنم حتب يامكان نداره من بتونم به اون صدمه ا
  بود , كم كم ساكت شد. زاريب يفكر نياز چن يكه حت او

 يشده بود . نه من نه ملان يگريبه انسان د ليداده و تبد تيشخص ريياگر بچه نغ يبود . حت يبا ملان حق
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  .مياو بلند كن يدست رو ميهرگز قادر نبود
هستن .  ياز حد احساسات شيب طيشرا نجايدر ا . مادرها يمادر هياو ... مثل  ي. تو براكنهيفرق م يميج

  شما روح ها. ياگه برا يهمراهه .. حت ايبا احساسات ز شهيمادر بودن هم
  را ندادم. جوابش

  شه؟يم يحالا چ يكنيم فكر
 يخوب يامدهاي. احتمالاً غذا دادن به آنها به من چندان پ يآدم ها آشنا تر يايكردم تو با دن يادآورياو  به

  و سرپا نگه دارن. ي. اونها قصد دارن منو قو دهيقد م زيچ كيل نداره . من فقط عقلم به به دنبا
كه  ييداشتم با داستان ها اديبه  خيانسانها در طول تار يگريخاص كه از خشونت ها و وحش يژگيو پند

 يه شمار مب يدر ذهنم ادغام شد. آتش انتخاب بد ميخوانده بود يميقد يدر روزنامه ها شيدو روز پ يكي
از دست داده بود و  رادست راست خود  يحادثه احمقانه تمام اثر انگشت ها كيدر گذشته در  يآمد. ملان

ناگهان چگونه او را  يآمد درد اديداغ شده , در دست خود گرفته بود .  دانستي¬را كه نم يتابه ا يماه
  منتظره و سخت و طاقت فرسا. ريغ يدچار شك كرد. درد

كس هم از قصد آن  چيو ه افتيو دارو بهبود  خياز  ياتفاق بود و در زمان كوتاه كيط فق نيا تازه
  نكرده بود.  جاديرا ا يسوختگ

 يزندگ رديدر آن صورت گ يرحمانه ا يعمل ب نيقبل از زمان روح ها چن يكه حت يا رهيبه حال در س تا
  آمد.  يه حساب مجا ب نيحال پست تر نيو در ع نيبد تر قتاًيحق نجاينكرده بود. ا

طور هم  نيا ديبا دياعمال شا نيتر رهيو ت لاتي..... تما نياحساسات ...بد خو تر نيتر فيو لط نيتر بايز
 نهايا ايقانون جدا هستند؟ آ نيروح ها از ا ايشوند. آ يهم درك نم هايها ,خوب يبدون زش ديباشد , شا

  ابند؟يدست  ييو روشنا به نور ايدن نيا يها يكيتار يبدون تجربه  توانند¬يم
و  يحس كردم . كلمات به كند يزيچ هيزد .  يلياون به تو س يافكارم را پاره كرد . وقت يرشته  يملان

  نداشت به آنها فكر كند. ليم ييشدند . گو يتك تك ادا م
سر كرده بودم طعنه زدن  يهمه مدت كه با ملان نيبود . بعد از ا بيحس كردم . عج يزيچ هيهم  من
  داره, نه؟ ي. واقعا دست محكمديرس يبه نظر نم يعاد مينوز براه

كلمات به  هيكرد . آنگاه بق ديترد ينسبتاً طولان يچند لحظه  يبگم ... او برا خوام¬ينبود م نيا منظورم
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خودم بود .. احساس كه نسبت به او داشتم  ريهمه اش تقص  كردميسرعت در افكارش نقش بستند . فكر م
  .. تحت كنترل اون احساسم . كردم يفكر م
  بست. يدر زهنم نقش م برد¬يكه به كار م يبود , واضح تر از كلمات شيكه در پس صحبتها يفكر
 ي. فكر ميكارو بكن نيخواست ا يدلت م يليچون خ نجايا يمنو بكش يكه تونست يكرد يفكر م تو

كردم  ي. سع يو در دست گرفته بودكه عنان من يتو بود نيمن تو رو كنترل كنم . ا نكهيا يبه جا يكرد
  يديم بيمنو فر يدار يكرد ينشم . فكر م يدلخور و عصبان

علت كه دلش  نيمن شده بود بلكه به ا يباعث ناراحت نكهيزد نه به خاطر ا يموج م شيدر صدا ي. غم آره
  ... منتظر ماندم. يخواست اشتباه كرده باشد . ول ينم

 ي. احساسات يشدند . جدا از من، تو خودت هم اونو دوست دار ينش جارشتاب زده بر زبا گريبار د كلمات
 نياول يهردومون ظاهر شد و تو برا يكه اون روبه رو ي. من تا وقتيا گهيكه با مال من فرق داره. جور د

كرم هفت هشت  كي يوررخ داد؟ چط ياتفاق چطور نينشده بودم. ا تيواقع نيمتوجه ا يديبار اونو د
  شه؟يانسان م كيعاشق  يمتر يسانت
  كرم؟

  كه .... چند تا پا دارن ييبه نظر من از اون كرم ها خواميم معذرت
 شنيشاخكها باز م نيهم ا يجور شاخك هستن. و وقت هي ايآنتن  هيشب شتري, نه, اونها ب يبخوا راستشو
  متر خواهم شد. يبلندتر از هفت و هشت سانت يمن كم
  .ستيشماها ن يكه اون از گونه  نهيمن ا منظور

آدم هستم و اون  كيدرون آن جا گرفته ام. من هم  يو وقت اديجسم من انسان به حساب م "او گفتم : به
  "خودته ري... خوب همش تقص ينيبيم اهاتيكه تو جرد رو در خاطرات و رو يجور
  .امديچندان خوشش ن يمن فكر كرد ول يلحظه به حرف ها اون
  ؟ياونو دوست نداشت گهيالان د يشديجسم تازه م كيو وارد  ياگه تو به تاكسن رفته بود پس
  طور باشه. نيكه هم دوترميواقعا واقعا ام من
  موضوع را عوض كرد. يگذاشتم . ملان ميزانوها ي. سرم را رومياز ما از پاسخ من خوشحال نشد كي چيه

بور شدم تركش كنم جرد مواظبش خواهد بود . اگه مج دونستميو سالمه. م يسه يميخوبه كه ج اصلا
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  .نميتونستم اونو بب يكاش م يتونست ازش مراقبت كنه ... ا يبهتر از جرد نم يكس
شد  يدرخواست به من نشان داده م نيا يكه در ازا ينخواهم كرد ! از تصور واكنش يدرخواست نيچن من

  .دميبر خود لرز
مطمئن  خواستمي. مزمسويصورت پسرك  م دنيلحظه احساس كردم خودم هم در حسرت د نيهم در

هرگز نخواهد  يو همان گونه كه ملان دهنديجاست, كاملا سالم است. آنها به او غذا م نيشوم كه او ا
مادر  زكه من... كه هرگ يتوانست مانند گذشته از او مراقبت به عمل آورد , مواظبش هستند و همان طور

آواز  بخواند و قصه  شيا داشت كه شبها برار ياو كس اياز او مراقبت كنم. آ خواستم¬ينبوده ام ... م
را داشت كه هر  ياو كس ايآ كرد؟يفكر م يفينكات ظر نيبه چن يجرد ناشناس و عصبان نيا ايآ د؟يبگو

  به آغوشش پناه ببرد؟ ديترس يوقت م
  "؟ نجامياونها بهش بگن كه من ا يكنيفكر م ":ديرسي يملان
  "ده؟يآزارش م اي كنهيمك مموضوع به اون ك نيگفتن ا ": دميهم پرس من

  ام.  ستادهيكاش به اون بگم كه من سر قولم ا ي... ا دونستمينبود . نم شيب يزمزمه ا فكرش
تونه  يكس نم چيه شهي. درست مثل هم يكارو كرد نيو مبهوت سرم را تكان دادم. واقعا هم كه ا مات

  .يبگه كه تو برگشت
 اي. كرديكه به او زدم تشكر م يياز حرف ها مينستم بگوتوا يو كم رنگ شد. نم فيضع شي. صدا متشكرم

شده  ريس مهين شيبود. حال كه كماب دهيكش نجايبود كه او را به ا يبزرگ تر و پر رنگ تر ريمنظورش تصو
تكان بخورم . سر  دميترسيكه مانع خوابم شوند. م ودين دي, انقدر شدكردمياحساس م يگريد يبودم دردها

  ميدست و پا يحركت داشت. به آرام يبه كم ازيمچاله شده بود  ن بايبدنم كه تقر يلشود. و جاديو صدا ا
زد. نگران بودم مبادا جرد متوجه  رونيشكل حفره ب رهيدا ياز ورود يكم ميپاها  جهيرا دراز كردم در  نت

 يمكرد رونشان نداد. آن طرف صورتم را كه درد ن يعملاو عكس ال يشود و تصور كند قصد فرار دارم  ول
. رميبگ دهيستون فقراتم شده بود ناد يرا كه باعث درد و كوفتگ نيزم يكردم انحنا يگذاشتم و سع ميبازو

  را بستم . ميچشم ها
دور به گوش  ياز فاصله  ييپاها يشدم هنوز صدا داريب ي. وقتقينه خواب عم يخوابم برد ول كنميم فكر
  .ديرسيم
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 ي. كسنمينشسته بود بب رونيجرد را اگر آن ب توانستميكردم... هنوز نمرا باز  ميبار بلافاصله چشم ها نيا
و در  ي. به آرامشديتر م كيو نزد كينزد ييپا يآمد و صدا يداشت به سمت سلول حفره مانند من م

 يگر بدن خود را گلوله ايزده بود جمع كردم  و بار د رونيشكل ب رهيخود را كه از مدخل دا يسكوت پاها
شد كمتر  يكا باعث م نيا ستميبتوانم  با خواستيدلم م يليسلولم چسباندم. خ يپشت واريدكردم و به 

ارتفاع سقف  يكنم. و ل دايبود پ شيدر برابر هر چه در پ يشتريب ياحساس  ضعف و ترس كنم و امادگ
  توانستم زانو بزنم . يم يكم بود كه به سخت يبودم به حد يحفره كه در آن زندان

از  يكه به آرام يجرد را هنگام ياز پا يرا حس كردم و به دنبال آن قسمت يول حركتسل رونيدر ب 
  .دميبلند  شد د شيجا
در هم شكست. از  كبارهيغار را   يبلندش سكوت مرگبار حاكم بر فضا ي! صدا يينجايآه تو ا"گفت: مرد

 ريبودم . تصو دهيد انيايكه در ب ياز دو برادر  يكيبود .  لي. آن صدا را شناختم . او كا دميجا پر
  ساطورش در ذهنم مجسم شد.

  نگفت. يزيچ جرد
آن دو  يبود. صدا ليبرادر كوچكتر كا انيتر . احتمالاً ا يمنطق يي. صدا ديبه گوشم رس يگريد يصدا
در  شهيداشت . خشم هم يبر م دنيكش اديدست از فر ليكه كا يهم بود .. البته در صورت هيشب يليخ

  "ش بره.يپ يطور نياوضاع ا مياجازه ده ميندار اليجرد ما خ"گفت: اني.. ا زدياو موج م يصدا
 نيا ي. ولمي... در واقع همه رو از دست داد ميرو از دست داده ا يكيپر خاش كنان ادامه داد, ما  ليكا
  مسخره است. يليخ گهيد
. اون بالاخره  يحبس نگه دار در نجاياونو ا يتونيتو نم "رشته سخن را به دست گرفت : گريبار د نيا انيا

  ".ميريو ما هم لو م كنهيفرار م
سخنان دو  دني. با شن ستاديسلول من ا يا رهيمدخل دا يبلند شد و در جلو ينداد. ول يباز جواب جرد

  كرده بود. ي. جرد مرا زندانكشتند¬يها منرا نم يزود نيشد. در هر حال به ا ديبرادر ضربان قلبم شد
  .درسي¬يبه نظر م نيدلنش اريكلمه بس نيا يفعل طيشرا در

  .كنهيم تيكه گفته بودم اون از ما حما بهت
كار  نيتر نكن . ا دهيچيجرد اوضاع رو پ ", گفت: شناختميكه صاحب آن را نم يگريد يمردانه  يصدا
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  "انجام شه. ديبا
همه با  نجاي, ماها ا ميبزن يبه تو صدمه ا ميخوا يجرد, ما نم "گفت: يزيآم ديبا حالت تهد ليبار كا نيا

  "... برو كنار.ياگه مجبورمون كن يول ميهم برادر
  بود. ستادهيبه حركت ا يمانند تخته سنگ جرد

ام پرواز كند وخارج شود. چنان  نهياز قفسه س خواست¬ياز قبل شده بود . انگار م دتريقلبم شد ضربان
  آمدند. يبر نم دنياز عهده نفس كش يبه خوب زين ميها هيكه ر زديضربه م ميچكش وار به دنده ها

هماهنگ در آورد. آنها قصد داشتند به  ياز شدت ترس قادر نبود افكار خود را در قالب كلمات زين يملان
  از هم نوعان خود حمله كنند. يكيخواستند به  يو احمق م وانهيد يجرد صدمه بزنند . آن انسانها

  ". كنميجرد... خواهش م "گفت: انيا
  بود. ستادهيان ساكت اهمچن جرد
 زيچ كيكه به  نيسنگ ي.. و به دنبال آن شئ يناگهان ورشي كي.... ديبه گوش رس ينيسنگ يپا يصدا

  .يبند آمدن نفس كس يو به دنبال آن صدا دهيبر دهيبر ينفس ها يمحكم برخورد كرد. صدا
  .شكلم مچاله كردم يو خود را به شدت در سلول كاسه ا "نه!"برآوردم : اديفر

  16 فصل
 ييبه جا جا

  
تا  دميآن خز انيكه با شتاب از م يشده بودند هنگام دهييسلولم سا يسنگ واريدور د يلبه ها نكهيا با
  شدند. دهيخراش ميكف دست ها و ساق پاها ميايب رونيب

به بدنم دادم و بلند شدم. نفسم گرفت  يچشيپ  يشده بودم. به سخت نيخشك و سنگ يجنازه  كي مثل
  ستادياحساس كردم خون ناگهان در مغزم از حركت باز ا ازمنديو ب

كه قصد حمله به او را داشتند  يكس يجرد بود تا بتوانم خود را جلو يفقط و فقط در جستجو نگاهم
  او شوم يو سپر بالا ندازميب

بود و مشت  دهيچسب واريشده و به من زل زده بودند. جرد پشتش به د خكوبيخود م يهمه بر جا آنها
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او بدن خود را جمع كرده  شكمش  يرو به رو ليبدنش نگه داشته بود . كا نييگره خورده اش را پا يها
 ليكه از تعجب دهانشان باز مانده بود در دو طرف كا ييو آن مرد نا آشنا انيرا محكم گرفته گرفته بود. ا

قرار  ليجرد و كا انيود را از ملرزان خ يفرصت استفاده كردم و با دو قدم بلند ول نيبودند. از ا ستادهيا
  دادم.
و مرا به  ديكوب ميمتر با او فاصله داشتم . او به شانه ها ميعكس العمل نشان داد . كمتر از ن ليكا ابتدا

  نفر مچ دستم را گرفت و مانع افتادن من شد. كيشوم   نينقش زم نكهيسمت عقب هل داد. قبل از ا
  .زديم رونيب ديدستم را رها كرد . انگار از پوست دستم اسچه كرده مچ  ديفهم نكهيبه محض ا جرد

كه  يضربه ا يالبته به محكم ديهم به شانه ام كوب يضربه ا "غرش كنان به من گفت:كه برگرد اون تو و
  سلولم كرد. يسوراخ ورود يكه تلو تلو خوران من را روانه  ينثارم كرده بود. ضربه ا ليكا

 هيخارج سلولم هم شب ي. فضا ديرسيبه نظر م يرنگ اهيس رهي, مانند دا كيبار يكه در آن راهرو يسوراخ
از كجا برق  دانميكه نم يدرازتز و با ارتفاع بلندتر . لامپ كوچك يغار بود منتها كم يدالان ها هيبق
آن مردها انداخته صورت  يچهره ها يبر رو يبيعج يها هيدالان را روشن كرده بود . سا يكم گرفتيم
  عبوس كرده بود. ييولايرا مانند ه شانيها
 يشما ها كه منو م "گفتم : ليآنها بر داشتم و خطاب به كا يبه سو يجرد پشت كردم. دوباره قدم به

  ".نيدست از سر اون بر دار نيخوا
  دالان حكم فرما شد. يبر فضا ينيسنگ سكوت

  "ت مكار.پست فطر "لب گفت: رياز ترس گشاد شده بود ز شيكه چشمها انيا سرانجام
  "گفتم برگرد اون تو. "از پشت سرم گفت: جرد

از من خوذتو به  تيحما يبرا يندار فهيتو وظ "از نظرم دور شود . ليخواستم كا يبرگشتم . نم مهين تا
  ".يخطر بنداز

را جلو اورد تا مرا به سمت سلولم هل دهد. به  شياز دست ها يكي گزياو در هم رفت و بار د يها اخم
  .دميرا كنار كشسرعت خود 

 يقو يلياو خ يبه تقلا پرداختم . ول اريرا چنگ زد و آنها را محكم پشتم نگه داشت . به اخت ميبازوها انيا
  بود . نفسم بند آمده بود.
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  "اونو ولش كن. ":ديكش اديفر يبا لحن آمرانه ا جرد
ت جلو فشار داد. مرد به بدنش داد و گردنش را به سم يچرخش رهايگ ياو را گرفت و مانند كشت ليكا
  جرد را كه در حال تقلا كردن بود, گرفت. ياز بازوها يكي گريد
 يگوش خراش غيكه مرا در بند گرفته بود رها كنم , ج ييخود را از شر دست ها كردميكه تقلا م يحال در
  "!نينزن يبه اون صدمه ا ": دميكش
 ليكه نفس كا ي. به طور ديكوب ليه شكم كاب يمحكم يكه آزاد بود ضربه  شياز دستها يكيبا آرنج  جرد

زد .  ليكا ينيبه ب ياز آنها فاصله گرفت، آنگاه مشت محكم يبند آمد و به ناچار او را رها كرد. جرد كم
  .ديو لامپ پاش واريبه د يقرمز رنگ ي رهيخون ت

به سمت جرد  ياديز يرويآورد و با سرعت و ن نيياو سرش را پا "كارشو بساز. انيا"نعره زنان گفت : ليكا
  حمله ور شد و او را به طرف مرد ناشناس پرت كرد. 

  "نه!":ميبرآورد اديو جرد همزمان فر من
ام را بست. با   يكه راه تنفس يرا فشار داد . به طور ميمن را رها كرد و با هر دو دست گلو يبازو انيا

را  ميو پاها فشرديرا م ميحكم تر گلواو م ي. ولزدميچنگ م شيبه دست ها تميخاص يكوتاه و ب يناخن ها
  كشاند. يم نيزم يرو

  خود را رها كنم. كردميم يو سع دميچپي¬يدردناك بود. به خودم م يليخ شيدست ها فشار
  كيكل كيكل

 يطور همه سر جا نيهم  هم هيآن را شناختم . بق يبودم ول دهيصدا را نشن نيا  شتريبار ب كيفقط  قبلا
  مانده بود. يهمپنان محكم دور گردنم حلقه باق انيا ياخود خشكشان زد. دست ه

  ".ني, براند  بس كن اني, اليكا ":ديكش اديفر تيبا عصبان جب
خوردند  يدر هوا تكان م ميبودم و پاها انيا يكس جز من كه هنوز مشغول چنگ زدن به دست ها چيه

  نكرد. يحركت نيكوچكتر
برداشت .  زيو به سمت من خ ديكش رونيب ليحركت كا يب يبازوها ريناگهان مثل ببر خود را از ز جرد

  را بستم. ميكه به طرف صورتم در حركت بود . چشمها دميمشتش را د
و  ديكش ياز شدت درد نعره ا اني. ا دميپشت سرم شن يمتر يرا در چند سانت يمحكم يضربه  يصدا
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فاصله  انيبه من رفت . از ا يشدم. جرد چشم غره ا نياو نقش زم يمن نفس نفس زنان در منار پاها
  .ستاديگرفت و در كنار جب ا

. من نيموضوع رو فراموش نكن ني. بهتره ا نيمهمون هست نجاي. شما ا ونيآقا "پر خاش كنان گفت: جب
از  كي چياون هم مهمونه منه و خوش ندارم ه يفعل طي. در شرانيايدختر ن نيبه شماها گفتم كه سراغ ا
  "مهمان ها رو بكنن. گريمهمون هام قصد جان د

  ".هيوانگيد نيجب ا"سر من شكوه كنان گفت: ياز بالا انيا
برنامه تو  ":ديكرده بود. پرس جاديا  يترسناك يكه تمام صورتش آغشته به خون شده و منظره  ليكا
  ؟يدار ينقشه ا  ه؟چهيچ
بود احساس  انيكه در شرف غل ي. فقط خشم كنترل شده اشد¬يمشاهده نم شياز درد در صدا ياثر
وقتشه كه جا به  ايهنوز امنه  نجايا ايكه آ ميريبگ ميتصم مي. ماها مجبور ميبدون ميما حق دار ي. جشديم

حوصله ات از  ي؟ وقتينگه دار نجايا يخونگ ونيح كيمثل  نويا يقصد دار ي... تو تا كجهي. در نتميجا بش
  "سئوال ها رو بدونبم. نيجواب ا ميدار همه ما حق ؟يكنيكارم يتازه سر رفت باهاش چ يسرگرم نيا

افكند. من را مثل  يم نيخارج شده بود به دنبال گرمب گرمب نبضم در سرم طن ليكه از دهان كا يكلمات
 ايبود؟ آ يزندان يكلمات به معن نيا اينگه دارد؟ جب كه مرا مهمان خوانده بود....آ يخانگ وانيح كي

فشارشكنجه   قيازطر رارند كه نه خواها ن مرگ من باشند و نه اقامكان داشت دو انسان وجود داشته باش
  از معجزه ندارد. يوجود داشته باشد دسته كم يزيچ ني؟اگر چن

  "نداره. يبه من ربط نيگرفت ا دي, شماها جوابتان را نخواهليكا"گفت: جب
كند. هر چهار مرد  جيگ نياز ا شتريآنها را ب توانست¬يم داديبه آنها م يگريداشتم جب هر جواب د شك
شده بودند. من كه هنوز  رهيزده به او خ رتيجرد ح يو حت شناختميكه او را نم ي, مرد اني, ا لي, كا
بود تا بتوانم بدون جلب  يراه كردميآمد. آرزو م يخود را جمع كرده بودم  و نفسم در نم انيا يپا نييپا

  به سلول حفره مانند خود بازگردم. گرانيتوجه د
من  يبرا يكنيفكر م يربط داره؟ اگه دار ينداره ؟ پس به ك يبه تو ربط ":دياقبت نا باورانه پرسع ليكا
 نيا ي جهيبر حق نت دهي. براند هر سه برگز انيكار انجام شده . من , ا نيبشه , قبلاً ا يريگ يكار رأ نيا

  "بود. ميخواه يريگ يرأ
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  "منه. يهنوز خونه  نجايبشه . ا انجام يريگ يرأ ستيقرار ن "سرش را تكان داد : جب
  "ربط داره؟ يپس به ك"برآورد: اديفر ليكا

  "جرد داره. ميبه تصم يبستگ "انداخت : لينگاه تند خود را به صورت تك تك آنها و بالاخره به كا جب
 مات و مبهوت شده هي. او كه مانند بقميتا به جرد زل بزن مياز جمله من نگاه خود را از جب برداشت همه

 دهييهم سا يشد رو يم دهيكه به وضوح شن ييبا صدا شيشد و دندانها رهيبود ,  با دهان باز به جب خ
  شد. رهيخصم آلود به من خ يشدند. او با نگاه يم
  "!هيمعن يب يليحرف خ نيجرد؟ ا ":ديخود را به جب كرد و پرس يرو گريبار د ليكا
  .زديحرف م دهيجو دهيجو تيانكه كنترل خود را از دست داده بود از شدت عصب او
 ميتصم هيموجود  نيدر مورد ا تونه¬يتعصب داره ! چرا؟ اون چطور م شتريب يا گهياون از هر كس د"

  "ره؟يبگ يمنطق
  "جب,من..."لب گفت: ريز جرد
 اديب شيمثل الان پ ياون با تو خواهد بود. البته اگه مشكل تيجرد مسئول"گفت: يبا لحن مردانه ا جب

 يپا يوقت يمن حساب كن ، ول ينظر داشتن اون و اوضاع و احوال هم رو ريو در ز كنميمك ممن بهت ك
  "باشه فقط به تو مربوطه. ونيدر م يريگ ميتصم

نگاه كن اگه  هيبه قض يجور نيا ليكا "لب به اعتراض گشود دستش را بلند كرد: ليكا نكهيبه محض ا او
 يرا كيبا من با  يشديم يراض گردوند¬يبرم نجايه او ب كرديم دايپ ورشي كيتو رو در  يجود يكس
  "م؟ياريبه سرش ب ييبلا نيچن ميريبگ ميتصم يدسته جمع يريگ
 يجود "لب گفت: ريبه من رفت و ز يبند آمده بود درست مانند جرد چشم غره ا شيكه خون لبها ليكا

  "مرده
هم وجود  يا گهيد , به نظر تو را ه دبا تو بو يريگ ميسرگردون بود. هنوز تصم نجايخوب اگه جسم اون ا"

  "داشت؟
  "..تياكثر"

هم لازم  يريگ يهم نداره. را يبحث گهيمن , د نيمن قوان يخونه "با خشونت حرف او را قطع كرد: جب
... از حالا به نيكنه اونو به قتل برسونه . شما سه تا به همه اعلام كن يسع يكس نميهم نب گهي. د ميندار
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  ".نيديكه شن يديجد ني. طبق قوان شهيعمل م بيترت نيبعد به ا
  "...؟ گهيد يكياگه  "گفت: رلبيز انيا

هر كس كه  اديب شيپ ياتفاق نيدوباره چن اناياگه اح يول فه،يضع يليبه او توجه نكرد . احتمالش خ جب
و را به زد . آنگاه ا ليكا يبه پهلو ي.جب با لوله تفنگ ضربه ارهيگيم مياون جسم متعلق به اونه تصم

.  نميدور و بر بب نيا روشماها  گهيبار د خوادي. دلم نمنيجا بر نياز ا"سمت راهرو پشت سر تكون داد.
جا باشه و  نيكس جز جرد اجازه نداره ا چيراهرو ورود ممنوع اعلام شده وه نيا ننيبه همه بگ نيتونيم

 نينخواهم گذاشت. متوجه شد يسئوال و جواب باق يجا زنهياطراف پرسه م نيا يدزدك ياگه بفهمم كس
  وارد كرد. ليكا يبه پهلو يتفنگ ضربه ا ي لولهبا  گرياو بار د " نيفتيراه ب گهيگفتم؟ خوب حالا د يچ
 يلحظه ا يعقب عقب رفتند وحت يبلند  يكمال تعجب مشاهده كردم آن سه بلافاصله با گام ها در

  د كنند.جر اينثار من  يدرنگ نكردند تا حداقل نگاه اخم آلود
  نبود. شيب يجب قرار داشت مترسك يكه در دست ها يداشتم باور كنم تفنگ ليم قاًيعم
بار مرا با  كي. او دميند يزياز او چ زيكه جب را ملاقات كردم جز رفتار محبت آم يبار نينخست از

به نظر خصومت بار مرا  نظاره نكرده بود  وحالا  يبار  هم  نگاه كي يخشونت لمس نكرده بود . حت
زنده  يجرد هم برا ديبه من برسد. شا يبينداشت آس ليبود كه م ياز دو نفر يكي نجاياو درا درسي¬يم

 يدرون يدچار كشمكش داًيشد يميتصم نياتخاذ چن يكاملا روشن بود برا يماندن من تلاش كرده بود، ول
از  يمشخص بود كه بخشدهد. از رفتارش  رييهر لحظه امكان داشت نظرش را تغ كردميبود . احساس م

را بر عهده او  يريگ ميجب تصم ه.... مخصوصا حالا كابدي انيهر چه زودتر پا هيقض نيبود ا ليوجودش ما
كه نفرت از ان  يخود بودم، با نگاه غضبناك يها ليو تحل هيكه مشغول تجز يگذاشته بود. جرد هنگام

  .كرديبه من نگاه م دباري¬يم
 يكيكه شاهد دور شدن آن سه مرد در تار يهنگام يول زنديم كه جب بلوف مباور كن خواستميته دل م از

حتما  داد¬يكه از خود نشان م ي. جب هم بر خلاف چهراه استيدر كار ن يدالان بودم مطمئن شدم بلوف
آنها  ديو نه تهد گرانيكشتن د يتوز بود. اگر او در گذشته از آن اسلحه برا نهيرحم و ك يب هيمانند بق

  .كرديكس از او اطاعت نم چيده نكرده بود . امروز هاستفا
 نيكه شما درست كرد ييايدر دن ميتواني. ما نميكننده ا ديچه دوران سخت  ونا ام"لب گفت: ريز يملان

قرار گرفته هر  يكه در معرض نابود ي. گونه اميشيمحسوب م ي. ماها فرارميمهربون و نوع دوست باش
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  ".هيزندگ ايما حكم مرگ  يبرا يانتخاب
  تمركز كنم. ديندارم با ثيباش وقت حرف و حد ساكت
 يكيرا جلو آورده بود . آنها اكنون كه سه مرد در تار شياز دستها يكيبود .  ستادهيجب ا يروبه رو جرد
 ييپر پشتش مشغول پوز خند زدن بود،  گو شير ريبودند. جب كه ز ستادهيشده بودند, راحت تر ا ديناپد

  بود. يبي.. مرد عجبرديت ماز ترس آنها لذ
 تونميمورد حق داره من نم نيدر ا ليدوش من نذار , كا يرو رو تيمسول نيجب لطفاً ا"گفت: جرد
  ".رميبگ يو عاقلانه ا حيصح ميتصم
 ديكس نگفته كه تو با چيه "انداخت تا مرا نگاه كند: نييبر لب داشت سرش را پا يكه هنوز پوز خند جب
  "بره  ييجا ستي. اون قرار نيريبگ ميالان تصم نيهم
نه بعد از "به من زد . يچشمك-نديآن را بب  توانستيكه جرد نم يچشم -من بود كيكه نزد يبا چشم او
  ".يموضوع فكر كن نيبه ا ي. تو حالا حالاها وقت دارنجايكه تحمل كرده تا برسه ا يهمه دردسر نيا

جرد نتوانست جمله خود "..تونمي... جب من نم تونمي...من نم تونميمن نم يمرده ول ينداره . ملان يفكر"
  را تمام كند.

  بگو بهش
  .رميالان بم نيندارم هم يآمادگ
  "به خودت وقت بده. يكار كن يچ ديبا يبعداً بفهم ديپس بهش فكر نكن. شا"به او گفت: جب

  ".ميروزو شب مراقب اون باش ميتون يما كه نم م؟يكار كن يچ نيما با ا "
 ي. حت شهي. اوضاع آروم مميانجام بد يمدت هي ميكه مجبور هيكار قايدق نيا "تكان داد :سرش را  جب
  خودش ادامه بده. ي انهيخشم مرگبار و وحش نيدو هفته به ا يكياز  شتريتونه ب يهم نم ليكا
  ...ميهم دار گهيد ي. ما كارها ميبد يفقط نگهبان نييپا نيچند هفته ا ميتون يدو هفته؟ ما كه نم يكي"

  ".كنميم دايپ يراه حل هي, بالاخره  دونميم دونميم ": ديكش يآه جب
 نيتازه ا "به من انداخت : ينگاه گريبار د زدياش برجسته شده و به شدت م يشانيپ ياز رگها يكي جرد

  ".ميندار يجا سلول انفراد نيما كه ا م؟ينگه دار نوياز مشكله. قراره كجا ا يميفقط ن
  ",نه؟يكن جاديما درد سر ا يبرا يتو كه قصد ندار"د:به من ز يلبخند جب
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  به او زل زدم. ميبگو يزيچ نكهيا بدون
  "جب."گفت: رلبيز يبا نگران جرد

امكان نداره بتونه راه خروج از  نكهيداشت . دوم ا ميما از اون چشم بر نخواه نكهياوه نگران نباش . اول ا "
كه بعد ما رو به شك  شهيسرگردون و بدتر از اون گم و گور م ريز نيكنه.... اون بدون شك ا دايرو پ نجايا

رنگ و  ديسف ياز ابروها يكيو  كردقدر احمق باشه. او رو به من  نيا ادي. به نظر نم رسونهيسوم م
از تو  يليخ كنمي. نه؟ فكر نم ياونها بگرد هيو بق ليدنبال كا يتو كه قصد ندار "را بالا برد  مشيضخ

  .اديخوششون ب
  او نگرانم كرده بود. يو صاف و ساده  يبه او زل زده بودم . لحن خودمان چنانهم

جرد  يرا دور بازو شياز دستها يكيجب  ". يزديحرف نم يطور نيكاش با او ا يا "لب گفت: ريز جرد
با فرهنگ و مؤدب تر  بزرگ  يآدم ها يبچه جون من در دوره  "آن را نوازش كرد : يگذاشت و به آرام

 يبرو كم مبد ياجازه بده امشب من نگهبان يدياصلاً نخواب شبيتو د ني. ببستيدست خودم ن شده ام
  "بخواب.

و خشونت بر چهره اش نقش  يبه من انداخت و سنگدل ينگاه گريبار د يخواست اعتراض كند ول جرد
  بست

  "ونو بكش.لازمه ا يكنياگه فكر م كنم¬يقبول نم نويا تيجب و ... من مسئول يهر جور تو بخوا "
  .دميترس بر خود لرز از

رفته  هيكه بق يرا برگردوند و در همان راه شيعكس العمل من اخم كرد , بلافاصله رو يبا مشاهده  جرد
كرد . از فرصت استفاده كردم و به درون سلول  بيبودند , قدم گذاشت و دور شد. جب با نگاه او را تعق

  .دميخود خز
به عضلات بدن  يو كشش ديكش يسلول نشست و آه يدر كنار ورود نيزم يرو يكه جب به آرام دميشن

  بود .  يشروع به سوت زدن كرد. آهنگ شاد يخود داد و پس از چند لحظه با آرام
سلول كوچك و تنگ  يفروروفتگ نيام حلقه كردم و پشت خود را به دورتر دهيخم يزانوها يرا رو خود

اراده   يب ميدر ستون فقرات خود احساس كردم , دست ها يفشار دادم. با وجود گرما و رطوبت , لرزش
خوب  "با من...گفت: اي زديبا خود حرف م دانمي. جب ... نمخوردنديبه هم م يبه آرام ميو دندانها دنديلرزيم
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  "/ميدار شيدر پ يفردا روز سخت دنهيو خواب  دنيوقت دراز كش گهيد
كردم.  يو مرگبار اديز يساعت.احساس خستگ ميپس از ن ديبرطرف شد , شا يام بعد از مدت رعشه
, بلافاصله به  ديرسيعذاب آورتر از قبل به نظر م نيزم نكهيجب عمل كنم . با ا حتيگرفتم به نص ميتصم

  خواب رفتم.
                                                        ***  

. احساس كردميم يو درماندگ يحال يدم احساس برا باز كر ميچشم ها يبار وقت نيكرد. ا دارميغذا ب يبو
  .فتديشوم به لرزه ب داريكاملا ب نكهيقبل از ا ميترس باعث شده بود دست ها

 شيو هم صدا نميرخ جب را بب ميتوانستم هم ن يسابق در كنارم قرار داده شد. م اتيبا محتو ينيس همان
خود  يو تونل مانند روبه رو يراهرو طولان مدخل سلول نشسته بود, نگاهش را به يرا بشنوم . او جلو

  زد. يسوت م يدوخته بود و به آرام
 ". جب سرش را به سمت من كرد و گفت: دميآب را قاپ يداشتم بلافاصله نشستم و بطر يديشد عطش

  ".ريصبح بخ
شغول او سرش را برگرداند و دوباره م نكهيخود خشكم زد. تا ا يبود, سر جا يبطر يكه دستم رو يحال در

  شد. دنيسوت كش
آب  نديو ناخوشا بينبودم , متوجه طعم عج ريناپذ يريحاضر كه مثل گذشته دچار عطش س درحال

  .زديبود كه در هوا موج م يتند و سوو راننده ا يطعم و مزه  هيشدم. طعمش شب
  طعم آن در دهانم ماند. دتريشد يكم البته

 ينان شدم. امروز معده ام واكنش بهتر دنيمشغول جوآخر نگه داشتم و به سرعت  يبار سوپ را برا نيا
  غذا را قبول كرد و كمتر به قارو قور افتاد. ليو كمال م يو با خوشحال دادينشان م

 دايپ اجياحت يگريد يزهايام بر طرف شده بود, بدنم به چ ييغذا يازهاين نيحال اكنون كه كمتر نيا با
موجود نبود . قادر به  يانداختم . امكانات چندان يلولم نگاهس كيكرده بود به دورو بر سوراخ تنگ و تار

 يول بيعج ياز جب كه رفتار يكنم.... حت يبزنم و درخواست يحرف نكهيكنترل ترس خود نبودم , از فكر ا
  حال دوستانه داشت وحشت داشتم. نيدر ع
 ينشستن رو لينم به دلباس ي. استخوان ها خوردميوول م ارياخت يچه كنم , ب كردميكه فكر م يحال در
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سوراخ  نيوقته تو ا يلياها خ "به من انداخت : ينگاه گريمانن غار درد گرفته بودند. او بار د يكف كاسه ا
  "رون؟يب ي... بر يدار اجي. احت يكرد ريگ

من هم  "گفت: ي. با لحن شاد ديرس يتر از قبل به نظر م رهيرنگش ت ديسف ياش در مقابل موها چهره
  بلند شد. شياز جا يزيشگفت انگ يبا چابك "بزنم. يقدم اديبدم نم
من  "به او امداختم . او ادامه داد: يدست و پا به طرف لبه سوراخ سلول رفتم و نگاه محتاطانه ا چهار

. ميشيشهر رد م ياصل دونيمثل م ييجا هيكه از  يبدون دي. بادميرو به تو نشون م كمونيكوچ ييدستشو
 يبه لوله  يضربه ا ارياخت ياو ب "باشه. دهيمن به گوش همه رس غاميتا حالا پ كنمينگران نباش فكر م

  تفنگ خود زد.
 ي. ول داديپر شده بود كه به درد افتاده و عذابم م يكردم آب دهانم را قورت دهم. مثانه ام به حد يسع

 ميآن برا هيبش يزيچ ايسطل  كيتوانست  يو قاتل؟ او نم يهمه آدم عصبان نيجولان دادن از وسط ا
شروع به حركت  نگاهرا به هم فشرد . آ شيشد. لبها زد،يكه در نگاهم موج م يجب متوجه وحشت اورد؟يب

  ".ايدنبال من ب "خود را برگرداند گفت: يرو نكهيكرد و بدون ا كيدر دالان تار
خود  هيظرف چند ثانكوفته و دردناك در  ييباعث شد با پاها ندازديب ريتك و تنها گ نجايمرا ا نكهيا تصور

حال هم وحشتناك بود و هم فوق العاده لذت بخش .  نيدر ع ستادنيرا به جب برسانم . دوباره راست ا
  .دچربي¬يبر آن م ييرها يآسودگ يول كردمياحساس م يديدرد شد
 يشكل يضيب يراه خروج انياز م يكيدرست پشت سر او بودم . تار ميديراهرو رس يكه به انتها يهنگام

چراغ تنها منبع  نيگذاشته بود انداختم. ا نيزم يكه او رو يبه چرغ كوچك ينگاه ديشد . با ترد داريپد
  داشتم؟يبا ان را برم ديبا ايبود . آ كيغار تار نيدر ا ييروشنا
ام . برگشت و از پشت شانه اش به من چشم دوخت . سرم را به  ستادهيمتوجه شدكه از حركت باز ا جب

  ادم و دوباره به اونگاه كردم. سمت چراغ تكان د
  ".كنميم تيي, من راه را بلدم و راهنما ستيبه آن ن يازين "دستش را به سمت من دراز كرد و گفت: او

نوك  يشدم . انگاه مثانه ام كه كاملاً پر شده بود باعث شد به آهستگ رهيبه دستش خ يطولان يا لحظه
  را لمس كنم. ير بودم مارمجبو ييانگشتانم رادر كف دست او بگذارم . گو

تونل  يدر امتداد راهرو كرديم تيبه سمت جلو هدا يكيتار انيو مطمئن مرا از م عيسر يبا قدم ها جب
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 گريبار د كي نكهيمخالف قرار داشتند. پس از ا ييكننده در جهت ها جيگ يخمها  چي,پ يمانند و طولان
 نياز قصد ا جب. مطمئن بودم  ميچرخيان مدور خودم مي. متوجه شدم دارميعبور كرد يشكل  V ريمس
 نيمن راه خروج از ا خواستي. او نم اورديچراغ را با خود ن زين ليرا انتخاب كرده بود و به همبن دل ريمس

  .رميبگ اديمانست ,  يسر در گم م يرا كه به كلاف چيدر پ چيپ يراه ها
چطور آن را  هيكرده و بق داين را پوجود داشتو چگونه جب آ ييجا نيبودم بدانم چگونه چن كنجكاو

تنها برگ  ميسكوت برا يفعل طيرا محكم به هم فشردم . ظاهرا در شرا ميلبها يكرده بودند. ول ليتكم
در درد و رنج؟  يازنده ماندن؟ وقفه  شتريمنتظر چه بودم. چند روز ب دانم¬ي. نم امديبرنده به حساب م

گفته  يهمان طور كه قبلاً به ملان دانستميرا م نيفقط ا دم؟يديهم در مقابل خود م يگريد يدور نما ايآ
در وجود  يحفظ بقا را درست   مثل هر انسان معمول زهيبا مرگ را نداشتم و غر ييرو به رو يبودم آمادگ

  .كردميخود احساس م
 يكيارما شكاف بلند و ب يشد.در جلو داريپد ييروشنا نيو به دنبال آن اول ميهم گذشت گريد چيپ كي از

نبود ,  ي. نور  آن مانند لامپ كوچك سلول من مصنوع ديدرخشي, م گرفتينور م يگريكه از مكان د
  .ديخالص و سف ينور
رد  ديكشيكه مرا به به دنبال خود م ي. ابتدا جب در حال ميهم از شكاف عبور كن يپهلو متوانستيينم ما

نشان نداد ،فقط  دست  ي.او واكنشدميكش رونيبدستم را از دست جب  نميشد.تا توانستم اطراف خود رابب
شكل  يناهموار و قوس ياز درگاه يو نوردرخشان تر ميتفنگ گذاشت.وارد تونل شد يآزاد شده خود را رو

  يسوراخ و ارغوان ،سوراخي.سنگدغار بودن يوارهايد هيكاملا شب وارهاي.دديبه درون تاب
 دهيتوده آدم ها شن انيكه از م يهمهمه ا نيتر از آخركوتاه  ييبشنوم.صداها ييصداها توانستميم اكنون

با مشاهده من كنار ج  گرانيمجسم كنم د توانستميما را نداشت.فقط م دنيانتظار د يچكسيبودم.امروز ه
شده  دهيبر دهيبر فسمكرده بود.ن خياز عرق مرطوب شده و  مينشان خواهند داد.كف دستها يبچه واكنش
  كرده بودم. كيخود را به او نزد توانستميكه م يي لمس كنم،تا جاجب را عملا نكهيبود.بدون ا

از ترس تو از  شتريلب گفت:(اروم باش،وحشت اونها از تو ب ريخود را برگرداند،ز يرو نكهيبدون ا او
  اونهاست)

به خشم و نفرت شده  ليترس در قلب آنها تبد نيداشت ، ا قتيشك داشتم.تازه اگر هم حق هينظر نيا به
  بود.



 
 م

 
 

ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / ن ا ب ز ي  ٢٠٣  م

  بزنه) يبه تو صدمه ا يكس ذارميلب گفت:(نم ريد،زيشكل رس يكه به درگاه قوس يهنگام جب
گذاشت.من هم كه خود را پشت او پنهان كرده بود دزدانه و آهسته آهسته به دنبالش  يگريپا به اتاق د او

از او و تنها ماندن  كه در آن لحظه دشوارتر از ورود به آن اتاق بود، تصور دور افتادن يزيوارد شدم.تنها چ
  مكان بود. نيدر ا
 شي.چند وقت پميكه ابتدا من را به داخل آن آورده بودند،بود يبزرگ اريدر غار روشن و بس گريد بار

 نيا اورميو روشن بود.باز هم نتوانستم سر درب ياز حد نوران شيدانم.سقف غار هنوز هم ب يبود؟نم
و نقص نبودند. ده ها  بيع يغار سالم و ب يوارهاينكرده بودم.دشده بود.قبلا توجه  نياز كجا تام ييروشنا

روزنه ها كاملا  نياز ا يمتصل به هم راه داشتند. بعض يمتفاوت به تونل ها يشكاف و سوراخ با اندازه ها
عبور از  يانسان با قامت متوسط مجبور بود برا كيها هم انقدر تنگ و كوتاه بودند كه  يبزرگ بودند.بعض

به دست انسان ساخته نشده بودند قطعا  نكهيداشتند و با ا يهم اندازه معمول ييشود.چند تا آنها خم
  شده بودند. يبازساز
آنها در همان  شتريكوچك و بزرگ به ما زل زده بودند.ب يشكاف ها نيانسان از گوشه وكنار ا ياديز تعداد

كفشش  يخم شده بود تا بند ها مهين تا يكه هنگام ورود ما داشتند،خشكشان زده بود.زن يحالت و حركت
را به  يزيحركت در هوا مانده بود.او دست خود را بلند كرده بود تا چ يب يمرد يرا ببندد. دستها

بود،تعادل خود را از دست داده و تلوتلو  ستادهيكه ناگهان از حركت باز ا يگريهمراهانش نشان دهد.مرد د
تا تعادل خود را حفظ كند، تنها  ديكوب نيرا محكم به زم كه آن يهنگام شيبرخورد پا يو صدا خورديم

  كرد. دايبزرگ انعكاس پ يبود كه در آن فضا ييصدا
جب خوشحال و خرسند  يدر دستها زياحمقانه بود كه از وجود ان اسلحه زشت و وحشت انگ يليخ اساسا

 يانسان ها برا ني.اميفتگريمامورد حمله قرار م يبدون آن احتمالا هر دو دانستميبودم.م يباشم...ول
به ما وجود  ملهامكان ح زيبه من حاضر بودند به جب صدمه بزنند.اگر چه با وجود آن تفنگ ن يابيدست

  كند. كياز آنها شل يكيدر آن واحد فقط به  توانستيداشت.جب فقط م
 ينها بر نمهولناك و ترس آور بودند كه از عهده تحمل آ يكه در ذهنم نقش بسته بودند به حد يريتصاو

  بد بود...تمركز كنم. يكردم ذهنم را به اطراف خود...كه به اندازه كاف يآمدم.سع
درنگ كرد.به  ينشانه گرفته بود،لحظه ا رونيكه تفنگ را به كمرش چسبانده و لوله آن را به طرف ب جب

نجا دوخت.تعداد افراد حاضر در آ كيكاي يتمام گوشه و كنار اطاق توجه داشت و نگاه خود را در چشم ها
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چپ شكاف حركت  تسم واري.آنگاه به طرف دديطول نكش يليخ جهينفر بود.در نت ستيآنها كمتر از ب
اش  هيبه سا هيكرده بود،سا جاديا يخفه و آهسته ا يصدا ميخون در گوشها انيكه جر يكرد.در حال
  كردم. يحركت م

كه  يري.از مسكرديحركت م واريد ياانحن كيآن نزد يسمت شكاف قدم برنداشت.به جا مابهيمستق او
تر از كف غار  رهيكه به شكل مربع و ت يبزرگ نينگاهم به قطعه زم نكهيانتخاب كرده بود تعجب كردم تا ا
از نگاه كردن  ريغ هبودم ك دهيترس يبود.به حد ستادهيآن نا يكس رو چيو در وسط آن قرار داشت،افتاد.ه

قطعه  نينكردم حدس بزنم علت وجود ا يسع يآمد؛حت ينماز دستم بر  يكار يعاد ريغ يزهايبه چ
  .ستيدر آنجا چ نيزم

خم شده  شيكفش ها يكه رو يآغاز شد.زن يفيخف م،حركاتيكه اتاق غرق در سكوت را دور زد يهنگام
هوا مانده  يكه دستش رو يبود تا رفتن ما را تماشا كند.مرد دهيكمرش چرخ يستاده،رويبود.صاف ا

.با زد يهمه جمع شده و شعله خشم در نگاه و چهرهشان موج م يبود.چشم ها ستادهيا نهيبوددست به س
در مورد برخورد  گريو دو نفر د ليگفت و نه به سمت ما آمد.ظاهرا هر چه كا يزينه چ چكسيحال ه نيا

  گذاشته بود. هيبق يكه جب انتظارش را داشت، رو يريآدمه گفته بودند،تاث نيبا جب به ا
پهن به ما  ياز شكاف ها يكي يرا كه از لا يو مگ م،شارونيگذشت يمجسمه آدمها م انيز مكه ا يهنگام

پهن به ما چشم دوخته  ياعتنا و از شكاف ها يب شانيدادم.چهره ها صيچشم دوخته بودند،تشخ
 كردند.فقط يروح بود.آنها به من نگاه نم ياعتنا و نگاهشان سرد و ب يب شانيدادم.چهره ها صيبودند،تشخ

  اعتنا نكرد. چياو به آن دو ه يرا به جب دوخته بودند.ول شانيچشمها
كه در  ي.جب به سمت راه خروجميديغار رس يتا بالاخره به انتها ديانگار سالها طول كش دينظرم رس به

افراد حاضر در آنجا را از پشت سر  ي.نگاه هاد،رفتيرس يبه نظر م كيمحوطه تار نيا ييمقابل روشنا
 يزيچ چكسيه وز.هنندازميبه عقب ب ينگاه كردميجرات نم يول شدي.مغز سرم مور مور مدمكرياحساس م

.جب دميكش يراحت م،نفسيشد كيتار يوارد راهرو ي.وقتنديايبه دنبال ما ب دميترسيم يگفت،ول ينم
  بلند نشد. يكس ي.باز هم سر و صدادميبار خود را عقب نكش نيكند و ا مييآرنجم را گرفت تا راهنما

لب گفت:(از آنچه انتظار داشتم، بهتر  ريز كرديم تيهدا يگريكه مرا به داخل غار د يهنگام بج
بوده،  گرانيد ندينگران عكس العمل ناخوشا زياو ن دانستمينم نكهيحال از ا نيبود).تعجب كردم.در ع

  خوشحال شدم.
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  زد. يسوسو م يدار شد.در رو به رو نور كم بيش ميپاها ريز نيزم
.لحن كرديصحبت م يبلند تر ي). او اكنون با صدايديرو ند نجايمثل ا ييتا حالا جا دمبني(شرط م

  واقعا جالبه،نه؟) نجايشده بود(ا يدوباره دوستانه و خودمان زين شيصدا
  من درنگ كرد و دوباره ادامه داد. يكوتاه در انتظار پاسخ از سو يا لحظه

كرد.من از سقف اون اتاق بزرگه افتادم  دايمنو پ نجايواقع اكردم.در  دايدهه هفتاد پ ليمحل را در اوا ني(ا
تا  ديطول كش يمن مثل سگ هفت تا جون دارم.مدت يول مردميسقوط م نيدر اثر ا دي. احتمالا بانييپا

غار رو به  يتونستم سنگ ها يكه م دميكش يكنم و تا ان زمان اون قدر گرسنگ دايرو پ نجايراه خروج از ا
  غذا بخورم. يجا
غار رو  نينبود تا ا نجايا يكس جهيكردم.در نت يم يبودم كه در مزرعه زندگ ياون زمان من تنها كس در

 ديكردم و با خودم فكر كردم شا يبهش نشون بدم. تمام سوراخ سنبه ها و امكاناتش رو كشف و  بررس
 ندهيآ ينيب شيپ شهي.هم..ميهست يطور نيها هم ديروز مبادا باشه.ما استرا يبرا يبرگه برنده ا كي نجايا

  )ميو آماده هست ميكنيرو م
 يرو يكوچك روشن رهيو دا ديتاب يدر سقف به اندازه مشت دست م يكه از  سوراخ كوچك ينور كم رنگ از

را در  يگريد ينقطه نورا ن توانستمي.پس از گدشتن از آن، مميداده بود، رد شد ليكف غار تشك يسنگها
  .نميبب يفاصله نسبتا دور

سكوت كرد  يلحظه ا گريدرست شده)او بار د ريز نيا يلاتيتشك نيچطور چن يبدون يكنجكاو باش ديشا
مجراها از  نيسر و گوش آب دادم.ا يكم هيمن بودم. شي.(خوب عامل اصلديسكوتشكمتر طول كش يول

 زمنوكوه آتشفشان بوده،البته من انتظار دارم ه هي نجايسرد و سختشده هستن....ا يجنس گدازه ها
غارها و حفره ها از سرد شدن گدازه  ني. تمام اينيبيم يباشه.چون كاملا خاموش نشده.خودت به زود

قسمت  يبعض يآنها كار كرده ام.كار رو يرو يركميمذاب به وجود اومدن و من هم در چند دهه اخ يها
 هيساختن بق يابر يداشت ول يبدن يبه كار طاقت فرسا ازيها چندان سخت نبود..وصل كردن تونل ها ن

سالها طول  ؟يديخودم استفاده كنم.سقف اون اتاق بزرگه رو د تيخلاق يرويقسمت ها مجبور بودم از ن
قدرت  ياست،ول دهيبه ذهنش رس يزيچ نيبپرسم چگونه چن خواسستميتا بالاخره درستش كردم.م ديكش

  حرف  زدن نداشتم،سكوت بهتر بود.
خطرناك به نظر  يشكسته شكسته در آمده بود ول ييله هابه صورت پ نيشد.كف زم شتريب نيزم بيش
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گرما و رطوبت  زانيم م،بريرفتيتر م نيي.هر چه پابرديم نييراحت مرا از پله ها پا الي.جب با خديرسينم
  .شديافزوده م

و  يشدم. جب به آرام خكوبيخود م يجا د،سريرسيبار از روبهرو به گوش م نيكه ا يهمهمه ا دنيشن با
دوست  يليرو خ نجايآد...همه ا يخوشت م نجايدستم را نوازش كرد و به من قول داد(حتما از ابا محبت 

  دارن)
اتاق  ييكه درست مثل روشنا ي.نورديدرخش يم ينور مواج لهيبه وس يشكل يو قوس عيباز، وس سقف

غار  نيدر ا زيمثل همه چ زين ييروشنا نيرقص موج بود.ا هيرنگ بود.منتها شب ديبزرگ خالص و سف
  ترسناك،مرا به وحشت انداخت.

  )ه؟ي:(نظرت چديشكل كش يمحوطه هلال انيبا شوق و ذوق گفت:(خوب نگاه كن).او مرا م جب
  
 يخوشن م نجايحتما از ا "و با محبت دستم را نوازش كرد و به من قول داد: يشدم. جب به ارام خكوبيم
  دوست دارن.: يليجا رو خ نيهمه ا ديا

اتاق  ييكه درست مثل روشنا ي. نورديدرخش يم يس نور مواج لهيبه وس يشكل يوسو ق عيباز,وس سقف
غار  نيدر ا زيمثل همه چ زين ييروشنا نيرقص موج بود. ا هيرنگ بود. منتها شب ديبزرگ خالص و سف

  ترسناك , مرا به وحشت انداخت.
  "ه؟ينظرت چ ": ديشكل كش يهلال يمحوطه  انياو مرا به م "با شوق و ذوق گفت:: خوب نگا ه كن . جب
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  17 فصل
 ديبازد

  
 يشبنم رو  زياز بخار و رطوبت با من برخورد كرد و مانند قطرات ر يواريگرما مانند د زياز همه چ قبل

كشوده  ارياخت يمتراركم نفس بكشم , دهانم ب يكردم در ان هوا يكه سع يپوستم نشست . هنگام
  تند فلز مانند به ياز بو دتريزد شد يا موج مكه در هو ييشد.بو
. ديرس ياز هر سمت به گوش م يسنگ يوارهايزمزمه وار پس از منعكس شدن بر د ينجوا گونه ا يصدا
 نجايكردن صاحبان صدا بودم. ا داياتاق را پر كرده بود , به دنبال پ يكه بر اثر رطوبت فضا يابر انياز م

ارتفع ان  يبود. ول زيبرانگ تيكننده و تحس رهيمانند اتاق بزرگ خ زين نجايا بود... سقف يروشن و نوران زين
مرا كه  يبه رقص درامده و شدت ان پشم ها يلرزان يبخار مانند پرده  اني.نو از م ديرس يكمتر به نظر م

  بودم. دهي. از شدت ترس دست جب را محكم چسبداديكرئنئ به ان عادت كنند, ازار م يتلاش م
نكرد, تعجب  يرييحاكم بر ان فضا تغ بيو عج يجار  يها يبا ورود ما جهت و حالت همهمه  هنكيا از
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  .ننديمارا بب توانستنديانها هنوز نم ديكردم . شا
جا ازدحام  نيگفت:گا ي, با لحن پوزخندانه ا زديصورت خود كنار م يكه با دست بخار را از جلو جب
خود بپرم. او  يكه باعث شد از جا  يز حد بلند بود . به طورا شيكاملا ارام و ب شيصدا ". ادهيز يليخ

همچنان ادامه  ها بهيغر ي. و همهمه ميقرار نداشت ياديز يعده يدر محاصره  ييگو  زديخرف م يطور
  او بود. ين صدا ديداشت و مانع شن

بود من تا حالا هزار ن نجايكنم . اگه ا تيبخواهم نق بزنم و شكا نكهينه ا "سخنان خود گفت: يدر ادامه  او
افتادم و حبس شدم . حالا هم اگه  ريتو در تو گ يغارها نيكه در ا يبا ر مرده بودم , البته ار همون وقت

رفته  نياختفا قطعا همه از ب يبرا يمحل نيو بدئم چن ميشدن نداشت يمخف يبرا يينبود , ما جا نجايا
  ", نه؟ميبود
.  رينظ يب يطراح كيو در دسترس با  كيكاملا نزذ "زد : يبه امرموز با ارنجش به من ضر يبا حركت او
  "كنم. ادهيرا پ ينقشه ا نيچن تونستميكنم  نم يهم طراح ريخواستم با خم ياگه م يحت

  نميلتاق را بب يبارتوانستم فضا نينخست يبخار را كه مقابل دهانش بود زد. برا ياش مقدار خنده
گوش مرا پر كرده بود .  يين داشت ند . صدا ايشكل مرتفع جر يمرطوب  . گنبد يرود در ان فضا دو
 يكوچك و بزرگ اتشفشان يصخره ها يو بالا رياب بود كه در ز ي دهيبر دهيبر يو گاه يدر پ يپ انيپر

  .ميانگار كه ما نتها بودبم كه البته بئ  زديامد . جب طورب حرف م ين م رويو ب ديجوشيبا فشار م
 ينوار به هم بافته شده  كيكردند. نهر مانند  ينهر كوچك از لنجا عبور م كي رودخانه و كيواقع  در

كه به نظر  يكم ارنفاع يسنگ ها اني. از م ديرس يرنگ به نظر م ينوذ شقف نقراه ا ريكه در ز يكوتاه
امواج  انياز جر يفيلط يزمزمه  يبود و صدا يانها وجود دارد, جار شيزيهر ان خطر ر ديرس يم

  .ديرس يه گوش مكوچكش ب
مه و  يبود همرا ابرها هيشب ينهر به غل غل مردانه ا يو زنانه فيظر يتر كه د رمقابل نجوا ميضخ يصدا

و د ركف غا رو در  اهي. رودخانه به رنگ سديجوش يم نياز كف زم يبزرگ  ياز سوراخ ها يظيبخار غل
و خطرناك به نظر   اهيسوراخ خا س داشت. انيشدند, جر يم  دهيكه در طول اتاق د ييسورا خ ها انيم
بود .  انيدر جر يمشد به سرعت به سمت مقصد نا معلوم و نامرئ دهيد ي. رودخانه كه به سختدنديرسيم

اب از ان به  دنيجوش يبخار و حرارت از ان پخش مشد و صدا ديجوش يم ميبه مه طور ملا رياب ان ن
  .ديرس يگوش م
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بودند و چك چك  زانيانها قرار داشتند او ريكه ز تياستلاگم يبر رو زيباند و ت تيسقف چند استلاگم از
رودخانه و نهر  انيرا در م يرنگ اهيو س كيبار يكردند. سه تا از انها به هم وصل شده و ستون ها يم

  داده بودند. لي, تشك يجار
و اگه  گرهيمداغ سر چشمه  يچشمه  كياب از  انيجر ني, ا يحواست رو جمع كن ديبا نجايا "گفت: جب

را  سرشيجد  يخاطره با حالت نيا ياداوريبا  "افتاده. ياتفاق نيچن كباريكارت تمومه. در گذشته  يفتيب
  خم كرد.

نظرم وحشتناك جلوه كرئنئ .  شددريمتصاعد م نيزم ريز يكه از رودخانه  يگاز و بخار اهيس يها حلقه
  .دميلرز اب مجسم كردم  وبر خود يسوزنده انيخود را د راغوش جر

مواظب راه رفتنت  هياصلا نگران نباش , فقط كاف"شانه ام گذاشت . گفت: يرو يدستش را به ارام جب
كه نهر كم عمق  به سمت غار  يبه انتهاب غار در مكان يانگاه ".افتهينم ياتفاق چيه جهي. در نتيباش
كه  ميرو كند نيزم جا. ما اون غار اون پشت دستشودده و نياول"بود . اشاره كرد: انيدر جر يگريد كيتار
دوش گرفتن در  يوجود داره . ول يجدول زمان هيحمام كردن افراد  ي. براميو گود درست كن زيوان تم هي

اب  ي. ول كهينهر نزد نيبه ا يليكه خ هيو گرم زي. اتاق تم اههيس ريامكان نداره , اوم وان مثل ق ييتنها
قرار  گهيغار د هيسوزونه . درست پشت اون غار  يمبدنت رو نو   ستيچشمه ن نياون نهر مثل اب جوش ا

. اون محل ميپهن كرده ا يشكاف رو به اندازه كاف نيشكاف اونهارو به هم وصل كرده . ما ا هيداره كه 
اتاقك  نياز ا نيزم ريز رهي. اون نهر از اونجا م مينهر اب رو دنبال كن ميتون يكه تا اونجا م ييجا نيدورتر

 يساخته  ييخود پسندانه شد, گو شيلحن صدا ".ي. راحت و بهداشتشهياستفاده م يين دستشوبه عنوا
خودم فكر كردم  شيكرده بود... پ يمان را كشف و بازساز نيداد. خوب, او ا يرا به خود نسبت م عتيطب
  رسد. يغرور مورد قبول به نظر م يكم
چون تو  ي, ول ميشناس يمثل كف دست م نجارويما ا شتري. بميها را هدر بد يباطر ميندار يماها علاقه ا"
  ".يكن دايپ نيراهت رو با ا يتون ي, م نجايا يكه اومد هيبار نياول
كه او مرا  يلحظه ا اديخود خارج كرد و به سمت من گرفت . چراغ قوه من را به  بياز ج يچراغ قوه ا و

دانم چرا ان  يمن چه هستم , انداخت. نم ديرا نگاه كرد و فهم مي, چشم ها افتي ابانيدر حال مرگ در ب
  كرد. نيخاطره مرا غمگ

 نجايتو رو ار ا تونهيرود خونه م يبه سرت نزنه و فكر كن يوار ووانهيوقت فكر د هي "به من هشدار داد: او
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  ".اديبالا نم گهي, دنيزم ريز زهيريكه اب م ييخارج كنه , جا
در  يتكان  دادم. به اهستگ كباريكند , سرم را  افتيدرا در كه منتظر پاسخ تذكر و تخطار خود ييان جا از

  كه باعث هراس او شود انجام ندادم , چراغ قوه را از دستش گرفتم. يعيكه مراقب بوم حركت سر يحال
  بر لب اورد. يقوت قلب من لبخند يبرا او

داد.  يم شيرا افزا ام يخروشان اب احساس نگران انيجر ياو را به سرعت دنبال كردم... صدا يرهايمس
 نجايحدس زده باشد كه من بالاخره گذارم به ا يداشتم.اگر كس يبي, احساس عجييپا يحالا كه او مرا نم

 يرا با وجود صدا ماكشمكش  يجب صدا ايشده باشد, چه؟ ا يتو در تو مخف ياز غارها يكيو در  خورديم
  د؟يناهنجار و گوش خراش اب خواهد شن

كرده باشد به همه جا  نيشده و كم يكه در گوشه و كنار مخف يكس يجستوجوچراغ قوه را در  نور
كرد , كه چندان ارامش بخش د دل گرم كننده  يمنعكش م وارهايبر د يو لرزان بيعج ريانداختم. تصاو

كوچك و مانند  ياستخر شنا كيبزرگتر از  ينكردم . وان جب كم دايترس خود پ يبرا يعلت ينبود.ول
 دهيتوانست نفس خود را نگه دارد , د يكه م يكرد تا زمان ياب م ريسرش را ز يود. اگر كسب  اهيجوهر س

اتاق  يشكاف تنگ انتها انيوحشتناك خود با  عجله از م يو تصورها اليافراز از فكر  و خ يشد... برا ينم
فس بكشم و به ن يعيبه شكل ظب نستمتوا يرد شدمو دور از جب ترس به شدت بر من غلبه كرده بود... نم

. هنگام دميشن يداشت, م انيجر ميجز ضربان نبضم كه به سرعت در پشت گوشها ييصدا يسخت
 باياز حد معمول بود و تقر شيب ميبود سرعت سرعت قدم ها يكه رودخانه در ان جار يبازگشت به اتاق

بر اعصاب خرد شده ام  يبود مانند مرهم ستادهيجب كه هنوز تنها و با همان حالت انجا ا دني. ددميدو يم
ارامش و  ي هيما يا وانهيمرد د نيتوانستم بفهمم چرا وجود چن يبود . تنفسو ضربان قلبم ارام شد. نم

  يگفته بود از درد ناچار يام شود. همان گونه كه ملان يدلگرم
  "كه خرا ب و داغون نبود؟ يليخ ": ديبر لب داشت . پرس يزيكه لبخند غرور ام او
  تكان دادمم و چراغ قوه را به او برگرداندم. سر گريد بار
هستن بدون  يغارها موهبت  بزرگ ني, گفت:گ ا ميگشتيبازم كيتار يكه به سمت راهرو يهنگام او

خوب در  يليو شارون خ اي. ماگنوئ ميجون سالم به در ببر يبه صورت گروه ميتونستيوجود اونها ما نم
 يشهر نيتونن د رچن يم كردنيپر رو شده بودن و فكر م يليخ  گهيد يدووم اورده بودم ول  كاگويش

 كياحساس كنم به تمام معنا  شهي. باعث مهيعال يليكنن خ يزندگ يبشن. دوباره دسته جمع يمخف
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  "انسان هستم.
ارنجم را گرفت و  گريبار د ميبالا برو يو بلند يناهموار و پر از پست ياز پله ها ميخواسنيكه م يهمگام او
مكان كه  نيامنتر نجايا يمحدود ه و ل يليخ نجايما در ا ييرايكه امكانات پذ متاسفميليخ ": ديكش ياه

 يليخ ليكردن . خوب, كا دايسرعت تو رو پ يكنم اون سه نفر چطور به ا ي. تعجب مديبه عقلم رس
 طيشرا ميونبت دي. شا يكن يعادت م نجايزود به اوضاع و احوال ا اي  ري. احتمالا دارهيزورد.... جوش م

 ستسيمن د ركنارت هستم , مجبور ن ي. به ش فكر خواهم كرد... حداقل وقتميبرات فراهم  كن يبهتر
كنار من در راهرو  يتونيم يداشته باش وست. اگر ديكن يزندان كيخودت رو در اون سوراخ تنگ و تار

  "اگر چه با جرد... "تر شده .: فيضع شيصدا "..ينيبش
 يو همدرد يدور از انتظار و دلسوز يزش خواهانه اش گوش داده بودم . محبتتعجب به جملات چو با
دست او را كه  ديو با ترد يانسانها قادر باشند دشمنان خود ابراز كنند. به اهستگ كردمياز انچه فكر م شيب

صد موجود هستم و ق طيراكار به او بفهمانم كه متوجه ش نيارنجم بود نوازش كردمو سعس كردم با ا يرو
  بمانم. گرانيمن دور از چشم د داديم حيترج شتريكنم. مطمئن بودم كه جرد ب جاديا يندارم مشكل

 زياز همه چ يجور هي, ما هيدختر خوب نيا "ارتباط بدون كلام من نداشت گفت: رييدر تغ يكه مشكل جب
تو  يكنم زنده  ير مادم ها تمركر و توجه كنه, فك يمعالجه  يفقط رو تونهياورد. دكتر م ميسر در خواه

  "به درد بخوره. شتريب
شده بوددند كه او توانست لرزش بدن من را  كيهنگام بالا رفتن از پله ها انقدر به هم نزد مانيبدنها

  احساس كند .
  "كنه. تتينداره اذ الينگران نباش , دكتر فعلا خ"

وجود   يضمانت  چيدهد . ه. جب فقط توانسته بود قول فعلا را به من ب دميلرز يبر خود م همچنان
 نيدانستم  چن يباشد. م يراز من مهم تز از حفط جسم ملان يكه افشا ردينگ مينداشت كه جرد تصم

و  دمشب گذشته موفق شده بود و اب دهانم را فرو بر انيكاش ا يارزو كنم ا شديباعث م يسرنوشت
  شده بود احساس كردم. هديكش ميگلو   يداخل يها وارهيتا د ييدور گردنم را كه گو يكبود
چه قدر  يدون يمن هنوز در كنسرتلم بود. گفته بود تو هرگز نم يايك دن يهنگام شيوقت پ يليخ يَملان

  .يوقت دار
در  ميآمد وارد شد يجب به شمار م ياجتماع انسان يكه مركز اصل  يكه به اتاق بزرگ يكلمات هنگام نيا
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از  يزاريسرشار از خشم  ب ييبا نگاه ها نيحاضر ي. همه ذهنم منعكس شدند. اتاق مثل شب اول پر بود
دوخته بودم، از  نيزم هكه نگاهم را ب يشده بودند. در حال رهيبه كشتن من به من خ ليبه جب و م انتيخ

  .نميخود را محكم در دست گرفته بود بب ياسلحه  گريتوانستم جب را كه بار د يچشم م يگوشه 
 يبه راحت قتيحق نياتاق آكنده از نفرت و وحشت ا يو بس، در فضا واقع فقط مسئله زمان بود در

  كند. تياز من حما ياديمدت ز يتوانست برا يشد. جب نم ياحساس م
و پنهان شدن  ميشكاف بار انيو خم و به شخت رد شدن از م چيو پر پ اهيس يبازگشت به دخمه  تصور

را  ييتنها يمزه  گريباشم در آنجا بار د دواريام توانسم ي.مداديم يبه من دلگرم كميدر سلول تنگ و تار
  بچشم.

 يم دهيشده شن كيتحر يمار ها يكه از لانه  ييخشم آلود ماند صدا يفس فس يپشت سرم صدا در
كاش جب با سرعت  يصدا در دل آرزو كردم ا نيا دنيافكند. با شن يم نيغار  طن يشود، در فضا

  رساند. يم كيخم  تار چيپر پ يمرا به دخمه  يشتريب
 يكرد. شوخ طبع يتر از قبل در نظر جلوه م بيگذشت عج ي. هر چه مديخند يبسته م نيبا دها جب

  كرد. يم جيمرا گ شيها زهياش هم مانند انگ
 يكم يگاه يزندگ ريز نيا يدونست يم« كفت:  -با من  اي زديدانم با خودش حرف م يلب.. نم ريز او

اونها در مورد من فروكش كنه  تيعصبان يوقت ديشا "به خود گفتم: . « شهيخسته كننده و ملال آور م
  "كه براشون به وجود آورده ام سپاسگزار باشن. يجانياز هر ه ديبفهمن كه با

او راه  ديآمد منحرف شد. شا يكه اصلا به نظر آشنا نم يچيمارپ يسمت راهرو بهيكيدر تار رمانيمس
سرانجام نور  يول ميدر راه بود يشتريم سردرگم تر كند. مدت برا انتخاب كرده بود تا مرا باز ه يگريد

  .دميد كرد،يرا روشن م يبعد چيكه پ يرنگ يو آب فيضع
گرفته و  يدانستم كه با چهره  يصورت م يآنجا باشد. در ا گريجرد بار د ديرا آماده كردم. شا خود

لازم بوده، موافق  يين من به دستشوبهد رفت يتياهم نكهياو رو به رو خواهم شد. مطمئنا دون ا نيخشمگ
  سفر كوتاه ببرد. نينبوده است جب مرا به ا

 ي هي. نور چراغ سانميزده بود بب هيتك واريرا كه به د يتوانستم شبح ميرد شد چيكه ز پ نيمحض ا به
جب را محكم  ياو منعكس كرده بود. مطمئنا جرد نبود. از شدت ترس ناخودآگاه بازو كلياز ه يبلند
  تم.گرف
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زده بود. نگاه كردم، او كوچكتر از من بود.به  هيتك واريكه در انتظار ما به د يبه شبح يشتريبه دقت ب آنگاه
 يلامپ رنگ قهوه ا فينور ضع ريز ي. جتي...لاغر و بلند و استخوانستيبودم جرد ن دهيعلت فهم نيهم
بود، قابل  ختهير تشصور يرو دهيرنگش كه نامرتب و ژول اهيس يشميابر يپوستش و موها ي رهيت

  بود. صيتشخ
  خم شدند. ميزانوها
 ينخورم جب كه معلوم بود حساب نيتا زم دميجب را كه از ترس گرفته بودم، محكم تر چشب يبازو

و چهار ساعت  ستياز ب شتريب نجايتونه ا يكس نم چيه« برآورد:  اديشده است از شدت تعجب فر يعصبان
و  نيدسته آدم خبرچ هي! كشهيم شيمرا به آت زهايجور چ نيها، ا ينتنگه داره لع يموضوع رو مخف هي

  شد. ليتبد يزبان ريز يو آرام آرام به غرولند ها فيضع شيصدا» وراج...
 يمبارزه  نيو بدتر نيآورد درك كنم، در سخت تر يرا كه جب بر زبان م ينكردم كلمات يسع يحت

  شده بودم. رياس -ن تجربه كرده بودم كه تا كنو ييها يتمام زندگ يو حت -خود  يزندگ
 صيام با تشخ يعصب يها انهيپا يبدنم احساس كنم. تمام يرا در تك تك سلول ها يتوانستم ملان يم

او  يانتخاب ريعضلات بدنم چشم به راه مس ياو به سوزش و مور مور افتاده بودند و تمام يحضور آشنا
كه در  يپسر تكردند گشوده شوند. به سم يد و تلاش مبه لرزه افتاده بودن ميشدند. لب ها يم دهيكش

  راهرو بود خم شدم.
 يليداشتم، از دست داده بودم خ يكه بر و ياريكه خود را باخته كنترل و اخت يچند بار نياز ا يملان
چنان سخت كه  يو بارزه كنم . مبارزه ا يستادگيگرفته بود و واقعا مجبور بودم در برابرش ا ادي زهايچ

 ابانيحال مردن در ب درنه  يفعل طيمن در شرا ينشاند. ول ميو ابروها يشانيت درشت عرق را بر پقطرا
 يكه تصور كرده بودم او را از دست داده ام، م يكس يو منگ در اثر مشاهده  جيو گ فيبودم و نه ضع

ساس قدرت اح گريفرا برسد. به سرعت بر خود مسلط شدم . بار د يلحظه ا نيدانستم امكان دارد چن
  شد. شتريب رياراده ام ن جهيكردم در نت

. دميكش رياز ذهن خود قرار دادم در همانجا به زنج يكيتار يخود كندم و با فشار در گوشه  يرا از پاها او
  . زيدردناك و عم انگ ي. ناله اديكش يقيشد و آه عم مياو بلافاصله تسل

  داد. به من دست يبيبر او احساس گناه غر يروزيمحض پ به
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از حد لزوم دشوار كرده باشد،  شيرا ب  يمقاوم كه زندگ زبانيم كيمن فقط  يدانستم او برا يم يخوب به
ه جستجگر ما را در مقابل دشمن  يو از آن زمان ميسر كرده بود گريكديكه با  ينبود. در طول چند هفته ا

كه  يهنگام اباني. در بميبودشده  گريكديمحرم اسرار  يمتحد كرده بود. با هم دوست و حت يمشترك
رفتن  انيمرگ شوم، عامل از م ميسرم بود، خوشحال بودم كه اگر جه مجبورم تسل يكابل بالا يچاقو
باعث درد و  نكهياز ا يجسم بود و حالا حت كياز  شتريب ميپس از آن هم ارزش او برا ينبودم. حت يملان

  كردم. يم يمانيرنج او شده بودم. احساس پش
به وخامت اوضاع نبرده بود. هر  يدر مقابل او داشته باشم. ظاهرا او پ يرفتار نيحال لازم بود چن نيا با

به منزله  زد،ياز ما سر م زيهر چند ناچ يهر عمل غلط ايشد و  يكه از زبانمان خارج م ياشتباه يكلمه 
را به  مانيبود و هر دو يو احساسات انهياز حد وحش شياو ب يحكم اعداممان بود. عكس العمل ها ي

  انداخت. يدردسر م
مون رو نجات  يكنم زندگ يم ي. من فقط دارم سعيبه من اعتماد كن ياو گفتم، در حال حاضر مجبور به

  برسونن. بيتونن به ما آس يمثل خودت م يكه آدم ها يقبول كن يخوا يدونم نم يبدم. م
شد كه احساس  يم دهيبه سمت پسرك كش ديس شدمنه. او با چنان احسا يمياو ج يلب نالد، ول ريز او

  سست شد. ميزانو ها گريكردم بار د
 كيتنگ و تار يراهرو نيدانم از كجا سر و كله اش در ا يپسر اخمو كه نم نيغرض به ا يكردم ب يسع
داده بود، نگاه  هيغار تك يسنگ وارياش جمع كرده  و به د نهيرا محكم دور س شيشده و دست ها دايپ

دهم.  نشاناز خود  يحينگاه كنم و پاسخ و عكس العمل صح بهيغر كيكردم او را به چشم  يسعكنم. 
 يخودم نه دست ها يبازوها -من  يقشنك و بازوها يميبود. ج يميموفق نشدم. او ج يكردم ول يسع
 يحلقه زده و آرام آرام رو مياو بودند. اشك در چشم ها دنيدر آغوش كش يسخت در آرزو - يملان
  نشوند. دهيدالان د فينور ضع ريباشم در ز دواريتوانستم ام يشد.فقط م يرتم جارصو
  تند و خشن. يسلام و احوال پرس كي» جب « گفت :  يدو رگه ا يبا صدا يميج

 يشده باشد؟ با احساس گناه مضاعف ريحد پخته و پ نيتوانست تا ا يواقعا م ايبود! آ قيچقدر عم شيصدا
تولد او را به من نشان داد.  خيتار ياش را با او نبوده ام. ملان يبهار زندگ نيمتوجه شدم كه چهاردهم

تلاش كرده بود در ساعات  يبودم. او به سخت دهيخود د يايبار او را در رو نياول يكه برا يهمان روز
 يايمحافظت از پسرك كه در رو يخودش نگه دارد و خاطرات خود را برا يمن درد و رنجش را برا يداريب
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  فرستاده بودم. لليميا كيجستجوگر  يبرد و من برا يفرو م يكياز ابهام و تار ياو ظاهر شده بود در هاله ا
  .دمياحساس بودم. ناباورانه بر خود لرز يسنگدل و ب چقدر
  »؟؟يكن يچه كار م نجايپسر ا: « دياز او پرس جب
  »ن؟يچرا به من نگفت« جواب داد:  يسئوال او را با پرسش يميج

  سكوت كرد. جب
  »ن؟يبه من نگ يزينظر جرد بود كه چ: « ديپرس گريبار د يميج

  ...»ميخواست ي. ما فقط مكنهيبرات م يچه فرق ،يديخو حالا كه فهم: « ديكش يآه جب
شده بود؟  يتند و عصب نقدريا ياو ك »ن؟ياز من محافظت كن« او را قطع كرد: يجمله  يبا بدخلق يميج
  ه كه بله.البت >من بود ريتقص ايآ

او باعث شده  يها هيكرد. حواسم پرت شده بود گر يم هيبلند هق هق كنان گر يدر ذهنم با صدا يملان
  بشنوم. يدور يرا از فاصله  يميجب و ج يبود صدا

  »؟يخوا يم ي. چيبه محافظت ندار يازيپس تو ن يميخوبه، ج «
كه به دنبال مطرح  يد و در حالش جيگ يكم يميج جهيشد. در نت ميبه سرعت كوتاه آمد و تسل جب

 يمن..من م« به من انداخت و سرانجام گفت:   يبود. به سرعت به جب و سپس نگاه يكردن در خواست
  شد. يكه دودل بود، بلند تر م يهنگام شيصدا» خوام با او حرف بزنم.

  .»يكن يسع يتون يبچه جون م يزنه، ول يحرف نم يلياون خ« به او گفت:  جب
 نيزم يداد و خود را رو هيتك واريد نيتر كيباز كرد. آنگاه پشتش را به نزد شيرا از بازو ميهاانگشت  جب

داد. سرش را  هيخود تك يكرد. تفنگش را به پا دايخود پ يبرا يراحت يزها كرد و چند بار وول خورد تا ج
  رفت. ببه خوا هيرا بست و ظاهرا در ظرف چند ثان شيلم داد و چشمها واريبه د

  موفق نشدم. يبدزدم. ول يميج يكردم نگاه خود را از چهره  يو سع ستادميخود ا يحركت سر جا يب
كه از شدت تعجب گشاد شده و او  ييجب تعجب كرد. با چشم ها زيآم تياز سكوت رضا گريبار د يميج

از  شد و چند لحظه پس رهيبود، خ دهيدراز كش نيزم يكه رو رمرديدادند به پ يرا جوان تر نشان م
  به من انداخت. يبه هم فشرده نگاه يسكوت جب با چشمان

حال ترس   نيدر ع يخشم آلود بود ول ديايكرد شجاع به نظر ب يتلاش م يكه به سخت -نگاهش  حالت
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كند.  هيگر يبلندتر يرا واداشت با صدا يملان - زديموج م شيا رهيت يدرد و رنج به وضوح در چشم ها
 ي وارهيبه سمت د يمشوم به آرا نياز حال بروم و نقش زم نكهيفتادند. قبل از امن هم به لرزه ا يزانو ها
 ي. بدن خود را رودميلغز نيزم يو رو اوردميطاقت ن يراهرو حركت كردم. از كنار جب رد شدم. ول يسنگ

  كز كردم. واريام حلقه و كنار د دهيخم يزانو ها
به جب  يعيآنگاه نگاه سر ستاديسرم ا يلو آمد و بالانگاهم كرد، آرام آرام چهار قدم ج اطيبا احت يميج

 يهمچنان بسته بود، انداخت و كنارم زانو زد. شور و حرارت شيكرد و چشم ها ينم يحركت نيكه كوچكتر
. قلبم با كرديماز حد روح كودكانه اش  شيب ياز پختگ تيكه ناگهان بر چهره اش نقش بست، حكا

  .ديكش ريپسر بچه ت كيدر قالب  ينيمرد غمگ يمشهاده 
  »؟يستين يتو ملان« گفت:  يآهسته ا يبا صدا او

 ي. پس از لحظه اميبار من بودم كه علاقه داشتم با او سخن بگو نيا راينزدن با او دشوار تر بود. ز حرف
  سرم را تكان دادم. ديترد

  .»يكنيم يزندگ يگريحال تو در جسم د نيبا ا «
  تكان دادم.كردم و دوباره سرم را  يگريد مكث

  »صورت ... صورت او افتاد؟ يبرا يچه اتفاق «
خود را  ي افهيتوانستم ق يم يدرآمده بود، ول يدانستم صورتم به چه شكل يرا بالا انداختم. نم ميها شانه

  مجسم كنم.
  »كار را كرد؟ نيبا تو ا يچه كس: « ديطرف گردنم را لمس كرد و پرس كي ديبا ترد او
  خود احساس نكردم. دنيبه عقب كش يليا. تمستادميحركت ا يب

. جب ميدياو از جا پر يصدا دنيهر دو با شن.» انيجرد و ا ،يعمع مگ« گفت: يخسته ا يبا صدا جب
در  ييبود، گو دهيهنوز هم بسته بودند. همچنان آرام و ساكت دراز كش شياصلا تكان نخورده بود، چشمها

  جوب داده بود. يميخواب به سئوال ج
. يستين يتو ملان« رو به من كرد:  يميمشتاق و صم يدرنگ كرد. آنگاه با همان چهره  يه الحظ يميج
  »درسته؟ ياو خبر دار ياز همه خاطرات و ماجراها يول
  »هستم؟ يمن ك يدونيتو م «
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نتوانستم .» يهست يميتو ج« موفق نشدم:  يشوند. ول يكردم اجازه ندهم كلمات بر زبانم جار شعس
از  ييدر آعوشش گرفته ام و به دلجو ييو نام او را چنان بر زبان آوردم گو رميخود را بگاحساسات  يجلو

  او پرداخته ام.
جا خورد. سرش را  يسكوت خود را شكسته بودم، حساب نكهيرا بسته و باز كرد . از ا شيچشم ها يميج

بود،  دهيركت دراز كشح يبه جب كه هنوز آرام و ب يهر دو نگاه» درسته« لب گفت :  ريتكان داد و ز
  »اون افاد؟ يبرا يچه اتفاق اديم ادتي:ن پس دياو پرس ميانداخت

  »خواهم بدانم. يم« لب زمزمه كرد:  ريرا تكان دادم او ز سرميام در هم رفت. آنگاه به آهستگ افهيق
  را به علامت مخالف تكان دادم. سرم

  ». بهم بكو.ستميمن بچه ن: « ددنيلرز يم شيلب ها» خواهم بدانم. يم« تكرار كرد:  يميج
پسر از  نيمحروكم كردن ا.» ستين نديچندان... خوشا« لب گفتم:  ري. زرميجلو خود را بگ نتوانستم

  بود. يخواسته اش كار دشوار
« درشتش در هم گره خورده بودند. زمزمه كرد:  يچشم ها يرنگش در بالا اهيو س دهيكش يها ابرو

  .»كنميخواهش م
دادم  رونيمطمئن نبودم. نفسم را ب ي. ولديپا يمرا م ديبه جب انداختم. فكر كردم شا يهنگا يچشم ريز

بود و به جستجوگر ها  دهيممنوعه د ينفر اونو هنگام ورود به منطقه  هي« لب گفتم: ريآهسته و ز يليوخ
  »خبر داد.

  .دينام جستجوگرها جا خورد و خود را عقب كش دنيبا شن او
 رياونو گ نكهياون از دست اونها فرار كرد و قبل از ا يدن اون رو محاصره كنن، ولكر يجستجوگرها سع «

  .»ديچاه آسانسور پر هيبندازن داخل 
  شد. ديمثل گچ سف زين يميكردن خاطرات دردناك دگرگونم كرد. صورت ج بازگو

  اون نمرد؟:: « ديلب پرس ريز
 يت اونو رو به راه كردن و منو در جسم اون جا. اونها به سرعميدار يماهر اريبس ينه. ما درمانگرها «

قصد نداشتم .» ارهيهمه وفت دووم ب نيبودن من بتونم به اونها بگم اون چگونه تونسته ا دواريام رايدادن. ز
 يجب به آهستگ ينشد، ول نم يظاهرا متوجه خطا يميقدر حرف بزنم، دهانم با صدا بسته شد. ج نيا
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متوجه نشد و  يميج جهينكرد. در نت يحركت چيشد. بدنش ه رهيرت من خرا باز كرد و به صو شيچشم ها
دردآلود و بغض  يصدا دنيفرو داد. شن ياو آب دهان خود را به سخت »ره؟يبم يچرا نذاشت: « ديپرس

نوجوان  يباشد، نبود. صدا دهيترس شناختهنا يزهايكه از چ يكودك يصدا نيدردناك بود.  ا اريآلودش بس
از خود نشان دادم تا دستم را دراز و گونه   ياديكشد. مقاومت ز يچه رنج م يداند برا يم بود كه ينيغمگ
را  ميكردم غصه نخورد. دست ها يگرفتم و التماسش م يكاش او را در آغوش م ياو را نوازش نكنم. ا ي

ام و به گره كرده  يسئوال او تمركز كنم. نگاه جب به سرعت به مشت ها يردم رو يبه مشت كردم و سع
  دنبال آن به صورتم افتاد.

 ييفعالدر فضا ريمخزن غ هيهنگام اون اتفاق در  راينداشتم. ز يدخالت ميتصم نيمن در ا« لب گفتم:  ريز
  را باز و بسته كرد. شياز شدت تعجب چشم ها گريبار د يميج» بردم. يدور به سر م

به جب  ينگاه ميره اش منعكس شده بود. ندر چه يرا نداشت. احساسات تازه ا يپاسخ نيانتظار چن اصلا
  .زديبرق م يانداختم. نگاهش از كنجكاو

  »؟يتو از كجا اومد:« ديپرس جهيكنجكاو شده بود. در نت زين يميج
  .»گهيد ي ارهيس هيدور. از  يليخ يياز جا« بر لب آورم:  يلبخند لميخلاف م بر

راهرو  يكرد. جرد كه از شدت خشم در انتهاسئوال او را قطع  يگريپرسش د...» ياسم اون چ:« ديپرس
ناگهان شق  يميج» كه اون... ميجب! لعنت به تو. ما توافق كرد:« ديكش اديخوشكش زده بود بر سر ما فر

  .»يكرديكار رو م نيا ديتو با ي. ولنجايا اوردهيجب منو ن:« ستاديو رق ا
 نيزم يمن رو كيخورد و نزد زيل شيپا ياسلحه اش از رو جهيبلند شد. در نت يو به آرام ديكش يآه جب

 ي. عكس العمل جرد برعكس بود. او با چند گام بلند طول راهرو را طدميخود را عقب كش يافتاد. با ناراحت
خود را پوشاندم. از  صورت ميچسباندم و و با دست ها واريو ناگهان به سمت من حمله كرد. خود را به د

 نهيبرداشت. آن را به س نيزم يكه او به سرعت اسلحه را از رو دمينگاه كردم و د يدزدك ميدست ها يلا
  »؟يهمه ما رو به كشتن بد يخوا يم:« ديكش اديبر سر او فر بايفشار داد و تقر رمرديپ ي

اگه تمام شب « دست نگه داشت. كياو اسلحه اش را با » جرد. آروم باش.« گفت: يخسته ا يبا صدا جب
او لوله تفنگ را به  »؟يزد خودت هنوز متوجه نشد يبهش دست نم زاشتم،يماسلحه رو كنار اون  نيهم ا

  .»ستيجستجوگر ن يكي نيا. « دميسمت من گرفت. خود را عقب كش
  »خفه شو جب. فقط خفه شو. «
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  »نكرده. يولش كن. اون كه كار اشتباه« برآورد:  ياديفر يميج
به من  اي رونيبرو ب نجايالان از ا نيهم اي، تو تو« زد: اديكرد و فر نيبه پسرك لاغر و خشمگ ينگاه جرد

  »كمك كن.
  بلند شد. نيزم يگره كرده از رو يبا مشت ها يميج

  خود را مشت كرد. يدست ها زين جرد
بكشند؟ آن دو ه  اديتوانستند سر هم فر يشده بودم. آن دو چگونه م خكوبيخود م يزده بر سر جا رتيح

بود. نه.  يخون ونديتر از هر پ قيشان عم يو همبستگ وندين دو كه پآمدندو آ يهم به حساب م يخانواده 
 ينم يبكنم. ول يخواست كار ياو دست بلند كند. دلم م يتوانست رو يزد... و نم ينم رايكيجرد ج

آن ها  شتريكرد فقط و قط باعث خشم ب يكه توجه آن دو را به من جلب م يدانستم چه بكنم. هر حركت
  شد. يم
بزنه.  يميبه ج يتونه صدمه ا يفكر كرد. اون نم نانيآرام تر از من بود. او با اطم يبار ملان ننياول يبرا
بودند، نگاه  ستادهيا گريكدي يامكان نداره. وحشت زده به آن دو كه مانند دو دشمن رودررو يزيچ نينيچ

  .مينها شده ااو يچه قدر باعث ناراحت ني. ببميومديم نجايبه ا دي. ما اصلا نبادميكردم و نال
از  يكيآنگاه .» يكرديم يرو از من مخف هيغض نيا ديتو نبا« گفت: شيدرندان ها انياز م ضيبا غ يميج

  .»يزديهم اوونو م ديو نبا« گره كرده اش را باز كرد و به صورت من اشاره كرد:  يمشت ها
  »گرده. يهرچز بر نم گهياون د يمي. جستين ياون ملان« تف كرد: نيزم يرو جرد

  »كنن؟ يها تو رو ناراحت نم يكبود نيصورت اونه، و گردنش. ا نيا« مصرانه گفت: يميج
 يالان با پا نيهم اي يميج.« ديكش يقيرا بست و نفس عم شيآورد . چشم ها نييرا پا شيدست ها جرد

تحمل به جوش اومده و  يزنم، فعلا خونم بدجور ي. بلوف نميكنم بر يمجبورت م ايبرو.  نجايخودت از ا
او بار » م. باشه؟يصحبت رو ادامه بد گهيوقت د هيكنم بزار  يرو ندارم.پس خواهش م يا گهيد زيچ چيه
به  تيبه او نگاه كرد و عصبان يمي.جزديدر آنها موج م يميرا گشود، و درد و رنج عظ شيچشمها گريد

دم  يقول نم ي... ولرم يمتاسفم. م« لب گفت: رياز چهره اش رخت بربست. پس از چند لحظه ز يآرام
  »برنگردم.

را بالا انداخت. نگاه  شيشانه ها يميج» كنمو يموضوع فكر كنم. برو. خواهش م نيتوونم به ا يالان نم «
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و بلندش قلبم را به درد  عيسر يگام ها يبه من انداخت و رفت. صدا يگريد يو جستجوگرانه  قيدق
  .»نطوريتو هم هم:« گفت يگرفته ا يآورد. جرد رو به جب كرد و با صدا

  ». من مواظب اون خواهم..ياستراحت كرده باش يكنم به اندازه كاف يفكر نم يراستش رو بخوا «
  »برو. «

  آنگاه راهش را گرفت و رفت.» باشه، حتما. « متفكرانه و اخم آلود گفت: يبا حالت جب
  »جب؟«كرد:  شيصدا جرد

  »هان؟  «
  »؟يكرد يكارو م ني. ايكن كيشل الان به اون نيخواستم هم ياگه ازت م «

كاملا   شيصدا يخود ادامه داد، ول يبرگردد و ما را نگاه كند همچنان به حركت آهسته  نكهيبدون ا جب
زارم. پس تا  يخودم احتام م يمجبور بودم. من به قانون و قاعده . « ديواضح و روشن به گوش ما رس

  »كنم. يكار نياه چناز من نخو ،ينگرفته ا يميتصم نيواقعا چن يوقت
  شد. ديناپد يكيدر تار او

و اخم آلود خود را نثار  نيبتواند نگاه خشمگ نكهيآن قدر او را نگاه كرد تا از نظر دور شد و قبل از ا جرد
  كز كردم. يمن كند، به سرع به پناهگاه عذاب آور خود پناه بردم و در گوشه ا

  
  
  
 

  
 18فصل 

  بي حوصله
  

ناي چند لحظه در سكوت كامل گذراندم. آن چند لحظه هم زماني بود كه جب چند تمام روز را به استث
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ساعت بعد براي من و جرد غذا آورد. هنگامي كه سيني غذا را در مدخل غار كوچك من قرار داد، لبخند 
  پوزش طلبانه اي بر لب آورد.

  »متشكرم«زير لب گفتم: 
  »خواهش مي كنم« او نيز زمزمه كنان گفت: 

  شنيدم.  ولند جرد را كه بر اثر مكاله ي كوتاه ما خشمگين شده بود،صداي غر
اين تنها صداي بود كه جرد در طول آن روز از خود بروز داد. مطمئن بودم آنجاست. ولي حتي صداي يك 

  نفس هم شنيده نمي شد تا ادعايم ثابت شود.
تي به نظرم رسيد امتحان كردم آن روز خيلي طولاني و خسته كننده بود. جايم خيلي تنگ بود. هر حال

  ولي حتي يك بار نتوانستم دست و پايم را دراز كنم. بخش كوچكي از پشت كمرم مدام تير مي كشيد.
من و ملاني خيلي به جيمي فكر كرديم. بيشترين نگراني ما اين بود كه با آمدن به اينجا به او لطمه زده 

خود ايستادن در مقابل چنين ضربه اي چه ارزشي احساساتش را جريحه دار كرده بوديم. بر سر قول 
  داشت؟

  زمان مفهوم خود را از دست داده بود اكنون شايد عصر بود، شايد هم صبح زود...
اينجا هيچ وسيله اي براي تشخيص زمان وجود نداشت. حرف هاي من و ملاني هم ته كشيده بود. با بي 

ود انداختيم. درست مثل كسي كه بي هدف كانال حالي و بي علاقه نگاهي سرسري به خاطرات مشترك خ
هاي تلويزيون را عوض مي كند و تماشاي برنامه ي خاصي مورد نظرش نيست. كمي چرت زدم و از 

  آنجايي كه جايم ناراحت بود نتوانستم بخوابم.
م. هنگامي كه بالاخره سر و كله ي جب بار ديگر پيدا شد، مي توانستم صورت چغر چرم مانندش را ببوس

» وقتشه به يه پياده روي ديگه بريم؟«او كه لبخندي بر چهره داشت سرش را داخل سلولم كرد و پرسيد: 
  مشتاقانه سرم را تكان دادم.

  »خودم مي برمش. اسلحه ات رو به من بده«جرد غرولند كنان گفت: 
با سر اشاره اي به ترديد داشتم. وحشت زده در گوشه ي تنگ و تاريك سلولم كز كرده بودم تا اينكه جب 
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به سختي و با بدني لرزان بيرون آمدم و دست جب را كه به سمتم دراز » راه بيفت.« من كرد و گفت: 
  شده بود، گرفتم تا بتوانم تعادل خود را حفظ كنم.

جرد كه در نگاهش بيزاري موج مي زد، روي خود را برگرداند. او چنان اسلحه را محكم در دست خود 
بند انگشت هايش دور لوله ي تفنگ سفيد شده بودند. دوست نداشتم اسلحه را در دست او گرفته بود كه 

  ببينم. اين صحنه بيشتر از مشاهده ي اسلحه در دست جب ناراحتم مي كرد.
او بيشتر از جب به من سخت مي گرفت. بدون اينكه صبر كند به او برسم با گام هاي بلند در راهروي 

  . حركت به سمت جلو دشوار بود...تنگ و تاريك پيش مي رفت
او نه حرف مي زد نه مرا راهنمايي مي كرد. در نتيجه مجبور بودم يك دست خود را جلوي صورتم و دست 
ديگرم را به ديوار بگيرم تا به تخته سنگ ها نخورم. دو بار روي زمين ناهموار افتادم. او كمك نكرد بلند 

م و به حركت خود ادامه دهم. يك بار كه با سرعت بيشتري از ميان شوم ولي منتظر ماند تا دوباره بلند شو
راهروي كم پيچ و خم تري حركت مي كردم، بيش از حد به او نزديك شدم و دستم درحالي كه در 
جستجوي ديوار سنگي تونل بود پشت شانه هاي او را لمس كرد. او با عصبانيت به جلو پريد تا از برخورد 

  با بدنش جلوگيري كند.مجدد  انگشت هاي من 
  احساس كردم گونه هايم در تاريكي گرم شدند. » معذرت مي خوام« زير لب گفتم: 

  او چيزي نگفت، فقط به سرعت قدم هايش افزود. در نتيجه حركت به دنبال او دشوارتر شد.
ري آمده زماني كه سرانجام نور ضعيفي در بالاي سرم ظاهر شد، حسابي گيج شده بودم. آيا از راه ديگ

ملايم و نقره اي رنگ بود.   بلكه نوري ضعيف،  روشنايي سفيد و درخشان غار بزرگ نبود، بوديم؟ آن نور،
همان شكاف قبلي بود... فقط هنگامي كه وارد   ولي شكاف باريكي كه بايد از ميانش عبور مي كرديم، ظاهراً

  وجه شدم علت اين تفاوت چيست.شدم مت  فضاي بسيار بزرگي كه صدا در آن انعكاس زيادي داشت،
شب بود؛ نور ملايمي كه از بالا مي تابيد بيشتر شبيه نور ماه بود تا روشنايي خورشيد. از نور كم استفاده 

  مي كردم و به بررسي سقف آن غار بزرگ پرداختم تا به راز آن پي ببرم. 
زمين تاريك مي تابيدند. اين ماه  بالاي سرم، خيلي بالا، صدها ماه كوچك نور ضعيف و كم سوي خود را به
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هاي كوچك بدون قاعده و الگوي خاصي بر پهناي سقف غار مي درخشيدند. چندتايي نزديك هم قرار 
داشتند. بعضي ها هم در فاصله دوري از آنها ديده مي شدند. سرم را تكان دادم. حتي حالا هم كه مي 

  وردم.توانستم مستقيماً در نور نگاه كنم، چيزي سر در نيا
  »زود باش، راه بيفت. «جرد كه چند قدم جلوتر از من حركت مي كرد با عصبانيت دستور داد: 

به خود آمدم و با عجله به دنبالش راه افتادم. از اينكه اجازه داده بودم حواسم پرت شود، ناراحت شدم. 
  ني و دلخور بود.كاملاً مشخص بود از اينكه مجبور شده با من چند كلمه حرف بزند، به شدت عصبا

هنگامي كه به فضايي كه رودخانه ها در آن جريان داشتند رسيديم، انتظار نداشتم چراغ قوه اي در 
ولي فقط بيست ماه   اختيارم بگذارد. حدسم كاملاً صحيح بود. اينجا هم مانند غار بزرگ كمي روشن بود،

د وارد اتاقي كه حوضچه ي كوچك پر كوچك و عجيب سقف آن را مزيّن كرده بودند. هنگامي كه با تردي
  از آب سياه رنگ در آن قرار داشت، شدم جرد روي خود را به سقف كرده و آرواره اش را به هم مي فشرد.

پيش خود فكر كردم اگر پايم ليز مي خورد و در چشمه ي آب گرم زير زميني مي افتادم، جرد احتمالاً آن 
هنگامي كه محتاطانه و از پهلو از كناره اتاقي كه حوضچه ي اتفاق را پاي قسمت و سرنوشت مي گذاشت. 

من فكر مي كنم اگه ما بيفتيم   ملاني مخالفت خود را اعلام كرد،  سياه رنگي در آن قرار داشت عبور كردم،
  اون غمگين مي شه. اين تو، 

لي اگه من در اين ناراحتش كنه. و من كه شك دارم. شايد خاطرات غم انگيز زماني كه تورو از دست داد، 
  چشمه سر به نيست بشم، خوشحال مي شه.

ملاني زير لب زمزمه كرد، براي اينكه تورو نمي شناسه. آنگاه ناگهان حضورش كم رنگ شد، گويي 
  خستگي زياد او را از پا در آورده بود.

  ريف كرد.شگفت زده بر سر جاي خود ميخكوب شدم. مطمئن نبودم ولي انگار ملاني همين حالا از من تع
  »زود باش«جرد از اتاق پشت سرم فرياد زد: 

  تا جايي كه تاريكي و وحشت اجازه مي دادند با عجله بازگشتم.
هنگامي كه برگشتم، جب زير نور آبي رنگ چراغ منتظر بود؛ در كنار پاهايش روي زمين دو استوانه با 
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ا نديده بودم. شايد جب در غيبت ما آنها سطح ناصاف و دوتا مستطيل كج و كوله قرار داشتند. قبلاً آنها ر
  را به اينجا آورده بود.

  »تو امشب اينجا مي خوابي يا من بخوابم؟« او با لحني خودماني از جرد پرسيد:
من، و فقط « جرد به اشيائي كه كنار پاي جب قرار داشتند، نگاهي انداخت و كوتاه و مختصر جواب داد: 

  »هم به يك رختخواب احتياج دارم.
  جب يكي از ابروهاي زخيم خود را بالا برد.

  »جب، اون از ماها نيست. تو اونو به من واگذاشتي...پس دخالت نكن.«
  »اون در ضمن يه حيوون هم نيست، و تو حتي با يك سگ هم چنين رفتاري نداري.  پسر جان،« 

  جرد چيزي نگفت. ولي صداي دندان قروچه اش را شنيدم.
با اين حال يكي از لوله هاي » ز فكر نمي كردم مرد بي رحم و خشني باشي.هرگ«جب به آرامي گفت: 

استوانه اي شكل را برداشت، دستش را داخل بند آن كرد و آن را به شانه اش آويزان نمود. آنگاه يكي از 
آن اشياء مستطيلي شكل را كه از قرار معلوم يك متكا بود زير بازويش چپاند و هنگامي كه از كنارم رد 

  »متأسفم عزيزم«مي شد شانه ام را نوازش كرد و گفت: 
  »اونو بذار كنار!« جرد غريد: 

جب شانه اش را بالا انداخت و سلانه سلانه دور شد. قبل از اينكه از نظرم ناپديد شود با عجله به سلول 
رده اي حلقه خود پناه بردم و به اميد اينكه ديده نشوم در تاريك ترين زاويه ي آن خود را مثل توپ فش

  كردم.
جرد به جاي اينكه آرام و ساكت دور از چشم من در راهروي جلوي سلول كمين كند، كيسه خواب خود را 
درست رو به روي شكاف زندان من پهن كرد. چند بار محكم به بالشش ضربه زد تا قلمبه تر شود. آنگاه 

توانستم دست هاي درهم گره  روي تشك دراز كشيد و دست هايش را روي سينه اش گذاشت. فقط مي
  شده و نيمي از شكمش را ببينم.

پوستش درست همان رنگي بود كه بارها و بارها در شش ماه اخير در روياهاي خود ديده بودم... خيلي 
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عجيب بود. بخشي از روياهايم را در قالب واقعيتي ملموس آن هم در يكي دو متري خود       مي ديدم. 
  بود. دور از تصور  واقعاً

اگر « صدايش خواب آلود و آرام تر از قبل بود: » نمي توني از دست من فرار كني.« او به من هشدار داد: 
  »مي كشمت« خميازه اي كشيد و ادامه داد: ...» سعي كني 

جواب ندادم. هشداري كه به من داد برايم به منزله ي يك توهين بود. چرا بايد سعي مي كردم فرار كنم؟ 
چنين  فتم؟ خود را به دست انسان هاي وحشي كه در انتظارم بودند و آرزو مي كردند دقيقاً كجا مي ر

برسانم؟ يا اگر بر فرض محال از دست آنها فرار مي كردم به بيابان   تلاش احمقانه اي از من سر بزند،
ور مي كند كدام يك پناه مي بردم؟ او تص برهوتي كه هنگام عبور از آن تقريباً تا سرحد مرگ جزغاله شدم، 

از اين دو راه عملي است و من چه نقشه اي در سر دارم تا دنياي كوچك آنها را ويران كنم؟ آيا واقعاً تا اين 
  حد نيرومند و توانا به نظر مي رسيدم؟ آيا او نمي ديد چقدر بي دفاع و ضعيف هستم؟

كه ملاني به خاطر مي آورد، شروع به  كاملاً متوجه شدم چه زماني به خواب عميق فرو رفت زيرا همانگونه
تكان هاي ناگهاني كرد. او هر زمان نگران و آشفته بود در خواب بي قراري مي كرد. انگشت هايش را مي 
ديدم كه به هم فشرده و پس از مدت كوتاهي باز مي شدند. شايد در خواب مي ديد كه دارد آنها را محكم 

حساب روزهايي كه به دنبال هم مي آمدند... شايد حدود يك دور گردن من فشار مي دهد. نگه داشتن 
هفته ... غير ممكن بود. روزهايي بسيار ساكت و بي سر و صدا جرد مانند ديواري بي صدا ميان من و 
هرچيز خوب يا بدي در دنيا قد علم كرده بود. هيچ صدايي جز صداي حركات و نفس هاي خودم شنيده 

ول سياه و تنگم، انعكاس نور كم رنگ و آبي راهرو، همان سيني هميشگي نمي شد؛ هيچ منظره اي جز سل
نگاه هاي تند جرد و هيچ تماسي جز برخورد سنگ هاي سوراخ سوراخ با  با سهميه خوراكي يكسان، 

هيچ طعمي جز آب تلخ و تند مزه، نان سفت و بيات، سوپ بي مزه و ريشه هايي مثل چوب   پوست بدنم؛
  باز تكرار مي شد.كه تكرار مي شد و 

و يك نواختي كشنده و   درد و ناراحتي مدام جسمي،  تركيبي بسيار عجيب و غير عادي: وحشتي پياپي،
يك نواختي و ملالت مرگ بار سخت ترين عامل بود و زندان من حفره اي   طاقت فرسا. از ميان اين سه،
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  عاري از احساس بيش نبود.
  ديوانه شويم.من و ملاني هردو نگران بوديم مبادا 

  علامت خوبي نيست.   هردو يه صداهايي در ذهن خود ميشنويم و اين اصلاً  او به من گوش زد مي كرد،
من هم نگران بودم، داريم حرف زدن را فراموش مي كنيم. از آخرين باري كه يك نفر با ما حرف زده چه 

  مدت مي گذره؟
خواهش مي « ذا آورده بود، تشكر كردي و اون گفت: از چهار روز قبل تو از جب به خاطر اينكه برامون غ

ملاني آهي كشيد، » فكر مي كنم چهار روز قبل بود. حداقل چهار بار خواب طولاني داشته ايم. كنم. خوب، 
  ناخن هات رو نجو... سال ها طول كشيد تا من اين عادت رو از سرم انداختم.

نم نياز باشه نگران اين عادت هاي بد در دراز مدت ولي ناخن هاي بلند و خشن آزارم مي داد: فكر مي ك
  باشيم.

جرد ديگر اجازه نداد كه جب غذا بياورد. در عوض شخص ديگري آن را مي آورد و جرد در راهرو غذا را از 
او تحويل مي گرفت. همان غذاي هميشگي ... نان، سوپ و سبزيجات... دوبار در روز. گاهي براي جرد 

ه كه من نام تجاري آنها را مي شناختم نيز اضافه مي شد. دلم مي خواست بدانم غذاهاي بسته بندي شد
  انسان ها چگونه به چنين مواد غذايي دسترسي پيدا مي كردند.

البته انتظار نداشتم او اين مواد را به من تعارف كند... ولي دلم مي خواست بدانم آيا هرگز فكر مي كرد 
شريك كند يا نه. يكي از معدود سرگرمي هاي من گوش دادن به او  منتظر بودم مرا هم در خوردن آنها

هنگام خوردن غذا، تنقلات و مواد غذايي خوشمزه و لذت بخش بود. زيرا او مخصوصاً اين كار را متظاهرانه 
  و با خودنمايي انجام مي داد. درست مثل حركتي كه شب اول با بالش خود انجام داد.

را پاره كرد... مثل هميشه با خودنمايي... و بوي قوي پنير در سلول يك بار كيسه ي چيپس پنيري 
پيچيد... خوش طعم و مقاومت ناپذير. او به آهستگي يك چيپس را گاز مي زد تا صداي خش خش آن را 

  به وضوح بشنوم.
كردم  معده ام قارو قور بلندي به راه انداخت و مرا به خنده واداشت. مدت زيادي بود نخنديده بودم، سعي
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زمان آخرين خنده ي خود را به ياد بياورم ولي نتوانستم ... قطعاً مدت زماني كه در بيابان ميان مرگ و 
زندگي دست و پا مي زدم بدون خنده سپري شده بود. حتي قبل از اينكه به اينجا بيايم هم به مورد خنده 

  داري برخورد نكرده بودم.
ده ام انداخته بود... معده ام بدجوري براي آن چيپس كوچك و بي ولي اين صحنه به دلايلي نامعلوم به خن

  مقدار بي تابي مي كرد... دوباره به خنده افتادم. حتماً علامت ديوانگي بود.
نفهميدم عكس العمل من چگونه او را ناراحت كرد. در هر حال از جاي خود بلند و ناپديد شد. پس از چند 

را شنيدم، منتها از فاصله اي دورتر. از سوراخ سلولم دزدانه نگاه لحظه دوباره صداي چيپس خوردن او 
سرم  كردم. او در انتهاي راهرو پشتش را به من كرده نشسته بود. از ترس اينكه برگردد و مرا غافلگير كند، 

همانجا   را عقب كشيدم. از آن به بعد غير از شب ها كه رختخواب خود را جلوي سلول من مي انداخت،
  ست.مي نش

او دوبار در روز... يا شايد هم دو بار در شب هنگامي كه كسي آن دوروبر نبود مرا به اتاقي كه رودخانه در 
آن جاري بود، مي برد. بهترين بخش روز. با وجود وحشتي كه در حين رفت و آمد به آنجا وجودم را فرا 

سلول كاسه اي شكل خود قوز كنم. اين تنها زماني بود كه مجبور نبودم با بدني خميده در   مي گرفت،
هربار مجبور مي شدم به درون حفره ي تنگ و تاريك خود بخزم، سخت تر از دفعه ي قبل اين كار را 

  انجام مي دادم.
  آن هفته يك نفر سه بار در زمان خواب به آنجا سركشي كرد. اولين بار كايل آمد.

ت از خواب پريدم. او اسلحه را محكم در دستش جرد ناگهان از جاي خود بلند شد و من بر اثر اين حرك
  »برو بيرون.« گرفت و به كايل هشدار داد: 

فقط اومدم يه بازرسي كنم. شايد يه روز اينجا نباشي يا « صداي كايل را از فاصله ي دورتري شنيدم: 
  »خوابت سنگين بشه.

  جرد جواب نداد، فقط اسلحه را براي شليك آماده نگه داشت.
  ي كايل را از پشت سرش شنيدم.صداي خنده 
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دوبار ديگر نفهميدم چه كساني آمدند. شايد دوباره كايل بود يا شايد هم ايان يا آن نفر سوم كه اسمش را 
نمي دانستم. فقط مي دانم دو بار ديگر با  جهش ناگهاني جرد و نشانه رفتن اسلحه اش به سمت كسي كه 

بين آنها رد و بدل نمي شد. هركس براي بازرسي آمده بود سرزده وارد شده بود از خواب پريدم. حرفي 
زحمت حرف زدن به خود نمي داد. جرد بلافصله پس از رفتن آنها به خواب مي رفت. ولي زماني طول مي 

  كشيد تا ضربان قلب من به حالت عادي و طبيعي بازگردد.
  دفعه ي چهارم اتفاق جديدي رخ داد.
و حركتي سريع روي زانوهاي خود ايستاد، نيمه خواب بودم. او  اين بار هنگامي كه جرد بيدار شد

  ناسزاگويان بلند شد و اسلحه را محكم در دست خود گرفت.
  »سخت نگير. من براي دعوا مرافعه نيامده ام« از فاصله ي نسبتاً دورتري نجوايي به گوش رسيد:

  »براي هرچي اومدي، من خريدارش نيستم.« جرد غرلندكنان گفت:
فقط مي خوام باهات حرف بزنم. تو خودت رو اين زير زنده به گور كردي، در نتيجه « نزديكتر شد:صدا 

  »مذاكره ي مهمي رو از دست دادي.... ما به وجود تو احتياج داريم.
  »مطمئنم همين طوره كه مي گي.« جرد با لحنه طعنه آميزي گفت:

  »اين بار با چهار نفر اومده بودم.  گير بشم،اون تفنگ رو بذار كنار. اگه من قصد داشتم باهات در« 
سكوت كوتاهي برقرار شد و هنگامي كه جرد بار ديگر به سخن آمد در صدايش شوخي تلخي به گوش مي 

جرد از پرسش چنين سؤالي لذت برده و سر به   ظاهراً» حال برادرت اين روزها چطوره؟« رسيد. او پرسيد:
شده بود. او جلوي سلول من نشست و با سر و شانه هايي خميده با سر  گذاشتن آن فرد باعث آرامش او 

خيال راحت به ديوار تكيه داد. ولي اسلحه اش هنوز آماده ي شليك بود. گردنم درد گرفت. انگار متوجه 
  در نزديكي اش هستند.  شده بود دست هايي كه آن را له و لورده كرده و باعث كبودي اش شده اند،

البته اين اولين باري نيست كه دماغش مي شكنه.   اطر بيني اش خيلي عصبانيه. اوه،به خ« ايان گفت: 
  »بهش خواهم گفت كه تو خيلي متأسفي.

  »هم متأسف نيستم.  من اصلاً« 
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آنها به آرامي شروع به خنديدن كردند. » مي دونم. هيچ كس بعد از كتك زدن كايل متأسفم نمي شه.« 
وج مي زد كه با مشاهده ي جرد كه اسلحه را با بي دقتي به سمت ايان در شادي آنها احساس رفاقتي م

جور در نمي آمد. همبستگي و همدلي كه در چنين مكان نااميد كننده اي مستحكم شده   نشانه رفته بود،
بود، خيلي استوار بود. نيرومندتر از يك پيوند خوني. ايان در كنار جرد روي زير انداز نشست. مي توانستم 

رخش را در سايه ببينم. تصويري سياه در مقابل نور آبي رنگ راهرو. بيني اش كاملاً بي عيب و نقص  نيم
بود... كشيده و عقابي. بيني كه نمونه ي آن در تصوير مجسمه هاي مشهور ديده بودم. علت آن يا اين بود 

ي دانستند، يا اين بود كه او بيني اش شكسته بود، م  كه ديگران او را قابل تحمل تر از برادرش كه غالباً
  بهتر جاخالي مي داد. 

  »ايان حالا چه حرفي داري؟ فكر نكنم فقط براي معذرت خواهي براي كايل اومده باشي اينجا؟«
  »جب بهت گفته؟« 
  »نمي دونم در مورد چي حرف مي زني؟« 
  »اونها از جستجو دست كشيده ان. حتي جستجو گرها.« 

  قابل تشخيص بود.   تنش ناگهاني در فضاي اطراف او كاملاً جرد اظهار نظري نكرد. ولي
ما كاملاً حواسمون جمع بود تا تغييراتي ببينيم. ولي اونها اصلاً زياد نگران نبودن. جستجوي اونها « 

محدود به محوطه اي بود كه ما اتومبيل رو در اونجا رها كرديم و طي چند روز گذشته اونها بيشتر دنبال 
دن تا يه موجود زنده. دو شب قبل يه اتفاق خوب به نفع ما تموم شد....گروه تجسس مقداري يه جنازه بو

زباله روي زمين ريخته بودن، در نتيجه چند كفتار به اردوگاه اونها حمله كردن. يكي از اون ها ديروقت 
يدنش تا برگشت و باعث تعجب كفتارها شد. در نتيجه به اون حمله كردن و چند صد متر رو زمين كش

بالاخره صداي داد و فريادش رو شنيدن و به كمك اون اومدن. البته بقيه ي جستجوگرها مسلح بودن و به 
آسوني كفتارهارو ترسوندن و اونهارو فراري دادن. قرباني اين ماجرا صدمه جدي نديده بود ولي ظاهراً اين 

  »حادثه پاسخ گوي هر سوالي كه در مورد مهمون ما داشتن، بوده.
نمي دانم آنها چگونه توانسته بودند زاغ سياه جستجوگرهايي كه به دنبال من بودند را چوب بزنند و تمام 
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جزئيات را مشاهده كنند. به شكل عجيبي احساس بي پناهي و نا امني كردم؛ از تصويري كه در ذهنم به 
مورد بيزاريشان بودند. نمايش درآمده بود، خوشم نيامد. انسانهايي نامرئي در جستجوي روح هايي كه 

  پوست پشت گردنم بر اثر اين نگراني تير كشيد و سوزن سوزن شد.
در نتيجه همشون دست كشيدن و رفتن . همه جستجوگرها و افراد داوطلب به خونه هاشون برگشتن . « 

م نيم رخش به سمت من چرخيد به طرف پايين قوز كردم . اميدوار بود» هيچ كس ديگه دنبال اون نيست.
فكر مي «تاريكي مانع اين شود كه مرا ببيند و يا مانند نيم رخ او به صورت شبح سياه رنگي ديده شوم. 

  »اونو مرده اعلام كرده باشن.  كنم رسماً
  »خيلي خوب، پس فكر مي كنم كار اين ديگه تمومه.« جرد نفس عميقي كشيد و گفت:

  جز اينكه... خوب، احتمالاً اصلاً« و سپس افزود:ايان لحظه اي ترديد كرد » اين جوري به نظر مي رسه.«
  »چيز مهمي نيست.

  »ادامه بده« جرد بار ديگر عصبي شد:
  »هيچ كس جز كايل اين قدر مته به خشخاش نمي ذاره. خودت كه مي دوني اون چه جوريه.«

  جرد با غرولندي موافقت خود را اعلام كرد.
مي خواستم عقيدة تورو بدونم. به همين دليله كه جونم رو تو شّم خوبي در اين جور مسايل داري.  من « 

او اين جملات را با بي اعتنايي به زبان آورد. آنگاه لحن » به خطر انداختم و به منطقه ي ممنوعه اومدم
يكي از اونها... يه جستجوگر،  هيچ شك نداريم... اون با   مي دوني،« صدايش بار ديگر كاملاً جدي شد. 

  »حمل مي كنه 32خودش يك گلاك
درك كنم. ملاني نيز با اين كلمه آشنايي   لحظه اي طول كشيد تا مفهوم كلمه اي كه او بر زبان آورد،

نداشت. هنگامي كه متوجه شدم ايان از يك نوع اسلحه حرف مي زند،  لحن حسرت بار و حسادت آميزش 
  دگرگونم كرد.

                                            
1.
 Glock             نوعي اسلحه    
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داره. بقيه متوجه چيزي نشده بودن. در هرحال در  كايل اولين نفري بود كه متوجه شد اون با بقيه فرق«
تصميم گيري ها به اون اهميتي ندادن. اون نشونه هاي كافي داشت، ولي كسي دقت نكرد. اي كاش 

  »متوجه شده بوديم...
  پوست گردنم باز هم از شدت نگراني سوزن سوزن شد.

علام كردن، اون چندان خوشحال و در هرحال، وقتي بقيه جستجورو تموم شده ا« ايان در ادامه گفت: 
راضي به نظر نمي رسيد. مي دوني كه اين انگل ها هميشه چقدر...خوش برخورد هستن. اين يكي كمي 
عجيب و غريب بود...تا حالا نديده بودم با هم جر و بحث كنن. البته نه يه جر و بحث واقعي. براي اينكه 

كه نارحت بود با اونها بحث مي كرد. بقيه جستجوگرها به  بقيه با اون يكي به دو نمي كردن. ولي اون يكي
  »اون اعتنايي نكردن و همشون برگشتن

  »ولي اون يكي كه ناراضي و ناراحت بود چي؟«جرد پرسيد: 
اون سوار يه ماشين شد و تا نيمه هاي راه فونيكس رفت. بعد به تاكسن برگشت. بعدش هم دوباره به «

  »سمت غرب رفت.
  »ال جستجوئهپس هنوز در ح«
يا شايد هم خيلي آشفته و سراسيمه باشه. اون كنار خواربار فروشي نزديك قلّه توقف كرد و با انگلي كه «

  »از اون بازپرسي هاي لازم به عمل اومده بود.  در اونجا كار مي كنه صحبت كرد. تازه با اينكه قبلاً
  به خود مشغول كرده بود.جرد به غرولند پرداخت. اين معما برايش جالب شده فكرش را 

اون وقت تا بالاي قله با پاي پياده رفت... يه احمق نيم وجبي. حتماً با لباس هايي كه از نوك سر تا پاش «
  »سياه بود، زنده زنده تو آفتاب شديد كباب شده

ي تمام بدنم منقبض شد؛ ناخودآگاه خود را به دورترين ديوار سلول چسبانيدم و قوز كردم. دست هايم ب
اختيار بالا آمدند تا از صورتم محافظت كنند. انعكاس صداي سوت مانندي در فضاي كوچك سلول شنيده 

  شد و پس از برقراري سكوت متوجه شدم اين صدا از دهان خودم خارج شده بود.
  »چي بود؟« ايان تعجب زده پرسيد: 
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د و از سوراخ سلول به من نگاه مي از ميان انگشتانم دزدكي نگاه كردم و صورت هر دو را كه خم شده بودن
كردند ديدم. صورت ايان در تاريكي، سياه بود ولي قسمتي از صورت جرد كه نور آبي رنگ آن را روشن 
كرده بود، مانند سنگ سرد و سخت به نظر مي رسيد. ترجيح مي دادم آرام و بدون حركت باقي بمانم تا 

  به لرزه انداخته بود.ديده نشوم، ولي رعشه ي شديدي ستون فقراتم را 
  جرد ناپديد شد ولي پس از مدتي با يك چراغ قوه بازگشت.

  »به چشم هاش نگاه كن. چقدر ترسيده«ايان زير لب گفت: 
اكنون مي توانستم صورت هر دو را ببينم، ولي فقط به جرد نگاه مي كردم. او نگاهش را به من دوخته بود. 

  فكر مي كرد و مي خواست علت ترس بيش از حد مرا بفهمد.به نظرم رسيد به آنچه ايان گفته بود، 
  بدنم همچنان مي لرزيد.

  ملاني ناله كنان گفتم، مي دونم، مي دونم.
نفرت ما چه زماني تبديل به ترس شده بود؟ دلم آشوب شده حالت تهوع به من دست داد. چرا او            

حساب آورد؟ آيا پس از مرگ من نيز هنوز به تعقيب و  نمي توانست مثل بقيه ي جستجوگرها مرا مرده به
  جستجوي خود ادامه مي داد؟

  »اين جستجوگر سياه پوش كيه؟« جرد ناگهان عربده كشان از من پرسيد:
من مي دونم « لب هايم به لرزه افتادند، ولي چيزي نگفتم. سكوت مطمئن تر بود. او غرولند كنان گفت:

  »با جب و جيمي صحبت مي كني. حالا هم بايد با من حرف بزني. كه تو مي توني حرف بزني. چون
او داخل حفره ي سلول شد و از اينكه مجبور بود براي وارد شدن بدن خود را جمع كند با عصبانيت نفس 
نفس مي زد. سقف كوتاه سلول او را وادار كرده بود زانو بزند و اين موضوع باعث ناراحتي اش شده بود. 

ود كه ترجيح مي داد بالاي سرم بايستد. راه فراري نداشتم. از چند لحظه قبل نيز در كاملاً مشخص ب
دورترين گوشه ي سلول كز كرده بودم. سلولي كه دو نفر به سختي در آن جا مي شدند. نفس هايش را 

  روي پوست صورتم حس مي كردم.
  »هرچي مي دوني بگو.«او با حالت آمرانه اي گفت:
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  19فصل 

  دهتنها مان

صداي فرياد جرد كه از هر طرف منعكس » اين جستجوگر سياه پوش كيه؟ چرا هنوز دنبال تو مي گرده؟«
 مي شد كر كننده بود.

  صورتم را ميان دست هايم پنهان كرده، منتظر اولين مشت بودم.

  »آه....جرد؟ شايد بهتر باشه بذاري من....«ايان زيرلب گفت: 

  »تو وايسا بيرون!«

ديك تر شد و بدنش هنگامي كه سعي كرد به دنبال جرد وارد آن فضاي تنگ كه از قبل پر صداي ايان نز
مگه نمي بيني اين قدر ترسيده «شده بود شود، به ديواره هاي سنگي ساييده شد و خش خش صدا كرد: 

  »كه نمي تونه حرف بزنه؟ يه دقيقه ولش كن....

ن صداي ناهنجاري به گوش رسيد. از لاي با حركت جرد چيزي روي زمين كشيده شد و به دنبال آ
  انگشت هايم ديدم كه جرد پشتش را به من كرده و اثري از ايان ديده نمي شد.

و من » اين دو دفعه...«ايان ناله اي كرد و آب دهان خود را روي زمين انداخت و غرولند كنان گفت: 
  داخلة ايان نثار او شده بود.متوجه شدم ضربة مشت سنگيني كه قرار بود نصيب من شود، به علت م
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ولي در حالي كه چراغ را با همان دستي كه ايان را » من براي سومي هم آماده ام.«جرد زيرلب گفت: 
مضروب كرده نگه داشته بود، رو به من كرد. سلول پس از اين همه مدت كه در تاريكي فرو رفته بود. 

  روشن و نوراني شد.

  ر چراغ قوه كاملاً روشن شده بود، نگاه مي كرد.جرد با دقت به صورت من كه در نو

  »اين. جستجوگر. كيه؟«بار ديگر در حالي كه پس از هر كلمه مكث مي كرد، پرسيد: 

دست هايم را پايين انداختم و در چشم هاي بي رحم و سنگ دلش خيره شدم. از اينكه فردي از سكوت 
  ي كرده باشد مرا بكشد.من عذاب بكشد، ناراحت مي شدم. حتي اگر او يك بار سع

او با مشاهدة تغيير نگاهم كمي سست شد و در حالي كه به حرف خود اطمينان نداشت به آرامي گفت: 
  »من مجبور نيستم به تو آسيبي برسونم، ولي بايد جواب سؤالم رو بدونم.«

  پاسخ اين سؤال رازي نبود كه متعهد بودم آن را افشا نكنم.

  »به من بگو.«ي و غم عميقي موج مي زد: در چشم هايش احساس نااميد

آيا من واقعاً يك ترسو بودم؟ بهتر بود باور داشته باشم كه فرد بزدلي هستم و ترس از درد، از هر چيز 
ديگري در من قوي تر است. دليل اصلي اينكه دهانم را گشودم و حرف زدم خيلي بدون دليل و غيرقابل 

  قبول تر بود.

  جلب كنم. رضايت فردي را كه تا اين حد از من بيزار بود. مي خواستم رضايت او را

  با صداي گرفته و خشني شروع به حرف زدن كردم....خيلي وقت بود حرف نزده بودم.

  »جستجوگر.«

  »ما خودمون مي دونيم اون يه جستجوگره.«او با بي صبري حرفم را قطع كرد: 
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  .»نه، نه فقط يه جستجوگر. اون مأمور منه«زيرلب گفتم: 

  »منظورت از مأمور منه چيه؟«

قبل از اينكه بگويم مرگ ما جلوي زبانم را » اون مأمور منه. مأموره مثل سايه دنبال من باشه. اون باعث...«
گرفتم. درست قبل از اينكه كلمة ما را برزبان بياورم. اصلي ترين حقيقتي كه از نظر او زشت ترين دروغي 

رين رنج هايش را به بازي مي گرفت. او هرگز باور نداشت آرزويش جامة بود كه عميق ترين آرزوها و بيشت
عمل بپوشد. او فقط مي توانست دروغگوي خطرناكي را كه از چشم هايي كه او عاشقانه دوستشان داشت 

  نگاهش مي كند، ببيند.

  »باعث؟«او بي درنگ پرسيد: 

  »به دليل اينكه فرار كردم و به اينجا اومدم.«زيرلب گفتم: 

  كاملاً راست نگفتم، ولي دروغ هم نبود.

جرد با دهاني نيمه باز به من زل زده حرف هايم را سبك سنگين مي كرد. از گوشة چشم مي توانستم 
ايان را كه بار ديگر از ميان سوراخ سلول به داخل چشم دوخته بود ببينم. چشم هاي آبي روشنش بر اثر 

  ن تيره رنگي بر روي لب هاي رنگ پريده اش خشك شده بود.تعجب بيش از حد از هم باز شده بودند. خو

تو از دست يه جستجوگر فرار «جرد كه سعي مي كرد خود را آرام كند و پاسخ سؤال خود را بگيرد، گفت: 
  »كردي؟ ولي تو كه خودت يكي از اونها هستي! چرا اون تو رو تعقيب مي كرد؟ از تو چي مي خواست؟

اون تو رو مي خواست. «ا صدايي كه بلندتر از حد عادي به نظر مي رسيد، گفتم: آب دهانم را فرو بردم و ب
  »تو و جيمي رو.

  »و تو هم سعي كردي اونو به اينجا هدايت كني؟«چهره اش خشن تر شد: 
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چگونه مي توانستم توضيح دهم؟ او هرگز حقيقت را » من چنين كاري....نكردم من...«سرم را تكان دادم: 
  نمي پذيرفت.

  »چي؟«

  »من....نمي خواستم به اون بگم. من اونو دوست ندارم.«

مگه شما نبايد همه رو دوست داشته «او كه دوباره گيج شده بود، چشم هايش را باز و بسته كرد: 
  »باشين؟

جرد اخم كرد ولي نگاه از صورت من » درمورد اينجا با كي حرف زدي؟«ايان از پشته شانة جرد پرسيد: 
  برنداشت.

مي تونستم بگم....من نمي دونستم....من فقط خط هارو ديدم. خطهاي روي جلد آلبوم و اونهارو من ن«
براي جستجوگر كشيدم....ولي ما نمي دونستيم اونها چي بودن. اون هنوز فكر مي كنه اونها نقشة يه جاده 

كنم تا خود را ظاهراً نمي توانستم جلوي حرف زدن خود را بگيرم. سعي كردم آهسته تر صحبت » هستن.
  از اشتباهات احتمالي در امان نگه دارم. 

جرد دست خود را به طرف من خم كرد، ولي پيش از اينكه ضربه اي به من بزند، آن را پايين انداخت: 
  »منظورت چيه نمي دونستي اونها چي ان؟ تو كه اينجا هستي.«

.....نمي تونستم به همه چيز دسترسي من با خاطراتم....يعني خاطرات اون درگيري داشتم، نمي فهميدم«
پيدا كنم. اون ديوارهايي دور خاطرات خودش كشيده بود. به همين دليل جستجوگر مأمور من شده بود. 

  زيادي حرف زده بودم. خيلي زياد. زبانم را گاز گرفتم.» اون منتظر بود ديوارها رو فرو بريزم.

نين چيزي نشنيده بودند. آنها به من اعتماد نداشتند. ولي ايان و جرد نگاهي رد و بدل كردند. تا به حال چ
نااميدانه و از روي ناچار مي خواستند بپذيرند چنين احتمالي وجود دارد. خيلي دلشان مي خواست. 
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  ترسيده بودند.

  »تو به كلبة من هم دسترسي پيدا كردي؟«رگه هاي خشونت بار ديگر در صداي جرد آشكار شد: 

  »تا مدت ها نه.«

  »اون وقت جاي اونو به جستجوگر گفتي؟«

  »نه.«

  »نه؟ چرا نه؟«

  »براي اينكه....وقتي توانستم به خاطر بيارم....دلم نخواست به اون بگم.«

  چشم هاي ايان از شدت تعجب گرد شده بودند.

  صداي جرد تغيير كرد، آهسته و تقريباً نرم شد. خيلي خطرناك تر از فرياد كشيدن: 

  »به اون بگي؟ جرا دلت نخواست«

آرواره ام منقبض شده بود. جواب من راز سرپوشيده اي كه ملزم به حفظ آن بودم، نبود. ولي رازي بود كه 
نمي خواستم نزد او فاش شود. در اين لحظه دوري از خطر و حفظ بقا اراده ام را براي نگه داشتن زبانم 

مرد كه از من بيزار بود اعتراف نكنم كه دوستش  تقويت نكرده بود، بلكه غروري احمقانه وادارم كرد به اين
 دارم.

او برق نافرماني و مخالفت را در نگاهم ديد و ظاهراً فهميد پاسخ ناگفتة من احتمالاً چه باشد. تصميم 
گرفت آن را ناديده بگيرد....شايد هم بعداً به آن بپردازد و يا اينكه آن را آخر سر بپرسد، مبادا پاسخ 

  ود را دريافت نكند.سؤالات ديگر خ

اين سؤال هم خيلي خطرناك بود. براي اولين بار يك » چرا به همه چيز دسترسي نداشتي....اين طبيعيه؟«
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  دروغ تمام عيار تحويل او دادم.

  »او از ارتفاع زيادي سقوط كرده بود. بدنش بدجوري صدمه ديده بود.«

خريداري نداشت. جرد و ايان هر دو در مقابل من نمي توانستم به راحتي دروغ بگويم؛ در نتيجه دروغم 
دروغ من عكس العمل نشان دادند. سر جرد به يك سمت خم شد. يكي از ابروهاي سياه رنگ ايان هم بالا 

  رفت.

يكباره احساس خستگي زيادي به » چرا اين جستجوگر مثل بقيه دست از جستجو نكشيد؟«ايان پرسيد: 
انند تمام شب مرا سين جيم كنند و اگر من به پاسخ گويي ادامه مي من دست داد. مي دانستم آنها مي تو

دادم، اين كار را هم مي كردند و بالاخره يك جا اشتباه مي كردم. به ديوار تكيه دادم و چشم هايم را 
  »نمي دونم. اون مثل روح هاي ديگه نيست. اون.....مزاحم و آزاردهنده اس.«بستم. زيرلب گفتم: 

  كان دهنده اي به قهقه افتاد.ايان با صداي ت

  »تو چي؟...تو مثل بقية...روح ها هستي؟«جرد پرسيد: 

چشم هايم را گشودم و با نگاهي خسته و ملال انگيز به او خيره شدم. با خود فكر كردم، چه سؤال احمقانه 
آن حلقه كردم.  اي. آنگاه چشم هايم را محكم بستم، سرم را در ميان زانوهايم فرو بردم و بازوهايم را دور

جرد متوجه شد كه ديگر قصد جواب دادن به سؤالات ندارم، شايد هم بدنش از قرار گرفتن در دهانة كم 
ارتفاع سلول درد گرفته بود. در هر حال غرولند كنان خود را با فشار از مدخل غار كوچك من بيرون 

  زد، روي زيرانداز خود دراز كشيد. كشيد، چراغ را هم با خود برد و در حالي كه همچنان زير لب نق مي

  »خيلي غيرمنتظره بود.«ايان گفت: 

به سختي حرف هاي آن ها را مي شنيدم. احتمالاً » البته همش دروغ بود.«جرد نيز زمزمه كنان گفت: 
فقط....نمي تونم بفهمم اين مي خواد ما چه «نمي دانستند صدايشان در سلول من طنين مي اندازد. 
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  »كنيم.....داره سعي مي كنه ما رو با اين دروغ ها كجا ببره؟چيزي رو باور 

داره نقش بازي مي كنه. جرد تا حالا كي به به انگل برخورد كرده اي كه بتونه در مورد چيزي دروغ بگه؟ «
  »البته جز جستجوگرها.

  »كه اون احتمالاً بايد يكي از اونها باشه.«

  »جدي مي گي؟«

».اين بهترين توجيه«  

اصلاً به جستجوگرهايي كه من تا حالا ديده ام شباهت نداره. اگه يه جستجوگر فكر مي كرد مي تونه اون «
  »ماها رو پيدا كنه، يه ارتش دنبال خودش مي آورد.

  »و اونها نتونستن چيزي پيدا كنن. ولي اين داخل اينجا باشه، نه؟«

كه تصميم گرفتم صاف بنشينم و بعد آن دو مدت نسبتاً طولاني سكوت اختيار كردند. آن قدر طولاني 
كمي دراز بكشم. ولي نمي خواستم سر و صدايي ايجاد كنم. اي كاش ايان مي رفت و مي توانستم بخوابم. 

  اثر آدرنالين كم كم از بين مي رفت، در نتيجه به شدت احساس خستگي كردم.

  »فكر مي كنم بهتره برم با جب صحبت كنم.«ايان سرانجام زيرلب گفت: 

  »اوه، خيلي فكر خوبيه.«رد با لحن تمسخرآميزي گفت: ج

  »اون شب اول يادته؟ وقتي كه اون وسط دعواي تو و كايل پريد جلو؟ خيلي عجيب بود.«

  »اون فقط سعي كرد راهي براي زنده موندن پيدا كنه، راهي براي فرار....«

  »با چراغ سبز نشون دادن به كايل كه اونو بكشه؟ نقشة جالبي بود؟«



 
 م

 
 

ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / ن ا ب ز ي  ٢٤٠  م

  »ديدي كه كارگر شد.«

  »اسلحة جب كارساز بود. ولي اون كه نمي دونست جب داره مي آد؟«

  »ايان اين موضوع زيادي فكر تو رو مشغول كرده و اين همون چيزيه كه اون مي خواد.«

فكر نمي كنم تو درست بگي نمي دونم چرا.....ولي من فكر نمي كنم اون اصلاً دلش بخواد ما درباره اش «
» مي دوني چه چيز واقعاً عذاب آوره؟«صداي بلند شدن ايان را شنيدم. او غرغركنان گفت: » يم.فكر كن

  صدايش بلندتر از قبل به گوشم مي رسيد. زيرا ديگر زيرلب حرف نمي زد.

  »چي؟«

احساس گناه مي كنم. به شدت هم احساس گناه مي كنم. وقتي مي بينم اون چطور از ما وحشت مي «
  »سلولش پناه مي بره. يا وقتي آثار كبودي رو روي گردنش مي بينم.كنه و به گوشة 

نبايد اجازه بدي چنين تأثيري روي تو بذاره. اون يه انسان نيست. اينو «جرد ناگهان حرف او را قطع كرد: 
  »فراموش نكن.

به صداي ايان » فقط به صرف اينكه اون يه انسان نيست. فكر مي كني درد رو هم احساس نمي كنه؟«
فكر مي كني احساس دختري رو كه كتك خورده، نداره؟ دختري كه از دست ما «تدريج دور مي شد: 

  »كتك خورده؟

  »خودت رو كنترل كن.«جرد پشت سر او با عصبانيت و دندان هاي فشرده به هم گفت: 

  »جرد تو هم يه كمي به خودت بيا.«

سلول راه رفت. سپس روي زيرانداز نشست و در جرد پس از رفتن ايان هم آرام نگرفت؛ مدتي جلوي دهانة 
حالي كه جلوي نور را گرفته بود، زيرلب با خود حرف مي زد و چيزهاي نامفهومي مي گفت. منتظر نشدم 
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تا خوابش ببرد. بدن خود را تا جايي كه مي توانستم كش و قوس دادم. او با شنيدن سر و صدايي كه توليد 
  نگاه دوباره شروع به حرف زدن با خود كرد.كرده بودم، از جاي خود پريد. آ

تقصيره خودمه. نبايد اجازه بدم كسي با اين رو به رو «او با لحن تند و گزنده اي غرولندكنان مي گفت: 
  »بشه. درست مثل جب و جيمي. اين وضع نبايد ادامه پيدا كنه. زنده نگه داشتن اون خيلي احمقانه اس.

خود را كنترل كنم. اگر هر بار كه او فكر كشتن من به سرش مي زد بدنم به لرزه افتاد. سعي كردم 
وحشت مي كردم، حتي يك لحظه هم نمي توانستم آرامش داشته باشم. كمي غلتيدم او نيز دوباره تكان 
خورد. ولي بعد سكوت برقرار شد. حتي هنگامي كه سرانجام خواب مرا در ربود، مطمئن بودم جرد هنوز در 

  ور بود.  افكار خود غوطه

***  

هنگامي كه بيدار شدم جرد روي زيرانداز خود نشسته آرنج هايش را به زانوهايش تكيه داده و سرش را 
  ميان آنها گرفته بود.

احساس كردم بيشتر از يكي دو ساعت نخوابيده ام. ولي نتوانستم سعي كنم دوباره بخوابم. افكارم پريشان 
ام شده بود. نگران بودم جرد پس از واكنش غيرعادي ايان مرا  بود. آمدن ايان به اينجا باعث آشفتگي

بيشتر از قبل دور از انظار نگه دارد. چرا ايان نتوانسته بود زبان خود را نگه دارد و اظهار پشيماني و گناه 
نكند؟ اگر او احساس گناه و پشيماني را مي شناخت چرا در جا اقدام به خفه كردن ديگران مي كرد؟ 

  از دست ايان عصباني و ناراحت بود و از عواقب احساس گناه او وحشت داشت. ملاني هم

  نگراني ما فقط چند لحظه طول كشيد.

  »منم، لازم نيست از كوره در بري.«صداي جب را شنيدم: 

  جرد اسلحه را آماده شليك كرد.
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  نزديك تر مي شد.صداي جب با هر كلمه اي كه بر زبان مي آورد » زود باش، شليك كن پسر. زود باش.«

  »خواهش مي كنم از اينجا برو.«جرد آهي كشيد و اسلحه را روي زمين گذاشت: 

آنگاه نگاهي به سلول من انداخت و » بايد باهات حرف بزنم.«جب روي زمين نشست و با بدخلقي گفت: 
  »هي، سلام.«سرش را تكان داد: 

  »مي دوني كه چقدر از اون متنفرم.«جرد زيرلب گفت: 

  »آره.«

  »ايان قبلاً دربارة جستجوگرها بهم همه چيزو گفته.«

  »مي دونم. همين الآن داشتم درمورد اونها باهاش حرف مي زدم.«

  »عاليه. پس ديگه چي مي خواي؟«

  »چيز زيادي نمي خوام. داريم خيلي اين دست و اون دست مي كنيم بايد دست به يه تجسس بزنيم.«

  نبود كه عذاب و نگراني اش را شديد كند. اين موضوعي» اوه.«جرد زيرلب گفت: 

  »كايل رو بفرست.«او پس از چند لحظه مكث گفت: 

  »باشه.«جب كه دست خود را به ديوار گرفته بود تا بلند شود، به راحتي گفت: 

جرد آهي كشيد. ظاهراً پيشنهادش بلوفي بيش نبود به محض اينكه جب پيشنهاد او را پذيرفت، گفت: 
  »اون خيلي....نه، كايل نه. «

آخرين باري كه تنها رفت بيرون واقعاً برامون دردسر درست كرد، نه؟ اون سنجيده «جب به آرامي خنديد: 
  »عمل نمي كنه. پس ايان؟
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  »اون زيادي مته به خشخاش مي ذاره.«

  »براند چي؟«

هي اشتباه  اون براي گشت هاي طولاني مناسب نيست. بعد از يكي دو هفته شروع مي كنه به ترسيدن و«
  »مي كنه.

  »باشه، پس به من بگو كي بايد بره؟«

لحظاتي سپري شد. جسته گريخته صداي نفس هاي عميق جرد را مي شنيدم، گويي مي خواست جوابي 
  به جب بدهد. ولي فقط نفسش را بيرون مي داد و چيزي نمي گفت.

  »ل برسن.كايل و ايان چطورن؟ شايد بتونن با هم يه جوري به تعاد«جب پرسيد: 

  »مثل دفعة آخر؟ باشه، باشه. مي دونم كه كار خودمه.«جرد زيرلب غرولندي كرد: 

تو از همه بهتري. از وقتي سر و كلت اينجا پيدا شد زندگي همة ما رو «جب موافقت خود را اعلام كرد: 
  »تغيير دادي.

  من و ملاني با سر تصديق كرديم؛ اين حرف باعث تعجب هيچ يك از ما نشد.

د معركه اس. من و جيمي در كنار اون اصلاً نمي ترسيديم و هرگز خطري ما رو تهديد نمي كرد. جر
  مطمئنم اگر جرد در شيكاگو بود همه چيز به خوبي پيش مي رفت.

  »اين چي...؟«جرد شانه اش را بالا انداخت و رو به من كرد: 

اه خودت ببري. حتماً بهت كمك خواهد هروقت بتونم مراقبش خواهم بود. ازت انتظار دارم كايل رو همر«
  »كرد.

كافي نخواهد بود....كايل كه نباشه، تو هم هروقت بتوني اينجا نگهباني بدي. اون...اين خيلي كارش طول «
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  »نمي كشه.

من حداكثر تلاش خودم رو مي كنم. بيشتر از اين هم كاري ازم برنمي «جب شانه هايش را بالا انداخت. 
  »آد.

  سر خود را جلو و عقب مي برد.جرد به آرامي 

  »تو چه مدت اين زير دووم مي آري؟«جب از او پرسيد: 

  »نمي دونم.«جرد زيرلب گفت: 

  سكوت طولاني برقرار شد. جب پس از چند دقيقه شروع به سوت زدن كرد.

  جرد سرانجام نفس عميقي كشيد.

ي داشت و آثار آرامش و لحن صدايش تغيير كرده بود. حالت دفاعي كمتر» امشب حركت مي كنم.«
بردباري در آن مشهود بود. انگار داشت به حال و هواي قبل خود بر مي گشت. قبل از اين كه سر و كلة 
من پيدا شود. شانه خالي كردن از زير اين مسئوليت و گردن نهادن به يك وظيفة ديگر برايش خوشايند 

  بود.

بود طبيعت و يا قضاوت اين جماعت خشمگين مسير او از زنده نگه داشتن من دست كشيده، اجازه داده 
خود را طي كند. زماني كه او باز مي گشت و من مرده بودم كسي را مسئول قتل من نمي دانست. در 

  نتيجه غصه نمي خورد و متأسف نمي شد. تمام اين مطالب از آن سه كلمه دستگيرم شد.

..يك قلب شكسته. اين عبارتي بود كه گاهي ملاني با زياده روي انسان ها در غصه خوردن آشنا شده بودم..
بر زبان مي آورد. ولي من چنين احساسي را اغراق آميز مي پنداشتم و انتظار نداشتم درد و رنجي در قلب 
خود احساس كنم. احساس دل به هم خوردگي يا بغض يا اشك هايي كه باعث سوزش چشم هايم مي 

حساس پارگي در زير قفسة سينه ام چه بود؟ اصلاً با عقل يا منطق شدند، را تجربه كرده بودم. ولي اين ا
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  جور در نمي آمد.

فقط احساس پارگي نبود. گويي قلبم از هر طرف كشيده مي شد و پيچ و تاب مي خورد. زيرا قلب ملاني 
ن نيز شكسته بود و اين احساس جدا بود. گويي اندام ديگري در بدن خود به وجود آورده بوديم تا تاوا

  آگاهي دوگانة ما را بدهد. دو قلب براي دو مغز و براي رنجي بيشتر.

او اصلاً به اين واقعيت كه ما نيز به » داره مي ره. ديگه هرگز نمي تونيم اونو ببينيم.«او شيون كنان گفت: 
  مرگ نزديك تر مي شديم. فكر نمي كرد.

رام مي كرد. براي فرو خوردن بغض خود شروع من هم مي خواستم با او گريه كنم، ولي يك نفر بايد او را آ
  به جويدن ناخنم كردم.

  »احتمالاً اين بهترين انتخابه.«جب گفت: 

ذهن او مشغول مأموريت جديد خود شده. فرسنگ ها از اين دالان » بايد قبل از رفتن يه چيزايي بردارم...«
  تنگ و تاريك و ترس آور دور شده بود.

  »ز خواهم بود. سفر بي خطري داشته باشي.من هم اينجا مراقب همه چي«

جرد اسلحه را به دست جب داد. از جاي خود بلند شد و غرق در فكر و خيال خاك روي » متشكرم.«
لباسش را تكاند. سپس با عجله و با گام هايي تند و آشنا در حالي كه فكرش مشغول مأموريت جديد بود، 

نكه نيم نگاهي به سلول من بيندازد و يا به سرنوشتي كه در دالان تنگ و تاريك را ترك كرد. او بدون اي
  انتظار من بود فكر كند، رفت.

به صداي پاي او كه دور تر و دور تر مي شد، گوش فرا دادم. آنگاه در حالي كه حضور جب را فراموش 
  كرده بودم، سرم را ميان دست هايم فرو بردم و هاي هاي گريستم.
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  20فصل 

  آزادي

اد تا دلم مي خواست گريه كنم. هنگام فين فين كردن هاي بعد از گريه ام هم چيزي نگفت. جب اجازه د
  »هنوز بيداري؟«نيم ساعت بعد هنگامي كه كاملاً آرام گرفته بودم، زيرلب پرسيد: 

  پاسخي ندادم. بيش از حد به سكوت عادت كرده بودم.

دي. كمر من حتي از نصور آن سوراخ دلت مي خواد بياي بيرون و كمي دست و پات رو كش و قوس ب«
  »احمقانه درد ميگيره.

در طول هفته اسير سكوت ديوانه كننده اي بودم و حال و حوصلة يك هم صحبت را نداشتم. ولي پيشنهاد 
او قابل رد كردن نبود. قبل از اينكه بتوانم به آن فكر كنم، دست هايم مرا از آن سوراخ تنگ و تاريك 

  بيرون كشيدند.

هار زانو روي زيرانداز نشسته بود. هنگامي كه دست و پاها و به دنبال آن شانه هايم را با تكان از جب چ
حفرة ورودي سلول خارج كردم. منتظر عكس العملي از سوي او بودم. ولي او چشم هايش را بسته بود و 

  مانند زماني كه جيمي به ملاقات من آمده بود، به نظر مي رسيد خواب باشد.

ت از زماني كه جيمي را ديده بودم، مي گذشت؟ او اكنون حالش چطور بود؟ قلب آزرده ام به درد چه مد
  آمد.

  »بهتري؟«جب چشم هايش را گشود و پرسيد: 

  شانه هايم را بالا انداخم.
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اوضاع درست ميشه، مي دوني اون چيزهايي كه به جرد گفتم....خوب نمي «نيشش تا بناگوش باز شد: 
دروغ گفتم براي اينكه اگه از زاوية خاصي به اون نگاه كني همه اش راسته ولي از يك  خوام بگم كاملاً

  »زاوية ديگه خيلي هم حقيقت نداره. براي اينكه چيزهايي بود كه اون احتياج داشت، بشنوه.
  فقط به او زل زده بودم؛ يك كلمه از حرف هايش را نمي فهميدم.

نه از تو بچه جان، ولي از «او به سرعت افزود: » ين ماجرا دور باشه.در هر حال جرد احتياج داره كمي از ا«
  »شرايط فعلي. وقتي از اينجا دور بشه، فكرش عوض مي شه.

نمي دانم او چگونه مي دانست كلمات و جملاتي به كار برد تا از رنج من بكاهد؟ از آن مهم تر چرا بايد 
ينكه كمرم درد نگيرد؟ محبت او نسبت به من در دقت مي كرد حرف هايش باعث ناراحتي من نشود يا ا

نوع خود خطرناك به نظر مي رسيد زيرا دركش دشوار بود. حركات و رفتار جرد حداقل منطقي به نظر مي 
رسيد. تلاش كايل و ايان براي كشتن من و اشتياق دكتر جهت شكنجه و آزار من رفتارهاي طبيعي تري 

  ي خواست؟بودند. ولي محبت نه. جب از من چه م

اخماتو باز كن، حالا ديگه روي خوش سكه رو هم مي بيني. جرد «او با لحن دلگرم كننده اي گفت: 
درمورد تو واقعاً كله خري به خرج داد و حالا كه موقتاً از صحنه خارج شد، اوضاع كمي رو به راه تر خواهد 

  »شد.

  سعي كردم منظورش را بفهمم.

اين فضا معمولاً به عنوان انباري استفاده مي كنيم. حالا وقني جرد و آقايون  براي مثال ما از«او ادامه داد: 
برگردن به جايي احتياج داريم تا جنس ها و وسايلي رو كه با خودشون مي يارن در اونجا بذاريم. در نتيجه 

در حالي كه  او» فعلاً بايد جاي تازه اي براي تو پيدا كنيم. شايد يه جاي كمي بزرگتر. شايدم با يه تخت؟
  هويجي را جلوي صورتم تاب مي داد بار ديگر به خنده افتاد.

  منتظر ماندم از بازي كردن با آن هويج دست بكشد و به من بگويد كه قصد شوخي داشته است.
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به جاي آن مهرباني زيادي در چشم هاي آبي رنگش كه به رنگ شلوارهاي جين رنگ و رو رفته بودند، 
  مرا دستخوش احساسات شديدي كرد. بغض گلويم را گرفت.موج زد. حالت نگاهش 

  »عزيزم، مجبور نيستي به اون سوراخ برگردي. قسمت سخت و عذاب آور تموم شده.«

فهميدم كه نمي توانم به نگاه بي آلايش او شك كنم. براي دومين بار در طول يك ساعت، صورتم را در 
ا از جايش بلند شد و با ناشي گري شانه ام را نوازش ميان دست هايم گرفتم و هاي و هاي گريستم. او ر

  »خوب، بسه ديگه.«كرد. ظاهراً مشاهدة اشك ناراحتش مي كرد. زير لب گفت: 

اين بار سريع خود را كنترل كردم. هنگامي كه اشك هايم را پاك كردم و با دو دلي به او لبخند زدم، با  
  رضايت سر خود را تكان داد.

تو دختر خوبي هستي. حالا مجبوريم همين دور و بر بمونيم تا «را نوازش كرد و گفت: بار ديگر شانه ام 
بعد كمي «آنگاه به شكل مرموزي پوزخند زد: » مطمئن بشيم جرد واقعاً رفته و نمي تونه مچ ما رو بگيره.

  »تفريح كنيم!

حالت چهرة من او را به  به خاطر آوردم كه نظر او در مورد تفريح كردن شبيه به مذاكرات مسلحانه بود.
نگران نباش. تا زماني كه بايد منتظر بمونيم تو مي توني كمي استراحت كني. شرط مي «خنده وا داشت: 

  »بندم در حال حاضر حتي اون زيرانداز نازك براي تو نعمتيه.

  .نگاهم را از او برگرفته به زيراندازي كه روي زمين پهن بود انداختم و دوباره به او زل زدم

  »زود باش. به نظر مي آد به يه خواب حسابي احتياج داري. من مواظب اوضاع خواهم بود.«او گفت: 

در حالي كه تحت تأثير قرار گرفته بودم و بار ديگر اشك در چشم هايم حلقه زده بود، روي تشك دراز 
يلي عالي بود. تا كشيدم و سرم را روي بالش قرار دادم. برخلاف نظر جب كه آن را نازك مي پنداشت، خ

جايي كه مي توانستم بدن خود را كشيدم. صداي ترق تروق مفاصل بدنم بلند شد. آنگاه به خود اجازه 
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  دادم روي تشك از حال بروم. انگار آن زيرانداز مرا بغل گرفته و تمام نقاط دردناك بدنم را نوازش مي كرد.

بدوني شخصي زير سقف خونة تو در رنج و  ديدن اين صحنه خوشحالم مي كنه. وقتي«جب زير لب گفت: 
  »عذابه، درست مثل يه خارشي يه كه نتوني اونو بخاروني.

او در فاصلة چند متري من روي زمين ولو شد و زير لب به زمزمه آوازي پرداخت. هنوز اولين بيت آهنگش 
  تمام نشده بود كه به خواب فرو رفتم.

ي مدت ها در خواب عميقي فرو رفته بودم...طولاني ترين وقتي بيدار شدم به خوبي مي دانستم كه برا
خواب در مدت زماني كه اينجا بودم. نه هيچ دردي و نه هيچ وقفه و اتفاق هراس انگيزي كه باعث وحشت 
و پريدن از خواب شود. احساس خوبي داشتم. فقط هنگامي كه بالش را زير سر خود احساس كردم به ياد 

  بالش هنوز بوي او را مي داد. بويي خوب. نه مثل بوي بد بدن من. آوردم كه جرد رفته بود.

  ملاني نااميدانه آهي كشيد. بخواب تا خواب هاي خوب ببيني.

خوابي را كه ديده بودم به شكل مبهم به ياد آوردم. مي دانستم مثل هميشه هنگامي كه به خواب عميقي 
  ود كه نقش اول را در روياهايم بازي مي كرد.فرو مي رفتم و در عالم رويا غرق مي شدم، اين جرد ب

  »صبح به خير، بچه جون.«جب با لحن سرحال و شادي گفت: 

به زحمت پلك هايم را گشودم تا او را ببينم. آيا تمام شب به ديوار تكيه داده و همچنان نشسته بود؟ 
بودم، بلافاصله احساس گناه خسته به نظر نمي آمد. ولي از اينكه زيرانداز راحت را به خود اختصاص داده 

خوب، آقايون خيلي وقته كه رفته ان، نظرت در مورد يه گردش «كردم. او با اشتياق و حرارت گفت: 
  او نا خودآگاه ضربه اي به اسلحه اش كه با تسمه اي به كمرش بسته شده بود، زد.» چيه؟

  يك گردش؟ چشم هايم از شدت تعجب كاملاً باز شدند. با ناباوري به او زل زدم،

خوب ديگه اين قدر نازك نارنجي و ترسو نباش. هيچ كس قصد نداره به تو آسيب برسونه. بالاخره بايد «
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  »بتوني راه خودت رو تو اين تونل هاي تودرتو پيدا كني.

  او دستش را به سمت من دراز كرد تا بلند شوم.

سي كنم سرم گيج رفت. من بايد بي اختيار دستش را گرفتم. هنگامي كه سعي كردم حرف هايش را برر
چه بود؟ مگر انتظار داشت من چه مدت » بالاخره«راه خودم را اين زير ياد مي گرفتم؟ چرا؟ منظور او از 

  زنده بمانم؟

  او دستم را گرفت تا بلند شوم. آنگاه مرا جلو فرستاد.

ا فراموش كرده بودم. راه حركت در دالان تاريك با دستي كه راهنمايي ام كند، چيزي بود كه كم كم آن ر
  رفتن به كمك او بسيار ساده بود و نيازي به تمركز نداشت.

خوب بذار ببينم. شايد بهتر باشه اول قسمت راست رو بازديد كنيم و يه جاي مناسب «جب زير لب گفت: 
هروي هنگامي كه از شكاف باريكي رد شديم و به را» براي تو در نظر بگيريم. بعد هم آشپزخونه ها...

روشني كه به اتاق روشن تري راه داشت، قدم گذاشتيم هنوز مشغول برنامه ريزي گردشمان بود. هنگامي 
كه سر و صداي عده اي را شنيدم، احساس كردم دهانم خشك شده است. جب همچنان به حرف زدن با 

  من ادامه داد. ظاهراً متوجه وحشت من شده بود. شايد هم به روي خود نمي آورد.

نور » شرط مي بندم هويج ها امروز جوونه زده ان.«امي كه به ميدان اصلي رسيديم، داشت مي گفت: هنگ
شديد چشم هايم را كور كرده بود و نمي توانستم ببينم چه كساني آنجا بودند. ولي سنگيني نگاه آن ها را 

  احساس مي كردم. سكوت ناگهاني مثل هميشه شوم و ترس آور بود.

آره، من هميشه فكر مي كنم واقعاً جاي زيباييه. كلم هاي تازه به اين زيبايي «داد: جب جواب خود را 
او ايستاد، دستش را دراز كرد و مرا دعوت كرد تا تماشا كنم. از گوشة چشم به سمتي » واقعاٌ ديدن دارن.

كردند. پس  كه او به آن اشاره مي كرد نگاه كردم. ولي مدتي طول كشيد تا چشم هايم به نور شديد عادت
از حدود يك دقيقه توانستم آنچه را او درباره اش مي گفت، ببينم. به علاوه متوجه شدم امروز حدود 



 
 م

 
 

ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / ن ا ب ز ي  ٢٥١  م

پانزده نفر در اين غار حضور داشتند و همة آنها با نگاه خصمانه اي به من خيره شده بودند. ولي سرشان در 
  همين حال گرم كار ديگري نيز بود.

ه در مركز غار واقع شده بود ديگر تاريك نبود همان گونه كه جب گفته بود محوطة مربع شكل و وسيعي ك
  نيمي از سطح آن پوشيده از كلم تازه بود. منظره اي زيبا و شگفت انگيز.

  تعجبي نداشت كه كسي آنجا نايستاده بود. آنجا به يك باغ شبيه بود.

  »هويج؟«زير لب گفتم: 

  »اسفناج كاشته ايم. تا چند روز ديگه جوونه مي زنن.اون قسمتي كه سبز شده. بقيه اش رو هم «

آدم هايي كه در آن اتاق بودند مشغول كار شدند. هنوز گاهي از زير چشم نگاهي به من مي انداختند ولي 
حواسشان بيشتر به كارشان بود. حالا كه باغ را تشخيص داده بودم، فهميدم مشغول چه كاري هستند، 

  خ قرار داشت و شيلنگ هايي نسبتاً بلند...بشكة بزرگي كه روي چند چر

  »آبياري با شيلنگ؟«بار ديگر زير لب زمزمه كردم: 

 » درسته، در اين گرما همه چيز به سرعت خشك مي شه.«

سرم را به علامت موافقت تكان دادم. حدس مي زدم ساعات اولية روز بود. ولي خيس عرق شده بودم. 
وري در غارها ايجاد كرده بود. بار ديگر سعي كردم سقف غار را گرماي شديد روي سقف، هواي خفقان آ

  بررسي كنم ولي نور شديد اجازه نمي داد بيش از چند ثانيه به آن نگاه كنم.

  »چطوري؟«آستين جب را كشيدم و از گوشة چشم به نور خيره كننده سقف اشاره كردم: 

همون كاري كه شعبده «بر لب آورد و گفت:  ظاهراً كنجكاوي ام جب را هيجان زده كرده بود. او لبخندي
باز ها مي كنن، بچه جون با آينه. صدها آينه. خيلي طول كشيد تا همة اونهارو بردم بالا و نصبشون كردم. 
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شانس آورديم تعداد آدم هاي اينجا اون قدر زياده كه براي تميز كردن اونها نفر كم نمي آريم. نگاه كن 
  »داره و نور اونها كاقي نبود، نظرت چيه؟ سقف اينجا فقط چهار نورگير

  احساسا غرور در همة وجودش به چشم مي خورد. شانه هايش را عقب كشيده منتظر جواب من بود.

  »شاهكاره، شگفت انگيزه.«زيرلب گفتم: 

بهتره «او كه از عكس العمل من لذت برده بود، خندة بلندي سر داد و سرش را تكان داد و پيشنهاد كرد: 
  »مه بديم. امروز خيلي كار داريم.ادا

او مرا به سمت راهروي تازه و پهني كه شبيه يك لوله بود و راه خروجي غار بزرگ به حساب مي آمد، 
هدايت كرد. اينجا قلمروي جديدي بود. تمام عضلات بدنم منقبض شده بودند؛ پاهايم خشك شده 

  زانوهايم خم نمي شدند.

از اينجا «ه اي كه بار ديگر وجودم را فرا گرفته بود، دستم را نوازش كرد: او بدون توجه به نگراني و دلهر
بيشتر براي محل خواب و انبار استفاده مي شه. اين تونل ها در اين قسمت به سطح زمين نزديك ترن، در 

  »نتيجه نور دادن به اونها ساده تره.

كاف نوري به اندازة يك كف دست بر او به شكاف نازك و بلندي كه روي سقف بود، اشاره كرد. از آن ش
  روي زمين مي تابيد.

به مدخل وسيعي شبيه يك چنگال رسيديم...البته چنگالي با تعداد زياد شاخه. دالاني مانند يك هشت پا، 
  هشت خروجي داشت.

  »سومي از چپ؟«تكرار كردم: » سومي از سمت چپ.«او مشتاقانه نگاهي به من انداخت و گفت: 

ره فراموش نكني. اين دوروبرها گم شدن خيلي راحته. جماعت اينجا قبل از اينكه مسير درسته. بهت«
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  »صحيح رو بهت نشون بدن، با چاقو حسابت رو مي رسن.

  »متشكرم.«برخود لرزيدم و با لحن طعنه آميزي زمزمه كردم: 

نيه. به زبون آوردن ناديده گرفتن واقعيت بي مع«او به خنده افتاد. گويي از پاسخ من خوشش آمده بود: 
  »حقيقت هم اونو تلخ تر نمي كنه.

خواستم بگويم آن را راحت تر هم نمي كرد، ولي ترجيح دادم سكوت كنم. كم كم احساس مي كردم حالم 
  كمي بهتر شده است. صحبت كردن با يك نفر لذت بخش بود. جب حداقل هم صحبت خوبي بود.

مرا به سمت سومين دالان دست چپ هدايت كرد. از  سپس» يك، دو، سه.«او با صداي بلند شمرد: 
ورودي هايي كه با درهاي سردستي و موقتي مسدود شده بودند، رد شديم. بعضي از اين ورودي ها با 
ملحفه هاي طرح دار جدا شده بود. بعضي ها هم با قطعات بزرگ لوله اي يا مقوايي بسته شده بودند. يكي 

  ي داشت....يك در چوبي قرمز رنگ و يك در فلزي خاكستري رنگ.از ورودي ها دو در درست و حساب

جب تا عدد هفت را شمرد و در مقابل دايرة نسبتاً كوچكي كه بلندترين نقطه اش فقط چند سانتي متر از 
سر من بالاتر بود، ايستاد. اين در به وسيلة پرده اي به رنگ سبز يشمي از دالان جدا شده بود. از آن نوع 

كه فضاي يك اتاق نشيمن را به شكل دلپذيري دو قسمت مي كند. روي پرده كه از جنس  پرده هايي
  ابريشم بود طرح شكوفه هاي درخت گيلاس گل دوزي شده بود.

اين تنها جائيه كه الآن به فكرم مي رسه. تنها اتاقي كه براي سكونت يه نفر مناسبه. اينجا براي چند «
  »يم، فكر يه جاي بهتري رو برات مي كنم.هفته اي خاليه و هروقت لازمش داشت

  او پرده را كنار زد و نوري كه بيشتر از روشنايي راهرو بود، ما را به درون اتاق فراخواند.

با مشاهدة اتاقي كه او به من نشان داد احساسا سرگيجة عجيبي كردم....احتمالاً شايد علت آن اين بود كه 
بود. انگار در يك برج يا انبار غله ايستاده بودم. نه اينكه قبلاً به چنين ارتفاع اتاق خيلي بيشتر از پهناي آن 
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محل هايي رفته باشم. اين مقايسه اي بود كه ملاني به عمل آورد. سقف اتاق كه ارتفاع آن دو برابر عرض 
دايره آن بود پر از شكاف هاي مارپيچ و هزار تو بود. شكاف هايي كه مانند ساقه هايي باريك درخت انگور 

وار در هم پيچيده و به هم پيوسته بودند. شكاف هايي كه به نظر خطرناك و سست بودند. ولي جب 
  كمترين وحشتي از خود نشان نداد و مرا به داخل اتاق هدايت كرد.

روي زمين يك تشك دو نفره قرار داشت و فضايي حدود يك متر از سه طرف آن آزاد بود. دو عدد بالش و 
جداگانه در دو سمت زيرانداز تا شده بود. ظاهراً اين اتاق محل زندگي يك زن و شوهر بود.  دو پتو به طور

يك ميلة چوبي زخيم شبيه دستة يك شن كش به ارتفاع شانة فردي با قامت معمولي محكم به صورت 
ود و روي آن افقي در كنار ديوار عقبي قرار داده شده بود. دو انتهاي ميله در دو سوراخ ديوار تعبيه شده ب

چند تي شرت و دو شلوار جين آويخته شده بود. يك چهارپاية چوبي كنار جالباسي دست ساز ديده مي 
  شد و تعداد زيادي كتاب رنگ و رو رفته با جلدهاي كاغذي و نازك زير آن روي زمين ريخته بودند.

كه من ناخود آگاه حضورش را اين اتاق مطمئناً متعلق به كسي بود » كي؟«بار ديگر زير لب به جب گفتم: 
  حس كردم.

مال يكي از افراديه كه براي مأموريت از غار خارج شدن. تا مدتي كه برنمي گرده، بعدش هم يه جاي «
  »ديگه برات در نظر مي گيريم.

علاقه اي به ماندن در آن اتاق نداشتم با وجود اثاثية ساده حضور صاحب اتاق را كاملاً حس مي كردم. او 
  بود قطعاً از بودن من در اينجا نه تنها خوشحال نمي شد، بلكه خيلي هم بدش مي آمد.هر كه 

  جب ظاهراً فكر مرا خواند...شايد هم حالت چهره ام احساسم را نشان مي داد.

خوب حالا، لازم نيست نگران باشي. اينجا خونة منه و اين هم فقط يكي از اتاق هاي مهمون من «او گفت: 
اين منم كه تصميم مي گيرم چه كسي مهمون منه و چه كسي نيست. در حال حاضر  به حساب مي آد،

  »هم تو مهمون مني و من اين اتاق رو در اختيارت مي ذارم.
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هنوز هم دوست نداشتم در آن اتاق بمانم. ولي از طرفي ميل نداشتم جب را نيز بيازارم. با خود عهد بستم 
  ، دست به چيزي نزنم و اتاق را ريخت و پاش نكنم.كه حتي اگر قرار شد كف زمين هم بخوابم

  »خوب بهتره راه بيفتيم، يادت نره. پنجمين دالان از سمت چپ در هفتم.«

  »پردة سبز رنگ.«من اضافه كردم: 

  »كاملاً درسته.«

جب دوباره مرا به محوطة باغ بزرگ برد. اين بار در جهت عكس به سمت بزرگ ترين تونل خروجي 
بيارها هنگامي كه از كنارشان عبور مي كرديم از ترس اينكه من از پشت سرشان رد نشوم، حركت كرديم. آ

  شق و رق مي ايستادند و چرخي مي زدند تا مرا با نگاه تعقيب كنند.

  اين تونل به حد كافي روشن بود. فاصلة شكاف ها منظم تر از آن بود كه ساختة دست طبيعت باشد.

ه سطح زمين نزديك تر شيم. هوا خشك تر مي شه، ولي در عين حال ما حتي در اينجا مي تونيم ب«
  »گرماي بيشتري هم احساس مي كني.

بلافاصله متوجه اختلاف دما شدم. گويي مرا در كوره قرار داده بودند. هوا كمتر از اعماق غار دم كرده و 
  خفه بود. مي توانستم طعم خاك بيابان را احساس كنم.

ه رو به گوش مي رسيد. سعي كردم در مقابل عكس العمل اجتناب ناپذير خود صداهاي بيشتري از رو ب
استقامت كنم. اگر قرار بود جب با من مثل....مثل يك انسان و يك مهمان گرامي رفتار كند، بايد به اين 
وضع خو مي گرفتم. دليلي نداشت اجازه دهم ترس بارها و بارها مرا دچار دل آشوبه و تهوع كند. با اين 

  حال معده ام بي اختيار پيچ خورد.

  »آشپزخونه از اين طرفه.«جب به من گفت: 



 
 م

 
 

ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / ن ا ب ز ي  ٢٥٦  م

ابتدا تصور كردم وارد تونلي پر ازدحام شده ام. خود را به ديوارة سنگي چسباندم و سعي كردم فاصله ام را 
  حفظ كنم.

اقامتگاه جديد  آشپزخانه راهروي بلندي بود با يك سقف بلند كه ارتفاع آن از عرض آن بيشتر بود...مثل
من، نور آن زياد و پرحرارت بود. در اين قسمت به جاي شكاف هاي نازك، حفره هاي بزرگي در ميان 

  سنگ هاي ديواره و سقف ديده مي شدند.

البته ما مي تونيم در طول روز چيزي بپزيم. مي دوني كه، به علتّ بخار و دود. در نتيجه تا شب از اينجا «
  »ي استفاده مي كنيم.به عنوان سالن غذاخور

همه از صحبت كردن دست كشيده بودند، در نتيجه حرف هاي جب به گوش آنها رسيد. سعي كردم خود 
  را پشت او مخفي كنم. ولي او در فاصلة دورتري به حركت خود ادامه داد.

  آنها در حين خوردن صبحانه يا شايد ناهار بودند.

بيست نفر تخمين زدم، خيلي نزديك هم بودند. اينجا به وسعت آدم ها كه با برآوردي سريع آنها را حدود 
غار بزرگ نبود. مي خواستم نگاهم را به كف زمين بدوزم. ولي قادر نبودم چشم هايم را از تماشا كردن 
گوشه و كنار اتاق محروم كنم. مي توانستم احساس كنم بدنم در آرزوي فرار از آن محوطه منقبض شده 

  م به كجا فرار كنم.بود. ولي نمي دانست

در دو طرف دالان توده هاي مرتفع سنگي ديده مي شد. سنگ هاي آتشفشاني زمخت و ارغواني رنگ با 
مادة كم رنگ تري...شايد سيمان...كه در ميان آنها قرار گرفته و آنها را به هم وصل كرده بود. در بالاي 

ه كمك مادة خاكستري رنگ روشني به صخره ها سنگ هاي مسطح و قهوه اي رنگي مشاهده مي شد كه ب
هم چسبيده بودند. آخرين دستاورد، سطح نسبتاً صافي بود كه ظاهراً هم به عنوان ميز از آن استفاده مي 

  شد و هم پيشخان.

آدم ها روي بعضي از اين سنگ ها نشسته يا به آنها تكيه داده بودند. بلافاصله گرده هاي ناني را كه ميان 
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زيرا با ناباوري به جب و تور يك نفره اي كه راه انداخته بود، خيره شده –آويزان مانده بود  ميز و دهان آنها
  تشخيص دادم. -بودند

چهرة بعضي ها آشنا بود. شارون، مگي و دكتر نزديك ترين گروه به من بودند. عمه و دخترعمة ملاني با 
گر مي توانستم مثل آب خوردن با عصبانيت به جب زل زده بودند. به شكل غريبي ايمان داشتم كه ا

صداي بلند و از ته دل خاطرات ملاني را بر زبان آورم، باز هم آنها نيم نگاهي به من نمي انداختند ولي 
دكتر با نگاهي صادقانه و كنجكاوي تقريباً دوستانه اي به من خيره شده بود. تا مغز استخوانم احساس 

  سرما كردم.

ق راهرو مانند ايستاده بود. با مشاهدة موهاي سياه رنگش قلبم به تپش افتاد. مرد بلند قدي در انتهاي اتا
فكر مي كردم جرد اين دو برادر كينه توز را همراه خود برده است تا وظيفة جب در رابطه با زنده نگه 
داشتن من كمي سبك شود. حداقل خوشحال بودم كه ايان در اينجا مانده بود، نه كايل. در هر حال 

  شي ضعيف هم نتوانست ضربان شديد قلبم را كاهش دهد.دلخو

  »همه به اين زودي سير شدين؟«جب با صداي بلند و لحن كنايه آميزي پرسيد: 

  »اشتهامون رو از دست داديم.«مگي زير لب غرولندي كرد: 

غرولند كوتاهي از ميان حاضران » تو چطور؟ گرسنه اي؟«جب رويش را به سمت من برگرداند و گفت: 
  برخاست.

سم را تكان دادم...حركتي مختصر ولي سراسيمه...حتي نمي دانستم گرسنه هستم يا نه. ولي به خوبي مي 
  دانستم جلوي جماعتي كه با خوشحالي آمادة بلعيدن من بودند، قادر نبودم چيزي بخورم.

ر كرد، ولي من او از ميان راهروي بين پيشخان ها عبو» خوب، من كه گرسنه ام.«جب غرولندكنان گفت: 
به دنبالش نرفتم. حتي فكر اين كه خود را به راحتي در دسترس آنها قرار دهم، آزارم مي داد. خود را به 
ديوار چسباندم. فقط شارون و مگي با نگاه او را كه به سمت يك ظرف پلاستيكي در دار كه روي يكي از 
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دند. بقيه همه به من زل زده بودند. پيشخان ها قرار داشت رفت و يك گرده نان برداشت، تعقيب كر
مطمئن بودم اگر به اندازة چند سانتي متر حركت مي كردم مانند پرندگان شكاري به من حمله ور مي 

  شدند. سعي كردم حتي المقدور نفس هم نكشم.

خوب بهتره به گردش خودمون ادامه «جب با دهان پر به آرامي به سمت من برگشت و پيشنهاد كرد: 
اهراً هيچ كس نمي تونه حواسشو به نهار خوردن جمع كنه. اين جماعت چه راحت حواسشون پرت بديم. ظ
  »مي شه.

 - غير از اولين برخورد كه چندتايي را با نامشان به ياد آوردم–قبل از اينكه واقعاً به چهرة آدم ها نگاه كنم 
جايش بلند نشده بود، متوجه حضور منتظر واكنش ناگهاني آنها بودم. در نتيجه تا زماني كه جيمي از سر 

  او در آنجا نشده بودم.

او به اندازة يك سر و گردن از افراد بزرگسالي كه در كنارش بودند، كوتاه تر بود. ولي از دو كودك كوچكي 
كه در طرف ديگر او روي پيشخان نشسته بودند بلند قدتر بود. او به آرامي از روي صندلي خود برخاست و 

اه افتاد. چهره اش گرفته و درهم بود، مثل اينكه داشت سعي مي كرد معادلة پيچيده اي پشت سر جب ر
را در ذهن خود حل كند. هنگامي كه به نزديكي جب رسيد از ميان چشم هاي تنگ شده اش به بررسي 
من پرداخت. اكنون من تنها كسي نبودم كه در آن اتاق نفس خود را در سينه حبس كرده بودم. نگاه 

  ة ديگران ميان من و برادر ملاني در حركت بود.خير

ملاني انديشيد: اوه، جيمي. او از ديدن چهرة غمگين و نسبتاً مردانه جيمي نفرت داشت. احتمالاً من حتي 
بيشتر از او از ديدن چنين صحنه اي بيزار بودم. به علاوه احساس گناه بيشتري نيز مي كردم. زيرا او را در 

  داده بودم. ملاني آهي كشيد، اي كاش فقط مي تونستيم اونو از اينجا دور كنيم.چنين شرايطي قرار 

  خيلي ديره. در حال حاضر چه كاري از دست ما بر مي آد؟

قصد نداشتم پاسخي براي سؤال خود دريافت كنم. ولي متوجه شدم در جستجوي يك جواب هستم، 
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ه اين موضوع را داشتيم، جوابي نيافتيم؛ ملاني هم همينطور. در لحظة كوتاهي كه فرصت فكر كردن ب
مطمئن بودم پاسخي هم وجود نداشت. ولي هر دو مي دانستيم كه پس از اتمام اين گشت احمقانه 
هنگامي كه فرصت فكر كردن پيدا مي كرديم، بار ديگر به جستجوي پاسخي مي پرداختيم، البته اگر تا 

  اون موقع زنده مي مانديم.

جيمي در حالي كه سعي مي كرد » بچه، چي مي خواي؟«به او بيندازد پرسيد:  جب بدون اينكه نگاهي
فقط خواستم ببينم شما دارين چي كار «جواب داد:  -و موفق هم نمي شد–خود را بي تفاوت نشان دهد 

اونو «جب هنگامي كه به من رسيد ايستاد، روي خود را برگرداند و نگاهي به جيمي انداخت: » مي كنين؟
  »يه گشتي اين دوروبرها بزنه. همون طور كه هر تازه واردي رو مي گردونيم.مي برم 

  صداي ضعيف غرولند بار ديگر به گوش رسيد.

  »من هم مي تونم بيام؟«جيمي پرسيد: 

شارون را ديدم كه با بي قراري سرش را تكان داد. به شدت برآشفته و عصباني بود. جب اهميتي به او 
  نداد.

  »و كردارت باشي....از نظر من اشكالي نداره.اگه مواظب رفتار «

  »مشكلي پيش نمي آد.«جيمي شانه هايش را بالا انداخت: 

آنگاه مجبور شدم حركت كنم. انگشت هايم را در هم گره كرده بودم. بدجوري مشتاق بودم موهاي نامرتب 
ئناً نتيجة شومي جيمي را از چشم هايش كنار بزنم و دستم را دور گردنش حلقه كنم. كاري كه مطم

  دربرداشت.

او از همان راهي كه آمده بوديم ما را برگرداند. جب يك » راه بيفتيم.«جب خطاب به هردوي ما گفت: 
طرف من حركت مي كرد، جيمي هم در طرف ديگر. جيمي ظاهراً تلاش مي كرد نگاه خود را به زمين 
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ت مثل من هر زمان نگاهمان درهم گره مي بدوزد، ولي قادر نبود نگاهش را از صورت من بردارد....درس
  خورد، به سرعت روي خود را برمي گردانيم.

به نيمه راه سرسراي بزرگ رسيده بوديم كه صداي پايي پشت سرمان شنيدم. عكس العمل من آني و 
بدون فكر بود. به سرعت و با يك حركت تند جيمي را با دست خود كشيدم و به كنار راهرو پناه بردم. 

  راين خود را ميان او و هركسي كه به ما نزديك مي شد، قرار دادم.بناب

ولي دستم را كنار نزد. جب نيز به سرعت عمل كرد و اسلحه را با سرعت » هي!«او اعتراض كنان گفت: 
  باورنكردني از تسمة خود خارج ساخت.

  ايان و دكتر هر دو دست هاي خود را بالاي سرشان بردند.

باوركردني نبود كه اين مرد خوش بيان » تونيم مواظب رفتار و كردار خود باشيم. ما هم مي«دكتر گفت: 
با چنين صداي گرمي يك شكنجه گر باشد. از نظر من او ترسناك تر از بقيه بود. زيرا ظاهرش فوق العاده 

  آرام، مهربان و بي آزار به نظر مي رسيد.

  به دنبال نگاه او به سمت ايان تغيير جهت داد.جب نگاه اخم آلودي به ايان انداخت. لولة اسلحه نيز 

  »جب، من هم خيال ندارم دردسر درست كنم. من هم مثل دكتر مؤدبانه رفتار خواهم كرد.«

فقط منو امتحان نكنين، خيلي «آنگاه اسلحه اش را در تسمه قرار داد: » خوبه«جب با لحن تندي گفت: 
  »دلم براي اين كار لك زده.وقته به سمت كسي شليك نكرده ام و يه جورايي 

به نفس نفس افتاده بودم. همه با شنيدن صداي بريده و بلند نفس هايم روي خود را برگرداندند تا قيافة 
وحشت زدة مرا ببينند. دكتر اولين كسي بود كه به خنده افتاد، ولي حتي جيمي هم براي چند لحظه به 

دستش از بدنش دور شد، گويي مي خواست دست مرا » اين يه شوخيه.«خنده افتاد. او در گوشم گفت: 
بگيرد، ولي بلافاصله آن را در جيب شلوار كوتاه خود فرو كرد. من هم دستم را كه هنوز در جلويش نگه 
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  داشته بودم تا از او محافظت كنم، پايين انداختم.

تلف مي شه.  خوب، ديگه وقتمون داره«جب كه هنوز در صدايش رگه هاي بدخلقي مشهود بود، گفت: 
و قبل از اينكه جمله اش » همه مجبوريد پا به پاي من حركت كنيد. چون اصلاً منتظرتون نمي مونم.

    كاملاً به انتها برسد با گام هاي بلند به سمت جلو حركت كرد.

  

  

  

  

  

  

   

    21فصل 

  نام گذاري

ت از دو مردي كه پشت كمي جلوتر از جب و دركنارش حركت ميكردم. ميخواستم تا جايي كه امكان داش
سرمان حرت ميكردند فاصله بگيرم. جيمي يك جايي در وسط ما حركت ميكرد, خودش هم نميدانست 

  كجا ميخواهد باشد.

نميتوانستم حواس خود را كاملا جمع گردش جب كنم. توجه ام به باغ هاي ديگري كه به من نشان داد, 
خوشه هاي ذرت تا كمرم ميرسيدند. گرماي طاقت فرساي نبود. باغي كه در آن ذرت كاشته بودند و ارتفاع 
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آينه هاي درخشان نفس گير بود. يا به غار كوچك پهني كه سقف كوتاهي داشت و جب آن را اتاق بازي و 
تفريحات سالم ناميد. اتاقي كه مانند قير سياه بود و در اعماق زمين واقع شده بود. ولي او گفت هر وقت 

بازي و تفريح بپردازند, آنجا را روشن ميكردند. كلمه بازي در نظرم چندان منطقي ميخواستند در آنجا به 
جلوه نميكرد. آن هم در چنين مكاني در ميان عده اي آدم نجات يافته عصبي و آشفته. ولي از او نخواستم 

جب  بيشتر برايم توضيح دهد. اينجا آب بيشتري وجود داشت. چشمه كوچكي كه بوي زننده گوگرد ميداد,
گفت آنها گاهي از اين چشمه به عنوان مستراح عمومي ديگري استفاده ميكردند زيرا آب آن قابل 

  آشاميدن نبود.

  توجه من ميان دو مردي كه پشت سر ما حركت ميكردند و پسري كه در كنارم بود, تقسيم شده بود.

اس ميكردم چشمهايم از بس ايان و دكتر به شكل شگفت انگيزي مراقب رفتار خود بودند. با اينكه احس
سعي كرده بودم پشت سرم را ببينم, به درد افتاده بودند, ولي هيچكدام از پشت سر به من حمله نكردند. 
آنها به آرامي پشت سر ما حركت ميكردند و گاهي به آهستگي با يكديگر حرف ميزدند. حرف هايشان 

يي كه احتمالا در اين غار نبودند, دور ميزد. در پيرامون نام هايي كه من نميشناختم و مكان ها و چيز ها
  نتيجه از صحبت هايشان سردر نمي آوردم.

جيمي چيزي نميگفت, ولي مرتبا به من نگاه ميكرد. من هم در فواصل پاييدن آن دو مرد, زير چشمي او 
جب به من  را نگاه ميكردم. با اين مشغوليات زمان چندان زيادي براي تحسين و تعريف از محل هايي كه

  نشان ميداد نداشتم, ولي او ظاهرا توجه اي به حواس پرتي من نداشت.

چندتا از تونل ها خيلي بلند بودند...چنين مكاني در اعماق زمين سرگيجه آور و شگفت انگيز بود. بيشتر 
حركت  آنها به سياهي قير بودند اما جب و بقيه كوچكترين مكثي براي پيدا كردن راه خود نميكردند و به

در تاريكي مطلق عادت كرده بودند. اين كار اكنون براي من سخت تر از زماني بود كه با جب تنها حركت 
ميكرديم. در تاريكي هر صدايي به منزله يك حمله ناگهاني بود. حتي وراجي هاي معمولي ايان و دكتر 
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  مانند سرپوشي بر يك حرت تهاجمي و مشكوك بود.

  ن.ملاني زير لب گفت, بدگما

اگه اين بدگماني باعث زنده نگه داشتن ما ميشه, بذار بدگمان باقي بمونم. ملاني بار ديگر زمزمه كرد, اي 
  كاش يه كمي بيشتر به عمو جب توجه ميكردي, واقعا كه اينجا خيره كننده و زيباست.

  تو هر جوري دوست داري از وقتت استفاده كن.

يني و مي شنوي, ببينم و بشنوم. آنگاه موضوع صحبت را عوض او گفت, من فقط ميتونم اونچه رو تو مي ب
  كرد, ظاهرا جيمي حالش خوبه, تو اينطور فكر نميكني؟

  خيلي هم ناراحت به نظر نميرسه.

  به نظر ميرسه...نگران و بيمناكه.

 "پس از يك راهپيمايي طولاني و رطوبت زياد به منطقه نسبتا روشني رسيديم. جب برايم توضيح داد:
نجا كه ميبيني جنوبي ترين قسمت اين غار زيرزمينيه. خيلي راحت نيست ولي در تمامي طول روز از اي

روشنايي نسبتا مناسبي برخورداره, به همين دليل اينجا رو به بيمارستان اختصاص داديم. دكتر كارهاشو 
يخ زد و تمام مفاصل در اين مكان انجام ميده. همين كه جب اعلام كرد در بيمارستان غار هستيم, بدنم 

آن قفل شد. ناگهان ايستادم. چشم هايم كه از شدت ترس از حدقه در آمده بودند به سرعت بين چهره 
  هاي جب و دكتر حركت ميكردند.

پس اين گردش يك حيله بيش نبود؟ اينها منتظر بودند جرد يك دنده و سرسخت از صحنه خارج شود, 
  ميشد با پاي خود به مسلخ آمده باشم, چقدر احمق بودم!آنگاه مرا به دام بيندازند؟ باورم ن

  ملاني نيز مبهوت و دستپاچه شده بود. خودمون رو كادوپيچ كرديم و تحويل اينها داديم.
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  آنها نيز به من خيره شده بودند, جب با بي تفاوتي و دكتر شگفت زده و متحير.

ايي بازويم را لمس نكرده بود, آن را پس از شدت ترس خود را عقب كشيده و مي لرزيدم و اگر دست آشن
  ميزدم.

نه, نـه. همه چيز روبراهه. واقعا  "جيمي دستش را با ترديد درست زير آرنج دستم نگه داشت و گفت:
  "همه چيز روبراهه, نه؟  "جيمي با اطمينان نگاهي به پيرمرد انداخت:  "همينطوره, نه عمو جب؟

حتما همين طوره, بچه جون من فقط دارم اينجا  "روشن بودند:چشم هاي آبي و رنگ پريده جب آرام و 
  "رو به تو نشون ميدم. همين و بس.

ظاهرا از اينكه حرف هاي ما رو  "شما داريد چي ميگيد؟  "ايان از پشت سر ما غرولندي به راه انداخت:
  نمي شنيد دلخور بود.

ا تو رو با نيت قبلي به اينجا آورديم؟ ما تو فكر كردي م "جيمي به جاي پاسخ دادن به ايان به من گفت: 
  "چنين كاري نمي كنيم, چون به جرد قول داديم. 

به چره صميمي و نگاه دلگرم كننده اش خيره شدم و سعي كردم حرفش را باور كنم. وقتي ايان فهميد 
كي به به اوه, نقشه بدي هم نبود. عجيبه كه چنين كل "موضوع از چه قرار است, خنده اي سرداد و گفت:

  "عقل من نرسيد. 

نترس  "جيمي به مرد درشت اندام اخم كرد و قبل از اينكه دستش را بردارد, بازويم را نوازش كرد و گفت:
"  

در اين اتاق مخصوص چند تخت بزرگ حمل بيمار وجود داره تا  "جب دوباره شروع به توضيح دادن كرد:
ه. از اين نظر خيلي شانس آورديم. دكتر اينجا سرش اگه كسي مريض يا مجروح بشه از اونها استفاده بش

خيلي شلوغ نيست. جماعت شماها وقتي اوضاع رو در دست گرفتن تمام داروهاي ما رو دور ريختن. 
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  "دسترسي به داروي مورد نياز كار دشواريه. 

ميرفت. با  با آرامي و با بي حواسي سرم را تكان دادم. سعي كردم بر خود مسلط شوم, ولي هنوز سرم گيج
اينكه اين اتاق به نظر بي خطر مي آمد و از آن فقط جهت درمان بيماران استفاده مي شد, دلم پيچ مي 

  خورد و منقبض شده بود.

با  "در مورد داروهاي خودتون چي مي دوني؟  "دكتر ناگهان سرش را به يك سمت كج كرد و پرسيد: 
  كنجكاوي در انتظار جوابم بود.

  بگويم به او زل زدم. بدون اينكه چيزي

سرم را يك بار  "اوه, ميتوني با دكتر صحبت كني. اون مرد محترم و با نزاكتيه.  "جب مرا تشويق كرد:
تكان دادم, هدفم پاسخ دادن به سوال دكتر بود. با اين حركت مي خواستم به آنها بگويم چيزي در اين 

  مورد نمي دانم, ولي آنها اشتباه برداشت كردند. 

ايان نزاكت  "جب نعره زنان گفت: "اون هيچ اطلاعاتي نمي ده, درسته عزيزم؟  "با كج خلقي گفت: ايان
  "يادت نره. 

بار ديگر سرم را تكان دادم. همه با حيرت  "اين يه رازه؟  "جيمي كه كنجكاو شده بود با احتياط پرسيد:
  اد.به من زل زده بودند, دكتر نيز حيرت زده سرش را به آهستگي تكان د

من يه درمانگر نيستم, نمي دونم اونها...داروها چگونه عمل ميكنن.  "نفس عميقي كشيدم و زير لب گفتم: 
فقط ميدونم كه واقعا اثر ميكنن. اونها به جاي اينكه فقط نشونه هاي بيماري رو درمان كنن, مرض رو 

ساخت انسان ها به دردنخور  عميقا معالجه ميكنن و عوارض جانبي هم در كار نيست. البته كه داروهاي
  "بودن. 

هر چهار نفر گيج و منگ به من خيره شده بودند. آنها ابتدا از اينكه من به سوالشان جواب نميدادم تعجب 
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  كرده حالا از حرف زدن من حيرت كرده بودند. راضي كردن انسان ها غير ممكن به نظر ميرسيد.

چندان تغييرات زيادي در آنچه ما انسان ها به جا  نوع شماها "جب پس از چند لحظه متفكرانه گفت:
گذاشتيم ايجاد نكردن, فقط داروها عوض شدن و از سفينه هاي فضايي به جاي هواپيما استفاده ميشه. به 

  "غير از اون ظاهرا... زندگي درست مثل هميشه در جريانه. 

كنيم, براي عوض كردن چيزي ما به اينجا اومديم تا خيلي چيزها رو تجربه  "زير لب زمزمه كردم:
  "نيومديم. اگر چه در اين ميان سلامت در وحله اول قرار داره و از همه چيز مهم تره. 

دهانم را چنان بستم كه صداي آن شنيده شد. بايد بيشتر دقت ميكردم. آدم ها كمتر خواهان شنيدن يك 
عصبانيت آنها مي شد؟ و يا چه سخنراني در مورد فلسفه روح بودند. چه كسي ميدانست چه چيز باعث 

  چيزي صبر و تحمل كم آنها را خدشه دار مي كرد؟

جب متفكرانه سر خود را تكان داد. سپس ما را به جلو راهنمايي كرد. هنگامي كه چند غار تو در تو در 
ن بخش پزشكي را به من نشان ميداد شور و اشتياق سابق خود را نداشت و هنگامي كه دور زديم و به دالا

سياه و تاريك بازگشتيم, غرق در سكوت بود. يك پياده روي طولاني و آرام. به مطالبي كه بر زبان آورده 
بودم, فكر ميكردم. آيا حرف رنجش آوري زده بودم؟ جب از نظر من آدم عجيبي بود, در نتيجه نمي 

خصمانه شان منطقي تر  توانستم حدس بزنم موضوع از چه قرار است. بقيه آدم ها با شك و ترديد و رفتار
به نظر مي رسيدند. چگونه مي توانستم اميدوار باشم از درون او و هدفش سردر بياورم. گشت ناگهان پس 
از بازگشت به غار بزرگي كه جوانه هاي هويج مانند فرش درخشان و سبزرنگي زمين تيره رنگ آن را 

  پوشانده بود به پايان رسيد.

نمايش تموم شد, بريد خودتونو  "اخت و با صداي خشن و گرفته اي گفت:جب نگاهي به ايان و دكتر اند
  "مشغول كار مفيدي كنيد. 

ايان نگاهي به دكتر انداخت, ولي هر دو با نرمي و خوش رويي راه خود را گرفتند و به سوي بزرگترين 
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ترديد كرد و از خروجي كه به آشپزخانه راه داشت رفتند. جيمي با نگاه آن دو را تعقيب كرد ولي كمي 
  جاي خود تكان نخورد.

تو با من بيا, برات يه ماموريتي در نظر  "جب با لحني كه خشونت كمتري در آن موج ميزد به او گفت:
  "گرفتم.

  "باشه, او از اينكه انتخاب شده بود خوشحال و راضي به نظر ميرسيد. "جيمي گفت:

يمي بار ديگر در كنار من گام برميداشت. وقتي هنگامي كه به سمت خوابگاه غار بزرگ راه افتاديم, ج
سومين راهرو سمت چپ را انتخاب كرديم, تعجب كردم. زيرا به نظر ميرسيد جيمي دقيقا ميدانست كجا 
ميرويم. جب پشت سر ما حركت ميكرد ولي جيمي بلافاصله پس از رسيدن به پرده سبز رنگي كه در 

  , پرده را براي من كنار زد ولي خود در راهرو ايستاد.هفتمين آپارتمان به حساب مي آمد توقف كرد

  "ميخواي كمي استراحت كني؟  "جب از من پرسيد:

  فكر پنهان شدن باعث خوشحاليم شد, سرم را تكان دادم و به سرعت داخل شدم.

سپس وسط اتاق ايستادم, نميدانستم چه بايد كنم. ملاني به خاطر آورد كه تعدادي كتاب در اينجا بود 
  لي به او يادآوري كردم كه با خود شرط كرده بودم به چيزي دست نزنم. و

بچه جان من كارايي دارم كه بايد به اونها رسيدگي كنم, ميدوني كه غذا خود به  "جب به جيمي گفت:
  "خود درست نميشه. ميتوني نگهباني بدي؟ 

  "البته  "اطي گفت:جيمي كه سينه لاغرش با نفس بلندي كه كشيد بالا آمد با لبخند پر نش

هنگامي كه جب اسلحه را در دستان بي قرار جيمي قرار داد, چشم هايم از شدت ناباوري داشتند از حدقه 
  در مي آمدند. 
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صدايم به حدي بلند بود كه ابتدا آن را نشناختم. فكر كرده بودم هميشه  "تو ديوانه اي؟  "فرياد بر آوردم:
  مجبورم زير لب حرف بزنم.

  ي شگفت زده نگاهم كردند, در عرض چند ثانيه در كنار آن دو ايستاده بودم.جب و جيم

خود را به لوله سرد فلزي اسلحه رساندم و تقريبا آن را از دست هاي پسرك كشيدم. آنچه مرا متوقف كرد 
علم به اين واقعيت نبود كه چنين حركت ناگهاني مي توانست قطعا مرا به كشتن دهد. بلكه به اين خاطر 
بود كه من در اين راستا ضعيف تر از انسان ها بودم و حتي براي نجات جان يك پسر بچه نميتوانستم خود 

  را وادار كنم به اسلحه دست بزنم.

  به جاي آن رويم را به سمت جب كردم.

  "چه فكري ميكني كه اسلحه رو به دست يه بچه مي دي؟ اون مي تونه خودش رو به كشتن بده!  "

جيمي به اندازه كافي بزرگ شده باشه كه بشه بهش گفت مرد, اون بلده از خودش در مقابل فكر ميكنم  "
  "يه اسلحه محافظت كنه. 

جيمي با شنيدن اين حرف شانه هايش را راست كرد و محكم تر از قبل اسلحه را به سينه اش چسباند. 
ا وجود اون در اينجا به سراغ من اگه اون ها ب "حماقت جب باعث شده بود دهانم از شدت تعجب باز بماند:

بيان چي؟ فكر كردي چه اتفاقي ممكنه بيفته؟ اون ها شوخي ندارن, براي دسترسي به من به اون صدمه 
   "خواهند زد! 

لازم نيست نگران باشي, حاضرم شرط ببندم امروز هيچ مشكلي  "جب با چهره اي خونسرد و آرام گفت:
  "پيش نمي آد. 

حتما يك نفر فريادم را  "من چنين شرطي نمي بندم!  "م در راهرو منعكس شد:بار ديگر صداي فرياد
اگه  "شنيده بود ولي من اهميتي نميدادم. بهتر بود آنها حالا كه جب هنوز اينجا بود به سراغم مي آمدند 
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  "داز! انقدر مطمئني پس بذار تنها باشم, بذار هر اتفاقي ميخواد بيفته, رخ بده. ولي جيمي رو به خطر نن

تو براي اين بچه ناراحتي يا ميترسي اسلحه رو به طرف  "جب با صداي تقريبا ضعيف و بي حالي پرسيد:
  "خودت بگيره؟ 

چشم هايم را باز و بسته كردم, به شدت عصباني شده بودم. چنين فكري حتي يك لحظه به مغزم نرسيده 
رده بود. يك دقيقه اي طول كشيد تا بود, گيج و منگ به جيمي نگاه كردم. او نيز به شدت تعجب ك

توانستم آرامش خود را بدست آورم. در اين مدت حالت چهره جب تغيير كرده بود, نگاهش دقيق و چشم 
  هايش به هم فشرده شده بودند. گويي مي خواست آخرين قطعه يك پازل دشوار را سر جاي خود بگذارد. 

به ايان يا هر كسي مي دوني, بده. براي من اهميتي  اسلحه رو "با صداي آهسته و با لحن آرامي گفتم:
  "نداره. فقط پاي اين بچه رو به اين ماجرا باز نكن. 

  خنده ناگهاني جب به شكل عجيبي گربه اي راي كه در حال حمله بود, به ذهنم آورد.

  "بچه جون اينجا خونه منه و هركاري دلم بخواد ميكنم. اينجا هميشه حرف, حرف منه.  "

وي خود را برگرداند و آرام آرام و سوت زنان از ما دور شد. با دهاني بازشاهد رفتن او بودم و هنگامي او ر
  كه از نظر دور شد, به جيمي كه با قيافه گرفته و دلخور به من خيره شده بود, رو كردم.

 "معمول گفت: او كه چانه اش با حالتي پرخاشگرانه و خصومت آميز بيرون زده بود با لحني سنگين تر از
  "من بچه نيستم. حالا بايد...بايد بري تو اتاقت. 

  دستور او خيلي جدي نبود, ولي كار ديگري هم نميتوانستم بكنم. اين مشاجره را حسابي باخته بودم.

روي زمين نشستم و پشت خود را به تخته سنگي كه ميتوانستم خود را كنار آن مخفي كنم و در عين 
نم, تكيه دادم و بازوهايم را دور زانوهايم حلقه كردم و مشغول كاري شدم كه در حال جيمي را نيز ببي
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  شرايط نامعقول و احمقانه به آن ميپرداختم: نگراني.

در عين حال چشم و گوشم را تيز كردم تا درصورت شنيدن هر صدايي آماده باشم. مهم نبود جب چه 
قبل از اينكه آنها بخواهند, خود را تسليم ميكردم. گفته بود, اجازه نميدادم كسي با جيمي درگير شود. 

جيمي در حالي كه اسلحه را محكم در دستهاي  "بله  "ملاني موافقت خود را مختصر و كوتاه اعلام كرد
خود نگه داشته بود, چند دقيقه اي در راهرو ايستاد. گويي دقيقا نميدانست بايد چه كند. پس از آن شروع 

پرده سبز رنگ كرد, پس از مدتي اين كار نيز به نظرش بيهوده و  احمقانه جلوه به رژه رفتن در مقابل 
كرد. در نتيجه كنار قسمتي از پرده كه كنار رفته بود, نشست. اسلحه بالاخره روي زانوهاي تا شده اش 
 قرار گرفت. چانه اش را هم ميان دستانش قرار داد. پس از مدتي طولاني آهي كشيد, وظيفه نگهباني آن

  قدر ها هم كه فكر كرده بود, هيجان انگيز نبود.

  از تماشاي او سير نميشدم.

پس از گذشت يكي دو ساعت با نگاه هاي كوتاه و غير مستقيم شروع به نگاه كردن به من كرد, آنگاه 
شروع به فكر كردن به من كرد. لب هايش چند بار از هم باز شد, آنگاه شروع به فكر كردن در مورد آنچه 

  خواست بگويد كرد. مي

  چانه ام را به زانوهايم تكيه دادم و منتظر ماندم, پاداش صبرم را گرفتم.

اون سياره اي كه قبل از ورود به جسم ملاني از اونجا اومدي, چه جور جايي بود؟ شبيه  "او سرانجام گفت:
  "اينجا بود؟ 

كسي آن نزديكي ها نبود, مجبور از آنجايي كه جز جيمي  "نه.  "مسير افكارش غافلگيرم كرد, گفتم:
  "نه, خيلي فرق داشت.  "نبودم زيرلبي حرف بزنم:

درست مثل زماني كه ملاني هنگام خواب برايش قصه هاي جالبي  -او سرش را به يك سمت چرخاند و
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  "برام ميگي اونجا چه جوري بود؟  "پرسيد: -مي گفت و او با علاقه گوش مي داد

  و من هم برايش تعريف كردم.

برايش همه چيز را درباره سياره غرق در آب و جلبك هاي دريايي گفتم, در باره خورشيد و مدار حركتي 
بيضي شكل آنها. آب هاي خاكستري رنگ, جاودانگي ريشه هاي ثابت و بي حركت. چشم انداز هاي معركه 

  شنيده ميشدندن. يك هزار چشم و گفت و شنود پايان ناپذير, ميليون ها حرف حديث بدون كلام كه همه

  او با لبخند مجذوب كننده اي سراپا گوش شده بود.

فقط همين يك سياره وجود  "هنگامي كه سكوت كردم تا ببينم مطلبي را از قلم انداخته ام يا نه, پرسيد:
  "دارد؟ آيا اين جلبك هاي دريايي تنها موجودات بيگانه ان؟ 

  "نه "به خنده افتادم:

  "برام تعريف كن.  "

تيجه برايش درباره خفاش هاي دنياي آواز گفتم. از پرواز آنها در نيايي كه تاريكي مطلق بر آن سايه در ن
از موجوداتي كه براي گرم نگه  -افكنده بود. دنيايي آهنگين و دلنشين برايش از سياره اي مه آلود گفتم

ون سينه شان داشتن بدن خود كرك هاي ضخيم و سفيد رنگي روي پوست بدنشان و چهار قلب در
 داشتند.

شروع كردم از سياره گلها و نورو رنگ هاي خارق العاده آن برايش بگويم كه با سوال جديدي صحبتم را 
  قطع كرد. 
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در مورد موجودات كو چك  سبزرنگي كه كله هاي مثلثي شكل و چشم هاي درشت و سياه دارن بگو.  "
 "ط كردن؟سقو i33اونها هم از شما بودن؟ اونها كه همه در رزول

  "نه, ماها نبوديم.   "

  "پس همش الكي بود؟  "

نميدونم...شايد دروغ بوده. شايد هم نبوده اين كهكشان خيلي بزرگه و موجودات بيشماري در اون  "
پس تو چه جوري به اين سياره اومدي؟ اگه از اون موجودات سبزرنگ نيستي, پس كي  " "زندگي ميكنن.

  "ركت و ماهيت بايد جسمي ميداشتي, درسته؟ هستي؟ بالاخره براي داشتن ح

از درك و فهم زياد و سرعت انتقالش تعجب كردم. البته جايي براي تعجب نبود. من كه  "درسته  "
ما در شروع پيدايش خود  "ميدانستم او چقدر با هوش است و ذهنش مانند اسفنجي عطش دانستن دارد:

  "از ماهيت عنكبوتي خود استفاده ميكرديم. 

  "عنكبوتي؟  "

برايش از عنكبوت ها, اين گونه شگفت انگيز گفتم. با هوشي عجيب و باور نكردني. برايش شرح دادم كه 
هر عنكبوت سه مغز دارد. يك مغز براي هر قسمت بدن بندبندش. ما تا به حال به مشكلي كه قادر به حل 

كه ما داشته ايم, پذيراي ما بوده اند. آنها  آن نباشند بار نخورده ايم. عنكبوت ها بيشتر از همه ميزبان هايي
به ندرت به تفاوت ها توجه داشتند. چند تا از روح هايي كه پيش از عمل پيوند پا به سياره عنكبوت ها 
گذاشته بودند به ما گفتند كه آن سياره سرد و خاكستري رنگ بود...تعجبي ندارد كه عنكبوت ها همه 

حسشان در مقابل دما محدود بود. زمان زندگي آنها كوتاه بود, ولي جوان  چيز را سياه و سفيد مي ديدند و
  تر ها از بدو تولد از آنچه والدينشان مي دانستند, آگاهي داشتند. در نتيجه هيچ دانشي از بين نمي رفت.

                                            
33  .Rosewell 
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من دوره كوتاهي از زندگي آنها را تجريه كردم. سپس بدون تمايل به بازگشت مجدد, آن جسم را ترك 
ردم. روشني و وضوح بهت آور افكارم, پاسخ هاي ساده اي كه بدون سعي و تلاش به ذهنم ميرسيد, ميك

كه تا زماني كه در آن جسم بودم بويي از آن  -حركت آرام و رقصان اعداد جايي براي رنگ و احساس
ي اين باقي نميگذاشت. نميدانم يك روح چه طور ميتوانست آنجا راضي و خوشحال باشد. ول -نميبردم

سياره معادل هزاران سال زميني مستقل و خودكفا است و هنوز ميتوان در آن ساكن شد, زيرا زاد و ولد 
  عنكبوت ها بسيار سريع است. 

 - به جيمي گفتم حمله به اين سياره چگونه آغاز شد. عنكبوت ها بهترين طراحان و مهندسين ما بودند
ك و مخفيانه در ميان ستارگان حركت مي كردند. بدن سفينه هايي كه براي ما مي ساختند فرز و چاب

عنكبوت ها هم مانند ذهنشان مفيد بود, در هر بند چهار پاي بلند و روي هر پا دست هايي با دوازده 
انگشت. اين انگشتهاي شش بندي نازك و بلند, مانند رشته هاي فلزي محكم بودند و عملكرد هاي ظريف 

جثه لاغر و كوتاه خود هيچ مشكلي با نخستين پيوند با روح نداشتند, آنها وحساسي داشتند. آنها با وجود 
  از انسان ها نيرومند تر, با هوش تر و آماده تر بودند.

  با ديدن درخشش قطره اشكي بر روي گونه جيمي از حرف زدن باز ايستادم.

آهسته روي گونه اش  او به نقطه نامعلومي خيره شده بود. لب هايش به هم فشرده و قطره اشك درشتي 
  سر ميخورد.

  ملاني شديدا مرا به باد سرزنش گرفت, احمق فكر نكردي داستانت براي او چه مفهومي داره؟

  تو فكر نكردي زودتر به من هشدار بدي؟

  او جواب نداد, بدون شك او هم در قصه گويي دست كمي از من نداشت.

جيمي  "ك او گلويم را به درد سوزش واداشته بود:صدايم گرفته بود, مشاهده اش "جيمي  "زير لب گفتم:
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  "واقعا متاسفم. اصلا فكر نميكردم...

 "اشكالي نداره, خودم پرسيده بودم. مي خواست بدونم چه جوري اتفاق افتاده.  "او سرش را تكان داد:
  صدايش تند و خشن بود, مي خواست درد و رنج خود را مخفي كند.

اشكش مي سوختم, ابتدا سعي كردم احساس خود را ناديده بگيرم, من در آرزوي خم شدن و پاك كردن 
ملاني نبودم. ولي قطره اشك بدون حركت روي گونه اش مانده بود و انگار خيال نداشت هرگز پايين بيايد. 

  جيمي به ديوار روبرو خيره شده بود و لب هايش ميلرزيدند.

و با انگشت هايم گونه اش را نوازش كردم؛ قطره اشك او فاصله چنداني با من نداشت, دستم را دراز كردم 
به آرامي روي گونه اش پخش شد و ناپديد گرديد, اين بار هم از روي غريزه, دستم را روي گونه گرمش 

  نگه داشتم و به آرامي صورتش را تكان دادم.

  او براي لحظه كوتاهي تظاهر به بي اعتنايي كرد.

برگشت, گونه اش را در گودي شانه ام, همان جايي كه سرش را سپس با چشم هايي بسته به سمت من 
  هميشه هنگام  خواب روي آن قرار ميداد, گذاشت  و هاي هاي گريست.

اينها اشك يك بچه نبودند, به درد و رنجي عميق شبيه غم سنگين يك مرد در مراسم خاك سپاري يكي 
 از بستگان نزديكش شباهت داشت. 

و  "معذرت ميخواهم  "دور بدنش حلقه كردم و من نيز گريستم. بارها تكرار كردم:بي اختيار دست هايم را 
با اين كلمه براي همه چيز پوزش طلبيدم. از اينكه اينجا را پيدا كرديم, آن را انتخاب كرديم. از اينكه اين 

و رنج دوباره من بودم كه در جسم خواهرش جا گرفتم. از اينكه من ملاني را به اينجا آوردم و باعث درد 
  جيمي شدم. از اينكه با قصه هاي خود او را به گريه واداشتم.

با اينكه درد و رنج روحي اش براي مدتي كاهش يافت, همچنان سرش را ميان بازوهاي خود نگه داشتم. 
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هيچ عجله اي نداشتم تا دست هايم را باز كنم, گويي وجودم از ابتدا تشنه در آغوش گرفتن او بود. ولي 
گز قبل از حالا نفهميده بودم چه چيزي عطشم را سيرآب ميكند. پيوند رمزآلود مادر و فرزند كه در اين هر

ديگر در نظرم مبهم و اسرارآميز جلوه نميكرد. هيچ پيوندي عميق تر از اين  -سياره بسيار بسيار محكم بود
نداشت. قبلا به اين حقيقت رابطه كه در آن زندگي خودت را به راحتي فداي انسان ديگري كني, وجود 

پي برده بودم, ولي نمي فهميدم چرا. اكنون چرا يك مادر زندگي خود را فداي فرزند خود ميكند, واين 
  آگاهي براي هميشه ديد مرا نسبت به جهان و مخلوقات عوض كرد.

   "پسر, ميدونم كه چيزاي بهتري يادت داده ام.  "

گهان بلند شد و من شرمنده و ناراحت قوز كردم و خود را به ديوار بلافاصله از هم فاصله گرفتيم, جيمي نا
  چسباندم.

جيمي  "جب خم شد واسلحه اي را كه هر دو نفرمان آن را فراموش كرده بوديم از روي زمين برداشت:
لحن صدايش كه بيش از حد آرام و ملايم بود از تيزي  "بهتر از اين بايد به يك اسلحه اهميت بدي 

استه بود. او دستش را دراز كرد و موهاي پرپشت جيمي را بهم ريخت. جيمي سرخود را كنار انتقادش ك
  كشيد, صورتش از خجالت قرمز شده بود.

آنگاه روي خود را برگرداند گويي قصد گريختن داشت. با اين حال  "معذرت ميخوام.  "او زير لب گفت:
  د. پس از اولين قدم روي پاشنه پا چرخيد تا مرا نگاه كن

  "من اسمت رو نمي دونم.  "او گفت:

  "اونها منو آواره صدا مي كنن.  "زير لب گفتم:

  "آواره؟  "

  سرم را تكان دادم.
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  او نيز سرش را تكان داد و به سرعت دورشد. رنگ پوست پشت گردنش هنوز قرمز بود.

مين نشست. او هم جب پس از رفتن جيمي به تخته سنگ تيكه داد و كم كم پايين آمد و بالاخره روي ز
  مانند جيمي اسلحه را روي پايش گذاشت. 

شايد يه  "ظاهرا به حال و هواي خودماني و دوستانه خود برگشته بود.  "واقعا كه اسم جالبي داري.  "
وقتي بهم بگي جر, اين اسم رو برات انتخاب كردن, شرط ميبندم داستانش جالب و شنيدنيه. ولي فكر 

  "ظش سخته, آواره؟ نمي كني يه جورايي تلف

  به او زل زدم.

iمي شه من واندا " i34  .صدات كنم, راحت تر ادا ميشه"  

او اين بار منتظر جواب بود. بالاخره, شانه هايم را بالا انداختم. برايم اهميتي نداشت او مرا با چه اسمي 
  صدا كند. در هر حال باور داشتم كه نام مرا با مهرباني بر زبان مي آورد. 

خوب, پس اسمت واندا شد. خيلي  "از ابتكار خود راضي به نظر مي رسيد, لبخندي بر لب آورد: او كه
  "خوب شد يه اسمي برات پيدا كردم, اين جوري احساس ميكنم دو دوست قديمي هستيم. 

اگر چه لبخند من بيشتر از آنكه  -نيشش تا بنا گوش باز شد و من نيز نتوانستم جلوي خنده خود را بگيرم
 دمانه باشد بوي غم ميداد. قرار بود او دشمن من باشد. شا

احتمالا ديوانه بود. و او دوست من بود. نه اينكه اگر اوضاع تغيير مي كرد مرا نميكشت, ولي تمايلي به اين 
كار نداشت. در برابر انسان ها و در كنارشان بيشتر از اين چه انتظاري مي تواني از يك دوست داشته 

   باشي؟

                                            
١.Wanda 

    نام شخصيت داستان در متن اصلي Warklerer   ( آواره ) مي باشد كه مخفف آن ميتواند Wandaباشد. ( مترجم )
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   22فصل 

  ديوانه 

جب دست هايش را زير سرش گذاشت و با حالتي متفكرانه به سقف تاريك خيره شد, وراجي هايش هنوز 
  ادامه داشتند.

خيلي از خودم پرسيدم به اسارد دراومدن چطوريه؟ اون هم وقتي بيشتر از يه بار اتفاق بيفته, آيا وقتي  "
  "شي؟ نمي دوني, من يك دفعه شاهد چنين چيزي بوده ام. چيزي رو در كله ات جا ميدن اذيت نمي 

  چشم هايم از شدت تعجب باز شدند, ولي نگاه او متوجه من نبود.

ظاهرا همه شما از نوعي داروي بيهوشي استفاده ميكنين, البته اين فقط يه حدسه. با اين حال هيچكس  "
  "طاقت فرسا باشه. از شدت درد فرياد نمي كشه. پس نمي تونه خيلي عذاب آور و 

  "شكنجه و عذاب نه, اين فقط در تخصص آدم هاست. "چيني به بيني ام دادم. 

  "اون قصه هايي كه براي اون بچه تعريف ميكردي واقعا جالبن.  "

آره, داشتم گوش ميكردم, اعتراف ميكنم. دزديده گوش  "بدنم ناگهان سيخ شد و او به آرامي خنديد:
م, چون خيلي مطالب جالبي بودن و تو اونطوري كه با جيمي اختلاط مي كردن! معذرت هم نمي خوا

كني, با من حرف نمي زني. واقعا از شنيدن قصه هاي خفاش ها, گياهان و عنكبوت ها خوشم اومد. باعث 
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ميشه يه آدم به خيلي چيزا فكر كنه. هميشه دوست داشتم درباره موضوعات خارج از دنياي واقعيت, 
تخيلي و اين جور چيزها بخونم. هر چي هم گيرم اومده تا ته خوندم. اين پسر هم  -يداستان هاي علم

مثل منه, تمام كتابايي كه بهش دادم دو سه بار خونده. داستان هاي تازه براش مثل يه درمانه. براي من 
  "هم همينطور. تو قصه گوي خوبي هستي. 

شده ام و از حالت دفاعي ام كم شده است. من نيز نگاهم را پايين انداختم ولي احساس كردم كمي نرم تر 
  مانند هر كس ديگري در درون اين جسم ها احساساتي, شيفته تملق و چاپلوسي بودم.

اينجا همه فكر ميكنن تو پس از جستجوي زياد ما ها رو پيدا كردي و قصد داري همه رو به  "
  "جستجوگرها تحويل بدي. 

د كرد. آرواره ام منقبض شد و دندان هايم زبانم را گاز گرفتند. طعم اين حرف ضربه شوك آوري به من وار
  خون در دهانم احساس كردم.

چه دليل ديگه اي ميتونه داشته باشه. ولي فكر ميكنم اونها اسير  "او بي اعتنا به واكنشم ادامه داد:
ه...منظورم اينه كه تصورات واهي و نادرستي شده ان. من تنها كسي هستم كه سوالاتي در ذهنم مطرح شد

اين چه نقشه اي بود كه باهث شد تو بدون هيچ راه برگشت در اين بيابون بي آب و علف سرگردون بشي؟ 
  "سرگردوني, نكنه براي همين بهت ميگن آواره, نه واندا؟  "او پوزخندي زد: "

ه بودم. نگاهم از او به سمت من خم شد و ضربه اي به دست چپم زد. دچار ترديد و بلاتكليفي شديدي شد
  زمين به چهره او مي افتاد و دوباره بي اختيار به زمين خيره ميشدم. او بار ديگر به خنده افتاد.

به نظر من اين راهپيمايي و سفر كوتاه فقط چند قدم تا آزمايش يه خودكشي موفقيت آميز فاصله  "
مي فهمي. من خيلي سعي كردم  داشت, قطعا يه جستوجوگر دست به چنين كاري نميزنه. منظورم رو كه

دليل اين كار تو رو بفهمم, يعني دلائل منطقي و قانع كننده اي رو پيدا كنم. پس اگه تو پشتيبان و حامي 
به دنبال نداشتي, كه من هيچ اثري از اون پيدا نكردم و راه برگشتي هم در كار نبود, قاعدتا هدف ديگه اي 
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جا خيلي حرف نزدي, به جز حالا كه داشتي با اين بچه اختلاط در ميون بوده. تو از وقتي اومدي اين
ميكردي. ولي من به حرف هات گوش دادم. به نظرم دليلي كه تقريبا تو رو به كشتن مي داد و بدون فكر 

  "به اين بيابون كشوند, پيدا كردن اين بچه و جرد بود. 

  چشمهايم را بستم.

د, در افكار خود غوطه ور شده بود. فقط چرا اونها برات جب بدون اينكه منتظر جوابي از ظرف من باش
يا تو واقعا بازيگر ماهري هستي...مثلا يه جستوجوگر  "اهميت دارن؟ من اينجوري به قضيه نگاه ميكنم:

خارق العاده, يه نسل جديد از اونها, آب زيركاه تر از قبلي ها...با نقشه هايي كه من از اونها سر در نمي آرم. 
ه نقش بازي نمي كني. اولين فرضيه توضيح پيچيده اي از رفتار گاه و بي گاه توئه كه من اونو باور يا اينك
  "ندارم.

  "ول اگه نقش بازي نميكني. "

  او لحظه اي سكوت كرد.

من زمان زيادي رو صرف پاييدن همنوعان تو كردم, هميشه منتظر بودم اونها عوض بشن. مي دوني  "
ر نباشن اداي ما رو در بيارن. براي اينكه ديگه انساني وجود نداشت تا در يعني وقتي كه ديگه مجبو

مقابلش نقش بازي كنن. همچنان اونها رو پاييدم و منتظر موندم, ولي اونها باز هم مثل آدم ها رفتار 
ميكردن. با خانواده افرادي كه وارد جسم اونها شده بودن به زندگي ادامه ميدادن. هروقت هوا خوب بود 
ميرفتند پيك نيك, گل مي كاشتن, نقاشي مي كشيدن و خلاصه همه كارهاي آدم ها رو تقليد ميكردن. 
اصلا بعضي وقتا شك مي كنم كه همتون تبديل به انسان نشده باشين. تازه اگه آخر سر يه تاثير واقعي 

  "روي شما نذاشته باشيم.

  اب ندادم.او سكوت كرد و منتظر ماند تا پاسخ مرا بشنود. ولي من جو

چند سال پيش شاهد يه صحنه اي بودم كه حسابي گيج ام كرده بود. زن و مرد پيري, خوب البته كالبد  "
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هاي يك زن و مرد مسن, ساله هاي زيادي رو با هم سر كردن. به طوري كه پوست انگشت هاشون دور 
پيرمرد گونه همسرشو حلقه هاي ازدواجشون برجسته شده بود. اونها دست هميديگه رو گرفته بودن, 

بوسيد و چهره اون زير اون همه چين و چروك گل انداخت. به نظرم رسيد كه همه شما احساساتي شبيه 
ما دارين. چون مثل عروسك ها خيمه شب بازي نقش بازي نمي كنين و واقعا تبديل به يه انسان مي 

  "شين.

  ", درد و رنج و عشق.بله, ما همه احساسات آدم ها رو داريم. اميد "زير لب گفتم:

پس اگه نقش بازي نمي كني...خوب اون وقت من حاضرم قسم بخورم كه تو هر دوي اونها رو دوست  "
  "داري. خودت واندا, منظورم جسم ملاني نيست.

سرم را روي بازوهايم گذاشتم, اين به منزله يك اعتراف بود ولي اهميتي نداشت. بيش از اين نمي توانستم 
  نهان كنم.اين راز را پ

پس اين خودتي. ولي مي خوام تكليف برادر زاده خودم رو هم بدونم. براي اون چطوري بوده يا براي من  "
چطوري خواهد بود؟ وقتي اونها روحي رو در سر تو قرار ميدن, تو...ديگه رفته محسوب مي شي؟ محو مي 

رلي كه بيرون از وجودت صورت شي؟ درست مثل يه مرده؟ مثل كسي كه در خواب فرو رفته؟ آيا از كنت
  "مي گيره, خبر داري؟ يا اون از وجود تو اطلاع داره؟ آيا تو در درون اون محبوسي و فرياد برمي آوري؟ 

  در حالي كه سعي ميكردم ظاهرم را آرام نشان دهم, بي حركت سر جاي خود نشستم.

اري, ولي آگاهيت...ظاهرا روشنه كه خاطرات و خصوصيات رفتاريت همه رو پست سر خودت جا ميذ "
بعضي ها بدون مبارزه شكست رو قبول نمي كنن, من مي دونم از اونهايي هستم كه سعي مي كنم در 
جسم خودم زنده بمونم, من يه مبارزم...تمام كساني كه اينجا زنده موندن, مبارز هستن و ملاني رو هم 

  "مثل يه رزمنده تربيت كرده بودم.

دوخته بود, ولي من همچنان به زمين زل زده سعي مي كردم نقش و نگار او همچنان به سقف چشم 
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  خاك ارغواني مايل به خاكستري كف غار را به خاطر بسپارم.

  "آره, خيلي به اين مطلب فكر كرده ام. "

اكنو با وجودي كه سرم هنوز پايين بود, سنگيني نگاهش را حس ميكردم. هيچ حركتي نكردم, فقط به 
كشيدم. البته خط اين روند آرام  و آهسته چندان هم ساده نبود. مجبور بودم آب دهانم را آرامي نفس مي 

  قورت بدهم؛ خون هنوز در دهانم جاري بود.

  ملاني پرسيد, چرا ما هميشه فكر مي كرديم اون ديوونس؟ اون همه چيزو مي بينه, اون يه نابغه اس.

  درسته.

  يم ساكت بمونيم اون ميدونه.خوب شايد معنيش اينه كه ديگه مجبور نيست

ملاني اميدوار بود. او اين اواخر خيلي ساكت بود. تقريبا نيمي از مواقع حضور نداشت. زماني كه نسبتا 
خوشحال بود نمي توانست به خوبي تمركز كند. او در نبرد بزرگ خود برنده شده و هردوي ما را به اينجا 

خطر نبودند. جيمي و جرد هرگز به كمك خاطرات او لو نمي  كشانده بود. اسرار او بيش از اين در برابر
  رفتند.

حالا كه از فشار مبارزه رها شده بود تمايل چنداني به حرف زدن نداشت, حتي با من. مي ديده چگونه 
  وادار كردن انسان هاي ديگر به تشخيص وجود و حضورش به او نيرو داده و روح بخشيده بود.

اين موضوع واقعا چيزي رو تغيير ميده؟ ملاني كه به نحوه نگاه كردن ديگران به جب مي دونه, درسته. آيا 
جب فكر مي كرد, آهي كشيد.درسته. ولي من فكر مي كنم جيمي...اون نمي دونه. حدس هم نمي زنه. 

  ولي من فكر مي كنم حقيقت رو حس مي كنه.

  ا فايده اي داره يا نه.شايد حق با تو باشه. آخرش معلوم ميشه اين احساس براي اون يا م
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خيلي  "جب فقط مي توانست چند لحظه سكوت را رعايت كند. آنگاه مكالمه من و ملاني را قطع كرد:
جالبه. البته نه به اندازه فيلم هايي كه اون وقتا براشون مي مردم. با اين حال هيجان آور و جالبه. دوست 

  "و مي كم, بشنوم. واقعا كنجكاوم...دارم بيشتر در مورد اين ماس ماسك ها, عنكبوت ها ر

  "در مورد اونها چي مي خواي بدوني؟  "نفس عميقي كشيدم و سرم را بلند كردم:

او لبخند گرمي به من زد, نور ماه هاي ساختگي روي سقف چروك هاي بيشتري دور چشم هايش انداخته 
  "سه تا مغز, درسته؟  "بودند:

  سرم را تكان دادم.

  " چند تا پا دارن؟ "

دوازده تا. سر هر بندي كه يك پا رو به بدنشون وصل مي كنه. يكي, چشم هاي ما فاقد پلك بودن. فقط  "
  "تارهاي زيادي مانند مژه هاي كرك مانند محكمي برا حفاظت از چشمهامون داشتيم.

  "پس بدن اونها مثل رتيل ها پوشيده از كركه؟  "چشم هايش برق ميزدند. سرش را تكان داد:

, مثل نوعي حشرات سپر دار كه بدنشون از ماده سخت و موم مانندي پوشيده شده, مثلا يه نوع نه "
  "مارمولك يا ماهي.

در حالي كه سر و شانه هايم را پايين گرفته بودم, به ديوار لم داده و خود را براي مكالمه اي طولاني آماده 
 كردم.

رفتارهاي آنها و چگونگي تسلط آنها بر سياره زمين. او جب سوالي را بپرسيده رها نكرد. ظاهرا عنكبوت ها, 
از هجوم اين همه جزئيات جا نخورد؛ برعكس ظاهرا از جزئيات بيشتر لذت مي برد. سوالات او بلافاصله در 
ارتباط با پاسخ هاي من مطرح ميشدند و نيشش دايم باز بود. وقتي چند ساعت بعد اطلاعات در مورد 
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  را فراهم كرد, اظهار تمايل كرد در مورد  گل ها بداند. عنكبوت ها رضايت خاطرش

در نتيجه برايش از زيباترين و آرام  "در مورد اون كارا توضيحات كافي ندادي. "او به من يادآوري كرد:
ترين سياره سخن گفتم. تقريبا هر بار صحبت هايم را قطع مي كردم تا نفسي تازه كنم, سوال تازه اي 

ت داشت قبل از شنيدن جواب, آنها را حدس بزند و ظاهرا برايش اهميتي نداشت مطرح ميكرد او دوس
  اشتباه كند.

پس شما مثل گياهان مگس خوار, مگس مي خورين؟ شرط مي بندم درست ميگم...شايد هم چيزهاي  "
  "!35بزرگتر. مثل يك پرنده...يا مثل يك پتروداكتيل

  "ه خود از نور خورشيد استفاده مي كرديم.نه. ما مثل بيشتر گياهان روي زمين براي تغذي "

  "خوب, اين كه به اندازه فرضيه من خنده دار و جالب نيست. "

گاهي متوجه مي شدم حرف هاي او مرا نيز به خنده واداشته بود. تازه به سوال و جواب هاي اژدها ها 
  شد.  رسيده بوديم كه سر و كله جيمي كه براي هر سه نفرمان ناهار آورده بود پيدا

  "سلام, آواره. "او با كمي دستپاچگي گفت:

مطمئن نبودم از صميميتي كه بينمان پيش  "سلام جيمي. "من هم كمي خجالت زده جوابش را دادم:
  به حساب مي آمدم. "آدم بده "آمده, پشيمان شده يا نه. در هر حال من در ميان آنها

ا دراز كرد و سيني غذا را وسط در جمع ولي او درست در كنارم, ميان من و جب نشست. پاهايش ر
كوچكمان قرارداد. پس از اين همه حرف زدن گرسنه و تشنه بودم, كاسه سوپ را برداشتم و به سرعت آن 

  را بلعيدم. 

                                            
35 Ptredacty  »                                                                   مترجم«نوعی خزنده بالدار که نسل آن ميليون ها سال پيش از بين رفته است  
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بايد بدوني كه فقط امروز تو سالن غذاخوري خيلي مودبانه رفتار مي كردي. واندا, مثل اينكه وقتي  "
  "من كه نمي تونم فكر ذهن تو رو بخونم.گرسنه اي, خوب حرف ميزني. 

  قسمت اخر حرف هايش را تاييد نميكردم. ولي دهانم پر از نان بود و نمي توانستم جواب بدهم. 

  "واندا؟  "جيمي پرسيد:

اسم  "با تكان دادن سر به او نشان دادم كه از حرف جب دلخور نشده ام. جب با لحن غرورآميزي گفت:
كيندا, به نظرم داشتين درباره اژدهاها حرف مي زدين؟  "جيمي تكرار كرد: "ه؟ هم بهش مياد, ن 36كيندا

"  
آره, ولي نه از اون نوعي كه مثل تمساحه. بدن اونها از ماده لزجي ساخته  "جب با شور و اشتياق گفت:

ه. در شده. از اون نوعي كه ميتونن پرواز كنن. هوا هم اونجا متراكم تره و از نوعي ماده لزج تشكيل شد
  "نتيجه پرواز اونها مثل شنا كردن در آبه, نفسشون مثل اسيده, درست مثل آتش. درسته واندا؟ 

اجازه دادم جب تمام جزئيات را براي جيمي توضيح دهد تا من بتوانم بيش تر از سهم خود غذا بخورم. 
ز سيني غذا جب وقتي غذايم تمام شد يك شيشه آب را هم سر كشيدم و بلافاصله پس از دست كشيدن ا

  بار ديگر سوالات خود را از سر گرفت.

  "حالا, اين اسيد... "

جيمي به روش جب مرا سوال پيچ نمي كرد. من هم حواسم بود در حضور او با احتياط بيشتري حرف 
بزنم. اگر چه جب هم سوالي كه پاسخ آن با روحيه حساس جيمي مغايرت داشته باشد, طرح نكرد. البته 

ن احتياط اتفاقي بود يا با برنامه ريزي صورت مي گرفت. بنابراين نيازي به هشدار و تذكر من نمي دانم اي
  نبود. 

                                            
36 kinda 
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نور آرام آرام رنگ باخت تا جايي كه راهرو در تاريكي فرورفت. آنگاه انعكاس ضعيف و نقره اي فام ماه 
  كفايت مي كرد تا آن مرد و پسر را در كنار خود ببينم.

. جيمي به من نزديك تر ميشد تا زماني كه ديدم جب به دستم زل زده است. هرچه از شب مي گذشت
  متوجه نشدم با انگشتانم مشغول شانه كردن مو هاي سر جيمي هستم. 

  دست هايم را دور زانو هايم حلقه كردم. 

جب سرانجام خميازه بلندي كشيد و من و جيمي را نيز به خميازه كشيدن واداشت. جب پس از اينكه هر 
واندا تو قصه گوي خوبي  "سه نفر از خميازه كشيدن و كش و قوس دادن به خود دست كشيديم, گفت:

  "هستي

  "اين قبلا شغل من بود. من در دانشگاه سان دياگو تدريس مي كردم. تاريخ درس مي دادم. "

استفاده كنيم. يه معلم! باورنكردنيه. اين چيزيه كه ما مي تونيم اينجا ازش  "جب هيجان زده تكرار كرد:
شارون دختر مگي به سه تا بچه درس مي ده, ولي به خيلي از موضوعات درسي چندان وارد نيست. با 

  "رياضي و درس هايي شبيه اون راحته و حالا, درسي تاريخ...

من فقط تاريخ خودمون رو درس مي دادم و فكر نمي كنم كمكي از دستم بر بياد,  "حرف او را قطع كردم:
  "نحوه تدريس شما آشنايي ندارم.زيرا با 

تاريخ شماها بهتر از هيچ يه. يه چيزايي هست كه ما آدم ها بايد بدونيم و بفهميم در عالمي خيلي بزرگ  "
  "تر و پر جمعيت تر از اونچه فكر مي كرديم, زندگي مي كنيم.

اينجا كسي حاضر است  آيا او واقعا فكر مي كرد در "ولي من يه معلم واقعي نبودم. "با نااميدي گفتم:
   "صداي مرا بشنود, چه برسد به اينكه به داستان هايم گوش فرا دهد؟ 

من يه استاد افتخاري بودم, تقريبا يه سخنران مهمان. اونها فقط به اين علت منو ميخواستن كه...خوب  "
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  "به خاطر ماجرايي كه اسمم رو به خاطر اون انتخاب كردن.

ن مطلب بعديه كه ميخواستم ازت بپرسم. مي تونيم بعدا در مورد تجربه اي "جب با رضايتمندي گفت:
آموزشي تو حرف بزنيم...خوب حالا بگو چرا اونها تو رو آواره صدا مي زنن. من تا حالا يه عالمه اسم عجيب 
و غريب شنيدم. آب خشك, انگشت در آسمان, سرازير شدن به طرف بالا و خلاصه كلي اسم هاي قاتي 

  "ه. بهت بگم اين اسم ها مي تونه آدم رو از شدت كنجكاوري به مرز جنون برسونه.پاتي ديگ

خوب داستان از اين قراره كه يه روح معمولا يك يا  "صبر كردم تا مطمئن شوم حرفش تمام شده است. 
ونها دو سياره رو تجربه مي كنه...به طور متوسط دو سياره...آنگاه در محل مورد علاقه اش مستقر مي شه. ا

هنگامي كه جسمشون به مرگ نزديك مي شه به بدن ميزبان هاي جديدي از همان گونه و همان سياره 
انتقا ل پيدا مي كنن. انتقال از يه نوع جسم به نوعي حركت نامتناجس و گيج كننده كه بيشتر روح ها از 

به ندرت ديده شده كسي اون بيزارن. بعضي ها هرگز از سياره اي كه در اون متولد شدن بيرون نميرن, 
نتونه جسم و مكاني رو كه باهاش تناسب نداشته باشه, پيدا كنه. در اين صورت ممكنه سه سياره رو 
آزمايش كنه. من با روحي ملاقات كردم كه قبل از استقرار در سياره خفاش ها, پنج سياره رو مورد 

طر نابينايي مطلق نبود, من هم همون آزمايش قرار داده بود. من هم اونجارو دوست داشتم. اگه به خا
  "سياره رو انتخاب مي كردم...

تو  "جيمي كه هنگام حرف زدن من دستش راه خود را به دست من پيدا كرده بود, با لحن آرامي پرسيد:
  "در چند سياره زندگي كرده اي؟ 

  "اين نهمين سياره منه. "به آرامي انگشتان دستش را فشردم و به او گفتم:

  "اوه, نه تا!  "لب گفت: او زير

به همين دليل اونها از من مي خواستن كه تدريس كنم. هريك از ماها مي تونيم تاريخچه خودمون رو  "
از به كار بردن كلمه  "بازگو كنيم, ولي من از بيشتر سياره هايي كه...تصرف كرده ايم, تجربه شخصي دارم.
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  ر نشد.پشيمان شدم, ولي ظاهرا جيمي آزرده خاط "تصرف "

فقط سه تا سياره ديگه وجود دارن كه من هرگز به آنها نرفتم...خوب, البته حالا چهار تا. اونها به تازگي  "
  "دنياي جديدي رو فتح كردن.

انتظار داشتم جب با سوالاتي درمورد اين دنياي جديد يا سياراتي كه من سفر كوتاهي به آنها داشته ام, 
  در افكار خود مشغول بازي كردن با انتهاي ريش خود بود.حرفم را قطع كند. ولي او غرق 

  "چرا هيچ وقت يك جا نموندي؟  "جيمي پرسيد:

  "براي اينكه هيچ وقت جايي رو اون قدر دوست نداشتم كه تصميم بگيرم هميشه در آون سكونت كنم. "

  "زمين چطور؟ فكر مي كني در اينجا بموني؟  "

   "ودكانه اش لبخند بزنم...زير لب زمزمه كردم:دلم مي خواست به صميميت و جسارت ك

  "زمين...خيلي جالبه, از هر جايي كه قبلا بودم, دشوار تره. "

  "دشوارتر از سياره يخ زده كه حيووناي وحشي تو اون زندگي مي كنن؟  "او پرسيد:

ابهام با خارج از  چگونه مي توانست برايش توضيح دهم كه در سياره اي مه آلود و پر از "يه جورايي بله. "
  وجودت كار داشتند...و اگر از درون مورد حمله قرار بگيري خيلي سخت تر است.

  ملاني با لحن تمسخرآميزي گفت: مورد حمله

خميازه اي كشيدم و به او گفتم, عملا در فكر تو نبودم. داشتم به اين احساسات و عواطف ناپايدار فكر مي 
مي دن. ولي تو هم با تحميل خاطراتت به من, بدجوري به من حمله كردم. احساساتي كه هميشه منو لو 

  كردي.

او با لحن خشكي به من اطمينان داد. درسم رو ياد گرفتم. فهميدم او كاملا مي داند كه در اين كار دست 
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دارد. احساسي به آرامي در وجودش شكل مي گرفت. احساسي كه آن را نمي شناختم, احساسي مركب از 
د به عصبانيت, كمي ميل و اشتياق و تا اندازه اي ياس و نا اميدي. او احساساتش را برايم روشن تمايل شدي

  كرد, حسادت.

به نظرم خيلي بي ادب شده ام. تو بايد خيلي خسته باشي...تمام روزو راه  "جب بار ديگر خميازه اي كشيد:
ز اين ازت پذيرايي مي كردم پاشو رفتي, بعد هم من وادارت كردم تا نصف شب حرف بزني...بايد بهتر ا

  "جيمي, بهتره بريم و بذاريم واندا كمي بخوابه.

به شدت خسته بودم. روز بسيار طولاني را پشت سر گذاشته بودم. گويي قبل از اينكه جب اين مسئله را 
  يادآوري كند, به آن فكر كرده بودم.

   "باشه, عمو جب. "ك كند:جيمي به آرام بلند شد, دستش را دراز كرد تا به پيرمرد كم

متشكرم, پسر. از تو هم متشكرم واندا. اين جالب ترين  "جب در حالي كه بلند مي شد زير لب گفت:
مكالمه اي بود كه تا به حال داشته ام. بذار حنجرت خوب استراحت كنه. براي اينكه حس كنجكاوي من 

  "خيلي زياده. آه, اومدش. ديگه وقتش بود.

ظه صداي پايي را كه نزديك مي شد, شنيدم. ناخودآگاه خود را عقب كشيدم و به درست در همين لح
  ديوار داخل اتاق پناه بردم. احساس خطر بيشتري كردم زيرا نور ماه در داخل اتاق بيشتر بود. 

تعجب كردم, اين اولين كسي بود كه سروكله اش در طول شب پيدا شده بود. در حالي كه ظاهررا اين 
  زندگي خيلي ها بود.دالان محل 

  "معذرت ميخوام جب, داشتم كمي با شارون گپ مي زدم. بعدش هم يه چرت زدم. "

  امكان نداشت كسي اين صداي آرام و مهربان را تشخيص ندهد. معده ام پيچ خورد, اي كاش خالي بود. 

اي قصه هاشو ما اصلا متوجه نشديم, چون داشتيم خوش مي گذرونديم. يه روز بايد ازش بخو "جب گفت:
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  "برات بگه, البته نه امشب. شرط مي بندم خيلي خسته اس. صبح مي بينمت.

  دكتر يك زيرانداز جلوي اتاق پهن كرد.

متوجه نشده بودم, تمام بدنم به رعشه افتاده بود. جوابي به او ندادم...حس كردم راه گلويم بسته شده 
  است.

ر خواستم يه نوبت كشيك بده. اصلا نگران نباش اون من از دكت "جب كه مي خواست مرا آرام كند گفت:
  "مرد محترم و درستكاريه.

واندا من اصلا قصد ندارم به تو آسيبي برسونم, قول  "دكتر با چشم هاي خواب آلوده لبخندي به لب آورد:
  "ميدم. فقط زماني كه مي خوابي مراقب همه چيز هستم.

  .لبم را گاز گرفتم, ولي لرزش بدنم متوقف نشد

شب بخير واندا,  "با اين حال جب تصور كرد همه چيز روبراه است و در حالي كه ما ار ترك مي كرد گفت:
  "شب بخير دكتر.

دكتر آدم درستيه  "جيمي با نگاه نگراني به من چشم دوخته بود, كمي اين پا و آن پا كرد و زير لب گفت:
"  
  "پسر جان زودباش, ديروقته! "

  افتاد.جيمي به دنبال جب راه 

پس از رفتن آن دو, دكتر را زيرنظر گرفتم. منتظر بودم تغييري در رفتارش ببينم. او آرامش خود را 
همچنان حفظ كرده بود. حتي اسلحه را هم لمس نكرد. هنگامي كه روي زيرانداز دراز كشيد, كش و 

ل در حالت خوابيده كوچكتر قوسي به قامت بلند خود داد. پاهايش از زيرانداز بيرون زده بودند. با اين حا
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  به نظر مي رسيد.

  "شب بخير. "او با خواب آلوده گي زمزمه كرد:

طبيعتا جواب ندادم, زير نور ماه او را مي پاييدم و بالا و پايين رفتن قفسه سينه اش را در مقايسه با صداي 
ام عميق تر شدند, تالاپ تالاپ نبضم كه در گوش هايم مي پيچيد مقايسه ميكردم. نفس هايش آرام آر

  آنگاه صداي خرناسه ضعيفش را شنيدم. 

شايد تظاهر مي كرد به خواب رفته است. در هر حال كاري از دستم برنمي آمد. به آرامي به داخل اتاق 
خزيدم, تا جايي كه تماس لبه تشك را با پشتم احساس كردم. با خود عهد بسته بودم در اين اتاق به 

مالا اگر پاي تشك چمباتمه مي زدم مشكلي پيش نمي آمد. زمين ناهموار و چيزي دست نزنم. ولي احت
  سفت بود.

صداي خروپف ضعيف دكتر آرامش بخش بود. حداقل اين صدا دقيقا محل او را در تاريكي مشخصش مي 
  كرد.

 چه زنده مي ماندم چه مي مردم خستگي مرا از پا درآورده بود. چشمانم را بستم. زيراندازم نرم ترين
  چيزي بود كه از زمان آمدن خود به اينجا تجربه كرده بودم. احساس آرامش كردم و به خواب فرورفتم.

صداي پايي به گوشم رسيد, اين صدا داخل اتاق بود. چشم هايم از شدت ترس و تعجب ناگهان باز شدند. 
  ه به گوش ميرسيد.      زير نور ضعيف ماه سايه اي را تشخيص دادم, بيرون اتاق صداي خروپف دكتر بي وقف

  23فصل 

  اعتراف 

  سايه بزرگ و از شكل افتاده بود. او بالاي سرم ظاهر شد و با حركاتي نرم و آرام به من نزديك تر مي شد.
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  فكر ميكنم خواست فرياد بكشم. ولي صدا در گلويم گير كرد و به جيغ بي صدايي تبديل شد.

رگ و نسبتا گردي از روي شانه هايش آهسته روي زمين شيء بز"هيس, منم. "جيمي زير لب زمزمه كرد:
  افتاد. آنگاه توانستم زير نور مهتاب سايه لاغرش را تشخيص دهم.

معذرت مي خوام. فكر مي كنم كار احمقانه اي كردم. ميخواستم  "او لبه تشك نشست و زيرلب گفت:
  "وبي؟ دكتر رو بيدار نكنم. اصلا فكر نمي كردم باعث وحشت تو بشم. حالا خ

  آنگاه قوزك پايم را كه نزديكش بود, نوازش كرد.

  "البته, خوبم. "نفس نفس زنان گفتم:

  "متاسفم. "او بار ديگر زير لب گفت:

  "جيمي تو اينجا چي كار مي كني ؟ نبايد الان خواب باشي؟  "

تم تحمل به همين دليله كه اينجام. باورت نمي شه عمو جب چجوري خروپف مي كنه. ديگه نمي تونس "
  "كنم.

  "مگه تو هميشه پهلوي عمو جب نمي خوابي؟  "پاسخ او به نظر منطقي نيامد 

جيمي خميازه اي كشيد و خم شد تا كيسه خواب بزرگ و بد قواره اي كه روي زمين انداخته بود. باز كند 
  "نه, من معمولا پيش جرد مي خوابم. اون خروپف نمي كنه, ولي تو خودت كه مي دوني. "

  ن مي دانستم.و م

او را به خاطر اين مطلب سرزنش نمي  "پس چرا حالا در اتاق جرد نمي خوابي؟ مي ترسي تنها بخوابي؟  "
  كردم. ظاهرا خودم هم مدام در ترس و وحشت به سر مي بردم.
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   "ترس! نه, اينجا اتاق جرده و اتاق منم هست. "او با دلخوري زير لب غرولندي كرد:

باورم نمي شد. جرد حتما مرا مي كشت.  "چي؟ جب منو تو اتاق جرد گذاشته؟  "نفس نفس زنان گفتم:
  نه اول جب را مي كشت, بعد نوبت من ميشد.

   "اينجا اتاق من هم هست, و من به جب گفتم تو مي توني از اون استفاده كني. "

من هر كاري  "جيمي با كله شقي زيرلب گفت: "جرد از عصبانيت ديوونه ميشه. "زير لب زمزمه كردم:
   "بهش نخواهيم گفت, نيازي نيست بدونه. "ولي بعد لبش رو گاز گرفت: "بخوام مي تونم با اتاقم بكنم.

  "موافقم. "سرم را تكان دادم:

  "اشكالي نداره من اينجا بخوابم. صداي خروپف عمو جب واقعا بلنده. "

  "نجا نخوابي.نه, از نظر من اشكالي نداره. ولي جيمي فكر مي كنم بهتره اي "

  "چرا نه؟  "او در حالي كه سعي مي كند به جاي نشان دادن رنجشش خود را خشن جلوه دهد, اخم كرد:

  "براي اينكه اينجا فعلا امن نيست بعضي ها شب ها هوس مي كنن سري به اينجا بزنن. "

  "راستي؟  "چشم هايش بيش از حد باز شدند:

  "ي رفتن.جرد هميشه اسلحه داشت...و اونها در م "

  "اونها كي بودن؟  "

   "نمي دونم...بعضي وقت ها كايل. ولي مطمئنم افراد ديگه اي هم هنوز اين دوروبر مي پلكن. "

پس همين دليل خوبه كه من اينجا بمونم. شايد دكتر احتياج به كمك داشته  "او سرش را تكان داد:
  "باشه.
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  "جيمي... "

كاملا واضح بود كه جروبحث باعث لجبازي  "راقب خودم باشم.واندا من ديگه بچه نيستم. مي تونم م "
  بيشتر او ميشد.

اقلا تو روي تخت بخواب, من روي زمين راحتم. اينجا در هرحال  "در حالي كه تسليم شده بودم گفتم:
  "اتاق توئه.

  "اين درست نيست. تو مهموني. "

  "نه, تخت مال توئه. "

  "امكان نداره. "را محكم دور سينه اش جمع كرد و گفت: او روي زيرانداز دراز كشيد, دست هايش

بار ديگر متوجه شدم كه جروبحث با جيمي روش اشتباهي براي نزديك شدن به او است. خوب, به محض 
اينكه خوابش مي برد مي توانستم حرف خود را به كرسي بنشانم. جيمي بلافاصله به خواب عميقي 

  برد, مي توانست او را جا به جا كند.فرورفت. ملاني هر وقت او خوابش مي 

مي توني از  "او قبل از اينكه كاملا خوابش ببرد به بالشي كه در كنارش بود دست ماليد و به من گفت:
آهي كشيدم ولي سينه خيز  "بالش من استفاده كني, نيازي نيست اين طوري ته تشك خودتو مچاله كني.

خوبه. مي شه حالا بالش جرد رو برام  "ضايتمندي گفت:خود را به بالاي تشك رساندم. او با لحن ر
  "بندازي؟ 

دودل بودم بالش را زير سرم بگذارم يا نه؛ او پايين پريد. از روي سرم خم شد و بالش ديگر را قاپيد. باز هم 
  آهي كشيدم.

ي هر دو در سكوت دراز كشيديم و براي مدت كوتاهي به صداي نفس هاي دكتر كه شبيه به سوت كوتاه
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  بود, گوش فرا داديم.

مزاحم خوابت نمي  "با او موفق بودم: "خروپف دكتر خيلي وحشتناك نيست, نه؟  "جيمي زير لب گفت:
  "شه.

  "خسته اي؟  "

  "بله. "

  منتظر بودم تا چيزي بگويد ولي او ساكت بود.

  "تو مي خواستي چيزي بگي؟  "پرسيدم:

در حال كلنجار رفتن با خودش بود, در نتيجه صبر  او بلافاصله جواب نداد. ولي مي توانستم حس كنم
  كردم.

  "اگه ازت چيزي بپرسم, حقيقت رو بهم مي گي؟  "

  "من همه چيزو نمي دونم. "اين بار نوبت من بود كه ترديد به خرج دهم. سعي كردم طفره بروم:

ون به من يه چيزايي اين يكي رو مي دوني. وقتي ما داشتيم...من و جب داشتيم از اينجا مي رفتيم...ا "
  "گفت. ولي من نمي دونم اون درست مي گه يا نه.

  حضور ناگهاني ملاني را در ذهن خود حس كردم.

  زمزمه جيمي را كه حتي از صداي نفس هاي خود آرام تر بود, به سختي مي شنيدم.

  "عمو جب فكر مي كنه كه ممكنه ملاني هنوز زنده باشه. منظورم اينه كه درون وجود تو. "

  ملاني آهي كشيد, جيمي من.
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  به هيچ يك از آن دو چيزي نگفتم. 

صدايش ناگهان در هم شكست.  "من نمي دونستم كه چنين اتفاقي ممكنه بيفته. چنين چيزي ممكنه؟  "
احساس كردم به سختي تلاش مي كند جلوي اشك هايش را بگيرد. او اهل گريه كردن نبود, من دوبار در 

  را متاثر كرده بودم. درد شديدي تمام قفسه سينه ام را آزرد. طول يك روز شديدا او

  "واندا, امكان چنين چيزي هست؟  "

  بهش بگو. توروخدا بهش بگو كه دوستش دارم.

جيمي اكنون واقعا به گريه افتاده بود ولي سعي مي كرد جلوي هق هق خود  "چرا بهم جواب نمي دي؟  "
  را بگيرد. 

خود را ميان زيرانداز و حصير كف اتاق جا دادم و دست هايم را به طرف سينه  ازتخت پايين آمدم. به زور
اش كه همچنان بالا و پايين مي رفت, دراز كردم. سرم را روي مو هايش خم كردم و اشك هاي گرمش را 

  روي پوست گردنم احساس كردم. 

وسيله بود. شايد پير مرد او را احتمالا او يك  "واندا, ملاني هنوز زنده اس؟ خواهش مي كنم بهم بگو؟  "
به همين منظور به اينجا فرستاده بود. جب آن قدر با هوش بود كه چگونه جيمي به سادگي سيستم 
دفاعي من را در هم مي شكست و شايد قصد داشت فرضيه خود را به اثبات برساند و براي اين كار ابايي 

يت خطرناك پي مي برد چه عكس العملي نشان مي نداشت از اين بچه استفاده كند. اگر جب به اين واقع
داد؟ از اين اطلاعات چگونه استفاده مي كرد؟ فكر نمي كردم به من آسيبي برساند, ولي آيا مي توانستم به 
قضاوت خود اعتماد كنم؟ انسان ها مخلوقات فريبكار و خطرناكي بودند. نميتوانستم نيات تاريك آنها را 

  ين اهدافي در ميان همنوعان من غير قابل تصور و باورنكردني بود.پيش بيني كنم, چرا كه چن

  بدن جيمي در كنارم تكان مي خورد.
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ملاني نيز به گريه افتاده بود, اون داره عذاب مي كشه. اون به طور پياپي ولي  بي فايده سعي مي كرد 
  كنتر مرا به دست بگيرد.

ذيري هم به حساب مي آمد, نمي توانستم ملاني را ولي حتي اگر اين اعتراف اشتباه بزرگ و جبران ناپ
  سرزنش كنم. ميدانستم اكنون چه كسي لب به سخن گشوده بود.

  "اون بهت قول داده بود كه بر ميگرده, نه؟ آيا تا به حال زير قولش زده؟  "زير لب گفتم:

از چند دقيقه  جيمي به آرامي سرش را روي شانه من گذاشت و مدتي طولاني به همين حالت ماند. پس
  "ملاني, دوستت دارم. "نجوا كنان گفت:

   "اون هم تو رو دوست داره و خيلي خوشحاله كه تو سهي و سالم اينجا زندگي مي كني. "

او آن قدر ساكت ماند تا اشك هايم روي پوست گونه ام خشك شوند. اشك هايي كه غبار شور مزه بر روي 
منظورم اينه كه  "اينكه فكر كردم خوابش برده, زير لب پرسيد: صورتم جا گذاشتند. جيمي مدت ها بعد از

  "در وضعيت جديد زنده مي مونن؟ 

  "نه, ملاني يه استثناس. "با اندوه گفتم:

  "اون قوي و شجاعه. "

  "خيلي. "

  "ممكنه پدر هم هنوز اونجا باشه؟  "او بيني اش را بالا كشيد: "تو فكر مي كني... "

سعي كردم بغضي را كه راه گلويم را بسته بود, با آن قورت دهم. ولي موفق  آب دهانم را فرو بردم و
  "نه, جيمي. نه. فكر نمي كنم اين طور باشه. نه اون جوري كه ملاني هست. "نشدم:

  "چرا؟  "
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براي اين كه اون جستجوگرها رو دنبال تو نفرستاد. روحي كه درون جسم اون بود, روحي كه درون  "
كاري كرد. پدرت اگه هنوز در اون جسم بود, اجازه نمي داد چنين اتفاقي رخ بده.  جسم اون بود چنين

خواهرت هرگز اجازه نداد من ببينم كلبه شما كجاست...اون حتي اجازه نداد من تا مدت ها از وجود تو با 
  "خبر بشم و تا زماني كه مطمئن نشده بود من آسيبي به تو نمي رسونم, منو به اينجا نياورد.

يش از حد اطلاعات داده بودم. درست پس از گفتن اين مطلب متوجه شدم صداي خروپف دكتر قطع ب
  شده است. كوچكترين صدايي از نفس كشيدن او به گوش نمي رسيد. به خود لعنت فرستادم, احمق.

 "بله, اون خيلي شجاعه. "تا جايي كه مي توانستم دهانم را به گوشش چسباندم و زمزمه كنان گفتم:
  مطمئن بودم دكتر قادر به شنيدن نبود.

جيمي نيز كه چهره اش را در هم كشيده و سعي ميكرد صدايم را بشنوم, نگاهي به راهروي تاريك 
انداخت. احتمالا او هم احساس كرده بود دكتر بيدار شده است زيرا سرش ر ا به سمت گوشم چرخانيد و 

مي كني؟ منظورم اينه كه چرا به ما صدمه نمي زني؟ مگه چرا تو چنين كاري  "آرام تر از قبل زمزمه كرد:
  "هدف تو اين نيست؟ 

  "نه, من اصلا دلم نمي خواد به تو آسيب بزنم. "

  "چرا؟  "

من و خواهرت...زمان زيادي رو با هم گذرونديم. اون تو رو با من قسمت كرد. و...من...هم به تو علاقمند  "
  "شدم.

  "به جرد هم همين طور؟  "

لحظه اي دندان هايم را به هم ساييدم از اينكه جيمي به اين سادگي اين دو مسئله را به هم ربط  براي
  "البته, من دلم نمي خواد كسي به اون هم صدمه اي بزنه. "داده بود دلم گرفت:
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  اين واقعيت او را شديدا متاثر كرده بود. "اون از تو نفرت داره. "جيمي به من گفت:

  "همه از من بيزارن. من نمي تونم اونها رو سرزنش كنم.بله,  "آهي كشيدم:

  "جب از تو متنفر نيست, من هم همين طور. "

  "شايد تو هم اگه بيشتر در اين مورد فكر كني, از من بدت بياد. "

ولي وقتي اونها اونو گرفتن تو حتي روي زمين نبودي. تو كه عامل از بين رفتن پدر و مادرم و ملاني  "
  "بيرون از جو زمين در فضا بودي, درسته؟ نبودي, تو 

بله جيمي, من همين چيزي كه هستم, هستم. من همون كاري رو كه همه روح ها مي كنن, انجام  "
دادم. من پيش از ملاني ميزبان هاي بسياري رو تجربه كردم و هيچ چيز منو از...گرفتن زندگي ديگران باز 

  "ر همينه.نداشته. بارها و بارها...راز بقاي من د

  "ملاني از تو نفرت داره؟  "

  "نه مثل گذشته ها. "لحظه اي فكر كردم:

  نه من اصلا از تو متنفر نيستم, ديگه نه.

  "اون ميگه ديگه اصلا از من متنفر نيست. "خيلي آهسته زمزه كردم:

  "اون...حالش چطوره؟  "

و اصلا براش مهم نيست اونها قصد دارن از اينكه اينجاس خوشحاله. از اينكه تورو مي بينه خيلي راضيه  "
  "ما رو بكشن.

اونها نمي تونن چنين كاري بكنن! اگه ملاني هنوز  "احساس كردم بدن جيمي زير بازويم منقبض شد:
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  "زنده اس, هيچ كس نمي تونه...

ي ملاني با لحن شكوه آميزي گفت: اونو ناراحت كردي. نبايد چنين چيزي بهش مي گفتي. اگه هنوز آمادگ
  نداشته باشه, بيشتر ناراحت مي شه.

جيمي اونها چنين چيزي رو باور نمي كنن. اون ها فكر مي كنن من براي فريب دادن تو  "زير لب گفتم:
دارم دروغ ميگم. اگه اين موضوع رو بهشون بگي بيشتر دلشون مي خواد منو از بين ببرن. ولي فقط 

  "جستجوگرها دروغ ميگن.

  "ولي تو دروغ نميگي, من مي دونم. "كلمه به لرزه افتاد و پس از چند لحظه گفت:بدن او با شنيدن اين 

  شانه هايم را بالاانداختم.

  "من اجازه نخواهم داد اونها اونو بكشن. "

  با وجود اينكه خيلي آهسته حرف ميزد, آثار خشم شديدي ناشي از عزم راسخ در صدايش موج ميزد.

بل درگير شرايط خطرناك خود كرده باشم, تمام بدنم يخ زد. به انسان هاي از تصور اينكه او را بيشتر از ق
وحشي كه او در كنارشان زندگي مي كرد, فكر كردم. آيا اگر او سعي مي كرد از من حمايت كند, ملاحظه 
سن و سال كمش را مي كردند؟ شك داشتم, ذهنم به هم ريخته بود. به دنبال راهي بودم تا بدون كله 

  و را از هر اقدامي عليه ديگران منصرف كند.شقي اش ا

قبل از اينكه بتوانم چيزي بگويم, جيمي شروع به حرف زدن كرد. يك دفعه آرام گرفته بود؛ گويي پاسخ را 
  "جرد يه فكري مي كنه, اون هميشه راه حلي پيدا مي كنه. "به وضوح مي ديد:

  "ني تره.جرد هم حرف تو رو باور نمي كنه و از همه اونها عصبا "

  "حتي اگه باور هم نكنه, از روي احتياط هم كه شده از اون حمايت مي كنه. "
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بعدا عبارات كامل تري مي يافتم...بحث و گفتگويي كه شبيه مجادله  "خواهيم ديد. "زير لب نجوا كردم:
  نبود.

ند. منتظر ماندم جيمي در سكوت به فكر فرو رفته بود. سرانجام نفس هايش آرام تر شدند و دهانش باز ما
تا مطمئن شوم خوابش عميق شده است. آنگاه آهسته خزيدم و با دقت زياد او را از زمين بلند كردم و 

  روي تخت گذاشتم. سنگين تر از سابق شده بود, ولي از عهده جابه جا كردنش برآمدم, بيدار نشد.

  بالش جرد را زير سرش قرار دادم و روي زيرانداز دراز كشيدم.

د فكر كردم خوب, فعلا كه آشوب آرام شد. خسته تر از آن بودم كه به عواقب آن در روز بعد با خو
  بينديشم و در عرض چند ثانيه به خواب عميقي فرو رفتم.

هنگامي كه بيدار شدم شكاف هاي سقف از انعكاس نور خورشيد روشن شده بودند و يك نفر در حال 
  سوت زدن بود.

  صداي سوت متوقف شد.

  "بالاخره بيدار شدي. "ي كه چشمانم چند بار باز و بسته شدند, جب زير لب گفت:هنگام

  به پهلو چرخيدم تا بتوانم او را ببينم.

 "جب به چهار چوب سنگي اتاق تكيه داده, دست هايش را روي سينه اش در هم حلقه كرده بود. او گفت:
  "صبح به خير, خوب خوابيدي؟ 

از خود پرسيدم آيا به اندازه كافي استراحت كرده ام يا نه. آنگاه سرم را كش و قوسي به بدن خود دادم و 
  به علامت تاييد تكان دادم.

  "اوه, دوباره با حركت سر جوابم رو نده. "او با ترش رويي ابراز نارضايتي كرد:
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  "معذرت ميخوام. خيلي خوب خوابيدم, متشكرم. "زير لب گفتم:

به شكل خنده آوري از اينكه جيمي در حال  "واندا؟  "و پرسيد: جيمي با شنيدن صداي من تكاني خورد
  خواب لقب احمقانه مرا برزبان آورده بود, تحت تاثير قرار گرفتم.

  "بله؟  "

  "اوه, سلام عمو جب. "جيمي چشم هايش را باز كرد و موهاي ژوليده اش را از آنها كنار زد:

  "پسر جان, از اتاق من خوشت نيومد؟  "

  آنگاه خميازه اي كشيد. "شما بدجوري خروپف مي كنين. "جيمي گفت:

من به تو هيچي ياد ندادم؟ از كي تا حالا اجازه مي دي يه خانم, يه مهمون روي زمين  "جب از او پرسيد:
  "بخوابه؟ 

  جيمي ناگهان روي تخت نشست و گيج و سردرگم به اطراف خود نگاه و اخم كرد. 

  "رار داشت روي زيرانداز بخوابه. وقتي خوابش برد جابه جاش كردم.اذيتش نكن, اون اص "به جب گفتم:

به او خيره شدم, در واقع سعي  "مل هم عادت داشت و همين كارو مي كرد. "جيمي با دلخوري گفت:
  كردم با نگاه به او هشدار دهم.

د حمله دارد, به جب به خنده افتاد. به او نگاه كردم. مثل روز قبل حالت گربه اي كه خيز برداشته و قص
خود گرفته بود. شبيه به كسي كه آخرين قسمت يك معما را حل كرده باشد. او به داخل اتاق قدم 

  گذاشت و با پا لگد آرامي به گوشه زيرانداز زد.

  "تقريبا كلاس صحبت رو از دست دادي. شارون حق داره ناراحت بشه, پس زودباش عجله كن. "
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  با اين حال به سرعت از جايش بلند شد. "ميشه ناراحته.شارون ه "جيمي با دلخوري گفت:

  "برو, زودباش پسر. "

  جيمي بار ديگر نگاهي به من انداخت, آنگاه روي خود را برگرداند و در دالان دراز نا پديد شد.

خب فكرمي كنم به اندازه كافي مشغول بچه  "به محض اينكه تنها شديم, جب رو به من كرد و گفت:
ي شده اي. من خيلي كار دارم. اينجا همه حسابي مشغول كارن...گرفتار تر از اينكه از يه بچه داري بي معن

  "مراقبت كنن. در نتيجه امروز بايد هنگامي كه مشغول كارهاي روزمره خود هستم, همراه من باشي.

  احساس كردم دهانم از شدت تعجب بازماند.

اين قدر وحشت نكن, مشكلي  "و غرولند كنان گفت:او بدون اينكه لبخندي بر لب آورد به من زل زد 
  "خونه من جاي بچه ها نيست. "او اسلحه اش رو نوازش كرد: "پيش نمي آد.

نمي توانستم اعتراض كنم. به سرعت سه بار نفس عميق كشيدم و سعي كردم بر اعصاب خود مسلط شوم. 
بار كه شروع به حرف زدن كرد, در  صداي ضربان نبضم چنان در گوش هايم پيچيده بود كه صداي او اين

  مقايسه با قبل آهسته تر به نظر مي رسيد.

  "زودباش, واندا. روزمون داره تلف ميشه. "

  او روي خود را برگرداند و با قدم هاي محكمي از اتاق خارج شد.

نمي زد, براي يك لحظه سر جاي خود ميخكوب شده بودم, ولي با بي ميلي به دنبالش راه افتادم. او بلوف 
در اين زمان كوتاه پيچ اول دالان را طي كرده بود. به دنبالش دويدم, فكر اينكه در اين قسمت مسكوني با 
با شخص ديگري برخورد كنم, وحشت زده ام كرده بود. قبل از اينكه جب به تقاطع برسد, خود را به او 

  ركت كنم, نگاهي به من نينداخت. رساندم. او حتي هنگامي كه از سرعت خود كم كردم تا در كنار او ح
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مضرعه ضلع شمال شرقي به تازگي در مرحله كشت قرار گرفته, اول بايد خاك رو آماده كنيم و روش  "
بعد از  "او بيني اش را بالا كشيد و با خنده گفت: "كار كنيم. اميدوارم از كثيف شدن دستات ناراحت نشي.

  "ظاهرا به يك شست وشوي حسابي احتياج داري.اينكه كارمون تموم شد مي توني حمام كني, 

من ناراحت نمي  "احساس كردم پشت گردنم داغ شد, ولي جمله آخر او را نشنيده گرفتم. زير لب گفتم:
تا جايي كه به خاطر مي آورم مزرعه خالي در قسمت شمال شرقي غار, دور  "شم دستام گثيف بشن.

آن كار كنيم. هنگامي كه به غار اصلي رسيديم, سروكله آدم ها  افتاده بود. شايد ميتوانستيم به تنهايي در
پيدا شد. آنها مثل هميشه با نگاهي خشمگين به من زل زده بودند. كم كم بيشتر آنها را مي شناختم: زن 
ميانسالي با موهاي بافته فلفل نمكي كه او را ديروز با گروه آبياري ديده بودم. مرد كوتاه قدي كه شكمي 

وهاي كم پشت حنايي رنگ و گونه اي سرخ و سفيدي داشت. دركنار آن زن ايستاده بود. زن بزرگ, م
ديگري كه شبيه ورزشكارها بود و پوست صورتش مثل كارامل قهوه اي بود. او همان زني بود كه وقتي 

و  براي اولين بار مرا ديد خم شد تا بند كفشش را ببندد. زن ديگري با پوست تيره و لب هاي برجسته
چشم هايي خواب آلود كه در آشپزخانه كنار دو كودك موسياه ايستاده بود...شايد مادر آنها بود؟ از كنار 
مگي رد شديم؛ او نگاه تندي به جب انداخت و پشتش را به من كرد. سپس از كنار مردي كه صورتي رنگ 

. نوبت ايان رسيد, او با اشتياق پريده وظاهري بيمارگونه داشت, گذشتيم. مطمئن بودم قبلا او را نديده ام
  "سلام جب, قراره امروز چي كار كنين؟  "پرسيد:

  "بايد خاك مزرعه شرقي رو برگردونيم. "جب غرولند كنان گفت:

  "كمك ميخواين؟  "

ايان با شنيدن اي جمله پشت سر من به راه  "بالاخره بايد يه كار مثبت انجام بديم. "جب زيرلب گفت:
  ديگر تمام وجودم را فراگرفت.افتاد, وحشت بار 

از كنار مرد جواني كه شايد چند سال بزرگتر از جيمي بود,  گذشتيم. موهاي تيره اش مانند سيم ظرف 
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  شويي بالاي پيشاني سبزه اش سيخ ايستاده بودند.

  ".37سلام وس "ايان با او احوالپرسي كرد:

  اش گرفت. او در سكوت به ما خيره شده بود. ايا از بهت زدگي او خنده

  "سلام دوكي. "به دكتر رسيديم, ايان گفت:

. يك گلوله بزرگ خمير در دستش بود, پيراهنش نيز از آرد زير و تيره  "ايان "دكتر سرش را تكان داد:
  "صبح به خير جب, صبح به خير واندا. "رنگي پوشيده شده بود:

  جب نيز به او صبح به خير گفت.

  با پريشاني سرم را تكان دادم.

  "اين دوروبرها مي بينمت. "دكتر با عجله در حالي كه خميز هنوز در دستش بود دور شد:

  "منظورت وانداست؟  "ايان پرسيد:

  "من فكر كردم براش خوبه. "جب به او گفت:

    "جالبه. "ايان فقط گفت:

  سرانجام به مزرعه رسيديم, اميدم به نا اميدي تبديل شد.

د, بيشتر از كساني بود كه در راهروها با آنها برخورد كرده بوديم...پنج زن و تعداد افرادي كه در اينجا بودن
  نه مرد. آنها هم طبعا دست از كار خود كشيدند و اخم كردند.

  "بشهون توجه نكن. "جب آهسته در گوشم گفت:
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ت, اسلحه او به نصيحت خود عمل كرد؛ به سوي ابزاري كه در كنار نزديك ترين ديوار تلنبار شده بودند. رف
اش را در بند كمري اش جاداد و يك كلنگ و دو بيلچه برداشت. با دور شدن او احساس كردم بدون 
محافظ مانده ام. ايان درست در يك قدمي من ايستاده بود...ميتوانستم صداي نفس هايش را بشنوم. بقيه 

, همچنان نگاه هاي خشم افراد حاضر در مكان در حالي كه ابزار كار هنوز در دست هايشان قرار داشت
آلود خود را به من دوخته بودند. اين حقيقت را از ياد نبرده بودم بيل و كلنگ هايي كه خاك را مي 
شكافتند مي توانست بدن مرا نيز به آساني در هم بكوبند. با نگاه كردن به چهره بعضي از آنها به نظر مي 

  رسيد كه چنين فكري فقط به ذهن من نرسيده بود.

برگشت و بيلچه اي به دست من داد. دسته صاف و رنگ و رورفته آن را به دست گرفتم و وزن بيلچه  جب
را برآورد كردم. پس از مشاهده نگاه هاي خشم آلود آنها, در نظر گرفتن يك سلاح غير ممكن بود. از اين 

  از خودم بلند كنم. فكر خوشم نيامد, شك داشتم بتوانم حتي يك بار هم كه شده بيلچه را به نيت دفاع

جب كلنگ را به ايان داد. تيغه تيز و سياه رنگ فلز مانند سلاح مرگباري در دست او بود. تمام نيروي خود 
  را به كاربردم تا بلافاصله پا به فرار نگذارم.

  "بريم سراغ گوشه كناري مزرعه. "

بي برد. او ايان را به كوبيدن و خوشحال شدم كه جب مرا به كم جمعيت ترين نقطه اين مزرعه دراز و آفتا
نرم كردن خاك سفت و خشكيده واداشت, در حالي كه من پيشاپيش او به سرعت كلوخ ها را كنار مي 

  زدم. او قطعات بزرگ را با لبه كلنگ خرد ميكرد تا تبديل به خاك قابل استفاده اي شود.

چند دقيقه كار در هواي گرم پيراهنش را با مشاهده عرقي كه از پوست روشن ايان سرازير بود...او پس از 
در آورده بود...و شنيدن صداي نفس هاي تند و خرناسه مانند جب پشت سرم, متوجه شدم كه ساده ترين 
كار به من سپرده شده بود. آرزو مي كردم كار سخت تري به من واگذار شده بود, كاري كه در حين انجام 

  ركت آنها باعث مي شد بدنم از وحشت به لرزه بيفتد.آن حواسم به حركات ديگران نباشد. هر ح
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من نمي توانستم كار ايان را انجام دهم...اين كار به بازوي كلفت و عضلاتي پيچيده نياز داشت كه من از 
آن بي بهره بودم. ولي تصميم گرفتم مثل جب كلوخ ها را به صورت تكه هاي كوچك تري در بياورم. اين 

, زيرا تمام مدت چشمهايم به زمين دوخته شده بودند و مجبور بودم فكر خود كار كمي به من كمك كرد
  را روي كار كه انجام مي دادم, متمركز كنم.

ايان چند بار برايمان آب آورد. زن كوتاه قد و خوش صورتي كه روز قبل او را در آشپزخانه ديده بودم, 
كرد. ايان هر بار به اندازه كافي براي هر سه مسئول آوردن آب براي ديگران بود. ولي به ما اعتنا نمي 

نفرمان مي آورد. احساس مي كردم در نگاهش ناراحتي و آشفتگي موج مي زند. آيا واقعا از كشتن من 
منصرف شده بود؟ يا اينكه فقط به دنبال فرصت مناسبي مي گشت؟ آب مثل هميشه بوي گوگرد و طعم 

  ماندگي داشت...

  نگيز بود. سعي مي كردم بد گماني خود را نا ديده بگيرم.ولي مزه آن اكنون شك برا

به شدت مشغول كار بودم, در نتيجه چشمهايم به زمين دوخته شده بودند و به هيچ چيز فكر نمي كردم؛ 
نفهميدم كي به آخرين رديف رسيده بوديم. فقط هنگامي كه ايان دست از كار كشيد, من هم ايستادم. او 

و كلنگ را با دو دست بالاي سرش گرفت و مفاصل دست و پايش ترق و توروق كش و قوس به خود داد 
صدا كردند. با ديدن كلنگ دربالاي سر او به سرعت از جا پريدم و خود را عقب كشيدم. ول او اين حركت 
مرا نديد. نگاهي شدم ديگران هم دست از كار كشيدند. متوجه خاك تروتازه و زيرورو شده زمين انداختم. 

  عه كاملا آماده كشت شده بود.مزر

  "خوب كار كردين, فردا نوبت كاشت دانه ها و آبياريه. "جب با صداي بلندي خطاب به افراد گروه گفت:

همهمه و صداي برخورد ابزار هاي فلزي كه بار ديگر كنار ديوار انباشته مي شدند, فضا را پر كرد. بعضي از 
حرف ها به علت وجود من ناراحت كننده بودند. ايان دستش حرف ها مكالمات روزمره بودند, ولي بعضي 

را دراز كرد تا بيلچه مرا بگيرد, آن را به او دادم. احساس كردم بي حوصلگي ام آب شد و در زمين فرو 
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  رفت. شك نداشتم فردا هم جزو گروه جب بودم و مجبور مي شدم مثل امروز سخت كار كنم.

لبخندي تحويلم داد, در چهره اش تكبري مشاهده ميشد كه مرا وادار  نگاه غم انگيزي به جب انداختم. او
كرد باور كنم در حال حاضر فكر مرا مي خواند...او نه تنها متوجه ناراحتي من شده بود, بلكه به نظر مي 

  رسيد از اين موضوع لذت هم مي برد.

اين بالاترين چيزي بود كه از اين دوست ديوانه ام چشمكي به من زد. بار ديگر به اين موضوع پي بردم 
  رفاقت آدم ها مي توان انتظار داشت.

  آنگاه به خود خنديد. "واندا, فردا مي بينمت. "ايان از آن سمت مرا صدا زد:

 همه به من زل زده بودند. 

 

    24فصل  
  مدارا

دستم در  اين حقيقت داشت كه بدنم بوي بدي گرفته بود شمارش روزهايي كه در انيجا گذرانده بودم از
رفته بود .بيشتر از يك هفته ؟ شايد هم بيشتر از دوهفته بود و تمام اين روزها در همان لباسهايي كه در 
طول سفر صحرايي نحس و مصيبت بارم بر تن داشتم عرق كرده بودم . عرق كرده بودم . نمك زيادي 

ئوني سفت و خشك و چروك روي پيراهن نخي ام خشك شده بود . به گونه اي كه مانند چين هايĤگارد
شده بود . پيراهنم كه قبلا زرد كم رنگ بود حالا پر از نقش و نگار و لكه هاي بنفش پر رنگ ، دقيقا هم 
رنگ زمين غار شده بود . موهاي سسرم خشك شده پر از شن و ماسه و آشفته و درهم دور سرم به هم 

طي هاي كاكل سفيد . اين اواخر قيافه ام را گره خورده و بالاي سرم سيخ ايستاده بودند درست مثل طو
نديده بودم ولي تصور ميكردم از دو هاله بنفش رنگ پوشيده شده : سايه ارغواني خاك غار و رنگ كبودي 

  هايي كه آرام آرام رو به بهبود مي رفتند.
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باسهايم را در نتيجه منظور جب را ميفهميدم ... بله ، من به يك حمام احتياج داشتم .همچينين بايد ل
عوض ميكردم تا حمام و شست و شو فايده اي داشته باشند . جب پيشنهاد كرد تا خشك شدن لباس 
هايم از لباس هاي حيمي استفاده كنم . ولي نميخواستم باعث گشاد شدن و ازشكل افتادن لباس هاي او 

رار شد يكي از زيرپوش بشوم . خوشبختانه جب به من پيشنهاد نكرد از لباس هاي جرد اسفتاده كنم . ق
هاي قديمي ولي نميز جب كه آستي هايش را شكافته و كوتاه كرده بود با شلوار گرم كن رنگ و رو رفته و 
سوراخ سوراخي كه از بالاي زانو با قيچي بريده شده بود ، بپوشم . لباسها را روي يك دستم انداخته بود و 

زننده و ناخوشايندي داشتند و جب ادعا ميكرد صابون با دست ديگرم يكي دوقالب شل و آويزان كه بوي 
دست ساز كاكتوس هستند را گرفته و دنبال جب به سمت اتاقي كه دو رودخانه در آن جاري بود حركت 
ميكردم . بار ديگر سرو كله ي آدم ها پيدا شد و من باز به شكل عذاب آوري نااميد شدم ، چرا كه همواره 

نها روبه رو شوم . سه مرد و يك زن ... همان زني كه موهاي بافته فلفل نمكي مجبور بودم با گروهي از آ
داشت ... سطل هاي خود را از نهر كوچك تر پر از آب مي كردنند . صداي بلند خنده و شلپ شلوپ آب از 

  حمام شنيده ميشد . 

  جب به من گفت : ( منتظر ميمونيم تا نوبتمون بشه . )

ن نيز شق و رق كنار او ايستادم و با اينكه نگاهم را به چشمه آب داغ تيره نگي كه او به ديوار تكيه داد . م
  به سرعت از زيرزمين بيرون مي آمد ، دوخته بود سنگيني نگاه آن چهار نفر را كاملا احساس ميكردم . 

پس از كمي انتظار سه زن در حالي كه آب ازموهاي خيسشان بر روي پشت لباس هاييشان ميچكيد از 
حمام خارج شدند ... زن ورزشكاري كه پوست شكلاتي رنگي داشت ، زن جوان موبوري كه قبلا او رانديده 

  بودم و دختر عمه ملاني ، شارون . خنده آنها ناگهان با ديدن ما قطع شد . 

جب جلوي پيشاني خود را كه گويي لبه يك كلاه خيالي بود ، لمس كرد و گفت : ( بعد از ظهر به خير ، 
  نم ها .)خا
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زني كه پوست شكلاتي داشت به خشكي جواب سلام جب را داد . شارون و آن زن جوان اعتنايي به 
  نكردند . 

  او چس از اينكه آنها از جلوي ما عبود كردند گفت : ( خوب واندا ، حمام در اختيار توست . )

. سعي كردم جهت جريان آب را نگاه غم انگيزي به او انداختم وبا دقت به سمت اتاق تيره و تاريك رفتم 
به خاطر بياورم ... مطمئن بودم چند قدم بيشتر تاكنار آب فاصله نداشتم . ابتدا كفش هايم را در آوردم ، 

  زيرا ميتوانستم با كف پاهايم خيسي زمين را حس كنم . 

حتمالا چه خيلي تاريك بود . سطح قيرگون استخر كوچك را در ذهن خود مجسم كردم . از تصور اينكه ا
چيزي در زير سطح كدر آن كمين كرده ، بر خود لرزيدم . ولي هر جه بيشتر اين پا و آن پا ميكردم ، 
مجبور ميشدم مدت زمان ببيشتري آنجا بمانم . در نتيجه لباس هاي تميز را كنار كفش هايم گذاشتم . 

كه لبه آب استخر را پيدا كردم ، صابون بوداررا درست گرفتم و با دقت و گام هاي كوتاه آهسته تا جايي 
  جلو رفتم .

آب در مقايسه با هواي مرطوب و بخارآبود قسمت بيروني غار سرد بود . احساس خوبي به من دست داد . 
البته همچنان وحشت زده بودم ، ولي در هر حال احساس خوبي داشتم . مدت ها بود هيچ چيز خنكي را 

لباس هايم را بر تن داشتم ، تا كمر در آب فرورفتم . ميتوانستم  تجربه نكرده بودم . در حالي كه هنوز
چرخش جريان آب را دور قوزك پاهايم احساس كنم . خوشحال بودم كه آب راكد نيست ، زيرا در اين 

  صورت با اين كثافت بدن من حسابي آلوده ميشد . 

. صابون زبر را روي لباس هايم در آب تيره رنگ فرو رفتم تا جايي كه آب تا روي شانه هايم را گرفت 
كشيدم ؛ فكر كردم اين ساده ترين راه براي شستن آنهاست . صابون به هرجايي از پوست بدنم ميخورد ، 

  احساس سوزش ملايمي ميكردم . 

لباس هاي صابون زده را از تنم خارج كردم و آنها را زير آب چنگ زدم . سپس بارها و بارها آنها را آبكشي 
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ثري از عرق يا اشك روي آنها باقي نماند . بعد آنها را خوب چلاندم و روي زمين جايي كه فكر كردم تا ا
  ميكردم كفش هايم آنجا قرار دارند گذاشتم .

صابون پوست برهنه بدنم را بيشتر مي سوزاند ، ولي اين سوزش قابل تحمل بود ، زيرا احساس ميكردم 
م بدنم را كف زدم صابون مالي كردم . همه جاي بدنم به سوزش ميتوانم دوباره تميز شود . هنگامي كه تما

و خارش افتاده و احساس ميكردم پوست سرم تاول زده است . ظاهرا قسمت هاي كبود شده و آسيب 
ديده بدنم حساس تر از بقيه قسمت ها بودند ... باخوشحالي صابون تند و سوزآور را روي زمين سنگي غار 

  همان گونه كه لباس هايم را آبكشي كرده بودم ، بدنم را شستم .گذاشتم و بارها وبارها 

هنگام بيرون آمدن از حوضچه احساس عجيبي كه آميزه اي از آرامش و افسوس بود ،تجربه كردم ، آب 
تني لذت بخشي بود و با وجود سوزش پوست بدنم حس تميز بودن ، آرامش بخش بود . چشم هايم هنوز 

كرده بودند . آن قدر به اين طرف و آن طرف دست ماليدم تا لباس هاي خشك را كاملا به تاريكي عادت ن
پيدا كردم . به سرعت آنها را پوشيدم و پاهايم را كه بر اثر زياد ماندن در آب چروك شده بودند ، در كفش 
 هايم فرو كردم . با يك دست لباس هاي خيسم را برداشتم و صابون را هم با احتياط ميان دو انگشت
دست ديگرم نگه داشتم . جب با ديدن من كه صابون را با احتياط ميان انگشتان دستم نگه داشته بودم به 
خنده افتاد؛(يه كمي ميسوزونه،نه؟داريم سعي ميكنيم راه چاره اي براش پيدا كنيم.)او دستش را با لبه 

  پيراهنش جلو آورد و من صابون را در آن قرار دادم .

ا تنها نبوديم . پنج نفر در يك صف پشت سر او منتظر بودند تا نوبتشان برسد ، همه جواب ندادم ،زيرا م
  ازمزرعه آمده بودند .

  ايان در مجلوي صف ايستاده بود .

او به من گفت :(بهتر به نظر ميرسي.)ولي نتونستم تشخيص دهماز اين موضوع تعجب كرده يا دلخور شده 
  بود.
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انگشتهاي بلند و رنگ پريده اش را به سمت گردنمن آورد وحشت زده  او يكي از دست هاش را بلند كرد و
  خود را كنار كشيدم و او بلافاصله دستش را پايين آورد و زير لب گفت :(براي اين كبودي ها متاسفم.)

آيا اكنون قصد داشت مرا بترساند يا انيكه ميخواست دوبارهگردنم را بفشارد؟اصلا نميتوانستم تصور كنم 
او عذرخواهي باشد .عذرخواهي به خاطر اينكه صعي كرده بود مرابكشد .بدون شك هنوز آرزو كه هدف 

داشت سر به تنم نباشد ولي نميخواستم چيزي بپرسم . شروع به حركت كردم ،جب هم پشت سرم راه 
  افتاد .

  )هنگامي كه در حال عبور از راهروي تاريك غاربوديم ،جب گفت :(خوب امروز خيلي بد نگذشت .

  زير لب گفتم :(نه خيلي )در هر حال من كشته نشده بود و اين هميشه يكي امتياز به حساب مي آمد . 

او قول داد :(فردا حتما بهتر هم خواهد بود،من هميشه از كاشتن يك دانه لذت مي برم ازاينكه ميبينم 
به من اين احساس رو ميده درون دانه كوچك به ظاهر مرده اين همه حيات وجود داره ...مشاهده اين دانه 

كه ممكنه در وجود يه پيرمرد خشكيده و پژمرده هم يه نيروي عظيم نهائي باغي مونده باشه . حتي اگه 
  قرار باشه فقط در نقش كودبازي كنه . 

  جب به شوخي خود خنديد. 

غار حركت  هنگامي كه به دهانه بزرگ غار رسيديم ، جب بازويم را گرفت و به جاي اينكه به سمت مغرب
  كنيم مرا به جهت شرقي كشاند . 

او گفت : ( سعي نكن به من بگي كه بعد از اين همه كار گرسنه نيستي . من كه نميتونم تمام وقت از تو 
  پذيرايي كنم .از حالا به بعد بايد همون جايي كه بقيه غذا ميخورن ، غذا بخوري .)

يافه ام را در هم كشيدم ، ولي اجازه دادم مرا به سمت در حالي كه نگاه خود را به زمين دوخته بودم ، ق
  آشپزخانه ببرد .
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خيلي خوب بود كه غذا دقيقا مثل هميشه بود ، زيرا اگر به شكل معجزه آسايي يك استيك گوساله با 
مخلفات خوشمزه در اين آشپزخانه سرو ميشد ، اصلا نميتوانستم ذره اي از آن را بچشم. تمام حواسم فقط 

بود كه خود را وادار كنم به زور لقمه اي را قورت دهم . اصلا نميخواستم كوچكترين صدايي در  به اين
رابطه با فرودادن غذا در اين سكوت مرگبار كه پس از حضور من در فضاي آشپزخانه ايجاد شده بود ، از 

ودند . بار ديگر با خود در آورم . آشپزخانه چندان شلوغ نبود . فقط ده نفر كنار پيشخان ها لم داده ب
حضور من مكالمات و گفت و شنود آنها قطع شد . ميخواستم بدانم تاكي اوضاع به اين صورت خواهد بود 

  ؟

  پاسخ اين بود : دقيقا چهار روز .

همان مدت طول كشيد تا بفهمم انگيزه جب در تغيير ناگهاني دفتارش چه بوده است . چگونه او كه 
  ديل به اربابي سخت گير و بداخلاق شد . ميزباني مبادي آداب بود تب

فرداي روزي كه خاك را برگردانده بوديم ، در همان مزرعه مشغول كاشتن دانه ها و آبياري شدم . آن روز 
گروه جديدي در مزرعه كار ميكردند . فكر كردم در اينجا كارهاي سخت و طاقت فرسا نوبي انجام شود . 

مل قهوه اي بود ... ولي اسمتش را ياد نگرفته بودم ... در اين گروه مگي و زني كه رنگ پوستش مثل كارا
بودند . تقريبا همه در سكوت مشغول كار بودند . سكوتي غير عادي . سكوتي به منزله اعتراضي در برابر 

  حضور من در آنجا .

  ايان درزماني كه نوبت كاري اش نبود با ما كار ميكرد و اين مسئله آزارم ميداد . 

ديگر مجبور بودم در آشپزخانه غذا بخورم . جيمي هم در كنارم بود و همواره سكوت مطلق را  بار
ميشكست . ميدانستم او خساس تر از آن بود كه توجه اي به سكوت ناخوشايند و ناراحت كننده نداشته 

اظر در سالن غذا باشد . ولي عملا آن را ناديده ميگرفت و ظاهرا وانمود ميكرد من و او و جب تنها افراد ح
خوري هستيم . او تندتند درباره ساعتي كه در كلاس شارون گذارنده بود حرف ميزد و كمي درباره 



 
 م

 
 

ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / ن ا ب ز ي  ٣١٣  م

مشكلاتي كه در رابطه با خارج از نوبت حرف زدن در كلاس ايجاد كرده بود ، لاف ميزد . و از كارهاي 
ت ميكرد . چب با بي ميلي او را سخت و اجباري كه شارون به عنوان تنبيه به دوشش مي انداخت ، شكاي

محكوم شناخته سرزنشش ميكرد . هر دو خيلي خوب تظاهر به رفتاري عادي و معمولي مي كردند . در 
صورتي كه من اصلا مثل آن دو استعداد نقش بازي كردن نداشتم و هنگامي كه جيمي درم ورد چگونگي 

بر مي آمد اين بود كه به غذاي خود خيره شوم گذارندن وقت از من سوال ميكرد ،تنها كاري كه از دستم 
و من من كنان به جواب هاي يك كلمه اي اكتفا كنم . ظاهرا اين كار او را غمگين ميساخت ، با اين حال 

  مرا وادار به حرف زدن نميكرد . 

اد شب ها داستان ديگري بود ... تا زماني كه التماس ميكردم بگذراد بخوام ، يك لحظه هم اجازه نميد
سكوت كنم . او اتاق خود را پس گرفته بود ، خودش روي تخت جاي جرد مي خوابيد و اصرار ميكرد من 
جاي او بخوابم . تا جايي كه ملاني به خاطر مي آورد ، از خود گذشتگي جيمي بيش از گذشته بود در 

  نيتجه ملاني نيز با اين قرار موافق بود . 

ه جيمي گفت : (منو از دردسر پيدا كردن كسي به عنوان نگهبان جب هم موافقت خود را اعلام كرد و ب
  خلاص كردي . اسلحه رو نزديك خودت بذار و فراموش نكن كه كنارته .) 

بار ديگر اعتراض كردم . ولي گوش هيچ كدام بدهكار نبود . درنتيجه جيم اسلحه را كنار خود روي تخت 
  پس . همواره دچار كابوس مي شدم . قرار مي داد و به خواب مي رفت و نگران و دلوا

  سومين روز كار سخت و طاقت فرساي خود را در آشپزخانه گذراندم .

جب به من ياد داد چگونه خيمر عمل نيامده و نامرغوب را ورز دهم و آن را به قسمت هاي گرد و كوچكي 
يشد تا خروج دود از غار تقسيم كنم و صبر كنم تا پف كند . سپس زماني كه هوا به اندازه كافي تاريك م

  توجه كسي را جلب نكند ، آتش را در اجاق سنگي بزرگ روشن كنم و مدتي آن را روشن نگه دارم .

  جب حوالي بعدازظهر آشپزخانه را ترك كرد .
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او در خالي كه با تسمه كمربندي كه اسلحه اش را به وسيله آن به كمرش آويزان كرده بود بازي ميكرد ، 
  ( من ميزم كمي آرد بيارم . )زير لب گفت : 

سه زني كه در سكوت در كنار ما ايستاده بودند و خميرها را ورز ميدادند ، سرهاي خود را بلند نكردند . 
تا  –خمير چسبناك تا آرنج هايم چسبيده بود  –بلافاصله شروع به پاك كردن خمير از دست هايم كردم 

  بتوانم دنبال او بروم . 

ثل برق به زن ها كه سرشان پايين بود نگاهي انداخت و سرش را به سمت من كرد و جب پوزخندي زد ، م
تكاني به آن داد . آنگاه به سرعت روي خود را برگرداند و قبل از اينكه من بتوانم خود را از شر خمير 

  چسبناك رها كنم از اتاق بيرون رفت . 

ه زن زل زدم ... زن موبوري كه در حمام ديده سرجاي خود خشكم زده بود . نفسم بالا نمي آمد . به آن س
بود ، زني كه موهاي بافته جوگندمي داشت و مادري كه پلك هايش خسته و خواب آبود به نظر ميرسيد 

نه از جب خبري بود و نه از اسلحه ،  ... منتظر بودم آنها متوجه شوند فرصتي براي كشتن من يافته اند
   ركرده بود ... هيچ چيز نميتوانست مانع آنها شود .اش . دست هايم در خمير چسبناك گي

ولي زن ها همچنان مشغل ورز دادن خميرها بودند و به نظر نميرسيد متوجه چنين حقيقت آشكاري شده 
باشند . پس از لحظه اي طولاني و نفس بر من نيز به كار خود ادامه دادم . احتمالا عدم حركتم آنها را 

  ي كه در اختيارشان قرار گرفته بود ، ميكرد . زودتر متوجه موقعيت طلاي

مثل اينكه جب براي ابد رفته بود شايد هم منظورش اين بوده كه بايد اول گندم ها را آسياب كند . اين 
  تنها توضيحي بود كه غيبت پايان ناپذيرش را در ذهنم مورد قبول جلوه ميداد . 

او گفت : ( چقدر طول دادي .) پس من دچار فكر و زني كه موهاي بافته جوگندمي داشت هنگام بازگشت 
  خيالات نشده بودم .
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خيلي آرد تو اين كيسه اس . امتحان كن  38جب كيسه كرباسي سنگين را روي زمين انداخت : ( ترودي
  ببين ميتوني جابه جاش كني .)

  نيست . )ترودي با عصبانيت بادي دربيني انداخت : (به نظرم اينجا هيچ وقت خبري از استراحت 

  جب پوزخند زد : (چرا هست .)

  قلبم كه مثل قلب يك گنجشك ميزد كمي آرامتر شد. 

روز بعد به تميز كردن آينه ها در اتاقي كه مزرعه ذرت در آنجا قرار گرفته بود پرداختيم . جب به من 
اعث گل شدن گفت كه آنها مجبورند به طور مرتب اين كار ر اانجام دهند ، زيرا تركيب رطوبت و خاك ب

سطح آينه ها و درنيتجه كم شدن نور خورشيد ميشد ، در نيتجه گياهان نميتوانستند براي تغذيه خود از 
نور خوشيد استفاده كنند . ايان در اينجا نيز با ما همكاري ميكرد . او از نردبان كهنه و چوبي لقي بالا رفته 

داريم كه تكان نخورد . حفظ تعادل نردبان دست  بود و من و جب سعي ميكرديم پايه نردبان را طوري نگه
ساز با توجه به وزن زياد ايان ، كار دشواري بود . هنگامي كه روز به پايان رسيد بازوهايم سست و بي حس 

  شده بودند و درد ميكردند . 

 تازماني كه كارمان تمام شد و به سمت آشپزخانه حركت كرديم ، متوجه نشده بودم كه جلد چرمي هفت
  تير جب خالي بود . 

هفس بلند و صداداري كشيدم ، زانوهايم مانند كره اسب وجشت زده اي در هم فقل شدند و نزديك بود 
  نقش زمين شوم .

  جب با لحن بيش از حد بي تقصيري پرسيد : ( وندا ، چي شده ؟)

                                            
38    . Trudy 
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موج ميزد به رفتار اگر ايان درست در كنار او نبود و با چشم هاي آبي روشنش كه بهت و حيرت در آنها 
  عجيب من خيره نشده بود . به سوال جب جواب مي دادم.

در نتيجه فقط نگاه خيرت زده اي آميخته با ناباوري و گله مندي به جب انداختم و بار ديگر در حالي كه 
  سرم را تكان ميدادم ، به آهستگي در كنارش راه افتادم .

  جب پوزخندي زد .

  زير گوش جب پچ پچ كرد : ( چرا اين طوري كرد ؟) ايان انگار كه من كر بودم 

جب گفت : ( محكم خورد به من .) او دروغ گفت . دروغي نرم و روان كه فقط يك انسان به راحتي از 
  عهده اش برمي آيد .

او دروغگوي ماهري بود . آيا جا گذاشتن اسلحه اش در امروز و تنها گذاشتن من در روز قبل و تلاشي كه 
ي برد تا در ميان بقيه باشم . روش ابداعي او براي كشتن من بدون دخالت متقيم خودش نبود ؟ به كار م

  آيا دوستي او خيال واهي در ذهن من نبود ؟ يك دروغ ديگر ؟

امروز چهارمين روزي بود كه در آشپزخانه غذا ميخوردم . همراه جب و ايان قدم به اتاق گرم و دراز 
دي با صداهايي كوتاه مشغول گفت و گو درباره وقايع روزي كه سپري شده بود گذشتيم . اتاقي كه عده زيا

  ، بودند ... و هيچ اتفاقي نيفتاد . هيچ اتفاقي نيفتاد . 

سكوت برقرار نشد . هيچ كس حرفش را قطع نكرد تا با خشم و نفرت به خيره شود هيچ كس توجه اي به 
  ما سه نفر نكرد . 
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الي هدايت كرد . سپس براي آوردن نان رفت . ايان كنار من نشست و با جب مرا به سمت يك پيشخان خ
ايان او –بي اعتنايي به طرف دختري كه درسمت ديگرش نشسته بود برگشت . همان زن جوان موبور 

  چه كار ميكني ؟) 40و از او پرسيد : (اوضاع چه جوري پيش مي ره ؟با نبودن اندي –ناميد  39پيگ

  رفت و به او گفت : (اگه اين قدر نگران نبودم ، حالم خوب بود . )دخترك لب خود را گاز گ

ايان به او اطمينان داد : ( اون به زودي برميگرده، جرد هميشه همه رو سالم بر ميگردونه خونه . اون واقعا 
ئن يه نابغه اس . از وقتي سروكله اون پيدا شده نه هيچ اتفاقي برامون افتاده نه مشكلي پيش اومده . مطم

  باش اندي حالش خوبه . )

و ملاني هم كه ابن روزهابه شدت  –هنگامي كه او از جرد ميگفت ، توجه ام به شدت جلب شده بود 
ولي ايان صحبت ديگري نكرد.او فقط شانه پيگ  –خواب آلود به نظر مي رسيد به جنبش و حركت درآمد 

يرد .جب كنار من نشست و با رضايت عميقي را نوازش كردو روي خود را برگرداند تا غذايش را از جب بگ
كه برپهناي صورتش نشسته بود ، به دقت به بررسي اتاق پرداخت . من نيز نگاهي به دوروبر اتاق انداختم 
و سعي كردم آنچه را او نگاه ميكرد ، ببينم . ظاهرا اوضاع مثل هميشه بود ... البته زماني كه هوز سروكله 

فقط به نظر ميرسيد حضور من باعث ناراحتي آنها نشده است .احتمالا بايد از  من پيدا نشده بود . امروز
  اينكه اجازه داده بودند اختلالي در زندگي شان ايجاد كنم ، خسته شده بودند . 

  ايان نظر خود را به جب گفت : (اوضاع داره عادي ميشه . )

  ( من ميدونستم.ما همه در اينجا آدمهاي منطقي اي هستيم . )

  دقيقا.)(ب بانظر او موافق بود:ج

                                            
39  . Paige 
40  . Andy 
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برايم جالب بود كه ايان خود را جزو آدم هاي منطقي به حساب مي آورد . آيا او توجه كرده بود كه جب 
اسلحه نداشت ؟ كنجكاوي كلافه ام كرده بود . ولي ترجيح دادم سكوت كنم تا شايد اگر به اين موضوع 

  دقت نكرده باشد ، توجه اش جلب نشود . 

حاضر در آشپزخانه همچنان مشغول خوردن غذا و گپ هاي زورانه خود بودند .ظاهرا وجود من به  افراد
عنوان يك تازه وارد فراموش شده به نظر ميرسيد .پس از خوردن غذا جب به من گفت كه نياز به 

نقش يك ميزبان استراحت دارم . او تمام راه را بامن همراهي كرد و مرا به اتاقم رساند . به اين ترتيب باز 
  با ادب را داشت .

او ضربه اي به لبه كلاه خيالي خود زد و گفت :(واندا خوب بخوابي .)نفس عميقي كشيدم تا جرات حرف 
  زدن پيدا كنم: (جب ،صبر كن .)

  (چيه؟)

(جب ...)دودل بودم . سعي كردم جمله مناسبي پيدا كنم.(من ... خوب ، شايد احمقانه باشه ،ولي من يه 
  ي فكر ميكردم ما باهم دوستيم .)جوراي

با دقت در چهره اش خيره شدم تا هر تغييري كه نشان دهد قصد دروغ گفتن به من را دارد ببينم . در 
  نگاهش فقط و فقط مهرباني موج ميزد ولي من از درون يك دروغگو چه ميدانستم ؟

  (البته كه مابا هم دوستيم ،واندا)

  بدي ؟) (پس چرا سعي ميكني منو به كشتن

  ابروهاي پرپشت و پشمالويش از تعجب در هم گره خوردند:(عزيزم چرا اين فكر به سرت زده ؟)

  تمام اتفاقات را رديف كردم:(تو امروز اسلحه ات رو همراه خودت نياوردي . ديروز هم منو تنها گذاشتي .)



 
 م

 
 

ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / ن ا ب ز ي  ٣١٩  م

  جب پوزخندي زد:(فكر ميكردم از اون اسلحه متنفري .)منتظر جواب او بودم .

  (واندا من اگه ميخواستم تو از بين بري . همون روز اول حسابت رسيده بود . )

زير گفتم :(ميدونم )بدون اينكه بفهمم چرا احساس دستپاچگي كردم ،گفتم :(به همين علته كه گيج شدم 
( .  

ن جب با خوشحالي خنديد :(نه من نميخوام تو بميري .تمام نكته تو همين خلاصه ميشه ،بچه جون . م
دارم اونها رو وادار ميكنم به تو عادت كنن و شرايط فعلي رو بپذيرن بدون اينكه بفهمن موضوع از چه 

  قراره . اين كار مثل انداختن يه قورباغه تو آب جوش و پهتن اونه .)

  با شنيدن چنين مقايسه عجيب و غريبي چروكي روي پيشاني ام افتاد . 

باغه رو يه دفعه بندازي تو يه قابلمه آب جوش ،اون بلافاصله شروع جب برايم توضيح داد :(اگه تو يه قور
ميكنه به ورجه وورجه كردن و مي پره بيرون . ولي اگه اونوتويه قابلمه آب ولرم بندازي و يواش يواش آب 
رو گرم كني فاون نميفهمه داري باهاش چي كار ميكني تا اينكه كار از كار ميگذرهو ديگه ميشه ،قورباغه 

  پز.يعني اينكه درجه درجه و به آرومي به هدفت برسي .)آب 

لحظه اي به حرف هايش فكر كردم...يادم آمد كه چگونه آدم ها امروز سر ناهار وجود من را كاملا ناديده 
گرفته بودند. جب آنهارا واداركرده بود به وجود من عادت كنند.به شكل عجيبي احساس اميدواري كردم . 

من احمقانه به نظر ميرسيد.با اين حال در وجودم جوانه زد و به تصورات و احساسم اميددرشرايط فعلي 
  رنگ ديگري بخشيد.

  (جب ؟)

  (چيه؟)
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  (من اون قورباغه هستم يا آب ؟)

جب به خنده افتاد :(حل اين معما رو به عهده خودت ميزارم . خودآزمايي براي روح خوبه .)او در حالي كه 
  رود،بارديگر به خنده افتاد .روي خود را برگرداند تا ب

  خنده اي بلندتر از اولي :(فكر نميكردم ديگه هيچ ابهامي برات مونده باشه.)

  (صبر كن ميتونم يه سوال ديگه بكنم ؟)

  (حتما،فكر كنم در هر حال بعد از اين همه سوال كه من از توكردم ،ديگه حالانوبت توئه .)

  (جب چرا تو خودتو دوست من ميدوني ؟)

درحالي كه به جواب اين سوال فكر ميكرد ،لحظه اي لب هايش را روي هم فشار داد :(ميدوني كه من او 
مرد كنجكاوي هستم .)سرم را تكان دادم .(خوب من خيلي روح ها رو پاييدم . ولي هيچ وقت نشده كه با 

بودن...به علاوه من اونا حرف بزنم .سوالات زيادي كه هر روز بيشتر و بيشتر ميشدن . تو ذهنم جمع شده 
هميشه فكر ميكردم اگه كسي بخواد ميتونه باديگري كنار بياد ،دوست دارم فرضيه هاي خودمو امتحان 
كنم ،ببين تو حالا اينجا هستي ،يكي از بهترين دخترهايي كه من تا به حال ديده ام .واقعا جالبه كه آدم با 

م آدم خارق العاده اي هستم كه تونستم چنين يه روح دوست باشه و اين موضوع باعث ميشه احساس كن
  رفاقتي رو ايجاد كنم . )

او به من چشمك زد. تا كمر خم شد ورفت .با اينكه اكنون از نقشه جب با خبر شده بودم ،احساس آرامش 
  نكردم .زيرا اونقشه خود را كسترده تر كرد.

شته بود ولي حداقل خوشحال بودم كه او ديگر هرگزاسلحه اش را آفتابي نكرد. نميدانم آن را كجا گذا
جيمي هنگام خواب آن ر اكنار خود نميگذاشت . البته از اينكه جيمي بدون اسلحه در كنارم باشد ،كمي 
عصبي مشدم . ولي فكر كردم اين طوري خطر كمتري تهديدش ميكند . تازماني كه اوتهديدي براي آنها 
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  . به علاوه ديگر كسي به من كاري نداشت .  به حساب نميامد ،هيچكس به او آسيبي نيمرساند

جب به تازگي مرا به ماموريت هاي كوچكي مي فرستاد :به آشپزخانه بروم و يك قرص نان ديگر بياوردم 
،زيرا اوهنوز سيرنشده بود .بروم يك سطل آب بياورم .اين گوشه مزرعه خشك است . جيمي را ازكلاسش 

د . بروم ببينم اسفناج ها سبز شده اند يا نه ؟ يادم مانده از چه راهي بيرون بكشم . جب بايد با او حرف بزن
  به درمانگاه بروم ؟جب پيغامي براي دكتر دارد. 

هربار كه مجبور مشدم يكي از اين دستورات ساده را انجام دهم ، دچار آشفتگي ميشدم و عرق ميكردم . 
ان اتاق هاي بزرگ و دالانهاي تاريك عبور سعي ميكردم بدون اينكه ديده شوم و بدوم ، به سرعت ازمي

كنم . در نتيجه به ندرت جلب تاوجه ميكردم و باعث قطع شدن گفت و گوي ديگران ميشدم . در واقع 
بيشتر اوقات حضورم ناديده گرفته ميشد . تنهادفعه اي كه احساس خطر مرگ ناگهان وجودم را به لرزه 

جيمي كلاس شارون را دچار وقفه كنم ،با مشاهده نگاه  انداخت ،روزي بودكه مجبور شدم براي بردن
شارون فكر كردم باعمل كينه توزانه اي روبه رو خواهم شد ،ولي چس از اينكه با صداي خفه اي 
درخواست خود را بيان كردم .او با اشاره سر به جيمي اجازه داد از كلاس خارج شود و وقتي تنها شديم 

د گرفت و به من گفت كه شارون چنين نگاه خصمانه را نثار هركسي جيمي دست لرزان مرا در دست خو
  كه مزاحم كاراو در كلاس شود ،ميكند . 

بدترين مورد زماني بود كه مجبور بود دكتر راپيدا كنم . زيرا ايان اصرار ميكرد راه را به من نشان دهد . 
ي نميديد ايان مرا راهنمايي كند گمان ميكنم مي توانستم اين پيشنهاد را قبول نكنم ، ولي جب اشكال

.يعني او به ايان اعتماد داشت و مطمئن بود كه قصد كشتن مرا ندارد.چندان علاقه اي بع آزمايش اين 
فرضيه نداشتم ولي ظاهرا اجتناب ناپدير بود اگر جب بيهوده به ايان اعتماد كرده بود . او به راحتي و به 

خود پيدا ميكرد.در نيتجه همراه ايان از ميان دالان طولاني و سرعت موقعيت مناسبي براي اجراي نقشه 
  سياه عبوركردم ،گويي از ميان خطي ازآتش مي گذشتم . 

پيام دكتر را به او دادم،او ظاهرا از ديدن ايان همراه من تعجب كرد شايد خيالاتي شده بودم ،ولي فكر 
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اندم مرا با تسمه به يكي از تخت هاي چرخ كردم كه آن دو نگاه معني داري به هم انداختند . منتظر م
  داري كه در آنجا بود ،ببندند.نميدانم چرا حضور در اتاق هاي درمانگاه مرا به حال تهوع ميانداخت .

ولي دكتر فقط از من تكشر كرد و طوري رفتار كرد كه احساس كنم بايد بروم فچون كه سرش حسابي 
غول جه كاري است ...تعداد زيادي كتاب و كاغذدوروبرش شلوغ است .واقعا نميتوانستم حدس بزنم مش

  پخش شده بودند. ظاهرا كاغدها پيشنويس مطالبي بودند . 

  در راه بازگشت كنجكاوي بر ترسم غلبه كرد.

  پرسيدم :(ايان؟)براي اولين بار بود كه نام او را برزبان مي آوردم .كمي برايم سخت بود . 

  ه بود :(بله ؟)به نظر ميرسيد او نيز تعجب كرد

  (چرا هنوز منو نكشتي ؟)

  او با ناخشنودي گفت :(اين يه دستوره .)

(ولي ميدوني كه ميتونستي .ممكن بود جب دلخور بشه . ولي فكر نمميكنم به طرف تو شليك 
  ميكرد...)داشتم چه ميگفتم ؟انگار سعي ميكردم او را متقاعد كنم .زبانم را گاز گرفتم .

  گفت :(ميدونم.)با لحن خودپسندانه 

  لحظه اي سكوت ميان ما برقرار شد . فقط صداي انعكاس قدمهايمان بر ديواره هاي دالان شنيده ميشد. 

ايان سرانجام گفت :(به نظر عادلانه نمياد .خيلي درباره اين موضوع فكر كرده ام و نميتونم بفهمم كشتن 
به خاطر تمام جنايت هاي يه جنگ اعدام تو چظوري اوضاع رو درست ميكنه . مثل اينكه يه سرباز رو 

كنن.حالا ، من همه فرضيه هاي احمقانه و عجيب و غريب جب رو قبول ندارم...مطمئنا خوب بود كه اونها 
رو باور داشته باشم .ولي كافي نيست كه دلت بخواد فقط يه چيزي واقعيت داشته باشه .با اين حال چه 
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و قصد داشته باشي صدمه اي به ما برسوني . بايد اعتراف كنم به اون درست بگه چه غلط به نظر نميرسه ت
نظر من تو واقعا به اون پسربچه علاقه داري ،اين خيلي عجيبه در هر حال تا وقتي تو براي ما خطري 

  نداشته باشي به نظر مي رسه ... كشتنت كار بي رحمانه ايه .چه اشكالي داره يه وصله ناجور اينجا باشه ؟)

به عبارت (وصله ناجور)فكر كردم .احتمالا اين بهترين توصيفي بود كه تابه حال در مورد خودم لحظه اي 
  شنيده بودم . تا به حال در كجا يه وصله ناجور نبوده ام ؟

چقدر عجيب بود كه ميان همه اين آَدم ها ايان باطنا اين قدر مهربان باشد . اصلا فكر نميكردم بي رحمي 
  نفي باشد . از نظر او يك نكته م

  او هنگامي كه مشغول تجزيه و تحليل حرف هايش بودم ،درسكوت منتظر ماند.

  از اوپرسيدم :(اگر قصد گستن منو نداري ،پس چرا امروز همراه من اومدي؟)

  او بار ديگر قبل از جواب دادن كمي درنگ كرد.

شده،ولي من كاملا مطمون (من مطمئن نيستم كه ...)لحظه اي ترديد كرد:(جب فكر ميكنه اوضاع آروم 
نيستم . هنوز يه چند نفري ...در هر حال، من و دكتر سعي ميكنيم هر وقت بتونيم مراقب تو باشيم . فقط 
براي احتياط . به نظر من فرستادن تو به تونل جنوبي خيلي پررويي ميخواد.ولي جب در اين كار تخصص 

  )داره ... اون تا ميشه با پررويي كامل عمل ميكنه .

  (تو ...تو و دكتر دارين سعي ميكنين از من حمايت كنين؟)

  (دنياي عجيبيه . نه ؟)

چندلحظه اي طول كشيد تا بتوانم جواب بدهم . سرانجام موافقت خود را اعلام كردم :(واقعا خيلي خيلي 
  عجبيه .)
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  25فصل 

  اجبار

اينجا كار احمقانه و بيهوده اي به نظر يك هفته ديگر گذشت .شايد هم دو هفته ...حساب تاريخ وزمان در 
  ميرسيد .

من هر روز با آدم ها مشغول به كار و فعاليت ميشدم.ولي هميشه جب همراهم نبود . بعضي روزها ايان يا 
گاهي دكتر ،بعضي وقت ها هم جيمي در كنارم بود .علف هاي هرز مزرعه ها را وجين مي كردم ،خمير 

آشپزخانه را مي ساييدم .آب حمل ميكردم . سوپ پياز مي پختم . در نان را ورز مي دادم و پيشخان 
خوضچه سياه رنگ رخت ميشستم و دستهايم بر اثر تماس با صابون اسيدي به سوزش و خارش مي 
افتادند . هر كسي مشغول انجام كاري بودو از آنجايي كه من هيچ حقي براي حضور در ميان آنها نداشتم 

بقيه كار كنم .ميدانستم كه قادر نيستم در ميان آنها جايگاهي براي خود به دست ،سعي ميكردم دو برابر 
  آورم،ولي سعي ميكردم تا جايي كه ممكن است سربار ديگران نباشم.

با گوش دادن به گفت و گوهاي آنها مطالبي دستگيرم شده بود .حداقل اسامي شان را ياد گرفته بودم .زني 
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نام داشت و اهل فيلادلفيا بود و زن ساده و بي غل و  41وه اي بود،ليليكه پوست صورتش مثل كارامل قه
غشي بودو به خوبي به همه كنار مي آمد،زيرا هرگز نميرنجيد مرد جواني كه موهاي سياه و كوتاه و زبري 

ناميده ميشد،خيلي به اوتوجه داشت و ليلي ظاهرا متوجه نگاه هاي او نبود . او فقط نوزده  42داشت و وس
در موناتانا گريخته بود . مادري كه چشم هاي خمار و خواب آلوده اي داشت  43داشت و از شهر اوركا سال

بود . فريدم در همين غارهاي تودرتو و به كمك  46و فريدم45نام داشت و نام دو پسرش ايزيا 44،لوسينا
ن محيط تنگ و محدود دكتر به دنيا آمده بود.اين سه نفر را زياد نميديدم ،ظاهرا مادر سعي ميكرد در اي

بچه هاي خود را تاجايي كه ممكن بود از من دور نگه دارد . مرد تاسي كه لپ هاي سرخي داشت همسر 
بودند. هيث از دوران  48بود . آن دو اغلب همراه مرد مسن تري به نام هيث 47ترودي و نامش جفري

به اين جا پناه آورده بودند .  كودكي بهترين دوست جفري به حساب مي آمد،آن سه نفر با هم گريخته و
مرد رنگ پريده اي كه موهاي سفيد رنگي داشت و والتر صدايش ميكردند ،بيمار بود . ولي دكتر بيماري او 
را تشخيص نداده بود...بدون وسيله و آزمايشگاه راهي براي تشخيص بيماري او وجود نداشت ،اگر هم نوع 

او را معالجه كند با تشديد علايم دكتر به نوعي سرطان  بيماري مشخص ميشد دارويي در كار نبود تا
مشكوك شده بود . ازمشاهده انساني كه در اثر بيماري ساده درمان پذيري در حال مردن بود رنج 
ميكشيدم .والتر خيلي زود خسته ميشد ولي هميشه شاد وسرحال بود . زن موبوري كه رنگ چشم هايش 

نام داشت  49تش بود و روز اولا كار در مزرعه باري همه آب آورد ،هيديدقيقا نقطه مقابل رنگ موها و پوس
آن...حداقل اسم همه آنها را يادگرفته بودم  56،راس55،ويولتا 54،كارول 53،ريد 52،استانلي 51،جان 50. تراويس

                                            
41 .Lily 
42 . Wes 
43  . Eureka 
44  . Lusina 
45  . Isaiah 
46    . Freedom 
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. سي وپنج نفر در آنجا زندگي ميكردند كه شش نفر آنها از جمله جرد به ماموريت رفته بودند . در نتيجه 
  ر حال حاظر بيست و نه نفر به اظافه يك غريبه ناخوانده.د

  چيزهايي هم در مورد همسايه هايم دستگيرم شد.

يكي از غارها در راهروي ورودي اتاق من به ايان و كايل تعلق داشت .غاري كه دو درحسابي داشت و اتاق 
ه با حضور من در اينجا شروع به آنها را از ورودي راهرو جدا ميكرد،ايان و وس در راهروي ديگري در رابط

چرت و پرت گويي كرده بودند .ولي وس پس از دوشب از آنجا رفت . غارهاي اطراف اتاق من نيز يكي 
يكي خالي شدند . جب به من گفته بود كه آنها از من مي ترسيدند . اين موضوع مرا به خنده مي انداخت 

  ها و گوشه گير مي ترسيدند ؟. چطور بيست و نه مار زنگي از يك موش صحرايي تن

  مگي كه در غار مجاور اتاق من بود و در آنجا با اندي 

زندگي ميكرد،اكنون بازگشته بود . ليلي و هيدي در اولين غار –كه اكنون در فراق او به ماتم نشسته بود -
مين اين دالان سكونت داشت . همان غاري كه يك در مقوايي ضخيم داشت .ترودي و جفري هم در سو

غار زندگي ميكردند . آنها از يك لحاف راه راه به عنوان در اتاق خود استفاده كرده بودند . ريد و ويولتا در 
يك غار بعد از اتاق من بودند ...آنها يك قاليچه چرك و رنگ ورو رفته شرقي در جلوي غار خود آويزان 

ي هم از آن مگي بود ولي هيچ يك از اين كرده بودند . چهارمين غار به دكتر و شارون تعلق داشت و پنجم
  سه نفر برنگشته بودند.

دكتر و شارون هم اتاق بودند و مگي در لحظات نادري كه خلق وخوي خوشي داشت سربه سرشان 
ميگذاشت و به او ميگفت:(مگه آدم قحطيه كه دكتر وبراي زندگي با خودت انتخاب كردي ؟)هر 

  يك پزشك ازدواج كند. مادري؟)هر مادري آرزو داشت دخترش با

                                                                                                                                                        
54  . Carol 
55  . Violetta 
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شارون آن دختري كه در روياها و خاطرات ملاني ديده بودم ،نبود. آيا سالها زندگي با مگي ترش رو و 
پيدا كند . اگر چه از -البته كمي شادتر و سرزنده تر–سخت گير،باعث شده بود اخلاقي شبيه مادرش 

اي از محبتي ناشي از يك عشق تازه باشد  دلبستگي او به دكتر زمان چندان زيادي نميگذشت ،هيچ نشانه
  در رفتارش مشاهده نميشد.

زمان اين رابطه را از طريق جيمي فهميده بودم...شارون و مگي به ندرت حضور من را در اتاق فراموش 
ميكردند . درنتيجه مراقب حرف زدن خود بودند . آن دو هنوز تنها افرادي به شمار مي آمدند كه كاملا 

  بي اعتنا بودند و مرا در قالب يك دشمن متجاوز مي ديدند. نسبت به من

از جيمي پرسيده بودم شارون و مگي چگونه به اينجا آمده بودند ؟آيا آنها تك و تنها جب را پيدا كرده 
بوند ؟ظاهرا جيمي متوجه سوال واقعي من شد آيا آخرين تلاش ملاني براي پيدا كردن آنها بي فايده بوده 

  است ؟

ه من گفت كه اين طور نبوده،وقتي جرد آخرين يادداشت ملاني را به او نشان داده و توضيح داده جيمي ب
لحظه اي طول كشيد تااو بتواند بار ديگر سخن بر زبان آورد،و توانستم در چهره اش -بود كه ملاني رفته

دا كنند مگي هنگامي آنهاخودشان رفته اند تا شارون را پي -ببينم آن دو در آن لحظه چه احساسي داشتند
  كه جرد سعي كرده بود برايش توضيح دهد كارد را به استخوان او رسانده بود .

خيلي طول نكشيد تا جرد و مگي از حرف هاي گيج كننده جب سر در آوردند و قبل از اينكه از شيكاگو 
  به سان دياگو بروم هر جهارنفرشان خود را به اين غار رسانده بودند.

با -ورد ملاني آن قدرها كه بايد و شايد ،دشواد نبود . اوهميشه بخشي از صحبت هاي مابودحرف زدن در م
اينكه او مطلب زيادي براي گفتن نداشت. دردورنج جيمي را آرام و ناراحتي مرا نيز برطرف ميكرد.او به 

اي او را ندرت با من حرف ميزد .اگر هم چيزي ميگفت در سكوت بود، گاهي مطمئن نبودم كه واقعا صد
ميشوند يا فقط تصور ميكنم او به چه چيزي فكر ميكند . ولي او هميشه حواسش به جرد بود .مخاطب او 
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هر وقت كه صدايش را ميشنيدم ،جيمي بود و هنگامي هم كه سكوت اختيار ميكرد،هردوحضورش را حس 
رف شده؟)او براي اولين ميكرديم .در يكي از نيمه شب ها جيمي از من پرسيد :(چرا ملاني اينقدر كم ح

يك روز طولاني و –بار مرا در مورد عنكبوت ها و آتش افروزان سوال پيچ نكرده بود .هردوخسته بوديم 
  پركار كه مشغول برداشت هويج ها بوديم . قسمت كوچكي از كمرم باد كرده بود.

ي زيادي براي گفتن (حرف زدن براي اون مشكله . اين كار براي اون سخت تر از من وتوئه .اون چيزا
  نداره.)

  (پس اون در طول روز چه كار ميكنه؟)

  (فكر كنم گوش ميكنه . در واقع من هم نميدونم .)

  (تو الان ميتوني صداشو بشنوي ؟)

  (نه)

خميازه اي كشيدم . جيمي هم ساكت شد. فكر كردم خوابش برده است . در نتيجه من هم سعي كردم 
  بخوابم.

ت :(فكر ميكني ممكنه اون واقعا رفته باشه؟)هنگام اداي آخرين كلمه صدايش جيمي ناگهان زير لب گف
  گرفت.

من يك دروغگو نبودم،در هر صورت اگر هم بودم نميتوانستم به جيمي دروغ بگويم . سعي كردم به عوقب 
احساسي كه نسبت به جيمي داشتم ،فكر نكنم.زيرا چنين احساسي چه مفخومي داشت.اگر بزرگترين 

اولين احساس واقعي داشتن خانوده و غريزه خواهري –ه در طول نه زندگي ام تجربه كرده بودم عشقي ك
  فقط به يك دوره از زندگي ام تعلق داشت؟اين فكر را از خود دور كردم. –
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  به او گفتم :(نميدونم ،آنگاه افزودم :(اميدوام اين طور نباشه.)

داري ؟يا همون قدر كه اون از تو متنفر بود ،ازش (تو همون طور كه منو دوست داري ،اونو هم دوست 
  بيزاري بودي؟)

(علاقه من نسبت به تو فرق داره ،و من حتي از همون اول هم از اون متنفر نبودم ازش خيلي ميترسيدم و 
عصباني بودم چون به علت وجود اون نميتونستم مثل بقيه باشم . ولي من هميشه ،هميشه قدرت رو 

  و ملاني نيرومندترين موجوديه كه تا به حال شناختم .)تحسين كرده ام . 

  جيمي به خنده افتاد :(تو ازاون ميترسيدي ؟)

(تو فكر نميكني كه خواهرت بتونه موجودترسناكي باشه؟يادت نيست اون دفعه كه به اون دره تنگ رفته 
  بودي ،وقتي خيلي دير برگشتي چه الم شنگه سر جرد در آورد؟)

ن خاطره به خنده افتاد و من خوشحال شدم كه حواسش را از سوال عذاب آورش ،پرت او با يادآوري اي
  كرده بودم .

مايل بودم صلح و آرامش را به هر طريقي شده ميان خود و هم قطاران فعلي ام برقرار كنم . فكر ميكردم 
  دم . حاضرم هر كاري هر چقدر سخت و كمرشكن باشد انجام دهم ولي معلوم شد كه اشتباه ميكر

جب يك روز ،شايد حدود دو هفته پس از اينكه خشم همه به طور نسبي فروكش كرده بود به من گفت 
  :(خوب،داشتم فكر ميكردم .)

  كم كم شنيدن چنين كلماتي از جانب جب ناراحتم ميكرد.

  (يادت مياد در مورد درس دادن تو اينجا بهت چي گفته بودم ؟)

  پاسختم كوتاه ومختصر بود:(بله )
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  (خوب نظرت چيه ؟)

  اصلانيازي به فكر كردن نبود:(نه)

پاسخ منفي ام احاس عذاب وجدان غير منتظره اي را برايم به ارمغان آورد.تا به حال در خواست يك 
شغكل را ردنكرده بودم .به نظر خودخواهانه مي آمد . البته اين مورد فرق داشت . روح ها هرگز از من 

رناك و خودكشي آور ر انكرده بودند . او اخمي كرد و ابروهاي پرپشتش را درخواست انجام چنين كار خط
  در هم كشيد :(چرا نه ؟)

  با صداي آرام و يكنواختي پرسيدم :(فكر ميكني شارون از اين كار خوشش بياد؟)

اين فقط يكي از علت ها بود،ولي شايد مهمترين عامل ترس من بود.اوكه هنوز اخم هايش را باز نكرده 
  ،سر خود را تكان داد و زير لب غرولندي كرد:(اين براي يه هدف بزرگتره.)بود

  (هدف بزرگتر؟اين هدف شليك يه گلوله به سمت من نيست؟):با عصبانيت گفتم

او كه احساس كرده بود پاسخ من تلاشي جدي براي ترغيب او بود،گفت:(واندا،اين كوتاه فكريه.ما در اينجا 
  راي آموزش داريم.حيفه اونو از دست بديم .)يه موقعيت خيلي استثنائي ب

(من واقعا فكر نميكنم كسي اينجا دوست داشته باشه از من چيزي ياد بگيره .حرف زدن با تو و جيمي 
  فرق ميكنه .)

جب همچنان پافشاري كرد:(مهم نيست اونها دلشون پي بخواد . اون چيزي كه براشون مفيده مهمه.مثل 
.اونها بايد چيزهايي در مورد كل عالم بونن...نيازي نيست اشاره اي به ساكنين  57شكلات در مقابل بروكلي

  جديد سياره مابشه.)

                                            
57  . Broccoli  نوعی گل کلم ايتاليايی 
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(جبفچنين اطلاعاتي چه جوري به اونها كمك ميكنه؟تو فكر ميكني من چيزي رو كه تبونه روح ها رونابود 
  كنه ميدونم؟چيزي كه ورق رو برگردونه؟جب ،اين كارتموم شده .)

.درنتيجه متوجه شدم دوباره قصد سربه سر من بگذارد:(تاوقتي ماهنوز اينجاييم .هيچ چيز او پوزخندي زد
تموم نشده ،من از تو انتظار ندارم نقش يه خائن رو بازي كني و به ما سلاح هاي عالي رونشون بدي. من 

  فقط فكر ميكنم ماها بايد بيشتر در باره دنيايي كه در اون زندگي ميكنيم،بدونيم.)

نيدن كلمه خائن جاخوردم :(جب اگه من ميخواستم هم نميتونستم اسلحه اي به شما بدم.مانه گرفتار با ش
نقاط ضعف شديد و يا دشمنان بزرگي در فضا هستيم كه بتونن به كمك شما بيان ،نه بيماري هاي 

  ويروسي كه مارونابودكنن و سبب پايداري محدود شماها بشن .واقعا متاسفم .)

شت كردوبه شوخي ضربه ملايمي به بازوي من كوبيد :(خودتو اذيت نكن . با اين حال شايد او دستش را م
غافلگيربشي.بهت گفته بودم كه زندگي اين زير يكنواخت و كسل كننده اس . شايد آدمها بيشتر از اونچه 

  فكر كني ،دوست داشته باشن به قصه هاي تو گوش بدن.)

  او قادر بود به شكست خود اعتراف كند؟ميدانستم كه جب دست بردار نبود.آيا 

  شك داشتم.

من معمولا هنگام خوردن غذا كنار جب و جيمي مي نشستم.البته اگر جيمي در مدرسه نبود يا سرش 
جاي ديگري گرم كاري نبود . ايان هميشه نزديك ما مينشست . نميتوانستم كاملا نظريه او در مورد 

ين نظريه بيش از حد خوب به نظر ميرسيد و نميتوانست حقيقت انتصابش به عنوان محافظم را بپذيرم ا
  داشته باشدو اگر آن را با فلسفه انسانها تطبيق ميدادم به وضوح ساختگي ودروغين بود .

چند روز پس از اينكه پيشنهاد جب در مورد آموزش به انسانها را رد كرده بودم،دكتر هنگام خوردن شام 
  در كنارم نشست .
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ي خود تكان نخورد . اودر دورترين گوشه نسبت به جاي هميشگي من شنسته بود . او امروز شارون از جا
تنها بود ،بدون مادرش .اروي روي خود را برنگرداند تا دكتر را كه سمت من مي آمد ،نگاه كند .او 

نه موهايروشن خود را بالاي سرش مع كرده بود،در نتيجه توانستم رگ هاي گردنش كه كشيده شده و شا
ايش كه از شدت ناراحتي منقبض شدند ببينم . مشاهده اين صحنه وادارم كرد پيش از اينكه دكتر بتواند 

  حرفش را بگويد،از آنجا دور شوم تا متهم به سازش بااونشوم .

ولي جيمي در كنارم نشسته بود و ديدن نگاه آشفته و وحشت زده اي كه در چشم هايم موج ميزد ،دستم 
قدرت فوق العاده اي در تشخيص و حشت من وتمايلم به فرار كردن پيدا كرده بود .آهي را گرفت . او 

  كشيدم از جاي خود تكان نخوردم .

  احتمالا بايد از اينكه تا اين حد اسير خواسته هاي اين بچه شده بودم ،بيشتر ناراحت ميشدم . 

  دكتر كنارم نشست و با بي قيدي پرسيد :(اوضاع چطور پيش ميره ؟)

ايا كه چندمتر دورتر از ما نشسته بود به سمت ما برگشت . در نتيجه به نظر مي آمد عضوي از گروه ما 
  شده است .

  شانه هايم را بالا انداختم .

  جيمي اعلام كرد:(ما امروز سوپ رو جوشونديم . چشمام هنوز دارن مي سوزن .)

  دكتر دست هاي قرمزرنگش را بالا آورد:(صابون)

  افتاد:(تو برنده شدي .) جيمي به خنده

دكتر به شوخي از كمر خم شد و تعظيمي به جيمي كرد.آنگاه به سمت من برگشت :(واندا،يه سوال ازت 
  داشتم ...)كلمات به آرامي از دهانش خارج ميشدند.
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  ابروهايم را بالا بردم. 

گونه از لحاظ فيزيكي (خوب،من ميخواستم بدونم...درميان تمام سيارات مختلفي كه تو مي شناسي ،كدام 
  به نوع بشر نزديكتره؟)

  چشم هايم را به هم زدم :(براي چي ؟)

(فقط يه كنجكاوي در زمينه زيست شناسي قديمي و غير متداول.به نظرم زيادي در مورد درمانگرهاي 
ن شما فكركرده ام ... اونها چه جوري يادگرفتن مريض ها رو بدون اينكه علايم ظاهري بيماري رو درمان

كنن ،معالجه كنن؟)صداي ملايم دكتر بلندتراز حدمعمول بود.خيلي ها سرشان را بلندكردند.ترودي و 
  جفري ،ليلي،والتر...

  بازوهايم را محكم دور سينه ام حلقه كردم . ميخواسم فضاي كمتري را اشغال كنم .

  زير لب گفتم :(اين دوسوال متفاوته .)

  اره كرد تا ادامه دهم.دكتر لبخندي بر لب آورد و با دست اش

  جيمي دستم را فشار داد.

  آهي كشيدم :(احتمالا خرس هاي سياره مه آلود.)

  جيمي زمزمه كرد:(همو حيوون هايي كه پنجه دارن؟)

  دكتر هيجان زاده پرسيد:(اونها از چه نظر شبيه انسان ها هستن؟)

امه داد:(اونها تو خيلي چيزا شبيه چشم هايم را چرخاندم .احساس كردم جب در اين كار دست دارد،ولي اد
پسناندارها هستن ،بدنشون از موپوشيده شده . خون گرم هستن،البته خون اونها كاملا با تركيبات خوني 
شما يكسان نيست،ولي اساسا همون كار انجام مي ده .احساساتشون هم شبيه انسانهاست .نياز به ارتباط 
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  خوسته هاشون ...) اجتماعي و خلاقيت هايي براي بيان و ارضا

دكتر كه كاملا مجذوب شده بود يا تظاهر ميكردمسحور حرف هاي من شده است . به سمت جلو خم شد 
  :(خلاقيت؟چه جوري؟)

  نگاهي به جيمي انداختم:(تو كه ميدوني ،چرا براي دكتر توضيح نميدي ؟)

  (شايد اشتباه بگم .)

  (نه،اشتباه نخواهي گفت.)

  .دكتر سرش را تكان داد.اونگاهي به دكتر انداخت 

جيمي كه ذوق زده شده بود،گفت:(خوب،ببين،اونها دست هاي شگفت انگيزي دارن كه يه جورايي دو 
  مفصله هستن...و ازهر دو طرف خم ميشن.)

او انگشتان خود را باز و بسته كرد،گويي سعي ميكرد آنها را در جهت عكس خم كند.(يك طرف دست 
ولي طرف ديگه مثل تيغ ريش تراشه و ميتونه يخ رو برش بده...يعني هاشون مثل كف دست من نرمه،

تراشيدن يا شكستن يخ و شكل دادن به اون ،اونهاشهرهايي مي سازن كه پر از قلعه هاي يخي يه.قلعه 
هايي كه هيچ وقت ذوب نميشن.واندا،اين قلعه ها خيلي زيبا هستن.نه؟)او رو به من كردتا حرفش را تاييد 

  كنم.

ا تكان دادم:(اونها دامنه وسيع و متنوعي از رنگ ها رو ميبينن ...يخ پراز رنگين كمانه.شهرهاي اونها سرم ر
مايه افتخارشونه.و هميشه سعي ميكنن شهر هاي زيباتري بسازن.يه خرسي رو مي شناختم كه بهش 

دشون با معناتراز ميگفتيم ...خوب،چيزي شبيه بافنده درخشان در زبان شما.البته معناي اسمش درزبان خو
اين بود.ظاهرايخ ها ميدونستن اون چي ميخواد و خودشونو به شكل روياهاي او در مي آوردن . من يه بار 

  اونو ملاقات كردم و چيزايي رو كه ساخته بود ديدم . و اين يكي از زيباترين خاطراتمه.)
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  ايان به آرامي پرسيد:(اونها هم رويا دارن ؟)

  (نه به روشني و وضوح روياهاي آدم ها.) : لب آوردم لبخند شيطنت آميزي بر

(درمانگرهاي شما چگونه از دانش خوشون در مورد كاركرد بند گونه هاي جديد استفاده ميكنن؟ اونها با 
دست پر به اين سياره اومدن. من از اول شاهد بودم...شاهد بودم كه مريضهاي رو به مرگ با پاي خودشون 

  ميشدن...) از بيمارستان ها خارج

شكل چروكي بر پيشاني كوتاه دكتر ايجاد كرد.او هم مثل ديگران از مهاجمان بيزار بود.ولي در  Vاخم 
  عين حال نسبت به آنها احساس حسادت هم داشت .

ميل نداشتم به اين سوال جواب دهم . همه در اين لحظه به حرف هاي ما گوش ميدادند، و اين افسانه 
  خ تراش نبود،بلكه قصه شكست آنها بود.شگفت انگيز خرس هاي ي

  دكتر،اخم آلود منتظر پاسخ من بود .

  زير لب نجوا كردم:(اونها...اوهنا نمونه برداري ميكنن.)

  ايان كه متوجه منظور من شده بود نيشش بازشد:(آدم رباهاي بيگانه.)

  حرف او رانشنيده گرفتم .

  .)دكتر لب هايش را به هم فشرد:(منطقي به نظر مي آد

  سكوت حاكم بر اتاق،مرا به ياد اولين باري كه به اينجا آمدم انداخت.

دكتر پرسيد:(گونه شما از كجا شروع كردن،يادت مي آد؟منظورم اينه كه شماها چه جوري به وجود 
  اومدين ،رشد كردين و تكامل يافتين ؟)
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  من ...در آن متولد شدم.) سرم را تكان دادم:(منشا ما ...ما هنوز در اونجا زندگي ميكنيم.جايي كه

جيمي افزود:(يه كمي عجيبه كه موجودي رو كه ازآغاز وجود داشته، ببينه.نه؟بيشتر روح ها سعي ميكنن 
  همونجا بمونن.درسته واندا؟)

اومنتظر پاسخ من نماند.كم كم از اينكه هر شب با حوصله و دقت زياد به سوالات او جواب ميدادم 
جه وقتي كسي از اونجا منتقل ميشه...مثل يكي از اعضاي خانواده سلطنتي ،پشيمان شده بودم.(در نتي

  معروف ميشه.)

  احساس كردم گونه هايم داغ شدند.

جيمي ادامه داد:(اونجا محل سرديه . پراز ابرهايي با لايه هاي رنگارنگ و متفاوت و تنها سياره ايه كه روح 
ان زندگي كنن. ميزبانهاي اين سياره هم واقعا زيبا ها ميتونن براي مدتي طولاني در خارج جسم يه ميزب

  هستن.اونها يه چيزايي شبيه بال با شاخك هاي زيادي دارن . چشم هاشون هم درشت و نقره اي رنگه.)

دكتر كه صورتش را ميان دست هايش گرفته بود ، به جلو خم شد و پرسيد:(اونها يادشون مي آد اين 
  اين انگل ها صورت گرفته ؟و اين استعمار چه جوري شروع شد؟)ارتباط چگونه بين جسم ميزبان و 

  جيمي شانه هايش را بالا انداخت و به من نگاه كرد.

با بي ميلي جواب دادم :(ما هميشه همون وطري بوده ايم . حداقل از زماني كه هشياري كافي براي 
نجا به اونها ميگن ،كركس.البته شناخت خودمون پيدا كرديم . ما به وسيله گونه ديگري كشف شديم ... اي

بيشتر به علت ويژگي هاشون.به شكل ظاهريشون.اونها...مهربون نبودن . ما بعد ها فهميديم كه ميتونيم 
همونطور كه با جسم ميزبانهاي آغازين خود بياميزيم ،به بدن اينها هم اتصال پيدا كنيم و هنگامي كه بر 

ن استفاده كرديم .ابتدا سياره اونها رو تصرف كرديم و به دنبال آن اونها تسلط پيدا كرديم ، از تكنولوژيشو
به سياره اژدها ودنياي تابستان رفتيم ... جاهايي دوست داشتني كه در آنها هم كركس ها مهربان 
نبودن.آنگاه اشغال جسم هاي ميزبان رو آهسته آهسته آغاز كرديم و از اونجايي كه طول عمر آنها كوتاه 
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  ه كاوش در جهان هستي كرديم.)بود ،شروع ب

سنگيني نگاه هاي زيادي ر ابر روي صورت خود احساس كردم . كم كم صدايم را پايين آوردم . فقط 
  شارون هنوز نگاهش ر ابه ديوار روبه رو دوخته بود . 

ايان به آهستگي گفت:(طوري از اون دوران صحبت ميكني انگار خودت هم در آن زمان حضور داشتي . 
  ماجرا ها كي اتفاق افتاده؟)اين 

بعد از دوره دايناسورها روي زمين،ولي قبل از انسان ها.من اونجا نبودم و آنچه را مادر ماردم به ياد مي 
  آوردن به خاطر مي آرم .

  ايان كه چشم هاي آبي رنگش مي درخشيدند ، به سمت من خم شد و پرسيد :(تو چندسالته ؟)

  م .)(به مقياس سالهاي زمين نميدون

  او پافشاري كرد:(حدودا تخمين بزن.)

شانه هايم را بالا انداختم:(شايد هزاران سال . حساب سالهايي رو كه در حالت غير فعال سپري كردم،از 
  دست دادم . )

  ايان هاج و واج سر جاي خود نشست.

  جيمي آهسته زير لب گفت:(اوه .پس خيلي پيري .)

عي ،من از شماها جوون ترم . حتي يه بچه يه ساله هم نيستم. من زير لب نجوا كردم:(ولي در مفهوم واق
  تمام وقت احساس ميكنم يه بچه هستم . )

  گوشه هاي لب جيمي كمي بالا كشيده شدند.از فكر اينكه بزرگتر و عاقلتر از من باشد ،خوشش آمده بود .
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  ه؟)دكتر پرسيد:(محدوديت سني گونه شما چطوريه؟دوره طبيعي طول عمرتون چقدر

به او گفتم :(عمر ما محدوديتي نداره.تازماني كه درجسم يه ميزبان سالم به سر ببريم ميتونيم به زندگي 
  خود ادامه بديم .)

از گوشه و كنار غار برخاست .  -خشم آلود؟وحشت زده؟بيزار؟نميتوانستم تشخيص دهم–زمزمه كوتاهي 
  ي آنها چه مفهومي داشت.متوجه شدم جوابم غير معقول بود؛فهميدن اين كلمات برا

(خيلي زيباست.)صداي آهسته ولي خشمگين از طرف شارون به گوش رسيد،ولي همچنان پشتش به ما 
  بود.

جيمي كه دوباره در نگاهم آرزوي فرار كردن را تشخيص داده بود،دستم را فشرد.اين بار به آرامي دستم را 
  كشيدم.

پيشخان باقي مانده بود ،زيرلب گفتم :(ديگه گرسنه نيستم با اينكه سهميه نانم تقريبا دست نخورده روي 
  .)از روي صندلي پايين پريدم.محكم خود را به ديوار چسباندم وپابه فرار گذاشتم .

جيمي بالافاصله پشت سرم راه افتاد و در ميدان بزرگ غار به من رسيد و بقيه نانم را در دستم گذاشت و 
  فكر نميكنم كسي خيلي ناراحت شده باشه.)به من گفت :(واقعا خيلي حالب بود.

  

  (جب دكترو وادار به اين كار كرده بود، نه ؟)

(تو قصه هاي قشنگي ميگي .هركس يك دفعه به اونها گوش بده ،دلش ميخواد هميشه بشنوه ،درست 
  مثل من و جب)

  (اگه من نخوام براي اونها قصه بگم ،چي؟)
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  نبايد بگي . ولي اين مثل اينه كه نخواي براي من قصه بگي .)جيمي اخم كرد:(خوب اونوقت فكر ميكنم ...

(اون فرق ميكنه . تو منو دوست داري .)ميتوانستم بگويم تو تشنه خون من نيستي . ولي اين حرف او را 
  ناراحت ميكرد.

  (اگه آدم ها توروبشناسن ،همشون بهت علاقمند ميشن. مثل ايان و دكتر.)

  ندارن . اونها فقط به شكل بيمارگونه اي كنجكاون...)(جيمي،ايان و دكتر منودوست 

جيمي كنار نشست و دست هايس را دور زانوهايش حلقه كرد و با لحن ملتمسانه اي گفت :(عصباني 
  نشو.جب منظور بدي نداره.)

  زير لب غرولندي كردم.

  (اين كار خيلي هم سخت نخواهد بود.)

  نه ميرم همين بساط رو راه بندازه،نه؟)(ببينم دكتر ميخواد هر بار كه من به آشپزخا

  جيمي با سادگي سرش را تكان داد:(يا ايان ،يا جب.)

  (يا تو.)

  (ما همه ميخوايم بدونيم . )

  آهي كشيدم و به پهلو غلتيدم :(جب هر دفعه بايد حرف خودش رو به كرسي بنشونه؟)

  ها .آره.) جيمي لحظه اي به فكر فرو رفت ،و سپس سرش را تكان داد:(بيشتر وقت

گاز گنده اي به نانم زدم . پس از اينكه آن را جويدم و قورت دادم . گفتم :(فكر ميكنم از حالا به بعد 
  غذامو همين جا بخورم.)
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  26فصل 

  بازگشت

  بدون اينكه عملا توافقي صورت گيرد،من تبديل به همان معلمي كه جب ميخواست ،شدم.

به چند سوال جواب مي دادم . متوجه شده بودم تا زماني كه (كلاس)من رسمي نبود هر شب بعد از شام 
با حوصله و علاقه به سوالات پاسخ ميدادم.ايان و دكترو جب در طول روز مرا به حل خود واميگذاشتند تا 
بتوانم با دقت بيشتري به كارهاي روزمره خود برسم . ما هميشه در آشپزخانه دور هم جمع مي شديم 

حرف زدن در پختن نان نيز همكاري كنم .اين كار بهانه اي به دستم مي داد تا ؛دوست داشتم هنگام 
بتوانم قبل از جواب دادن به يك سوال دشوار كمي مكث كنم . زماني كه مايل ينبودم در چشم هاي يكي 

يجه از آنها نگاه كنم ،جايي را داشته باشم تا نگاهم را به آن بدوزم . با كمي سبك سنگين كردن به اين نت
رسيدم كه شايد به اين ترتيب تا حدي تعال برقرار گردد؛مطالبي كه بر زبان مي آوردم گاهي باعث 
  اضطراب و آشفتگي آنها مي شد؛ ولي با كار كردن در مزرعه و پختن نان يا شستن ظروف جبران ميكردم .

ت نداشتند؛نميتوانستند ميل نداشتم اعتراف كنم كه جق با جيمي بود . كاملا واضح بود كه آنها مرا دوس
مرا دوست داشته باشند . من از آنها نبودم . جيمي به من علاقه داشت و اين محبت فقط يك واكنش 
شيميايي دور از عقل و منطق بود . جب هم مرا دوست داشت . ولي او ديوانه بود . ديگران هم بهانه اي 

  براي دوست داشتن من نداشتند .

  تد. ول از وقتي شورع به حرف زدن كردم ، هم چيز تغيير كرد.نه،آنها من را دوست نداشن

اولين بار صبح روز بعد بود .بعد از اينكه سر شام به سوالات دكتر جواب داده بودم .در اتاقي كه از حوضچه 
  سياه رنگ آن به عنوان حمام استفاده مي شد.همراه ترودي ،ليلي و جيمي مشغول شستن لباس بوديم .
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  سمت چپ من نشسته بود ،پرسيد :(واندا،ممكنه صابون رو به من بدي ؟)ترودي كه در 

با شنيدن نام خود از دهان يك زن احساس كردم جريان الكتريسيته اي قوي ازبدنم عبور كرد. بهت زده 
  بدون اينكه تكان بخورم،صابون را به او دادم و دستم را آب كشيدم تا سوزش آن برطرف شود.

  او افزود:(متشكرم.)

  زير لب گفتم :(خواش ميكنم .)صدايم هنگام اداي اين كلمه گرفته و دورگه شده بود.

يك روز بعد هنگامي كه در راهرو دنبال جيمي مي گشتم از كنار ليلي عبور كردم ،او در حالي كه سرش را 
  تكان مي داد نامم را برزبان آورد:(واندا.)

  م صدا زدم :(ليلي .)گلويم خشك شده بود ،در پاسخ من نيز او را با خش

به زودي فقط ايان و والتر نبودند كه سوال مطرح ميكردند .در كمال تعجب مشاهده كردم كه كم حرف 
ترين آنها نيز شروع به پرسيدن كردند . والتر كه چهره خسته و پوست خاكتري رنگش نگران كننده بود 

ه معمولا ساكت بود و ترودي و جفري به ،علاقه پايان ناپذيري به خفاش هاي دنياي آواز داشت . هيث ك
جاي او حرف مي زدند ،در اين شب ها به حرف زدن افتاده به شدت مجذوب دنياي آتش شده بود وبا 
وجود اينكه تقل داستان هاي آن سياره اصلا برايم جالب نبود تا تمام جزئياتي را كه در مورد آن سياره مي 

شين آلات و ابزار مكانيكي مورد توجه ليلي بودند.او دوست ما-دانستم نپرسيد،دست از سرم بر نداشت
داشت در مورد كشتي هاي فضايي كه ما را از يك سياره به سياره ديگري مي بردند ،خلبانهاي آنها و نوع 
سوختشان بيشتر بداند.براي او از مخزن هاي سرماساز گفتم . مخزن هايي كه همه آنها ديده بودند ولي 

آنهامي دانستند چه استفاده اي از آن مي شود.وس خجالتي كه معمولا درك نار ليلي  فقط تعداد كمي از
مي نشست در مورد سيارات ديگر نمي پرسيد. سوالات ا درباره كره زمين بود. چگونگي اداره آن بدون 

و ايه چرا جامعه روح ها در هم فرو نمي ريخت ؟سعي كردم  -ردوبدل كردن پول و حقوقي براي كاركنان
برايش توضيح دهم سيستم زندگي اجتماعي روح ها جندان تفاوتي با زندگي در اين غرهاي تودرتو ندارد 
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مگر نه اينكه ما در اينجا بدون دريافت حقوق كار ميكرديم و نتيجه كار و زحمت خود استفا  ازطور يكساه 
  مينموديم ؟

ي شرايط در اينجا فرق ميكنه... جب يه او درحالي كه سرش را تكان ميداد ،حرفم را قطع كرد:(درسته ،ول
  اسلحه براي كساني كه اززير كار در ميرن،آماده داره.)

همه نگاهي به جب انداختند،او چشمكي زد و همه را به خنده واداشت. جب مثل شب هاي ديگر درميان 
بيگاه جمع بد . او در صحبت ها شركت نميكرد.بلكه عرق در افكار خود ته اتاق مي نشست و گاه و 

  پوزخندي بر لب مي آورد.

جب در مورد سرگرم كردن ديگران حق داشت . شرايط آن شب ها خاطره دنياي جلبك ها را در ذهنم 
زنده كرد. در آنجا نيز موجوداتي به عنوان ميزبان و هنرمند وجود داشتند.من يكي از قصه گوهاي گروه 

ي سياره زمين چندان هم غير نطقي به نظر نمي بودم ،به همين دليل استخدام مه به عنوان يك معلم رو
  آمد .

شرايط آشپزخانه غار پس از غروب خورشيد ب ادود و بخار و نانيك ه در حال پخته شدن بود ،بي ختيار 
مرا در خاطرات گذشته ام غرق مي كرد.همه دور هم جمع مي شدند. قصه هاي من برايشان تازگي 

اي سخت و پرزحمت تكراري ،غير از همان سي وپنج چهره اي داشت،چيزي وراي مسايل روزمره و كاره
كه درد و رنج ،ترس و نااميدي بر آنها نقوشي ابدي انداخته بود فو به اين ترتيب آشپزخنه هر شب پر از 
آدم مي شد تا به درس هاي من يا بهتر بگويم داستان هايم گوش فرا دهند . فقط غيبت مگي و شارون به 

  ي و دايمي بود .طور چشمگيري هميشگ

  در آستانه چهارمين هفته تدريس غير رسمي ام ،زندگي بار ديگر در غارهاي تودرتو دگرگون شد.

آشپزخانه مثل هميشه پر بود. جز دونفري كه هميشه غايب بودند . اثري از دكتر و ايان هم نبود . روي 
ي آن خمير نان ها دو برابر پيشخاني كه در مابل من بود يك سيني فلزي و تيره رنگ ديده ميشدورو
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اندازه اوليه خود شده و آمده بودند . بلافاصله پس از خروج سيني قبلي . در اجاق قرار گيرند.ترودي هر 
  چند لحظه يك بار داخل اجاق را نگاه ميكردتا چيزي نسوزد.

گاه كردن به اغلب از جيمي مي خواستم هنگامي كه داستان را خوب بلد بود به جاي من حرف بزند . از ن
اشتياقي كه در صورتش برق مي زد و حركاتي كه به دستهايش مي داد تا تصاوي را در فضا رسم كند،لذت 

  مي بردم.

امشب هيدي مي خواست اطلاعات تازه اي از دلفين ها به دست آورد . در نتيجه از جيمي خواستم به 
  سوالات او پاسخ دهد.

رين دستاوردهاي ما سوال ميكردند . غم انگيز بود . آنها دلفين لحن صداي آدم ها هر وقت در مورد جديدت
ها را مانند آينه تمام قدي از خود در نخستين سال هاي اشغال كرده زمين ،مي ديدند.چشم هاي تيره 
رنگ هيدي در زير موهاي چتري طلايي رنگش از شدت نگراني و احساس دلسوزي و همدردي نسبت به 

  ه بودند.دلفين ها به هم فشرده شد

  (واندا،آنها بيشتر شبيه سنجاقك هاي عظيم الجثه هستن تا ماهي ها ،درسته؟)

جيمي تقريبا هميشه سعي ميكرد تاييد قصه هايش را از من بگيرد،با اين حال هرگز منتظر پاسخ من نمي 
ه ماند.(سطح بدن اونها از ماده اي شبيه چرم پوشيده شده و نسبت به سنشون سه،چهارويا پنج بال

دارن،درسته؟يه جورايي در آب پرواز ميكنن...البته غلظت آب در آن سياره كمتر از زمينه تعداد پاهاشون 
نيز نسبت به نوعشون بين پنج ،هفت يا نه عدده .درسته واندا؟اونها سه نوع متفاوت هستن . دست هايي 

ن . اونها از گياهاني كه در زير بسيار بلند با انگشت هايي نيرومند دارن و قارن هر چيزي مي خوان ، بساز
آب مي رويندمثل درخت ها ،شهر هايي بنا ميكنن . ولي مثل انسانها پيشرفته نيستن. زيرا هرگز نتوستن 

  سفينه هاي فضايي و يا وسيله اي شبيه تلفن بسازن.)

د قرار دهم . ترودي سيني نان هاي پخته شده را از اجاق خارج كردتا سيني بعدي را درنتور داغ و پر از دو
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حرارت زياد تنور باعث شده بود خيس عرق شوم.بيرون آشپزخانه جايي در تونهاي تو در توي غار صداي 
همهمه اي به گوش مي رسيد . با وجود صداهاي گوناگوني كه در راهروها منعكس مي شد،به سختي مي 

:(هي )تا برگشتم فقط تونستم فاصله آن جنجال و شلوغي را تشخيص دهم .جيمي از پشت سرم داد زد
  پشت سرش را ديدم كه به سرعت به طرف بيرون ميدويد.

  كمرم را صاف كردم و ناخودآگاه قدمي به دنبال او برداشتم.

  ايان گفت:(صبر كن ،اون برميگرده ،برامون بيشتر از دلفين ها بگو .)

من هرگز انتخاب ايان روي پيشخاني كه در كنار اجاق قرار داشت،نشسته بود...صندلي داغي كه 
نميكردم...به همين دليل آن قدر به من نزديك بود تا بتواند مچ دستم را بگيرد.ناخودآگاه دست خود ا كنار 

  كشيدم ولي از جاي خود تكان نخوردم.

پرسيدم :(اون بيرون چه خبره؟)هنوز صداهاي بلند و سخنان نامفهومي به گوش مي رسيد.صداي هيجان 
يايو مي شنيدم.پايان شانه هايش را با بي اعتنايي بالا انداخت :(كسي چه زده جيمي را در ميان ه

ميدونه؟شايد جب...)او بار ديگر شانه هايش را بالا انداخت.گويي چندان علاقمند نبود بفهمد موضوع از چه 
قرار است . با اينكه سعي ميكرد خود را خون سرد و بي تفاوت نشان دهد . در نگاهش نگراني و حالتي 

  عصبي كه از آن سردرنمي آوردم،موج مي زد.

مطمون بودم به زودي مي فهمم چه خبر شده است،در نتيجه شانه هايم را بالا انداختم و در حالي كه به 
ترودي كمك ميكردم نان هاي گرم را در ظروف پلاستيكي بگذارد،به تعريف كردن در مورد روابط 

.درحالي كه نگاهم بيشتر متوجه قرص هاي نان بود تا خويشاوندي عجيب و پيچيده دلفين ها پرداختم
شنوندگانم ،گفتم:(از ميون نه جد پشت در پشت،شش تا در مراحل اوليه رشد در كنار كرمينه ها ميمونن 
و سه تن از والدين همراه بقيه محل سكونت تازه واردها رو آماده ميكنن.)نگاهي به افرادي كه صداي نفس 

ا مي شنيدم،انداختم و طبق معمول سخنانم را ادامه دادم:(سه والد بزرگ هم طق هاي بريده بريده شان ر
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  معمول در اين فعاليت ها دخالت دارن.)

هيج كس از صحبت هاي من تعجب نكرده بود . همه سرها به سمتي كه من به آن نگاه ميكردم برگشته 
. اولين چيزي كه نظرم را جلب  بودند. با دقت به پشتسسر آنها و خروجي تاريك آشپزخانه چشم دوختم

كرد هيكل باريك و ظريف جيمي بود كه به بازوي يك نفر جسبيده بود.كسي كه از سر تا پابه حدي 
كثيف بود كه تقريباهم رنگ ديوار غار بود.كسي كه بلند قدتراز جب به نظر مي رسيد . درنتيجه 

ت شانه هاي جيمي پيدا شد. حتي از اين نميتوانست جب باشد . به علاوه سر و كله جب هم بلافاصله پش
فاصله هم ميتوانستم تشخيص دهم جب نگران و آشفته است.چشم هايش جمع شده بودندو چروكي بر 
روي بيني اش افتاده بود...تا به حال جب را اين طوري نديده بودم . ولي صورت جيمي از شدت خوشحالي 

  برق ميزد.

ترق تروق سوختن چوب هاي خشك به سختي قابل شنيدن ايان كه كنار من بود وصدايش در ميان 
  بود،زيرگفت:(بريم ببينيم جه خبره.)

مرد خاك آلود و كثيفي كه جيمي همچنان به او چسبيده بود. يك قدم جلو آمد . يكي از دست هايش به 
  صورت واكنشي غير ارادي به آهستگي بالا آمد و مانند مشتي جمع شد.

اي جرد خارج شد. صدايي صاف و عاري از هرگونه پستي و بلندي:(جب مهني از دهان مرد خاك آلوده صد
  اين كار چيه؟)

گلويم بسته شد.سعي كردم آب دهانم را فرو بدهم،ولي راه آن بسته شده بود. سعي كردم نفس بكشم ،ولي 
  جندان موفق نشدم. قلبم با ضرباتي تند وناهماهنگ به طپش افتاد.

گوشم طنين افكند،جرد.فريادي خاموش وسرشار از شوق ضعف .او با  صداي شاد و سرمست ملاني در
  طراوت وشادي بيش از حدي تمام ذهنم را پر كرد.جرد برگشته.

جيمي همچنان مشتاقانه وراجي ميكرد:(واندا داره همه جيزو در مورد تموم عالم به ماها ياد ميده.)او به 
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  د هم به علا هيجان شديد آن را ناديده مي گرفت.دليل نامشخصي متوجه عصبانيت شديد جرد نبود...شاي

  جرد با صداي كوتاهي كه تقريبا به يك غرض مي مانست تكرار كرد:(واندا؟)

چند نفر ديگر پشت سر او ظاهر شدند.آنها نيز با عصباينت غرولند ميكردند.دختري موبور از ميان 
وخوران از جايش بلند شد وفرياد حاضريني كه در جاي خود ميخكوب شده بودند.بلندشد. پيگ تلوتل

برآورد :(اندي)او افتان وخيزان از ميان كساني كه در اطرافش نشستهش بودند،عبور كرد.يكي از مردان 
خاك آلود يك قدم بهسمت جرد برداشت و راه رابرپيگ بست ،به طوري كه نزديك بود روي وس بيفتد . 

  ي را به خاطرم آورد.او هق هق كنان گفت:(اوه.اندي)گريه اش هق هق ملان

طغيان احساسات پيگ براي جند لحظه فضاي آشپزخانه را عوض كرد.جمعيتي كه تا چند لحظه پيش 
غرق در سكوت بودند زمزمه كنان از روي صندلي هاي خود بلندشدند . سروصداي جمع تبديل به خوش 

زگشته بودند.حركت آمدگويي شدو اكثريت به آرامي به سمت مسافراني كه از سفر طولاني خود با
كردند.سعي كردم حالت عجيبي را كه بر چهره هايشان نقش بسته بود ،تشخيص دهم .لبخندي زوركي بر 
لبهايشان نقش بسته بود . زيرچسمي و دزدانه به من نگاه ميكردن.چس از لحظه اي طولاني كه به كندي 

آن احساس را -ب شده بودمگويي زمان در اطرافم متوقف شده بود و من در جاي خود ميخكو-گذشت
  تشخيص دادم:احساس گناه.

  ايان زير لب گفت :(واندا،اوضاع روبه روبه راه ميشه.)

به تندي نگاه آشفته اي به چهره اش انداختم تا همان احساس گناه را درآن بيابم.اثري از آن احساس 
  واردها خيره شده بود. نيافتم. او باحالتي دفاعي چشم هاي روشن وزنده اش را تنگ كرده و به تازه

يكي از تاز واردها با صداي عميق ورسايي گفت:(مردم،اينجاچه خبره؟)كايل با وجود اينكه  سر تا پا گل 
  من آمد.-راه خود را ازكنار جرد باز كردو به طرف -آلود بود 

ون (نشستين تا اين دروغ ودلنگ تحويلتون بده؟نكنه همتون عقلتون رو از دست دادين؟يا اينكه ا
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  جستجوگرها رو آورده اينجا؟الان همتون تبديل به انگل هايي مثل اينها شدين؟)

خيلي خا خجالت زده سرهاي خود را پايين انداختند.فقط چندتايي سروشانه هاي خود را بالا نگه 
  داشتند.از ميان همه ليلي ،ترودي ،هيث ،وس ...والتر بيمارورنجور.

  ايل.)والتر با بي حالي گفت:(سخت نگير .ك

آبي لاجوردي درخشان -كايل به او اعتنايي نكردو با جشمهايي كه درست هم رنگ چشم هاي برادرش 
بود و از شدت خشم برق ميزد،با قدمهايي حساب شده و دقيق به سمت من مي آمد . نميتوانستم -وشفاف

بوود.برنميداشت وسعي  در چشم ايش نگاه كنم . هرچند كايل نيز نگاه خود را از جرد كه در تاريكي ايستاه
  ميكردحالت چهره اورادرتاريكي تشخيص دهد.

عشق ملاي يكباه مانند درياچه اي كه راه خود را ازميان سدي باز ميكند،در درونم جاري شد و حتي باعث 
  شد حواسم به آدم هاي بي رحم و سنگدلي كه به سرعت فاصله خود را از من كم ميكردند ،نباشد.

  اد وجلوي ديد مراگرفت .من نيز گردن ميكشيدمتا بهتر بتوانم جرد را ببينم.ايان جلوي من ايست

  (برادر،در مدتي كه شماها اينجا نبودين . اوضاع تغيير كرده.)

كايل از حركت باز ايستاد.خشمي كه تمام اعضاي صورتش را در برگردفته بود تبديل به ناباوري 
  شد:(ايان،پس سروكله جستجوگرها پيداشد؟)

  براي ما خطري به حساب نمي آد.)(اون 

  كايل دندانهاي خود را به ساييد.از گوشه چشم ديدم كه در جيب خود به دنبال چيزي مي گشت.

سر انجام توجه ام به او جلب شد و درحالي كه در انتظارمشاهده يك اسلحه بودم،از ترس خود را جمع 
  هش نايست.)كردم.كلمات به صورت نامفهوم در گلويم شكست :(ايان،سر را
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ايان در خواست مراناديده گرفت.از نگراني شديدي كه ناگهان تمام وجودم را دربرگرفت ،تعجب كردم. اصلا 
نميخواستم آسيب ببيند.اين يك حمايت غريزي نبود.با تمام وجود ميخواستم از او حمايت كنم. همان 

  دفاع از من آسيب ببيند. احساسي كه نسبت به جيمي و جرد داشتم.اصلا حاظر نبودم ايان هنگام

دست كايل از جيبش خارج شدو نوري از آن تابيد.آن را روي صورت ايان انداخت و لحظه اي بي حركت 
  ماند.ايان در مقابل نور عكس العملي نشان نداد و خود را عقب نكشيد.

ن چطوري كايل چراغ قوه را در جيبش گذاشت و پرسيد:(خوب،پس چي ؟تو كه تبديل به انگل نشدي . او
  بين شماها رخنه كرده ؟)

  (آروم باش تابرات بگيم.)

  (نه)

اين مخالفت از طرف كايل ابراز نشد.صدا از پشت سر او به گوش رسيد .جرد را ديدم كه از ميان 
تماشاگراني كه در سكوت فرو رفته بودند،آهسته به سمت ما مي آمد. جيمي هنوز گيج و سردرگم دو 

نزديك شدن او با وجودگردوخاكي كه مانند نقابي صورتش را پوشانده  دستي او راچسبيده بود.با
بود،توانستم حالت چهره اش را تشخيص دهم.حتي ملاني كه از فرط شادي از بازگشت او درپوست خود 

  نمي گنجيد.توانست آثار بيزاري شديد را درتك تك اعضاي صورت او تشخيص دهد.

ف كرده بود.اهميتي نداشت كه ترودي يا ليلي يامن حرف مي جب به اشتباه وقت خود را روي ديگران تل
زدندو يا ايان خود را ميان من وبرادرش قرار داد،و اينكه شارون و مگي حركت خصمانه اي نسبت به من 

  نشان ندادند.تنها كسي كه بايد اكنون مجاب ميشد،سرانجام تصميم خود را گرفت.

يازي باشه كسي آروم بگيره.)او بدون اينكه نگاه كند جب به جرد از ميان دندانهايش گفت:(فكر نميكنم ن
  دنبالش آمده است يا نه ،ادامه داد:(جب،اون اسلحه رو بده به من.)
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سكوتي كه به دنبال اين كلمات بر فضا حكم فرما شد به شدت نگران كننده بود.ميتوانستم فشار شديدي 
  راداخل گوش هايم احساس كنم.

كه توانستم صورت جرد را به وضوح ببينم ،فهميدم كه همه چيز نمام شده درست در همان لجظه اي 
است. اكنون آنچه را بايد بدانم،فهميده بودم .ملاني نيز با من موافق بود .به آهستگي قدمي به عقب 

  برداشتم و ازايان فاصله گرفتم.آنگاه چشم هايم را بستم.

  اجراكشيده بشه.)جب با لحن كش داري گفت:(من نميخوام پام در اين م

  زيرچشمي نگاه كردم و ديدم كه جرد به سرعت چرخيد تا صحت ادعاي جب را بسنجد.

نفس خشونت بار جرد سوت زنان از ميان پره هاي بيني اش خارج شد:(باشه.)او قدم ديگري به سمت من 
ين كار انساني تر برداشت:(اگرچه اين طوري آهسته تر انجام ميشه. اگه اون اسلحه رو زود پيدا ميكردي ،ا

  صورت ميگرفت .)

اين پايش را محكم به زمين زد و با وجود اينكه پاسخ جرد را ميدانست،گفت :(جرد،خواهش ميكنم،اجازه 
  بده در اين مورد صحبت كنيم.)

جرد پرخاش كنان گفت:(فكر ميكنم به اندازه كافي حرف زده شده .جب اين كارو به من واگذار كرده،من 
  و گرفتم .)هم تصميم خودم

جب با سروصداي خود را صاف كرد. جردبار ديگر سر را برگرداندتا او را ببيند:(چيه؟تو خودت اين قانون رو 
  گذاشتي،جب.)

  (خوب ،حالا هم رو حرف خودم هستم.)

  جرد رويش را به من كرد:(ايان ازسر راهم برو كنار.)
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،قانون اين بود كه هر كسي جسم ملاني به اون جب ادامه داد:(خوب ، يه ثانيه دست نگه دار،اگه يادت باشه
  تعلق داشت بايد تصميم نهايي رو ميگرفت.)

  يك زگ ضخيم روي پيشاني جرد به شدت ميزد:(و؟)

  (ظاهرا به نظر من يه نفر ديگه هم هست كه ميتونه به اندازه تو روي اون ادعا كنه حتي شايد بيشتر از تو.)

جزيه و تحليلي حرف هاي جب پرداخت. پس از لحظه اي چروكي جردبه نقطه نامعلومي خيره شدو به ت
  روي پيشاني اش ظاهر شد و نگاهي به پسرك كه هنوز از بازويش آويزان بود ،انداخت.

شادي چندلحظه پيش از چهره رنگ پريده جيمي رخت بربسته ،جاي خودرا به وحشتي بسيار داده بود.او 
چنين كاري نميكني . وانداخوبه اون دوست منه ومل ،مل باصداي خفه اي گفت:(جرد،تو نميتوني .تو 

  چطور؟تو نميتوني اونو بكشي خواهش ميكنم.تو بايد...)كلمات در گلويش شكستند.

بار ديگر چشم هايم را بستم و سعي كردم تصير پسركي كه گرفتار دردورنج بود و به خود ميتابيد ،از ذهنم 
  به سمتش نروم . مطمئنا اين كار كمكي به او نميكرد.پاك كنم .به سختي خود را كنترل كردم تا 

جب با لحني كه اصلا دوستانه به نظر نميرسيد،گفت:(خوب ميبيني كه جيمي با تو موافق نيست.فكر 
ميكنم اون هم به اندازه تو حق تصميم گيري داره.)سكوت سنگيني حكم فرما شد. مجبور شدم چشم 

  هايم را باز كنم . 

حشت زده و نگران جيمي زل زده بود،زيرلب گفت:(جب ،چطور تونستي اجازه بدي جرد كه به چهره و
  چيني اتفاقي بيفته؟)

جب جواب داد:(بايد كمي صحبت كنيم. چرا اول يه كمي استراحت نميكني ؟شايد بعدازيه حموم آمادگي 
  بيشتري براي حرف زدن پيدا كني.)

ه خصمانه اي به جب انداخت.كشمكش روحي او جردباچشم هايي كه رنج خيانت در آنها موج ميزد،نگا
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لحظه اي طولاني درفضاي آشپزخانه موح زد.آنگاه انگشتهاي جيمي را از بازوي خود كنار زد،روي خود 
رابرگرداندودرحالي كه با قدمهاي بلند از اتاق خارج مي شد،فرياد برآورد:(كايل)كايل نگاه غضب آلودي به 

  ه افتاد.برادرش انداخت وبه دنبال جرد را

بقيه اعضاي خاك آلوده گروه اعزامي نيز به آرامي به دنبال آن دو حركت كردند.پيگ با خاطر جمعي زير 
  بغل اندي را گرفته بود.

بيشتر افراد،به خصوص كساني كه به خاطرراه دادن من به جمع سرافكنده بودند،پشت سر آنها راه افتادند. 
  تاده بود همراه ترودي ،جفري ،هيث ،ليلي ،وس و والتر ماندند.فقط جيمي ،جب ،ايان كه در كنار من ايس

  تا زماني كه انعكاس صداي پاي آنها ضعيف تر وضعيف تر شد ،هيچ كس چيزي نگفت.

  ايان زير لب گفت:(اوف،نزديك بودها.جب خوب فكري به ذهنت رسيد.)

  رمون نگذشته.)جب در جواب او گفت:(درنهايت درماندگي بهم الهام شد.ولي هنوز خطر از س

  (فكر كردي نميدونم.اسلحه رو كه اين دوروبرها نذاشتي،نه؟)

  (نه ،حدس ميزدم اين وضع دير يا زود پيش بياد.)

  (حداقل خوبه پيش بيني كرده بودي.)

جيمي در ميان افرادي كه دوستان من به حساب مي آمدند،ايستاده بود و مي لرزيد.به طرفش رفتم،دست 
قه كردو من با دستهايي لرزان او را نوازش كردم وزير لب به دروغ گفتم :(همه چيز هايش را دور كمرم حل

درست ميشه.)ميدانستم حتي يك احمق هم لحن ساختگي صدايم را تشخيص ميداد.و جيمي يك احمق 
  نبود.

جيمي درحاليكه با اشك هايي كه در چشمهايش موج ميزد،مبارزه مي كردبا صداي گرفته اي گفت:(اون 
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  و آسيبي نمي رسونه. من بهش اجازه چنين كاري رو نميدم.)به ت

  زير لب زمزمه كردم:(هيس)

احساس پريشاني وبيزاري وجودم را فراگرفته بود... حق با جرد بود...جب چگونه اجازه داده بود چنين 
دند...يا اتفاقي بيفتد؟اگر آنها همان روز اول قبل از اينكه من و جيمي با هم رو به روشويم،مراكشته بو

 اي... ميبا هم دوست شو يميمن و ج نكهيقبل از امرا زا بقيه جدا نگه داشته بود، همان هفته اول كه جرد 
شده  ريد يليكاش ها و اگرها خ يا نيا ينگفته بودم... برا يزيچ يملان ةاگر دهانم را بسته بودم و دربار

  پسرك حلقه كردم. يرا دور شانه ها ميبود. بازوها
  من. ةچاريم به ضدت وحشت كرده بود،پسر به يملان

بر سر  يچ ميريبم ي. حالا وقتميبه اون نگ زويكردم، بهت گفته بودم كه بهتره همه چ يادآوريبه او       
  اون خواهد اومد؟

شه.  يم مهيو سراس جي. گنهيب يم بيترسه. روح و روانش آس يشه، م يوحشتناكه، اون شوكه م      
  شه... يم ناراحت يليخلاصه خ

  آد؟ يبر م ياز دست ما چه كار يدونم. ول يدونم. م يافكارم را پاره كرد. بسه، م يملان      
  .ميريبم ديكنم نبا يفكر ك      
  .ميشد ديو بلا فاصله ناام ميبه احتمال زنده ماندن خود فكر كرد يمن و ملان      
تنها  هيقض نيخودتو ناراحت نكن. تو در اپسر، «زد و گفت:  يميبه پشت ج يميملا ةضرب انيا      

  .»يستين
هر وقت فرصت «دادم.  صيرا از پشت سر تشخ يترود ريز يصدا.» نياونها فقط شوكه شدن، هم«      

  .»رنيپذ يما رو م ليدلا م،يبد حيبشه و براشون توض
  »ره؟يپذ يما رو م ليدلا ليكا«نبود، گفت:  دنيقابل شن باًيكه تقر يآهسته ا اريبس ينفر با صدا كي      
بحران رو پشت  نيا ديآد. فقط با يم شيپ يتيوضع نيچن ميدونست يما م«لب پچ پچ كرد:  ريجب ز      

  .»ميو جون سالم به در ببر ميسر  بذار
 يشب طولان هي. ممكنه امشب يكن دايبهتر باشه اون تفنگ رو پ ديشا«داد:  شنهاديپ يبه آرام يليل      
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  »بمونه... يديمن و ه شيتونه پ يم باشه، واندا
. مثلاً در مينگه دار يا گهيد يكنم بهتر باشه اونو جا يفكر م«او مخالفت كرد:  شنهاديبا پ انيا      

  »؟يبه من كمك كن يتون يغار؟ من مراقبش خواهم بود جب، تو هم م يجنوب يراهروها
  »من باشه. شيكنن واندا پ ياونها فكر نم«نبود:  شيب يوالتر زمزمه ا شنهاديپ      
  »اونها شش نفرن. ام،يمنم همراهت م انيا«وس بلافاصله پس از والتر گفت:       
 ن،يبا هم بجنگ دي. شما نباستيدرست ن نينه، نه ا: «رميخفقان خود را بگ يسرانجام توانستم جلو      

  .»نيمن با هم جنگ كن به خاطر دياصلاً نبا ن،يتعلق دار گهيو به هم د نجايشما همتون به ا
را  شيكار شود، مچ دست ها نيكرد مانع ا يكه سع يرا از كمرم باز كردم و هنگام يميج يدست ها      

  گرفتم. ميدر دست ها
آنگاه رو » با خودم تنها باشم. يدارم كم اجيمن احت«آنها به او گفتم:  ةنگاه هم ينياعتنا به سنگ يب      

... نيكه بدون حضور من با هم گفت و گو كن نيفرصت رو داشته باش نيا ديباو شماها هم «به جب كردم: 
  .»نيخودتون صحبت كن يجنگ يدشمن در مورد خط مش يكه جلو ستيعادلانه ن نيا

  »حرف نزن. يجور نيا گهيحالا د«جب گفت: 
  »فكر كنم. يجب، بهم فرصت بده كم«

  شانه ام را نوازش كرد. جا خوردم. يدست قدم به عقب برداشتم. كيرا رها كردم و  يميج يدست ها
  »رسه. يبه نظر        نم يدور و برها اون هم تنها، فكر چندان جالب نيپرسه زدن ا«بود:  انيا

قدر كشش  نيچرا ا«نشنود، حرف بزنم:  يميكه ج يآهسته ا يكرد با صدا يبه سمت او خم شدم و سع
  »تر؟ آسون ايشه  ياون سخت تر م يبرا يجور نيا م؟يبد

 يو به سرعت به سمت در خروج دميدانم. خود را كنار كش يسؤال خود را م نيفكر كردم كه پاسخ آخر
  .دميآشپزخانه دو

  »واندا!«زد:  اديپشت سرم فر يميج
. پس آنها متوجه شده دميشن يپشت سرم نم ييپا يسرعت وادار به سكوت كرد. صدا هياز آنها او را  يكي

  بودند كه حق با من بود.
  بود. كيراهرو خلوت و تار



 
 م

 
 

ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / ن ا ب ز ي  ٣٥٤  م

بزرگ غار بگذرم. در تمام  دانياز كنار م يكيدر تار يتوانستم بدون برخورد با كس يآوردم م ياگر شانس م
كه احتمالاً به راه  يدالان ها روزنه ا نيو هنگام عبور از ا افتميبودم، هرگز راه خروج را ن نجايكه در ا يمدت

شده  يغار بزرگ مخف يگوشه ها نيتر كيتارفكر اكنون كه در  نيبودم. ا دهيشوند، ند يمنته يخروج
شد و راه  يمعما حل م نياگر ا ايغار كجا بود؟ به فكر فرو رفتم. آ نيا ي. راه خروجديبود، به ذهنم رس

  بود؟ نجايكردم. قادر به ترك ا يم دايخروج را پ
كه خارج  يابانيكر كنم. قطعاً نه تنها برا داشته باشد، ف نجايكه ارزش ترك كردن ا يزيتوانستم به چ ينم

گذشته ام كه چندان  يدر انتظارم بود، بلكه نه جستجوگر، نه درمانگر، نه روانكاو و نه زندگ نجاياز ا
جرد با وجود  يو حت يمينجا بودند. جيارزش داشتند در ا ميبرا قتاًيكه حق ييزهايدلچسب نبود. تمام چ

  ممكن بود. ريدو نفر غ نيتصور دور شدن از ا ببرد. نيقصد داشت مرا از ب نكهيا
 يبيعج ي. انسان هاثيوس، والتر، ه ،يليل ،يكرده بودم. دكتر، ترود دايپ ي. من اكنون دوستانانيو جب. ا

علت آن  دينكرده بودند. شا دايكشتن من پ يبرا يليو دل رنديبگ دهيمرا ناد يكه توانسته بودند وجود اصل
از من در مقابل همنوعان خود و  بودندعامل حاضر  نيبدون در نظر گرفتن ا يولآنها بود.  يفقط كنجكاو

كردم و  يرا لمس م يسنگ يها وارهيد ميكنند. با دست ها تيخود، حما ةدر واقع خانواده بزرگ و وابست
كه در را  ي. شكافننديتوانستند مرا بب يآنها نم دم،يشن يآنها را از فاصله دور م يرفتم. صدا يجلو      م

  نكردم. لكردم؛ معط دايآن بودم، پ يجستجو
 دايراه خروج غار را پ ريتوانستم مس ياگر م يشوم. حت يتوانستم در آن مخف يبود كه م ييتنها جا نيا 

كه بتوان تصور  ييجا نيتر كيو    تار نيتر اهيشكاف بمانم. درون س نيدر ا يكنم، فعلاً بهتر بود مدت
  .دميكرد، خز
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  27 فصل
        ديترد

  
  

  كاسه مانند زندانم چسباندم. ةپشت سر خود را به حفر
غار را ترك كردند و  يكه جرد به همراه گروه يبودم؛ از همان روز امدهيدالان ن نياز هفته ها قبل به ا

داشتم و  جا تعلق نيماندم و جرد در غار بود به هم يكه زنده م يتا زمان ديجب مرا آزاد كرد. به نظرم رس
  بس.

و  چيغار بودم. پ يضلع جنوب يراهرو نيمطمئن بودم كه در آخر يشد. تا اندازه ا يمشاهده نم ينور چيه
 يسنگ واريدست چپ خود را به د ي. به آرامدنديرس يآشنا به نظر م يقسمت به شكل مبهم نيا يخم ها

 زيخ نهينداشتم س ميم. تصدميخز يبودم كه روزها و روزها در آن م يو به دنبال حفره ا دميكش يم
شدن در آن  يكه قصد مخف ييشدم به همان جا يحداقل مطمئن م يشوم. ول كيداخل سوراخ تنگ و تار

  ام. دهيدارم، رس
برخورد كرد  يبه مانع ميحفره را لمس كردند، پا يو ناصاف بالا يلبه سنگ ميدر همان لحظه كه انگشت ها

 يب يگرفتم تا تعادل خود را حفظ كنم. ول واريرا به د ميم. دست هاافتاد ميزانو يخوردم و رو يو سكندر
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 ريحفره تعلق نداشتو افتادم. صدا و شئ غ نيكه از جنس سنگ نبود و به ا يئيش يبود. با سر و صدا دهيفا
از  يكي يمحل زندگ نجايا ديآمده بودم، شا يدالان ها را اشتباه ديمنتظره مرا به وحشت انداختند. شا

آمده بود، پرداختم. همزمان در  نجايكه به ا يبار نيآخر ةخاطر يغار بود. در ذهن خود به بررس ساكنان
در مقابل  يبودم، سراپا گوش در انتظار واكنش ستاهيا يكياردر دل ت يحركت نيكه بدون كوچكتر يحال

  خود بودم. يسقوط ناگهان
دم كرده، و سكوت مطلق.  يو هوارطوبت  ،يكيتار شهي. فقط مثل همديرس يبه گوش نم ييصدا چيه

  ظاهراً تنها بودم.
  اطراف خود پرداختم. ينكنم، با دقت به بررس جاديا ييكردم سرو صدا يم يكه سع يدر حال

بود،  ييمقوا ةجعب كي هيفرو رفته بود. آنها را خارج كردم و به لمس شئ كه شب يزيدر چ ميدست ها
از آن را پاره  يقسمت ميشده و دست ها دهيك خورده كشنازك تر يكيروكش پلاست كيآن  يپرداختم. رو

و چروك  يكيپلاست شبا همان روك يكوچك يها ليلمس كردم. مستط زيكرده بودند و داخل جعبه را ن
شد. بلافاصله و به سرعت دستم را  جاديا ياديز يكه آنها را لمس كردم سر و صدا يجعبه هنگام ةخورد

  .دميعقب كش
 يام. به جستجو دهيكه در آن حبس بودم، رس يحفره ا ير كرده بودم به بالابه خاطر آوردم كه فك

 ي. سعافتميمربع شكل  ييمقوا يجعبه ها نياز ا يشتريپرداختم و در سمت چپ خود تعداد ب يشتريب
 يكه رو ييها جعبه. ارتفاع ستميكار مجبور شدم با نيا يكنم برا دايپ يجعبه دسترس نيكردم به بالاتر

را لمس كردم و بالاخره روزنه سوراخ را  يسنگ واري. همچنان دديرس يشده بودند، تا سرم م دهيهم چ
 ريورود به سلول غ يكردم داخل حفره شوم. ول ي. سعافتميكه حدس زده بودم،  ييدرست همان جا

  بود. ييمقوا يپر از جعبه ها زيآنجا ن رايممكن بود، ز
پر  زيسلول بازگشتم. عبور از دالان هم ممكن نبود. آنجا ن ين جلوو درمانده كورمال كورمال، به دالا ديناام

  مربع شكل بود. زياسرار آم ياز جعبه ها
 سهيك هيشب يزيفرق داشت. چ ييمقوا يبرخورد كردم. شئ با جعبه ها يگريخود به شئ د يدر جستجو

 اتيكردم محتو يكه سع يقرار داشت. هنگام ينيسنگ زيكه داخل آن چ يا سهياز جنس كرباس. ك يا
كه  ييكردم. سرو صدا يرا بررس سهيك ميتكان خورد. با     دست ها يفيخف يآن را لمس كنم، با صدا

را به  يتوجه كس ديرس يبه نظر م ديجعبه ها بود و بع يكيپلاست يروكش ها يشد كمتر از صدا جاديا
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  حضور من در آنجا جلب كرده باشد.
را لمس  سهيشن مانند داخل ك ةكه ماد يدادم. هنگام صين تشخآ ي. از بودميرا فهم زيناگهان همه چ

زنده  ميرا برا اگويام در سان د يخال ةآشپزخان ةكه خاطر ييبه مشامم خورد. بو ييآشنا يكردم. بو يم
در ذهن خود  انستمتو يقرار داشت. به وضوح م ييكه در سمت چپ ظرف شو يقفسه كوچك ةكرد. خاطر

 يقوط فيكردم و چند رد يخارج م سهيآن برنج را از ك ةليكه به وس يكيپلاست ةمانيبرنج خام و پ ةسيك
  ...نميبرنج قرار داشتند را بب ةسيكنسرو كه پشت ك يها

برنج هستم، متوجه شدم راه را درست آمده ام.  سهيك كيدادم مشغول لمس كردن  صيكه تشخ يهنگام
كنند؟ جرد هم تازه از  ياستفاده م يعنوان انبار به كيتنگ و تار ةجب گفته بود از آن حفر نكهيمگر نه ا
محل دور افتاده انبار  نيدر ا ندكه آنها در طول چند هفته سرقت كرده بود ييبود. تمام مواد غذا دهيراه رس

  .رديشده بود تا در زمان مناسب مورد استفاده قرار گ
  به مغزم هجوم آوردند. ياديافكار ز

. غذا يآبك ازيمحصور شده ام. نه فقط نان سفت و سوپ پ ييمواد غذا انيكه در م افتميدر زيقبل از هر چ
 يم دايپ يريپن پسيو چ يشكلات يها تييسكويب ،ينيكره بادام زم ييمقوا يجعبه ها نيا انيدر م ديشا

  شد.
كه تمدن  يشدن پس از زمان ريبار س نياول يآنها و برا دنيچش ،ييمواد غذا نيكردن ا داياز تصور پ يحت
و هفته ها  نداختهيخود را به خاطر من به خطر ن يترك كرده بودم، احساس گناه كردم. جرد زندگ را

  بود. گرانيد بهمواد متعلق  نيمن نكرده بود. ا يبرا ييمواد غذا دنيشدن و دزد يصرف مخف
مواد  ياسرقت شده نباشند. اگر بسته ه ييبار و مواد غذا ةجعبه ها هم نيحال نگران شدم مبادا ا نيدر ع
دخمه بودند و مرا  نيدر حال حمل آنها به ا ليانبار كردن وجود داشتند و جرد و كا يبرا يشتريب ييغذا
  .انداخت يمرا به وحشت م يصحنه ا نيتصور چن يكردند؟ حت يم دايپ نجايدر ا
  فكر كنم؟ يكم ييدخمه پناهنده نشده بودم تا بتوانم در تنها نيمگر من به ا يول

 رگونيق يكيكه در تار يرا بستم... عمل ميبود. چشم ها يبرنج بالش خوب يدادم. گون هيتك يگسن واريبه د
  مشورت شدم. ة... و آمادديرس ياحمقانه به نظر م يكم

  ؟يخوب. مل، حالا چ
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كرد. او فقط  يم ديمخالف قدرت او را تجد يرويبود، خوشحال شدم. مقابله با ن اريو هش دارياو ب نكهياز ا
  رفت. يو سكوت فرو     م يكيبر وفق مراد بود، در تار زيه همه چك يزمان

  ؟يميج ايزنده موندن؟  ه؟يبرامون چ زيچ نيها كدومن، مهم تر تياولو مينيبب ديگرفت، با مياو تصم
 يبر رو يفي. زمزمه ام انعكاس خفيميو قاطعانه گفتم، ج دميكش يدانست. آه بلند ياو پاسخ را م

  داشت. يو سنگ اهيس يوارهايد
 يبرا اي. آميآر يدووم م گهيد يكنن. احتمالاً چند صباح نيازمون  حما انيجب و ا ميموافقم. اگر اجازه بد

  داره؟ يا دهيفا يميج
رو كه به نظر اجتناب  يشوم انيپا ياگه ه ايشد  يناراحت م شتريب ميشد يم مي. اگه زود تسلديشا
  م؟يداد يكش م رهيناپذ
كردم.  شنهاديكند. پ دايپ يگريد يكند راه ها يوافق نبود. احساس كردم تقلا مراه حل م نيبا ا يملان

  م؟يفرار كن ميكن يچطوره سع
. چگونه ميهر دو به فكر فرو رفت م؟يبگ يبه اونها چ م؟يكار كن يچ نجايا روني. به علاوه بميموفق بش دهيبع
 ميبگو ايچند داستان سرهم كنم توانستم به دروغ  يدهم؟ م حيخود توض بتيدر مورد ماه ها غ ديبا
متورم كه برق سوءظن در آنها موج  يشكاك جستجوگر با آن چشم ها ةچهر يآورم. ول ينم اديبه  يزيچ
 ن،يدروغ يبهانه ها دنيبه درد نخورم برا تراش يزد، در ذهن خود تجسم كردم و دانستم كه تلاش ها يم
  بود. جهينت يب

 يتو رو از بدن من خارج م جهيكنن كه من برنده شدم. در نت ينها فكر مهم با نظر من موافق بود. او يملان
  كنن. يتو م نيگزيكنن و اونو جا

  تنم به لرزه افتاد. هيفرض نيا جهيرا گم كردم و از نت ميدست و پا
  ما را در بر گرفت. يوحشت وجود هر دو

  فرار. يادامه دادم. درسته. پس فرار ب
اتفاق  ني... اميريبگ ميتصم ديحشت رشته افكارش را پاره كرده بود. پس بااو زمزمه كرد، درسته. احساس و

  كنه؟ يم تيرو اذ يميكندتر. كدوم حالت كمتر ج ايتر انجام بشه  عيسر
و  يتوانستم جد يكردم. حداقل      م يفكر م يعمل يها و جنبه ها تيواقع يكه من رو يظاهراً مادام
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  كند. ديكرد از من تقل يهم سع يلانبه بحث و گفت و گو بپردازم. م يرسم
 يما... برا ييجدا م،يبا هم باش شتريكنه كه هر چه ما سه تا ب يطرف منطق حكم م كياز  ستميمطمئن ن

... اون از ميراحت به شكست خودمون اقرار كن يليو خ مياگه مبارزه نكن ياو سخت تر خواهد بود. از طرف
  شه. يو سرخورده م ديما ناام

  .ابميب يو عاقلانه ا يكردم راه حل منطق يابراز كرده بود. فكر كردم و سع يكه ملان يا هيضبه هر دو ق
  . ميزنده موندن به خرج بد يتلاشمون رو برا نيشتريب مي. مجبورميعجله كن -پس

  .ميمبارزه كن ديكرد، پس با دييو گرفته نظر مرا تأ يجد ياو با چهره ا
مبارزه را در ذهن خود مجسم كنم. خشونت در برار خشونت.  ةم صحنكرد يمبارزه. واقعاً معركه است. سع

  ممكن بود. ريغ يصحنه ا نيتصور چن ينفر حمله كنم؟ حت كيدستم را بلند كرده و به 
آرم. تو  يكنم. واندا من سر درنم ياومد. من كمكت م يكار بر خواه نيا ةكرد: تو از عهد قياو مرا تشو

كه  ي. عاشق مرديمن به كشتن بد يخودت رو برا ي. حاضريشسته اكاملاً از همنوعان خودت دست 
از عادت  يستين ضرحال حا ني. با ايما رو به قتل برسونه، هست يمن دوستش دارم و قصد داره هر دو

  .يخورده دست بردار يبه درد نم نجايكه ا ييها
بدم.تو  رييخودم رو تغتونم  يهم عوض بشه. من نم يا گهيد زي. اگه هر چنهيوجود من ا تيمل، ماه

  حواستو به خودت جمع كن، اجازه بده منم كار خودمو بكنم.
  اگه قراره ما.... يول

 يشدن كفش دهييسا يرشته افكارمان پاره شد. صدا ياو قصد داشت همچنان جر و بحث را ادامه دهد، ول
  افكند. نيراهرو طن يكف غار در انتها يسنگ ها يبر رو
از  زيقدرت تته پته كردن ن يبدنم... جز قلبم... از كار افتادند. حت يتا اعضا شدم. خكوبيخود م يسرجا

ام. به سرعت نقش بر آب  دهيشن يتصور كرده ام صدا نكهيبه ا ديمن گرفته شده بود... سراپا گوش شدم ام
  شد. يم دهيآمد، به وضوح شن يمن م گاهيبه  سمت مخف ييقدم ها ةآهست يصدا هيشد. در ظرف چند ثان

گفت،  يكه من غرق در وحشت شده بودم. او با لحن آمرانه ا يخود را حفظ كرد، در حال يخونسرد يملان
  .ستيبلند شو با

  چرا؟
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  .يبكن يكار هي... يميج يبرا دي. بالاخره بايبدو يتون يحداقل م يول ،يمبارز كن يستيدرسته حاضر ن
 دايپ انيدر عضلات بدنم جر نيشدم، آدرنالبلند  يبه آهستگ دميچند نفس آرام و كوتاه كش ارياخت يب

 يبه كدام سمت م ديبا يبدوم، ول رنديكردند مرا بگ يم يكه سع يتر ا افراد عيتوانستم سر يكرد. م
  دم؟يدو
  »منم. ؟يينجايواندا؟ واندا ا«زمزمه كرد:  ينفر به آهستگ كي

من كه  ؟يكن يچه كار م نجايا! تو يميج«دورگه ا گفتم:  يدر هم شكست او را شناختم. با صدا شيصدا
  »دارم تنها باشم. اجيبهت گفتم احت
 يهمه دارن دنبالت م«زد:  ينبود موج م يآهسته ا ةبه صورت زمزم گريكه اكنون د شيآرامش در صدا
دنبا تو  ميكس بفهمه مادار چيه ستي. قرار نهي يليوس و ل ،يدونم منظورم از همه ترود يگردن... البته، م

همراه دكتره. دكتر هر وقت كارش تموم بشه باجرد  انيجب دوباره مسلح شده. ا يت گم شدو  ميگرد يم
احتمالاً  ،يبش يمخف يستيمجبور ن جهيدن در نت يزنه. همه حرف دكتر رو گوش م يحرف م ليو كا

  ...»يخسته هم هست
  م راگرفت.و سپس دست ميشد. او ابتدا با انگشتان خود بازو كيهنگام حرف زدن به من نزد يميج
  »كردم. يفكر م يكم هي دينشده ام. بهت كه گفتم با ميمن كه قا يميج«
  »درسته؟ يفكر كن يتون يدر كنار جب هم م«
  »جاست. نيمن هم يكنم جا يبرگردم تو اتاق جرد؟ فكر م ديمن برگردم كجا؟ حتماً با يخوا يتو م«

  »نه. گهيد«زد:  يموج م شيآشنا در صدا ةهمان لحن لجوجان
  »كنه؟ يكار م يچرا همه مشغولن؟ مگه دكتر داره چ: «دميحواسش را پرت كنم پرس نكهيا يابر

  : او جواب نداد.دينرس يا جهيتلاشم به نت
هم بگو دنبال  هي. به بقيجب بمون شيپ ديتو با ن،يبب«سكوت، گونه اش را نوازش كردم:  يپس از لحظه ا

  »مونم. يم نجايچند وقت ا هيمن نگردن. من 
  .»يبخواب نجايا يتون ينم تو«
  »كارو كردم. نيمن قبلاً ا«

  .ديدستم لرز انياحساس كردم سرش م
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  .»ارميانداز ب ريحداقل برم برات بالش و ز«
  .»هيبرام كاف يكيفقط «
  »مونم. يده، كنارش نم يقدر حماقت به خرج م نيكه جرد ا يتا زمان«

نه  ،يا اون خروپف هاش. تو متعلق به اونها هستجب بمون ب شيپس پ«ناخودآگاه شروع به غرولند كردم: 
  »من.

  »كه دلم بخواد تعلق دارم. ييمن به هر جا«
را  يميگفتگو فقط ج نيا ةادام يكند، به وحشت افتادم. ول دايپ نجايمرا ا ليكا نكهياز تصور ا گريبار د

  مسؤل مراقبت از من بداند. شتريكرد خود را ب يوادار م
  .»يرياز جب اجازه بگاول  ديبا يباشه، ول«
  »ناراحتش كنم. نياز ا شتريندارم امشب ب اليبعد. خ يباشه برا«
  »كنه؟ يجب داره چه كار م«
بود كه  يجواب گذاشت. مطلب يبار هم سؤال مرا عمداً ب نيجواب نداد. تازه متوجه شدم كه او اول يميج

بازگشت جرد به  ديمن بودند. شا يتجوهم در جس هيبق ديبگذارد. شا انياو قصد نداشت آن را با من در م
كه  يآشپزخانه هنگام درخانه باعث شده بود دوباره نسبت به من احساس تنفر كنند. واكنش آنها 

توانست  يكردند، م يبه من نگاه م يگناه آلود يگرفته بودند و دزدانه با نگاه ها نييرا پا شانيسرها
  كند. دييرا تأ يا هيفرض نيچن

  »چه خبره؟ نجايا ،يميج: «دميبا سماجت پرس
را  شياو بازوها» كارو بكنم. نيبهت بگم و اصلاً قصد هم ندارم ا ستيقرار ن«لب غرولند كرد:  ريز يميج

دم همه  يبهت قول م«گفت:  يگرفته ا يشانه ام پنهان كرد و با صدا انيدور كمرم حلقه و صورتش را م
  »شه. يرو به راه م زيچ

 رفتميپذ نكهياش فرو كردم و پس از ا دهيبلند و ژول يموها انيانگشتانم را در مپشت او را نوازش كردم و 
نگران نباش. «در هر حال من هم اسرار خود را پنهان كرده بودم، مگر نه؟ » باشه.«سكوت كند، گفتم: 

 يهنگام ادا» بود. يخواه ننحو ممكن حل خواهد شد. تو در اما نيهست به بهتر ي. مشكل هر چيميج
  داشته باشد. قتيكردم حق يكلمات آرزو م نيا
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  »داشته باشم. ديام يزيبه چه چ ديدونم با ينم«لب گفت:  رياو ز
كند.  يم يرا از من مخف يزيكردم حدس بزنم او چه چ يم يزل زده بودم و سع يكيكه به تار يهنگام
  .دميددالان  يغار  كاملاً مشهود بود در انتها يكيرا كه در تضاد با تار يفينور ضع

  »شو. ميجعبه ها قا     نيطرف. زود باش پشت ا نيآد ا ينفر داره م هي س،يه«لب زمزمه كردم:  ريز
ماند. به دقت گوش  رهيشد، خ يتر م كيكه هر لحظه نزد يسرش را بلند كرد و به نور زرد رنگ يميج

  نشد. رميدستگ يزيچ يهمراهان را بشنوم، ول يپا يدادم تا صدا
  .»ستيبشم. واندا پشت سر من با ميندارم قا اليخ: «لب گفت ريز يميج
  »نه!« 

  !»نجايا يدونم برگشت ي! ميميج«جرد برخاست:  اديفر يصدا
كشتن من آمده بود،  يبرا ليشود؟ اگر كا دايجرد پ ةسر و كل ديحس شدند. چرا با يسست و ب ميپاها
  آسان تر بود. يليخ يميج يبرا
  »شو!برو گم «برآورد:  اديفر زين يميج

شد. جرد با چراغ  واريد يبر رو ينوران يا رهيبه دا ليو تبد كيبه ما نزد يشترينور زرد رنگ با سرعت ب
سلول  ةدهان ةبه گوش نيپاورچ نيروشن كرده بود. پاورچ زيرا ن يسنگ نيكه در دست داشت زم يقوه ا
  شد. كينزد

كه هفته ها در  يدر اتاق رايز -شناختم يكه آن را م يقرمز رنگ راهنيخود را شسته بود و پ ياو سر و رو
 يزاريكاملاً آشنا بود... درست همان ب زيبر تن داشت. حالت چهره اش ن -بود زانيآن به سر برده بودم آو

  زد. يدر صورتش موج م نجايكه از بدو ورودم به ا
رنگ پشت  ينقره ادانستم كه پرتو نور     يصورتم افتاد و كورم كرد؛ م يچراغ قوه رو ةكنند رهينور خ

 يجا خورد، ول يكوتاه حساب يلحظه ا يبرا يمياحساس كردم ج رايرا در فضا منعكس كرد، ز ميچشم ها
  .ستاديخود ا يبلافاصله مصمم تر از سابق محكم سر جا

  »اون برو كنار! ياز جلو«جرد نعره كنان گفت: 
  »گذار!! تنهاش بيشناس يخفه شو! تو اونو نم«برآورد:  ياديفر زين يميج

  را ا بدنم جدا كنم. شيكردم دست ها يم يبود و من سع دهياو به من چسب
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را چنگ  يميج راهنيدست پشت پ كيكه قصد حمله دارد به سمت ما هجوم آورد. با  يجرد مانند گاو نر
  .ديكش يم اديداد. بر سرش فر يكه پسرك را محكم تكان    م يزد و او را از من جدا كرد و در حال

  »كنه؟ يداره ازت استفاده م يچه جور يفهم ي! نميقعاً احمقتو وا«
 يميعمل من باعث شد ج نيكردم، ا يم ينيب شيآن دو قرار دادم. همانگونه كه پ انيخود را م ارياخت يب

  افتد... يم يرا رها كند. مهم نبود چه اتفاق
كه  -خواست، شوم يم   يملان آنچه كه هيبار هم كه شده بتوانم شب كي يكردم برا يكه آرزو  م يدر حال

  »رو ولش كن. يميج«گفتم:  -شود رومندين ميخشن و صدا ميدست ها
پرتاب  واريجدا و با زور به سمت د يمي. مرا از جديرا قاپ ميدست مچ ها كياو از فرصت استفاده كرد، با 

ند آمده بود. پس از برخورد كرد نفسم ب رميبر بدنم وارد شد، غافلگ واريكه بر اثر برخورد با د يكرد. ضربه ا
 يخوردم. با پاره شدن روكش ها ييمقوا يهاپرت شدم و دوباره به     جعبه  نيزم ي. رويسنگ واريبا د

جعبه ها افتادم ضربان نبضم را كه  يكه رو يخش خش آنها بلند شد. هنگام يجعبه ها، صدا يكيپلاست
 ميچشم ها ياز جلو يبيعج يلحظه نورها كي يشد. احساس كردم و برا يم دهيبه شدت درون سرم كوب

  عبور كردند.
اونو به  يتون يزنه! چرا نم ينم يحفظ جون خودش به تو صدمه ا يترسو! اون برا« برآورد:  اديفر يميج

  »؟يحال خودش رها كن
را  ميبازو يميجا به جا شدن جعبه ها را بشنوم. به دنبال آن احساس كردم دست ج يتوانستم صدا يم

  »واندا، حالت خوبه؟«كند:  يمنوازش 
 ةتوانستم چهر يم» آره، خوبم.«گفتم:  يكردم، با آزردگ يسر احساس م ةيكه در ناح يبدون توجه به درد

 ،يميج«لب گفتم:  ري. زنميافتاده بود، بب نيزم يكه از دست جرد رو ينگرانش را در پرتو نور چراغ قوه ا
  »بدو. ،يبر ديبا گهيتو الان د

  ت سرش را تكان داد.به شد يميج
  »از اون دور شو!«نعره زد:  يبلند يجرد با صدا

بر  يجا به جا شده مانند آوار كوچك يرا گرفت و ناگهان او را بلند كرد. كارتن ها يميج يجرد شانه ها
 يدرست رو نيكارتون سنگ كي. دميگرفتم و به سرعت غلت ميبازوها انيفرود آمدند. سرم را م ميسر و رو
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  برآوردم. اديآمد. از شدت درد فر نييكتفم پا استخوان
  »انقدر عذابش نده!«عربده كشان گفت:  يميج

  .دينفس كش ينفر به سخت كيو  ديبه گوش رس يزيشكستن چ يصدا
  و مبهوت سرم را بلند كردم. جيبكشم. گ رونيب نيسنگ ةجعب ريخود را از ز يكردم به هر زحمت يسع

شده  يجار شياز  لب ها يبه آهستگ يرنگ رهياش گرفته و خون ت ينيب يرا رو شياز دست ها يكيجرد 
  از شدت تعجب از حدقه درآمده بودند. شيبود و چشم ها

  بود. ستادهياو ا يروبه رو يو برآشفته ا نيمشت كرده و نگاه خشمگ ييبا دست ها يميج
داد.  دهيا به نگاه رنجخود ر يتعجب زد، جرد آرام آرام جا يچشم ها ةبا مشاهد يميج زيآم دينگاه تهد

  احساس جرد در آشپزخانه. هيدرست شب
  .»يستيكه در تصورم ساخته بودم، ن يتو اون مرد«لب گفت:  ريز يميج

آنها قرار گرفته بود.  نيب يوارياز او فاصله داشت و د لومترهايك ييشده بود گو رهياو چنان به جرد خ
  بود. ستادهيا يوطرف آن كاملاً تنها و منز كيدر  يميكه ج يواريد

تند و  يپر از اشك شد. سرش را برگرداند تا جرد شاهد ضعفش نباشد و با حركت يميج يچشم ها
  دور شد. يناگهان
كه از ته دل مشتاق بود نگاهم را  يهنگام ي. حتميخودمونو كرد يما سع د،يشيبا اندوه فراوان اند يملان

  بود. خواسته اش را برآورده ساختم.به درد آمده  يميجرد كنم، قلبش به دنبال ج ةمتوج
در دل آن  يميكه ج يكياش را در دست گرفته بود به تار ينيجرد حواسش به من نبود. او كه هنوز ب

  شده بود، زل زده بود. ديناچد
  .»نجايبرگرد ا يمياوه لعنت به تو! ج«برآورد:  ياديناگهان فر

  نشد. دهيشن يجواب
فروكش كرده،  يخشمش تا اندازه ا ديرس يبه نظر م نكهيانداخت. با ابه من  ينديجرد نگاه سرد و ناخوشا

را از سر راه خود دور كرد و  يبرداشت، با لگد جعبه ا نيزم ي. آنگاه چراغ قوه را از رودميخود را عقب كش
  راه افتاد. يميبه دنبال ج نيسنگ يو قدم ها يعصبان يبا حالت

از پسرك معذرت  يبلند و عصبان ياو كه همچنان با صدا» ر!نكن، پس هيگر گهيخوام. د يباشه، معذرت م«
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افتاده بودم، به حال خود رها  نيزم يرو يكيراهرو دور شد و مرا كه در دل تار چيكرد، از پ يم يخواه
  كرد.
كه وارد  ييهوا انيجر يبود و بس. بر رو دنيآمد نفس كش يكه از دستم بر م يچند لحظه تنها كار يبرا
توانم تنفس  ياحساس كردم م نكهيشد، تمركز كردم. پس از ا يد و سپس از آن خارج مام شده بو هير

چگونه  اورميب اديد تا به يطول كش هيكار كردم. چند ثان نيزم يبلند شدن از رو يخود را كنترل كنم، رو
اشته تحمل وزن بدنم را ند دميترس يو م دنديلرز يم ميپس از آن هم پاها يرا تكان دهم و حت ميپاها

غار حركت كردم تا بالش  نيزم يدادم و آرام آرام نشسته رو هيتك واريابتدا نشستم، به د جهيباشند. در نت
  خود كردم. طيشرا يو شروع به بررس انداختمآن  يكردم. خود را رو دايپر از برنج خود را پ

 يميكان دادم، جرد و جسرم را ت ينشكسته بود. به آهستگ -جرد ينياحتمالاً جز ب -از بدنم يقسمت چيه
و دوباره به  دميكش يآن دو شده بودم. آه يشانيو پر يافتادند. من باعث ناراحت يبه جان هم م دينبا

صورتم كه محكم  طرف كيكرد و  ياز پشت كمرم به شدت درد م يعيخود پرداختم. قسمت وس يبررس
 يگرم عيسوخت و ما يكردم به شدت مآن را لمس  يبرخورد كرده بود متورم و دردناك بود. وقت واريبه د

  ها قابل تحمل بودند. يها و خونمردگ يكوفتگ ةيگذاشت. بق يبر انگشتانم بر جا
  وجودم را فرا گرفت. يمنتظره ا رينداشته ام، آرامش غ يمتوجه شدم جراحت سخت نكهيپس از ا

 يميبود. در عوض به دنبال جاستفاده نكرده  تيموقع نيكرده و از ا دايزنده بودم. جرد شانس كشتن مرا پ
آن دو وارد كرده بودم.  انيبه ارتباط م يدرآورد. پس احتمالاً هر خدشه ا يرفته بود تا او را از ناراحت

  نبود. ريجبران ناپذ
 دايجرد و همراهانش پ ةسر و كل نكهياز ا شيپ يكه حت يرا پشت سر گذاشته بودم... روز يا يروز طولان

برنج بود،  ةسيك ي. انگار هزار سال گذشته بود. همان گونه كه سرم روديرس يم به نظر يطولان زيشود ن
  فرو رفتم. يقيرا بستم و به خواب عم ميچشم ها
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  28 فصل
  خبر يب

  
 دميفهم يم ديكننده بود. در چند ماه گذشته با استفاده از نور خورش جيمطلق گ يكيشدن در تار داريب 

سوزش صورتم و درد پشت كمرم باعث شد به  يتدا تصور كردم هنوز شب است، ولصبح شده است. اب
  كجا هستم. اورميخاطر ب

 رايكه باعث وحشتم نشد، ز ييرا بشنوم؛ صدا يكنواختيآرام و  ينفس ها يتوانستم در كنار خود صدا يم
  شناختم. يبود كه در آنجا م ييصدا نيآشناتر

  من رسانده بود و در كنارم به خواب رفته بود، تعجب نكردم.شب گذشته خود را به  يميج نكهياز ا
 يميروزانه مان هماهنگ شده بود. ج ةبرنام يهم زمان بند ديكرد؛ شا دارشيآهنگ تنفسن ب رييتغ ديشا

  »واندا؟«لب گفت:  ريو ز ديكش يشدن من نفس بلند داريچند لحظه پس از ب
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  .»نجاميمن ا«
  .»كهيچقدر تار نجايا«و گفت:  ديكش يآه ياو با آسودگ

  »آره.«
  »وقت صبحانه شده؟ يكن يفكر م«

  به او ندادم. يجواب
 يمخف نجايخودت رو ا يستيواندا تو مجبور ن«گفت:  يا مانهياو سكوت مرا در هم شكست و با لحن صم

  .»يكن
م. اون با جرد حرف زد شبيد« ادامه داد:  م،يبگو يزيمنتظر ماند تا من چ يچند لحظه ا نكهياو پس از ا

  »نكنه. لهيبه تو پ گهيقول داد كه د
  نكنه. لهيبر لب آوردم. به من پ يلبخند كم رنگ

 يآهسته ا يكرد. با صدا دايدست مرا پ يكيدستش در تار »؟ييآ يبا من م«با سماجت گفت:  يميج
  »ام؟يخواد من همراهت ب يواقعاً دلت م: «دميپرس

  »شه. يدوباره مثل قبل م زيآره، همه چ«
  ه؟ينظرت چمل، 

  .نديخواست جرد را بب يباشد؛ به شدت م نيتواند واقع ب يدانست كه نم يدونم. او آشفته بود. م ينم
  .هيوونگيكار د نيكه ا يدون يم

  .ينيخواد اونو بب يو دلت م يد يكه  تو به خرج م يوونگينه اونقدر د
، خودت رو ناراحت نكن. خوب اگه اوضاع مثل قبل نشد ي. وليميباشه ج«كردم:  انيموافقت خود را ب

  »شد... تعجب نكن. ختير يكه اگه اوضاع ب نهيمنظورم ا
  .»ديد ياوضاع درست درسته، خودت خواه«

دنبال خود بكشد و راه را نشانم  يكيهمان گونه كه دستم در دستش بود مرا در دل تار يمياجازه دادم ج
  دهد.
نسبت به  گرانيتوانست به واكنش د يده كردم؛ نمخود را آما م،يبزرگ غار شد ةكه وارد باغچ يهنگام
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 ييكه من در خواب بودم چه حرف ها يدانست شب گذشته هنگام يچه م يخود اعتماد داشته باشم. كس
  آنها رد و بدل شده بود؟ نيب
 يسقف منعكس م ةنيصدها آ يو نور خود را بر رو ديدرخش يدر آسمان م ديخورش نكهيبا وجود ا يول

  در باغ نبود.كس  چيكرد، ه
 يرو دينور خورش نكهيبودن غار نداشت. نگاهش به صورت من بود و به محض ا يبه خال يتوجه ا يميج

درد  يلياوه، تو حالت خوبه؟ خ«و هراسان گفت:  ديكش يقينفس عم شيدندان ها انيگونه ام افتاد، از م
  »كنه؟ يم

آن دلمه بسته  يخون رو ةديخشك ةيلا كيصورتم را لمس كردم. پوست آن سفت شده بود و  يبه آرام
  .ديكش ريشد، ناگهان ت دهيزخم كش يرو ميكه انگشت ها يبود. هنگام

خواست بلند حرف  ياز سكنه، نگرانم كرده بود ... دلم نم يغار خال ةمشاهد.» ستين يزيچ«لب گفتم:  ريز
  »كجا هستن؟ هيبق«بزنم: 

را بالا انداخت و گفت:  شيمن بود، شانه ها ةگون يكه هنوز با دقت مشغول برانداز كردن زخم رو يميج
  بود. اوردهين نييرا پا شياو صدا» فكر كنم مشغول كار هستن.«

  به من نگفت. يزيكه او در مورد آن چ يشب قبل افتادم. راز اديبه 
  شدند. دهيدرهم كش ميابروها
  كنه؟ يم يرو از ما مخف يزياون چه چ يكن يفكر م

  دونم. يم ،يدون يتو م يواندا، من هرچ
  بهت الهام نشده؟ يزيچ ،يانسان هيتو 
 يم ميكرد يكه فكر م يمحل رو اون طور نيگه ما ا يالهام؟ حس ششم من بهم م«گفت:  يملان

  .»ميشناس ينم م،يشناس
  كردم. نيو شوم حرف او را سبك سنگ زيدآميمفهوم تهد

مشغول صرف  يداد  عده ا يو نشان م ديرس يآشپزخانه به گوش م يكه از راهرو ييسرو صدا دنيبا شن
 ةمارگونيالبته به جز حسرت ب -نداشتم يكس دنيبه د يليصبحانه هستند، احساس آرامش كردم، عملاً تما

 يم يرا از من مخف يبمطل يميدانستم ج يم نكهيا ةبه علاو ،يخال يراهروها ةمشاهد يول -جرد داريد
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  كرد. يو ناراحتم م يكند عصب
. به زحمت ديرس يبه نظر م يعاد ريو غ بيساعت روز عج نيكه در ا -ه هم پر نبودنصف آشپزخان يحت
اتاق را پر كرده  يو فضا ديرس يآشپزخانه به مشام م ياز اجاق سنگ ييبو رايموضوع توجه كردم، ز نيبه ا

  كرد. يرا باطل م يگريبود،  هر فكر د
  »اوف، تخم مرغ!«ناله كنان گفت:  يميج
كه شكم  يكردم و در حال ينم يمن هم مقاومت ديكش يتر به دنبال خود م عياكنون مرا سر يميج
 ةملاق كيبا  -مادر دو پسر -نايكنار اجاق كه لوس شخانيبه قارو قور افتاده بود با عجله به سمت پ مانيها

ل قانون شام ني. البته اشد ي. صبحانه معمولاً سرو نمميبود، حركت كرد ستادهيدر كنار آن ا يكيپلاست
  شد. يبود، م اتيسفت و ب يكه صبحانه فقط شامل نان ها يمعمول يروزها
  »داشتن. يبهتر ةمز شيساعت پ هي«كرد:  يهنگام حرف زدن فقط به پسرك نگاه م نايلوس
  »خوردن؟ ةان. همه صبحان يعال يليحالا هم خ«با ذوق وشوق جواب داد:  يميج
 يحرفش را قطع كرد و برا نايلوس...» هيبردن و بق دكتر يبرا ينيس هيكنم  يها آره. فكر م يشتريب«
 -شدم نايلوس ةحالت نگاه و چهر ةطور. متوج نيهم هم يميبه من انداخت. ج يبار نگاه تند و لرزان نياول
  كرد. رييزخم صورتم تغ ةحالت چهره اش بلافاصله پس از مشاهد رايز
  »ونده؟چقدر م: «ديكم شده، پرس اقشياشت ديرس يكه به نظر م يميج

و  ديكش رونيداغ كف اجاق ب يسنگ ها يرا از رو يفلز ةتابيبرگشت، خم شد و به زحمت ماه نايلوس
  »هست. يليخ ؟يخوا يچقدر م يميج: «يخود را برگرداند، پرس يرو نكهيبدون ا

  »هستم. ليفكر كن من كا«گفت:  ياو با خنده ا
  .»ليسهم كا ةآن هم به انداز«ت: بود. او گف نينگاهش غمگ يبر لب آورد ول يلبخند نايلوس
و آن را به  ستاديبود پر كرد. صاف ا كيكه مثل پلاست نهيخاگ يرا با كم يسوپ خور ياز كاسه ها يكياو 
  داد. يميج

  .دمينگاه را فهم نيبه من انداخت، و من مفهوم ا ينگاه گرياو بار د
  .»مينياونجا بش ميبر يميج«دور كنم:  شخانيزدم تا او را از پ يميبه ج يسقلمه ا

  »؟يخوا يمگه تو تخم مرغ نم«او با تعجب به من زل زد: 
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  معده ام برخلاف گفتارم قارو قور كرد. يول» خوبم« ميبگو گريخواستم بار د يم» نه، من...«
  »واندا؟«بود، برانداز كرد:  ستادهيا نهيرا كه دست به س نايبه من كرد و سپس لوس ياو ابتدا نگاه

  »خورم. ينون م يمن فقط كم«لب گفتم:  ريكردم او را از كنار اجاق دور كنم، ز يم يكه سع يدر حال
 نايلوس »ه؟يمشكل چ نا،ينه. لوس«انداخت:  نايبه لوس يپاسخ بود، نگاه دنيكه در انتظار شن ياو در حال

شده  ميبه خط مستق ليتبد ياز شدت لجباز شيجمع شدند و لب ها شيچشم ها يمينكرد. ج يحركت
  .»رميعهده بگ رصبحانه رو ب ميتونم تقس يتموم شده، من  م نجاياگه كارت ا«كرد:  شنهاديد، پبو

آشپزخانه گذاشت و بدون  يسنگ شخانيپ يبالا انداخت و ملاقه را رو يياعتنا يرا با ب شيشانه ها نايلوس
  از كنار اجاق دور شد. يبه آرام ندازد،يبر من ب ينگاه گريبار د نكهيا

خودشون رو به  يزندگ هيمن در نظر گرفته نشده. جرد و بق يغذا برا نيا يميج«لب گفتم:  ريزبلافاصله 
  .»هيصبحونه تخم مرغ بخورم. نون كاف يخطر ننداختن كه من بتونم برا

 يكس وقت چي. چطور هيكن يم يزندگ نجايا يما دار ةواندا، احمق نشو. تو حالا مثل هم«گفت:  يميج
 يتازه نم يليتخم مرغ ها خ نيگه؟ به علاوه ا ينم يزيچ يپز ينون م اي يورش يرو م هيبق يرخت ها

  .»زنيمجبورن اونا رو دور بر يمونن و اگه تو هم نخور
  كردم. يحاضران در اتاق را پشت سرم حس م ةنگاه هم ينيسنگ

  »بدن. حيترج يجور نيها ا يبعض ديشا«گفتم:  يآهسته تر يبا صدا
  .ديرا نشن ميصدا يميكس جز ج چياحتمالاً ه

 ةرفت و كاس شخانياو بلا فاصله به آن طرف پ» حرف ها رو فراموش كن. نيا«غرولندكنان گفت:  يميج
لقمه اش  نيتا آخر«گفت:  يرا پر از تخم مرغ كرد و آن را به سمت من گرفت و با لحن قاطعانه ا يگريد

  .»يبخور ديرو با
ام قرار  نهيس يرا رو ميتخم مرغ را عقب زدم و دست ها ةبه كاسه انداختم. دهانم آب افتاد. كاس ينگاه

  دادم.
من هم  ،ياگه تو نخور«هل داد:  شخانيپ يرو زيخودش را ن ةآنگاه كاس» خوبه.«اخم كرد و گفت:  يميج
اش  نهيس يرا رو شياز من دست ها ديشد. او هم به تقل يم دهيقارو قور شكمش شن يصدا» خورم. ينم

  قرار داد.
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بلند  يتخم     مرغ ها با صدا زياشتها برانگ يبر اثر بو مانيو معده هر دو ميبه هم زل زد قهيقدو د يبرا
 يتخم مرغ خود م ةبه كاس ينگاه يچشمش دزدك ةبار از گوش كيكردند. او هر چند لحظه  يقارو قور م

  پرحسرت و آرزومندانه شكستم داد. ينگاه ها نيانداخت. و سرانجام هم
  

را به سمت او هل دادم. كاسه خودم را هم برداشتم. او منتظر  يميج ةكاس» باشه.: «مديكش يقينفس عم
تخم مرغ را  ةكه مز يخودش رفت. هنگام ةبرود. آنگاه به سراغ كاس نييپا ميلقمه از گلو نيماند تا اول

نبود  ييغذا نيك مانند بهتريسرد شده و لاست يدانستم تخم  مرغها يسر دادم. م يناله كوتاه دم،يچش
  كرد. يم يجسم، در زمان حال زندگ نيداشتم. ا ياحساس نياكنون چن يبودم، ول دهيكه تا به حال چش

 يفرصت ديرس يبلعد كه به نظر م يغذا را م يمشابه من داشت. او با چنان ولع و سرعت يواكنش زين يميج
  كردم مبادا خفه شود. يندارد. او را از نظر دور نم دنينفس كش يبرا

 يخود، از غذا يبودم بتوانم او را متقاعد كنم پس از تمام كردن غذا دواريخوردم و ام يسته تر ممن آه
  من هم بخورد.

حاكم بر آشپزخانه  يشد. توجه ام به فضا يشدم و معده ام راض ريس يتا حدود نكهيسرانجام پس از ا
  جلب شد.

به وجود آورده  يكنواختيس از ماه ها صبحانه پ ةكه خوردن تخم مرغ در وعد يجانيانتظار داشتم با ه 
و غم زده بود  ريآشپزخانه دلگ يحال و هوا يغار حاكم باشد. ول ياهال انيدر م يشتريبود، وجد و سرور ب

  و نجواگونه. يلب ريو گفت وگوها ز
 يشب گذشته بود؟ با دقت به اطراف  خود نگاه كردم و سع ةدر برابر حادث يموجود عكس العمل طيشرا ايآ
  از چه قرار است. هيردم بفهمم قضك

بودند.  ينجواگونه و جد ينبودندكه مشغول صحبت ها يآنها تنها كسان ينظر داشتند، ول ريچند نفر مرا ز
نگران و با  مان،يپش ،يكدام عصبان چيه ديرس يبه من نداشتند. بعلاوه به نظر نم يتوجه نيها كمتر هيبق

  كه من انتظار داشتم، باشند. يهر حالت
  آنها نقش بسته بود. كيكاي ةبر چهر يديبودند. ناام نينه، آنها غمگ

و  دهينقطه آشپزخانه مشغول خوردن صبحانه بود و طبق معمول خود را كنار كش نيشارون كه در دورتر
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بود كه توجه مرا جلب كرد. او كه مشغول خوردن صبحانه اش  ينفر نيدر لاك خودش فرو رفته بود، آخر
بودند  يجار شيچشم ها زكه چكه چكه ا يابتدا به قطرات اشك جهيخود تسلط داشت. در نت بود، كاملاً بر

  افتادند توجه نكردم. يم شيو در ظرف غذا
  »دكتر افتاده؟ يبرا ياتفاق: «دميپرس يميناگهان وحشت كردم و زمزمه كنان از ج

 يكه بر فضا ينداشت. ظاهراً غمبه من  يموضوع ارتباط نيا ديشا -شده بودم مارگونهيب يدچار بدگمان ايآ
آمدم.  يكه من جزو آنها به حساب نم يشد، نه من. افراد يمربوط م هيانداخته بود به بق هيآشپزخانه سا

  زخ داده بود؟ يحادثه ا ايآ
  »نه، دكتر خوبه.: «ديكش يبه شارون انداخت و قبل از پاسخ دادن به من آه ينگاه يميج
  »تاده؟اون اف يبرا ياتفاق ،يعمه مگ«

  او سرش را تكان داد.
از هم قطارانم در  يكي يكه فكر كردم ممكن است برا يهنگام» والتر كجاست؟: «دميزمزمه كنان پرس

  شد. رهيبر من چ يديشد ياحساس نگران فتد،يب ياتفاق -بودند زاريكه از من ب ييآنها يحت -نجايا
  »دونم. مطمئنم حالش خوبه. ينم«

  است. نيغمگ هيهم مثل بق يمياكنون متوجه شدم كه ج
  »؟يقدر ناراحت نيشده؟ چرا ا يچ يميج«
خورد، دوخته بود  يو با دقت         م يكه اكنون آنها را به آهستگ شينگاه خود را از تخم مرغ ها يميج

  و جواب مرا نداد.
شدت اخم  او به يرا به او بدهم. ول ميغذا ةماند يكردم باق يرا خورد. سع شياو در سكوت تخم مرغ ها

  را خودم خوردم. ميتخم مرغ ها هيبدون مقاومت بق جهيكرد. در نت
. سطل پر بود. در ميگذاشت فيكث يو بزرگ مخصوص ظرف ها يكيخود را در سطل پلاست يكاسه ها

 ديظرف ها با يگذشت، ول يبرداشتم. مطمئن نبودم امروز در غار چه   م شخانيپ يآن را از رو جهينت
  خطر. يب تيمسئول كيشدند،  يشسته م

 يخواستم اجازه بدهم مثل نگهبان دور و بر من بپلكد. ول يبود. نم ستادهيكنارم ا اريهش يبا نگاه يميج
 ةيقض جهيكرد، در نت دايام مرا پ يشگي. نگهبان همميكرد يبزرگ عبور م ةكه از كنار مزرع يهنگام
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  شد. يمنتف يميج
شده  سيكه از عرق او خ ييشده و رنگ خاك در جاها هديپوش يروشن ياز خاك قهوه ا انيا يسرتا پا
و آن را  ختير يصورتش فرو م يرنگ عرق كه بر پهنا يقهوه ا ي. رگه هاديرس يتر به نظر م رهيبود، ت
نبود. تعجب  ناراحت هيكرد. او هم كمتر از بق ياو را پنهان نم اديز يكرده بود، خستگ فيكث يحساب

 ليما ياز نوع خاك ارغوان راي. زختيام را بر انگ يرا پوشانده بود كنجكاو او يكه سراپا يخاك ينكردم، ول
شما «لب گفت:  ريما ز دنيامروز صبح از غار خارج شده بود. او با د انيداخل غار نبود. ا اهيبه س

 يآشفته او را جلو م يياش با قدم ها دهيكش يااو با شتاب و سرعت در حال حركت بود و پاه.» نيينجايا
آرنج مرا گرفت و با عجله مرا با خود به سمت  يبه ما از سرعت خود نكاست. ول دنيند. او پس از رسبرد

  .»ميبش ميقا نجايا قهيدق كي: «ديجلو كش
آماده كشت بودند،  باًيكه ذرت ها تقر ييغار، جا يكه به مزرعه شرق ييراهرو كيبار ةاو مرا به داخل دهان

 يدور بازو يبه آرام يمي. دست جنديتوانست ما را بب ينم ي. كسميستاديا يكي. همانجا در تارديكش
  حلقه شد. گرميد

شد. صداها شاد و شنگول و سرزنده نبودند.  دهياز داخل غار بزرگ شن يبم يپس از چند لحظه صداها
. صداها از دنديرس يبه نظر م ديخفه و ناام ن،يبودم. غمگ دهيكه امروز صبح د ييدرست مانند صورت ها

محكم دست خود را دور آرنجم  اني. اديرس يبه گوشمان م م،يكه ما در آن پنهان شده بود يشكاف يكينزد
او داشتم، احساس  يكه رو يدر مقابل كنترل يدادم. ملان صيرا تشخ ليجرد و كا يداد. صدا يفشار م

. چه مينيصورت جرد را بب ميخواست يهر دو م -كردم يم ياحساس ناتوان زياگرچه خود ن -ضعف كرد
  كرد. يما را مخف انيخوب شد ا

  .»گهيتمومه، تمومه د يكنه، وقت يهنوز سع ميدونم چرا بهش اجازه داد ينم«... گفت:  يجرد داشت م
سر در  يروز هيدفعه بشه، واقعاً مطمئن بود... خوب اگه  نيكرد ا ياون واقعاً فكر م«با او موافق نبود:  ليكا
  »ارزشش رو داره. اره،يب

. دكتر تا شب بشه تمام صندوق رو  ميكرد دايكنم چه خوب شد مشروب ها رو پ ياگه... فكر م«فت: جرد گ
  »كنه. يكه لازم بشه نفله م يزانيهر م يعني
نتوانستم  گريو د» كاش شارون... يا«شد.  يدورتر و دورتر م ليكا يصدا» ره. ياز هوش م ياون به زود«
  بشنوم. يزيچ
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هم منتظر ماند و بالاخره دستم  گريد ةقيدو دق يكيدو كاملاً دور شود. سپس  آن يصبر كرد تا صدا انيا
  را رها كرد.

  »جرد قول داده.«لب به او گفت:  ريز يميج
  »كه قول نداده. ليكا يدرسته ول«گفت:  انيا

احساس خود نبودم آهسته پشت  صيكه قادر به تشخ يحركت كردند. من در حال ييآنها به سمت روشنا
  اه افتادم.سرشان ر

  در دست من است. فيكث يتازه متوجه شد كه سطل ظرف ها انيا
  .»فتياونارو بشورن، راه ب هي. بذار بقستيحالا وقتش ن«

از دادن  يمياحتمالاً او هم مثل ج يو خاك آلود است. ول فيقدر كث نيفكر كردم از او سؤال كنم چرا ا
كه مشغول فكر  يو در حال دميشد چرخ يم يمنتهكه به رودخانه  يرفت. به سمت دالان يجواب طفره م

  شدم. رهيكردن و حدس زدن بودم، به آن خ
  گفت. يزيلب چ ريز تيبا عصبان انيا

  بود. دهيكرده... او صورت مرا در نور د نياو را خشمگ يزيچه چ دميوحشت زده به او نگاه كردم و فهم
. او هم دستش را دميو خود را كنار كش دميلرزمن از ترس  يول رد،يدستش را بلند كرد تا چانه ام را بگ

داد كه واقعاً دگرگون شده  ينشان     م شيلحن صدا» خوره. يحالم به هم م«انداخت و گفت:  نييپا
  ...»ييبلا نيچن خودمالان  ديبودم، شا دهياگه من خودم رو كنار نكش نكهيبدتر از همه ا«است: 

  .»ستين يمهم زيچ ان،يا«سرم را تكان دادم: 
. يخودت رو به مدرسه برسون دياحتمالاً با«كرد:  يميآنگاه رو به ج »ست؟يچطور مهم ن«لب گفت:  رياو ز 

  .»ميبهتره اوضاع رو هرچه زودتر آروم كن
  » مونه. يكابوس م هيشارون امروز مثل «غرولندكنان گفت:  يميج
  »شه. ينم ميبچه جون اصلاً بهت حسود«زد:  يپوزخند انيا
  .»ياز واندا چشم برندار«به خاك ها زد:  يو لگد ديشك يآه يميج
  »باشه، حتماً.«
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انداخت  يبه ما م يگرداند و نگاه يبار سرش را برم كيكه هر چند لحظه  يلخ لخ كنان در حال يميج
  .نمينتوانستم او را بب گريشد و د يگريد يوارد راهرو نكهيدور شد تا ا

  »بده به من. نارويا«گفت:  م،يبگو يزيبتوانم چ نكهيز اسطل ظرف ها را ا من گرفت و قبل ا انيا 
. اصلاً با يبا خودت بكش ناريو تو ا ستميبا نجايا يمسخره اس كه من دست خال«زد:  يپوزخند گرياو بار د
  »تا خطر برطرف بشه. مياستراحت كن يدور و بر كم نيا ييجا هي ميآد...  بر يجور در نم يآداب دان
 يدر مقابل من ادب و نزاكت به خرج م ديرد. در سكوت به دنبالش راه افتادم. چرا باناراحتم ك شيحرف ها

  داد؟
 انيشخم زده و به م نيزم يبه سو ميديبه مزرعه رس نكهيذرت حركت كرد. پس از ا ةاو به سمت مزرع

و  سطل ظرف ها را  ستاديكردم. او وسط مزرعه ا يذرت رفت. من هم پشت سرش حركت م يساقه ها
  خاك ها نشست. يگذاشت و رو نيزم يرو

الان  ديما نبا يپرت و دورافتاده است. ول يحساب نجايخوب ا«كه چهار زانو كنار او نشستم، گفتم:  يهنگام
  »م؟يمشغول كار روزانه مون باش

  .»يكن يروز هم استراحت نم كي يكه كه حت يهست يو تنها كس يكن يكار م يليواندا تو خ«
  »كنم. يم يكار هيكنم دارم  ياحساس م يورج نيا«لب گفتم:  ريز
  »هستن، از جمله تو. يامروز همه در مرخص«

 هيكرده بود. سا جاديذرت ا يساقه ها انيدر م يدو برابر يها هيها سا نهينگاهش كردم. نور آ يبا كنجكاو
 رير زاش د دهيصورت او انداخته بود. صورت رنگ پر يپوست گورخر رو هيشب يكه خطوط راه راه ييها
  .ديرس يخط ها و گرد و خاك خسته و درمانده به نظر     م نيا

  .»يآد مشغول كار بود يبه نظر م«
  »كنم. يحالا كه دارم استراحت م يول«را جمع كرد:  شيچشم ها

  »چه خبره. نجايگه ا يبه من نم يميج«لب گفتم:  ريز
  .»يكه دلت بخواد بدون ستيهم ن يزينه، من هم نخواهم گفت. در هر حال چ: «ديكش ياو آه
توانستم  يخورد و درد گرفته بود. نم يم چيشدم. معده ام پ رهيخ يو ارغوان اهيس ةريو خاك ت نيبه زم

 ديشا ي. وليپشت پرده كه از آن خبر نداشته باش ييوجود داشته باشد. ماجرا نيبدتر از ا يزيتصور كنم چ
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  بود. فيضع لميتخ ةقو
كه من به سؤال تو جواب ندم و خودم بخوام  ستيعادلانه ن نيالبته ا«ت: سكوت گف يپس از لحظه ا انيا

  »بپرسم؟ يزيازت چ
  »بپرس.«ذهنم منحرف شود، خوشحال شدم:  نكهياز ا

انداخته  نييرا بفهمم. سرش را پا دشيسرم را بلند كردم تا علت ترد جهينگفت. در نت يزياو بلافاصله چ
  كرد. يشده بود. نگاه م جاديها پشت دستش ا نهيانعكاس نور آ كه بر اثر يراه راه يبود و به خط ها

  »كنم. يباور م يبد يهر جواب جهيالان مطمئنم. در نت گهيد ،يگ يدونم تو دروغ نم يم«گفت:  يبه آرام  
شده بود زل زده بود. همچنان منتظر ماندم. بدون  جاديپوست دستش ا يكه رو يياو همچنان به خط ها

اون و دكتر اعتقاد كامل دارن  يكردم. ول يجب رو باور نم ةمن قبلاً قص: «ديند كند، پرسسرش را بل نكهيا
  »؟يكن يگم كه تو از جسمش استفاده م يرو م ياون هنوز در وجود تو زنده اس؟ دختر ايكه ... واندا.... آ

ند. به علاوه دانست يرا م قتيو جب هر دو حق يميآمد... ج يراز من به حساب نم نياز شيموضوع ب نيا
كه قرار بود مرا به قتل  يراز را  نزد هر كس نيا انيداشت؟ به هر حال مطمئن بودم ا يتيچه اهم گريد

  كرد. يبرساند فاش نم
  »هنوز در وجود منه. يبله، ملان«به او گفتم: 

  »اون؟ يتو؟ و برا يبرا ه؟يچه جور«تكان داد:  ياو سرش را به آهستگ
دادم تا اونو وادار  يآمد انجام    م ياز دستم بر م يكننده است. ابتدا هر كار ديهر دو نفرمون ناام يبرا«

  »حالا.... بهش عادت كردم. يبشه. ول ديكنم دست از سرم برداره و ناپد
او  ي. برايهمدم و هم صحبت داشته باش هيوقتا خوبه كه  يبعض«بر لب آوردم:  يزيآم طنتيلبخند ش

ده در بند بمونه  يم حيحال ترج ني. با ارهيكه در ذهن من اس هيزندون هيجهات مثل  يليسخت تره. از خ
  »نشه. ديناپد يول
  » دونستم حق انتخاب هم وجود داره. ينم«
از چه قراره. اون وقت مبارزه ها شروع  انيجر دنيكه همنوعان شما فهم ينبود تا زمان يطور نياولش ا«

شن، مبارزه  يم ريكه غافلگ ييافته.  آدم ها يداره م ياتفاقكه چه  ي... بدوننهيمعما هم ديشد. ظاهراً كل
  .»رنيگ ينم شيپ يا
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  »فتم؟يب ريپس اگر من گ«
  .ديدرخش يروشنش م يدر چشم ها يخشم آلودش را برانداز كردم... آتش ةچهر

 يآدم ها يوقت گهي. اگرچه اوضاع فرق كرده. اونا ديو وا بد يبش زبانتيم ميدونم كه تو تسل يم ديبع«
  »اومده. شيپ ياديكنن. مشكلات ز ياستفاده نم زبانياز اونا به عنوان م گهيد رن،يگ يبالغ رو م

و  زبانميبا م ياز حد نرمش نشون دادنم، همدرد شيمثل من، ب يمشكلات«بر لب آوردم:  يلبخند كم رنگ
  ...»حيصح ريگم كردن مس
ذرت و  يبه ساقه ها يكرد. گاه يه مبه صورت من نگا يفكر كرد. گاه ميبه حرف ها ياو مدت طولان

  .زيچ چيهم به ه يگاه
  »كنن؟ يكار م يبندازن، باهام چ رياگه اونها الان منو گ: «ديسرانجام پرس

 يم يدن و سع يجستجوگر رو به تو م كيكنم هنوز عمل اتصال رو انجام بدن. احتمالاً روح  يفكر م«
  .»ارنيبه دست ب يكنن اطلاعات
  .دياو به خود لرز

دارن. تو رو... كنار  ينگه    نم زبانيم هي زبانيتو رو به عنوان م رن،يچه نگ رنيچه از تو اطلاعات بگ يول«
  »زارن. يم

انسان ها بود كه  ليمسا نيا شهيبود... هم بيجملات دشوار حالت تهوع به من دست داد. عج نيا يبا ادا
 ارهيس چيموجود نگاه نكرده بودم؛ ه طيه شراانسان ب كي ديهرگز از د يكرد. ول يمرا دچار دل آشوبه م

منهدم  يكرد به سرعت و به راحت يكار نم يكه به درست ينكرده بود. بدن يكار نيمرا وادار به چن يگريد
داده  صيقابل استفاده و به درد نخور تشخ ريقادر به حركت نبود، غ گريكه د يليمانند اتومب رايشد، ز يم
 ريجسم را غ كيتوانست  يم زين يذهن طيداشت؟ به علاوه شرا يا دهيچه فاشد. زنده نگه داشتن او  يم

 ريمشكلات غ ،يو باورنكردن بيعج يآرزوها و خواسته ها ك،خطرنا يذهن يادهايقابل استفاده كنند. اعت
 اريبس ةبا قدرت اراد يالبته ذهن ايداد.  يخطرناك جلوه م گرانيجسم را در مقابل د كيكه  يقابل درمان

 نيكه فقط مختص ا ينظم يو ب يناهنجار كيممكن باشد.  ريغ باًيكه پاك كردن آن از حافظه تقر يقو
  است. ارهيس

 نينقص به ا كيرا در غالب  ريرناپذيروح تسخ كيعملكرد  يشدم. تا به حال زشت رهيخ انيا يبه چشم ها
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  بودم. دهيوضوح ند
  »رن؟يو اگه اونا تو رو بگ: «دياو پرس 
  »دنبال من باشه.... يهستم.... اگه هنوز كس يك اگه بفهمن من«

كنن و در بدن  يجسم خارج م نياونا منو از ا«به جستجوگر خود فكر كردم و مثل او لرزه بر اندامم افتاد: 
خواهند بود كه من بتونم دوباره  دواريجوون و رام و سربه راه. اونا ام زبانيدن. به م يجا م گريد زبانيم كي

  ...»نجايبد ا راتيو از تأث -دور كنن ارهيس نيهم منو از ا ديخودم بشم. شا
  »؟يش يتو دوباره خودت م«

از دست ندادم. احساس  يمن خودم هستم، چون خودم رو در مقابل ملان«اش چشم دوختم:  رهيبه نگاه خ
  »با حالا نداشته. يگل بودم فرق كي ايخرس  كيكه  يزمان يمن حت

  »زارن؟ ياونا تو رو كنار نم« 
در كار  يدر واقع اصلاً مجازات اي. ميندار يهمنوعان خودمون مجازات عمده ا يروح رو، نه. ما برا هي«
وجود نداره،  يا گهيد ةويبه ش يازيكردم كه ن يحفظ من بوده. من فكر م يكردن برا ي. اونا هر كارستين
بود كه  نيدرستش ا دي.. شا.كنه يرو ثابت م هينظر نيهستم كه خلاف ا يزنده ا ةحالا خودم نمون يول

  »خائنم، نه؟ هيگذاشتن، چون  يمنو كنار م
فقط  ؛ينكر انتي. تو به اونا خيترك وطن كرده ا هي شتريگم ب يمن م« را به هم فشرد:  شيلب ها انيا

  .»يجامعه اونا رو رها كرد
عبارت ترك وطن دارند. به  قتياو حق يخواست باور كنم حرف ها ي. دلم مميهر دو در سكوت فرو رفت 

  .ستميبدتر از آن ن يزيكردم خود را متقاعد كنم كه چ يكرده فكر كردم و سع
 يازش م اديدر ب يهر وقت دكتر از حالت مست: «دميداد. از جا پر رونينفسش را ب يبلند يبا صدا انيا

بار خود را  نيا«چانه ام گذاشت:  ريشد و دستش را ز كياو به من نزد» به صورتت بندازه. ينگاه ميخوا
  »كند. نهيسمت چرخاند تا بتواند زخم صورتم را معا كي. سرم را به دميكنار نكش

  ». مطمئنم ظاهرش بدتر از خودشه.ستين يمهم زيچ«
كنم به  يفكر م«و بدن خود را كش و قوس داد:  ديكش ياو آه» درد آوره. يلي... ظاهرش كه خدوارميام«

  »تو شستن ظرف ها كمكت كنم؟ يخوا يرفته دنبا كارش. م ليكا . حتماًميشد ميقا نجايا يكاف ةانداز
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شستن آنها به حمام  ي. او اصرار داشت براميظرف ها را با آب رودخانه بشو شهينگذاشت مثل هم انيا
رنگ ظرف ها را با برس كهنه  رهيت ةنشوم. من در كنار قسمت كم عمق حوضچ دهيتا من د ميبرو رگونيق
  به من كمك كرد. زين فيكث ي. سپس در شستن كاسه هاديكش يها را آب مشستم، او هم آن يم يا

كرد. وقت نهار بود و  يمرا تا آشپزخانه همراه ديرس انيظروف به پا يكار شست و شو نكهيو پس از ا
خورد.  يها به چشم م شخانيپ يرو يمتنوع تر يفاسد شدن ييآشپزخانه كم كم شلوغ شده بود. مواد غذا

غار با ولع  يو آبدار. اهال يصورت يدود سيسوس يو حلقه ها ريپن ينرم، تكه ها ديفنان س يبرش ها
 يافتاده و لب ها يهنوز در شانه ها يديحال آثار غم و ناام نيخوشمزه بودند. با ا يغذاها دنيمشغول بلع

  شد. يبدون خنده شان حس     م
 يبزرگ در جلو چيه بود. دو ساندونشست ميخورد يپشت آن غذا م شهيكه هم يشخوانيدر كنار پ يميج

بغل زده منتظر من نشسته بود.  ريرا ز شيهنوز شروع به خوردن نكرده بود. دست ها ياو قرار داشت. ول
  خود رفت. يغذا نگرفت يبپرسد، برا يزيچ نكهيبدون ا ياو را برانداز كرد. ول يبا كنجكاو انيا

لقمه كردم،  نياول دنيشروع به جو نكهيبه محض اخود زدم.  چيبه ساندو يگاز يميبا مشاهده لجاجت ج
به سرعت بازگشت و هر سه در سكوت مشغول خوردن غذا  انيخود حمله ور شد. ا چيبه ساندو يميج

كه باعث  يگريهركار د ايحرف زدن  يبرا يليخوشمزه بودند كه تصور دل يها به حد چي. ساندوميشد
  .ديرس يماندن دهانمان شود دشوار به نظر م يخال

آن قدر خوردند تا از شدت درد  انيو ا يميج ي. ولدمياز خوردن دست كش چيمن پس از خوردن دو ساندو
  شد. يم نيرا باز نگه دارد. داشت نقش بر زم شيكرد چشم ها يكه تقلا م انيبه غرولند افتادند. ا

  »بچه جون برگرد مدرسه.«گفت:  يمياو به ج
  ...»يبهتر باشه من كار ديشا«نداخت:  شيبه سرتا پا ينگاه يميج

  .رديامروز از من فاصله بگ يميدادم ج يم حيترج» برو مدرسه.«به سرعت گفتم: 
  »نگران نباش. زيچ چي. باشه؟ در مورد.... در مورد هنمتيب يبعداً م« 
زدن  هيهم  طبع كنا ديشا اي. ديرس يچندان واضح و معلوم به نظر نم يكلمه ا كيدروغ   كي» حتماً.«

  »گل كرده بود. گريار دمن ب
 ييجا هيرم  ياستراحت كن. من خوبم... م يكم هيبرو «خواب آلوده رو  كردم:  انيبه ا يميپس از رفتن ج
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  »شم. يمثل اون... در اونجا پنهون م ييجا ايذرت  ةكه جلب نظر نكنم... مثلاً وسط مزرع
: ديپرس دند،يرس يبه نظر م اريهش بسته اش مهين يپلك ها ريدر ز يكه به شكل شگفت آور ياو با نگاه

  »؟يديكجا خواب شبيتو د«
  »چطور؟«
  .»يبش يتونم الان اونجا بخوابم. تو هم كنار من مخف يمن م«

  به ما نداشت. يكس توجه چيو ه ميزد يلب حرف م ريهر دو ز
  .»ييهر لحظه منو بپا يتون يتو كه نم«
  »؟يبند يواندا شرط م«

  »بودم. يكه در اون زندان ييرفته بودم به سلولم. همون جا«بالا انداختم: را  ميشانه ها ميبه حالت تسل
كه به انبار آذوقه  يدر هر حال بلند شد و مرا به سمت بالائ ي. ولامديكلمه خوشش ن نياخم كرد؛ از ا انيا

شم كه چ يدر حال نيبود كه همه متأثر و غمگ يغار اكنون پر از افراد ياصل دانيشد، برد. م يم يمنته
  باغ در حركت بودند. يدوخته بودند، به سو نيخود را به زم يها

 ايآ ه؟يموضوع چ انيا«با او صحبت كنم:  گريكردم بار د ي. سعميتنها شد كيتار يكه در راهرو يهنگام
  »شه اگه... يشه؟ آخر سر براش بهتر نم يسخت تر نم يميج يزنده بمونم. برا شتريب يمن هر چ

  .»ستين رياجتناب ناپذ زيچ هي. مرگ تو ميستين وونيموضوع فكر نكن. ما حبه  يجور نيواندا ا«
  .»يوونيح هيكنم كه تو  يمن فكر نم«گفتم:  يبه آرام

سرزنشت  يدونست يهم        م وونيح هيسرزنش نگفتم. اگه منو  هيبه عنوان  نويحال ا نيمتشكرم. با ا«
  »كردم. ينم
راهرو سوسو  يبعد چيكه در پ يرنگ يآب فيلحظه هر دو نور ضع نيمكالمه ما بود؛ در ا ةجمل نيآخر نيا
  .ميديزد، د يم
  »جا بمون. نيهم س،يه«لب گفت:  ريز انيا

بودم، نگه دارد. سپس  ستادهيكه ا ييكرد مرا همان جا يبر شانه ام وارد آورد و سع يفشار ياو به آرام
 ديراهرو ناپد چيجلو گام برداشت و در پكند، به سمت  يرا مخف شيقدم ها يكند صدا يسع نكهيبدون ا

  شد.
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  »جرد؟«كرد تعجب كرده است گفت:  ي. او كه وانمود مدميرا شن شيصدا
به درد و رنج شباهت داشت نه ترس، وجودم را فرا  شتريكه ب يكرد؛ احساس ينيام سنگ نهيقلبم در س

  گرفت.
تا  نجاياز ا يكه هر كس يه بود، طوررا بلند كرد شياو صدا» دونم كه اون همراه توئه. يم«جرد گفت: 

 ايب ي. هرجا هسترونيب ايب«گفت:  يزيتوانست بشنود. آنگاه با لحت تمسخر آم يغار م ياصل دانيم
  .»رونيب
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  29 فصل
  يافشاگر

  
  
لحن  نكهيمن را نگرفته بود و جرد با وجود ا ياكنون جلو يكس يگذاشتم. ول يبهتر بود پا به فرار م ديشا

راهرو به  چيقدم به طرف پ اطيكه با احت يآورد. هنگام يبود، نام مرا بر زبان م يسرد و عصبان شيصدا
و در  دميراهرو رس چيبود؛ به پ رقرارت ياز من دستپاچه تر و ب يحت يرنگ گذاشتم، ملان يسمت نور آب

جرد  ةتوزان نهيمقابله با هر حركت ك ةو آماد ستادهيچند قدم جلوتر از من ا انيكردم. ا ديترد يآنجا كم
نشست.  م،يبود دهيآنها خواب يرو شبيد يميكه من و ج ييراندازهاياز ز يكي ينسبت به من بود. جرد رو

 يبودند و با خستگ اريكاملاً هش شيوجود چشم ها ني. با اديرس يخسته به نظر م اريبس انياو هم مانند ا
  ، تناسب نداشتند.شد يكه در تمام وجودش مشاهده م ياديز
قول  يحرف بزنم. من به اون پسر قول دادم و رو نيخوام با ا ي. فقط مريسخت نگ«گفت:  انياو به ا 

  .»ستميا يخودم هم م
  »كجاست؟ ليكا: «ديپرس انيا

  »خوره. يدر حال خرو پف كردن، حتماً اتاقتون داره از لرزش صداش تكون م«
  نكرد. يحركت انيا 
به هم.  ختهيرو ر نجايندارم چقدر اوضاع ا يبكشم. جب حق داره. كار نويقصد ندارم ا گم. يدورغ نم انيا«
شك دارم  نيخورده. بنابرا نويگول ا يداره. فعلاً كه حساب يريگ ميمن حق تصم ةهم به انداز يميج يول
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  »ها اجازه بده كار خودمو بكنم. يزود نيبه ا
  »كس گول نخورده. چيه«غرولندكنان گفت:  انيا
منظور من «جر و بحث را گرفت:  يبا ان حركت جلو ديبگو يزيچ نكهيرد دستش را تكان داد. بدون اج
  »كنه. ينم ديتهد نويا يخطر گهيكنم از طرف من د تيكه حال نهيا

 يبودند و م دهيرا محكم چسب واريكه د ميبه دست ها يبه من انداخت كم يبار نگاه نياول ياو برا
  »بهت نخواهم رسوند. يبيآس گهيد«زل زد و گفت:  دند،يلرز

  به جلو برداشتم. يقدم كوتاه
. ستين يكار اجبار ني. ايبا اون حرف بزن يستيخواد مجبور ن يواندا اگه دلت نم«به سرعت گفت:  انيا

  .»يحق انتخاب دار
  اش شده بود. يباعث آشفتگ انيا يحرف ها -جرد درهم گره خورد يابروها

برداشتم. مرد كف دستش را به سمت بالا برد  يگريقدم كوتاه د» زنم. يرف منه، باهاش ح«لب گفتم:  ريز
  به جلو آمدن كرد. قيرا خم و مرا تشو شيو دوبار انگشت ها

كردم. قدرت نداشتم با سرعت به سمتش بروم.  يمكث م يداشتم و با هر قدم كم يقدم برم يبه آهستگ
  كرد. ير كنارم حركت مقدم به قدم د اني. استادمياش ا يمتر كي ةدر فاصل

  »تنها حرف بزنم. نيخوام با ا يم ياگه اجازه بد«جرد به او گفت:  
  »دم. ياجازه نم«خود تكان نخورد:  ياز جا انيا 

  »آد. ينم شيپ يبخواب. مشكل ينگران نباش، برو كم ان،ينه ا«زدم:  شيبا آرنج به پهلو يبه آرام
 يدلت برا ست؟ياستقبال از مرگ ن ييجورا هي نيا«دودل بود: به صورتم انداخت.  ينگاه موشكافانه ا انيا

  »سوزه؟ ياون بچه نم
  »گه. يدروغ نم يميمورد به ج نينه، جرد در ا«

  درهم رفت.  شيكه به او داشتم، اخم ها ينام خود از زبان من و اعتماد دنيجرد با شن
  »ف بزنم.خوام با اون حر ي. من مانيكنم ا يخواهش م«التماس كردم:  انيبه ا

. نياسم اون وانداست. نه ا«گفت:  ادكنانيبه من زل زد. آنگاه به جرد اخم كرد و فر يطولان يلحظه ا انيا
  »ذارم. يارزشت جا م يپوست ب يدو برابر اونو رو ،يبدنش بزار يرو ي. هر اثريزن يبهش دست نم
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  .دميجا خوردم و خودم را عقب كش ديتهد نياز ا
  فرو رفت. يكيدر دل تار يبلند يرا برگرداند و با گام هاخود  يبه سرعت رو انيا
من بودم  ني. ابتدا اميكرد يشده بود، نگاه م ديدر دل آن ناپد انيكه ا يخال يهر دو در سكوت به فضا 

كه برگشت و نگاهش به  يزل زده بود. هنگام يو خال كيبه جرد انداختم. او هنوز به دالان تار يكه نگاه
  انداختم. نييسرم را پا نگاهم گره خورد،

  »كنه، نه؟ ينم يووو. اون شوخ«او گفت: 
  نگفتم. يزيچ

  »؟ينيش يچرا  نم: «ديكه در كنارش قرار داشت زد و پرس يراندازيبه ز يميملا ةاو ضرب
كه  يام نشستم، به طور يسوراخ سلول قبل كيو نزد واريلحظه به فكر فرو رفتم. آنگاه در كنار د كي يبرا 

او باشد.  كيخواست نزد ياو م امد؛يحركت خوشش ن نياز ا يمن و او قرار گرفته بود. ملان انيتشك در م
  بدنش را احساس كند. يبدنش را استشمام و گرما يمن بو قيتا بتواند از طر

نبود، فقط خسته و  ياو در آن لحظه عصبان دم؛يترس يعلت كه از او م نينه به ا -خواستم يرا نم نيمن ا
 يآزرد. نم يدر قلبم مرا م يزيتر شوم. چ كيخواستم به او نزد ي. در هر حال نمديرس ينظر مبه  مناكيب

  بود. زاريخواستم در كنار او باشم. در كنار او كه از من ب
لحظه نگاهم در  كي يبرا ندازميب نييسرم را پا نكهيكرد؛ قبل از ا يجرد سرش را خم كرده به من نگاه م

  اش گره خورد. رهينگاه خ
  »كردم. يكارو م نيا ديصورتت. نبا يمتأسفم... برا شبيد يبرا«

  در هم گره خورده بودند. زل زدم. ميزانوها يكه رو ميبه دست ها
  نگاهش كنم، سرم را تكان دادم. نكهيبدون ا

  »؟يبا من حرف بزن يخوا يم يفكر كردم گفت: «ديكش ياو خرناسه ا
كردم، قدرت  يخود و او حس م نيكه ب يتوزانه ا نهيو ك نيسنگ يرا بالا انداختم. با وجود فضا ميشانه ها

  حرف زدن نداشتم.
 يليبود. خ يملان ليكه مطابق م يهمان طور -آمد و در كنارم نشست راندازيز نيياو به سرعت به طرف پا

قدرت نداشتم خود را كنار بكشم.  يدشوار شده بود. ول نيبرا دنينفس كش يفكر كردن و حت -كينزد
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  شد. يعصبداشت. ناگهان به شدت  يخواسته ا نيابتدا چن يملان نكهيبود با وجود ا بيعج
  ه؟يسخت جا خوردم: چ

. ياون باش كيخواد نزد يتو دلت م نمي. دوست ندارم ببسيدرست ن نيدوست ندارم اون كنار تو باشه. ا
از طرف او ساطع  يو دشمن نهيكاز  يامواج ميتمدن را رها كرده بود گريكديكه با  يبار از  زمان نياول يبرا
  شد. مبهوت شده بودم. اصلاً منصفانه نبود. يم

  »سؤال دارم. هيفقط : «ديما را قطع كرد و پرس ةجرد مكالم
باعث شد خود را عقب  يملان ينگاهم در نگاهش گرده خورد. نگاه سرد و خشن او و رنجش و دلخور

  بكشم.
  »تمام شب سرم رو بردن... يمي. جب و جهيچ سؤالم در مورد يحدس بزن يتون ياحتمالاً م«

كه شب قبل به عنوان بالش از آن  يبرنج ةسيو ك كيتار يكه منتظر سؤالش بودم، به راهرو يدر حال
كه جرد دستش را بلند كرد، از ترس خود را عقب  دميچشم د ةاستفاده كرده بودم، زل زدم. از گوش

  .دميچسب واريو به د دميكش
دست خشنش  انيآنگاه چانه ام را در م» برسونم. يبيقصد ندارم به تو آس«گفت:  يصبر يبا ب گرياو بار د

  نگاه كنم. شيمجبور شدم در  چشم ها جهيگرفت، و صورتم را چرخاند. در نت
دست خود گرفت، قلبم به شدت به تپش افتاد و ناگهان اشك در چشم  انيكه صورتم را در م يهنگام

كه  يدر حال يليم يشوند. او با ب ديناپد ميند بار باز و بسته كردم تا اشك هارا چ ميپر شد. چشم ها ميها
هنوز زنده  يملان ايواندا، آ: «آوردنامم را بر زبان  يروح بود، به آهستگ يو كاملاً ب كنواختي شيآهنگ صدا

  »رو به من بگو. قتياز وجود توئه؟ حق ياون بخش اياس؟ آ
حملات  هيدردناك و خشونت بار، شب يحمله ور شد. حمله ا رانگريو ةگلول كي ةانيبا قدرت وحش يملان

  .ابدياز وجود من ب رونيبه ب يكرد هرطور شده راه يم ي. او سعگرنيدردناك م
  ؟ينيب يبس كن! مگه نم

. دميفهم يرا به وضوح م زيهمه چ شيچشم ها ريز ةاز حالت قرار گرفتن لب ها و خطوط به هم فشرد
  .مييچه بگو يملان ايمهم نبود من 

... فقط دنبال ستين قتيشناسه. اون دنبال حق يدروغگو م هيگفتم، تا حالاش هم منو به عنوان  يبه ملان
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 ةاجاز جهيجستجوگر. در نت هيدروغگو هستم،  هيثابت كنه من  يميگرده كه به جب و ج ينشونه م هي
  .ارهيكشتن منو به دست ب

  دشوار بود. اريساكت نگه داشتنش بس رفت؛يپذبه من داد و نه نظرم را  ينه جواب يملان
در ستون فقراتم حس  يبيكرد، لرزش عج يام نشسته بود، نگاه م يشانيپ يكه رو يجرد به قطرات عرق

داد  يتنگ شده بودند. او همچنان چانه ام را محكم در دست گرفته بود و اجازه نم شيكردم. چشم ها يم
  كنم. يصورتم را مخف

  جا هستم. نيبرآورد، جرد. دوستت دارم من هم اديكرد فر يسع يملان
كلمات را كه به وضوح در  نيتوانست ا يتعجب كرده بودم چگونه نم يخوردند. ول يتكان نم ميها لب

  .ندينگاهم نقش بسته بودند بب
دردناك و عذاب آور بود. مجبور  يليگذشت و او همچنان در انتظار پاسخ من بود. خ يم يزمان به كند

نبود،  يعذاب كاف نيزد. ظاهراً ا يكه تنفر در آنها موج    م يينگاه كنم. چشم ها شيدر چشم هابودم 
 يو خروش درونم را م جوشپر  يلابيهم از درون تكه تكه ام كرده بود. حسادت او مانند س يخشم ملان

  گذاشت. يم را به جا شيها يشست و خراب
نتوانستند خود را  ريحدقه زده بودند دگ ميچشم هادر  ييگذشت و اشك ها يم يزمان همچنان به كند

 يرييشدند. حالت او تغ ريكف دست جرد سراز يرو ريو سپس  ميگونه ها يمهار كنند و قطره قطره بر رو
  نكرد.

دستش را  زيانداختم. او ن نييرا بستم و ناخودآگاه سرم را پا ميسرانجام بند آمدند. چشم ها مياشك ها
  .ديكش يآه يرماندگانداخت و با د نييپا

شدم و منتظر ماندم. ضربان قلبم نشانگر گذشت  رهيخ ميبه دست ها گريانتظار داشتم مرا ترك كند. بار د
در  يبودند. درست مانند مجسمه ا دهياو را از سنگ تراش ييكرد نه من. گو ينه او حركت يزمان بود. ول

 شيكه در چشم ها يو تنفر مسر و آتش خش يكنارم نشسته در سكوت مطلق فرو رفته بود. او با رفتار
  مجسمه بود. كي. درست مانند ديكش يزبانه م

پا افتاده از  شيو پ يعاد يكرد. خاطره ا يم سهيبه فكر فرو رفته بود و جرد را با گذشته مقا يملان
  فرار در ذهنش نقش بست. يروزها
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  كنن. يو جرد با هم غرولند م يميج

 يبزرگ ةكه صفح ونيتلوز هياو ولو شده. اونا دارن از  يهم جلو يميلم داده و ج يمكاناپه چر هيجرد به 
كنن. الاّن سر كار هستن  يم يخونه زندگ نيكه در ا ييكنن. انگل ها يبسكتبال رو نگاه م ةمسابق هيداره 

 ديرو ناپد خودمون ميمجبور بش نكهيا ز. قبل اميپر كرده ا ميكه توانسته ا ييرو تا جا پيج نيو ما ماش
  .مياستراحت كن يكه كم ميفرصت دار يچند ساعت هي ميكن
 لمبرداريكنن. ف يدارن مؤدبانه با هم جر و بحث م نيها در خارج از زم كنيدوتا از باز ونيصفحه تلوز يرو
  .مياونا رو بشنو يحرف ها ميتون ياوناست و ما م كينزد

  »توپ ماله توئه. نيكردم.... ابودم كه توپ رو لمس  ينفر نيمن قبول دارم كه آخر«
 ينيرو بازب لمي. بهتره داورها نوار فرميناعادلانه بگ ازيامت كي ستمي. اصلاً حاضر نستميمطمئن ن يول«

  »كنن.
  زنند. يم گريكدي ةبه شان يميملا ةدهند و ضرب يها با هم دست م كنيباز

  »مسخره اس.«گه. يجرد غرولندكنان م
» تونم تحمل كنم. ياصلاً  نم«گه:  يكنه، م دياون رو تقل يلحن صداشه  يكه كاملاً موفق م يميج

كه از  هيزهائياز چ يكيتازه فقط  نيشه. و ا يجرد       م يصدا هياز روز قبل شب شترياو هر روز ب يصدا
  »نداره؟ يبرنامه ا گهيد يجا«گرفته:  اديقهرمان مورد پرستشش 

انگل ها فعلاً مشغول «كنه.  يم دايپ يدانيمسابقه دوم هيكنه تا  يرو امتحان م گهيجرد چند كانال د
زده  جانيها بدجور ه ياجنب ني. امينيب يكه ما م ييهستن. تا جا يتيدر هائ كيمسابقات المپ يبرگزار

 هيمسابقات شب نيا لبتهاز خونه هاشون نصب كرده ان. ا رونيرو ب كياونها پرچم المپ شتريشدن. ب
  »واقعاً درآوره. نيكنه. و ا يم افتيمدال در هيت كننده . هر شركستنيمسابقات ما ن

  »استراحت كن. يكم ايمل ب«كند:  يجرد مرا صدا م
عادته و  هيآماده فرار باشم. فقط  ايباشم و  دهيترس نكهيام. نه به خاطر ا ستادهيا يطبق عادت كنار در پشت

  بس.
پرسه:  يذاره و م يچونه اش م ريكشه و سرمو ز يرم. اون منو به طرف خودش م يبه سمت جرد م
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  »؟يراحت«
  كنم. يم يكاملاً احساس راحت گاهيب هي. در منزل نجايواقعاً هم در ا نكهيا يبرا» آره.«گم:  يم 
 يروزها«زد:  يبه زبان مخصوص خودش حرف م يبزند. او گاه يبامزه ا يپدر عادت داشت حرف ها 

تخم مرغ توسط مادبزرگ.  دنيدر مورد هورت كش ييزهايشكلات و چ ي. قوري. باغبان فضول باشيسالاد
  بود: مثل خونه امنه. نيا شيكلام ها هياز تك يكي
 ندا،يل«گفت:  يبود به او م ستادهيبدهد و مادر دم در نگران ا ادمي يخواست دوچرخه سوار يكه م يزمان 

  »مثل خونه امنه. ابونيخ نيآروم باش. ا
 نجايپسرجان ا«گفت:  يدون چراغ خوابش بخوابه. به اون  مكنه ب يرا راض يميخواست ج يم يو وقت

  .»ستين ولاياز ه ياثر لومترهايمثل خونه امنه. تا ك
 ياهيبه طنز س ليتبد يميمن و ج يجمله برا نيشد و ا يبه كابوس وحشتناك ليتبد ايشبه دن كيآنگاه 

  شدند. م،يكه سراغ داشت ييجاها نيبه خطرناك تر ليشد و خانه ها تبد
 كياز گاراژ  بلياتوم كي دنيكش رونيب يدادن برا كيكوتاه و بلند و كش يكاج ها انيشدن م يمخف 

 يانگل ها تا ك يكن يفكر م«خانه:  كي ييگرفتن برا دستبرد زدن به مواد غذا ميمنزل دور افتاده و تصم
  »به چاك. ميمثل خونه امنه. بهتره بزن نجايگردن؟ محاله... ا يبرنم

 نميبش نجاينشسته اند. راحت ا گرياتاق د كيكه مامان و بابا در  شيتوانم مثل پنج سال پ يو حالا من م 
چاق  يدر فاضلاب ها در كنار موش ها يميرا با ج يكه هرگز شب يتماشا كنم. مثل زمان ونيو تلوز
كه  ييدهادز يدر جستجو افكننور يجسم انسان ها با چراغ ها يها ندهيكه   ربا ي. زمانميبود دهينگذران

  گذاشتند.  يپا نم ريبودند، شهر را ز دهيسرد دزد يكاسه ماكارون كي ايو  ايلوب سهيك كي
را تجربه  ياحساس نيهرگز چن ميآورد يهم دوام م گريسال د ستيب ييدر تنها يميدانم ار من و ج يم 
كه  يو احساس. ديو خوشبخت تي. امني. خوشبختتيبالاتر از امن ي. احساستي: احساس امنميكرد ينم

داشته  ياحساس نيچن يميشود من و ج يآنها را تجربه كنم. جرد باعث م گريكردم هرگز بار د يفكر نم
  .ميباش

پوست بدنم حس  ريپوستش را ز يفرستم و گرما يم ميها هيپوست بدنش را به داخل ر يبو يبا هر نفس 
  كنم. يم
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  امن اند.خانه ها  يحاكم است. حت يو خوشبخت تيامن شهيبا او هم
داد، اون  صيبا من فاصله داشت. تشخ يمتر يجرد كه فقط چند سانت يبازو يبا احساس گرما يملان

  هستم. نجايدونه ا ينم يكنم. اگرچه حت تيشه احساس امن يهنوز باعث م
 ياحساس نا امن يگرياز هر زمان د شتريكردم. عشق به جرد باعث شده بود ب ينم تيمن احساس امن يول

  بكنم.
 يم مانيكه در   خاطره ها يآن مرد لبخند به لب و مهربان ياگر جرد به جا ايآ دميپرس يز خود ما

با  يمرد شهيآمده بود، هم يملان يو معجزه به سو ديپر از ام ييكه با دست ها يمرد م،يشناخت
اگر او  ايآنه.  اي مياو را دوست داشته باش ميتوانست يم يماند، من و ملان يم ياش باق يفعل اتيخصوص

 ياو م ةهمچنان هواخواه و دل بست يماند، ملان يم    يحد سنگدل و بدگمان باق نيتا ا شهيهم يبرا
اعتنا كرده  يقدر خون سرد و ب نياش او را ا يو قو ياز دست دادن پدر خندان و برادران وحش ايماند؟ آ

  بر سرش آورده بود؟ ييبلا نيچن يفقدان ملان ايبود 
  . اون مال منه.يفعل طيبا شرا يدوست دارم، حت يطيمطمئن بود، البته، من جرد رو با هر شراكاملاً  يملان

او را عاشقانه دوست  يتوانستم در هر حالت يمن هم م ايكرد؟ آ ياعتراف در مورد من هم صدق م نيا ايآ
  .ميبود ييما در وسط گفت و گو ييداشته باشم؟ جرد بدون مقدمه شروع به حرف زدن كرد، گو

 يآگاه يافتادن به نوع ريشه پس از... گ يدارن كه م نانياطم يميبه خاطر تو، جب و ج جهيو در نت«
  »زنه. يدست و پا م نجايداره هنوز ا يخود رو حفظ كرد. اونها هر دو مطمئنن كه ملان

قه حل نهيس يرا رو شي. او هم دست هادميبه سرم زد، از ترس خود را عقب كش يآرام ةاو با مشت ضرب
زنه. واقعاً منصفانه  يبا اون حرف م يكنه كه ملان يفكر م يميج«داد:  شيبه چشم ها يكرد و چرخش

  .»دارهن يكاربرد گهيد يانگار، اصول اخلاق ي. وليبد يباز يجور نيبچه رو ا نيا ستين
  را دور بدنم حلقه كردم. ميبازوها

 يجستجو ؟يهست يده! تو دنبال چ يداره .... كه داره منو دق م يا هيخودش فرض يجب هم برا«
. ديرس ي. به نظر مديرس يمشكوك به نظر م ي..... تا حد يحت اينشده بود  يزيجستجوگر خوب برنامه ر

 ايمشغول چه كار  ودونستن ت ينم ديشا جهياونها فقط دنبال تو بودن.... نه ما. در نت ديرس يبه نظر م
  ...»دي. شايو نفوذ يمخف يروين هي ؟يكن ير مكا هيخودت مستقل از بق دي. شايبود يتيمأمور
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 ياحمقانه زده بود،   ساده تر به نظر م نيچن ييها يكه دست به گمان پرداز يبه او زمان يياعتنا يب
  .يو ارغوان اهيس يو خاك آلود بودند. خاك فيكث شهيشده بودم. آنها مثل هم رهيخ مي. به زانوهاديرس
  »كشتن تو.... ةشه... دربارحق با اونها با ديدر هر حال شا«

كس قصد نداره تا  چيفعلاً ه«گفت:  يتر ميملا يرا نوازش كردند و با صدا ميبازو شيناگهان انگشت ها
را بالا انداخت و ادامه  شيآنگاه     شانه ها» بهت بزنه.... يصدمه ا  ،يدرست نكن يكه تو دردسر يزمان

وجود  يقابل قبول ليدل دي. شاكنن يهم اشتباه م دي، شاتونم حرف اونها رو بفهمم يم ييجورا هي«داد: 
  ...»يميج نكهينداشته باشه... جز ا

نظر داشت. از  ريبا دقت عكس العملم را ز نيزبيت يبلند كردم... او با نگاه يتند و ناگهان يسرم را با حركت
  دم.زل ز ميبه زانوها گريشدم. بار د مانيعلاقه نشان دادم، پش شيبه حرف ها نكهيا

هرگز تصور  ؟يگرفت ينم يترسونه. بهتر نبود اونو به باز ياون منو م يوابستگ«لب زمزمه كرد:  ريجرد ز
كنه مل در وجود تو زنده اس. چه  يچه كنم. اون فكر م يفعل تيدونم با وضع يكردم... و حالا هم نم ينم
  »كه... يوقت اديسرش م ييبلا

داده بود او  يكه استفاده كرد. مهم بود چه قول يگر از عبارت وقتاستفاده كلمه ا يكرده ام او به جا توجه
  كرد.  يمرا در دراز مدت زنده تصور نم

 ريجب رو تحت تأث يكنم چطور تونست يتعجب م«گرفت موضوع را عوض كند:  ميدرنگ كرد و تصم يكم
  »ه. البته تا حالا.د يم صيرو تشخ رنگيو ن بيراحت فر يليو خ هيزرنگ و دانائ رمردياون پ ،يقرار بد

  به فكر فرو رفت. يلحظه ا او
  »نه؟ ،يگفتن ندار يبرا ياديحرف ز نكهيا مثل«
  ما حكم فرما شد. انيم  ينيسكوت سنگ گريد بار

عذاب  يليكه منو  خ يزيچ«شدند:  يبر زبانش جار يزيمبالغه آم تيو عصبان جانيكلمات با ه ناگهان
منطق اونها رو  نكهيرو بفهمم؟ از ا قتيتونم حق يم يمن چطور ؟يكه اگه اونها درست بگن چ نهيده ا يم

  »هم وجود داشته باشه. يا گهيد هيتوج ديخوره. با يحالم به هم م رم،يبپذ
به موفق شدن  يديبار ام ناي. بزند حرق تا افتاد پا و دست به -قبل دفعه شدت به نه – گريد يبار يملان

  داشتم را بسته نگه مينداشت. بازوها و لب ها
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  .دمييپا يچرخاند. از گوشه چشم او را م يكرد و بدن خود را به سمت من م يحركت جرد
  »؟يينجايچرا تو ا: «ديلب پرس ريز او
كه در خاطرات  يهمان چهره ا باًيبه صورتش انداختم. مهربان و آرام، تقر يچشم نگاه دزدانه ا ريز از

به لرزه افتادند.  ميدادن كنترل خود هستم؛ لبها نقش بسته بود. احساس كردم در حال از دست يملان
كنم. با تمام  لمسشده بود. آرزو داشتم صورتش را  ميصرف تلاش در حركت ندادن بازوها ميرويتمام ن

  احساسم را دوست نداشت. يخواستم. ملان يوجود او را م
  .نكن يمن حرف بزنم، اصلاً دست دراز يد يجلز ولز كنان گفت: اگه اجازه نم او

. هر ميديد يداد. هر دو آزار م يرا آزار م يكنم، متأسفم. و متأسف بودم. احساس من ملان يم يسع دارم
 ي. دشوار به نظر مميديكش يعذاب            م شتريب كيكدام  نكهيا صيدر آن لحظه تشخ يكدام به نوع

  .ديرس
  اشك شدند. پر از ميچشم ها گريشده بود. بار د رهيهمچنان كنجكاو به من خ جرد

 يميكنه تو به خاطر من و ج ياحمقانه داره. اون فكر م هينظر هيچرا؟ جب : «ديپرس متيبا ملا او
  »ست؟ي. به نظرت احمقانه نيينجايا

  را گاز گرفتم. نمييباز شد. به سرعت لب پا مهين دهانم
  شدند.بسته  ميدو دستش گرفت. چشم ها انيبه سمت جلو خم شد و صورتم را م يبه آرام جرد

  »؟يگ ينم بهم«
 نيمن بودم كه با ا نيا اياز او. آ ايعمل از من سر زد  نيا ستميبه سرعت تكان خورد. مطمئن ن سرم

  »تواند حرف بزند؟ يكه نم ديخواست بگو يبود كه م يملان اينخواهم گفت،  يزيحركت گفتم كه به او چ
متر با من  يدم. صورتش فقط چند سانترا باز كر ميگردنم محكم تر شدند. چشم ها ريدر ز شيها دست

 هير يكردم نفس بكشم. ول يسع خت،ير نييزد. احساس كردم دلم پا يفاصله داشت. قلبم به شدت م
  بردند. ياز من فرمان نم ميها
دانستم  يم          ست؛يدانستم هدفش چ يشناختم. م يم د،يدرخش يم شيكه در چشم ها يبرق

 يتازگ ميحال كاملاً برا نيكنند. با ا يم داريرا در من ب يچه احساس شيكند و لب ها يچگونه حركت م
  دبو گريفشرد تكان دهنده تر از هر بار د ميلب ها يرا بر رو شيلب ها نكهيداشت و به محض ا
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كه پوست  يهنگام يخود را نشان دهد ول متيبود كه ملا نيمن فقط ا دنيكنم هدف او از بوس يم فكر
بر  ييناگهان خشن و ناآرام به شكل نا آشنا شيكرد لب ها رييتغ زيكرد، همه چ دايبدن ما با هم تماس پ

. سرم به شدت دندبو دهيمحكم صورتم را در بند كش شيكه دست ها يقرار گرفتند، در حال ميلب ها يرو
  رفت. يم جيگ
جسم  نيا -نبود يملان نياز آن من بود. ا -تحت كنترل او نبود گريجسم د نيبه پا شد. ا يبدنم آشوب در

من  ي. نفس هاافتي يدر فضا انعكاس م يبلند يبا صدا مانيبود. نفس ها رومندتريما ن ياكنون از هر دو
خود را  ميخُر خُر بود، تند و خشم آلود. دست ها هيشب باًياو كه تقر يزده و نفس ها جانيو ه دهيبر دهيبر

آنها  انيپرداخت تا انگشتانم را در م شيوهاصورت و م ياز اسارت من آزاد كردند. دست چپم به جستجو
  . چانديبپ

  به من تعلق نداشت. ييعمل كرده بود، گو عتريراستم سر دست
  كند و آرام او را از من دور كرد. يبه صورت او زد و با حركت يضربه ا يملان مشت

شدند، از من فاصله از هم جدا  مانيلب ها نكهياو به محض ا يضربه توانست جرد را كنار بزند، ول يروين
  وحشت زده به چهره وحشت زده تر من زل زد. ييگرفت و با چشم ها

 ميبازو يعقرب رو كي ييآنها را تكان دادم. گو ارياخت يگره كرده خود انداختم. ب يبه مشت ها ينگاه
كردند. با دست چپم مشت دست  دايپ ميام راه خروج را از گلو دهيبر دهيبر يكرد. نفس ها يحركت م

 گرياجازه ندهم بار د و رميرا بگ يملان ينگه داشتم. مطمئن نبودم كه بتوانم جلو يديراست خود را با ناام
  ابراز خشونت از بدنم استفاده كند. يبرا

به جرد انداختم. او هم به مشت گره كرده من زل زده بود. وحشت از چهره اش  يرا بلند كردم نگاه سرم
 يم يبه آسان ديرس يدفاع به نظر م يعجب داده بود. در آن لحظه كاملاً بخود را به ت يرخت بربسته و جا

  گذشتند، بخوانم. يتوانستم افكارش را كه از چهره اش م
كه او تصور  يشيبود.  آزما شيآزما كي نيساده بود. ا دنشينبود كه او انتظارش را داشت. فهم يزيچ نيا

حال  نيكرد. با ا يم ينيب شيآن را پ جهينت نانيبا اطم كه او يشيآن است. آزما يابيكرده بود آماده ارز
  تعجب كرده بود.

  قبول؟ اياش چه بود؟ رد شده بودم  يمعن
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قلب  كيداستم كه  يكننده نبود. از قبل م ريكردم دور از انتظار و غافل گ يكه در قلبم احساس م يرنج
  آورد. يرا به ارمغان م يشكسته چه درد و رنج

زدم و  يتونل قرارگرفته بود. چرخ يخروج يكيمن و تار انيجرد م رايه فرار نداشتم. زموجود را طيشرا در
  شده درست شده بود، انداختم. يبسته بند يكه جعبه ها يسوراخ انيخود را در م

 يبا خش خش و سر وصدا يسنگ واريكه نتوانستند وزن مرا تحمل كنند پس از برخورد با د ييها جعبه
 رونيجعبه ها ب انيتر از م نيسنگ يبود خود را به كمك بسته ها يند. به هر زحمتافتاد نيزم يرو اديز

كه  يجعبه ا نيشد. به محكم تر دهيخراش ميرا گرفت. احساس كردم پوست پا مي. او محكم كچ پادميكش
زارش آ گريرا بست. قصد نداشتم بار د ميراه گلو يديسر داد و ناام يما قرار داشت لگد زدم. او ناله ا نيب

  خواستم فرار كنم. يبه او حمله كنم. فقط م ايدهم 
 يبود نداشتم سرو صدا ختهير نيزم يرو يكه پر از جعبه ها يدر چاله ا يشرويراه پ گريكه د يزمان تا

كه  يهق هق خود را بشنوم و هنگام يتوانستم صدا يآنها خاموش نشده بود، نم انيدست و پا زدنم در م
  فرا گرفت. راتمام وجودم  يو شرمندگ ياحساس خوار دم،يام را شن دهيبر دهيبر يهق هق ها يصدا

كه اجازه داده  يكردم. از خشونت يشده بودم از خودم وحشت م ريسرافكنده شده بودم. چقدر تحق چقدر
ام  هيكردم. علت گر ينم هيگر ليدل نيبه  ا  يكند. ول  دايپ  انيدر وجودم  جر ارياخت يب ايبودم آگاهانه  

آرزو  -كه من بودم -يساتموجود احمق احمق احمق احسا نينبود، و ا شيب شيآزما كي نيبود كه ا نيا
  باشد. يقيبوسه حق نيداشت ا

 يمضاعف كه درك آن دشوار بود. من داشتم م ي. رنجديچيپ يدر درونم از رنج و عذاب به خود م يملان
بود. در  يقيحق يبوسه به اندازه كاف نياز نظر او ا رايمرد. ز ينبود؛ و او داشت م يآن بوسه واقع رايمردم ز

 اتينكرده بود به او خ حساساز دست داه بود، هرگز ا شيايكه پس از تمام شدن دن ييزهايتمام چ انيم
عمل از  نيدانست ا يكه پدرش جستجوگرها را به سراغ فرزندان خود آورده بود، م يزمان يشده است. حت

  جرد زنده بود، خودش بود. ياندوه بود. پدرش مرده بود. ول هيكار نبود. فقط ما در يانتياو سر نزده است. خ
تحمل  ابديخواستم اندوهش كاهش  ينكرده. م اتيبه تو خ ياو را به باد انتقاد گرفتم، احمق كس سخت

 يم به من اعتنا كند. داد و هوا نكهيبود. او بدون ا يدشوار بود. اندوه خودم كاف يليبار درد و رنجش خ
  .ميتونه؟ چطور؟ و هر دو به هق هق افتاه بود ي. اون چطور مديكش
  .ديكش رونيب ديشد يديو ناام يكلمه ما را از مرز آشفتگ كي
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شد:  دهيدهانه غار كوچك شن انيجرد از م شيآلا يصاف و ب يبيو به شكل عج نيخشن، غمگ يصدا
  »مل؟«
  

  30فصل 
  اختصار

  
  »مل؟«احساسش روي آهنگ صدايش تأثير بگذارد، پرسيد: او با ديگر در حالي كه نمي خواست 

  با وارد شدن شوك بعدي نفسم به هق هق آرامي تبديل شد.
  »نمي دوني مل. اون بوسه براي تو بود. نه براي اون ... مي دوني من نمي خواستم اونو ببوسم.«

شد. چرا نمي توانستم آرام  هق هق گريه ام تبديل به نالة غم انگيزي كه حاكي از درد و رنج شديدي بود،
  بگيرم؟ سعي كردم نفس خود را در سينه حبس كنم.

  »مل... اگه اونجايي؟«او لحظه اي درنگ كرد: 
  بدش آمد. بار ديگر بغضم تركيد و به نفس نفس زدن افتادم.» اگر«ملاني از كلمه 

  »ت دارم.دوستت دارم. حتي اگه اونجا نيستي و نمي توني صدامو بشنوي، دوست«جرد گفت: 
بار ديگر نفسم را در سينه حبس كردم و لبم را چنان محكم گاز گرفت كه خون افتاد. ولي بر خلاف انتظام 

  درد ناشي از آن باعث نشد حواسم پرت شود.
بيرون سوراخ سلولم سكوت حكم فرما بود. غمگين شدم. سكوت اعماق وجودم نيز لانه كرد. با دقت گوش 

  ي به گوش نمي رسيد.كردم. خيالات نبود. صداي
تا حد امكان چرخشي به بدن خود دادم. سرم را تا آخرين حد ممكن پايين آوردم، طوري كه سمت راست 
صورتم به كف زمين چسبيده بود. شانه هايم را كج كرده بودم و به لبة يكي از جعبه هايي كه روي زمين 

ر از شانة چپم قرار گرفته بودم. باسنم در جهت راستم بالات افتاده بود، تكيه داده بودم. به طوري كه شانة
مخالف بدنم خم شده بود و ساق پاي چپم را به سقف فشار مي دادم. دست و پنجه نرم كردن با جعبه 

مي توانستم شكل گرفتن كبودي ها  -هايي كه روي بدنم افتاده بودند كبودي و كوفتگي به جا گذاشته بود
وغي ببافم و به ايان و جيمي توضيح دهم كه خود باعث اين حادثه را احساس كنم. مي دانستم بايد در

شده ام. ولي چگونه؟ بايد به آنها چه مي گفتم؟ چگونه مي توانستم به آنها بگويم كه جرد براي آزمايش 
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مرا بوسيده بود؟ درست مثل اينكه به يك موش آزمايشگاهي جريان برق وصل كني تا بتواني عكس العمل 
  كني.او را مشاهده 

تا كي مي توانستم در حالت فعلي خود باقي بمانم؟ نمي خواستم كوچكترين صدايي ايجاد كنم. ولي 
احساس مي كردم حداكثر تا يكي دو دقيقة ديگر ستون فقراتم خرد مي شود. تحمل درد هر لحظه 

  نمي داد. دشوارتر مي شد و نمي توانستم از فرياد كشيدن خودداري كنم. به علاوه هق هق گريه امانم
ملاني حرفي براي گفتن به من نداشت. او به آرامي مشغول سر و كله زدن با آرامش در عين حال خشم و 
آشوب دروني خود بود. جرد با او حرف زده بود. او سرانجام متوجه حضورش شده بود. به او گفته بود كه 

قاعد كند دليلي براي رنجيدگي دوستش دارد. ولي مرا بوسيده بود. ملاني هم تلاش مي كرد خود را مت
خاطر وجود ندارد. البته هنوز موفق نشده بود. مي توانستم مكالمات دروني اش را بشنوم. مكالماتي كه 
كاملاً دروني و خصوصي بود. او با من حرف       نمي زد. در واقع با رفتاري بچگانه و شايد هم احمقانه 

  نسبت به من كم محلي مي كرد.
ي نسبت به او احساس مي كردم. نه مثل اوايل كه از او مي ترسيدم و آرزو مي كردم از خشم نا آشناي

ذهنم محو شود. نه، اكنون احساس مي كردم به من خيانت شده است. او چگونه مي توانست براي آنچه 
پيش آمده بود، از دست من عصباني باشد؟ اصلاً برايم قابل فهم نبود. مگر گناه من بود كه به علت 
خاطراتي كه او در ذهنم زنده مي كرد. در دام عشق اسير شدم و به دنبال آن به وسيلة اين حس سركش 
و نا فرمان كارم به اينجا كشيد و به ورطة نابودي افتادم. از رنج و عذابي كه مي كشيد ناراحت بودم. با 

  بي رحم... وجود اين درد و رنج من براي او هيچ مفهومي نداشت. اين انسان هاي بدجنس و
قطرات اشك در سكوت روي گونه هايم سرازير شدند. احساس دشمني ملاني نسبت به من در ذهنم موج 

  مي زد.
  ناگهان درد در پشت كمر كوفته شده و ضرب ديده ام. پيچيد. كاسة صبرم لبريز شد.

را به عقب كشيدم ناله اي كردم. فشاري به كف سنگي سلول و جعبه هاي مقوايي وارد آوردم و با زور خود 
و در آن لحظه برايم مهم نبود سرو صدايي ايجاد كنم. فقط مي خواستم از آن دخمه خارج شوم. با خود 

دخمه دشوارتر از وارد شدن  عهد كردم هرگز بار ديگر به اين گودال مصيبت بار نيايم. بيرون آمدن از اين
انجام خود را به شكل يك چوب شور كج و يك به آن بود. آن قدر خود را تكان دادم و ول خوردم، تا سر

وري در آوردم. بار ديگر مثل بچه ها دست به گريه گذاشتم. ترسيده بودم نتوانم خود را از اين دخمه رها 
  كنم.
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  ملاني آهي كشيد و پيشنهاد كرد. پا تو به دهانة گودال قلاب كن و خودتو بكش بيرون.
گوشة نوك تيزي بيرون بكشم. دنده هايم به لبة تيز گير كرد و به بي اعتنا به او سعي كردم تنة خود را از 

  شدت درد گرفت.
  او غرولندكنان گفت: اين قدر خنگ بازي در نيار.

  ببين كي به كي مي گه.
او لحظه اي ترديد كرد. آنگاه تسليم شد. مي دونم. باشه. حق با توئه. من خنگم. ببين، من انسانم. منصف 

ماها هميشه احساس درستي نداريم و كار درست رو انجام نمي ديم. رنجش هنوز  بودن بعضي وقتا سخته.
از وجودش رخت بر نبسته بود، ولي سعي مي كرد از خطاي من چشم پوشي كند و فراموش كند من چند 

  لحظه پيش عشق واقعي او را بوسيده بودم.
انويم كه محكم به زمين برخورد كرد پاي خود را به دهانه گودال قلاب كردم و خود را بيرون كشيدم. از ز

مانند اهرمي استفاده كردم و دنده هايم را از لبة تيز آزاد كردم. بيرون كشيدن پاي ديگرم ساده تر بود. 
سرانجام دست هايم زمين را لمس كردند و با فشار از دهانه گودال بيرون آمدم و مانند كودكي كه از پا به 

تيره ولو شدم. لحظه اي دمر روي زيرانداز دراز كشيدم و تند تند نفس  دنيا مي آيد روي زير انداز سبز
كشيدم. مطمئن بود جرد در آن لحظه خيلي از اين دالان دور شده است. تا زماني كه احساس كردم آماده 

  ام سرم را بلند كنم، همچنان به نفس كشيدن سريع ادامه دادم.

ورم و درد و رنجي كه اين واقعيت برايم به ارمغان آورده تنها بودم. سعي كردم آرامش خود را به دست آ
بود، فراموش كنم. در شرايط فعلي تنهايي را ترجيح مي دادم. كمتر احساس حقارت مي كردم. خود را 
روي زير انداز جمع كردم و صورتم را به پارچه رنگ و رو رفته آن كه بوي نا مي داد، فشار دادم. احساس 

م، ولي خسته بودم. زير سنگيني رفتار جرد كه اين چنين تحقيرم كرده بود، له خواب آلودگي نمي كرد
شده بودم و احساس خستگي زيادي مي كردم... چشم هايم را بستم و سعي كردم به چيزهايي كه بار 
ديگر چشم هاي دردناكم را پر از اشك نكند، فكر كنم. به هر چيزي جز نگاه وحشتناك جرد هنگامي كه 

  ريخت.از چنگم گ
جيمي اكنون مشغول چه كاري بود؟ آيا مي دانست من اينجا هستم؟ يا اينكه در جستجوي من بود؟ 
احتمالاً ايان ساعت ها مي خوابيد. خيلي خسته بود. كايل زودتر بيدار نشود و به جستجوي من بپردازد؟ 

بود كه هوشياري خود را از جب كجا بود؟ امروز او را نديده بودم آيا دكتر واقعاً به حدي مشروب نوشيده 
  دست بدهد؟ كمي بعيد به نظر مي رسيد . . .
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به آرامي بيدار شدم. در واقع صداي قاروقور شكمم مرا بيدار كرد. چند لحظه بي حركت دراز كشيدم و 
  سعي كردم موقعيت خود را تشخيص دهم. شب بود يا روز؟ چه مدت در تنهايي به خواب رفته بودم؟

م. روي زانوهايم ايستادم. احتمالاً زمان طولاني را در خواب سپري كرده بودم، زيرا به حسابي گرسنه بود
  شدت احساس گرسنگي مي كردم. حتماً يك يا دو وعدة غذايي را از دست داده بودم.

فكر كردم از انبار آذوقه چيزي بردارم و بخورم. در هر حال به خيلي از مواد خسارت زده بودم. شايد هم 
آنها را كاملاً از بين برده بودم. اين فكر باعث شد بيشتر احساس گناه كنم و منصرف شوم. بهتر  بعضي از

  بود از نان هاي پس مانده در آشپزخانه استفاده كنم.
علاوه بر درد و رنج عميقي كه وجودم را فرا گرفته بود. دل آزردگي خفيفي نيز احساس مي كردم. چطور 

چه نگرش احمقانه اي؛ چرا  –مانده بودم و هيچ كس به سراغم نيامده بود  اين همه مدت اين پايين تنها
با ديدن جيمي كه دم در باغ بزرگ نشسته و بي ترديد منتظر من بود،  -بايد كسي نگران من باشد؟ 

  ناراحتي ام كمتر شد.
تا پاي  چشم هايم با ديدن او برق زدند، او نيز با ديدن من بلند شد و احساس آسودگي و آرامش سر

  وجودش را فرا گرفت.
منظورم اينه كه «آنگاه شروع به وراجي كرد: » خوشحالم كه خوبي، كاي درست حدس زده بود.«او گفت: 

فكر نمي كردم جرد دروغ مي گه. ولي اون گفت كه فكر كرده تو دلت       مي خواست تنها باشي، جب 
م تا اون ببينه كه من يواشكي به تو سر نزنم، با هم گفت اجازه ندارم بهت سر بزنم و بايد همين جا بمون

  »اينكه فكر نمي كردم آسيبي ديده باشي، برام سخت بود.    مي دوني، چون مطمئن نبودم.
با اين حال كش و قوسي به بازوهايم دادم. او دست هايش را دور كمرم حلقه كرد. » من خوبم«به او گفتم: 

  بوديم سر او تا شانه هايم مي رسيد.خيلي تعجب كردم، وقتي هر دو ايستاده 
  »چشم هات قرمز شدن. اون ناراحتت كرد؟«او زير لب گفت: 

آنها فقط  -در هر حال انسان ها عمداً نسبت به موش هاي آزمايشگاهي بي رحم و سنگدل نبودند» نه« 
  سعي داشتند اطلاعاتي را به دست آورند.

فكر مي كنم الان ديگه حرف ماها رو باور مي كنه. راستي هر چي به اون گفتي. منظورم در مورد ملانيه، «
  »الان مل چه احساسي داره؟

  »اون خوشحاله.«
  »تو چطور؟«جيمي با رضايت سرش را تكان داد: 
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  »گفتن حقيقت براي من ساده تر از مخفي كردن اونه.«كمي ترديد كردم به دنبال پاسخي واقعي بودم. 
كه او انتظارش را داشت. پشت سر جيمي نوري كه در باغ تابيده بود  ظاهراً طفره رفتنم شامل پاسخي بود

  قرمز رنگ پريده بود. خورشيد در حال غروب كردن در دل كوير بود.
  »گرسنمه.«خود را از ميان دست هايش كنار كشيدم و گفتم: 

  »مي دونستم بايد گرسنه باشي. برات يه چيزي خوشمزه نگه داشتم.«
  »خوبههمون نون «آهي كشيدم: 

فكر مي كنم «آنگاه زير لب ادامه داد: » راه بيفت بريم، واندا. ايان مي گه تو زيادي از خود گذشته هستي.«
درست مي گه. حتي اگه همه ما حضور تو رو بپذيريم. تا وقتي خودت تصميم نگيري به اينجا تعلق 

  »نخواهي داشت.
كس هم از ته قلب راضي به بودن من در اينجا من نمي تونم به اينجا تعلق داشته باشم، و جيمي، هيچ «

  »نيست.
  »من هستم.«

با او به جر و بحث نپرداختم، ولي او اشتباه مي كرد. دروغ نمي گفت زيرا به آنچه         مي گفت، اعتقاد 
داشت. ولي آن كسي كه او واقعاً مي خواست در كنارش باشد، ملاني بود، و آنگونه كه بايد و شايد نمي 

  ت ما دو نفر را از يكديگر تفكيك كند.توانس
ترودي و هيدي در آشپزخانه مشغول پخت نان بودند. آنها شريكي مشغول خوردن يك سيب سبز آبدار 

  بودن و به نوبت به آن گاز مي زدند.
با لحن   -زيرا مشغول جويدن سيب بود -ترودي در حالي كه جلوي دهانش را موقع حرف زدن گرفته بود

  »واندا، خوشحالم كه مي بينمت.«گفت: صميمانه اي 
  هيدي هم در حالي كه دندان هايش با ولع گاز برزگي به سيب مي زدند، سرش را تكان داد.

جيمي به آرامي سقلمه اي به پهلويم زد. مي خواست به من بفهماند كه اهالي غار مرا دوست دارند... او 
  اهل احوال پرسي و خوش وبش هاي معمولي نبود.

  »شام واندا رو براش نگه داشتين؟«لحن مشتاقانه اي پرسيد:  او با
سپس در كنار اجاق خم شد و با يك سيني فلزي در دست هايش به سمت ما آمد: » آره.«ترودي گفت: 

  »گرم نگهش داشتم. شايد ديگه بدمزه و سفت شده باشه، ولي خوشمزه تر از معمول شده.«
خودنمايي مي كرد. حتي با وجود اينكه سهمي را كه براي من  در سيني يك تكه نسبتاً بزرگ گوشت قرمز
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  »اين خيلي زياده.«در نظر گرفته شده بود را نپذيرفتم، دهانم آب افتاد: 
ما مجبوريم تمام غذاهاي فاسد شدني رو همون روز اول بخوريم. همه «جيمي مرا به خوردن تشويق كرد: 

  ». اين يه رسمه.اين قدر مي خورن كه ديگه مي خوان بالا بيارن
تو به پروتئين نياز داري. خيلي وقته تو غار جيره بنديه. تعجب مي كنم هنوز كسي وضعش «ترودي افزود: 
  »به هم نريخته.

سهمية خود را در حالي كه جيمي مانند يك پرنده شكاري حريصانه به هر لقمه اي كه از سيني به دهان 
ينكه خوردن اين همه گوشت    معده ام را به درد آورد، به خود مي بردم زل زده بود، خوردم. با وجود ا

  خاطر اينكه او را خوشحال كنم همة غذايم را خوردم.
هنگامي كه تقريباً غذايم را خورده بودم آشپزخانه كم كم داشت شلوغ مي شد. چند نفري سيب در دست 

جكاو به زخم صورت من خيره داشتند و آن را با يك نفر ديگر شريكي گاز مي زدند و با چشم هايي كن
  شده بودند.

هوا كاملاً تاريك شده بود و از زمان » چرا همه اين موقع به آشپزخانه اومدن؟«زير لب از جيمي پرسيدم: 
  خوردن شام خيلي گذشته بود.

در لحن صدايش » براي اينكه درس هاي تو رو گوش بدن.«جيمي لحظه اي با بي تفاوتي به من نگاه كرد: 
  بته پنهان بود.كلمة ال

  »داري سر به سرم مي زاري؟«
  »من كه بهت گفتم هيچ چي عوض نشده.«

نگاهي به اطراف اتاق باريك انداختم. كاملاً پر نشده بود. دكتر و هيچ يك از افراد مهاجم كه پيگ هم 
ا هم نيامده شامل آنها بود، حضور نداشتند. از جب، ايان، و والتر هم خبري نبود. تراويس، كارول و روث آنه

  بودند. با اين حال پس از چنين روز غير عادي كه پشت سر گذاشته بوديم، تعداد افراد نسبتاً زياد بود.
  »مي تونيم به ماجراي دلفين ها برگرديم؟ تا اينجارو برامون گفت بودي.«وس پرسيد: 

اصلي ما علاقه نشان مي داد.  نگاهي به او انداختم. او كه بي اندازه به دانستن دربارة تشابه زمين و سيارة
  مشغول درست كردن خمير نان شده بود.

  همه منتظر بودند شروع كنم. روال زندگي در اينجا آن قدرها هم كه فكر كرده بودم، تغيير نكرده بود.
يك سيني از گرده هاي نان را از هيدي گرفتم و به سمت اجاق سنگي چرخيدم تا سيني را داخل آن قرار 

  ين حال شروع به حرف زدن كردم.دهم. در هم
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خوب، مرسوم بود كه جد سوم اونها عهده دار مسئوليت جامعه باشن. روي زمين مشابه اونها كساني «
هستند كه نان آور خونه ان. كساني كه از خونه خارج مي شن تا مايحتاج افراد خانواده رو تأمين كنن. آنها 

  »روي زمين وجود داره، مي كارن و شيره اش رو مي گيرن...غالباً كشاورزن و چيزي شبيه به گياهاني كه 
  و زندگي همچنان ادامه پيدا كرد.

جيمي سعي مي كرد دربارة خوابيدن در راهرويي كه به عنوان انبار آذوقه از آن استفاده   مي شد، با من 
م. او مثل حرف بزند. ولي تلاشش چندان جدي نبود. من جاي ديگري براي خوابيدن در اختيار نداشت

هميشه با لجبازي اصرار داشت پيش من بماند. تصور مي كردم جرد از اين موضوع ناراحت شود، ولي از 
  آنجايي كه آن شب و روز بعد او را نديدم، نمي توانستم صحت نظريه خود را اثبات كنم.
ته بودند، بار ديگر بازگشت به زندگي عادي و كار روزمره با وجود شش نفر مهاجمي كه تازه به خانه بازگش

درست مثل زماني كه جب وادارم كرده بود براي اولين بار به جماعت غارنشين بپيوندم. نگاه  -آزارنده بود
ولي من به واكنش  -هاي خصمانه و سكوني خشم بار. با اين وجود تحمل آن براي آنها دشوار تر از من بود

نها كاملاً مغاير با برخورد ديگران بود. براي مثال زماي هاي آنها عادت كرده بودم.از طرفي رفتار برخي از آ
كه در برداشت ذرت به آنها كمك     مي كردم و ليلي با لبخند به خاطر سبدي كه در اختيارش گذاشتم، 
از من تشكر كرد. اندي كه چشم هايش داشتند از حدقه بيرون مي آمدند، به او چشم غره رفت. يا زماني 

منتظر بوديم حمام خالي شود و هيدي مشغول بازي كردن با موهاي من شده بود.  كه با هيدي و ترودي
اين خاطرات كه هر روز بيشتر و بيشتر مي شدند در جلوي چشم هايم رژه مي رفتند بار ديگر داشتم از 
اين روزها جدا مي شدم. هيدي سعي مي كرد با اين طرف و آن طرف كردن موهايم، مدل جديدي روي 

آرون مسن ترين فردي بود كه همراه گروه مهاجم غار را ترك كرده بود و  -كند. براند و آرون سرم پياده
از حمام خارج شدند و ما سه نفر را ديدند. ترودي  -اصلاً به خاطر نمي آوردم كه قبلاً او را ديده باشم

درست كند،  مشغول خنديدن به مدل فاجعه آميز و احمقانه اي كه هيدي سعي مي كرد در بالاي سرم
  بود. رنگ صورت هر دو مرد كمي سبز شد و با حالتي قهرآميز به آرامي از كنار ما رد شدند.

البته برخوردهاي مشابه اين ها اهميتي نداشتند. كايل اين روزها در غار پرسه مي زد و با وجود اينكه 
يد و بند و ممنوعيت برايش معلوم بود دستور دارد مزاحم من نشود، حال و هوايش نشان مي داد كه اين ق

مشمئزكننده بود. هرگاه با او برخورد مي كردم همراه چند نفر بودم. احتمالاً اين تنها دليلي بود كه او را 
وادار مي كرد اقدامي جز چپ چپ نگاه كردن به من و مشت كردن دست هاي زمخت و انگشتان زخيمش 

را كه در اينجا به سر مي بردم، برايم به ارمغان مي  انجام ندهد. همين برخوردها وحشت اولين هفته هايي
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و بار ديگر شروع به مخفي شدن و دوري از حضور در  -آورد. وحشتي كه در مقابل آن به زانو درآمده بودم
  و شب بعد موضوعي مهم تر از نگاه هاي خطرناك و مرگبار كايل نظرم را جلب كرد. -جاهاي شلوغ كردم

ده بود. نمي دانم داستان هاي من بيشتر جالب بودند يا بسته هاي شكلاتي كه آشپزخانه بار ديگر پر ش
جب ميان اهالي غار پخش مي كرد. عذرخواهي كردم و براي جيمي كه حسابي دلخور شده بود توضيح 
دادم كه نمي توانم در حين خوردن غذا حرف هم بزنم؛  ولي شك داشتم كه اين پسرك لجباز و يك دنده 

بپذيرد. ايان روي صندلي هميشگي اش در كنار اجاق سنگي نشسته بود. اندي هم با نگاهي  بهانه ام را
در آشپزخانه نبودند.  -البته از جمله جرد -بيمناك در كنار پيگ نشسته بود. هيچ كدام از بقيه مهاجمان

  غايب بود. دكتر هم در ميان حاضرين نبود.    نمي دانم هنوز مست بود يا نه، و والتر نيز بار ديگر
امشب جفري، همسر ترودي براي نخستين بار از من سوال كرد. خوشحال شدم. البته سعي كردم احساس 
رضايت خود را از اينكه او به كساني كه مي توانستند وجود مرا تحمل كنند پيوسته بود. نشان ندهم. ولي 

  شبيه سوالات دكتر بود. سوالات او -كه خيلي بد شد -نتوانستم به خوبي به سوالاتش جواب بدهم
من چيز زيادي در مورد روش هاي درماني نمي دونم. زيرا هرگز... پس از نخستين «اعتراف كنان گفتم: 

باري كه به اين سياره اومدم به هيچ درمانگري مراجعه نكردم. چون در اين مدت بيمار نشدم. فقط مي 
ك وضعيت ثابت نگه داريم، پا به اون سياره نمي دونم كه ما تا زماني كه نتونيم بدن ميزبان ها رو در ي

زاريم. در سيستم درماني ما هيچ چيز از يك بريدگي ساده يا شكستگي استخوان گرفته يا بيماري هاي 
گوناگون غير قابل درمان نيست و اكنون كهولت تنها عامل مرگ به شمار مي آد و بدن انسان هاي سالم 

سال هاي سال دوام بيارن. البته عامل تصادف و حادثه رو هم      طوري برنامه ريزي مي شن كه بتونن
  »بايد در نظر گرفت. ولي ما روح ها، موجودات محتاطي هستيم و كمتر دچار حادثه مي شيم.

من در حال جا به جا كردن » افراد مسلح كه تصادف به حساب نمي آن.«يكي از ميان جمعيت گفت: 
  ه كسي حرف زد؛ صدايش را هم نشناختم.سيني نان در اجاق بودم؛ نديدم چ

  »بله، درسته.«بي غرض گفتم: 
پس تو نمي دوني اونها براي درمان بيماري ها از چه چيزي استفاده مي كنن و «جفري باز هم پرسيد: 

  »تركيبات داروهاشون چيه؟
ي نداشتم از متأسفانه نه، زماني كه به اطلاعات دارويي دسترسي داشتم، علاقه ا«سرم را تكان دادم: 

چگونگي اونها سر در بيارم. فكر مي كنم هميشه داروها رو ناديده گرفته ام. سلامتي در هر سياره اي كه 
  »من در آن زندگي كرده ام، امري بديهي بوده.
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لپ هاي سرخ رنگ جفري برافروخته تر از قبل شد. سرش را پايين انداخت و عصبانيت بر لب هايش نقش 
  ف هايم باعث رنجيدگي خاطر او شده بود؟بست. چه چيزي در حر

  هيث كه كنار جفري نشسته بود، ضربة ملايمي به بازوي او زد. سكوت بر فضاي آشپزخانه حكم فرما شد.
او سعي داشت سوال حساب شده اي مطرح كند تا موضوع صحبت » اوه در مورد كركس ها...«ايان گفت: 

ت مي كردي من حضور داشتم يا نه، ولي اصلاً يام نمي نمي دونم وقتي در مورد اونها صحب«عوض شود: 
 »ياد گفته باشي اونها موجودات بي رحمي هستن...؟

دربارة اين مطلب چيزي نگفته بودم و مطمئن بودم براي او هم اهميتي نداشت چيزي در مورد كركس ها 
  بداند... اين تنها سوالي بود كه به ذهنش رسيده بود.

ر از هميشه به پايان رسيد. سوالات به كندي مطرح مي شدند و بيشتر آنها را كلاس غبر رسمي من زودت
  جيمي و ايان جواب مي دادند. سوالات جفري فكر همه را به خود مشغول كرده بود.

خوب فردا بايد صبح زود «جب پس از سكوت آزاردهنده ديگري، در حالي كه در افكار خود غرق بود گفت: 
  »رو بكوبيم... بيدار شيم، بايد ذرت ها

همه بلند شدند و در حالي كه كش و قوسي به بدن خود مي دادند با صداهاي آهسته اي كه چندان 
  اتفاقي به نظر نمي رسيد، با هم حرف مي زدند.

  »مگه من چي گفتم؟«زير لب از ايان پرسيدم: 
  »هيچ چي، اونها فناپذيري و مرگ رو در ذهنشون دارن.«او آهي كشيد: 

  »والتر كجاست؟«زير لب پرسيدم: بار ديگر 
  »اون تو قسمت جنوبيه. حالش ... چندان مساعد نيست.«ايان دوباره آه عميقي كشيد: 

  »پس چرا به من چيزي نگفتي؟«
  »تو خودت اين اواخر ... خيلي اذيت شدي، در نتيجه...«

  »اون چشه؟«با بي صبري سرم را تكان دادم: 
  ود، دستم را گرفت.جيمي كه اكنون در كنارم ايستاده ب

چندتا از استخون هاي والتر شكستن. خيلي شكننده شدن. دكتر مطمئنه كه «او با صدايي آهسته گفت: 
  »بيماري اون سرطانه، مي گه مراحل آخرشه.

  »بايد به يه وسيله اي آرومش كرد تا خيلي درد نكشه.«ايان با لحن غم انگيزي گفت: 
  »اش نمي شه انجام داد، هيچي؟و هيچ كاري بر«چهره ام در هم رفت: 
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از دست ماها نه. حتي اگه اينجا هم «ايان با چشم هاي درخشانش به من زل زده بود، سرش را تكان داد: 
گير نيفتاده بوديم بازهم نمي تونستيم كمكي بهش بكنيم. بشر هرگز نتونسته اين بيماري رو معالجه 

  »كنه.
ر زبان نياورم. البته كه كاري براي والتر نمي شد انجام داد. هر لب خود را گاز گرفتم تا پيشنهاد خود را ب

يك از اين انسان ها ترجيح مي دادند به آرامي به سوي مرگ كشيده شوند و درد و رنج شديدي را تحمل 
  كنند تا اينكه روح خود را براي درمان جسمشان معاوضه كنند. اكنون مي توانستم علت آن را ... بفهمم.

اون سراغ تو رو مي گيره. بعضي وقتا اسم تو رو به زبون مي آره؛ فهميدن حرف هاش «داد:  ايان ادامه
  »دكتر تمام وقت اونو مست نگه مي داره تا درد رو كمتر احساس كنه. -مشكله

  »دكتر خودش مخالف سرسخت مصرف زياد الكله، ولي فعلاً بد وضعيتي پيش اومده.«جيمي افزود: 
  »      ونو ببينم يا اينكه بقيه از اين كار ناراحت مي شن؟من مي تونم ا«پرسيدم: 

 »اگه اين آخرين آرزوي والتر باشه...«ايان اخمي كرد و خرناسه اي كشيد: 

درسته اگه والتر دلش مي خواد منو ببينه «با شنيدن كلمة آخر سوزشي در چشم هايم احساس كردم.  
  »ن.فكر مي كنم مهم نيست بقيه چي بگن يا عصباني بش

نگران نباش من اجازه نمي دم «لب هاي سفيد رنگ ايان به هم فشرده شد و به صورت خط نازكي در آمد: 
  »هيچ كس به تو آزاري برسونه.

احساس نگراني كردم. دلم مي خواست به يك ساعت نگاه كنم. زمان در اينجا براي من از حركت باز 
الان خيلي ديره بريم پيشش؟ «احساس كردم:  ايستاده بود. ولي ناگهان سنگيني محدوديت زمان را

  »مزاحمش مي شيم؟
  »اون فعلاً خواب مرتب و سر وقتي نداره بريم ببينيم.«

زيرا او هنوز دست مرا محكم گرفته  -بلافاصله در حالي كه جيمي را كشان كشان دنبال خود مي كشيدم
  راه افتادم. ايان با گام هاي بلندش به سرعت به ما رسيد. -بود

زير نور مهتاب باغ بزرگ غار از كنار افرادي كه بيشتر آنها توجهي به ما نداشتند، رد شديم. من اغلب 
همراه ايان و جيمي بودم، در نتيجه كنجكاوي كسي را جلب نمي كردم. با وجود اين از مسير هميشگي 

  حركت نكرديم.
ر من خشكش زد.      چشم هايش با كايل در اين ميان يك استثناء بود. او با ديدن برادر خود در كنا

  ديدن دست جيمي در دست من برق زدند و لب هايش از شدت خشم به هم پيچيدند.
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ايان با مشاهده عكس العمل برادرش شانه هايش را صاف نگه داشت. لب هايش حالتي درست شبيه لب 
در آورد. صدايي شبيه  و عمداً دست ديگر مرا در دست گرفت. كايل از خود صدايي -هاي كايل پيدا كرد

  به اينكه حالش به هم خورده و در آستانه استفراغ كردن است . آنگاه پشتش را به ما كرد.
هنگامي كه در تاريكي راهروي جنوبي غار ناپديد شديم، سعي كردم دست هايم را از  دست هاي آن دو در 

  آورم. ايان محكم تر از قبل دستم را در دست خود نگه داشت.
  »اي كاش اونو  بيشتر عصباني نكني.«گفتم:  زير لب

كايل اشتباه مي كنه. اشتباه كردن ديگه براش يه عادت شده. اون ديرتر از ديگران به اشتباه خود پي مي «
  »بره، ولي اين دليل نمي شه بذاريم هر كاري مي خواد بكنه.

شتري براي بيزار بودن از من پيدا اون منو مي ترسونه. دلم مي خواد اون دلايل بي«زير لب اعتراف كردم: 
  »كنه.

  ايان و جيمي نه تنها هم زمان دست هاي مرا فشردند. بلكه با هم شروع به حرف زدن كردند.
  » نترس.«جيمي گفت: 

  »جب نظر خودشو خيلي صريح اعلام كرده.«ايان گفت: 
  »منظورت چيه؟«از ايان پرسيدم: 

  »گه اينجا جاش نيست.اگه كايل قانون جب رو نپذيره، اون وقت دي«
  »ولي اين اشتباهه. كايل به اينجا تعلق داره.«

  »حالا كه فعلاً مونده... در نتيجه مجبوره با قانون جب كنار بياد.«ايان زير لب غرولندي كرد: 
ظاهراً احساس گناه در اينجا جزئي از  -باقي راه طولاني را در سكوت گذرانديم. احساس گناه مي كردم

  گناه، ترس و اندوه و دلشكستگي. چرا به اينجا آمده بودم؟ -ودوجودم شده ب
ملاني زير لب زمزمه كرد، عجيبه، خوب براي اينكه متعلق به اينجايي. او كاملاً گرماي دست هاي ايان و 

  جيمي را كه در دست هاي من گره خورده بودند، احساس مي كرد. تا حالا كجا چنين چيزي داشتي؟
درت بيشتري در وجودم رخنه كرد. اعتراف كردم، هيچ جا، ولي اين باعث نمي شه كه احساس نااميدي با ق

  به اينجا تعلق داشته باشم. نه مثل تو.
  واندا، ما دوتا يكي حساب مي شيم.

  انگار نياز داشتم يادم بياي...
ت و با شنيدن صدايش، آن هم با اين روشني و وضوح كمي تعجب كردم. او در طول دو روز گذشته ساك
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  نگران و البته منتظر بود. منتظر ديدار مجدد جرد. البته من نيز در اين انتظار سهيم بودم.
  ملاني با اميدواري انديشيد. شايد پيش والتره. ممكنه اين روزها درگير اون باشه.

  ولي ما به اين دليل به ديدن والتر نمي ريم.
ولي متوجه شدم والتر آن قدر كه براي من » نه.نه، البته كه «او از حرف خود پشيمان شده بود، گفت: 

اهميت داشت، براي او مهم نبود. طبيعتاً او نيز از مرگ قريب الوقوع او ناراحت بود. ولي ابتدا اين عاقبت را 
پذيرفته بود. در حالي كه براي من حتي حالا قابل قبول نبود. والتر دوست من بود، نه دوست او. او از من 

  نه از او.دفاع كرده بود 
مي دانستم اين نورگير ها با انرژي خورشيد روشن مي شدند و در طول روز با استفاده از نور خورشيد شارژ 

  مي شدند.) هر سه بدون اينكه چيزي بگوييم، همزمان از سرعت خود كاستيم.
عيف ايجاد از اين اتاق كه در دل تاريكي با سايه هاي عجيب و غريبي كه از درخشش اين نور كم رنگ و ض

بوي  -مي شد، شوم تر و ترسناك تر به نظر مي رسيد، متنفر بودم. بوي تازه اي به مشامم مي رسيد
  نابودي تدريجي، الكل تند و صفرا.

دوتا از تخت هاي تاشو اشغال بودند. پاهاي دكتر از لبة يكي از آنها آويزان بود؛ صداي خروپف خفيفش را 
كيده و از شكل افتاده به نظر مي رسيد، نزديك شدن ما را تماشا مي مي شناختم. والتر كه بدجوري چرو

  كرد.
والتر، حال و حوصله داري يه نفر «ايان هنگامي كه نگاه والتر مسير حركت او را دنبال كرد، زير لب گفت: 

  »رو ببيني؟
د و پوست والتر ناله اي كرد. لب هاي چروكيده و فرو رفته اش از صورت شل و آويزانش بيرون زده بو

  مرطوب صورتش در نور كم اتاق برق مي زد.
دست هايم را از دست هاي ايان و جيمي بيرون كشيدم... آنها از » به چيزي نياز داري؟«زير لب گفتم: 

  شدت درماندگي در فضاي ميان من و والتر به لرزه افتاده بودند.
  رفتم. نگاه بي رمقش در تاريكي به جستجوي من پرداختند. يك قدم جلوتر

  »كاري هست كه از دست ما برات بربياد؟ هرچي كه باشه؟«
چشم هايش بي هدف گشت زدند و سرانجام روي صورت من ثابت ماندند و به شكل غير منتظره اي در 

  ميان گيجي و مستي و درد به من خيره شدند.
نستم اگه مي دو«نفسش سوت مي كشيد و خس خس مي كرد:     » بالاخره.«او خس خس كنان گفت: 
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 »58دووم بيارم، بالاخره مي آيي. اوه گلاديس
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  سر جاي خود ميخكوب شدم. به سرعت روي خود را برگرداندم تا ببينم كسي پشت سرم ايستاده يا نه.

  »گلاديس زن اون بود. اون فرار نكرد.«جيمي با صداي نسبتاً آهسته اي زير لب گفت: 
گلاديس باورت مي شه من برم و سرطان بگيرم؟ چه دنياي « والتر بي خبر از واكنشم به من گفت: 

صدايش به حدي ضعيف شد كه ديگر چيزي » عجيبيه، نه؟ حتي يك روز در زندگيم مريض نشده بودم...
 نمي شنيدم، ولي لب هايش همچنان تكان مي خوردند. آن قدر ضعيف شده بود كه نمي توانست دستش

  را بلند كند؛ انگشتانش به زور به لبة تخت و به سمت من كشيده شدند.
  ايان با آرنج به پهلويم زد و اشاره كرد جلوتر بروم.

دانه هاي عرقي كه بر پيشاني ام نشسته بودند، ربطي به رطوبت » بايد چه كار كنم؟«زير لب پرسيدم: 
  هواي شرجي اتاق نداشت.

پدر بزرگ صد و يك سال زندگي كرد، هيچ «... اره به گوش رسيد: صداي خس خس نفس هاي والتر دوب
  »تو سرطان پوست داشت، نه؟ 59كس در خانواده من سرطان نداشت، حتي عموزاده هام. راستي عمه رگان

او با ساده دلي نگاهش را به من دوخته بود و منتظر بود جوابي بدهم. ايان از پشت سر سقلمه اي به من 
  زد.

  »خوب...« زير لب گفتم:
  »شايد عمة بيل بود.«والتر نتيجه گرفت: 

نگاه پريشان و وحشت زده اي به ايان انداختم. او شانه هايش را بالا انداخت بدون صدا و با حركت لب ها 
  »يه كمكي بكن.«گفتم: 

او با اشارة سر به من فهماند كه انگشت هاي والتر را كه در جستجوي دست هاي همسرش بود، در دست 
  يرم.بگ

پوست دست والتر مثل گچ سفيد و مات بود. مي تواستم حركت ضعيف و نا پيداي خون را در رگهاي آبي 
رنگ پشت دستش ببينم. با احتياط دستش را بلند كردم. نگران استخوان هايش بودم. استخوان هايي كه 

ر كه پوك و تو خالي جيمي گفته بود چقدر شكننده و آسيب پذير شده اند. آنها خيلي سبك بودند، انگا
  اند.
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آه گلادي بدون تو خيلي بهم سخت گذشته. اينجا، جاي خوبيه. تو حتماً از اينجا خوشت مي آد، حتي «
وقتي كه ديگه من دركنارت نباشم. اينجا خيلي آدم هست. آدم هايي كه مي توني باهاشون حرف بزني... 

آهسته و آهسته تر شد. تا جايي كه ديگر صدايش به تدريج » مي دونم چقدر دوست داري صحبت كني...
قادر به تشخيص كلمات نبودم. ولي لب هايش هنوز تكان    مي خوردند و حرف هايي را كه دلش مي 
خواست با همسرش در ميان بگذارد. ادا مي كردند. لب هايش حتي هنگامي كه چشم هايش بسته شدند و 

  سرش روي بالش افتاد، هنوز تكان    مي خوردند.
  يان پارچه خيسي پيدا كرد و شروع به پاك كردن صورت عرق كردة والتر كرد.ا

به لب هاي والتر كه همچنان به سخن گفتن بدون صدا مشغول بودند، نگاه مي كردم تا مطمئن شوم 
من چندان مهارتي در نقش بازي كردن ندارم. نمي خوام «صداي ما نمي شنود. آنگاه زير لب گفتم: 

  »ناراحتش كنم.
  »لازم نيست چيزي بگي. اون آن قدر هشيار نيست كه متوجة اطراف خود باشه.«يان به من اطمينان داد: ا

  »من شبيه همسرشم؟«
  »نه خيلي. من عكس اونو ديدم، كمي چهارشونه با موهاي قرمز.«
  »بذار من اين كارو بكنم.«

نشسته بود، خشك كردم. هر  ايان پارچه كهنه را به دستم داد و من قطرات عرقي كه روي گردن والتر
وقت دست هايم مشغول كاري مي شدند، احساس آرامش بيشتري مي كردم. والتر همچنان زير لب 

  »متشكرم گلادي، خيلي خوبه.«چيزهايي مي گفت. فكر مي كنم شنيدم كه گفت: 
از آن بود در اين ميان متوجه نشدم كه صداي خروپف دكتر قطع شد. ناگهان صداي آشناي او كه آرام تر 

  كه باعث وحشتم شود، پشت سرم شنيدم.
  »حالش چطوره؟«

  »دچار توهم شده، مال الكله يا درد؟«ايان زير لب گفت: 
  »فكر مي كنم بيشتر از درده. حاضرم دست راستم رو بدم تا كمي مورفين گير بيارم.«

  »شايد جرد معجزة ديگه اي رو كنه.« ايان زير لب گفت: 
  »د.شاي«دكتر آهي كشيد: 

با افكاري پريشان همچنان صورت رنگ پريدة والتر را خشك مي كردم گوش هايم ناخودآگاه تيز شدند. 
  ولي آنها ديگر حرفي دربارة جرد نزدند.
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  ملاني زير لب گفت: اينجا نيست.
  حرفش را تأييد كردم، براي كمك به والتر رفته.

  او افزود، تنهايي رفته.
ودم، فكر كردم... بوسه اش، باور كردن... احتمالاً مي خواسته كمي با خودش به آخرين باري كه او را ديده ب

  تنها باشه.
  اميدوارم در اين تنهايي خودش رو مجاب نكنه كه تو يه جستجوگر يا يه هنرپيشه با استعداد و جذابي...

  ملاني در سكوت ناليد.
  »مثل هميشه.«ايان با صداي گرفته اي گفت: 

و به دنبال آن صداي اندوه باري از گلوش خارج كرد. ايان در مورد كلاس  دكتر نفس سنگيني كشيد
  ناخوشايند و ناراحت كنندة امشب و سوالات جفري هم چيزهايي به او گفت.

خيلي بهتر بود اگه درمانگر جسم ملاني رو «دكتر كه در افكار خود غوطه ور شده بود، به خود گفت: 
  »صاحب مي شد.

  يدم. ولي آن دو پشت سر من بودند و احتمالاً متوجه واكنشم نشدند.از ترس خود را عقب كش
  »ما شانس آورديم كه واندا در جسم اونه. هيچ كس ديگه...«ايان در دفاع از من زير لب گفت: 

مي دونم، فكر مي كنم بايد بگم خيلي بد شد كه «دكتر مثل هميشه با خوش خلقي حرف او را قطع كرد: 
  »به دارو و طبابت نداره.واندا علاقة بيشتري 

متأسفم، هميشه از فوايد سلامتي بهرمند بوده ام بدون اينكه حتي كنجكاوي نشون «زير لب زمزمه كردم: 
  »بدم دليل اونو بفهمم.

جيمي خيلي ساكت بود. » اصلاً نيازي نيست متأسف باشي.«دستي شانه ام را لمس كرد. ايان گفت: 
  و روي تختي كه دكتر روي آن چرت مي زد، كز كرده بود.نگاهي به دوروبر اتاق انداختم. ا

  »دير وقته، والتر امشب هيچ جا نمي ره، شما هم بايد كمي بخوابين.«دكتر گفت: 
  »زود برمي گرديم، بگو براتون چي بياريم، براي هر دوتون.«ايان به او قول داد: 

نوازش كردم. چشم هايش ناگهان باز و با به آرامي دست والتر را بر روي تخت گذاشتم و با احتياط آن را 
  هشياري بيشتري به من خيره شدند.

  »داري منو ترك مي كني؟ مجبوري انقدر زود بري؟«او خس خس كنان گفت: 
او لبخندي بر لب آورد و بار ديگر چشم هايش را بست و انگشت هايش را با فشار كمي دور انگشت هايم 
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  حلقه كرد.
  ايان آهي كشيد.

  »تو مي توني بري. مهم نيست، من پيشش مي مونم. جيمي رو با خودت ببر بخوابه.«تم: به او گف
آنگاه نزديك ترين تخت را به آساني » يه دقيقه صبر كن.«ايان نگاهي به دور و بر اتاق انداخت و گفت: 

كردم به  بلند كرد و آن را كنار تخت والتر گذاشت. تا جايي كه مي توانستم دستم را كنار كشيدم و سعي
بدن والتر برخورد نكند تا ايان بتواند تخت را زير دستم قرار دهد. آنگاه او به همان راحتي كه تخت را بلند 
كرده بود، مرا بلند كرد و روي تخت تاشويي كه اكنون در كنارتخت والتر قرار داشت، گذاشت. چشم هاي 

شده بودم، ايان خيلي خودماني دستش را روي والتر همچنان بسته بودند. نفسم به شماره افتاد. غافلگير 
دستم گذاشت... گويي من هم يك انسان بودم. آنگاه نگاهي به دست والتر كه دست مرا به آرامي فشار مي 

  »فكر مي كني اين طوري بتوني بخوابي؟«داد، انداخت و گفت: 
  »آره، حتماً مي تونم.«

رگشت و جيمي را از روي تخت ديگر بلند كرد و به آنگاه ب» پس خوب بخوابي.«او لبخندي بر لب آورد: 
صداي قدم هاي آهستة ايان دورتر و دورتر شدند تا » پسر جون، بريم.«راحتي زير بغل زد و آهسته گفت: 

  جايي كه ديگر شنيده نشدند.
دكتر خميازه اي كشيد و به سمت ميزي كه از جعبه هاي چوبي و يك در آلومينيومي ساخته بود، رفت. 

غ قوه اش را نيز همراه خود برد. در تاريكي اتاق نمي توانستم صورت والتر را ببينم و اين مسئله باعث چرا
نگراني ام مي شد. احساس مي كردم مرده. ولي فشار ملايم   انگشت هايش كه هنوز دور انگشت هايم 

  حلقه زده بودند، باعث آرامشم مي شد.
حرف مي زد شروع به ور رفتن با كاغذهايي كه روي ميز قرار  دكتر در حالي كه زير لب و بي صدا با خود

  داشتند، كرد. با صداي آرام زمزمه هاي او كم كم به خواب رفتم.
  والتر صبح مرا شناخت.

او تا زماني كه سرو كلة ايان پيدا شد تا مرا همراهي كند، بيدار نشده بود. آن روز بايد در مزرعة ذرت ساقه 
ديم. به دكتر قول دادم قبل از شروع كار برايش صبحانه ببرم. آخرين كاري كه هاي خشك را جمع مي كر

انجام دادم اين بود كه به آرامي و با دقت زياد انگشت هايم را كه خواب رفته بودند از ميان دست والتر در 
  بياورم.

  » واندا.«چشم هايش باز شدند. او زير لب گفت: 
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شناخت يا اينكه شب قبل را به ياد مي آورد يا نه. دست هايش هوا مطمئن نبودم تا چه زماني مرا خواهد 
 را چنگ زدند، در نتيجه دست چپ خود را كه بي حس نشده بود، در اختيارش گذاشتم.

  »متشكرم كه اومدي منو ببيني. مي دونم... برگشتن اونها... برات سخته... صورتت...«
هايش دائماً باز و بسته مي شدند. چقدر دوستش به نظر مي رسيد حرف زدن برايش دشوار بود. چشم 

  داشتم. اولين كلماتي كه خطاب به من ادا كرد، حاكي از نگراني و دلواپسي اش بود.
  »والتر، اوضاع كاملاً رو به راهه. حالت چطوره؟«

  »دكتر؟ -نه خيلي بد -اَه«او به آرامي غرولندي كرد: 
  »باز هم مشروب باقي مونده؟« دكتر كه پشت سر من ايستاده بود، زمزمه كرد:

  »البته.«
دكتر از قبل آمادگي داشت. او دهانة يك بطري شيشه اي ضخيم را به لبهاي شل و آويزان والتر چشباند و 
مايع تيره و قهوه اي رنگ را قطره قطره و با دقت در دهان او ريخت. والتر با هر جرعه اي كه گلويش را 

و چهره اش در هم مي رفت. چند قطره اي هم از كنار دهانش بيرون مي سوزاند از شدت درد مي لرزيد 
  ريخت و بالشش را قهوه اي رنگ كرده بود. بوي تند آن در بيني ام پيچيد. 

  » بهتري؟«دكتر پس از چند لحظه پرسيد: 
 والتر با بيني صداي خرناس مانندي كه ظاهراً رضايتش را نشان نمي داد، ايجاد كرد.   چشم هايش بسته

  شدند.
  »بازم مي خواي؟«دكتر پرسيد: 

  صورت والتر از شدت درد درهم كشيده شد و ناله اي سر داد.
  »پس جرد كجاست؟«دكتر زير لب بد و بيراه مي گفت: 

  با شنيدن نام جرد بدنم منقبض شد. ملاني هم به هيجان آمد و بي صبرانه منتظر ماند.
  »والتر؟«ش افتاد. زير لب گفتم: اعضاي صورت والتر شلُ شدند و سرش روي شانه ا

  »دردش اون قدر زياده كه از هوش مي ره. اونو به حال خودش بذار.«دكتر گفت: 
  »چه كاري از دست من بر مي آد؟«احساس كردم بغض راه گلويم را بست: 

هركاري از دست من برمي آد. يعني هيچي. من به هيچ دردي نمي «صداي دكتر گرفته و غمناك بود: 
  »خورم.

دكتر اين جوري حرف نزن. تقصير تو كه نيست. دنيا ديگه «صداي زمزمة ايان را از پشت سرم شنيدم: 



 
 م

 
 

ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / ن ا ب ز ي  ٤١٢  م

  »مثل سابق نيست. هيچ كس انتظار بيشتري از تو نداره.
  شانه هايم خميده شدند. نه، دنياي آنها ديگر مثل سابق نبود.

سرم را تكان دادم و سعي كردم بار ديگر » م.ديگه بايد بري«ايان ضربة ملايمي به بازويم زد و زير لب گفت: 
  دستم را از ميان انگشت هاي والتر خارج كنم.

گلادي، «والتر چشم هايش را باز كرد و به من نگاه كرد، ولي انگار چيزي نمي ديد. با عجز و لابه پرسيد: 
  »اينجايي؟

  »اوم...من اينجام.«با بلاتكليفي و شك و ترديد گفتم: 
  م دوباره دستم را بگيرد.آنگاه اجازه داد

آنگاه اتاق را » برم براي هر دو نفرتون كمي غذت بيارم.«ايان شانه هايش را بالا انداخت و زير لب گفت: 
  ترك كرد.

با نگراني منتظر بازگشت او بودم. از اينكه والتر مرا به جاي همسرش گرفته بود نگران و پريشان بودم. او 
زير لب تكرار كرد ولي خوشبختانه به نظر        نمي رسيد چيزي از من بارها و بارها نام گلاديس را 

بخواهد و اين مسئله باعث خوشحالي ام بود. پس از مدتي، شايد حدود نيم ساعت صداي پاي ايان را 
  شنيدم. چرا اين قدر دير كرده بود؟

ه چيزي زل  زده است. او دكتر تمام وقت با شانه هاي خميده پشت ميزش ايستاده بود و معلوم نبود به چ
  به شدت احساس بيهودگي مي كرد و از اينكه كاري از دستش بر نمي آيد رنج مي برد.

  آنگاه صداي ديگري شنيدم. نه، صداي پا نبود.
والتر بار ديگر ساكت شده بود، شايد از هوش رفته بود. نمي » صداي چيه؟«زير لب از دكتر پرسيدم: 

  خواستم بيدارش كنم.
  ش را به سمت صدا چرخاند و همزمان نگاهي به من انداخت.دكتر سر

صدا به صورت ضربه هاي آرام و ملايم اما سريع به گوش مي رسيد، انگار با انگشت روي سطح صافي 
 ضرب گرفت بودند. به نظرم مي رسيد صدا بلند بلندتر شد ولي بار ديگر آهسته تر شد.

اي صبر كرد چروكي به پيشاني اش افتاد و با دقت بيشتري لحظه » عجيبه، اين صدا شبيه...«دكتر گفث: 
  به صدايي كه به تدريج آهسته تر مي شد، گوش داد.

با تمام وجود گوش مي داديم. در نتيجه توانستيم صدا قدم هايي را كه از دور شنيده     مي شدند، 
  ويد... نه، به سرعت مي دويد.بشنويم. صداها شبيه قدم هاي آرام و منظم ايان نبودند. يك نفر داشت مي د
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دكتر فوراً عكس العمل نشان داد و به سرعت به سمت در دويد تا زودتر ايان را ببيند. من هم آرزو مي 
كردم بتوانم بفهمم چه مشكلي پيش آمده، ولي نمي خواستم با ديگر با كشيدن دستم از ميان انگشتان 

  »براند؟«. شنيدم دكتر تعجب زده گفت: والتر، ناراحتش كنم. به جاي آن با دقت گوش دادم
  »اون كجاست؟ اون كجاست؟«آن مرد نفس نفس زنان پرسيد: 

صداي پايي كه در حال دويدن بود، لحظه كوتاهي متوقف شد. آنگاه دوباره با سرعت كمتري شروع به 
  دويدن كرد.

  »چي داري مي گي؟«دكتر پرسيد: 
مه در ميان چارچوب در قوسي شكل ورودي بيمارستان ظاهر براند ناگهان با بي صبري و نگراني، سراسي  

  »انگل!«شد: 
او مثل كايل يا ايان بلند قد نبود؛ شايد چهار يا پنج سانتي متر از من بلندتر بود. ولي مثل يك كرگدن 
چهارشانه و قوي هيكل بود. دورو بر اتاق را برانداز كرد، نگاه گزنده اش لحظة كوتاهي روي من توقف كرد، 

  آنگاه به چهرة ناهشيار والتر زل زد، سپس بار ديگر به من خيره شد.
دكتر به محض اينكه مرد قوي هيكل اولين قدم را به سوي من برداشت، خود را به او رساند و با انگشتان 

  بلندش شانة او را محكم گرفت.
  »كار       مي كني؟ داري چي«پرسيد:  -كه تا به حال از او نشنيده بودم -آنگاه با غرشي خشم آلود

قبل از اينكه براند فرصتي براي پاسخ دادن بيابد، ناگهان صدايي عجيب ابتدا آهسته و ملايم و سپس 
بسيار بلند و دوباره آهسته بر فضاي غار طنين انداخت. از وحشت خشكمان زده بود. صداهاي ضربه مانند 

  با تاپ تاپ خود فضاي غار را به لرزه انداخته بودند.
  »اين صداي... يه هلي كوپتره؟«تر زير لب پرسي: دك

او با حركتي » آره، جستجوگره باز اومده. هموني كه قبلاً هم دنبال اين بود.«براند زمزمه كنان پاسخ داد: 
  تند و ناگهاني با چانه اش به من اشاره كرد.

پيدا   مي كردند. سرم  احساس كردم راه گلويم ناگهان تنگ شد... نفس هايم به سختي راه خروج خود را
  گيج رفت.

  ملاني باخشم و عصبانيت گفت: اون چشه؟چرا نمي تونه ما رو به حال خودمون رها كنه؟
  نمي تونيم اجازه بديم به اونها آسيب برسونه!

  ولي چه جوري بايد جلوشو بگيريم؟
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  نمي دونم، همه ش تقصير منه.
  واندا تقصير منم هست تقصير هر دوتامونه.

  »تو مطمئني؟«يد: دكتر پرس
كايل وقتي هليكوپتر بي حركت اون بالا ايستاده بود با دوربين صحرايي اونو ديده. همونيه كه قبلاً هم «

  »ديده بودش.
او تا نيمه چرخيد و نگاهش مثل » اون داشت اينجا رو نگاه مي كرد؟«دكتر با لحن وحشت زده اي پرسيد: 

  »شارون كجاست؟«برق به درب خروجي افتاد: 
اون با لوسينا و بچه هاست، حال همشون خوبه. پسرا دارن چيزها رو جمع و جور       مي كنن كه اگه «

  »لازم بشه امشب از اينجا بريم، ولي جب مي گه احتمالاً نيازي به اين كار نخواهد بود.
تاد، انگار تاره دكتر نفسش را بيرون داد. آنگاه به سمت ميزش رفت و با شانه هايي آويخته در كنار آن ايس

  »پس مسئله خيلي هم جدي و خطرناك نيست.«از يك مسابقة  دو طولاني بازگشته بود. 
او بار ديگر نگاه سريعي به » نه، فقط چند روزي حواسمون رو جمع مي كنيم.«براند به او اطمينان داد: 

» ر طناب به درد بخور نداري؟اين دو و ب«دور تا دور اتاق انداخت و چند ثانيه يك بار به من خيره مي شد: 
آنگاه لبة محلفه را كه روي يك تخت خالي آويزان بود كشيد تا آن را امتحان كند. دكتر كه غرق در افكار 

  »طناب؟«خود بود، بلافاصله پرسي: 
عضلاتم ناخودآگاه منقبض شدند؛ » براي اين انگل مي خوام، كايل منو فرستاده تا دستو پاي اونو ببندم.«

حكم انگشتان والتر را فشرد و او ناله اي سر داد. در حالي كه نگاهم را به چهرة بي رحم و سنگدل دستم م
  براند دوخته بودم، سعي كردم والتر را آرام كنم. او مشتاقانه منتظر پاسخ دكتر بود.

ر تو اومدي اينجا دست و پاي واندا رو ببندي؟ چي باعث شده فك«دكتر بار ديگر با لحن خشني گفت: 
  »كني اين كار ضرورت داره؟

دكتر، حماقت به خرج «براند اشاره اي به قفسه بايگاني پرونده ها كه به ديوار عقبي چسبيده بود، كرد: 
نده. اينجا سوراخ هاي بزرگي وجود دارن، همين طور فلزات زيادي كه نور و منعكس مي كنن. كافيه حتي 

  »براي اون جستجوگر علامت بفرسته.براي نيم دقيقه حواست پرت بشه تا اين بتونه 
  از شدت وحشت نفس عميقي كشيدم و آن را در سينه حبس كردم. صداي آن در سكوت اتاق پيچيد.

  »مي بيني؟ حالا فهميدي چه نقشه اي تو سرشه؟«براند گفت: 
دلم مي خواست خود را زير يك تخته سنگ بزرگ دفن كنم تا از چشم هاي سنگدل و از حدقه درآمده 
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تجوگر در امان باشم. با اين حال براند فكر مي كرد من قصد دارم جستجوگر را به اينجا بياورم تا جس
  جيمي، جرد، جب، ايان، ....را به كشتن بدهم. زبانم بند آمده بود.

  »براند تو مي توني بري. من خودم مراقب واندا خواهم بود.«دكتر با لحن سرد و غير دوستانه اي گفت: 
بر سر شماها چه اومده؟ بر سر تو، ايان، ترودي و بقيه؟ انگار همتون «ز ابروهايش را بالا برد: براند يكي ا

  »هيبنوتيزم شدين. اگه چشم هاتون درست نمي ديد. فكر مي كردم...
  »براند هرجور دلت مي خواد فكر كن. ولي ميل ندارم موقع كار اينجا ببينمت.«

دكتر به سمت او رفت و هنگامي كه » كاري دارم كه بايد انجام بدم.من اينجا يه «براند سرش را تكان داد: 
  »ميان من و براند قرار گرفت، دست به سينه ايستاد.

  »تو اجازه نداري به اون دست بزني.«
صداي تپ تپ هليكوپتر از راه دور شنيده مي شد. نفس هايمان را در سينه حبس كرده بوديم  منتظر 

  .مانديم تا صداي آن قطع شود
براند هنگامي كه با ديگر سكوت بر فضاي غار حكم فرما شد، سرش را تكان داد و بدون اينكه حرفي بزند 
فقط به سمت ميز رفت و صندلي دكتر را برداشت، آن را به طرف ديوار برد و در كنار قفسة پرونده ها 

ي گوش خراشي روي محكم روي زمين گذاشت و خود را روي آن انداخت. پايه هاي فلزي صندلي با صدا
سنگ كف اتاق كشيده شدند. آنگاه به سمت جلو خم شد، دست هايش را روي زانو هايش گذاشت و به 

  من زل زد. درست مثل كركسي كه منتظر بود خرگوش صحرايي در حال مرگ از حركت بازايستد.
  د.دكتر آرواره هايش را محكم به هم فشرد. به گونه اي كه صداي خفيفي از آن ايجاد ش

  »گلاديس، اينجايي؟«والتر از خوابي كه با گيجي و منگي همراه بود بيدا شد و زير لب نجوا كرد: 
نگاه خيرة براند به حدي عصبي ام كرده بود كه نمي توانستم كلامي بر زبان بياروم. در نتيجه به نوازش 

واقع در جيتجوي چهره  كردن دست والتر پرداختم. نگاه مات و تيره اش به جستجوي صورتم پرداخت. در
  اي بود كه در اينجا حضور نداشت.

  »گلادي، درد دارم. خيلي درد دارم.«
  »مي دونم، دكتر؟«زير لب گفتم: 

صداي پره هاي هليكوپتر به آرامي » والتر، دهنت رو باز كن.«او با بطري مشروب پشت سرم ايستاده بود: 
بود. دكتر به خود لرزيد و چند قطره مشروب روي  از دور به گوش مي رسيد، ولي هنوز كاملا دور نشده

  دستم ريخت.
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روز وحشتناكي بود. بدترين روزي كه در اين سياره گذرانده بودم. حتي از اولين روزي كه به اين غار آمدم 

  يا آخرين روزي كه از شدت گرما و عطش چند قدم بيشتر تا مرگ فاصله نداشتم، بدتر بود.
ز آسمان كوير مي چرخيد و مي چرخيد. گاهي بيش از يك ساعت مي گذشت و هليكوپتر همچنان بر فرا

فكر مي كردم سرانجام از شر آن رها شده ايم. آنگاه صداي پره هاي آن دوباره به گوش مي رسيد و چهرة 
يكدندة جستجوگر با آن چشم هاي بيرون زده اش كه در بيابان بي آب و علف در به در به دنبال اثري از 

مي گشت، جلوي چشمم ظاهر مي شد. سعي         مي كردم تصوير او را از ذهنم دور كنم در  آدم ها
نتيجه بر روي خاطرات بيابان خشك تمركز كردم. گويي اينگونه مي توانستم اطمينان كنم او نخواهد 

  مي كند.تونست نشانه اي از آدم هاي اين زير بيابد، در نتيجه سرانجام خسته مي شود و اينجا را ترك 
براند هرگز نگاه مظنون خود را از من برنگرفت . با اينكه سعي مي كردم نگاهم به نگاهش گره نخورد، 
سنگيني آن را احساس مي كردم. وقتي ايان با صبحانه و نهار برگشت، اوضاع كمي عادي تر شد. او از سر 

است. هنگامي كه براند در چند  تا پا كثيف بود، گويي مدت ها در ميان زباله ها دنبال چيزي مي گشته
جملة كوتاه علت حضور خود را در اتاق توضيح داد، ايان ابروهايش چنان در هم كشيده شد كه شبيه كايل 
شد. آنگاه تخت خالي ديگري را كشيد و در كنار من قرار داد. در نتيجه با نشستن روي تخت جلوي ديد 

  براند را گرفت.
و نگاه ها براند آن قدر هم ناراحت كننده نبودند. در يك روز عادي... هر وجود هليكوپتر در آسمان كوير 

  يك از اين دو مورد به تنهايي عذاب آور و دردناك بود. امروز، نه.
دكتر تا ظهر تمام بطري مشروب را در دهان والتر ريخت. به نظر مي رسيد فقط تا چند لحظة ديگر بدن 

فتد، ناله هايش شروع مي شوند و      نفس هايش به شماره مي والتر از شدت درد به پيچ و تابي مي ا
افتند. انگشت هايم بر اثر تماس با انگشتان او كوفته شده و خواب رفته بودند، ولي اگر دستم را كنار مي 
كشيدم، ناله هاي او تبديل به فرياد هاي گوش خراشي مي شدند يك بار دستم را از ميان انگشتانش 

به دستشويي بروم. براند به دنبالم آمد. ايان هم احساس كرد بايد همراه من بيايد. هنگام بيرون آوردم تا 
نعره هاي والتر شباهتي به صداي يك انسان نداشت.  -پس از اينكه همه راه را دويده بوديم -بازگشت

د. والتر صورت دكتر با شنيدن فريادهاي حاصل از درد كشيدن والتر رنگ پريده و رنجور به نظر مي رسي
مدتي پس از اينكه با او حرف زد. و اجازه دادم فكر كند همسرش در كنارش است، آرام شد يك دروغ 
مصلحت آميز كه از روي محبت بر زبانم جاري شد. براند زير لب با عصبانيت چيزهايي مي گفت. ولي 
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  يچ چيز مهم نبود.اهميت ندادم. با وجود درد و رنجي كه والتر با آن دست و پنجه نرم مي كرد، ه
با اين حال ناله ها و از شدت درد به خود پيچيدن هاي والتر همچنان ادامه داشتند، و براند طول و عرض 

  اتاق را قدم مي زد و سعي مي كرد تا مي تواند از صداي ناله هاي جگر خراش والتر دور شود.
ه سراغ من آمد. او براي هر چهار جيمي هنگامي كه آسمان بالاي سرمان به رنگ نارنجي درآمده بود، ب

نفرمان غذاي كافي آورده بود. به او اجازه ندادم بماند؛ ايان را وادار كردم او را به آشپرخانه ببرد تا غذايش 
را بخورد و از او قول گرفتم تمام شب را مواظب جيمي باشد تا او دزدكي برنگردد. والتر هنگامي كه پيچ و 

شكسته اش شد، نتوانست جلوي فرياد دلخراش خود را بگيرد. صداي جيغ  تاب بدنش باعث حركت پاهاي
هايش تقريباً غير قابل تحمل بودند. خاطرة چنين شبي قطعاً نبايد آن گونه كه در ذهن من و دكتر باقي 
ماند، جيمي را عذاب دهد. شايد هم براند. اگرچه او به هر كاري مي توانست، دست مي زد تا درد و رنج 

را ناديده بگيرد او در آن لحظه گوش هايش را گفته بود و با صداي ناهنجاري آهنگ ناموزوني را زير والتر 
  لب زمزمه مي كرد.

دكتر سعي نمي كرد خود را از درد و رنج والتر دور نگه دارد؛ بر عكس همراه او رنج مي كشيد. فريادهاي 
جامي گذاشت. مشاهده چنين همدردي والتر خطوط عميقي مانند اثر چنگ بر روي پوست صورت او بر

عميقي در يك انسان، مخصوصاً مرد عجيب بود نمي توانستم مانند گذشته در مورد او قضاوت كنم. 
دلسوزي او بي نظير بود. به نظر مي رسيد با تمام وجود درد والتر را احساس مي كند و رنج مي كشد. 

صلاً در باورم نمي گنجيد. سعي كردم به ياد بياورم تصور اينكه چنين انساني بي رحم و شكنجه گر باشد، ا
چه چيزي باعث شده بود چنين برداشتي نسبت به او پيدا كنم. آيا كسي او را مورد اتهام قرار داده بود؟ نه، 

  اين برداشت اشتباه در نتيجه ترس و وحشت شديد خودم به وجود آمده بود.
م بار ديگر نسبت به دكتر بي اعتماد شوم. با اين حال شك داشتم بعد از چنين روز كابوس مانندي بتوان

  بيمارستان او هميشه ترسناك به نظر مي رسيد. 
با فرا رسيدن شب. صداي هليكوپتر نيز خاموش شد. در تاريكي نشسته بوديم و جرأت نمي كرديم حتي 

جستجو به پايان  چراغ قوة ضعيف و آبي رنگ را نيز روشن كنيم. يكي دو ساعت طول كشيد تا باور كنيم
رسيده است؛ براند نخستين كسي بود كه آن را پذيرفت؛ بعلاوه فضاي بيمارستان به شدت ناراحتش كرده 

  بود.
ظاهراً دست برداشته. در تاريكي «او در حالي كه آرام آرام از درب بيمارستان خارج مي شد، زير لب گفت: 

رو با خودم    مي برم، در نتيجه اين انگل اهلي  شب هيچ چيز ديده نمي شه. دكتر، من فقط چراغ قوه ات
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  »جب نمي تونه نصفه شب كار دستمون بده.
دكتر جوابش را نداد و حتي هنگامي كه مرد گرفته و اخمو از اتاق خارج مي شد نيم نگاهي هم به او 

  نينداخت.
از روي پيشاني اش قطرات عرق را » گلادي، يه كاري بكن، درد دارم!«والتر التماس كنان به من گفت: 

  پاك كردم. هنوز دستم را مي فشرد.
زمان كند شده از حركت ايستاده بود. شب سياه و تيره قصد نداشت به پايان برسد. فريادهاي والتر بيشتر 

  و بيشتر و در عين حال دردناكتر و طاقت فرسا مي شدند.
دور شده بود. من هم اگر والتر نياز  ملاني كه مي دانست نمي تواند كار مفيدي انجام دهد از اينجا خيلي

نداشت در كنارش باشم، خود را پنهان مي كردم. در ذهن خود تنهاي تنها بودم... دقيقاً همان احساسي 
  كه زماني آرزويش را داشتم. احساس كردم شكست خوده ام.

ه چشم خورد. سرانجام نور خاكستري ضعيفي از ميان خروجي بلند دريچه اي كه در بالاي سرمان بود، ب
چشم هايم تازه گرم شده بودند. ناله ها و فريادهاي والتر اجازه نمي دادند به خواب عميقي فرو روم. صداي 
خروپف دكتر را از پشت سر مي شنيدم. خوشحال بودم كه براي مدت كوتاهي از اين جهنم خلاص شده 

  است.
  هايي مي گفتم تا والتر را دلداري دهم.صداي داخل شدن جرد را نشنيدم. داشتم آرام آرام زير لب چيز

من اينجام، من اينجام. هيس. «هنگامي كه او نام همسرش را با اشك و زاري بر زبان آورد، زير لب گفتم: 
كلماتي بي معني. در هر حال مجبور بودم چيزي بگويم. ظاهراً صدايم از شدت » همه چيز درست مي شه.

  فرياد او كاست.
پيش از اينكه من متوجة حضور او در اتاق شوم، به تماشاي من و والتر ايستاده  نمي دانم جرد چه مدت

بود. شك نداشتم اولين واكنش او با عصبانيت همراه خواهد بود ولي هنگامي كه شروع به حرف زدن كرد، 
  صدايش سرد و بي تفاوت بود.

  »دار شو.دكتر بي«صداي تكان خوردن تخت را از پشت سرم شنيدم. » دكتر.«او گفت: 
با ديدن او گيج و سرگشته دستم را به سرعت از ميان انگشتان والتر بيرون كشيدم    چشم هاي او 
هنگامي كه شانه هاي دكتر را تكان مي داد، به من دوخته شده بودند. تشخيص حالت نگاهش در آن نور 

  ضعيف غير ممكن بود. چهره اش نيز اصلاً چيزي نشان نمي داد.
فاصله جلب شد. او با دقت به جرد خيره شده بود و سعي مي كرد افكار او را از پشت نقابي توجه ملاني بلا
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  كه به چهره زده بود، بخواند.
صداي ضعيف و در عين حال گوش خراش والتر دكتر را وادار كرد به سرعت صاف بنشيند. نزديك بود 

  »گلادي منو ترك نكن. خواهش مي كنم.«تختش واژگون شود: 
به سمت او برگشتم و دست دردناك و بي حس شده خود را در اختيار      انگشت هاي  به سرعت

  جستجوگر او گذاشتم.
  »هيس. هيس! والتر من اينجام. تو رو ترك نخواهم كرد، بهت قول مي دم.«

او كمي آرام گرفت و مثل يك بچه شروع به ناليدن كرد. با دستمال نمناك پيشاني اش را خشك كردم. 
  يش بند آمد و تبديل به آهي سوزناك شد.ناله ها

  »اينجا چه خبره؟«جرد از پشت سرم زير لب پرسيد: 
  »اون بهترين آرامبخش درديه كه تا به حال كشف كردم.«دكتر با خستگي گفت: 

قلبم فشرده شد. ملاني هم به جلز ولز افتاد » خوب، برات يه چيزي بهتر از يه جستجوگر اهلي پيدا كردم.«
چه لجباز احمق و كوري. حتي اگه بهش بگي خورشيد در مغرب غروب مي كنه. «كنان گفت: و غرولند

  »حرفت رو باور نمي كنه.
  »چيزي پيدا كردي!«ولي دكتر حواسش به بي اعتنايي جرد نسبت به من نبود: 

مي مورفين... مقدارش زياد نيست. اگه اون جستجوگر منو سر جام ميخكوب نكرده بود، زودتر دارو رو «
  »رسوندم.

دكتر بلافاصله دست به كار شد. شنيدم چيزي را با صداي خش خش از ميان بسته اي كاغذي در آورد. از 
  »جرد، تو واقعاً معجزه گري!«خوشحالي ذوق كرده بود: 

  »دكتر، يه ثانيه...«
ول ور رفتن ولي دكتر كه قيافة خسته و زرد رنگش برق افتاده بود، بدون فوت وقت در كنارم ايستاده مشغ

همان  -با يك سرنگ كوچك بود. او سوزن باريك سرنگ را در پوست چين و چروك خوردة آرنج والتر
فرو كرد. صورتم را برگرداندم، تماشاي فرو كردن نوك سوزن در پوست  -دستي كه در دست من بود
  چروكيدة والتر، عذاب آور بود.

تمام بدن والتر در ظرف نيم دقيقه آرام شد و روي با اين حال حاصل اين تزريق بلافاصله مشهود بود. 
تشك نازك بي حركت ماند. تنفس سخت و تندش هم يكنواخت و ملايم شد. دستش شل شد و دست مرا 

  رها كرد.
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دست چپ خود را با دست راستم ماساژ دادم تا خون به نوك انگشت هايم برسد. با اين عمل سوزش 
  خفيفي زير پوست دستم احساس كردم.

  »اوه دكتر، حيف كه به اندازة كافي گيرم نيومد.«رد زير لب گفت: ج
نگاه خود را از صورت جرد كه سرانجام آرام شده بود، برگرفتم. جرد پشتش را به من كرد مي توانستم 

  تعجب را در چهرة دكتر ببينم.
اً همة ما آرزو مي كافي براي چي؟ جرد من كه نمي تونم اين دارو رو براي روز مبادا نگه دارم. مطمئن«

كنيم باز از اين دارو گيرمون بياد، خيلي هم زود. ولي نمي تونم اجازه بدم در حالي كه وسيله اي براي 
  »كمك كردن به اون دارم، اجازه بدم از شدت درد فرياد بكشه!

مي  او درست مثل زماني كه به مطلبي طولاني و دشوار فكر مي كرد حرف» منظورم اين نبود.«جرد گفت: 
  زد. آهسته و يكنواخت. مثل نفس هاي والتر. اخم هاي دكتر كه كمي گيج شده بود، در هم رفت.

  »مقدار دارو براي سه چهار روز كافيه، همين. البته اگه ميزان دارو رو تنظيم كني.«جرد گفت: 
  من متوجه منظور جرد نشدم، ولي دكتر فهميد.

والتر دوخت. قطرات اشك از پلك هاي پايين چشمش سرازير بار ديگر نگاهش را به » آه.«او آهي كشيد: 
  شدند. دهانش را گشود تا چيزي بگويد ولي نتوانست.

دلم مي خواست بفهمم آنها در مورد چه چيزي حرف مي زدند، ولي حضور جرد مرا وادار به سكوت كرده 
  بود.

  »دكتر تو نمي توني اونو نجات بدي. فقط مي توني دردش رو آروم كني.«
  »حق با توئه.«صدا در گلويش شكست. مي خواست بغض خود را فرو دهد: » مي دونم.«دكتر گفت: 

مي توانستم از وجودش  مادامي كه سرو كلة ملاني در ذهنم پيدا مي شد،» جريان از چه قراره؟«پرسيدم: 
  استفاده كنم.

رن والتر رو از بين ببرن. به اونها قصد دا«او با خونسردي بدون اينكه احساس ناراحتي كند به من گفت: 
  اندازة كافي مورفين در اختيار دارن كه با تزريق بيش از حد....

صداي نفسم در سكوت مرگبار اتاق طنين انداخت، ولي اين فقط يك نفس بود. سرم را بلند نكردم تا 
روي صورت  ببينم آن دو مرد سالم چگونه عمل كردند. روي بالش والتر خم شدم و اشك هايم قطره قطره

  رنگ پريده اش ريخت.
  »نه، نه، هنوز نه.«فكر كردم: 
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  ترجيح مي دي همين طور از شدت درد فرياد بزنه و ناله كنه؟:«
من فقط... نمي تونم مرگ اونو... تحمل كنم. شكي نيست كه ديگه نخواهم توانست دوست خودمو «

  »ببينم.
معي در ذهنم نقش بسته بودند. روح ها دوستان من در سيارات ديگر به صورت محو و نامشخص و ج

بسيار شبيه هم و گاهي تقريباً قابل تبديل به يك ديگر بودند. والتر به طور مشخص خودش بود. با رفتن او 
  هيچ كس نمي توانست جاي او را پر كند.

سر والتر را بغل كردم و اجازه دادم اشك هايم همچنان بر روي پوست چروكيدة صورتش بچكند. سعي 
ردم گريه ام را فرو بخورم، ولي اشك هايم بي اراده راه خود را به بيرون پيدا    مي كردند. اشك هايي كه ك

  كم كم تبديل به هق هق گريه شدند.
  »واندا؟«دكتر پرسيد: 

  فقط سرم را تكان دادم، نمي توانستم جواب او را بدهم.
مي زد، دلسوزي نسبت به من... كه آن  دلسوزي در صدايش موج» مي دونم، يه شروع تازه«ملاني گفت: 

  هم يك شروع تازه بود.
بهتره «گرمي دستش را روي شانه ام حس كردم: » فكر مي كنم زيادي اينجا موندي.«دكتر ادامه داد: 

  »كمي استراحت كني.
 تو خسته اي برو دست«در حالي كه هنوز به آرامي اشك مي ريختم، بار ديگر سرم را تكان دادم. او گفت: 

  »و صورتت رو بشور، كمي پاهات رو دراز كن و يه چيزي بخور.
وقتي «به او خيره شدم و من من كنان از ميان اشك هايم كه ناخودآگاه سرازير مي شدند پرسيدم: 

  »برگردم والتر هنوز اينجا خواهد بود؟
  »تو اينو مي خواي؟«چشم هايش با نگراني جمع شدند: 

  »اونو داشته باشم، اون دوستمه. دلم مي خواد فرصت خداحافظي با«
مي دونم، واندا. مي دونم. اون دوست منم هست. من هيچ «دكتر با كف دست ضربة ملايمي به شانه ام زد: 

  »عجله اي ندارم. برو يه هوايي بخور و برگرد. والتر مدتي خوابش مي بره.
رم را تكان دادم و به آرامي نگاهي به صورت خسته و غمگينش كه صداقت در آن موج مي زد، انداختم. س

سر والتر را روي بالش گذاشتم. شايد اگر مدت كوتاهي از اينجا دور مي شدم، مي توانستم راه حلي براي 
تحمل شرايط فعلي پيدا كنم. نمي دانستم چگونه... هيچ تجربه اي در مورد خداحافظي هاي واقعي و 
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  هميشگي نداشتم.
مجبور شدم  -هميتي نداشت كه اين محبت ناخواسته و يك طرفه بودا -از آنجايي كه دلباختة جرد بودم

قبل از ترك اتاق، به او نگاه كنم. مل همچنين خواسته اي داشت، ولي آرزو مي كرد مي توانست به نحوي 
  اين كار را به تنهايي انجام دهد و مانع شود من نيز همراه او به تماشاي جرد بپردازم.

احساس مي كردم مدت زيادي است به من زل زده. چهره اش آرام و خوددار جرد به من خيره شده بود. 
بود، ولي هنوز آثار شگفتي و بدگماني در آن به چشم مي خورد. خسته شده بودم. نقش بازي كردن در 
شرايط فعلي حتي اگر من يك دروغ گوي زبردست بودم چه تأثيري داشت؟ والتر هرگز نمي توانست بار 

  باني كند. من نيز قادر نبودم فريبش بدهم.ديگر از من پشتي
نگاهم براي لحظه اي طولاني در نگاه جرد گره خورد، سپس با عجله به سمت راهروي بسيار تاريك و 

  قيرگون كه روشن تر از چهرة او بود، شتافتم.
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 32 فصل

 گاه کمین

 میدان فراز بر که هایی آینه. بود نکرده طلوع خورشید؛ بود فرما حکم تو در تو غارهای بر سکوت

 .کردند می منعکس را دم سپیده خاکستری و پریده رنگ شعاع داشتند رقرا بزرگ

 دانستم می اینکه از. شدم اتاق وارد دزدکی. بود جیمی و جرد اتاق در هنوز هایم لباس از تکه چند

 .بودم خوشحال، کجاست جرد

 مثل را خود خواب هنگام معمولاً. بود کرده جمع تشک گوشه در را خود بدن او. بود خواب جیمی

 ایان بدن. داشت کار این برای خوبی دلیل حاضر حال در ولی. کرد نمی گلوله محکم توپ یک

 .بودند آویزان تشک لبه از هم پاهایش و ها دست. بود گرفته را تشک باقیمانده سطح تمام

 سرعت به داشتم که هنگامی. کرد آمیزی جنون خنده دچار مرا صحنه این مشاهده چرا دانم نمی

 ام کرده گره دست شدم مجوز، داشتم برمی زمین روی از را کوتاهم شلوار و مرده چرک شرت تی

http://forum.dragon-age.ir/forum.php


 

 
 

ن ا ب ز ی ا-م ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / م و د ش  خ  ب
 

4 

  غار راهروی به عجله با حال همین در. بگیرم را خود خنده جلوی تا بگذارم دهانم روی را

 .بازگشتم

 «داری. نیاز استراحت و خواب کمی به. شنگولی و خوش الکی خیلی: »گفت من به ملانی

 هم شاید یا خیالی بی از ناگهان. بیاورم زبان به را خود فکر نتوانستم... که وقتی. بمخوا می بعداً

 .گرفت فرا را وجودم سکوت دیگر بار. آمدم بیرون منگی

 را نظرش داشت احتمال... ولی داشتم اعتماد دکتر به. کردم حرکت شویی دست سمت به عجله با

 از دور را روز تمام توانستم نمی. کرد می تقاعدم را او من خواسته برخلاف جرد شاید. کند عوض

 .کنم سپری بیمارستان

 سر پشت از صدایی کردم احساس، رسیدم بود دالان هشت اتصال محل که تقاطعی به که هنگامی

 کم غار اهالی. ببینم را کسی تاریکی در نتوانستم و انداختم خود سر عقب به نگاهی. شنیدم خود

 فرا روزانه کار شروع ساعت و صبحانه خوردن ساعت زودی به. بودند ردهک آغاز را خود فعالیت کم

 شاید. گرداندند برمی را شرقی مزرعه خاک باید، بودند کرده جمع را ذرت های ساقه اگر. رسید می

 .کنم کمک آنها به کمی... بعداً... توانستم می

 مسیر در بودم، ور غوطه خود افکار در و رفت می جا هزار به واحد آن در ذهنم که حالی در

 موضوع روی توانستم نمی ظاهرا. کردم می حرکت زیرزمینی های رودخانه سمت به همیشگی
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 کارهای، صبحانه، جرد، والتر - بیندیشم مطلبی به کردم می سعی بار هر. کنم تمرکز خاصی

؛ بود ملانی با حق. کرد می مشغول خود به را ذهنم ثانیه چند ظرف در دیگری فکر -حمام، روزانه

، چرخید می جرد اطراف او افکار همه. بود آشفته و گیج هم او. داشتم نیاز استراحت و خواب به

 سیاهی بودم و کرده عادت حمام محوطه به. کند هماهنگ را خود افکار توانست نمی نیز او ولی

 و، ودندب سیاه و تاریک جاها بیشتر زیرزمین در اینجا. شد نمی وحشتم باعث ها حوضچه مطلق

 می و بودم آمده اینجا به بارها و بارها ضمن در. کردم می سپری تاریکی در را روز ساعت از نیمی

 .بکشد آب زیر مرا تا نکرده کمین حوضچه آب قیرگون سطح زیر در چیزی هرگز دانستم

 سر زودی به. ندارم حوضچه در خود بدن کامل شوی و شست برای فرصتی دانستم می حال این با

. کنند استحمام، روزانه کار شروع از قبل داشتند دوست ها بعضی و شد می پیدا غار اهالی کله و

 در. پرداختم هایم لباس شوی و شست به سپس، شستم را خود روی و سر ابتدا شدم. کار به دست

 می کاش ای، کردم می تمیز را آن و زدم می چنگ پیراهنم به که گونه همان کردم می آرزو دل

 .کنم پاک و بشویم آب با نیز را گذشته شب دو خاطرات تمتوانس

 بندهای مخصوصاً، افتادند سورش به هایم دست پوست، شد تمام شو و شست کار که هنگامی

 آنها سوزش ولی، کردم فرو آب در را آنها. سوختند می خیلی، بودند خورده ترک که انگشتانم

 .کردم هایم لباس پوشیدن به شروع و کشیدم آهی. نکرد فرقی چندان
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 طور به پایم. بودم گذاشته حمام کناری گوشه لق های سنگ روی را خود خشک های لباس

 آب در صدا و سر با دیوار با برخورد از پس سنگ تکه. گرفت درد شدت به و خورد سنگی به اتفاقی

 ناچیز، داشت جریان کناری اتاق در که داغی رودخانه غرش با مقایسه در آن صدای اینکه با. افتاد

 .پریدم جا از بود

 ".تق، تق". شد تمام نوبتم که کردم می مندرسم و پوره پاره کتانی کفش در را پاهایم داشتم تازه

 .شد ورودی نواخته در به آشنایی ضربه

 «؟خوابیدی خوب. شد تموم کارم الان همین. ایان بخیر صبح: »گفتم

 به دست زودتر بهتره پس. شه می بیدار کم کم نممطمئ، خوابه هنوز ایان: »شنیدم را کایل صدای

 «.بشم کار

 موضوع این به قبلاً. شد گرفته من از باره یک کشیدن نفس حتی و حرکت قدرت. کرد یخ بدنم

 و کایل که بودم کرده فراموش نبود غار در کایل که طولانی مدت این در ولی، بودم کرده توجه

 که - عادی صدای با کایل که زمانی بلکه، داشتند هم به دیزیا شباهت ظاهری نظر از تنها نه ایان

 .بود هم به شبیه کاملاً نیز دو آن صدای، زد می حرف - آمد می پیش ندرت به

 هم کایل بودم. افتاده گیر تاریک سوراخ این در. شده کم شدت به هوا اکسیژن کردم احساس 

 .نداشتم فراری راه و بود ایستاده در پشت
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 .باش ساکت پرداخت، زدن فریاد و داد به نمذه در ملانی

 !بده گوش. بکشم فریاد بخواهم اینکه به برسد چه، آمد نمی بالا نفسم. نداشتم دیگری چاره

 فرو سرم در تیز نوک و بلند یخی نیزه هزاران مانند که وحشتی وجود با. دادم گوش دستورش به

 .کنم جمع را حواسم کردم سعی، رفتند می

 تاریکی و سکوت دل در او آیا؟ بود من سوی از جوابی منتظر کایل آیا. بشنوم چیزی توانستم نمی

 صدای داد نمی اجازه رودخانه غرش ولی، دادم گوش بیشتری دقت با؟ بود کرده کمین اتاق

 .شود شنیده دیگری

 «بردار. بزرگ سنگ یه باش زود: »داد دستور ملانی

 «؟چرا»

 .کوبیدم کایل سر به را سنگین گسن یک که کردم مجسم را خود تصویر

 «بکنم! رو کاری چنین تونم نمی من»

 این من بذار. برمی آم اش عهده از من. هستیم مردن به محکوم دومون هر گفت، پس فریادکنان او

 بکنم! کارو
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 فشار ام زده یخ زانوهای به ولی. باشه داشته وجود هم دیگه راه یه باید گفتم، حتماً کنان ناله

 یک همراه بزرگی و تیز سنگ و پرداختند جستجو به تاریکی در هایم دست. شوند خم ات آوردم

 .کردند پیدا سنگریزه مشت

 .کنم فرار یا بجنگم

 هایم دست... کنم پیدا را در توانستم نمی. کنم آزاد درونم زندان از را ملانی کردم تلاش ناامیدی با

 نمی هرگز. بودند خودم به متعلق هنوز، بودند چسبیده محکم را سنگریزه و سنگ بیهوده که

 .کنم استفاده سلاح یک عنوان به سنگ آن از توانستم

 جریان در شویی دست کنار در که نهری وارد آرامی به کسی انگار. ضعیف صدای یک، صدا یک

 .بود نزدیک کاملاً صدا. شد، ریخت می حمام حوضچه به آن آب و بود

 «بده! بهم دستامو»

 «بگیر! رو اونها خودت! بکنم کارو این باید جوری چه دونم نمی»

 کرد می تقلا سختی به ملانی. کردم حرکت خروجی در سمت به دیوار کنار از پاورچین پاورچین

 .بیابد را خروج راه توانست نمی نیز او ولی، کند پیدا را من ذهن از خروج راه

. خروجی در کنار در هایی نفس صدای. نبود شویی دست کنار نهر از صدا بار این. دیگر صدای یک

 .زدم یخ خود جای سر
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 «؟کجاست اون»

 «!دونم نمی»

 در پشت کسی آیا؟ بود تنها کایل آیا. رسید نمی گوش به رودخانه امواج غرش جز صدایی دیگر بار

 ؟کند سد را راهم، کشاند می حوضچه سمت به مرا کایل وقتی تا بود منتظر

 حرکت توانستم می. زد می موج هوا در شدیدی تنش و فشار. ندا شده سیخ موهایم کردم احساس

 که جهتی برخلاف یعنی، بودم شده وارد آنجا از که مسیری سمت به. کنم حس را او صدای بدون

 .چرخیدم، بودم شنیده را کسی های نفس صدای

 داد می نشان آورد، زبان بر که کوتاهی جمله همان. بماند منتظر همانجا ابد تا توانست نمی که او

 زیرا. بودند او طرف غار اهالی بیشتر اگرچه. برسد سر نفر یک بود ممکن لحظه هر. دارد عجله که

 راه بهترین این کردند می فکر بقیه. بگیرند را او جلوی داشتند تمایل نفری چند شاید فقط

 با مقابله قدرت یک هیچ، بودند کار این مخالف که کسانی میان در علاوه به. بود من شر از خلاصی

 ولی، داشت را کایل با بدنی مقابله قدرت جرد حداقل. اش دروغی اسلحه و جب مگر. نداشتند را او

 .کرد نمی مخالفت او با فعلی شرایط در احتمالاً جرد. بود بیشتری های انگیزه دارای
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 مرگبار سکوت این؟ نبود بیش خیالی و فکر یا بود در پشت پا صدای یک آیا. دیگر صدای یک

 نمی حس را زمان گذشت وحشت شدت از؟ گذشت دقیقه چند یا ثانیه چند؟ کشید طول چقدر

 .کردم

 سنگ تکه خواست می او. رسید خواهد پایان به زودی به سکوت این دانست می ملانی. باش آماده

 .دارم نگه خود دست در تر محکم را

 نمی، کردم می هم سعی اگر حتی. کنم آزمایش را خود فرار شانس ابتدا دادم می ترجیح من ولی

 توانش. داشت وزن من برابر دو احتمالاً کایل. درآیم آب از بخوری درد به و خوب جنگنده توانستم

 .بود من از بیشتر خیلی نیز

 شویی دست عقبی راهروی طرف به را و آن کردم بلند بود ریزه سنگ و ریگ از پر که را دستم

 امیدوارم و شوم مخفی دارم قصد من که کند فکر کنم وادار را او تمتوانس می شاید. گرفتم نشانه

 اثر بر آنها زیاد صدای و سر شنیدن با و، کردم پرتاب را ها ریزه سنگ. بیاید کمکم به کسی

 .کشیدم عقب را خود احتیاط با رو به رو سنگی دیوار با برخورد

 دام به مرا تا شد می نزدیک که پایی ایصد آن دنبال به و در آستانه در هایی نفس صدای دیگر بار

 .چسبیدم دیوار به پهلو از آهستگی به. بیندازد

 ؟چی باشن تا دو اگه
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 .دونم نمی

 خواهم او از تندتر برسانم دالان به را خود بتوانم اگر کردم فکر. بودم رسیده خروجی در به تقریباً

 ...بود تر سبک او از وزنم هم بودم سریعی دونده هم من. دوید

 را نهری از برآمده بخار و رسید می گوش به وضوح به بار این که پایی صدای. شنیدم پایی صدای

 .زد می هم به، داشت قرار اتاق انتهای در که

 پاشیده پوستم روی آب درشت قطرات. زد برهم را اتاق تنش پر سکوت زیادی شلوپ شلپ صدای

 .کرد برخورد سنگی دیوار به صدا و سر با آب موج. بود آمده بند نفسم. شد

 «!بدو!آد می در حوضچه تو از داره اون»

 اثر بر. کشیدند و گرفتند محکم را پایم ساق و قوزک بزرگی انگشتان. کردم تردید لحظه یک برای

 سکندری شدت به. شدم پرتاب جلو سمت به تلوتلوخوران و خوردم سختی تکان کشش این

. گرفت محکم را ام کتانی کفش ناچار به او و خورد لیز ایلک انگشتان. افتادم زمین روی و خوردم

 .گذاشتم جا او دست در را آن و کردم خارج پایم از ای ضربه با را کفش

 را زانوهایم ناهموار و زیر های سنگ. خزیدم جلو سمت به شتاب با. افتادیم زمین روی دو هر

 .دادند خراش
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 لیز دستش ولی. گرفت محکم را ام برهنه پای اشنهپ دیگر بار او. پرداخت کردن غرولند به کایل

، بود پایین هنوز سرم که حالی در و کشیدم جلو سمت به را خود زور با. خوردم سُر دیگر بار؛ خورد

 به تقریباً بدنم. داشت وجود مجدد سقوط خطر لحظه هر زیرا. کشیدم می خود دنبال به را پایم

 .کنم حفظ را خود تعادل توانستم اراده ینیرو با. بود حرکت حال در زمین موازات

 و امید که حالی در. بگیرد اتاق این از خروج راه در مرا جلوی که کسی. نبود آنجا دیگری کس

 اتاقی وارد سرعت همان با و دویدم جلو سمت به سرعت به، جوشیدند می هایم رگ در آدرنالین

 صدای. برسانم راهرو به را خود که بود ینا فکرم تنها. شدم، بود جاری آن در خروشان رودخانه که

 با. نزدیک خیلی نه ولی شد می شنیده نزدیک از صدا. شنیدم می سرم پشت را کایل های نفس

 .کردم می بیشتر او از را خود فاصله و آوردم می غار کف های سنگ بر محکمی فشار قدم هر

 .کردم می احساس پاهایم ساق در شدیدی درد

 قلِ و کردند برخورد زمین به که را سنگین سنگ دو صدای، رودخانه آب انجری صدای میان در

 سمتم به او که بود سنگی دیگری و بودم داشته نگه محکم که بود سنگی یکی. شنیدم، خوردند

 همان در.  شدم زمین بر نقش و خورد پیچ ام تنه زیر در پایم. بمانم باز دویدن از تا کرد پرتاب

 .سیدر سرم بالای او لحظه
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 نتیچه در چرخد می سرم دور اتاق کردم احساس. کوبید سنگی تخته به را سرم سنگینش وزن

 .چسبیدم زمین کف به دراز به دراز تلاشی کمترین بدون

 «!بزن داد»

. شد دوتایمان هر حیرت موجب شد خارج ام سینه از مانندی سوت صدای با که عمیقی نفس

 ای. شنید می را آن کسی حتما... بود انتظارم حد از دتربلن کشیدم ترس از که صدایی بی فریاد

 .بود همراهش نیز اش اسلحه کاش ای. بود جب نفر یک آن کاش

 می مرا صورت تمام تقریباً که بود بزرگ حدی به دستش!« اه:»برآورد فریاد کنان اعتراض کایل

 می له داشت دهانم. کند خفه را جیغم صدای تا گرفت را دهانم جلوی دست کف با او ...پوشاند

 .شد

 مرا سرعت به او. کنم استفاده فرصت این از نتوانستم که بودم شده غافلگیر حدی به. چرخید آنگاه

 ولی، رفت می گیج هنوز سرم. بودم شده منگ و گیج. داد هل زمین سمت به دوباره و کشید بالا

 .دارد سر در ای نقشه چه فهمیدم کرد پیدا تماس آب سطح با صورتم اینکه محض به

 تری خنک آب که عمقی کم نهر در را صورتم و دادند می فشار محکم را گردنم پشت انگشتانش

 نفس برای فرصتی. کرد فرو، ریخت می حمام حوضچه به مارپیچ مسیری در و بود جاری آن در

 لپق یک آب در صورتم رفتم فرو محض به زیرا، نداشتم هایم ریه در هوا داشتن نگه یا و کشیدن
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 هایم ریه وارد که آبی به نسبت شدت به، لرزید می ترس شدت از که بدنم. شد دهانم وارد آب

 از پاهایم و ها دست. داشت انتظار کایل آنچه از شدیدتر العملی عکس. داد نشان واکنش، بود شده

 را گردنم کرد سعی. خوردند لیز گردنم دور از هایش انگشت. خوردند می تکان شدت به طرف یک

 برخلاف، کنم دور او از را خود اینکه جای به کرد وادارم غریزی حسی. دهد فشار قبل از تر محکم

 ولی، شدم نزدیک او به متر سانتی پانزده ده اندازه به فقط. دهم هل طرفش به را خود انتظارش

 دهانم از بود بسته را گلویم راه که آبی ترتیب این به. شود خارج آب از ام چانه شد باعث عمل این

 .کنم هدایت هایم ریه داخل به را هوا اکسیژن توانستم و شد خارج

 بدن زیر را خود و کردم می تقلا همچنان من ولی، کند فرو آب در دوباره را سرم تا کرد می تقلا او

 که آبی به نسبت هنوز. بود هدفش به او رسیدن مانع بدنش وزن نتیجه در، بودم انداخته گیر او

 غرولندکنان کایل. شدند نمی قطع هایم سرفه و دادم می نشان واکنش، بود شده هایم ریه وارد

 «!بسه»: برآورد فریادی

 خشم شدت از که او. شوم دور او از کشان کشان کردم تلاش نیز من. کشید عقب را خودش

 دستم از تونی نمی تو نه، اوه: »زد فریاد اش شده کلید های دندان میان از، بود کرده کف دهانش

 «!کنی فرار

 .بود شده تمام که دانستم می ولی
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. دهم حرکت را آن توانستم نمی و بود شده حس بی. بود آمده ام دیده آسیب پای سر بر بلایی

 به حتی که کردم می سرفه قدر آن. کشیدم جلو طرف به سالمم پای و ها دست کمک به را خود

 .بکشم توانستم نمی هم فریاد. آمدم نمی بر نیز کار این عده از راحتی

 خم پایم بود شده باعث بدنم وزن. کشید بالا زمین روی از مرا ناگهان و گرفت را دستم مچ کایل

 .بیفتم او روی و شود

 کیسه یک مانند مرا و کرد حلقه کمرم دور را دیگرش دست و گرفت دست یک با مرا مچ دو هر او

 به لگدی سالمم پای و خوردم چرخی. داد قرار ودخ کنار در و کرد بلند زمین روی از آرد بدقواره

 .زد هوا

 «بشم. خلاص شرت از وقتشه الان دیگه»

 اثر بر که گودالی ترین نزدیک سمت به خود با مرا و پرید تر کوچک نهر روی از جهشی با او

 صورتم روی خواست می بر چشمه گرم آب از که بخاری. کرد حمل، بود شده ایجاد زمین نشست

 .نشست

 ... و ببرد زمین اعماق به مرا داغ آب تا بیندازد داغ و تاریک گودال در مرا داشت قصد او

 گوش به تا نبود بلند کافی حد به ولی بود شده دورگه و خشن صدایم!« نه، نه: »برآوردم فریاد

 .برسد کسی
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 را پایم. خورد سنگی داغون و درب های ستون از یکی به زانویم. پیچیدم می خود دور به وار دیوانه

 غرولندکنان و صبری بی با او. کنم رها او انگشتان میان از را خود کردم سعی و کردم قلاب آن دور

 .کرد رهایم

 نتیجه در، بود داده نتیجه قبلاً کار این. بدهم خود بدن به حرکتی توانستم انگشتانش شدن شل با

 دور را پاهایم و پیچیدم خود به بگیرم فاصله او از کنم سعی اینکه جای به. کردم امتحان دوباره

 درد به اعتنایی کردم سعی و دادم گیر دردناکم قوزک روی را سالمم قوزک. کردم حلقه کمرش

 .بیندازم گیر را او خوبی به بتوانم تا نکنم آن شدید

. مکرد آزاد را هایم مچ از یکی...« تو، کن ولم» کند باز کمرش دور از مرا پاهای کرد می تقلا او

 رودخانه قعر به من بود قرار اگر. زدم چنگ را ضخیمش موهای و کردم حلقه گردنش دور را بازویم

 .کرد می سقوط من همراه نیز او، بروم قیرگون

 که پاهایم کردن باز برای تلاش از سرانجام. فشرد می هم به را هایش دندان خشم شدت از کایل

 .زد پهلویم به هایی هضرب و شد ناامید، بودند شده قفل کمرش دور

 دو هر. انداختم چنگ موهایش در نیز دیگرم دست با حال این با. آمد بند نفسم درد شدت از

. باشیم کشیده آغوش در را یکدیگر مرگبار نبردی جای به گویی. کرد حلقه بدنم دور را دستش

 .کرد بلند مرا قدرت تمام با و زد چنگ طرف دو از را کمرم آنگاه
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 بالا طرف به تر محکم مرا و کشید ای خرناسه فقط او ولی، بودند مانده هایم دست در موهایش

 رسید می نظر به و شد می تر نزدیک سرعت به که را داغ آب جریان صدای توانستم می. کشید

 فضا در متراکمی ابر صورت به آب بخار. بشنوم، رفت می پیش و غرید می من بدن زیر در درست

، بود شده رحم بی حیوانی مانند خشم شدت از که کایل صورت جز لحظه یک برای. زد می موج

 .ندیدم چیزی

 ولی، کنم نزدیک او به بیشتر را خود کردم سعی. ندارد توان دیگر دردناکم پای کردم احساس

 در من و کرد می جدا خود از مرا ثانیه چند ظرف او. کرد غلبه من درماندگی بر او وحشیانه قدرت

 .شدم می ناپدید رودخانه داغ و آلود هم بخار میان

 نمی هرگز آنها. داشت تعلق ملانی و من یعنی، ما دوی هر به آنها آور عذاب فکر! جیمی! جرد

  نبود. کار در وداعی هیچ. والتر، دکتر، جب، ایان. آمده من سر بر چه فهمیدند

 باعث ناگهانی ضربه این. شد زمین بر نقش گرمپی صدای با و شد پرتاب بالا طرف به ناگهان کایل

 .شوند شُل کمرش دور از پاهایم شد

 .داد رخ دیگری اتفاق، ببرد ای بهره موقعیت این از بتواند اینکه از قبل ولی

 .لرزید پایمان زیر زمین. ریخت فرو باره یک غار تمام کردم فکر. شد شنیده خراشی گوش صدای
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 تخته. چسبید، بودم زده چنگ را موهایش زهنو که مرا و پرید عقب، افتاد نفس نفس به کایل

 .ریخت می فرو و شد می تکه تکه مهیبی صدای با داشت قرار پاهایش زیر که سنگی

 کایل اینکه محض به. بود شده گودال شکننده لبه شدن شکسته باعث ما دوی هر وزن

 خرد واقع در. رفت پیش او سنگین های قدم مسیر در شکستگی، خورد سکندری تلوتلوخوران

 و شد ناپدید پایش زیر زمین از قسمتی. بود او های قدم از تر سریع ها سنگ ریختن فرو و شدن

 به محکم سرش و کشید عقب را او سختی به من بدن وزن. شدیم سرازیر پایین سمت به دو هر

 .کردند رهایم حال بی و سست هایش دست نتیجه در. کرد برخورد سنگی ستون یک

 .کردم می حس کایل بدن زیر را ها سنگ لرزش. یافت خاتمه ترسناک یصدای با زمین شکاف

 قطره میلیون به رودخانه آب بخار. بود آویزان هوا در پاهایمان. بودم گرفته قرار او سینه روی من

 .بود نشسته بدنمان پوست روی شده تبدیل آب

 «؟کایل»

 .نبود کار در جوابی

 .کنم حرکت ترسیدم می

 ستون از... کن جمع رو حواست. زیاده هم روی شماها دوتایی وزن. کن اجد اون از رو خودت

 .بکش کنار گودال از رو خودت. کن استفاده
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. بود شده گرفته من از کردن فکر قدرت. کردم می گریه زار زار، بودم کرده وحشت شدت به

 احتیاط با و شیدمک بیرون کایل موهای از را هایم انگشت. دادم انجام مو به مو را ملانی دستورات

 جلو به را خود و گرفتم گاهی تکیه مانند را ستون. رفتم بالا حرکتش بی و هوش بی بدن روی از

 .کرد می ناله بدنمان زیر هنوز زمین ولی بود محکم کافی اندازه به ظاهراً ستون. کشیدم

 ها سنگ. مکشید، داشتند قرار شکاف کنار در که هایی سنگ طرف به را خود و گرفتم را ستون

 .کشیدم خروجی دالان سمت به زیاد تقلای با را خود ولی، بود محکم زانوهایم و ها دست زیر

 آن زیر از سنگ ریزش با کایل پاهای از یکی کردم نگاه عقب به. لرزاند را غار فضای دیگری شکاف

 به او بدن زیر زمین. شنیدم را آب در بزرگ سنگ تکه یک افتادن صدای بار این. بود افتاده پایین

 .درآمد لرزه

 .است سقوط حال در که شدم متوجه

 .خوبه، گفت عصبانیت با ملانی

 ولی...!

 .کنه می کارو این حتماً، نیفته اگه ولی. بکُشه مارو تونه نمی دیگه کنه سقوط اون اگه واندا

 ...تونم نمی من

 ؟بمونی زنده خوای نمی. شو دور اینجا از تونی می چرا
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 .بمانم زنده خواستم می. تمخواس می، چرا

 در حداقل. رساند نمی من به آسیبی کس هیچ شاید صورت این در. شود ناپدید توانست می کایل

 از دست روزی هم او شاید ولی، داشت وجود جستجوگر جانب از هنوز خطر الیته. غار اهالی میان

 زندگی، داشتم دوستشان که هایی انسان میان در ابد تا توانستم می آنگاه. داشت برمی من تعقیب

 .کنم

 هایم لب از آرام آرام گرمی مایع. بود گرفته را حسی بی جای درد. کشید می تیر و لرزید می پایم

 .بود خون. چشیدم را آن کنم فکر اینکه بدون. شد می جاری

 .دارم انتخاب حق منم. بمونم زنده خوام می من. کن فرار. آواره

 دیگری سنگ تکه یک. کنم احساس را زمین لرزش توانستم می ودمب ایستاده که جایی همان از

 .شد تر نزدیک گودال به و کرد حرکت کمی کایل بدن آن اثر بر و افتاد رودخانه در

 .بیفته بذار

 .بود قوانین. بود او دنیای اینجا. گوید می چه دانست می من از بهتر ملانی

 چهره. برساند قتل به مرا داشت قصد که مردی... شدم خیره، بود مرگ نزدیک که مردی چهره به

 .بود خشونت بدون و آرام صورتش. نداشت وحشی حیوان یک به شباهتی بیهوشی حال در کایل

 .داشت برادرش به زیادی شباهت حالت این در
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 !نه، گفت کنان اعتراض ملانی

 ستون طرف آن به ترسیدم می. رفتم او سمت به و خزیدم هایم دست و زانوها روی آهستگی به

. نمودم ایجاد گاهی تکیه دیگر بار و کردم درست ستون با قلابی خودم سالم پای با نتیجه در، بروم

 .کردم قلاب کایل سینه روی و بازوها زیر محکم را هایم دست و شدم خم جلو سمت به آنگاه

 جدا ام ترقوه واناستخ از بود نزدیک که طوری به بردم بالا را بازوهایم زحمت به و زیاد فشار با

 .نخورد تکان جایش از اصلاً کایل ولی، شوند

 شن حرکت شبیه صدایی و داد می ادامه درشت و ریز های تکه قالب در، ریزش به همچنان زمین

 تنها ولی، کشیدم خود سمت به را کایل دیگر بار. رسید می گوش به مدام شنی ساعت یک در

 او بدن وزن جایی به جا. بود رودخانه در ها سنگ دهخر و ها سنگ ریزش بیشتر سرعت آن نتیجه

 .کرد می خرد تر سریع را ها سنگ

 بین از کاملاً کایل ثبات بی تعادل و افتاد رودخانه در بزرگ سنگ تکه یک که بودم چاره فکر به

 .کرد می سقوط داشت او. رفت

 سمت به را خود. کرد پر را فضا، بود شده خارج گلویم از که وحشتناکی جیغ!« نه: »برآوردم فریاد

 و کردم قلاب پهنش سینه دور را هایم دست، دادم قرار زمین روی را بدنم تمام، کشاندم ستون
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: زدم جیغ بلندی صدای با. کردند می درد شدت به بازوهایم. دارم نگه محکم را او کردم سعی

 «کمک!. برسه دادم به نفر یه، کنید کمک»

 

 33 فصل

 تردید

 .بود انداخته کار از را بازوهایم کایل زیاد وزن. افتاد آب در دیگری سنگ

 «!واندا؟ واندا»

 «!کمک! زمین! کایل! کن کمکم»

 سپیده روشنایی .بودم دوخته چشم غار ورودی در به. فشردم می ها سنگ روی شدت به را صورتم

 .بودند گرفته ددر شدت به بازوهایم. بود شده حبس ام سینه در نفس. تابید می سرم بالای از دم

 «؟کجایی تو! واندا»

 اش چهره بر. بود شلیک آماده دستش در اسلحه. آمد من سمت به و برداشت خیز سرعت به ایان

 .خورد می چشم به، بود برادرش چهره بر که همانی شبیه خشمناکی نقاب

 «!دارم نگه اونو تونم نمی این از بیشتر دیگه! برداشته شکاف زمین، باش مواظب: »برآوردم فریاد
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 - بود متفاوت داشت انتظار آنچه با کاملاً که را ای صحنه توانست ایان تا کشید طول ای ثانیه چند

 .است کرده مرا جان قصد کایل کرد می تصور پیش لحظه چند تا -کند بررسی

 .آمد من سوی به بلند های گام و با کرد پرت غار زمین روی را اسلحه آنگاه

 «!کن پخش رو تبدن وزن. کنار برو»

 شده منعکس هایش چشم در سحرگاه روشنایی. آمد من سمت به پا و دست چهار سرعت به او

 .زد می زبانه آنها در خشم آتش. بودند

 «بیفته. نذار: »داد هشدار من به

 .افتادم ناله به درد شدت از

 و رساند من به را خود و داد سُر آرام آرام را خود بدن آنگاه. سنجید را وضعیت ای لحظه دوباره او

 اینکه با حتی، بودند من های دست از بلندتر او بازوهای. شوم تر نزدیک سنگ تخته به تا داد هُلم

 .رسید می کایل به، بودم گرفته قرار برادرش و او میان در من

 «.سه، دو، یک: »گفت خُرخُرکنان ایان

 مجروح قبلاً که طرفی همان - رتمصو شد باعث حرکت این. کشید بالا را کایل زیاد قدرت با و

 روی بیشتری زخم اثر توانست نمی ضربه این البته. کند برخورد سنگی ستون به محکم - بود شده

 .کند ایجاد صورتم
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 «؟بکشی بیرون رو خودت تونی می، بکشم طرف این اونو خوام می»

 «کنم. می سعی»

 درد شدت به هایم شانه. کردم رها را بازوهایم، گرفته محکم را او ایان شدم مطمئن که هنگامی

 خود، دارم نگه دور ریزش حال در سنگ تخته از را بدنم بودم مواظب که حالی در آنگاه. کردند می

 کردم حرکت در سمت به پا و دست چهار، کشیدم بیرون سنگ تخته و ایان میان از وار مارپیچ را

 .دارم نگه محکم را او خورد لیز اگر که باشم آماده تا شدم متوقف ایان متری سانتی چند در و

 فرو ناحیه آن زمین بیشتر. کشاند ستون دیگر طرف به قدم به قدم را خود حرکت بی برادر ایان

 .ماند باقی نخورده تکان ستون پایه ولی، ریخت

 هر دقیقه یک فاصله به و کشید عقب به کشان کشان را برادرش وار موج و کوتاه حرکاتی با ایان

 .پیچید می اطراف فضای در ایان و من های نفس صدای. بودیم راهرو دهانه در رنف سه

 «؟افتاد راه اینجا... قشقرقی... چه»

 «.ریخت فرو... غار کف. بود... زیاد خیلی... ما وزن»

 سعی و انداختم پایین را سرم« ؟بود اونجا چرا کایل؟ کردی می کار چه... صخره لبه اونجا تو»

 .کنم تمرکز ایمه نفس روی کردم

 «.دیگه بگو بهش خب»
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 «؟افته می اتفاقی چه وقت اون»

 می یا زنه می تیر با اونو یا جب. کرد شکنی قانون کایل، شه می چی دونی می که خودت»

 تماشایی هم واقعاً  که، کنه پار و لت رو وحشی و گستاخ آدم این اول ایان هم شاید. بیرون ندازدش

 «.بود خواهد

 دست از هنوز. بگوید جدی کردم نمی فکر من حال هر در - نداشت منظوری حرف این از ملانی

 به، باشد ما قاتل توانست می که کسی نجات برای را دویمان هر زندگی چرا که بود عصبانی من

 .بودم انداخته خطر

. لرزیدم دخو بر...« بکشن یا... بندازن بیرون من خاطر به رو کایل اونها اگه و. دقیقاً: »گفتم او به

 «شماهاست. از یکی اون؟ س احمقانه چقدر بینی نمی، خب»

 «ندازی. می خطر به رو زندگیمون داری تو و کنیم می زندگی اینجا داریم ما. واندا»

 «دیگه. خودمم من خب... من و هست منم زندگی این»

 .پرداخت کردن غرولند به و نیامد خوشش حرف این از ملانی

 «؟واندا: »پرسید ایان

 «.نیست چیزی: »کردم زمزمه لب زیر
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 «؟هستی ناشی دروغگوی یک که دونی می خودت»

 .کشیدم عمیقی نفس و انداختم پایین را سرم

 «؟کرد کار چی اون»

 «.چی هیچ: »داد جواب مختصر خیلی

 «.آد می خون داره دماغت: »کرد بلند را سرم و گذاشت ام چانه زیر را دستش ایان

 «.خونه پر هم موهات توی: »چرخاند طرف یک به را سرم آنگاه

 «.خورد سنگ تخته به سرم ریخت فرو که زمین - من»

 «؟طرفش دو هر»

 .انداختم بالا اعتنایی بی با را هایم شانه

 .بود کرده تر ملایم را هایش چشم برق راهرو تاریکی. زد زل من به طولانی ای لحظه او

 «شکافت. بدجوری سرش سنگ به خورد وقتی دکتر.. پیش ببریم رو کایل باید»

 مجسم داشت. شد وحشت به تبدیل آرام آرام عصبانیت از او حالت« ؟کنی می حمایت اون از چرا»

 .بودیم شده گلاویز هم با متزلزل و سست سنگ تخته آن روی کایل و من چگونه کرد می
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: گفت لب زیر دیگر بار نشنید من جانب از جوابی اینکه از پس. خواندم می هایش چشم در را این

 .لرزاند را بدنش عجیبی لرزش...« رودخونه تو بندازه رو تو داشت قصد اون»

 کرده اش خسته شدت به کایل سنگین وزن. بود کرده حلقه برادرش بدن دور را دستش یک ایان

 طرف به را خود بیهوش برادر لحظه این در. بود شده گرفته او از حرکت قدرت که ای گونه به بود

 دور را هایش دست و کرد من به رو صدا و سر بی آنگاه. گرفت فاصله او از نفرت با و داد هل بعق

 بریده بریده هنوز که را هایش نفس توانستم می. چسباند خود سینه به مرا و کرد حلقه هایم شانه

 .کنم حس، بودند نامرتب و

 .بود عجیب خیلی

 «.رودخونه تو بدم هلش خودم دست با و سنگه همون دم ببرمش الان همین باید»

 .کشید تیر شدت به سرم!« نه: »دادم تکان عصبانیت و شدت با را سرم

 کنی سعی اگه. کرده بیان صراحت به رو قوانین جب. کنم می جویی صرفه وقت در جوری این»

 «.شه می تشکیل دادگاه یه اون برای، بشی مجازات باید، بزنی صدمه کسی به اینجا

 وحشت باعث که کایل مثل نه البته. بود گرفته محکم مرا او ولی، بگیرم فاصله وا از کردم سعی

 تونی نمی تو نه: »زد می هم بر را تعادلم زیرا، بود کرده ام آشفته حرکت این. بود شده شدیدم

 «.بس و همین، ریخت فرو زمین فقط. نذاشته پا زیر رو قوانین کس هیچ چون، بکنی کاری چنین
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 «واندا...»

 «.توئه برادر ونا»

.. تو. و کرد، خواست دلش کاری هر ولی. منه برادر اون، بله. کنه می کار چی داره دونست می اون»

 «.منی دوست تو

 «من. به نه، داره تعلق اون به اینجا و انسانه یه او. نکرد کاری هیچ اون: »گفتم لب زیر

 فرق من برداشت با داری ها آدم از وت که برداشتی. بگیریم سر از رو بحث این خوام نمی دوباره»

 با و... ستایشه قابل چیز یه کنم می فکر من ولی. منفیه... چیز یه بودن انسان مفهوم تو نظر از. داره

 چنین از بعد اونم. اون نه، آی می حساب به انسان یه تو، دارم بودن آدم از من که برداشتی

 «.کاری

 «.برادرته اون ایان ولی. شناسم می رو تو نالا من. نیست بد من نظر از بودن انسان»

 «.منه خجالت باعث که واقعیتی»

 می را خود دردناک ناله جلوی بود بهتر شاید. نشد مانعم بار این. کردم دور او از را خود دیگر بار

 .پیچید آن در شدیدی درد، دادم تکان را پایم که هنگامی ولی. گرفتم

 «؟خوبه حالت تو»
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 پام، زمین خوردم وقتی... نه یا بیام راه بتونم دونم نمی من ولی، کنیم پیدا دکترو باید کنم فکر»

 «.دید ضربه

 نگاهی یه بذار؟ پاته کدوم: »ندهد بروز را خود عصبانیت کرد سعی ولی، کرد غرولندی لب زیر ایان

 «.بندازم بهش

 او. نالیدم درد از یگرد بار - بود راستم پای - دارم نگه صاف را ام دیده آسیب پای کردم سعی

 به را دستش. چرخاند را پایم قوزک آرام و کرد معاینه را پایم مفاصل و ها استخوان، پا قوزک

 «.اینجا، بالاتر: »بردم بالا زانو پشت درست رانم پشت سمت

 کنم نمی فکر: »شد بلند ام ناله صدای دوباره، آورد پایم دردناک قسمت بر فشاری او که هنگامی

 «.دردناکه خیلی فقط، باشه شکسته

 «؟افتاد اتفاق این جوری چه. شدن کوفته بدجوری پات های ماهیچه حداقل»

 «.باشه خورده سنگ به محکم، افتادم وقتی باید»

 «.دکتر پیش ببرمت بهتره، باشه: »کشید آهی او

 «داره. احتیاج دکتر به من از بیشتر کایل»

، کنم کول رو کایل راه همه این تونم نمی. بیارم کمک یه یا، کنم پیدا دکترو برم باید حال هر در»

 «.کن صبر دقیقه یه، اوه. آم می بر تو بردن عهده از ولی
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 او با گرفتم تصمیم. کرد حرکت، بود جاری آن در رودخانه که اتاقی سمت به و چرخید ناگهان او

 .ببینم... از قبل را والتر خواستم می. نکنم بحث و جر

 می بین از زودی به بخش آرام تزریق اولین اثر آیا. کند صبر من برگشتن تا بود داده قول دکتر

. کردم می خستگی احساس شدت به علاوه به. بودم چیزها خیلی نگران. رفت گیج سرم؟ رفت

 .کردم می خلاء احساس شدت به. بود کشیده ته بود شده ترشح خونم در که آدرنالینی

 بودم کرده آرزو پیش چندی که آوردم خاطر به زیرا، رفت هم در مهای اخم. بازگشت اسلحه با ایان

 .لرزیدم خود بر آرزویی چنین تصور از. برسد سر اسلحه با نفر یک

 «.بریم»

 را دستم توانستم نمی ولی داشتم نگه دستم کف را اسلحه. داد من دست به را اسلحه فکر بدون او

 .است خوبی مجازات نآ حمل کردم فکر حال این با. کنم حلقه آن دور

 .«..بترسه تو از تونه می کسی چطور: »گفت خود به لب زیر و زد پوزخندی ایان

 از کردم سعی. افتاد راه، بگیرم جای بغلش در درست اینکه از پیش و کرد بلند مرا آسانی به او

 .کنم جلوگیری او بدن با - پایم پشت و سرم پشت - بدنم دردناک های قسمت تماس

 «؟شدن خیس قدر این جوری چه هات لباس: »دپرسی او
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 غم لبخند اثر توانستم و بودیم غار کوچک نورگیرهای از یکی زیر از عبور حال در لحظه آن در

 .ببینم اش پریده رنگ های لب روی بر را انگیزی

 تاریک راهروهای به دیگر بار!« شدن خیش رودخونه آب بخار از شاید دونم، نمی: »گفتم لب زیر

 دیم.رسی

 «.نیست هم هات کفش از یکی»

 «اوه.»

 اکنون بودند درآمده کبود یاقوت رنگ به که هایش چشم. کردیم عبور نور از ستونی زیر از دیگر بار

 .بودند شده خیره من به جدی نگاهی با

 «.ندیدی آسیب بیشتر بگم بهتره البته. ندیدی آسیب... که خوشحالم خیلی واندا»

 درست جب. کند استفاده کایل علیه آن از تا بدهم او دست به ای بهانه دمترسی می. ندادم جوابی

 برق بتوانم تا بود روشن کافی اندازه به هوا. کرد پیدا را ما، برسیم بزرگ غار به اینکه از قبل

 بازوان میان در آلود خون ای چهره با که من به تعجب با او. ببینم او های چشم در را کنجکاوی

 .شد خیره، بودم داشته نگه دستم در احتیاط با را اسلحه و فتهگر قرار ایان

 از شدیدتر سختش و سرد لحن ولی بود شدید و زیاد خیلی او کنجکاوی «.داشتی حق تو پس»

 «؟کایل. نشنیدم شلیک صدای: »بود کشیده محکم هایش ریش زیر در اش آرواره. آن
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 فرو رودخانه اتاق در زمین از قسمتی -دیب هشدار همه به باید. هوشه بی اون: »گفتم عجله با

 تو نیفته تا زد می پا و دست داشت وقتی کایل. بیاره دوام چقدر اونجا زمین الان دونم نمی. ریخت

 «.داره نیاز دکتر به اون. خورد ضربه بدجور سرش، رودخونه

 پیشانی بر که یا رفته رو و رنگ دستمال به تقریباً که برد بالا قدر آن را ابروهایش از یکی جب

 .رسید، بود بسته اش

 اون و، قراره این از داستان: »گفت، کند پنهان را خود تردید و شک کند سعی اینکه بدون ایان

 «.بگه رو ماجرا اصل نداره قصد ظاهراً

 «.بردارم دستات تو از رو اسلحه اون بذار: »گفت من به و داد سر ای خنده جب

 .داد سر را خنده دیگر بار صحنه این دیدن با او. دادم تحویل او به را اسلحه فراوان اشتیاق با

 «.رسیم می سرتون پشت ما. بیاریم رو کایل کنن کمک تا کنم می صدا براندرو و اندی»

 «.برندارین ازش رو نگاهتون شد بیدار وقتی: »گفت سردی لحن با ایان

 آوردن در تا رفت نفر چند الدنب به و کرد صاف را هایش شانه جب.« آیم می بر اش عهده از»

 .برد بیمارستان غار به مرا عجله با هم ایان. کنند کمک کایل

 «.کنه عجله باید جب... باشه دیده آسیب حسابی کایل ممکنه»
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 «.تره محکم اینجا های سنگ تمام از اون کله»

 داده خرج به هک هایی تلاش وجود با کایل آیا. رسید می نظر به معمول از درازتر، طولانی راهروی

 خواب به؟ چطور والتر؟ آمد برمی من کشتن درصدد دیگر بار و آمد می هوش به یا؟ مرد می، بودم

 اش کله و سر هوا شدن روشن با دوباره یا بود کشیده شکار از دست جستجوگر آیا... یا بود رفته

 ؟شد می پیدا

 عصبانی تو دیدن با اون؟ دکتره شپی هنوز جرد»،کرد اضافه من سوالات به نیز را خود سوالات مِل

 «؟شناسه می منو اون؟ شه می

 روی دکتر و جرد، رسیدیم بود شده روشن خورشید نور از که غار جنوبی قسمت به که هنگامی

 .بودند شده خم دکتر ساز دست میز

 حسابی، داد قرار والتر کنار در تختی روی و برد روشنایی سمت به مرا ایان اینکه محض به دو آن

 .کرد صاف را راستم پای دقت با او. خوردند جا

 .کرد می آرامم هایش خرناسه صدای بود کردن خروپف حال در والتر

 که خونی کردن پاک به جمله این ادای محض به او «؟خبره چه دیگه: »پرسید عصبانیت با دکتر

 .پرداخت، بود جاری هایم گونه روی
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 را دیگری احساس یا نگرانی العملش عکس بود مواظب کاملاً او. بود کرده یخ تعجب از جرد چهره

 که دکتر نگاه...« زمین: »گفتم من و .«کایل: »گفت او. دادیم جواب همزمان ایان و من. ندهد بروز

 .بود حرکت در او و من بین بود شده گیج

: ذاشتگ ام پیشانی روی آرامی به را دستش، بود خود افکار در غرق که حالی در و کشید آهی ایان

 واندا. برداشته ترک سرش و افتاده سر پشت از کایل. ریخته فرو رودخانه گودال کنار در زمین»

 ایان.« افتاده هم خودش، ریخته فرو زمین وقتی کنه می ادعا اون. داده نجات اونو ارزش بی زندگی

 پشت خورده محکم هم چیزی یه: »گفت آمیزی کنایه لحن با و کرد دکتر به داری معنی نگاه

 کنم نمی فکر ولی داره ریزی خون دماغش: »کرد جراحاتم شمردن به شروع آنگاه.« سرش

، کرد می درد شدت به که را زانویم بالای او.« دیده ضرب هم ناحیه این ماهیچه. باشه شکسته

 قرار هم من اگه کنم می فکر. طور همین هم صورتش، دیدن جراحت هم زانوهاش». کرد لمس

 «.اومد می سرم بلاها همین، بدم نجات رودخانه در سقوط از رو کایل کنم تلاش بود

 و شد بدنم طرف یک معاینه مشغول لحظه همین در او« ؟هست هم دیگری چیز: »پرسید دکتر

 بند درد شدت از نفسم کرد لمس بود زده ضربه آن به کایل که را محلی هایش انگشت که همین

 .آمد

 .شنیدم را جرد و و ایان همزمان سوت صدای، کشید بالا را پیراهنم او
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 «.سنگ رو افتادی تو. بزنم حدس بذار: »گفت بود سرد یخ مثل که صدایی با ایان

 پهلوی معاینه مشغول هنوز دکتر.« زدی حدس درست: »گفتم، بود نیامده جا نفسم هنوز که من

 .بگیرم را خود های ناله جلوی کردم سعی من و، بود راستم

 توانستم می کاش ای. باشه شکسته ها دنده از یکی ممکنه ولی. نیستم مطمئن» :گفت لب زیر او

 .«..بدم بهت بخش آرام یه دردت برای

 «؟شده بیدار اصلاً اون؟ چطوره والتر. نباش نگران، دکتر: »گفتم بریده بریده نفس با

 راست و خم را جمآرن و دست مچ و گرفت را دستم او.« خوابه می، بدنشه در دارو اثر وقتی تا. نه»

 .کرد

 «!خوبه حالم من»

 استراحت مدت یه باید فقط شی می خوب حتماً. »خورد گره ام خیره و مات نگاه در مهربانش نگاه

 «.بچرخون رو سرت حالا خوب. کرد خواهم مراقبت ازت من. کنی

 عقب را خودم پرداخت سرم زخم معاینه به او که هنگامی و چرخاندم سمت یک به را سرم

 .شیدمک

 «.نه که اینجا: »گفت لب زیر ایان
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 .انداخت ایان به تندی نگاه جرد ولی، ببینم را دکتر چهره توانستم نمی

 «.باشن اتاق یه تو تا دو این خوام نمی. آرن می رو کایل دارن اونها»

 «.ایه عاقلانه فکر: »داد تکان را سرش دکتر

 کار چه کایل با بگیریم تصمیم... وقتی تا امخو می ازت. کنم می آماده جایی یه واندا برای من»

 «داری. نگهش اینجا، کنیم

 .گذاشت هایم لب روی را هایش انگشت ایان ولی، بگویم چیزی خواستم

 «.بندمش می اینجا، بخوای اگه، باشه: »کرد موافقت دکتر

 اشکالی انداو دادن حرکت بشیم مجبور اگه: »انداخت راهرو به نگاهی نگران و آشفته چهره با ایان

 «؟نداره

 والتر خاطر به خوام می والتر.، نه: »گفتم لب زیر. داشتند قرار دهانم روی هنوز ایان های انگشت

 «.بمونم اینجا

 می که رو کسانی زندگی کافی اندازه به امروز تو: »گفت غمگین حال عین در و آرام لحنی با ایان

 «.ای کرده حفظ، بدی نجات تونستی

 «.کنم خداحافظی... الترو با خوام می»
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 «؟باشم داشته اعتماد تو به تونم می: »انداخت جرد به نگاهی آنگاه. داد تکان را سرش ایان

 خوام نمی» :گفت و کرد بلند را هایش دست ایان. شد برافروخته عصبانیت شدت از جرد صورت

 دونم نمی. کنم داپی براش امن جای یه برم باید. کنم رها اینجا محافظ بدون طوری همین اونو

 تو ولی. شه می ناراحت واندا، کنه شلیک اون به جب اگه. نه یا بیهوشه، اینجا بیارن رو کایل وقتی

 «...بشه مجبور جب و بمونه تنها دست دکتر خوام نمی. آیید می بر اون پَس از دکتر و

 «.ماند نخواهد تنها دست دکتر: »گفت اش فشرده هم به های دندان میان از جرد

 «.نره یادتون، کشیده عذاب خیلی روزه چند این واندا: »کرد تردید ای لحظه ایان

 .داد تکان را سرش، بودند شده فشرده هم به هایش دندان هنوز که جرد

 «.هستم اینجا که من: »کرد یادآوری ایان به دکتر

 من به خود درخشان و شفاف های چشم با و خم من روی او. خورد گره هم در دکتر و ایان نگاه

 «.نترس چیز هیچ از. گردم برمی زود من، باشه: »شد خیره

 «.ترسم نمی چیزی از من»

 .بوسید را ام پیشانی و شد خم او
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 که هنگامی. شنیدم را جرد عمیق نفس صدای وجود این با. نکرد تعجب من از بیشتر کس هیچ

 .بود مانده باز تعجب شدت از دهانم، شد خارج اتاق از دوان دوان تقریباً و زد چرخی ایان

 «خوب.: »گفت و کشید عمیقی نفس دکتر

 نتیجه در. بودم خاطر آزرده و دردمند، خسته شدت به. شدند خیره من به طولانی ای لحظه دو هر

 زدن حرف به شروع جرد اینکه محض به. گذرد می چه دو آن فکر در بفهمم نداشت اهمیتی برایم

 .شد شنیده راهرو از اییغوغ و هیاهو صدای، کرد دکتر با

 میان در را کایل چپ پای، بود ایستاده بقیه جلوی در که جب. شدند ظاهر در آستانه در مرد پنج

 کایل سر. کردند می حمل را او تنه آرون و اندی و را او راست پای وِس. بود گرفته خود بازوهای

 .بود شده خم عقب به اندی شانه روی

 «.سنگینه چقدر. ..اوف:» گفت غرولندکنان جب

 من تخت نزدیک تختی روی لحظه چند از پس کایل. رفتند آنها کمک به بلافاصله دکتر و جرد

 .بود کشیده دراز

: شود منعکس هایش چشم مردمک روی خورشید نور داد و اجازه کرد بلند را او های پلک دکتر

 «؟بوده بیهوش مدت چه اون، واندا»
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 ایان کشید طول هم ای دقیقه ده حدود. اینجام، من که مدتی تمام... اوم: »کردم فکر سرعت به

 «؟اون از قبل هم ای دقیقه پنج حدود شاید و، بیاره منو

 «؟شه می ای دقیقه بیست حدود گی می تو که طور این پس»

 «.حدود همین، بله»

 به او که نکرد توجه کس هیچ. داد را خود تشخیص جب، بودیم مشورت مشغول ما که حالی در

 .ایستاد او سر بالای و شد نزدیک کایل تخت

 .کرد خالی کایل صورت روی را آب بطری یک او اینکه تا - نبود او به حواسش کس هیچ

 چیزهایی جویده جویده کایل ولی.« جب: »گفت آمیزی شکوه لحن با و زد کنار را او دست دکتر

 سعی او« ؟رفت کجا اون؟ شده چی: »نالید آن دنبال به و کرد بسته و باز را هایش چشم، گفت

 «کنه... می حرکت داره... زمین: »بیندازد دوروبر به نگاهی و کند جا به جا را خود وزن کرد

 وجودم تمام وحشت و دادند فشار محکم را تخت گوشه هایم انگشت کایل صدای شنیدن محض به

 ...آهستگی به یدشا؟ کنم فرار لنگان لنگ توانستم می آیا. کشید تیر پایم. گرفت فرا را

 می را صدا آن صاحب همیشه. نه که نفر یک.« راهه به رو چیز همه: »گفت لب زیر نفر یک

 .شناختم
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 و من تخت میان، بود هیکل قوی مرد به نگاهش و من به پشتش که حالی در و کرد حرکت جرد

 .برد جلو و عقب را سرش غرولندکنان کایل. ایستاد او

 «.نترس، امانی در تو:»گفت ای آهسته صدای با کند نگاه مرا اینکه بدون جرد

 .کشیدم عمیقی نفس

 خوابیده آن روی که تختی لبه کنار، بود دستم نزدیک دستش. کند لمس را او خواست می ملانی

 .بودم

 «شده. داغون و درب کافی اندازه به صورتم. نه کنم می خواهش: »گفتم او به

 «.زنه نمی ای صدمه تو به دیگه اون»

 «.کنم ریسک دوباره ندارم تمایلی من. کنی می فکر جوری این تو»

 آرزویی چنین نیز من اگر. برود او سمت به کرد می آرزو وجود تمام با او. کشید آهی ملانی

 .نبود دشوار حد این تا مقاومت، نداشتم

 «.کنه قبول بقل ته از تا کن صبر. کنه عادت ما به بذار. بده وقت اون به» ،کردم التماس ملانی به

 .کشید آهی دیگر بار ملانی

 «جهنمی!، اوه» :گفت غرولندکنان کایل
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 های چشم جرد آرنج کنار از توانستم می فقط. انداختم او به لرزانی و تند نگاه صدایش شنیدن با

 «!نیفتاد این:»گفت کنان ناله او... بودند زده زل من به که هایی چشم. ببینم را درخشانش

 

 34 فصل

 سپاری خاک

 کایل صورت به صداداری مشت و شد ور حمله کایل سمت به و رفت کنار من جلوی از جرد

 .کوبید

 سکوت ثانیه چند برای. شدند آویزان هایش لب و چرخید سرش عقب طرف به کایل های چشم

 .شد فرما حکم اتاق بر مطلق

 شرایط برای مشت این که نیستم مطمئن پزشکی لحاظ از، اوم: »گفت ملایمی صدای با دکتر

 «.باشه بوده سودمند و مفید خیلی اون فعلی

 «.بهتره خیلی حالم من ولی: »داد پاسخ دلخوری با جرد

 «.نکشه اونو بیشتر بیهوشی دقیقه چند شاید، خوب: »آورد لب بر رنگی کم لبخند دکتر

 ...گرفت را نبضش و کرد معاینه را او های پلک زیر دیگر بار آنگاه

http://forum.dragon-age.ir/forum.php


 

 
 

ن ا ب ز ی ا-م ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / م و د ش  خ  ب
 

42 

 «؟افتاده اتفاقی چه: »گفت لب زیر، بود ایستاده من سر بالای که وس

 برای واقعاً آیا. بکشه اونو کرده سعی کایل» :داد جواب، بگویم چیزی بتوانم من آنکه از پیش جرد

 «؟داره تعجب جای ما

 «.نیست طور این، نه: »کردم زمزمه لب زیر

 .انداخت جرد به نگاهی وس

 «گوئیه. دروغ از تر طبیعی خودگذشتگی از نای برای ظاهراً: »کرد خاطرنشان جرد

 شد می وقت چند. بود شده لبریز صبرم کاسه« ؟کنی ناراحتم کنی می سعی داری آیا» :پرسیدم

 هر با. بود سرم، کرد می درد پایم از بیشتر که جایی تنها؟ بود نیافته راه هایم چشم به خواب که

 چنین اگر. »برم می سر به بدی شرایط در واقعاً که دریافتم تعجب با. کشید می تیر پهلویم نفسی

 «.شدی موفق که باش مطمئن پس، داری قصدی

، ببینم را بقیه چهره توانستم نمی. بودند شده خیره من به ای زده حیرت های چشم با وس و جرد

 توانست می خوبی به او. جرد جز شاید. زد می موج همه نگاه در حیرت و بهت بودم مطمئن ولی

 .کند حفظ را خود حالت بی و خشک چهره

 «.ریزه می هم به منو اعصاب واقعاً "این" کلمه بردن کار به. هستم زن یه من: »گفتم کنان شکوه
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 فشرده درهم اش چهره خطوط آنگاه. شد بسته و باز بار چند تعجب شدت از جرد های چشم

 «؟کنی می استفاده اون از که جسمی اون خاطر به: »شدند

 .رفت غره شمچ او به وس

 «خودم. خاطر به: »گفتم عصبانیت با

 «؟منطقی چه با»

 کافی بودن زن برای این. دارم باروری خاصیت من همنوعانم میان در؟ چی شما منطق با»

 «؟نیست

 .کردم غرور احساس من و خورد جا کمی او

 خیلی مورد این در اون. کنه می اشتباه اون. ببالی خود به هم باید، کرد تایید را هایم حرف ملانی

 .گه می مزخرف

 .متشکرم

 .باشیم داشته همدیگرو هوای باید دخترها ما

 این: »گفت لب زیر، بدهد من به شکنی دندان جواب تا پیچید می خود به جرد که حالی در وس

 «؟جوریه چه شما گونه در ولد و زاد. نزدی حرف مورد در هرگز که داستانیه
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 کرده ادا بلندی صدای با را کلمات این که بود شده متوجه تازه گویی. شد تیره وس گندمی پوست

 «.بدی جواب نیستی مجبور کردم ای گستاخانه سوال اگه، که اینه منظورم: »است

 الکی، بود گفته ملانی که گونه همان. بودم شده روحی شدید نوسانات دچار. دادم سر ای خنده

 شما گونه مشابه ای پیچیده ساختار ما. دینپرسی بدی چیز هیچ تو، نه: »منگ و گیج و خوش

 آوردم خاطر به وضوح به. شد گرم صورتم کردم احساس آنگاه. افتادم خنده به دیگر بار.« نداریم

 .باشد پیچیده توانست می چقدر

 .کن پاک چیزا این از رو خودت ذهن

 .من نه، توئه ذهن این، کردم یادآوری او به

 «...؟وقت اون: »پرسید وس

 ما. ان نهاده ما بر رو نام این اونها، نه مادر. هستن مادر... کمی تعداد ما میان در: »شیدمک آهی

 «داریم... رو بودن مادر قابلیت

 که مادرهایی، نبودند کار در مادرهایی. بودم آمده عقل سر دیگر بار. کردم فکر، گفتم آنچه به کمی

 .بود مانده باقی آنها خاطرات فقط، باشند زنده

 «؟داری رو قابلیت اون تو» :پرسید خشکی لحن با جرد
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، بود گذاشته کایل سینه روی را خود گوش که دکتر حتی. بودند گوش سراپا همه دانستم می

 .کرد درنگ کمی

 زیادی تعداد. هستیم ها مورچه یا زنبورها گروهی زندگی... شبیه کمی ما: »ندادم جواب سوالش به

 .«..ملکه یک آنگاه و ندارن اصیخ جنسیت که خانواده یک افراد از

 «؟ملکه: »کرد تکرار و شد خیره من به عجیبی نگاه با وس

 کلی قانون یه. داره وجود مادر یک فقط کمتر گاهی یا نفر هزار ده تا پنج برای ولی. اون مثل نه»

 «نداره. وجود

 «؟نر موجود تا چند با: »پرسید وس

 «.هاس حرف این از تر ساده، گفتم بهت که نم، نه. نیست کار در نر موجود... نه، اوه»

. کشیدم می پیش را مطلب این نباید. دادم فرو را دهانم آب. دهم توضیح برایشان بودند منتظر آنها

 "این" مرا جرد که بود مهم خیلی واقعاً آیا. بدهم بیشتری توضیحات مورد این در نداشتم تمایلی

 ؟زد می صدا

 را موضوع این خودم. کردم زدن حرف به شروع ولی. رفت درهم هایم اخم. بودند منتظر هنوز آنها

 سلول اونو تونین می شما کنم می فکر، سلول... هر. شن می تقسیم... مادرها: »بودم کشیده پیش
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 جدید روح هر. شه می تازه روح یه به تبدیل... نیست یکسان شما با ما ساختار اگرچه... بنامین

 «.مونه می باقی که اون از بخشی، داره خودش در رو مادر خاطره از کمی

 «؟جوان ماده تا چند؟ سلول تا چند: »پرسید کنجکاوی با دکتر

 «.حدود همین یا میلیون یک» :انداختم بالا را هایم شانه

 خود و گرفت فاصله من از وس که هنگامی کردم سعی. بود درآمده حدقه از تقریباً آنها های چشم

 .نشوم اطرخ آزرده، کشید عقب را

 که اندی و آرون. دهم ادامه بود مند علاقه هنوز که بود کسی تنها او. کشید کوتاهی سوت دکتر

 درس پای قبلاً آنها. باشند داشته ای محتاطانه رفتار کردند می تلاش، رسیدند می نظر به پریشان

 .بزنم حرف قدر این بودند نشنیده هرگز و بودند نشسته من های

 «؟داره وجود انفعال و قعل برای عاملی میان این در؟ افته می اتفاق یکِ» :پرسید دکتر

 میل روی از ما که راهیه تنها این. داوطلبانه و آگاهانه انتخاب یک، یک انتخابه این: »گفتم او به

 «.جدید نسلی برای مبادله یک. کنیم می انتخاب رو مرگ شخصی

 اونچه مثل درست، کنی تقسیم رو خودت های سلول تمام بگیری تصمیم تونی می حالا تو»

 «گفتی؟

 «.بله ولی، نه اون مثل درست»
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 «؟اس پیچیده خیلی»

 «.دردناکه و زحمت پر و آور عذاب... اون روند و بله تصمیمش»

 «؟دردناک»

 صدق واقعیت همین ها انسان مورد در مگر. برانگیزد را او تعجب حد این تا چیزی چنین باید چرا

 ؟کرد نمی

 .مردها این، گفت باری خشونت لحن با مل

 سخت مادرهامون برای چقدر داریم یاد به همه ما. فرسا جان و بار مشقت خیلی» :گفتم دکتر به

 «.بوده

 جامعه یک تولید دونم نمی» :مالید می دست اش چانه به آرامی به، بود رفته فرو فکر به که دکتر

 .«..داره... تکاملی سیر مراحل چه کنن می خودکشی که هایی ملکه با جوش و جنب پر

 .بود شده غرق خود افکار در او

 «.ایثار و خودگذشتگی از» :گفت لب زیر وس

 «.درسته، بله» :گفت دکتر
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 سرگیجه اینکه یا بودم خسته. رفت گیج سرم. بود مانده بسته دهانم کاش ای. بستم را هایم چشم

 ؟بود شده وارد سرم به که بود ای ضربه از ناشی ام

 کمی بدیم اجازه بهتره؟ نه، خوابیدی کمتر هم من از حتی تو واندا، اوه» :گفت لب زیر کترد

 «.کنی استراحت

 .نکردم باز را هایم چشم ولی.« باشه» :گفتم لب زیر

 خودمون بین آلود خون و بیگانه مادر ملکه یه اینجا ما. عالیه خیلی» :گفت لب زیر حاضریه از یکی

 «.کنه تولید دیگه انگل میلیون یه ونهت می لحظه هر که داریم

 «.هیس»

 تونن نمی اونا» :گفتم، بود کرده ادا را جمله این کسی هر به، کنم باز را هایم چشم اینکه بدون

 «.رن می بین از سرعت به میزبان یه بدن بدون زیرا، برسونن شما به آسیبی هیچ

. کوچک و دفاع بی روح میلیون یک. رفت درهم ام چهره نکردنی باور اندوه و غم چنین تصور با

 توانستم می ولی، نگفت چیزی کس هیچ. روند می میان از که کوچک و رنگ ای نقره هایی بچه

 .کنم حس اتاق هوای در را آنها آرامش

 که نبود مهم. بود کشیده دراز من از کمی فاصله در کایل که دادم نمی اهمیتی. بودم خسته خیلی

 .کردم نمی فکر خواب جز چیز هیچ به. بودند کایل طرف اتاق رد حاضر مردان از تن دو
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 .شد بیدار لحظه همان در والتر البته

 «؟گلادی» :گفت لب زیر او

 ولی. رفت درهم ام چهره که بود زیاد حدی به پایم درد. غلتیدم او سمت به، دردناک ای ناله با

 «.اینجام من» :گرفتم را دستش و کردم دراز را دستم. بچرخانم را بدنم توانستم نمی

 .کشید آهی خاطر آسودگی با او

 کمک والتر به اینکه برای واندا» :کرد سکوت به دعوت، کردند اعتراض به شروع که را مردانی دکتر

 تو اونو های دست بس از. گذشته خودش استراحت و خواب از، کنه تحمل بهتر رو رنج و درد کنه

 «؟کردین کار چی والتر برای اشماه. شدن له و کبود، گرفته دستاش

 زوزه ناله به تبدیل سرعت به ولی بود حلق ته از و کوتاه ابتدا که ای ناله. کرد ای ناله دیگر بار والتر

 .شد بلندی بسیار و مانند

. بزنه من به سری بگید شارون به برید... اوه، داره امکان... وس، اندی، آرون: »جست جا از دکتر

 «کنم! می خواهش

 «بریم؟ هم با مهه»

 «بیرون. برید» :کرد معنی را او حرف جب
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 .بود اتاق ترک هنگام زمین روی آنها پاهای شدن کشیده صدای شد شنیده که جوابی تنها

 «.باشه هوش بدم اجازه تونم نمی. کشه می درد داره اون، واندا» :کرد زمزمه گوشم زیر دکتر

 «.اینجاس گلادی کنه فکر و نشناسه منو که بهتره» :بکشم نفس آرامی به کردم سعی

، رفته فرو عمیقی خواب به گویی رسید می نظر به که والتر تخت کنار جب. کردم باز را هایم چشم

 .بود ایستاده

 .رفت عقب به قدم یک آنگاه .«بینمت می طرف اون، والت خداحافظ» :گفت او

 «.بود دخواه خالی اینجا جایت و هستی خوبی مرد تو» :گفت لب زیر جرد

 کاغذ خش و خش. بود مورفین محتوی بسته کردن رو و زیر مشغول دستپاچگی با دیگر بار دکتر

 .بود پیچیده اتاق در بندی بسته

 «.دارم درد خیلی، گلادی» :گفت کنان ناله والتر

 «.کنه می برات کاری یه الان دکتر. شه می خوب دردت هیس»

 «؟گلادی»

 «؟بله»

 «داشتم. دوستت همیشه زندگیم طول در. دارم دوستت، گلادی»
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 «.دارم دوستت چقدر که دونی می. دارم دوست رو تو هم من... من. والتر دونم می»

 .کشید آهی والتر

دوست »بستم. او زیر لب گفت:  را هایم چشم، بود شده خم والتر روی سرنگ با دکتر که هنگامی

 «من، راحت بخواب.

من بودم که آنها را محکم در میان انگشت های خود می انگشت های والتر شل شدند. این بار 

 فشردم.

لحظه ها از پی هم سپری می شدند. همه چیز جز صدای نفس های من در آرامش و سکوت فرو 

 رفته بود. در تب و تاب بودم. صدای هق هق گریه ام در گلو می شکست.

دا، اون رفت. از درد و رنج خلاص وان»دکتر شانه ام را نوازش کرد و این بار با صدای کلفتی گفت: 

 «شد.

او دستم را از دست والتر بیرون آورد و با دقت مرا چرخاند تا روی قسمتی از بدنم که کمتر درد 

می کرد، بخوابم. اکنون که می دانستم صدای هق هق گریه ام والتر را عذاب نمی دهد، با صدای 

 بلند گریه کردم.
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قدر دلت می خواد گریه کن. در غیر این صورت آروم نمی هر چ»جرد با بی میلی زمزمه کرد: 

سعی کردم چشم هایم را باز کنم، ولی نتوانستم. بازویم سوخت. یادم نمی آمد ضربه ای به « شی.

 آن قسمت یعنی درست روی آرنجم وارد آمده باشد...

 ملانی زیر لب نجوا کرد، مورفین.

ار باشم، ولی نتوانستم. احساس کردم در یک هر دو اکنون از حال رفته بودیم. سعی کردم هشی

 سیاهی مطلق فرو رفتم.

 در همین حال نیمه هشیاری به خود گفتم: هیچ کس باهام خداحافظی نکرد. 

 نمی توانستم از جرد انتظار وداع داشته باشم... ولی جب... دکتر... ایان هم که اینجا نبود...

 ر فقط باید کمی بخوابی...ملانی قول داد، قرار نیس کسی بمیره. این با

هنگامی که بیدار شدم، سقف بالای سرم تاریک بود. فقط نور ستارگان دیده می شدند. شب بود. 

تعداد زیادی ستاره کجا بودم؟ سقف و مانع سیاه رنگی بالای سرم نبود. فقط ستاره و ستاره و 

 ستاره...

که... نمی توانستم انگشت هایم را نسیم صورتم را نوازش می کرد. بوی... خاک می داد و چیزی 

دور آن فشار دهم. یک فقدان. از بوی نم اثری نبود. بوی گوگرد هم به مشام نمی رسید. هوا خیلی 

 خشک بود.
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 «واندا؟»و زیر لب گفت:  –گونه ای که سالم بود  –یک نفر گونه ام را نوازش کرد 

ه و روی من خم شده بود، شناختم. صورت ایان را که در زیر نور ستارگان به رنگ سفید درآمد

دست او که روی گونه ام بود، خنک تر از نسیم شبانگاهی بود. ولی هوا به حدی خشک بود که 

 احساس ناراحتی نمی کردم. کجا بودم؟

 «واندا، بیداری؟ اونا بیشتر از این نمی تونن صبر کنن.»

 «چی؟»من نیز مانند صاحب صدا نجواکنان گفتم: 

 «شروع کردن. می دونستم دلت می خواد حضور داشته باشی. اونا تقریباً»

 «به هوش اومد؟»صدای جب را شنیدم: 

 «چی قراره شروع بشه؟»پرسیدم: 

 «مراسم خاک سپاری والتر.»

 سعی کردم بنشینم، ولی بدنم مثل چوب خشک شده بود.

. سرم را از زیر ایان دستش را روی پیشانی ام گذاشت و با فشار مختصری وادارم کرد دراز بکشم

 دستش چرخاندم و سعی کردم ببینم... خارج از غار بودم.

 بیرون.
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در سمت چپم توده ای از سنگ های ناهموار و ناصاف در کنار بوته های وحشی و خار و خاشاک 

بیابان مانند کوه بسیار کوچکی درآمده بودند و سمت راستم صحرای بی آب و علف که در دل 

بود... از پایین پاهایم نگاه کردم و توده درهم و برهمی از انسان هایی که  تاریکی شب پنهان شده

در هوای آزاد احساس آرامش زیادی می کردند، را دیدم. احساسشان را کاملاً درک می کردم. 

 بدون سقف زیر آسمان پرستاره.

 را گرفت.بار دیگر سعی کردم بلند شوم. می خواست نزدیک تر بروم و ببینم. دست ایان جلویم 

 «آروم باش. سعی نکن بایستی.»او گفت: 

 «بهم کمک کن.»التماسش کردم: 

 «واندا؟»

صدای جیمی را شنیدم. آنگاه او را دیدم که با موهای پریشانی که بالا و پایین می رفتند به طرف 

 جایی که دراز کشیده بودم، می دوید.

ده بودم، لمس کردم. چگونه به اینجا امده با نوک انگشت هایم لبه زیراندازی را که رویش دراز کشی

 بودم و زیر آسمان پر ستاره خوابیده بودم؟

 «اونا دیگه صبر نکردن. مراسم داره تموم می شه.»جیمی به ایان گفت: 

 «کمک کن بلند شم.»گفتم: 
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 «من می آرمش.»جیمی دستم را گرفت ولی ایان سرش را تکان داد: 

ک بدنم را لمس نکند، مرا از روی زمین بلند کرد. سرم او که دقت می کرد قسمت های دردنا

درست مثل کشتی که در حال غرق شدن در آب های اقیانوس باشد، گیج رفت. زیر لب غرولندی 

 «دکتر با من چه کار کرده؟»کردم: 

یه کمی از مورفینی رو که باقی مونده بود به تو تزریق کرد تا بتونه بدون اینکه اذیت بشی معاینه »

 «بکنه. در هر حال تو هم به کمی خواب نیاز داشتی. ات

 «کس دیگه ای بیشتر از من به این دارو نیاز نخواهد داشت؟»با نارضایتی اخم کردم: 

او مرا دعوت به سکوت کرد. در فاصله نه چندان دوری صدای آهسته ای به گوش می رسید. سرم 

 را برگرداندم.

دور تا دور فضای باز گود و تاریکی که در کنار توده ای تخته  بار دیگر گروهی از آدم ها را دیدم که

 سنگ به ظاهر سست و ناپایدار ایجاد شده بود، ایستاده بودند.

 صدای ترودی را شناختم.

والتر همیشه جنبه های مثبت هر چیزی رو می دید. اون می تونست نیمه پر لیوان رو ببینه. دلم »

 «براش تنگ خواهد شد.
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ح مانند یک نفر قدمی به جلو گذاشت. به دنبال آن موهای جو گندمی بافته شده دیدم سایه شب

در دل تاریکی پاشید. شن از  –که نمی دانم چه بود  –ترودی را تشخیص دادم. او مشتی از چیزی 

میان انگشت هایش با صدای آرامی روی زمین پاشیده شد. او برگشت و کنار همسرش ایستاد. این 

 به طرف فضای سیاهی که دهان گشوده بود جلو رفت. بار جفری یک قدم

 «اون حالا گلادی خودش رو پیدا خواهد کرد و قطعاً الان خوشحال تره.»

 جفری نیز مشتی خاک در گودال ریخت.

ایان مرا به طرف صف آدم هایی که دور گودال ایستاده بودند برد تا بتوانم درون چاله غار مانند 

ما فضای تیره تری در دل زمین دهان باز کرده بود. فضایی که طول آن تیره را ببینم. در جلوی 

خیلی بیشتر از عرضش بود و همه اهالی غار به صورت نیم دایره دور آن حلقه زده بودند. همه آنجا 

 بودند... همه.

 کایل یک قدم به جلو آمد.

 بر خود لرزیدم. ایان به آرامی بازویم را فشرد.

ایان ایستاده بودیم، نگاه کرد. نیم رخش را دیدم، چشم راستش از شدت کایل به سمتی که من و 

 ورم بسته مانده بود.
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او « والتر در کمال انسانیت مُرد. هیچ یک از ما نمی تونیم چیزی بیشتر از این بخواهیم.»او گفت: 

 نیز یک مشت پر از شن به درون گودال پرتاب کرد و به بقیه پیوست.

والتر واقعاً خوب »ستاده بود، قدم کوتاهی برداشت و کنار لبه قبر والتر ایستاد. جرد که در کنار او ای

او نیز شن هایش را به درون گودال پرتاب « بود. خیلی خوب. هیچ کدوم از ما مثل اون نیستیم.

 کرد.

جیمی یک قدم به جلو گذاشت و جرد ضربه آرامی به شانه اش زد و او را نوازش کرد. او گفت: 

شجاع بود. از مردن نمی ترسید. از زندگی کردن هم وحـشت نداشت... از ایمان داشتن هم والتر »

 «هراس نداشت. خودش تصمیم می گرفت و تصمیم های درستی هم می گرفت.

جیمی نیز مشتی خاک به درون گودال پاشید. آنگاه روی خود را برگرداند و در حالی که نگاه از 

 ر بقیه ایستاد.من برنمی گرفت، برگشت و در کنا

 «نوبت توئه.»هنگامی که از کنار من رد می شد، زیر لب گفت: 

 اندی با بیلی که در دست داشت جلو آمد.

صبر کن، واندا و ایان »جیمی با صدای کوتاهی که در سکوت شب طنین عجیبی داشت، گفت: 

 «هنوز چیزی نگفته ان.
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شنیده شد. احساس کردم مغزم درون  صدای زمزمه ای که با نارضایتی همراه بود، در اطرافم

 جمجمه ام دنگ دنگ صدا می کند و بالا و پایین می رود.

بهتره همه »گفت:  –که به نظرم بیش از حد بلند بود  –جب با صدایی بلندتر از صدای جیمی 

 «ابراز احترام کنن.

م و ایان را اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که با تکان دست اندی را به جلوی هل بده

مجبور کنم مرا از آنجا دور کند. این مراسم عزاداری متعلق به انسان بود، نه من. ولی من نیز 

 سوگوار بودم و باید چیزی می گفتم.

ایان دولا شد تا بتوانم یک مشت خاک نرم را از روی زمین بردارم. او وزن بدن مرا روی زانوهایش 

 ردارد. آنگاه صاف ایستاد و مرا به طرف لبه قبر برد.انداخت تا خود نیز بتواند مشتی خاک ب

نمی توانستم داخل قبر را ببینم. خروارها خاک شل و نرم در دل تاریکی به نظر می رسید عمق آن 

 بسیار زیاد باشد.

والتر بهترین و »ایان پیش از اینکه من حرفی بر زبان بیاورم، شروع به سخن گفتن کرد. او گفت: 

 «سانی بود که دیده بودم.پرنشاط ترین ان

آنگاه شن هایش را در گودال ریخت. صدای خفه برخورد شن ها به انتهای گودال زمانی نسبتاً 

 طولانی پس از پرتاب آنها، شنیده شد.
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 ایان سرش را پایین انداخت و مرا نگاه کرد.

لب زمزمه  سکوت مطلق در آن شب پرستاره حکم فرما بود. حتی باد از حرکت ایستاده بود. زیر

هیچ کینه ای در قلب تو نبود. اینکه تو زنده »کردم، ولی می دانستم صدایم به همه می رسد: 

مونده بودی، دلیل بر اینه که ما اشتباه کردیم. والتر ما هیچ حقی نداشتیم دنیات رو ازت بگیریم. 

 «پیدا کنی. امیدوارم افسانه پردازی هات حقیقت داشته باشن و آرزو می کنم گلادی خودت رو

اجازه دادم سنگ ریزه ها آهسته آهسته از میان انگشتانم فرو بریزند و منتظر ماندم تا صدای تپ 

 تپ برخورد آنها را با جسد والتر که در قبری عمیق و تاریک ناپدید شده بود، بشنوم.

ای را که  اندی بلافاصله پس از اینکه ایان یک قدم به عقب گذاشت، دست به کار شد. او خاک تیره

کمی دورتر تلنبار شده بود، با بیل برمی داشت و درون گودال می ریخت. صدای برخورد لبه بیل 

 باعث می شد از شدت ناراحتی کِز کنم.

آرون با بیل دیگری از کنار ما رد شد. ایان به آهستگی چرخید و مرا کنار گرفت تا جای بیشتری 

ورد خاک با زمین پشت سرمان در دل شب انعکاس برای آنها باز کند. صدای ضربات سنگین برخ

غریبی داشت. صدای زمزمه های کوتاهی به گوش می رسید. اهالی غار گرد هم جمع شده و درباره 

 مراسم خاک سپاری پچ پچ می کردند. صدای قدم هایشان را می شنیدم.
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جمع آدم ها روی زمین هنگامی که ایان مرا به سمت زیرانداز تیره ای که در هوای آزاد، دورتر از 

پهن بود، می برد برای اولین بار به چهره اش دقیق شدم. صورتش که انگار با خاک کم رنگی خط 

خطی شده بود، خسته و درمانده به نظر می رسید. یک بار دیگر هم او را با این قیافه دیده بودم. 

بیاورم کیِ او را این طوری دیده  نتوانستم قبل از اینکه دوباره مرا روی زیرانداز بخواباند به خاطر

بودم. حواسم پرت شده بود. من در آن هوای آزاد چه می کردم؟ خوابیده بودم؟ دکتر درست پشت 

 سر ما ایستاده بود؛ او و ایان کنار من زانو زدند.

 «حالت چطوره؟»دکتر پرسید: 

 یین فشار داد.خواستم بنشینم، ولی هنگامی که سعی کردم، ایان شانه هایم را به طرف پا

 «خوبم، فکر می کنم شاید بتونم راه برم...»

 «نیازی نیست فشاری به پات وارد کنی. یه چند روزی به اون استراحت بده، باشه؟»

او با احوالی پریشان پلک چشم چپم را بالا کشید و نور ضعیف چراغ قوه را در آن انداخت. با چشم 

حرکت می کرد، دیدم. او با چشم هایی درهم کشیده بر راستم انعکاس نور را که بر پهنای صورتش 

اثر انعکاس نور، خود را عقب کشید. دست ایان که بر روی شانه ام قرار داشت، تکان نخورد. تعجب 

 کردم.

 «هوم، سرت چطوره؟»دکتر گفت: 
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 کمی گیج می ره. فکر می کنم اثر آرام بخشیه که بهم تزریق کردی، به خاطر زخم نیست. از اونا»

 «خوشم نمی آد. فکر می کنم ترجیح می دم درد رو تحمل کنم.

 دکتر اخم کرد، ایان هم همین طور.

 «چیه؟»پرسیدم: 

 «واندا، مجبورم یک کمی دیگه بهتر تزریق کنم، متأسفم.»

 «ولی... چرا؟ من اون قدرها هم درد ندارم. نمی خوام...»زیر لب گفتم: 

ما »حرفم را قطع کرد و گفت:  –واست بقیه بشنوند انگار که نمی خ –ایان با صدای کوتاهی 

 «مجبوریم تو رو برگردونیم توی غار و قول دادیم... تو هنگام بازگشت به هوش نباشی.

 «باز هم چشم هام رو با یه پارچه ببندین.»

دکتر سرنگ کوچکی را از جیب خود درآورد. از آن قبلاً تزریق شده بود و فقط یک چهارم مایع 

باقی مانده بود. خود را عقب کشیدم و به ایان پناه بردم. دست او که روی شانه ام قرار درون آن 

 داشت، مانع حرکتم شد.

تو الان غارهای تو در تو رو خوب یاد گرفتی. اونا نمی خوان تو بتونی »دکتر زیر لب گفت: 

 «شانس...
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 «شرایطی اینجا رو ترک کنم؟ولی من کجا برم؟ چرا باید در چنین »حسابی از کوره در رفته بودم: 

 «اگه این کار فکر اونا رو راحت می کنه...»ایان گفت: 

دکتر مچ دستم را گرفت من هم مقاومتی نکردم. هنگامی که سوزن در پوست دستم فرو رفت 

صورتم را برگرداندم و به ایان چشم دوختم. چشم هایش در تاریکی شب تیره به نظر می رسیدند. 

 «متأسفم.»او زیر لب گفت: 

 این آخرین چیزی بود که شنیدم.

 35فصل 

 رأی گیری

ناله ای سر دادم. سرم گیج می رفت. انگار اتاق دور سرم می چرخید. حالت تهوع داشتم، یک نفر 

 «بالاخره، گرسنه ای؟: »-که البته ایان بود  –زیر لب گفت 

 کمی فکر کردم و ناخواسته صدای استفراغ از گلویم خارج شد.

اشکالی نداره. باز هم متاسفم. ما مجبور شدیم این کارو بکنیم. وقتی ما تو رو بردیم بیرون اوه، »

 «همه شک کرده بودن.

 «ایرادی نداره.»آهی کشیدم: 
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 «یه کمی آب می خوای؟»

 «نه.»

چشم هایم را باز کردم. سعی کردم در تاریکی حواسم را جمع کنم. از میان شکاف های بالای سرم 

 و ستاره را ببینم. هنوز شب بود. شاید هم شبی دیگر، کسی چه می دانست؟می توانستم د

 «من کجام؟»پرسیدم: 

 شکل شکاف ها ناآشنا بودند. می توانستم قسم بخورم تا به حال به این سقف خیره نشده بودم.

 «اتاق خودت.»ایان گفت: 

رنگی را که سرش بود، در دل تاریکی به دنبال صورتش گشتم، ولی فقط توانستم سایه شبح سیاه 

تشخیص دهم. با انگشت هایم سطح چیزی را که روی آن دراز کشیده بودم، امتحان کردم؛ یک 

تشک واقعی بود. یک بالش زیر سرم بود. دست جستجوگرم به دست او برخورد کرد و ایان قبل از 

 اینکه بتوانم آن را عقب بکشم، انگشت هایم را در میان دستش گرفت.

 «عاً اتاق کیه؟اینجا واق»

 «اتاق تو.»

 «ایان...»
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اینجا اتاق ما بود... مال من و کایل. کایل که فعلا در... بیمارستانه تا در موردش تصمیمی گرفته »

 «بشه. من هم می تونم پیش وِس بخوابم.

 «من نمی تونم اتاق تو رو اشغال کنم و منظورت چیه تا تصمیمی در موردش گرفته بشه؟»

 «ه دادگاه تشکیل می شه.بهت که گفتم ی»

 «کیِ؟»

 «تو برای چی می خوای بدونی؟»

 «برای اینکه اگه چنین دادگاهی تشکیل بشه، من هم باید حضور داشته باشم تا توضیح بدم.»

 «که دروغ بگی.»

 «کیِ؟»دوباره پرسیدم: 

 «صبح اول وقت و من تو رو نخواهم برد.»

 «گیجه ام خوب بشه، می تونم راه برم. پس من خودم می آم. می دونم به محض اینکه سر»

 «تو این کارو می کنی، نه؟»

 «بله، این عادلانه نیست که اجازه ندی من حرف بزنم.»
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ایان آهی کشید. دستم را رها کرد و به آرامی بلند شد و ایستاد. صدای ترق تروق مفاصل پایش را 

 شوم؟ شنیدم. چه مدت در تاریکی نشسته و منتظر مانده بود من بیدار

 «زود برمی گردم. شاید تو گرسنه نباشی، ولی من دارم از گرسنگی می میرم.»

اون یکی از درهای ورودی به غار کوچکش را کج کرد، از کنارش رد شد و دوباره آن را سر جای 

خود گذاشت. اخم کردم. این کار برای من آن هم با یک پا دشوار بود. واقعاً آرزو کردم ایان 

 بازگردد.

امی که به انتظار بازگشت او روی تشک دراز کشیده بودم به دو ستاره ای که از میان شکاف هنگ

سقف دیده می شدند، خیره شدم و اجازه دادم سرم کمی آرام گیرد. اصلاً داروهای انسان ها را 

 دوست نداشتم. اوف. بدنم درد می کرد ولی سرگیجه ام بدتر بود.

ابم نمی برد. بیشتر بیست و چهار ساعت اخیر را در خواب زمان به کندی سپری می شد، ولی خو

گذرانده بودم. احتمالاً گرسنه نیز بودم. مجبور بودم صبر کنم تا حالت تهوع و دل آشوبه ام بهتر 

 شود.

ایان همان گونه که قول داده بود پیش از سپیده دم بازگشت و پیش از اینکه قدم به داخل اتاق 

 «وره؟حالت چط»بگذارد، پرسید: 

 «فکر می کنم بهتر باشم هنوز سرم رو تکون نداده ام.»
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فکر می کنی خودت به مورفین عکس العمل نشون می دی یا بدن ملانی چنین واکنش شدیدی »

 «داره؟

بدن ملانی. اون در مقابل بیشتر آرام بخش ها واکنش بدی داره ده سال پیش که مچ دستش »

 «شکست، این موضوع رو فهمید.

 «خیلی... عجیبه که در آن واحد با دو نفر سر و کله بزنی.»ای به پاسخ من فکر کرد: او لحظه 

 «آره، عجیبه.»نظرش را پذیرفتم: 

 «هنوز احساس گرسنگی داری؟»

 «به نظرم بوی نون به دماغم خورد. آره، فکر می کنم معده ام آروم گرفته.»لبخندی بر لب آوردم: 

 «امیدوار بودم همینو بگی.»

ش در کنارم به طور نامنظم پخش شد. ابتدا سرم را لمس کرد. سپس انگشت هایم را کشید، سایه ا

 آنها را باز کرد و دستش را دور آنها حلقه کرد.

 «می خوای کمک کنی بلند بشم؟»پرسیدم: 

به آرامی بازویش را دور شانه هایم حلقه کرد و با یک حرکت سریع که باعث شد دردِ پهلویم به 

 مرا بلند کرد. می توانستم روی پوست پهلویم چیزی فشرده و سفت احساس کنم. حداقل برسد
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سرم کمی گیج کی رفت. با دستی که آزاد بود پهلویم را « متشکرم.»نفسم کمی بند آمد، گفتم: 

 «پس دنده هام شکستن؟»لمس کردم. زیر پیراهنم چیزی روی پوستم چسبیده بود: 

 «دستش بربیاد، انجام می ده.دکتر مطمئن نیست. اون هرکاری از »

 «اون زیادی تلاش می کنه.»

 «درسته.»

 «از اینکه قبلاً نمی تونستم دوستش داشته باشم....خیلی ناراحتم.»اعتراف کردم: 

البته که می تونستی. تعجب می کنم که می تونی تک تک مارو دوست »ایان خنده ای سر داد: 

 «داشته باشی.

دندان هایم را در نان سفت فرو کردم. بدون « که می گی نیست. این طور ها هم»زیرلب گفتم: 

فکر نان را می جویدم و آن را فرو می دادم. و در عین حال منتظر بودم ببینم معده ام چه عکس 

 العملی نشان می دهد.

 «زیاد با اشتها نمی خوری ، می دونم.»ایان گفت: 

 «کنم ببینم حالت تهوعم بهتر شده یا نه.فقط دارم امتحان می »شانه هایم را بالا انداختم: 

 «شاید یه چیز خوشمزه تر...»

با کنجکاوی به او نگاه کردم ، ولی نمی توانستم صورتش را ببینم. صدای خش خش مشخص و به 

 دنبال آن صدای پاره کردن....و بعد بوی خوشی به مشامم رسید و فهمیدم. 

 «مال منه؟چیپس پنیری! راستی؟ »فریاد کوتاهی برآوردم: 

http://forum.dragon-age.ir/forum.php


 

 
 

ن ا ب ز ی ا-م ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / م و د ش  خ  ب
 

68 

 چیزی لبم را لمس کرد و قروچ قروچ شروع به خوردن چیپس لذیذ کردم. 

 «نمی دونی چند وقته هوس چیپس کرده بودم.»در حالی که تند تند می جویدم ، آهی کشیدم: 

 ایان به خنده افتاد و بسه را در دست هایم گذاشت.

مزۀ پنیر را در دهانم احساس  محتویات بستۀ کوچک را به سرعت خوردم. سپس در حالی که هنوز

می کردم ، نانم را هم خوردم و ایان پیش از اینکه فرصت کنم کمی آب از او بخواهم یک بطری پر 

 از آب به دستم داد.

 «متشکرم ، می دونی نه برای چیپس پنیری. به خاطر همه...»

 «واندا ، اصلاً قابل تو رو نداره ، حرفش رو هم نزن.»

رهاش خیره شدم و سعی کردم منظوری را که از این جمله داشت ، کاملاً به چشم های آبی تی

بفهمم....به نظر می رسید چیزی فراتر از لطف یا ادب و یا حتی تعارف در آن نهفته بود. در آن 

لحظه متوجه شدم که می توانم رنگ چشم هایش را ببینم. به سرعت به شکاف های سقف نگاه 

د و آسمان به رنگ خاکستری روشنی درآمده بود. سپیده دم آغاز کردم. از ستاره ها خبری نبو

 شده بود. اولین سپیده دم.

مطمئنی می »ایان که دست هایش را نیمه باز کرده گویی می خواست مرا حرکت دهد ، پرسید: 

 «خوای چنین کاری بکنی؟

 «نیازی نیست منو حمل کنی. پام بهتر شده.»سرم را تکان دادم: 

 «طوریه؟ببینم وضعش چ»
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 او کمک کرد روی پاهایم بایستم. بازویش را دور کمرم حلقه کرد و دستم را دور گردنش انداخت.

 «حالا مواظب باش ، چطوره؟»

خوبه ، »لنگان لنگان یک قدم به سمت جلو گذاشتم. درد داشتم ولی می توانستم تحمل کنم: 

 «بریم.

 فکر می کنم ایان خیلی دوستت داره.

 نیدن این کلمه از زبان ملانی تعجب کردم. به خصوص این اواخر.خیلی زیاد؟ از ش

 او فقط هنگامی که جرد دور و اطرافمان بود چنین بلند و واضح سخن می گفت.

 من هم اینجام. اون به این موضوع اهمیت می ده؟

البته که اهمیت می ده. اون بیشتر از هرکس دیگه البته جز جیمی و جب این واقعیت رو قبول 

 ره.دا

 منظورم این نیست؟

 پس منظورت چیه؟

 ولی او رفته بود.

راه به نظر خیلی طولانی می آمد. فکر می کردم به میدان بزرگ غار یا آشپزخانه خواهیم 

رفت....مکان هایی که غالباً برای گردهمایی از آنها استفاده می شد. ولی به سمت مزرعۀ شرقی 

م تا به غار بزرگ و تاریک و عمیقی که جب آن را اتاق رفتیم و همچنان به حرکت خود ادامه دادی

http://forum.dragon-age.ir/forum.php


 

 
 

ن ا ب ز ی ا-م ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / م و د ش  خ  ب
 

71 

بازی می نامید ، رسیدیم. از زمان اولین گردشم همراه جب ، دیگر اینجا نیامده بودم. بوی تند 

 گوگرد چشمۀ زیرزمینی از من استقبال کرد.

متوجۀ این  برخلاف بیشتر غارها اینجا ، عرض اتاق بازی خیلی بیشتر از ارتفاع آن بود. اکنون بهتر

موضوع می شدم. زیرا انوار ضعیف آبی رنگ از سقف می تابیدند و فضای موجود را کمی روشن تر 

کرده بودند. سقف فقط یکی دو متر بالای سرم بود. هم اندازۀ ارتفاع سقف معمولی یک خانه. ولی 

و را هم که در گوشه نمی توانستم حتی دیوارها را ببینم. آنها در تاریکی فرو رفته بودند. چشمه بد ب

 ای از اتاق جریان داشت. نمی توانستم ببینم. فقط جوش و خروش آن را می شنیدم.

کایل در روشن ترین نقطۀ اتاق نشسته بود و دست های درازش را دور پاهایش حلقه کرده بود ، 

گوشش نقاب خشونت آمیزی به صورت خود زده بود. حتی هنگامی که ایان کمک می کرد تا 

 ن لنگان وارد اتاق شوم سرش را بلند نکرد و نیم نگاهی به ما نینداخت.لنگا

جرد و دکتر در دو سمت او ایستاده بودند. هر دو اسلحه هایشان را روی شانه های آویزان کرده 

 بودند. درست مثل دو.....نگهبان.

. ظاهر آرامی جب نیز که اسلحۀخود را به شانه اش آویزان کرده بود. در کنار جرد ایستاده بود

داشت ، ولی می دانستم چگونه به سرعت تغییر حالت می داد. جیمی دست آزاد خود....نه ، جب 

 دستش را دور مچ او حلقه کرده بود و جیمی از این موضوع خوشحال به نظر نمی رسید.

با این وجود هنگامی که مرا دید لبخندی زد و دستش را تکان داد. آنگاه نفس عمیقی کشید و 

 گاه معنی دار و شاید کنایه آمیزی به جب انداخت. جب دستش را رها کرد.ن

 شارون کنار دکتر ایستاده بود ، عمه مگی هم کنار او بود.

http://forum.dragon-age.ir/forum.php


 

 
 

ن ا ب ز ی ا-م ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / م و د ش  خ  ب
 

70 

ایان مرا به سمت حاشیۀ تاریک اتاق کشید. ما آنجا تنها نبودیم. می توانستم شبح خیلی ها را 

 ببینم ، ولی صورت هایشان در تاریکی دیده نمی شد.

ب بود ؛ ایان در طول راه به راحتی بیشتر وزن بدن مرا کشیده بود. ظاهراً این کار خسته اش عجی

کرده بود. دستش دور کمرم سس شده بود. تکانی خوردم و در حالی که سنگینی وزن بدنم را روی 

 پای سالمم انداخته بودم تا جایی که او انتخاب کرده بود ، جلو رفتم. او مرا روی زمین نشاند.

 خودش نیز کنارم نشست.

 «آخ!»شنیدم کسی زیرلب گفت: 

روی خود را برگرداندم و فقط توانستم ترودی را تشخیص دهم. او شتاب زده به ما نزدیک تر شد. 

 جفری و هیث از او تقلید کردند.

 «به نظر خیلی ناخوش می آیی/ چقدر درب و داغون شدی؟»ترودی به من گفت: 

 «نه ، خوبم.»م: شانه هایم را بالا انداخت

ناگهان این فکر به ذهنم رسید که شاید ایان فقط به این علت که جراحات مرا نشان دهد .و از آنها 

به عنوان شهادتی بدون کلام در مقابل کایل استفاده کند ، با آمدن من موافقت کرد. در مقابل 

 حالت معصومانۀ چهره اش اخم کردم.

یاران من پیوستند و در کنار ما روی زمین نشستند. باند  وس و لیلی هم سر رسیدند و به گروه

 چند لحظه بعد و به دنبال او هیدی ، اندی و پیگ نیز به جمع ما پیوستند. آرون آخرین نفر بود.

همه اومدن. لوسینا پیش بچه هاش موند. نمی خواد اونا شاهد این ماجرا باشن....گفت »او گفت: 

 «بدون اون محاکمه انجام بشه.

http://forum.dragon-age.ir/forum.php


 

 
 

ن ا ب ز ی ا-م ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / م و د ش  خ  ب
 

72 

 رون کنار اندی نشست ، سکوت کوتاهی برقرار شد.آ

خیلی خوب ، حالا روند محاکمه »جب با صدای بلندی که قصد داشت به گوش همه برسد ، گفت: 

اینه که رأی اکثریت قابل اجراست. مثل همیشه اگه من با رأی اکثریت موافق نبودم ، خودم 

 «تصمیم نهایی رو می گیرم. به این دلیل که.....

یک نفر زد زیر خنده ولی بلافاصله جلوی خود را « اینجا خونۀ منه.»زیادی هم صدا گفتند: عدۀ 

گرفت. موضوع خنده داری در بین نبود. یک انسان به علت سعی در قتل یک غیرخودی به 

 محاکمه کشیده شده بود. قاعدتاً برای همۀ اهالی غار روز سختی در پیش بود.

 «یه کایل صحبت کنه؟چه کسی می خواد عل»جب پرسید: 

 ایان داشتم بلند می شد.

 «نه!»آرنج او را محکم کشیدم و زیرلب گفتم: 

دلم می خواست بپرم « به اندازۀ کافی واضح و روشنه.»او بی اعتنا به اعتراض من بلند شد و گفت: 

 و به سرعت دستم را روی دهانش بگذارم. ولی فکر نمی کردم بتوانم بدون کمک بلند شوم و روی

 پاهایم بایستم.

به برادرم هشدار داده شده بود و او شکی نداشت جب قوانین خوشدو پیاده می کنه. واندا دیگه »

جزئی از جامعۀ ما به حساب می آد....و قوانین و حمایت های حاکم در اینجا شامل اون هم می 

بیاد و در کنارش شه. جب به کایل رَک و پوست کنده گفته بود که اگه نمی تونه با واندا کنار 

زندگی کنه باید اینجا رو ترک کنه و کایل هم تصمیم گرفت بمونه. پس اون می دونست و حالا 

 «هم می دونه که مجازات قتل در اینجا چیه.
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 «اون که هنوز زنده اس.»کایل غرولندکنان گفت: 

باً یه قاتل باشی ، به همین دلیله که تقاضای مرگت رو ندارم ، ولی تو اگه قل»ایان به او تشر زد: 

 «دیگه نمی تونی اینجا زندگی کنی.

 ایان لحظه ای به برادرش خیره شد. آنگاه بار دیگر روی زمین و کنار من نشست.

 «ولی ممکنه جستجوگرها گیرش بندازن و اون اونهارو بیاره اینجا.»براند بلند شد و اعتراض کرد: 

 صدای پچ پچ اهالی غار در اتاق پیچید.

 «اونا هرگز منو زنده گیر نخواهند انداخت.»غرّه ای به براند رفت:  کایل چشم

درواقع این »زیرلب گفت: « تو نمی تونی چنین ضمانتی بکنی.»یک نفر هم زمان با اندی که گفت: 

 «یه حکم مرگه.

 «یکی یکی حرف بزنین.»جب تذکر داد: 

 «ه ام.من قبلاً هم بیرون از اینجا دوام آورد»کایل با عصبانیت گفت: 

صاحبان صداها را نمی شناختم.....صداها « این یه ریسکه.»صدای دیگری از دل تاریکی شنیده شد: 

 در قالب زمزمه های آرام به گوش می رسید.

 «چه عمل خلافی از کایل سرزده؟ هیچ چی.»و صدای دیگری: 

 «قوانین من.»جب با عصبانیت قدمی به سمت صاحب صدا برداشت: 

 «اون یکی از ماها نیست.»راض کرد: یک نفر دیگر اعت
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 ایان دوباره خیز گرفت تا از روی زمین بلند شود.

اینجا واندا محاکمه »جرد یک باره انگار ترکید. صدایش به حدی بلند بود که همه از جا پریدند: 

نمی شه! آیا کسی از اون شکایت داره؟.... از خود واندا؟ در این صورت باید یه دادگاه جداگانه 

شکیل بشه. ولی ما همه می دونیم که اون در اینجا به کسی آسیب نرسونده. در واقع زندگی ت

خودش رو نجات داده و درست چند لحظه بعد از اینکه کایل سعی کرده بود اونو بندازه تو 

رودخونه ، زندگی خودش رو به خطر انداخت تا کایل رو از همون مرگ دردناک نجات بده. در 

ست اگه کایل رو رها می کرد تا بمیره. راحت تر به زندگی خودش در اینجا ادامه حالی که می دون

می داد. در هر حال این کارو کرد. آیا هیچ کدوم از شماها به دشمن خودتون کمک می کنین؟ 

 «کایل سعی کرد اونو بکشه ، با این حال آیا واندا ، علیه اون چیزی گفته؟

 ق حضور داشتند به من چشم دوخته اند.احساس کردم تمام افرادی که در اتا

 «واندا تو علیه کایل چیزی داری بگی؟»

هاج و واج شده بودم. حیرت زده به او خیره شدم. او داشت از من دفاع می کرد ، با من حرف می 

زد و نام مرا بر زبان می آورد. ملانی نیز نیمه گریان از محبتی که در نگاه جرد موج می زد و 

ها بود در چهره اش اثری از آن باقی نمانده بود ، شاد شده بود. ولی او نام مرا  گذشتی که مدت

 برزبان آورده بود....

 چند ثانیه ای طول کشید تا بتوانم چیزی بگویم.

اینجا یه سوءتفاهم شده. ما هر دو وقتی زمین غار فرو ریخت افتادیم. هیچ اتفاق »زیرلب گفتم: 

دم صدای نجوا گونه ام باعث شود دروغی که بر زبان آورده بودم ، امیدوارم بو« دیگه ای نیفتاد.
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شنیده نشود. ولی به محض اینکه ساکت شدم ، ایان پوزخندی زد. با آرنج به پهلوی او سلقمه ای 

 زدم ، ولی کارگر نشد.

می بینین ، اون حتی داره سعی می کنه برای دفاع از کایل دروغ »جرد عملاً لبخندی به من زد: 

 .«بگه

 «سعی می کنه یه واژۀ درخور توجه.»ایان افزود: 

کی می گه این داره دروغ می گه؟ کدومتون می تونین ثابت »مگی با صدای گوش خراشی پرسید: 

کی می تونه ثابت کنه »او قدمی به جلو گذاشت و در فضای خالی کنار کایل متوفق شد: « کنین؟

 «اشته باشه؟اونچه به زبان این یه دروغ می آد ، حقیقت ند

 «مگ....»جب حرف او را قطع کرد: 

دارم حرف می زنم. هیچ دلیلی برای حضور ما در اینجا وجود نداره. هیچ انسانی  1خفه شو جبدیا»

 «مورد حمله قرار نگرفته. این متجاوز خائن هم که هیچ شکایتی نداره. فقط یه اتلافه وقته.

 «فقم.منم موا»شارون با ثدای بلند و واضحی افزود: 

 دکتر نگاه غصه داری به او انداخت.

ما نمی تونیم به یه قاتل جا بدیم...و فقط دست روی »ترودی به سرعت از روی زمین بلند شد: 

 «دست بذاریم تا موفق بشه نقشه های پلیدشو عملی کنه!

                                            
1. Jebedia  
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 جنایت یه عبارت ذهنی و تصوریه. من فقط وقتی»مگی با عصبانیت دندان هایش را به هم فشرد: 

 «بهش فکر می کنم که یه موجود انسانی کشته بشه.

احساس کردم بازوی ایان دور شانه ام حلقه شد و تا زمانی که بدن بی حرکت او در کنارم قرار 

 گرفت ، متوجه نشدم که در حال لرزیدنم.

ماگونیا انسان هم یه عبارت تصوری و ذهنیه. فکر می »جب چشم غره ای به مگی رفت و گفت: 

 «معنای این کلمه کمی دلسوزی و رحم بشه پیدا کرد. کردم در

بهتره رأی گیری کنیم. کسانی »شارون پیش از اینکه مادرش بتواند جواب جب را بدهد ، گفت: 

که فکر می کنن کایل باید بدون اینکه برای...سوءتفاهم مجازات بشه ، اینجا بمونه دستشون رو 

 «بلند کنن.

از آن استفاده کرده بودم ، نگاه تندی نه به من بلکه به ایان که در او هنگام ادای کلمه ای که من 

 کنارم ایستاده بود ، انداخت.

 دست ها یکی یکی بلند شدند. نگاهی به جرد انداختم. عصبانیت در چهره اش نقش بسته بود.

سعی کردم دستم را بلند کنم ولی ایان دستش را محکم تر دور بازویم حلقه کرد و نفس خشونت 

بار و صدا داری از بینی اش خارج شد. تا جایی که می توانستم دستم را بالا بردم. با این حال ، 

 نیازی به رأی من نبود.

ده....پانزده...بیست....بیست و سه. خیله خوب ، رأی اکثریت »جب با صدای بلندی شمرد: 

 «مشخصه.
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د. همین کافی بود که در گوشۀ به دور و بر خود نگاه نکردم تاببینم هرکس چه رأی و نظری دار

کوچکی که من و چند نفری در آن نشسته بودیم همۀ دست ها محکم دور سینه ها چسبیده و 

 نگاه ها به جب خیره شده بودند.

جیمی از جب دور شد و خود را به زور میان من و ترودی جا کرد و دستش را زیر دست ایان دور 

شاید شما »کافی بلند بود تا به گوش همه برسد ، گفت: بدن من حلقه کرد و با صدایی که به حد 

 «روح ها در مورد ما انسان ها حق داشته باشین. اکثریت بهتر از...

 او را دعوت به سکوت کردم.« هیس!»

همه سکوت کردند. او نگاهی به کایل ، سپس به من و بعد به جرد انداخت: « باشه.»جب گفت: 

 «ریت رو می پذیرم.باشه ، من در این مورد رأی اکث»

 «جب...»جرد و ایان همرمان گفتند: 

خانۀ من ، قوانین من. هیچ وقت اینو فراموش نکنین. کایل گوش »جب به آن دو یادآوری کرد: 

کن. ماگونیا بهتره تو هم گوش بدی. هرکس سعی کنه یه بار دیگه به واندا آسیب برسونه ، در 

آنگاه برای تأکید ضربۀ « اک سپاری اش انجام می شه.دادگاه محاکمه نخواهد شد ، بلکه مراسم خ

 محکمی به قنداق تفنگش زد.

 بر خود لرزیدم.

 ماگونیا نگاه نفرت باری به برادرش انداخت.
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کایل کهگویی رأی دادگاه و سخنان جب را پذیرفته بود ، سرش را تکان داد. جب نگاهی به 

د ، انداخت و به دقت در چشم یکایک آنها حاضران...جز گروه کوچکی که در کنار من نشسته بودن

 «دادگاه به پایان رسید ، کی می آد بازی؟»خیره شدند و اعلام کرد: 

 

 

 

 36فصل 

 باور

 

 آرامشی بر فضای پر تنش حکم فرما شد و زمزمۀ  پر شوری از میان افراد برخاست.

جب فقط » انداخت: نگاهی به جیمی انداختم. او لب هایش را به هم فشرد و شانه هایش را بالا

داره سعی می کنه اوضاع رو به حالت عادی برگردونه. همه روزهای بدی رو گذروندن. خاکسپاری 

 «والتر...

 چهره ام درهم رفت.

جب را دیدم که رو به جرد کرد و نیشش باز شد. جرد پس از چند لحظه مقاومت آهی کشید و 

 هایی بلند از غار خارج شد. نگاهی به پیرمرد انداخت. آنگاه به سرعت و با گان

http://forum.dragon-age.ir/forum.php


 

 
 

ن ا ب ز ی ا-م ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / م و د ش  خ  ب
 

79 

 «جرد یه توپ تازه گیر آورده؟»یک نفر پرسید: 

 «بی شرمانه اس.»وس که در کنار من نشسته بود ، گفت: 

 «حالا وقت بازیه!»ترودی سرش را تکان داد و زیرلب گفت: 

خوب ، اگه باعث می شه تنش کم بشه بد »لیلی شانه هایش را بالا انداخت و در جواب گفت: 

 «ست.نی

 صدای آنهای که در نزدیکی من بودند ، کوتاه بود. ولی می توانستم صداهای بلندتری را نیز بشنوم.

 «این دفعه با توپ بیشتر مدارا کن.»آرون در کنار کایل ایستاد و دستش را به سمت او دراز کرد: 

سرش تقریباً به کایل دست او را گرفت و به آرامی بلند شد و هنگامی که در حال ایستادن بود ، 

 برجک های سنگی نورگیر برخورد کرد.

 «توپ قبلیه کم باد بود ، اصلاً به درد نمی خورد.»کایل لبخندی به مرد مسن تر زد و گفت: 

 «من امدی رو به عنوان کاپیتان تیم پیشنهاد می کنم.»یک نفر با صدای بلند گفت: 

 «من با لیلی موافقم.»گفت: وس از روی زمین بلند شد ، کش و قوسی به بدنش داد و 

 «اندی و لیلی.»

 «آره ، اندی و لیلی.»

 «من کایل رو انتخاب می کنم.»اندی به سرعت گفت: 

 «پس من هم ایان رو برمیدارم.»لیلی متقابلاً پاسخ داد: 
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 «جرد.»

 «براند.»

 جیمی روی پنجه هایش ایستاد تا بلندتر به نظر برسد.

 «پیگ.»

 «هیدی.»

 «آرون.»

 «وس.»

نتخاب افراد دو تیم همچنان ادامه داشت. جیمی هنگامی که لیلی قبل از اینکه نیمی از افراد ا

بزرگسال برگزیده شوند ، نام او را بر زبان آورد از شدت هیجان برافروخته شد. حتی مگی و جب 

 هم انتخاب شدند.

ش از شدت هیجان تعداد افراد دو تیم مساوی شدند. تا اینکه لوسینا در حالی که دو پسر کوچک

بالا و پایین می پریدند همراه جرد به اتاق بازی اومد. جیمی یک توپ فوتبال نو و براق در دست 

نام داشت ، ورجه وورجه می  2داشت و آن را بالای سرش نگه داشته بود و پسر بزرگتر که ایزایا

 کرد تا توپ را از دست او بگیرد.

 «واندا؟»لیلی پرسید: 

 م و به پایم اشاره کردم.سرم را تکان داد

                                            
2. Isaiah 
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 «راست می گی ، معذرت می خوام.»

 «من فوتبالم خوبه. خوب یعنی خوب بود.»ملی شروع به غرولند کرد: 

 به او یادآوری کردم. فعلاً که من به سختی راه می رم.

 «فکر کنم تو این بازی شرکت نکنم.»ایان گفت: 

انتخاب کردن ، ما بدون تو حسابمون رسیده  نه ، اونا کایل و جرد رو»وس شروع به غرولند کرد: 

 «اس.

 «بازی کن....من....من حساب امتیاز هارو نگه می دارم.»به او گفتم: 

حال »او نگاهی به من انداخت. لب هایش مانند یک خط باریک و سفت به هم فشرده شده بودند: 

 «بازی کردن ندارم.

 «اونا بهت نیاز دارن.»

 رضایتی خود را نشان داد.ایان با کشیدن خرّه ای نا

من می خوام تماشا کنم. ولی اگه.....یه تیم خیلی قوی تو باشه و همۀ امتیازارو به خودش »گفتم: 

 «اختصاص بده ، خیلی بی مزه می شه.

 «واندا واقعاً که ناشی ترین دروغ گویی هستی که تا به حال دیدم.»ایان آهی کشید: 

 و قوس دادن بدن خود کرد. ولی بلند شد و همراه وس شروع به کش

 پیگ با چهار فانوس دروازه ها را علم کرد.
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سعی کردم بلند شوم....درست وسط زمین بازی نشسته بودم. هیچ کس در نور ضعیف اتاق توجه 

ای به من نداشت. همان گونه که انتظار می رفت فضا پر از شادی شد. با اینکه به نظرم عجیب می 

 اهالی غار به چنین مکانی نیاز داشتند. آمد ، ولی حق با جب بود.

توانستم چهار دست و پا شوم. سپس پای سالم خود را جلو کشیدم. در نتیجه روی پای خرابم زانو 

زدم ، درد داشتم. سعی کردم روی پای سالم خود بلند شوم. به لطف توازن نامناسب پای دردناکم 

 تعادل خود را از دست دادم.

از آنکه با صورت زمین بخورم ، محکم مرا نگه داشتند. با نگاه پشیمان  دست های نیرومندی پیش

و تأسف باری به بالا نگاه کردم تا از این تشکر کنم. کلمات در گلویم گی کردند. این جرد بود که 

 «می تونستی کمک بخوای.»مانع افتادن من شده بود. او با لحن دوستانه ای گفت: 

 «ید این کارو می کردم. نخواستم...من...با»گلویم را صاف کردم: 

او این کلمات را از روی کنجکاوی بر زبان آورد و اثری « نمی خواستی توجه کسی رو جلب کنی؟»

 از سرزنش در آن مشاهده نمی شد. او کمکم کرد تا لنگان لنگان به سمت مدخل غار بروم.

ر کاری رو که دوست نداره نمی خواستم کسی رو مجبور کنم به زو»سرم را یه بار تکان دادم: 

 جمله ای که بر زبان آوردم دقیقاً منظورم را نمی رساند. ولی او ظاهراً متوجه شد.« انجام بده.

 «فکر نمی کنم جیمی یا ایان به تو کمک نکنن.»

سرم را برگرداندم و نگاهی به آنها انداختم. در آن نور کم هنوز هیچ کدام متوجه نشده بودند 

زمین ننشسته ام. آنها توپی را به بالای سر خود پرتاب کرده بودند و زمانی که کهمن دیگر وسط 

 توپ به صورت وس خورد ، به خنده افتادند.
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 «ولی اونا دارن کمی تفریح می کنن. نخواستم مزاحمشون بشم.»

 جرد به چهره ام دقیق شد. متوجه شدم که از روی محبت لبخندی بر لب هایم نشسته بود.

 «املاً حواست جمع اون بچه اس.ک»او گفت: 

 «بله.»

 «و آن مرد؟»او سرش را تکان داد: 

« ایان یک....ایان منو باور داره. همش مواظبم منه. اون در مقام یه انسان....بیش از حد مهربونه.»

ولی چنین تحسین و تعریفی برای این شنونده چندان « تقریباً مثل یک روح.»می خواستم بگویم 

 .خوشایند نبود

در مقام یه انسان. تفاوت مهم تری از آنچه »جرد با لحنی که ناخوشایند به نظر می رسید ، گفت: 

 «فکرش رو کرده بودم.

او مرا روی لبۀ سنگی ورودی غار که به شکل یک نیمکت کوتاه و راحت تر از نشستن روی زمین 

 بود ، نشاند.

 .«متشکرم. می دونی ، جب تصمیم درستی گرفت»به او گفتم: 

 «من موافق رأی دادگاه نیستم.»او با لحنی ملایم تر از کلماتی که بر زبان آورده بود ، گفت: 

 «از تو هم متشکرم که از من دفاع کردی.»

 «هر کلمه ای که برزبان آوردم ، حقیقت داشت.» 
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درسته ، این واقعیت داره که من هرگز به کسی در اینجا آسیبی »نگاهم را به زمین دوختم: 

سوندم ، از روی عمد. واقعاً متأسفم که با اومدن به اینجا باعث آزار تو و جیمی شدم. واقعاً نر

 «متأسفم.

 «راستشو بخوای...»او با چهرۀ متفکرانه ای در کنارم نشست: 

بچه از وقتی تو اومدی بهتر شده. یه جورایی دیگه صدای خنده هاشو فراموش »کمی تردید کرد: 

 «کرده بودم.

دو به صدای خنده های او که بلندتر از صدای خندۀ بزرگ تر ها در فضای غار طنین  اکنون هر

 افکنده بود ، گوش می دادیم.

ازت متشکرم که اینو بهم گفتی. این قضیه خیلی نگرانم کرده بود. امیدوار بودم همه چیزو برای »

 «همیشه خراب نکرده باشم.

 «چرا؟»

 ی به او انداختم.گیج و مبهوت سرم را بلند کردم و نگاه

 «چرا اونو دوست داری؟»او با کنجکاوی ولی نه با لحنی احساساتی و پرشور پرسید: 

 لبم را گاز گرفتم.

می » نتوانست کلمات مناسبی بیابد. در نتیجه تکرار کرد: « می تونی به من بگی....من....من....»

 «تونی به من بگی.
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« یه مقدارش به خاطر اینه که ملانی اونو دوست داره.»هنگام جواب دادن به پاهایم نگاه می کردم: 

زیرچشمی نگاه نکردم تا ببینم نسبت به نام ملانی چه واکنشی نشان می دهد. یک نیروی زیاد ، 

چون خاطراتی که کلانی از او داشت ، در ذهعن من نیز جای گرفته بود....و بعد وقتی خودش را 

می تونم دوستش نداشته باشم. این بخشی از وجود خودمه....به ن»دیدم....شانه هایم ا بالا انداختم: 

دلیل وجود ملانیه که تک تک سلول هام اونو دوست داره. تا حالا توجه نکرده بودم یه میزبان 

چنین تأثیری بر من میذاره. شاید فقط بدن انسان ها چنین واکنشی نشون می ده. شاید هم فقط 

 «ملانی اینطوریه.

ولی اکنون « اون با تو حرف می زنه؟»صدایش را ملایم و یکنواخت نگه دارد:  او سعی کرد لحن

 می توانستم کشمکشی در صدایش حس کنم.

 «بله.»

 «چند وقت یکبار؟»

 «هروقت دلش بخواد. هروقت به چیزی علاقمند باشه.»

 «امروز چظور؟»

 «نه چندان. اون یه جورایی...از دستم خیلی عصبانیه.»

 «عصبانیه؟چرا؟»ندۀ بلندی سر داد: او از شدت تعجب خ

 «هیچی.»آیا باراز واقعیت خطر را دوچندان نمی کرد؟ « برای اینکه...»

 او بار دیگر دروغ من را تشخیص داد و آن را به مسائل دیگر ربط داد.
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 «اوه ، کایل اون دلش می خواست اونو اعدام کنن. آره همین طوره.»با دیگر خنده ای سر داد: 

 «اون می تونه.....خشن و بی رحم باشه.»خود را اعلام کردم:  نظر موافق

لبخندی برلب آوردم تا احساس نکند به او توهین کرده لم. البته به او که اهانت نکرده بودم: 

 «راستی ، چطوری؟»

اون می خواست من مبارزه کنم. ولی من....من نمی تونم این کارو بکنم. من یه مبارزه گر »

 «نیستم.

 «می تونم بفهمم ، متأسفم.»سرانگشت خود صورت آسیب دیده ام را لمس کرد: او با 

 «نه ، هرکسی همین کارو می کرد. می دونم چه احساسی داشتی.»

اگه من هم یه انسان بودم، همین کارو می کردم. به علاوه ، من به این موضوع فکر نمی »

 «کردم....یاد جستجوگر افتاده بودم.

 او یکباره جا خورد.

ملانی از من می خواست اونو خفه کنم. اون واقعاً از »دوباره لبخندی بر لب آوردم و او کم آرام شد: 

 «اون جستجوگر بیزار بود و من هم نمی تونستم....دلیلی برای سرزنش او پیدا کنم.

 «اون هنوز داره دنبالت می گرده. به نظر می رسه مجبور بوده هایکوپتر رو تحویل بده.»

 م را بستم ، مشت هایم را گره کردم و لحظاتی روی نفس کشیدن خود تمرکز کردم.چشم های

قبلاً از اون نمی ترسیدم. نمی دونم چرا حالا این قدر باعث وحشتم می شه. اون »زیرلب گفتم: 

 «الآن کجاست؟
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 «نگران نباش ، دیروز فقط بزرگراه رو بالا و پایین می کرد. اون تو رو پیدا نخواهد کرد.»

 یلی دلم می خواست حرفش را باور کنم ، سرم را تکان دادم.خ

 «می تونی.....می تونی الآن صدای مل رو بشنوی؟»او زیرلب گفت: 

 «وجودش رو حس....می کنم. داره سخت پوش میده.»چشم هایم را بسته نگه داشتم: 

 «داره به چی فکر می کنه؟»او نجوا کرد: 

 ه. چی می خوای بهش بگی؟به ملانی گفتم: الآن فرصت ماله توئ

او برای نخستین بار محتاطانه عمل کرد. درخواست جرد او را آشفته کرده بود. چرا ، چرا اون حالا 

 به تو اعتماد پیدا کرده؟

 چشم هایم را باز کردم ، جرد نفسش را در سینه حبس کرده و به من خیره شده بود.

 «و فرق کردی. چرا به ما دو تا اعتماد پیدا کردی؟اون می خواد بدونه چه اتفاقی افتاده که......ت»

مجموعه ای.....از چیزای مختلف. تو با والتر...خیلی مهربون بودی. تا حالا »او لحظه ای فکر کرد: 

غیر از دکتر کسی رو این قدر دل رحم و مهربون ندیده ام. زندگی کایل رو هم نجات دادی. در 

تو رو از بین ببره ، هر کدوماز ما برای حفظ جان خود  صورتی که صرف نظر از اینکه قصد داشت

 «می ذاشتیم بیفته تو رودخونه. سوماینکه تو دروغگوی ناشی هستی.

سعی کردم این مطالب رو ببرم روی یه نمودار ، شاید فردا بیدار بشم »او یک مرتبه به خنده افتاد: 

 «و نظرم دوباره عوض شه.

 من و مل هر دو جا خوردیم.
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قتی امروز اونا شروع کردن به تو حمله کنن ، بهشون پرخاش کردم. در وجود اونا چیزایی ولی و»

رو تونستم بینم که نباید در خودم باشه. فهمیدم قبلاً هم به این واقعیت پی برده بودم ، ولی کله 

شق و بی رحم بودم. فکر می کنم از وقتی که......خوب ، از اون اولین شبی که خودتو انداختی 

آنگاه خنده ای سرداد ، انگار که « جلوی من تا در مقابل کایل از من دفاع کنی ، یه کمی فهمیدم.

ولی من بهتر از تو دروغ می گم. حتی می تونم به »فکر نمی کرد کایل موجود خطرناکی است: 

 «خودم هم دروغ بگم.

 «اون امیدواره نظرت رو عوض نکنی. می ترسه این کارو بکنی.»

 «مل.»یش را بست: جرد چشم ها

قلبم سریع تر از قبل در سینه ام می تپید. این ضربان شدید بر اثر شادمانی ملانی بود ، نه من. 

جرد باید حدس زده باشد چقدر دوستش دارم. باید بعد از سؤالاتی که درمورد جیمی کرد ، این را 

 فهمیده باشد.

 «به اون....بگو این اتفاق نخواهد افتاد.»

 «می شنوه. اون صداتو»

 «ارتباط شما....تا چه حد مستقیمه؟»

 «اون هرچی رو من بشنوم ، می شنوه. هرچی رو هم که می بینم ، می بینه.»

 «هر احساسی هم داشته باشی حس می کنه؟»

 «بله.»
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 «نمی دونی چقدر متأسفم.»چروکی روی بینی اش افتاد. دوباره صورتم را به نرمی نوازش کرد: 

ر شد. یک حرارت دل چسب. ولی حرف هایش بیشتر از تماس انگشتانش مرا پوست صورتم داغ ت

 سوزاند. البته که او برای آزردن ملانی متأسف تر بود. البته ، این واقعیت نباید مرا می آزرد.

 «زودباش جرد! بریم دیگه!»

ه و امروز زندگی او هر دو سرمان را بلند کردیم. کایل بود. ظاهراً آرام بود ، گویی اصلاً اتفاقی نیفتاد

مورد محاکمه قرار نگرفته بود. شاید می دانست نتیجه چه خواهد بود. شاید هم به سرعت در مورد 

مشکلات خود بی تفاوت می شد. ظاهراً متوجۀ حضور من در کنار جرد نبود. تازه متوجه شدم که 

 بقیه ، برعکس متوجه این موضوع شده بودند.

ای به ما نگاه می کرد. احتمالاً مشاهدۀ این صحنه برایش خوشایند.  جیمی با لبخند رضایت مندانه

 واقعاً چنین بود؟

 منظورت چیه؟

 وقتی ما رو نگاه می کنه. چی می بینه؟ خونواده اش رو که دوباره دور هم جمع شدن؟

 مگه این طور نیست؟ یه جورایی....؟

 با یه عضو ناخواسته.

 ولی بازم بهتر از دیروزه.

 ....فکر می کنم
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او اعتراف کرد. من می دونم. خوشحالم جرد می دونه من اینجا هستم.....ولی هنوز خوشم نمی آد 

 تو رو لمس کنه.

ولی من خیلی خوشم می آد. وقتی جرد صورتم را نوازش کرد، پوست صورتم داغ شد. برای این 

 موضوع متأسفم.

 سرزنشت نمی کنم. یا حداقل می دونم نباید این کارو بکنم.

 تشکرم.م

جیمی تنها کسی نبود که به تماشای ما ایستاده بود. جب هم با کنجکاوی به ما نگاه می کرد و 

 لبخند خفیفی گوشه های ریشش را بالا کشیده بود.

شارون و مگی که شعله های آتش خشم در چشم هایشان مشاهده می شد، به ما خیره شده بودند. 

که حتی پوست صاف و موهای براق شارون او را  حالت چهرۀ آن دو به حدی به هم شبیه بود

 جوان تر از مادر مو سفیدش نشان نمی داد.

ایان نگران بود. چشم هایش نیمه بسته شده بودند و داشت به سمت من می آمد تا بار دیگر از من 

محافظت کند و مطمئن شود جرد ناراحتم نکرده است. لبخندی بر لب آوردم تا خیالش جمع شود. 

 و لبخند مرا با لبخندی متقابل پاسخ نداد ، فقط نفس عمیقی کشید.ولی ا

 مل گفت. فکر نمی کنم این موضوع علت نگرانی اون باشه.

الآن هم داری صداشو می »جرد برخاست و در حالی که هنوز به صورتم نگاه می کرد ، پرسید: 

 «شنوی؟
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 ، حواسم را پرت کرد.سؤال او قبل از اینکه بتوانم از ملانی بپرسم منظورش چیست 

 «بله.»

 «اون داره چی می گه؟»

سرم را « ما داریم بررسی می کنیم بقیه درمورد.....تغییر احساس و عقیدۀ تو چه فکری می کنن؟»

 به سمت عمه و دختر عمۀ ملانی چرخاندم. آن دو همزمان پشت خود را به من کردند.

 «خیلی دیوونه و خُل وضع ان.»جرد اعتراف کرد: 

آنگاه به سمت توپ که در روشن ترین جای « خیلی خوب ، باشه.»ل با صدای بلندی غرید: کای

 «بدون تو هم می تونیم برنده بشیم.»زمین بازی فرود آمد چرخید: 

 آنگاه به سمت توپ دوید.« دارم می آم!»انداخت:  –ما  –جرد نگاه حسرت باری به من 

تاریکی اجازه نمی داد از جایی که نشسته بودم  من خیلی در شمارش امتیاز ها مهارت نداشتم و

توپ را ببینم. آن قدر تاریک بود که حتی بازیکن ها تا هنگامی که زیر نور مستقیم قرار نمی 

 گرفتند به وضوح دیده نمی شدند. با واکنش های جیمی امتیازها را می شمردم.

دش موقع به دست آوردن فریاد پیروزی هنگامی که تیمش امتیازی به دست می آرد و غرولن

 امتیاز از طرف تیم مقابل. تعداد غرولندها بیشتر از فریادهای شادی بود.

همه بازی می کردند. مگی دروازه بان تیم اندی و جب دروازه بان تیم لیلی بود. هردو به طرز 

شگفت انگیزی خوب بازی می کردند. می توانستم سایه های آن دو را در نور فانوس هایی که 

روازه را ساخته بودند ، ببینم. حرکات نرم بدنشان آنها را بیست سی سال جوان تر نشان می د
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دادن. جب ابایی نداشت برای جلوگیری از ورود توپ به دروازه اش زمین بخورد ولی مگی نیازی 

نداشت به چنین ترفندهایی متوسل شود. او مانند آهنربایی توپ نامرئی را جذب می کرد. هر بار 

 یا ایان ضربۀ محکمی روانۀ دروازه می کردند...توپ در دست های او جای می گرفت.وس 

ترودی و پیگ پس از نیم ساعت یا کمی بیشتر زمین بازی را ترک کردند و هنگام خروج از زمین 

بازی در حالی که با هیجان زیادی مشغول حرف شدن با یکدیگر بودند ، از کنار من رد شدند. 

می آمد روز خود را با یک محاکمۀ جدی شروع کرده باشیم. ولی در هر حال ظاهراً به نظر ن

 خوشحال بودم همه چیز به سرعت تغییر کرد.

زن ها برای مدت طولانی اتاق بازی را ترک کرده بودند. انها در حالی که جعبه های زیادی را حمل 

ن ، جب زمان استراحت بین می کردند ، بازگشتند. بسته های گرانولا ، آن هم از نوع میوه ای آ

 دونیمۀ بازی را اعلام کرد و همه برای خوردن صبحانه هجوم آوردند.

 بسته های گرانولا در وسط زمین تقسیم می شد. ابتدا شلوغی زیادی به وجود آمد.

دست « بیا ، واندا.»جیمی که خود را از میان جمعیت بیرون کشیده بود به سمت من آمد و گفت: 

 سته های گرانولا بود ودو بطری آب را هم به خوبی زیر بازوهایش جا داده بود.هایش پر از ب

 «متشکرم ، خوش گذشت؟»

 «آره ، کاش تو هم می تونستی بازی کنی؟»

 «باشه دفعۀ بعد.»

 «شما اینجایید....»سر و کلۀ ایان هم با دست های پر از بسته های گرانولا پیدا شد: 
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 «یم.شکستتون می د»جیمی به او گفت: 

 «اوه.»صدای جرد را از سمت دیگر جیمی شنیدم. او هم چند بسته گرانولا در دست داشت: 

 او و ایان نگاه طولانی رد و بدل کردند.

او بالای جعبۀ خالی ایستاده بود ، سرش را می چرخاند تا دور و بر « غذاها کجان؟»کایل پرسید: 

 مۀ بسته ها را برداشته بود.اتاق را خوب ببیند. او به دنبال کسی می گشت که ه

او بسته های گرانولا را یکی یکی مانند چاقو به سمت او می انداخت و کایل به « بگیر.»جرد گفت: 

راحتی آنها را در هوا می قاپید. سپس با حرکات کوتاه و سنگین تکان می خورد تا ببیند جرد 

 بسته ای پنهان کرده است یا نه.

ود نگاه کند نیمی از بسته هایی را که آورده بود ، به طرف برادرش ایان بدون اینکه به برادر خ

 «  بگیر و برو.»پرتاب کرد: 

هایش با نوری کایل به او اعتنا نکرد. او امروز برای اولین بار نگاهی به من انداخت. مردمک چشم 

 نم.رسیدند نتوانستم حالت صورتش را بخوارنگ به نظر میتابید سیاهکه از پشت سرش می

هایم زبان به اعتراض افتادم. نفسم را در سینه حبس کردم، تا جایی که دندهداشتم پس می

 گشودند.

 جرد و ایان مانند پرده روی صحنه تئاتر جلویم را گرفتند.

 «نشنیدی چی گفت؟»جرد به کایل گفت: 

 «ی بگم؟قبلش می تونم چیز»او با دقت و کنجکاوی به فضای میان آن دو چشم دوخت و پرسید: 
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 آن دو جواب ندادند.

 «من متأسف نیستم. هنوزم فکر می کنم کار درست همون بود.»کایل به من گفت: 

 ایان برادرش را هل داد کایل به سمت عقب تلوتلو خورد ولی دوباره یک قدم به جلو آمد.

 «صبر کن، حرفم تموم نشده.»

هایش سفید شده که بند انگشت اش را چنان محکم مشت کرده بودهای گره خوردهجرد که دست

 «چرا تموم شده.»بودند، گفت: 

فرما شد و تمامی شور و شعف ناشی از اکنون توجه همه جلب شده بود. سکوت بر فضای اتاق حکم

 بازی و تفریح رنگ باخت.

نه، من متأسف »هایش را به حالت تسلیم بالا گرفت و بار دیگر خطاب به من گفت: کایل دست

دونم چرا ولی کنم کار اشتباهی انجام دادم، ولی تو زندگی منو نجات دادی. نمینمینیستم. فکر 

کنم، زندگی در مقابل زندگی. تورو نخواهم کشت و جوری حساب میاین کارو کردی. پس این

 «جوری از زیر دِینت درمی آم.این

 «تو یه کله خر نفهمی.»ایان گفت: 

هایش را گره ایان مشت« گی احمق؟وقت به من میاونبرادر، کی خاطرخواه یه کِرم می شه؟ »

 کرد و به سمت او حمله ور شد.
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-صدایم تأثیری را که می« گم چرا؟بهت می»خواستم بود، گفتم: با صدایی که بلندتر از آنچه می

ای جنگ و دعوا را فراموش کردند. روی خود را برگرداند خواستم، گذاشت. ایان، جرد و کایل لحظه

 من زل زدند.و به 

من نگذاشتم بیفتی تو رودخونه برای اینکه... برای »ام کرد. گلویم را صاف کردم: واکنش آنها عصبی

ها اینجا هستن که ها نیستم. چون بعضیاینکه من مثل تو نیستم. منظورم این نیست که مثل آدم

تو، جب و دکتر...  شن. آدمایی مثل برادرطورن. اینجا آدمای خوب و مهربون هم پیدا میهمین

 «منظورم اینه که من مثل خود تو نیستم.

خندید، گفت: ای به من خیره شد و به دنبال آن پوزخندی زد و در حالی که هنوز میکایل لحظه

آنگاه رویش را برگرداند و رفت کمی آب بخورد. بار دیگر پیام خود را رساند و از پشت سر « اووه...»

 «گی.زندگی در مقابل زند»گفت: 

ها دروغگوهای ماهری توانم حرفش را باور کنم یانه. اصلاً مطمئن نبودم. آدممطمئن نبودم می

 بودند.

 37فصل 

 دلبستگی
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شدند. اگر جرد با برنده شدن الگوی مشخصی داشت. اگر جرد و کایل در یک تیم بودند، برنده می

زی برادرها در کنار یکدیگر را ندیده شد. تا وقتی باکرد، باز هم تیم آنها برنده میایان بازی می

 ناپذیر است.کردم جرد شکستبودم، فکر می

 –آمد بازی کردن در تیمی که کایل یکی از اعضای آن بود ابتدا به نظر زوری و ساختگی می

ولی پس از چند لحظه دویدن در دل تاریکی به صورت الگوی آشنایی درآمد،  –حداقل برای ایان 

 ی زیادی پیش از آمدن من به این سیاره، وجود داشته است.هاالگویی که مدت

دانست و بالعکس. آن دو بدون حرف کایل حرکت بعدی ایان را قبل از اینکه ایان اقدام کند، می

براند،  –ها گفتند. حتی هنگامی که جرد بهترین بازیکنزدن با یکدیگر، همه چیز را به یکدیگر می

در تیم خود انتخاب کرد، کایل و ایان برنده  –بان را به عنوان دروازهاندی، وس، آرون، لیلی و مگی 

 شدند.

اش پرتاب کرد، با یک دست گرفت، آن را زیر بغل زد و جب توپی را که آرون به سمت دروازه

دونیم برنده ها کی هستن. حالا... با اینکه اصلاً کنم همه میخیلی خوب باشه، فکر می»گفت: 

رو به هم بزنم، باید بگم که یه عالمه کار... و راستشو بخواین من خیلی خسته دوست ندارم بازی

 «شدم.
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-میلی دست به اعتراض گشودند، چند تا غرولند هم شنیده شد، ولی صدای خندهچند نفری با بی

کس از تمام شدن تفریح و بازی ناراحت نشده بود. از آنجایی که چند ها بیشتر بود. ظاهراً هیچ

نفس زنان سرهایشان را میان زانوهایشان قرار دادند تا فاصله روی زمین نشستند و نفسنفری بلا

 نفسی تازه کنند، معلوم شد جب تنها کسی نبود که از شدت خستگی  کم آورده بود.

-رفتند. شتابهای دو تایی و سه تایی راه افتادند. احتمالاً به سمت آشپزخانه میاهالی غار در گروه

کنار کشیدن تا راه آنها را باز کنم. باید وقت نهار شده باشد. البته تشخیص زمان در زده خود را 

کردند، این گودال تاریک چندان ساده نبود. در میان افرادی که گروه گروه زمین بازی را ترک می

 چشمم به کایل و ایان افتاد.

ولی ایان بدون توجه به اشاره کایل پس از اعلام نتیجه بازی دستش را به علامت پیروزی بالا برد، 

 های بلندی از کنارش گذشت.او با گام

آنگاه کایل شانه برادرش را گرفت و او را به سمت خود چرخاند ایان دست او را کنار زد. نگران 

-ناپذیر به نظر میابتدا چنین زد و خوردی اجتناب –شدم مبادا کشمکشی بین آن دو آغاز شد 

ایان زد که البته ایان به راحتی خود را کنار کشید و جا خالی داد و  کایل مشتی به شکم –رسید 

من مشاهده کردم که مشت پر زوری نبود. کایل خنده بلندی سر داد و دستش را بالای سر ایان 
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لبخندی بر لب برد و با مشت ضربه آرامی به کله او زد. ایان دست او را کنار زد ولی این بار نیم

 آورد.

 «بازی خوبی بود داداش، هنوز بهترینی.»فت: شنیدم کایل گ

 «کایل، واقعاً خیلی احمقی.»ایان در پاسخ او گفت: 

 «اس.تو عقل و هوش رو ارث بردی، من شکل و قیافه رو. به نظر منصفانه»

کایل ضربه مشت آرام دیگری حواله ایان کرد. ایان این بار مشت او را در هوا گرفت و دستش را 

خندید. این کرد و  هم میبه خنده افتاد. کایل در آن حال هم بد و بیراه نثار او می پیچاند و کاملاً

هایم از شدت آشفتگی جمع شده بودند. ولی کردند، چشمبار جلوه میها در نظرم خشونتصحنه

زدن و سه تا توله سگ تو چمن غلت می»در همین حال یکی از خاطرات ملانی در ذهنم زنده شد: 

کردن، انگار تنها آرزوشون این هاشونو به هم تیز میکردن و دندانت به هم واق واق میبا عصبانی

 «بود که گلوی برادرشونو پاره کنن.

 بستگی برادرها خیلی عمیقه.کنن. پیمان و همملانی تأکید کرد، آره اونا دارن بازی می

 رو بکشه خیلی هم خوبه.طوری باشه. درستش همینه. اگه کایل واقعاً نخواد ما باید هم این

 ملانی با بداخلاقی تکرار کرد، اگه.

 «ای؟گرسنه»
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 سرم را بلند کرد، و قلبم برای یک لحظه تیر کشید و از کار افتاد. ظاهراً جرد هنوز مرا باور داشت.

سرم را تکان دادم. در نتیجه فرصت کافی پیدا کردم تا بر خود تسلط پیدا کنم تا بتوانم با او حرف 

 «دونم چرا. من که فقط نشستم اینجا و کاری نکردم. ولی بیشتر خسته ام.نمی: »بزنم

 او دستش را به طرفم دراز کرد.

 «ده.جلوی خودت رو نگه دار. اون فقط داره ادب به خرج می»ملانی هشدار داد: 

 دونم؟کنی نمیفکر می

 سعی کردم دستم هنگام گرفتن دستش نلرزد.

تا روی پاهایم بایستم... البته روی یک پا. وزن خود را روی پای سالم خود او با دقت مرا بلند کرد 

دانستم چگونه باید راه بیفتم. او هم گیج شده بود. هنوز دستم را گرفته بود، ولی انداختم. نمی

کنان از میان غارها عبور کنم چه لیفاصله زیادی میان من و او بود. فکر کردم اگر قرار بود لی

آمد. احساس کردن گردنم گرم شد. با اینکه قصد نداشتم به او تکیه داری به وجود میهمنظره خند

 های او گره خوردند.دهم انگشتانم دور انگشت

 «کجا بریم؟»

یعنی نو انبار  -کنم هنوز یه زیرانداز تو گودالدونم. فکر میآه... راستشو بخوای نمی»اخم کردم: 

 «باشه.
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 از این فکر خوشش نیامد. او نیز اخمی کرد و مثل من

 آنگاه دست نیرومندی زیر بازوهایم را گرفت و وزن بدنم را به خود منتقل کرد. 

 «برم.اونو به جایی که نیاز داره بره، می»ایان گفت: 

هایی بود که به من رسید و حالت نگاهش مثل وقتحالت صورت جرد محتاطانه و دقیق به نظر می

 کند. ولی این بار به ایان خیره شده بود.بفهمم به چه فکر میخواست کرد و نمینگاه می

 «کردیم اون کجا بره. خیلی خسته است. شاید بیمارستان...؟ما فقط داشتیم با هم فکر می»

کردم بعد از گذراندن آن دو روز کذایی من و ایان همزمان سرهایمان را تکان دادیم. فکر نمی

 ترسیدم تحمل کنم. مخصوصاً تختخواب خالی والتر...باه از آن میبتوانم اتاقی را که قبلاً به اشت

های غار های تاشو خیلی هم از سنگمن جای بهتری برای اون سراغ دارم. آن تخت»ایان گفت: 

 «نرم تر نیستن. اون هم که جراحات زیادی در بدنش داره.

داد؟ دستم کم کم درد ر میجرد هنوز دستم را گرفته بود، آیا متوجه بود چقدر محکم آن را فشا

 گرفته بود، ولی او ظاهراً متوجه نشده بود و من قطعاً قصد نداشتم اعتراض کنم.

رسه گرسنه باشی. من اونو هر جا ری نهار بخوری؟ به نظر میچرا نمی»جرد به ایان پیشنهاد کرد: 

 «برم...ای میتو در نظر گرفته
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و به راهم. و جرد اگه راستشو بخوای واندا به کمک دو نفر من ر»باری کرد: ایان خنده آرام و اندوه

 «بینی...بیایی. میکنم تنهایی از عهده حرکت دادنش براحتیاج داره. فکر نمی

ایان پس از لحظه ای مکث خم شد و به سرعت مرا بلند کرد. این حرکت سریع باعث شد نفسم 

 رمز شده بودند...بند بیاید. جرد دستم را رها نکرد. نوک انگشت هایم ق

فکر می کنم واندا امروز به اندازه کافی حرکت داشته. تو جلوی ما حرکت کن و به سمت »... 

 «آشپزخانه برو.

 نوک انگشت هایم زرشکی شده بودند. با این حال آن دو همچنان به یکدیگر زل زده بودند.

 «من می تونم اونو ببرم.»جرد سرانجام با صدای خفه ای گفت: 

 آنگاه مرا به سمت خود کشید.« مطمئنی؟»باز هم با او کلنجار می رفت: ایان 

 جرد لحظه ای طولانی به صورتم خیره شد. آنگاه دستم را رها کرد.

ملانی لب به شکایت گشود. اوه چه دردی! منظور او درد ناگهانی ناشی از نیشتر زجرآوری بود که 

 ن در انگشت هایم.انگار در قلبم فرو کردند، نه از جریان مجدد خو

 متأسفم. می خوای در این مورد چه کار کنم؟

 اون مال تو نیست.
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 آره، اینو می دونم.

 اوه.

 متأسفم.

جرد هنگامی که ایان با لبخند خفیف و پیروزمندانه ای که دور تا دور لب هایش نقش بسته بود به 

. می خواستم در یه فکر کنم تا یه جایی همراهتون بیام»سمت درب خروجی حرکت کرد، گفت: 

 «موردی باهات حرف بزنم.

جرد هنگامی که از میان راهروی تاریک عبور می کردیم اصلاً چیزی بر زبان نیاورد. به شدت 

ساکت بود و من مطمئن نبودم همراه ما حرکت می کند یا نه. ولی هنگامی که بار دیگر به 

 کرد.ایان حرکت می روشنایی مزرعه ذرت رسیدیم، او را دیدم که درست در کنار

او تا زمانی که از میدان بزرگ عبور نکرده بودیم و جز خودمان سه تا کسی دور و برمان نبود، لب 

 به سخن نگشود.

 «های کایل چیه؟نظرت در مورد حرف»آنگاه از ایان پرسید: 

ودش می اون همیشه به این می نازه که رو حرف خ»ایان هوا را با فشار از بینی خود خارج کرد : 

مونه من معمولاً به هر قولی که می ده، اعتماد دارم ولی در شرایط فعلی قصد ندارم واندا رو حتی 

 «یک لحظه از نظر دور کنم.
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 «خوبه.»

 «ایان، همه چیز درست می شه، من نمی ترسم.»گفتم : 

بکنه و  کس دیگه اینجا جرأت نداره چنین کاری با تونباید هم بترسی. من بهت قول می دم هیچ»

 «در امان خواهی بود.

رسید. کردند، نگاه برگرفتن از آنها دشوار به نظر میهایش درخشش خاصی پیدا میزمانی که چشم

-بله، حتماً همین»طور. جرد نیز رضایت خود را نشان داد: شک و تردید در گفته هایش نیز همین

 «طوره.

 وانستم حالت صورتش را ببینم. تاو شانه به شانه ایان حرکت می کرد. در نتیجه نمی

 «متشکرم.»زیر لب گفتم: 

تا زمانی که ایان در مقابل درهای خاکستری و قرمز رنگی که به ورودی غارش تکیه داده شده 

ممکنه اینارو »ای به درها کرد و به جرد گفت: بودند توقف کرد، کسی حرفی نزد. ایان اشاره

 «برداری؟

یان برگشت، در نتیجه هر دو توانستیم صورت او را که بار دیگر جرد از جای خود تکان نخورد. ا

 رسید، ببینیم.دقیق و محتاط به نظر می

 «گفتی، اینجاست؟اتاق تو؟ جای بهتری که می»او با لحن مشکوکی پرسید: 
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 «اینجا الان اتاق اونه.»

 «و تو چی؟»

 «دونم.هنوز دقیقاً نمی»

 دند.آن دو چند لحظه یکدیگر را برانداز کر

 «ایان، اینجا...»شروع کردم بگویم: 

او حرفم را قطع کرد، گویی تازه متوجه حضور من شده. انگار وزن من آن قدر سبک بود که اصلاً 

 «شه در رو برداری؟تو خیلی خسته ای، نه؟ جرد لطفاً می»فراموش کرده بود اینجا هستم: 

گ را چرخاند و آن را روی در خاکستری جرد بدون اینکه چیزی بگوید با فشار زیادی در قرمز رن

 رنگ هل داد.

توانستم به اکنون به کمک نور خورشید که از میان شکاف های باریک سقف به درون می تابید، می

خوبی اتاق ایان را ببینم. اتاق او به روشنی اتاق جیمی و جرد نبود. طول آن هم کمتر بود و در 

ها در آن ای بود. به نوعی شبیه سوراخی که مدتبتاً دایرهرسید. نستر به نظر مینتیجه باقواره

 تر.زندانی بودم، منتها ده برابر بزرگ

دو تشک جفت هم روی زمین به دیوارهای مقابل تکیه داده شده بودند و راه باریکی میان آن دو 

چپ آن  به وجود آمده بود. در انتهای اتاق کمد کوتاه و درازی قرار داشت. در قسمت بالای سمت
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شد. سمت راست کمد تعداد زیادی لباس، دو عدد کتاب و تعداد زیادی ورق بازی مشاهده می

 کاملاً خالی بود.

جا کرد. بالش را هم زیر سرم بهایان با دقت مرا روی تشک سمت راست قرار داد، پایم را آهسته جا

 صاف کرد. جرد که پشتش به ما بود، در آستانه در ایستاده بود.

 «این جوری راحتی؟»از من پرسید:  ایان

 «آره.»

 «خسته به نظر می آی.»

 «ام.ولی نباید خسته باشم. این اواخر جز خوابیدن کاری نکرده»

 «بدنت برای درمان نیاز به استراحت بیشتری داره.»

 هایم را باز نگه داشته بودم.توانستم منکر شوم که به زور پلکسرم را تکان دادم. نمی

 «آرم. نگران هیچ چیز نباش.ات غذا میبعداً بر»

 «متشکرم. ایان؟»

 «چیه؟»

 «اینجا اتاق توئه. پس خودت هم همین جا بخواب.»زیر لب گفتم: 
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 «شی؟تو ناراحت نمی»

 «چرا باید ناراحت بشم؟»

 «احتمالاً فکر خوبیه... این جوری می تونم بهتر مراقبت باشم. حالا دیگه کمی بخواب.»

 «باشه.»

بسته شدند. او دستم را نوازش کرد و به دنبال آن شنیدم بلند شد و چند لحظه بعد در  چشم هایم

 چوبی به آرامی روی دهانه سنگی غار قرار گرفت.

 «کنی؟کنی داری چی کار میاصلاً فکر می»ملانی پرسید: 

 چی مگه الان چه کار کردم؟

-رد دعوتی که ازش کردی چه فکری میواندا تو دیگه تقریباً یه انسانی باید بفهمی که ایان در مو

 کنه؟

طورها هم نیست. اینجا اتاق اونه. دو تا تشک هم دعوت؟ تازه متوجه جهت فکری او شدم. این

تونم تموم اتاق رو به خودم تنهایی اختصاص بدم. البته که باید هر دو از این اتاق توشه. من که نمی

 دونه.استفاده کنیم. ایان هم اینو می
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هاتو باز کن. اون داره... چطور برات توضیح بدم که درست بفهمی؟ اون داره اون واندا چشم واقعاً؟

 تونی اینو بفهمی؟کنه؟ نمیاحساسی رو که تو به جرد داری، بهت پیدا می

 برای چند ثانیه ای نتوانستم جوابی بدهم.

 سرانجام گفتم. این غیر ممکنه.

کنی اتفاقات امروز صبح فکر می»چوبی پرسید:  ایان با صدای آهسته ای از آن سمت درهای

 «تأثیری روی آرون و براند بذاره؟

 «منظورت رفتن کایل از اینجاست؟»

رسید کایل این کارو آره. اونا مجبور نبودن... قبلاً کاری صورت داده باشن نه وقتی که به نظر می»

 «کنه.برای اونا می

 «زنم.متوجه منظورت هستم. باهاشون حرف می»

 «کنی این کار کافی باشه؟فکر می»ایان پرسید: 

 «دن.من زندگی هر دوشونو نجات دادم. اونا بهم مدیونن. اگه ازشون چیزی بخوام، انجام می»

 «بندی کنی؟حاضری زندگی واندا رو شرط»

 سکوت سنگینی میان آن دو برقرار شد.
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 «داریم.ازش چشم برنمی»جرد سرانجام گفت: 

 دیگر.یک سکوت طولانی 

 «خیال نداری بری چیزی بخوری؟»جرد پرسید: 

 «فکر کنم بهتره کمی این دور و بر بپلکم... تو چی؟»

 جرد جوابی نداد.

 «چیه؟ جرد، می خوای چیزی بهم بگی؟»ایان پرسید: 

 «اون دختر اینجاست...»جرد به آهستگی گفت: 

 «خوب؟»

 «این جسم متعلق به اون نیست.»

 «منظورت چیه؟»

 «بهش دست نزن.»رسید: هنگام جواب دادن سرد و سخت به نظر می صدای جرد

 «شه؟اوه، حسودیت می»صدای خنده کوتاه ایان شنیده شد: 

 «موضوع دقیقاً این نیست.»

 «دقیقاً.»آمیزی گفت: ایان با لحن طعنه
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ای با نهآد روابط دوستانه و صمیماظاهراً واندا کم و بیش با ملانی یه موجود مشترکن. به نظر می»

اس. اگه خودت بودی چی؟ اگه جای هم پیدا کردن. ولی کاملاً واضحه که واندا تصمیم گیرنده

افتادی و یه ملانی بودی چه احساسی داشتی؟ اگه این طوری مورد هجوم قرار گرفتی و تو تله می

؟ گفت چه کار کنی چه کار نکنی، چیگرفت و بهت مینفر دیگه اختیار جسمت رو در دست می

شدن خواست به آرزوهات، تا جایی که آشکار میتونستی حرف دلت رو بزنی؟ دلت نمیاگه نمی

 «ها؟احترام گذاشته بشه؟ حداقل از طرف بقیه آدم

 «کنم یادم بمونه.باشه، باشه. منظورت رو فهمیدم. سعی می»

 «کنی یادت بمونه؟منظورت چیه که سعی می»جرد پرسید: 

 «کنم.کر میمنظورت اینه که بهش ف»

 «لازم نیست به چیزی فکر کنی.»جرد بی معطلی گفت: 

ای هایی کلید شده و آروارهاش را مجسم کنم. دندانتوانستم حالت چهرهاز لحن صدایش می

 منقبض و کشیده.

 «این جسم و فردی که داخل آن حبس شده به من تعلق داره.»

 «مطمئنی ملانی هنوز احساسی...»

 «منه. من هم همیشه متعلق به اون هستم.ملانی همیشه مال »
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 همیشه.

من و ملانی ناگهان در دو طیف مخالف قرار گرفتیم. او از شدت شادی به پرواز درآمده بود. من... 

 نه.

 هر دو هنگام سکوت بعدی با آشفتگی و نگرانی به انتظار نشستیم.

ولی اگه خودت جای اون بودی »رسید، پرسید: ایان با صدایی که کمی بلندتر از نجوا به نظر می

چی؟ اگه در بدن یه انسان جا گرفته بودی و در این سیاره رهات کرده بودن تا خودت رو در میان 

کردی زندگی کسی رو همنوعانت گمشده حس کنی و اگه این قدر آدم خوبی بودی که سعی می

دی تا اونو نزد داکه در جسمش جا گرفته بودی نجات بدی و تقریباً خودت رو به کشتن می

هایی وحشی و خشن که ازت اش برگردونی؟ اون وقت اگه خودت رو در محاصره غریبهخونواده

-دیدی، چه کار میکردن به هر قیمتی شده تو رو بکشن مینفرت داشتن و بارها و بارها سعی می

 «کردی؟

ها بازم سعی یبتاون وقت اگه با وجود همه این مص»صدای ایان برای یک لحظه به لرزش افتاد: 

کردی از این آدما حمایت کنی و نجاتشون بدی چی؟ آیا در این صورت استحقاق زنده بودن رو می

 «کردی؟ بعد از این همه گذشت؟هم پیدا نمی
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جرد پاسخی نداد. احساس کردم چشم هایم تر شدند. آیا ایان حقیقتاً چنین تصور مساعدی نسبت 

 اق زندگی در اینجا رو پیدا کرده بودم؟به من داشت؟ آیا واقعاً من استحق

 «مطلب رو گرفتی؟»ایان ادامه داد: 

 «من... من باید در موردش فکر کنم.»

 «این کارو بکن.»

 «ولی هنوز...»

دیگه کفرم رو در نیار. واندا با وجود اینکه جسم »ایان حرف او را با کشیدن آه عمیقی قطع کرد: 

تونه مثل یه انسان به تماس های آد و ظاهراً نمیبه حساب نمی یه انسان رو داره، کاملاً یه انسان

 «فیزیکی پاسخ بده.

 «فرضیه تو اینه؟»جرد به خنده افتاد: 

 «کجاش خنده داره؟»

ده. اون خیلی هم خوب به تماس جسمی واکنش نشون می»لحن صدای جرد بار دیگر جدی شد: 

 «حال جسمش به یه انسان تعلق دارد.در این مورد به اندازه کافی یه انسانه. یا در هر 

 صورتم داغ شد.
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 ایان سکوت اختیار کرد.

 «شه؟حسودیت می»

 رسید.صدای ایان عصبی و ناراحت به نظر می« عملاً آره. خیلی به نظرم عجیبه.»

 «دونی؟تو اینو از کجا می»

 «یه جور آزمایش بود.»جرد کمی تردید به خرج داد: 

 «آزمایش؟»

 «کردم پیش نرفت. ملانی منو پس زد.ر میاون طوری که فک»

شنیدم که بر زبان آوردن این خاطره او را به خنده واداشت در ذهن خود خطوط ظریفی را که در 

 اطراف چشم هایش چین خوردند، مجسم کردم.

 «ملانی... تو رو... پس زد؟»

 «نگیر مرد! مطمئناً واندا نبود. باید صورت اونو که دیده باشی... چیه؟ هی ایان سخت»

 «برای یه لحظه هم شده فکر کردی این کار با اون چه کرده؟»ایان جلز و ولزکنان گفت: 

 «مل؟»

 «گم!نه، احمق، واندارو می»
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 «با واندا چه کرده؟»جرد که ظاهراً کمی گیج شده بود، پرسید: 

 «اوه، از اینجا دور شو. برو یه چیزی بخور و چند ساعتی دور و بر من پیدات نشه.»

ایان به او فرصتی برای جواب دادن نداد. او ناگهان در را محکم ولی به آرامی کنار کشید. آنگاه 

 آهسته وارد اتاق شد و در را سر جای خود قرار داد.

او روی خود را برگرداند و چشمش در چشم من افتاد. از حالت چهره اش معلوم بود خیلی تعجب 

ور شد و به آرامی رو به ن آتشی در چشم هایش شعلهکرده که هنوز بیدارم. متعجب و شرمگی

هایش را به هم فشرد. سرش را به یک سمت خم کرد و گوش داد. من هم خاموشی گذاشت. لب

ای صبر کرد. آنگاه آهی گوش هایم را تیز کردم، ولی قدم های جرد بی صدا بودند. ایان چند لحظه

به نظرم خیلی هم »بود، انداخت و گفت:  کشید و خود را روی لبه تشکش که آن طرف تشک من

 «یواش حرف نزدیم.

 «پیچه.صدا تو این غارها می»زیر لب زمزمه کردم: 

 «کنی؟خوب... چه فکری می»سرش را تکان داد و سرانجام گفت: 

 38فصل 

 ابراز علاقه 

 «درباره چی چه فکری میکنم ؟»
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 « درباره بحث ما بیرون اتاق.:»او به وضوح گفت 

 ی در باره صحبت های آنها می کردم ؟ نمیدانم .چه فکر

ایان به دلیلی نامشخص می توانست از دیدگاه من به مسائل نگاه کند . از دیدگاه یک موجود 

 فضایی . او فکر میکرد من حق زندگی پیدا کرده بودم .

 ولی او حسادت میکرد؟ حسادت نسبت به جرد ؟

ت من موجود کوچک و خردی بودم که از پشت اومیدانست ماهیت وجود من چه بود . میدانس

جمجمه ملانی به او پیوسته بودم . همانگونه که کایل گفته بود ، یک کرم . با این حال حتی کایل 

 من شده بود . خاطر خواه من ؟ چنین چیزی امکان نداشت . « خاطرخواه»فکر میکرد ایان 

حساسم در آن آزمایش چه یا میخواست بفهمد من در مورد جرد چه تصوری داشتم ؟ ا

 بود؟جزئیات بیشتری درباره واکنش من نسبت به تماس های جسمی ؟ برخود لرزیدم .

یا افکارم نسبت به ملانی؟برداشت ملانی ازگفت وگوی آن دو؟آیا من درمورد حقوق ملانی با جرد 

 موفق بودم؟

 نمیدانم چه فکری میکردم . درباره هیچ یک از مطالب .

 .«نمی دونم واقعا :» گفتم 

 .«درک میکنم »ایان سرش را تکان داد:

 .«فقط به خاطر اینکه تو خیلی مهربون و دلسوزی »
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او لبخندی به من زد . عجیب بود که چشم هایش در عین حال هم می سوزاند و خشک میکرد . 

هم قوت قلب میداد و گرم میکرد .به خصوص با رنگی که بیشتر شبیه یخ بود تا آتش . در آن 

 حظه که کاملا گرم و پرشور بودند . ل

 «واندا، من خیلی دوستت دارم.»

 «تازه داره یه چیزایی دستگیرم میشه . به نظرم یه کمی کندم.»

 «برای خودم هم عجیبه.»

 هر دو به فکر فرو رفتیم.

و ... تصور میکنم ...این یکی از مواردیه که خودت نمیدونی چه »او لب هایش را به هم فشار داد:

 «حساسی درباره اش داری ؟ا

 «نه. منظورم اینه که آره،من ... نمیدونم. من ... من...»

 «اشکالی نداره. وقت زیادی در مورد فکر کردن بهش در اختیار نداشتی و باید عجیب به نظر بیاد.»

 «آره ،بیشتر از عجیب . در واقع غیر ممکن.:»سرم را تکان دادم 

 «زی رو بهم بگو.یه چی»ایان پس از چند لحظه گفت:

 «اگه جوابشو بدونم.» 

 «سوال مشکلی نیست.»
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او سوال خود را بلافاصله مطرح نکرد . در عوض از میان فضای باریک میان دو تشک به من نزدیک 

شد وبرای یه لحظه دستم را میان هر دو دست خود گرفت . آنگاه انگشتان دست چپش را به 

به همان آرامی آن را پس کشید . بیشتر به پوست بازویم آرامی از مچ دستم تا شانه ام کشید و 

نگاه میکرد تا به صورتم . به اثری که انگشت هایش روی پوست بازویم جای گذاشته بودند،نگاه 

 «احساس خوبی بهت دست داد یا نه ؟:»میکرد. پرسید 

 ملانی لجوجانه گفت:بگو،احساس بدی بود.

 اعتراض کردم ، ولی اذیت نشدم.

چنین سوالی ازت نکرد. وقتی میگه احساس خوب ... اوه مثل اینکه دارم با یه بچه حرف  ولی اون

 میزنم!

میدونی که من هنوز یک سالم هم نیست . یا به سال شده ؟ در حالی که سعی میکردم تاریخ 

 دقیق را حساب کنم ، از موضوع گفت وگو منحرف شدم.

یعنی همون احساسی که وقتی جرد مارو  ولی ملانی حواسش پرت نشده بود .خب از نظر اون

 لمس میکنه ، بهمون دست میده.

خاطره ای که او به یاد آورد مربوط به خاطرات غارها نبود. بلکه خاطره ای از دره تنگ و جادویی 

در غروب آفتاب :جرد پشت سر او ایستاده بود و انگشتانس از شانه ها تا مچ دست های او را لمس 

 تماس ساده بدنم را به لرزه انداخت.میکردند. لذت این 

 این جوری .

 اوه .
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 «واندا؟»

 «ملانی میگه احساس بدی بهم دست داد.:»زیرلب گفتم 

 «خودت چی میگی؟»

 «من میگم ... نمیدونم.»

حتی نمیتونم تصور »در چشم هایش نگاه کردم . مهربان تر و پر حرارت تراز حد انتظارم بودند.

 «یجت میکنن.کنم همه این مسائل چقدر گ

 «آره،گیج شدم»از اینکه می فهمید ، احساس آرامش کردم:

 «میخوای از این کار دست بکشیم؟»دستش بار دیگر بازویم را لمس کرد:

بله ، این کاری که تو میکنی فکر کردن رو برام دشوار »لحظه ای تردید کردم و تصمیم گرفتم:

 .«کردن رو برام سخت تر میکنه میکنه و ملانی هم از دستم عصبانیه و این هم فکر 

 من از دستت عصبانی نیستم . بهش بگو بره .

 ایان دوستمه . نمیخوام بره.

 ایان خود را کنار کشید و دستهایش را دور سینه اش گره زد.

 «تصور نمیکنم یه دقیقه هم مارو تنها بذاره؟»

 «شک دارم.»به خنده افتادم:
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ملانی :»لتی متفکرانه خطاب به ملانی پرسید ایان سرش را به یک سمت خم کرد و با حا

 «استرایدر؟

 هردو با شنیدن این نام جا خوردیم.

اگه مانعی نداره من دنبال یه فرصتی هستم تا با واندا خصوصی حرف بزنم. راه حلی »ایان ادامه داد:

 «برای این کار سراغ داری؟

 ن مرد رو دوست ندارم . هرگز ! بهش بگو هیچ راهی وجود نداره!بره به جهنمن . من ای

 بینی ام به سمت بالا چروکیده شد.

 «اون چی میگه ؟»

 .«و اینکه اون از تو خوشش نمی آد »سعی کردم کلمات را ملایم تر اداکنم:«اون گفت نه.»

میتونم به حرفش احترام بذارم. به خودش هم همین طور .خوب، ارزش :»ایان به خنده افتاد 

وجود یه شنونده سوم باعث میشه مجبور شی یه صدا خفه :» ی کشید او آه« امتحان رو داشت. 

 .«کن رو همه چیز بذاری 

 مل پرخاش کرد، رو چی ؟

اخم کردم. دوست نداشتم خشم او را احساس کنم. عصبانیت او خیلی بی رحمانه تر و خطرناک تر 

 از خشم من بود.

 بهش عادت کن . 
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میدم در مورد این چیزا فکر کنی ، باشه ؟ اون  بهت فرصت»ایان دستش را روی صورتم گذاشت:

 «وقت میتونی تصمیم بگیری چه احساسی داری.

سعی کردم نسبت به آن دست واقع بین باشم. آرام و ملایم بود. احساس ... خوبی داشتم . نه مثل 

وقتی جرد مرا لمس میکرد. ولی احساسم یا زمانی که جیمی بغلم میگرفت هم فرق داشت . 

 متفاوت .احساسی 

 «ممکنه مدتی طول بکشه .میدونی ، هیچ کدوم از اینا با منطق جور در نمی آد.:»به او گفتم 

 «می دونم.»او لبخندی بر لب آورد:

هنگامی که لبخندش را دیدم ، فهمیدم که دلم میخواهد دوستم داشته باشد. در مورد بقیه 

هنوز اصلا در مورد  –ش میکردند دستش روی صورتم و انگشت هایش که بازویم را نواز-چیزها

آنها مطمون نبودم . ولی میخواستم دوستم داشته باشد و در مورد من فکر های محبت آمیز در سر 

 بپروراند . به همین دلیل ابراز حقیق دشوار مینمود . 

میدونی ،تو واقعا اون جوری به من احساس نداری. احساست به این جسمه ... اون :»زیر لب گفتم 

 «است. نه ؟زیب

 .«درسته .ملانی دختر قشنگیه . حتی میشه گفت زیباست »سرش را تکان داد:

ایان گونه زخمی ام را نوازش کرد وبا انگشتان خود آرام روی زخم خشک شده و و زبر صورتم 

 «حتی با وجود کاری که من باصورتش کردم.»دست کشید:
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او یادآوری میکردم که زخم های صورتم ربطی قاعدتا باید ناخودآگاه حرفش را انکار میکردم و به 

به او نداشت. ولی به حدی آشفته و به هم ریخته شده بودم که سرم گیج میزفت و قادر نبودم 

 چیزی بگویم .

 چرا باید از اینکه او فکر میکرد ملانی زیباست ،ناراحت وآزرده خاطر شوم؟

 تر بودند تا برای او.من هنوز اینجام . احساساتم برای خودم روشن تر و واضح 

 ایان موهایم را از پیشانی ام کنار زد . 

 «ولی اون هرچقدر هم که زیبا باشه،برای من یه غریبه اس . و من توجه ای بهش ندارم.»

 باشنیدن این جمله حالم بهتر شد ، که باعث شد بیشتر گیچ و مبهوت شوم.

شاید من و ملانی رو از هم جدا کنه. نه تو ، نه ایان ، تو...هیچ کس اینجا نمیتونه اونطورکه باید و » 

حقیقت با شتاب و هیجان بیشتری از آنچه انتظار داشتم بر لبهایم حاری .«جیمی و نه جب 

تو نمیتونی به من علاقه داشته باشی. اگه میتونستی منو تو دستات بگیری ، خودم رو ، حالت »شد:

 «یکردی و زیرپا له میکردی. به هم می خورد . بلافاصله منو روی زمین پرت م

من ... اگه »ابروهای سیاه رنگش در هم فرو رفتند . در نتیجه پیشانی رنگ پریده اش چروک افتاد:

 «میدونستم تویی چنین کاری نمیکردم.

 .«از کجا میفهمیدی ؟تو که نمیتونستی ما رو از هم جدا کنی »خنده تلخی سر دادم:

 لب و لوچه اش آویزان شد. 

 .«همه اش مربوط به این جسمه»تکرار کردم:دوباره 
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اصلا حقیقت نداره . موصوع به این صورت نیست . حساس »او مخالفت خود را ابراز کرد:
و حالت اونه ، صدا نیست ، اون چیزیه که تو به زبون می آری ، مهم نیست تو در ای نقالب 

اهمیت دارن . تو خودت هم چه شکلی هستی ، کارایی که تو به وسیله این جسم انجام میدی ، 
  .«زیبایی 

او هنگام گفتن این جملات کمی جلوتر آمد و در کنار تشکی که من روی آن دراز کشیده بودم 

 زانو زد و بار دیگر دستم ر ادر میان دست های خود گرفت . 

 .«تا به حال هرگز کسی رو مثل تو ندیده ام »

 «مده بودم اینجا .چی ؟ایان اگه من در قالب ماگنویا او:»آهی کشیدم 

 «باشه ، سوال خوبیه ، نمی دونم.»او اخم هایش را در هم کشید و به دنبال آن خنده ای سر داد:

 «یا در بدن وس ؟» 

 .«ولی تو زن هستی ... خودت رو میگم »

و من همیشه آنچه رو هر سیاره ای برای تکمیل ظرفیت خود بهش نیاز داره ، درخواست میکنم. »

درست تر می آد . ولی میتوانستم در جسم یه مرد قرار بگیرم و به خوبی به وظایف خودم  به نظر...

 «عمل کنم.

 .«ولی تو در قالب یه مرد نیستی »

 «میبینی ؟همین رو میخوام بگم. روح و جسم ، در مورد من دوچیز کاملا متفاوته.»

 «من اونو بدون تو نمیخوام.»
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 «و منو هم بدون اون نمیخوای.»

اولی این چسم هم بخشی از »ار دیگر گونه ام را نوازش کرد و دستش را زیر چانه ام قرار داد:او ب

وجود توئه . بخشی از آنچه هستی . مگر اینکه عقیده ات رو عوض کنی و همه رو تحویل بدی در 

 «غیر این صورت همیشه همراه این جسم باقی خواهی موند.

 «م و درون آن خواهم مرد . مرگ نهایی.آه، این قطعیه... بله ، من با این جس»

 ملانی زیر لب زمزمه کرد. و من هرگز نخواهم توانست بار دیگر در آن به زندگی خود ادامه دهم.

 هیچ کدوم از ما برنامه ریزی دیگه ای برای آینده مون نکرده بودیم .نه ؟ 

 . نه. هیچ کدوممون برنامه ریزی نکرده بودیم که آینده ای نداشته باشیم

 «یه مکالمه درونی یه دیگه»ایان حدس زد:

 «ما داریم در مورد مرگ خودمون فکر میکنیم.»

 .«تو اگه مارو ترک میکردی میتونستی تا ابد و برای همیشه زنده بمونی » 

البته -بله ، درسته. یدونی در میان تمام گونه هایی که من در قالبشون به سر برده ام:»آی کشیدم 

انسان ها کوتاه ترین دروه زندگی رو دارن . شما وقت بسیار کمی در اختیار  -به جز عنکبوت ها

 «دارین . 

ایان لحظه ای درنگ کرد و به من نزدیگ تر شد به گونه ای که در اطراف صورتش نمیتوانستم 

پس فکر نمیکنی ... شاید بهتر »چیزی جز سفیدی ، رنگ آبی سیر چشم هایش و سیاهی ببینم:

 «به بهترین نحو استفاده کنی؟که تازمانی که زنده ای .زندگی کنی ؟باشه از وقتت 
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احساسی که هنگام نزدیک شدن به جرد داشتم ، در خود نیافتم. با ایان چندان آشنایی و 

 صمیمیتی نداشتم . ملانی قبل از من فهمید او چه قصدی دارد. 

 نه!

مانند جرقه  -مترین کنترلی در کار نبودبا جرد فکری در کار نبود،فقط تمنا و اشتیاق بود و بس . ک

احنتاب ناپذیر. با ایان حتی احساس واقعی خود را نمیدانستم . همه چیز مبهم و  -ای به بنزین

 چیج کننده بود . 

ملانی میخواست او را پس بزند... خیلی محکم تر از وقتی که میخواست جرد را با مشت بزند . 

 ه ای به صورتش بزند.میخواست او رابه قعب هل دهد و ضرب

تصور چنین صحنه ای وحشتناک بود و تحسم آن با احساسی که از ایان میکردم، ناسازگاری 

 وتضاد زیادی به وجود آورده بود .

 «خواهش میکنم.:»زیر لب گفتم 

 «چی؟»

 «خواهش میکنم بس کن. نمیتونم فکر کنم.»

ی خود گرفت و با احتیاط گفت بلافاصله عقب نشست و دست هایش را به علامت تسلیم در جلو

 «باشه:»

دست هایم را به صورتم فشار دادم و در دل آرزو کردم ای کاش میتواسنم خشم ملانی را فرو 

 نشانم.
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 «حداقل کسی با ضربه به صورتم نکوبید.»ایان خنده ای سر داد:

سرش خیلی  اون قصد داشت بدتر از این هم سرت بیاره . اوف، وقتی از شدت عصبانیت میزنه به» 

 «ناراحت میشم. سرم درد میگیره . عصبانیت خیلی ... زشته.

 «پس چرا عکس العمل جدی ای نشون نداد؟»

برای اینکه من کنترل رو از دست ندادم. اون فقط وقتی از بند آزاد میشه که من از پا در اومده »

 «باشم.

 او هنگامی که پیشانی ام را می مالیدم ، نگام میکرد. 

 درخواست کردم، آروم بگیر،اون که دیگه به من دست نزد. از ملانی

 اون یادش رفته که من اینجام ؟ اصلا من براش مهم نیستم ؟ این منم ، من اینجام !

 سعی کردم براش توضیح بدم . 

 خودت چی ؟جرد رو فراموش کردی؟

ندبار سریع بر من می اومانند اوایل خاطرات جرد را برایم زنده کرد. منتها این بار خاطرات مانند ت

 وزیدند. هزار صحنه از لبخند ها ، چشم ها و ... به سرعت در نظرم زنده شدند.

 البته که فراموشش نکردم . یادت رفته که خودت میخواستی من دوستش نداشه باشم ؟

 .«اون داره باهات حرف میزنه »

 «داره سرم داد میزنه.»جمله اش را درست کردم:
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 .«بشم. میبینم که روی این گفت وگو تمرکزکردی. تا امروز توجه نکرده بودم  الان میتونم متوجه»

 .«همیشه این همه سروصدا راه نمی اندازه »

 «ملانی متاسفم. میدونم چنین چیزی باید برات غیرممکن باشه.:»ایان گفت 

ید و آن ملانی بار دیگر در ذهن خود مجسم کرد که پای خود را محکم به بینی تراشیده ایان کوب

 را مانند بینی کایل شکست . بهش بگو معذرت خواهی شو نیمخوام.

 حسابی جا خوردم.

 «اون معذرت خواهی منو نمی پذیره.»ایان لبخندی زورکی بر لب آورد و چهره اش در هم رفت:

 سرم را تکان دادم.

 «پس اگه تو کنترل خودتو از دست بدی ، اون خودشو رها میکنه؟»

بعضی وقتا که منو غافلگیر میکنه و من خیلی ... احساساتی میشم. چون » انداخت:شانه هایم را بالا

در چنین موقعی تمرکزم کم میشه . ولی ای ناواخر براش سخت تر شده . درست مثل اینه که 

دری که بین ما قرار گرفته بسته شده . نمیدونم چرا .من سعی کردم اجازه بدم. بیاد بیرون . وقتی 

 هان حرفم را قطع کردم و دندان هایم را محکم روی هم فشار دادمکناگ...«کایل 

وقتی کایل سعی کرد تو رو بکشه خواستی اونو »او با سردی و لحن خشکی جمله ام را تمام کرد:

 «رها کنی ، چرا؟

 فقط توانستم به ایان زل بزنم . 

 «که با کایل بجنگه؟»او حدس زد:
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 جواب ندادم .

 «گو چرا فکر میکنی که ... در قفل شده ؟باشه ، بهم ن»آهی کشید:

 «نمیدونم.شاید گذشت زمان ... این موضوع هر دومونو نگران کرده.»اخم کردم:

 «ولی اون اواخر موفق شد در رو بشکنه تا ضربه ای به جرد بزنه.»

 با یاد آوری مشتی که به چانه جرد کوبیده بودم، بر خود لرزیدم.« بله »

 «ساتی شده بودی در نتیجه کنتل خودتو از دست دادی ؟علتش این بود که احسا»

 «بله»

 «اون چه کار کرد؟فقط تو رو بوسید؟»

 سرم را تکان دادم . 

 ایان کمی خود را باخت . چشم هایش تنگ شدند.

 «چیه ، چت شد؟:»پرسیدم 

 «وقتی جرد تو رو می بوسه ... احساساتی میشی و کنترل خودتو از دست میدی ؟»

 م . حالت نگاه و چهره اش مرا ناراحت میکرد. ولی ملانی لذت میبرد.به او زل زد

 درسته ، همین طوره !
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و وقتی من میبوسمت ... نمیدونی خوشت می آد یا نه ... کنتل خودت رو هم از »ایان آهی کشید:

 «دست نمی دی.

 «متاسفم»ایان حسادت میکرد. چه دنیای عجیبی.«اوه»

ت داری خوب فکراتو بکنی . منم منتظر میمونم تا به دقت همه متاسف نباش . بهت که گفتم وق»

 «چیزوبسنجی . اصلا مهم نیست چقدر طول بکشه.

متوجه شدم چه جوری جیمی رو عاشقانه دوست »نفس عمیقی کشید وبه آرامی آن را بیرون داد:

استم داری . کاملا واضحه . فکر میکنم باید میدیدم جرد رو هم خیلی دوست داری. شاید نخو

واقعیت رو ببینم . کاملا هم منطقی به نظر می آد . تو به خاطر اون دو تا اومدی اینجا. هر دوشونو 

 ...«دوست داری ، همون طوریکه ملانی دوستشون داره . جیمی رو مثل یه برادر و جرد رو 

را از او بر او نگاهش را از من دزدید و به دیواریک ه بالای سرم بود ، خیره شد. من هم نگاه خود 

 گرفتم و به نور خورشید که بر روی در قرمز رنگ منعکس شده بود ، زل زدم.

 «چقدر از این احساس متعلق به ملانیه؟»او میخواست بداند:

 «نمیدونم . چه اهمیتی داره ؟»

او بدون اینکه نگاهم کند بی اراده بار دیگر دستم را «برای من مهمه.»به سختی پاسخ او را شنیدم:

 میان دست هایش گرفت . در 

 لحظه ای سکوت برقرار شد . حتی ملانی هم آرام گرفته بود ... از این موضوع خوشحال بودم . 
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زمان »ناگهان ورق برگش و ایان دوباره به حال وهوای همیشگی خود بازگشت و خنده ای سر داد:

خودت تعجب میکنی از  به نفع منه . ماتمام زندگی مونو در همین غار پیش رو داریم . یه روزی

 «چی جرد خوشت می اومده.

 به همین خیال باش. 

 از اینکه بار دیگر به شوخی و خنده پرداخته بود ، خوشحال شدم و خنده بلندی سر دادم.

 «واندا؟واندا میتونم بیام تو؟»

صدای جیمی از پایین راهرو شنیده شد و صدای قدم هایش که بیشتر به دویدن می مانست، پشت 

 اتاق متوقف شد. در

 .«البته جیمی »

قبل از اینکه او در را بردارد و در کنار در دیگر قرار دهد ، دستم را از میان دست های ایان بیرون 

آوردم . این اواخر خیلی اورا ندیده بودم. یا بیهوش بودم یا نمیتوانستم درست راه بروم. در نتیجه 

 نتوانسته بودم چویای حالش شوم.

خند عالی بر لب داشت و موهای آشفته اش هنگام حرکت تکان میخورد به سمت من جیمی که لب

آمد تا دستم را بگیرد ولی ایان سر راهش نشسته بود . در نتیجه لبه تشک من نشست و دستش را 

 «سلام واندا ! سلام ایان ! حالت چطوره واندا؟:»روی پایم گذاشت 

 «بهترم»

 «با ذرت روی نون های فانتزی گرد. برات یه کمی بیارم؟ هنوز گرسنه نیستی؟گوشت گاو تنوری»
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 «فعلا که خوبم . تو چطوری ؟این آخری ها خیلی ندیدمت.»

 .«شارون برای تنبیه بعد از کلاس منو نگه داشت »جیمی شکلکی در آورد:

 «مگه چه کار کرده بودی؟»لبخند زدم:

مانه صورتش کمی مبالغه آمیز به نظر هیچی ، کاملا طبق مقررات رفتار کرده بودم. ، حالت معصو»

حدس بزن چی شده؟جرد سر نهار گفت که »میرسید. او به سرعت موضوع صحیت را عوض کرد:

اون فکر نمیکنه که منصفانه باشه تو از اتاقی که بهش عاد کرده بودی،نقل مکان کنی .گفت که ما 

این عالی نیست ! ازش پرسیدم  میزبانهای خوبی نبوده ایم. بعدم گفت تو باید برگردی پیش من !

 «میتونم من این خبرو بهت بدم ، اون هم گفت که فکر خوبیه در ضمن گفت اینجا پیدا کنم.

 .«شرط میبندم همه اینا رو گفته :»ایان زیر لب گفت 

 «واندا،نظرت چیه؟دوباره با هم هم اتاقی می شیم!»

 «ولی جیمی ، جرد کچا می مونه؟»

صبر کن...بذار من حدس بزنم ، شرط میبندم گفته اتاق به اندازه کافی »ایان حرفم را قطع کرد:

 «بزرگه و هر سه میتونیم در اون بخوابیم . درسته ؟

 «درسته ، تو از کجا فهمیدی ؟»

 .«حدس زدم دیگه »

 «واندا،خیلی عالیه ، مگه نه؟درست مثل قبل از وقتی که بیایم اینجا!»
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ی میان دنده هایم کشیده شد. دردی واقعی شبیه به یک با شنیدن این جمله احساس کردم تیغ

 انفجار و یا شکستگی ناگهانی .

اوه،نه منظورم اینه که با تو واندا. خیلی :»جیمی با هشیاری حالت دردناک چهره ام را بررسی کرد 

 «عالیه . چهارتایی باهم،خیلی عالیه.

سمت من آمد تا دست هایش را دور جیمی چهار دست و پا راه خودرا از کنار ایان باز کردو ب 

 گردنم جحلقه کند.

 «متاسفم ، ناراحت نشو.»

 «مهم نیست. فکرشو نکن.»

 «میدونی که من تو رو هم دوست دارم.»

احساسات در این سیاره چقدر گزنده، عمیق و تند و تیز هستند. جیمی قبلا هرگز چنین چیزهایی 

 درجه بالا رفت. به من نگفته بود . دمای تمام بدنم ناگهان چند

 ملانی نیز از شدت درد و رنج خود را عقب کشید و حرفم را قبول کرد. خیلی عمیق و گزنده.

 «بر میگردی ؟»جیمی سرش ر اروی شانه ام گذاشت:

 نمیتوانستم بلافاصله جواب دهم.

 «نظر ملانی چیه؟»او پرسید:

نبود برای دانستن این واقعیت از نیازی « اون دلش میخواد با تو زندگی کنه.»زیر لب زمزمه کردم:

 ملانی سوال کنم.
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 «و خودت چی ؟»

 «تو دلت میخواد با تو زندگی کنم؟»

 «واندا خودت میدونی که خیلی دلم می خواد. خواهش میکنم.»

 دودل بودم.

 «خواهش میکنم؟»

 «اگه تو اینطور خوشحال تری،باشه.»

جرد خبر بدم!یه کمی هم برات غذا می آرم.  اوه،اوه،زود برم به»جیمی ذوق کرد و در گوشم داد زد:

او بلافاصله بلند شد و شروع به ورجه وورجه کردن روی تشک کرد. دنده هایم کمی درد «باشه؟

 گفتند.

 «باشه.»

 «ایان تو هم چیزی می خوای ؟»

 «البته پسر جان،میخوام به جرد بگی خیلی بی حیاست.»

 «چی ؟»

 «بیار.اشکالی نداره،برو برای واندا نهار »

باشه حتما.تشک اضافی وس ر وهم ازش میگیرم.کایل هم میتونه برگرده همین جا،و همه چیز »

 !«همون طوری که باید باشه ، میشه 
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با اینکه سرم را بلند نکردم و صورتش را ندیدم ،می دانستم که در حال چشم «عالیه»ایان گفت:

 غره رفتن بود.

 تیغ را میان دنده هایم حس کردم.بار دیگر لبه تیز « عالیه»زیرلب گفتم:
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 39فصل 

 نگران

 زیرلب به خود گفتم،عالیه ،خیلی عالیه.

ایان که مثل همیشه لبخند گسترده ای بر صورتش نقش بسته بود.برای خوردن نهار به من 

 پیوست. او بار دیگر سعی میکرد،مرا خوشحال کند.

 زیادی گوشه و کنایه می زنی.ملانی به من گفت:فکرمیکنم این اواخر 

 سعی میکنم یادم بمونه.

در هفته گذشته خیلی صدایش را نشنیده بودم. در حال حاضر هیچ کدام هم صحبت های خوبی 

 نبودیم. بهتر بود از ارتباط با دیگران حتی با یکدیگر دوری کنیم .

او کاسه سوپ «، واندا.سلام :»ایان در حالی که از روی پیشخان پرید تا کنار من بنشیند، گفت 

گوجه فرنگی را که هنوز بخار از آن بلند میشد با یک دست نگه داشته بود . کاسه سوپ من هم 
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که سرد شده و فقط نصفش خالی شده بود ، روی میز بود. سرم را با یک تکه نان گرم کرده 

 بودم،داشتم آن را تکه تکه می کردم.

 جوابش را ندادم.

 «خیلی خوب،قیافه نگیر.»یم گذاشت:ایان دستش را روی زانو

عکس العمل های خشم آلود مل مرا کسل میکرد. او این اواخر عادت کرده بود از این حربه استفاده 

 کند و کارها را به نفع خود پیش ببرد.

 «اونا امروز برمیگردن،بدون شک تا قبل از غروب آفتاب سرو کله شون پیدا میشه.»

 «روز قبل همینوگفتی . دور روز قبلم همین طور. دیروزم همین طور.تو سه »به او یادآوری کردم:

به دلم افتاده امروز می آن . این قدر اخم نکن ... این کار فقط مال آدم »او سر به سرم گذاشت:

 «هاست.

واقعا هم اخم نکرده بودم. به قدری نگران بودم که نمیتوانستم درست فکر کنم . «من اخم نکردم.»

 نژی هر کاری را نیز از من گرفته بود.این نگرانی ا

 «این اولین باری نیست که جیمی برای دستبرد همراه اونا میره.»

حق با ملانی بود... این اواخر »برای همینه که اصلا نگران نیستم. :»بار دیگهر با گوشه وکنایه گفتم 

 لحن من بیش از اندازه کنایه آمیز شده بود.

فری و ترودی همراهش ان.و کایل هم که نرفته . در نتیجه امکان جرد،ج»ایان خنده ای سر داد:

 «نداره تو دردسر بیفتن.
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 «دلم نمیخواد در این مورد حرف بزنیم.»

 .«باشه »

او توجه خود را به غذایش جلب کرد و اجازه داد به فکر و خیالاتم ادامه دهم. او روش خوبی 

رد.حتی زمانی که خواسته ام برای دو همیشه سعی میکرد به خواسته من احترام بگذا-داشت

نفرمان ناشناخته و نامشخص بود.البته جز این بارک ه مصرانه سعی میکرد مرا از نگرانی فعلی ام 

در آورد. می دانستم که دلم نیمخواست این گونه شود. میل داشتم همچنان نگران باقی بمانم؛این 

 تنها کاری بود که از دستم بر می آمد.

شدکه به اتاق جیمی و جرد نقل مکان کرده بودم. برای سه هفته هر چهارنفرمان یک ماهی می 

 درک نار یکدیگر زندگی کرده بودیم.

جرد روی تشکی که به سختی و با فشار در بالای تکشی که من و جیمی روی آن می خوابیدیم جا 

 داده شده بود ، میخوابید.

گر خوابیدن در یک اتاق خال برایم دشوار بود. حداقل به این شکل خوابیدن عادت کرده بودم . دی

 دلم برای صدای نفس های آن دو تنگ می شد.

هنوز به بیدار شدن در اتاقی که جرد نیز در آن به سر میبرد،عادت نکرده بودم.هنوز مدتی طول 

میکشید تا جواب صبح به خیر گفتن های او را بدهم ، برای او هم آسان نبود . با این حال همیشه 

ادب را رعایت میکرد. هر دو خیلی مودبانه رفتار می کردیم. تقریبا هر روز صبح  این گونه شروع 

 می شد.

 «صبح به خیر واندا. خوب خوابیدی ؟»
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 «بله ،متشکرم . تو چطور؟»

 منم خوب خوابیدم .متشکرم . و ... مل؟

 «اونم خوبه،متشکرم.»

و باعث می شدفضا تنش و ساختگی شور و شعف همیشگی جیمی و چر حرفی های شادی بخش ا

از ملانی با -تا زمانی که نام ملانی باعث حساسیت و ناراحتی جرد نمی شد–به نظر نیاید. او غالبا 

 او حرف می زد. زندگی ام در این اتاق روز به روز آرام آرام راحت تر و خوشایند تر میشد.

 ما همه جوری . خوشحال بودیم . هم من هم ملانی .

عمدتا برای جایگزینی یک سری ابزار آلات شکسته –هفته قبل جرد برای سرقت کوچکی  و آنگاه

 غار را ترک کرده بود. جیمی را هم با خود برده بود . –

 «خسته ای ؟»ایان پرسید:

 «نه چندان.»متوجه شدم که دارمچشم هایم را می مالم:

 «هنوز نمیتونی خوب بخوابی ؟»

 «اتاق زیادی آرومه.»

 «م تو اتاقت بخوابم... اوه،ملانی آروم باش . می دونی منظورم چیه.من میتون»

 ایان همیشه وقتی مخالفت ملانی باعث میشد کز کنم. متوجه میشد.

 «فکر میکردم اونا امروز بر میگردن.»با لحن اعتراض آمیزی گفتم:
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 «حق با توئه. احتمالا نباید زمان مشخصی رو در نظر بگیریم.»

 آهی کشیدم.

 «احمق نشو. یه عالمه انرژی برای کار کردن دارم.»گفتم:به او 

او لبخندی بر لب آورد. مثل اینکه جمله ای که بر آوردم باعث خوشحالی اش شده و منتظر 

 شنیدن آن بود.

 «خوبه پس میتونم برای یه برنامه ازت کمک بگیرم.»

 «چه برنامه ای ؟»

 «بهت نشون میدم . غذاتو خوردی؟»

 م.سرم را تکان داد

ایان دستم را گرفت و مرا از آشپزخانه بیرون برد. این کار به حدی عادی بود که حتی ملانی هم 

 چندان اعتراضی نکرد. 

 «چرا از این راه میریم؟»

همه کارها در مزرعه شرقی غار انجام شده بود. ما جزو گروهی بودیم که امروز صبح مزرعه را 

 آبیاری کرده بودند. 

 دی بر داشت ، جواب نداد. ایان که هنوز لبخن
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او مرا از راهروی شرقی گذراند.مزرعه را نیز پشت سر گذاشتیم و به راهرویی رسیدیم که فقط به 

یک جا منتهی میشد.به محض اینکه پا به داخل دالان گذاشتیم ، توانستم انعکاس صداهایی را که 

هدف ایان سر در بیاوردم . به طور منقطع شنیده می شدند، بشنوم .لحظه ای طول کشید تا از 

 بوی آشنا و تند و تیز سولفور که بارها به مشامم خورده بود در حل این معما به من کمک کرد.

 «ایان ،الان حالشو ندارم.»

 «خودت گفتی یه عالمه انرژی داری.»

 «برای کار گفتم ،نه برای بازی فوتبال.»

قول دادم یه بازی دو به دو به راه بندازیم اونا ولی وس و لیلی حسابی ازت نا امید میشن . به اونا »

 «امروز صبح سخت کار کردن تا بعد از ظهر آزاد باشن...

میتوانستم «یه کاری نکن احساس گناه بهم دست بده.:»هنگامی که به آخرین پیچ رسیدیم ،گفتم 

 د ، ببینم .نور آبی رنگ چند لامپ را که سایه هایی در جلوی آنها به سرعت رفت و آمد می کردن

او مرا «این احساس گناه نورو راه نمی اندازه ؟واندا، زود باش. برات خوبه.»ایان سر به سرم گذاشت:

به داخل زمین بازی که سقف کوتاهی داشت و لیلی و وس مشغول دویدن و پاس دادن توپ به 

 یکدیگر در طول آن بودند، کشید. 

 «سلام واندا، سلام ایان.»لیل صدایمان کرد:

 «اون با منه ها.:»س به ایان هشدار داد و

 «تو که نمی خوای کاری بکنی من به وس ببازم،نه؟:»ایان زیر لب گفت 
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 .«تو تنهایی هم می تونی از اونا ببری »

تو :» ایان با شور و شوقی که اصلا از نظر ملانی اصلا نیازی به آن نبود،مرا در آغوش گرفت 

 «ه رد همه دنیا می شناسم.عزیزترین و محبوب ترین کسی هستی ک

 «متشکرم.»با لحن خشکی زیرلب زمزمه کردم:

واندا،آماده خجالت کشیدن هستی؟شاید کره زمین رو تسخیر »وس شروع به کرکری خواندن کرد:

 «کرده باشی،ولی مطمئن باش این بازی ر ومی بازی.

س توانست از این ایان به خنده افتاد،ولی من چیزی نگفتم. این شوخی ناراحتم کرد.چطور و

 موضوع چنین شوخی بسازد؟انسان ها همیشه مرا به تعجب وا میداشتند.

ملانی هم درست مثل من احساس بدی داشت و چندان سرحال نبود،ولی ناگهان هیجان زده شد. 

دفعه قبل نشد بازی کنیم. میتوانستم اشتیاق او به دویدن را احساس کنم. دویدن برای بازی و 

صد فرار . او که همیشه به دویدن عشق می ورزید . به سرعت مشغول ارزیابی تفریح نه به ق

 حریفان خود در بازی شد.

 «قواعد بازی رو می دونی ؟»لیلی از من پرسید:

 «آره یادمه.»سرم را تکان دادم:

با بی خیالی پاهایم را روی زانوهایم خم کردم و قوزک آنها را از پشت گرفتم و کشیدم تا ماهیچه 

شان آماده شوند. خوشبختانه درد نداشت. کبودی پشت چایم به رنگ زرد در آمده بود و کم کم های

 داشت نادید میشد. پهلویم هم درد نمیکرد. در نتیجه فکر کردم دنده هایم اصلا نشکسته بودند.

http://forum.dragon-age.ir/forum.php


 

 
 

ن ا ب ز ی ا-م ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / م و د ش  خ  ب
 

041 

دو هفته قبل هنگام تمیز کردن آینه ها صورتم را دیدم . خراش روی گونه ام که به بزرگی کف 

م بود به رنگ قرمز تیره در آمده و لبه های آن پر از لکه های ناصاف بود . این منظره ملانی را دست

 بیشتر از من ناراحت کرد. 

لیلی عقب زمین را نگه داشت و وس در کنار توپ قدم «من تو دروازه می ایستم.»ایان به من گفت:

یم. ملانی از این نابرابری خوشش می زد.یک ناهنماهنگی و عدم تعادل در نیوری بازیگن های دو ت

 آمد . رقابت او را مجذوب کرده بود.

وس توپ را به طرف لیلی انداخت و به سرعت به جلو دوید تا پاس  -از لحظه ای که بازی آغاز شد

زمانی برای فکر کردن باقی نماند. فقط باید با حواس جمع عکس العمل درست نشان  -او را بگیرد

 می دادم.

یر حرکت و تغییر جهت لیلی دقت میکردم تا مسیر حرکت توپ را تشخیص دهم . راه باید به مس

توپ را به سمت ایان پرتاب کنم و به میان زمین بازی برگردم. لیلی در جلوی -را بر وس سد کنم

دروازه ما جا گرفته بود . به سرعت از او جلو زدم . به سمت دروازه حریف دویدم و ایان به خوبی 

هوا قاپید اولین امتیاز به نفع ما شد. احساس خوبی داشتم ؛حرکت سریع و کشش  توپ را در

ماهیچه ها ، عرق کردن بر اثر فعالیت نه به علت گرمای شدید و کار گروهی با ایان . خوب با هم 

جور بودیم من سریع بودم و نشانه گیری او حرف نداشت. کرکری خوندن های وس پیش از 

 شدند.سومین گل ایان خاموش 

هنگامی که گل بیست ویکم را به ثمر رساندم. لیلی بازی را تمام شده اعلام کرد . او به سختی 

 نفس نفس می زد. ولی من نه ؛احساس خوبی داشتم . ماهیچه هایم تازه گرم شده بودند.

 وس میخواست یک دور دیگر بازی کنیم ف ولی لیلی رضایت نداد .
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 «ن.قبول کن ، اونا بهتر بازی میکن»

 «کی گفته اون نمیتونه بازی کنه؟»

 «هیچکی هم نگفت اون حرفه ایه.»

 لبخندی بر آوردم.-از این مکالمه خوشم آمد

مثل بازنده های بدبخت نباش. او انگشت های »لیلی به شوخی شکم وس را قلقلک داد و گفت:

لی وس او را به لیلی ر اگرفت و او را به سمت خود کشید. لیلی با خنده خود را عقب کشید . و

 سمت خود کشید و بوسه کشید وبوسه محکمی بر لب های خندانش کاشت. 

 من و ایان نگاه سریع و بهت زده ای رد وبدل کردیم . 

 «به خاطر تو حاضرم با وقار تمام ببازم.:»وس به او گفت 

آنگاه رهایش کرد. پوست صاف و قهوه ای رنگ صورت و گردن لیلی کمی صورتی شد. او 

 چشمی نگاهی به ایان و من انداخت تا عکس العمل ما را ببیند. زیر

و حالا من آماده ام کمی نیروی کمکی بگیرم. ایان ببینم این بازیکن کوچولوی شما »وس ادامه داد:

آنگاه توپ را به گوشه تاریک غار پرت کرد. صدای افتادن توپ «در برابر کایل می خواد چه کار کنه.

 شنیده شد. در آب پشمه بلافاصله

ایان به سرعت رفت تا توپ را به زمین بازی برگرداند.من نیز همچنان با کنجکاوی نگاه از لیلی بر 

 نمیداشتم. 
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می »او که بر خلاف همیشه کمی خجالت زده به نظر میرسید از دیدن حالت من به خنده افتاد:

 «دونم. می دونم.

 «چند وقته...؟:»پرسیدم 

 اخم هایش در هم رفت. 

 «تاسفانه ، به من ربطی نداره.م»

اشکالی نداره ، این یه راز نیست... در هر حال چطور ممکنه جیزی اینجا مخفی بمونه؟فقط کمی »

آنگاه لبخندی بر لب آوردتا نشان دهد سر به سرم می « برای من ... تازگی داره ،تقصیر خودته.

 گذارد.

 «مگه من چیکار کردم؟»در هر حال کمی احساس گناه کردم. گیچ هم شده بودم:

هیچی ،عکس العمل وس ... نسبت به تو منو به تعجب واداشت. نمیدونستم »او به من اطمینان داد:

این قدر آدم فهمیده ایه. واقعا قبلا به این موضوع پی نبرده بودم . اوه البته اون خیلی برای من 

عجیبه که زندگی »ه ای سر داد:و بار دیگر خند« جوونه ، ولی این موضوع اینجا چه اهمیتی داره؟

 «و عشق در هر حال مسیر خودشون رو پیدا میکنن . من چنین انتظاری نداشتم.

با این حال »متوجه بازگشت او نشده بودم.«آره،یه جورایی خنده داره.»ایان با او هم عقیده بود:

 «خیلی عالیه. میدونی وس به محض اینکه به اینجا اومد،دلباخته تو شد؟

 «ور میگه،ولی من متوحه نشده بودم.این ج»
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پس تو تنها کسی بودی که متوجه نشده بوده؛واندا موافقی تا کایل بیاد یه »ایان خنده ای سر داد:

 «بازی یک به یک راه بندازیم؟

 شور واشتیاق بیک لام ملانی را کاملا احساس می کردم.

ندان دور نشد . اولین پرتاب من او اجازه داد پرتاب اول را من انجام دهم. خودش از دروازه چ

ازمیان دست های او و تیر دروازه عبور کرد وگل شد. به محض اینکه توپ شروع را پرتاب کرد به 

 سرعت به سمتش رفتم و توچ را از دستش خارج کردم. یک امتیاز دیگر.

 ملانی غرولندکنان گفت :اون مخصوصا می خواد ما برنده بشیم.

 «کن. ایان ، یالا درست بازی»

 «دارم همین کارو میکنم.»

 بهش بگو داره مثل دخترا بازی میکنه.

 «چرا مثل دخترا بازی میکنی ؟»

او به خنده افتاد . بار دیگر توپ را از او قاپیدم . متلک هایم کافی نبودند . فکری به سرم زد. توپ 

ن موقعیتی به را به داخل دروازه اش پرتاب کردم. خدس زدم شاید آخرین باری باشد که چنی

 دست می آورم . 

 ملانی اعتراض کرد، از این فکر خوشم نمی آد .

 ولی باهات شرط می بندم کارگره .
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نیاز .«اگه برنده بشی میتونی تا بازگشت اونا تو اتاق من بخوابی »توپ را به مرکز زمین برگرداندم.

ا قدرت زیاد پرتاب کرد. توپ به یک خواب راحت شبانه داشتم . او زیر لب غرولندی کرد و توپ را ب

اول :»پس از برخورد با دیواری که پشت دروازه من قرار داشت ، به سمت ما بازگشت . ایان گفت 

 .«یه دست ده تایی 

 «خطا بود؟»نگاهی به لیلی انداختم:

 «نه ،تا جایی که من دیدم نه.»

 «سه  –یک »ایان اعلام کرد:

ود. حداقل حسابی تلاش کردم . حتی توانستم یک گل پانزده دقیقه طول کشید تا ایان برنده ش

دیگر بزنم . او مثل آب خوردن توپ ر ااز میان دست هایم در آورد و برای آخرین بار آن را به درون 

 دروازه پرتاب کرد.

 «ده به چهار .من برنده شدم . :»بر خلاف من اصلا از نفس نیفتاده بود 

 «بازی خوبی بود.»نفسم را بیرون دادم:

معصومیتی که در صدایش موج می زد کمی بیش از حد و مسخره به « خسته شدی ؟:»او پرسید 

من که »نظر می رسید. کش و قوسی به بدن خود داد و با لحنی ساختگی و نگاهی موذیانه گفت:

 .«آماده رفتن به رختخواب هستم 

 جا خوردم . 

 .«اوه. مل میدونی که دارم شوخی میکنم ، شلوغ راه نینداز»
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 لیل گیج و مبهوت به ما چشم دوخته بود.

 «ملانی جرد به من اعتراض میکنه.:»ایان به او چشمکی زد و گفت 

 «جالبه. –خیلی »ابروهای لیلی بالا رفتند:

نمیدونم چرا وس این قدر طولش :»ایان چندان توجه ای به واکنش او نشان نداد وزیر لب گفت 

 «شده ؟برم کمی آب بیارم تشنه ام. داد؟ شاید لازم باشه بریم ببینیم چی

 «منم همینطور»

 «برای منم بیار.»لیلی که تقریبا روی زمین ولو شده بود ، حرکتی نکرد:

واقعا :»هنگامی که پا به راهروی باریک گذاشتیم ایان دستش را دور کمرم حلقه کرد و گفت 

 «منصفانه نیست وقتی ملانی از دست من عصبانیه ، تو رو عذاب بده.

 «از کی تاحالا آدما منصفانه رفتار میکنن؟»

 «اینم یه حرفیه.»

 «به علاوه ، اگه بهش اجازه بدم خوشحال میشه تورو عذاب بده.»

 «فکر نمیکنی وس ولیلی به هم میان؟»ایان به خنده افتاد:

 «چرت ،هر دو خیلی خوشحال به نظر میرسن و من از این موضوع خوشحالم.»
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منم خوشحالم . وس بالاخره زن موردعلاقه اش را پیدا کرد که »فت:ایان چشمکی به من زد وگ

برای من باعث امیدواریه . فکر میکنی اگه من همین الان بخوام تو رو ببوسم ملانی خیلی اذیتت 

 «میکنه؟

 «شاید...»برای یک لحظه خشکم زد . آنگاه نفس عمیقی کشیدم:

 آه . بله

 .«قطعا »

 ایان آهی کشید.

صدای فریاد وس را که از انتهای تونل زیرزمینی به گوش می رسید و با هر کلمه در همین لحظه 

 نزدیک تر میشد، شنیدیم. 

 «اونا برگشتن،واندا ، اونا برگشتن!»

در کمتر از یک ثانیه به خود آمدم و به سرعت به سمت او دویدم . ایان پشت سرم زیر لب 

 چیزهایی در باره تلاش بی حاصلش می گفت. 

 «کجان؟»ه وس خوردم . نزدیک بود نقش زمین شود . نفس نفس زنان پرسیدم:محکم ب

 .«تو میدون اصلی »

دوباره راه افتادم . در حالی که با نگاه به دنبال آنها می گشتم . تقریبا به سمت باز بزرگ غار پرواز 

یک مدخل کردم . پیدا کردن آنها چندان دشوار نبود . جیمی در جلوی گروهی از اهالی غار نزد

 ورودی راهروی جنوبی ف ایستاده بود .
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 «سلام،واندا:»او دست هایش را تکان داد و فریاد بر آورد 

هنگامی که از کنار پرچین های باغ به سمت او می دویدم ،ترودی بازوی جیمی را گرفت . گویی 

 می خواست مانع دویدن او به سمت من شود.

 را به طرف خود کشیدم.شانه هایش را با هر دو دست گرفتم و او 

 «اوه،جیمی»

 «دلت برام تنگ شده بود ؟»

به علاوه جیمی ،ترودی اینجا تنها کسی «یه کمی . بقیه کجان ؟همه برگشتن ؟حال همه خوبه؟»

بود که از سرقت بازگشته بود. همه افرادی که در آنجا جمع بودند لوسینا،روث ان، کایل ، تراویس، 

 آمد گفتند. ویولتا، رید... به آنها خوش

 «همه برگشتن و حالشون هم خوبه.»ترودی به من اطمینان داد:

 «پس کجان؟:»نگاهم دور و بر غار بزرگ به جستجو پرداخت 

 «اوه... یه آبی به سر و روشون بزنن ، بارها رو خالی کنن...»

ی و هر کاری که مرا به جرد برساند تا با چشم های خود ببینم سع-خواستم پیشنهاد کمک بدهم

 ولی می دانستم اجازه ندارم ببینم وسایل از چه راهی وارد غار می شوند. -سالم بازگشته

بدون اینکه جیمی را رها کنم موهای گره خورده اش را با دست ژولیده تر کردم و به او گفتم 

 «ظاهرا تو هم نیاز به یه حموم داری.:»

 «بهتره بره کمی دراز بکشه.:» ترودی گفت 
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 «ترودی.:»ندی به او کرد و زیر لب گفت جیمی نگاه ت

 ترودی نگاه سریعی به من انداخت و رویش را برگرداند.

به نظر خسته «دراز بکشه...؟»به جیمی خیره شدم و خود را عقب کشیدم تا دقیق تر نگاهش کنم:

نمی آمد... چشم هیش برق می زدند، گونه هایش هم زیر پوست تیره اش گل انداخته بودند. به 

 ت سر تا پایش ر انگاه کردم و نگاهم روی پای راستش یخ زد.دق

شلوار جینش چند سانتی متر بالای زانویش سوخ شده بود و پارچه اطراف سوراخ کج و کوله به 

رنگ قرمز تیره مایل به قهوه ای در آمده بود و رنگ شوم و بد منظره به صورت لکه ای تا پایین 

 شلوارش پاشیده شده بود .

 وحشت زده متوجه شد. خون . ملانی ،

 «جیمی!چه اتفاقی افتاده؟»

 «ترودی دستت درد نکنه.»

اون خودش به زودی متوجه می شید، راه بیفت. همین طور که لنگان لنگان می برمت ،حرفاتو »

 «بزن.

ترودی دستش را زیر بازوی او گرفت و کمکش کرد وزن بدن خود را روی پای چپش بیندازد و 

 بردارد.یک قدم به جلو 

می نیز بازویم را زیر دست دیگر او گذاشتم و سعی کردم تا جایی که می توانستم سنگینی اش را 

 روی بدن خود بیندازم.
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 «واقعا احمقانه اس . همه اش تقصیر خودمه . این اتفاق می تونست همین جا بیفته . »

 «بهم بگو چی شده.»

 «ی گیر کرد وخوردم زمین.یه چاقو دستم بود . پام به یه چیز»او آهی کشید:

 «پس بهتره از اون طرف بریم . باید اول دکتر پاتو ببینه.»بر خود لرزیدم:

 «الان از پیش اون می آم . رفتیم اونجا.» 

 «دکتر چی گفت؟»

 «گفت چیز مهمی نیست .بعد از تمیز کردن زخم اونو چانسمان کرد و گفت کمی استراحت کنم.»

 «ی؟چرا همون جا تو بیمارستان نموندی؟تو هم این همه راه رو اومد»

 جیمی اخم هایش را در هم کرد و گویی دنبال جواب می گشت ، نگاهی به ترودی انداخت.

 «جیمی تو رختخواب خودش راحت تره.:»ترودی هم گفت 

 «کی دوست داره اون تخت های مسخره داره دراز بکشه ؟»جیمی به سرعت حرف او را تایید کرد:

و انداختم ، سپس پشت سرم را نگاه کردم . همه رفته بودند . انعکاس صدای آنها را نگاهی به آن د

 که زا طرف دالان های جنوبی به گوش می رسید ، می شنیدم . 

 ملانی با نگرانی پرسید :موضوع چیه ؟

از خاطرم گذشت که ترودی هم نمی توانست چندان بهتر از من دروغ بگوید. هنگامی که گفت : 

ادی که از دزدی برگشته اند مشغول خالیک ردن بارها و شست وشوی خود هستند، لحن بقیه افر
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او کمی ساختگی به نظر می رسید و به یادم آمد در آن لحظه چشم هایش یکی دو بار باز وبسته 

 شد و مدام به پشت سرش و انتهای راهرو نگاه می کرد.

 !«سلام ترودی سلام پسر جان ، »در این لحظه ایان به جمع ما پیوست:

 .«سلام ، ایان »آن دو همزمان به او سلام کردند:

 «اینجا چه خبره ؟» 

 «روی پاقو خوردم زمین.:»جیمی سرش را عقب کشید و غرولند کنان گفت 

 ایان به خنده افتاد . 

ملانی که در ذهنم به .«فکر مکینم خیلی هم خنده دار باشه :»با صدای گرفته ای به او گفتم 

 ه و نگران به نظر می رسید، در تصر خود یک سیلی محکم به او زد، ولی اعتنا نکردم.شدت آشفت

 .«این اتفاق می تونست برای هر کسی بیفته »ایان ضربه آرامی به بازوی جیمی زد:

 .«درسته :»جیمی زیر لب گفت 

 «بقیه کجان؟»

 به ایان ببینم . از گوشه چشم نگاهی به ترودی انداختم تا واکنش او را هنگام جواب دادن

این بار چشم هایش را با حرکتی حساب شده به « اونا، خوب . باید بارها رو خالی میکردن تو انبار.»

سمت انتهای تونل چرخاند . به طوری که خنده ایان روی لبهایش خشک شد و برای یک لحظه از 

 ه بودم ، غافلگیر کرد. کوره در رفت . آنگاه ترودی به سمت چرخید و مرا که او را زیر نظر گرفت
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 ملانی زمزمه کرد، حواسشون رو پرت کن.

 «گرسنه ای ؟:»به سرعت نگاهی به جیمی انداختم و از او پرسیدم 

 «آره »

 «تو کی گرسنه نیستی ؟»ایان سر به سرش گذاشت:

 چهره اش دوباره به حالت عادی برگشته بود . او بهتر از ترودی نقش بازی می کرد.

 اتاق خود رسیدیم ، جیمی با خوشحالی خود را روی تشک گنده اش انداخت.هنگامی که به 

 «مطمئنی حالت خوبه ؟:»دوباره پرسیدم 

 «پیزی نشده ، دکتر میگه تا چند روز دیگه خوب خوب میشم.»

 با وجود اینکه باورم نشده بود، سرم را تکان دادم.

 «تمیزکاری کنم.من میرم کمی :»ترودی در حالیکه اتاق را ترک میکرد، گفت 

 ایان هم که قصد نداشت هیچ جا برود. به دیوار تکیهک داده بود . 

 ملانی پیشنهاد کرد ، وقتی می خوای دروغ بگی ، سرتو بنداز پایین .

ایان ممکنه :»به چای خون آلود جیمی زل زدم و وانمود کردم مشغول وارسی زخم پایش هستم 

 «برای کمی غذا بیاری؟منم گرسنه هستم.

 «آره یه چیز خوشمزه بیار.»
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 تاکید کرد.« یک دقیقه»او روی کلمه « باشه، تا یه دقیق دیگه بر میگردم.»او موافقت کرد:

 همچنان سرم را پایین نگه داشتم و ظاهرا به زخم جیمی نگاه کردم ، تا صدای پای ایان دور شد.

 «از دستم عصبانی نیستی ؟:»جیمی پرسید 

 «البته که نه.»

 «که راضی نبودی منم برم. میدونم» 

آنگاه .« مهم اینه که الان سهی و سالم برگشتی :»با بی حواسی و گیجی بازویش را نوازش کردم 

بلند شدم و اجازه دادم موهایم که اکنون بلند شده تا سر چانه می رسیدند. صورتم را بپوشانند و آ 

 ن را از نگاه جیمی مخفی کنند. 

 «رفت یه چیزی به ایان بگم.الان بر میگردم... یادم »

 «چی ؟»او که لحن صدایم گیجش کرده بود ، پرسید:

 «اشکالی نداره چند دقیقه تنها بمونی؟»

قبل از اینکه فرصت « نه اصلا»او که با این سوال از موضوع اصلی منحرف شد ، بی معطلی گفت:

، ایان رفته بود. باید کند سوال دیگری مطرح کند،به سرعت از صحنه خارج دشم . راهرو خلوت بو

عجله می کردم. می دانستم او هم مشکوک شده و میداند من با توضیحات عجیب و غریب و 

 ساختگی ترودی دچار بدگمانی شده ام در نتیجه خیلی زود باز میگشت.

هنگام عبور ازمیدان بزرگ به سرعت حرکت می کردم . قاطعانه ومصمم. گویی ماموریتی ر ادنبال 

و سه نفری درمیدان غار بودند... رید به طرف راهرویی که به دستشویی و حمام منتهی می کردم. د
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میشد، حرکت می کرد. روث آن و هیدی کنار ارهروی شرقی ایستاده مشغول گپ زدن بودند. لیلی 

 و وس که دست های همدیگر را گرفته بودند ،پشتشان به من بود. هیچ کس حواسش به من نبود.

و چشم دوختم و وانمود کردم قصد ندارم به سمت تونل جنوبی بروم . ولی در به مسیر روبه ر

آخرین لحظه مسیرخود را تغییر دادم و به محض اینکه پیم به راهروی بسیار تاریک وسیاه رسید ، 

 به سرعت شروع به دویدن در مسیری که اکنون مثل کف دست آن را می شناختم ، کردم.

د میداد که دوباره مانند بار آخری که جرد و همراهانش از دستبرد احساسی در درونم به من هشدا

بازگشته و همه غمگین بودند و دکتر مست کرده بود و هیچ کس به سوالات من جواب نمیدادف 

اتفاقی افتاده است. اتفاقی که قرار نبود من از آن سر در بیاورم .به قول ایان افتاقی که من اصلا 

د آن بدانم . احساس کردم پشت گردنم سوزن سوزن شد. شاید دلم میل نداشتم چیزی در مور

 نمی خواست بفهمم چه اتفاقی رخ داده است . 

 چرا باید بخوای. هردومون باید بفهمیم چی شده.

 می ترسم . 

 منم همین طور .  

 از سرعت خود کاستم و به آرامی در دل تاریکی پیش رفتم . 
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 41فصل 

 دهوحشت ز

با شنیدن صداهایی آهسته تر حرکت کردم. به اندازه کافی به بیمارستان نزدیک نشده بودم . ظاهرا 

صدای دکتر نبود. چند نفری داشتند بر میگشتند . خد را به دیوار سنگی چسباندم و با ترس و لرز 

ست جلوی دهانم به حرکت دزدانه خود ادامه دادم . نفسم بر اثر دویدن به شماره افتاده بود . با د

 را پوشاندم تا صدای نفس هایم شنیده نشود.

 «چرا از این کار دست نمی کشیم؟:»یک نفر با لحن شکوه آمیزی گفت 

نفهمیدم صدای چه کسی بود کسی که او را خوب نمی شناختم . شاید ویولتا بود؟همان صدای 

 ماتم زده و دلتنگی که از قبل شنیده بودم.

 .«دفعه جرد اصرار داشت دکتر نمیخواست . این »

مطمئن بودم این بار جفری بود. با این وجوند صدایش کمی تغییر کرده غم غریبی در آن موج می 

 زد. جفری نیز البته همراه ترودی به این سفر رفته بود . آنها همیشه در کنار یکدیگر بودند.

 «ـفکر میکردم او بیشتر از همه مخالف این کاره.

 ن جمله را بیان کرد.حدس زدم تراویس ای

صدایش آهسته بود. ولی به نظرمی رسید از «الان انگیزه اش ... بیشتر شده.»جفری جواب داد:

 چیزی عصبانی بود.

http://forum.dragon-age.ir/forum.php


 

 
 

ن ا ب ز ی ا-م ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / م و د ش  خ  ب
 

056 

آنها از نیم متری محلی که من خود را به دیوار چسبانده بودم رد شدند. نفسم را حبس کردم و از 

 ترس خشکم زده بود.

 «ت آوره ، بیزار کننده اس ، این کار فایده ای نداره.فکر میکنم نفر:»ویولتا زیر گفت 

 آنها با قدم های سنگین که حکایت از ناامیدی و دلسردی شان می کرد، آهسته حرکت می کردند.

هیچ کس به او پاسخی نداد. تا زمانی که صدای پایشان دور نشده بود. همچنان بی حرکت 

ای آنها کاملا قطع شود. احتمالا ایان همین حالا ماندم،ولی نمی توانستم منتظر بمانم تا صدای پ

 هم به دنبالم آمده بود.

تا جایی که می توانستم آهسته به سمت جلو رفتم و هنگامی که احساس کردم هیچ کس در 

 راهرو نیست دوباره به سرعت شروع به دویدن کردم.

م. از سرعت خوود نخستین اشعه های صبحگاهی خورشید را در پیچ تونل مقابل مشاهده می کن

کاستم ، میدانستم به محض رسیدن به پیچ مقبل ، جلوی در قلمرو دکتر را خواهم دید . به پیچ 

 راهرو رسیدم ، هوا کمی روشن تر شده بود .

اکنون با احتیاط بیشتری جلو می رفتم . مراقب بودم آرام و بی صدا قدم بردارم تا صدای پایم 

ودم فکر کردم اشتباه می کنم و اصلا هیچ کس در آنجا نیست . شنیده نشود. برای یک لحظه با خ

آنگاه هنگامی که در ورودی کج و کوله و ناصاف بیمارستان پدیدار شدو کمی از نور خورشید را 

 روی دیوار سنگی رو به رو منعکس کرد، صدای هق هق آرامی به گوشم رسید.

ث کردم و گوش دادم . هق هق گریه پاورچین پاورچین به سمت شکاف کنار در رفتم . کمی مک

 همچنان به گوش می رسید. صدای دیگری نیز به صورت ضرباتی آرام و یکنواخت شنیده می شد.
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صدای گرفته و خشن جب بود که «خیلی خوب ، دکتر، بسه دیگه. این قدر سخت نگیر.»

 احساساتی شده بود.

خش خش ملایم پارچه و صدای صدای پاهایی آرام وبی صدا در اتاق شنیده می شدند. صدای 

 برس کشیدن . انگار کسی مشغول تمیزکاری بود.

بویی تازه،بویی که قبلا در اینجا احساس نمیشدف به مشامم رسید. بوی عجیب... بوی فلزی نبود. 

با این حال احساس عجیبی  -بویی که مطمئن بودم هرگز به مشامم نخورده بود -یک بوی نا آشنا 

 بود در نظرم عادی و آشنا بود.داشتم، انگار این 

 می ترسیدم از گوشه دیوار حرکت کنم.

مل خاطر نشان کرد. بدترین کاری که با ما بکنن ، مگه چیه ؟ فوقش اینه که مجبورمون کنن غارو 

 ترک کنیم.

 حق با توئه .

اگر اکنون این بدترین چیزی بود که باعث وحشت من از آدم ها می شد، قطعا همه چیز تغییر 

 رده بود.ک

به  -در حالی که بار دیگر توجه ام به بوی عجیب و غلط انداز جلب شده بود-نفس عمیقی کشیدم

 طرف لبه سنگی درب بیمارستان جلو رفتم.

 هیج کس به من توجه نکرد.

http://forum.dragon-age.ir/forum.php


 

 
 

ن ا ب ز ی ا-م ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / م و د ش  خ  ب
 

058 

دکتر روی زمین زانو زده بود،صورتش را در میان دست هایش پنهان کرده و شانه هایش تکان 

 او خم شده بود و پشتش را نوازش می کرد. تکان می خورد . جب روی

جرد و کایل روی برانکارد دست ساز و قدیمی که در وسط اتاق و درک نار یکی از تخت های 

بیمارستان قرار داشت ، دراز کشیده بودند. چهره جرد خشن و نامهربان بود... در مدتی که نبود 

 نقاب بار دیگر چهره اش را پوشانده بود.

ف همیشه خالی نبودند. چیزی در زیر پتوهایی سبز رنگ و تیره طول هر دو تخت تخت ها بر خلا

 را پر کرده بودند. دراز و نامنظم با زوایا و برجستگی هایی آشنا...

میز دست ساز دکتر در بالای تخت های بیمارستانی و روشن ترین نقطه اتاق قرار داده شده بود. 

کی قدیمی و به درد نخور که نمی توانستم نامی بر آنها میز از چاقوهای جراحی و چندابزار پزش

 بگذارم ، برق میزد.

چیزهای نقره ای رنگ دیگری بیشتر از وسایل پزشکی می درخشیدند.قطعات نقره ای رنگ و از 

شکل افتاده ای که روی میز چیده شده بودند... مایع نقره ای رنگی که روی میز،پتو ها و دیوارها 

 .پاشیده شده بود..

فریاد جگرخراشم سکوت اتاق را در هم شکست ... انگار همه چیز در اتاق از هم پاشید . اتاق به 

سرعت دور سرم می چرخید . در نتیجه نتوانستم راه خروج را پیدا کنم . دیوارها،دیوارهایی که لکه 

می  های نقره ای رنگ سطح آن را پوشانده بود. در مقابلم قد علم کرده بودندو به هر طرف

 چرخیدم راه فرار را به رویم می بستند.
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یک نفر نامم را بر زبان آورد. ولی نتوانستمصاحب صدا را تشخیص دهم . صدای فریادم بیش از حد 

بلند بود . احساس کردم دیوار سنگی که گویی نقره از آن تراوش می کرد، محکم به طرف 

 «دکتر،کمک کن!»رفتند.آمد،نقش بر زمین شدم. دست های محکم و نیرومندی مرا گ

 «انگار قبض روح شده!»

 «مگه چی دیده؟»

 «هیچی...هیچی،روی جسد ها پوشیده شده.»

یک دروغ!روی اجساد به شکل هولناکی باز بود و به صورت اشکالی نفرت انگیز و زشت در پایین 

ورت تکه میز براق و پرنور پخش و پلا شده بودند. با اعضا قطع شده ، دست و پاهای بریده به ص

 های ریز ریز شده ...

به وضوح تکه های بدن یک کودک را دیده بودم . یک کودک!یک بچه کوچک !کودکی تکه گاره 

 شده و غرق در خون...

دلم مثل دیوارها که همچنان دور سرم می چرخیدند، پیچ خورد و ترشی اسید مانندی راه گلویم 

 را بست.

 «واندا؟صدای منو می شنوی ؟»

 «شه؟اون به هو»

 «به نظرم میخواد بالا بیاره.
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حق با آخرین نفری بود که این جمله را بر زبان آورد. دست های محکمی درست هنگامی که اسید 

 معده ام بالا زد،سرم را نگه داشت.

 «دکتر باید چه کار کنیم؟»

 «محکم نگهش دارین... نذارین به خودش صدمه بزنه.»

چیدم. سعی میکردم فرار کنم . راه گلویم باز شده بود و سر به سرفه افتاده بودم و به خود می پی

از من دور بشین! برید کنار. شماها »کلمات نامفهوم بودند:«بذارید برم!:»انجام توانستم حرف بزنم 

 «هیولایید!شکنجه گر ها!

بار دیگر شروع به جیغ کشیدن کردم . به بدنم پیچ و تاب می دادم تا از شر دست هایی که مهارم 

 کرده بودند،رها شوم.

صدای جرد بود. برای اولین بار شنیدن صدای او اهمیتی «واندا!هیس . آروم باش!چیزی نشده.»

 نداشت.

 «هیولا!:»با فریاد به او گفتم 

 «دچار حمله عصبی شده . محکم نگهش دار.:»دکتر به او گفت 

 سیلی محکمی به صورتم نواخته شد.

 وب ناگهانی شنیده شد.صدای نفس های تندی دور از این آش

 «دارین چه کار میکنین؟»ایان داد کشید:

 «ایان، اون دچار حمله عصبی شده. دکتر داره سعی میکنه هشیارش کنه.»
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گوش هایم زنگ می زدند.علت آن سیلی نبود. بلکه بوی خون نقره رنگی بود که به دیوارها پاشیده 

نده ای باشد، دور سرم می پیچید و می بوی خون روح ها . اتاق انگار که موجود ز -شده بود

چرخید . نور به صورت هاله های عجیب و غریبی پیچ و تاب می خورد و به شکل هیولاهایی که از 

دیرباز در ذهنم نقش بسته بودند،در می آمد.صورتم گرفته بود... دکتر که لبخند خطرناکی بر لب 

 می چکید ، به سمت من می آمد. داشت،درحالی که مایع نقره ای رنگی از سر انگشت هایش

 اتاق بار دیگر به آهستگی دور سرم چرخید و ... سیاه شد.

بیهوشی ام چندان طول نکشید. حدود چند ثانیه بعد چشم هایم را باز کردم . کاملا هشیاربودم؛ای 

 کاش زمان طولانی تری در بیهوشی به سر می بردم .

لق می دیدم و بس . خوشبختانه بوی وحشناک در حال حرکت بودم. در اطراف خود تاریکی مط

 فروکش کرده بود. هوای مرطوب و ناگرفته غارها مانند عطری به مشامم می خورد.

احساس در آغوش بودن و حرکت کردن برایم آشنا بود. در نخستین هفته ای که به دست کایل 

 مجروح شده بودم، در میان بازوان ایان خیلی جاها رفته بودم.

فکر میکنم اون فهمیده مشغول چه کاری بودیم . مقل اینکه »...زیر لب زمزمه میکرد: جرد داشت

 «اشتباه کردم.

بود؟ به این فکر میکنی اتفاقی که افتاد به این علت »صدای ایان در سکوت دالان منعکس شد:

دلیل که چون دکتر داشت سعی می کرد روح های دیگه رو خارج کنه، او ترسید؟ یعنی فکر می 

 «نی برای خودش ترسید؟ک

 «تو این طوری فکر نمی کنی؟»جرد پس از چند لحظه سکوت، پرسید: 
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نه، همون قدر که من از آوردن این قربانی ها به اینجا و »ایان صدایی از ته حلقش خارج کرد: 

چطور می تونی تا این  –همون قدری که من حالم به هم می خوره  –تحویل آنها به دکتر بیزارم 

 «ه چیزو نادیده بگیری؟ نمی تونی حتی تصور کنی در اون لحظه به او چه گذشته؟حد هم

 «ولی ما روی جنازه ها رو پوشونده بودیم. قبل از...»

جرد، من مطمئنم که واندا از دیدن جسد یه انسان دگرگون می شه... او خیلی دل نازکه؛ »

فکر کن چیزای روی میز چه  خشونت و مرگ بخشی از دنیای طبیعی اونو تشکیل نمی دن. ولی

 «مفهومی برای اون داشتن؟

 «اوه.»جرد بار دیگر سکوت اختیار کرد: 

آره. اگه من و تو برای تماشای کالبدشکافی یه موجود زنده که بدنش قطعه قطعه و خونش همه »

وم جا پاشیده شده بود، رفته بودیم، این قدر مثل اون ناراحت نمی شدیم. ما قبلاً حتی پیش از هج

روح ها به زمین شاهد چنین صحنه هایی بودیم، حداقل تو فیلم های ترسناک. حاضرم شرط 

 «ببندم اون تا به حال در طول تمام زندگیش شاهد چنین صحنه وحشتناکی نبوده.

احساس کردم حالم دوباره به هم خورد. حرف های او داشت آن صحنه، آن بو... را پیش چشمم 

 مجسم می کرد.

 «بذار برم. منو بذار زمین.»م: زیر لب گفت
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کلمات آخر او گرم و صمیمانه بیان شدند، « قصد نداشتم بیدارت کنم. معذرت می خوام.»

 عذرخواهی او فقط بابت بیدار کردنم نبود.

 «بذار برم.»

 «واندا، تو حالت خوب نیست، می برمت به اتاقت.»

 «نه. همین حالا بذارم زمین.»

 «واندا...»

خود را از میان بازوانش بیرون کشیدم. در همین حال با پا لگدی به « همین حالا.: »فریاد برآوردم

شکمش زدم و خود را رها کردم. خشونتی که به خرج دادم باعث تعجب او شد. دست هایش را 

 ناخودآگاه رها کرد و من با همان حالت جمع شده تقریباً روی زمین افتادم.

 ویدن گذاشتم.به سرعت روی پا ایستادم و بنای د

 «واندا!»

 «بذار بره.»

 «به من دست نزن! واندا برگرد.»
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ظاهراً آن دو با هم دست به یقه شده بودند. ولی من از سرعت خود نکاستم. البته که مشغول زد و 

 خورد بودند. آن دو انسان بودند و خشونت مایه لذت و تفریحشان بود.

بدون نگاه کردن به هیچ یک از هیولاهایی که به  هنگامی که به روشنایی بازگشتم، توقف نکردم.

من زل زده بودند، به سرعت از میان غار بزرگ عبور کردم. سنگینی نگاهشان را حس می کردم 

 ولی اهمیتی ندادم.

در عین حال اهمیتی هم نمی دادم به کجا می روم. فقط به دنبال مکانی بودم که در آن تنها 

ه نظر می رسیدند صرف نظر کردم و به داخل نخستین تونلی که باشم. از تونل هایی که شلوغ ب

 خالی به نظر می رسید، دویدم.

تونل شرقی بود. امروز این دومین باری بود که به سرعت از میان این تونل عبور کرده بودم. یک بار 

را در کمال خوشحالی و این بار به شدت وحشت زده. نمی توانستم احساس امروز بعد از ظهر خود 

در مورد بازگشت گروهی که از غار خارج شده بودند، به یاد بیاورم. همه چیز از جمله بازگشت آنها 

 تیره و نفرت انگیز به نظر می رسید. حتی دیوارهای سنگی غار را به شکل شیاطین می دیدم.

وتِ راه خوبی را انتخاب کرده بودم. دلیلی نداشت کسی از این دالان عبور کند. تمام مسیر خل

 خلوت بود.
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به سرعت به سمت انتهای دالان به سوی اتاق تاریک بازی دویدم. چگونه توانسته بودم با آنها 

فوتبال بازی کنم؟ چگونه لبخندهایی را که بر روی صورت هایشان نقش بسته بود، باور کرده 

 بودم؟ چطور نتوانسته بودم خوی حیوانی آنها را در زیر این نقاب... تشخیص دهم؟

مچنان به حرکت خود ادامه دادم تا اینکه پایم پیچ خورد و در آب های چرب چشمه ای که در ه

تاریکی می جوشید، فرو رفت. خود را عقب کشیدم و در جستجوی یک دیوار و تکیه گاه، دستم را 

دراز کردم. هنگامی که لبه تیز و سنگی دیوار رو به رو را زیر انگشتان خود حس کردم، به سمت 

 رخیدم، خود را جمع کردم و روی زمین نشستم.آن چ

این طوری که ما فکر کردیم نیست. دکتر از روی عمد نخواسته به کسی صدمه بزنه. اون فقط 

 داشت تلاش می کرد جون بقیه رو نجات...

 فریاد برآوردم: از ذهن من برو بیرون!

جیهات و دلایلش را بشنوم، هنگامی که او را از خود راندم و دهانش را بستم تا مجبور نشوم تو

متوجه شدم که او در تمام مدت دوستی مان چقدر سست و ضعیف بوده و این من بودم که او را 

 عالی حساب آورده بودم.

 ساکت کردن او تقریباً بسیار ساده بود. حتماً از ابتدا هم همین طور بوده.
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ودم از آن بگریزم و تصویری در اکنون فقط خودم بودم، فقط خودم درد و وحشتی که هرگز قادر نب

 ذهنم که هیچ گاه محو نمی شد. تصویری که تا ابد بخشی از وجودم شده بود.

نمی دانستم چگونه باید در اینجا به سوگ بنشینم. نمی توانستم به روش آدم ها برای ارواح از 

ی کودک دست رفته ای که هرگز حتی نامشان را هم نمی فهمیدم، عزاداری کنم. سوگواری برا

 تکه تکه شده ای روی میز.

هرگز از آغاز پیدایش خود نیازی به عزاداری کردن نداشتم و نمی دانستم این عمل در موطن 

اصلی ام چگونه انجام می شد. در نتیجه به روش خفاش ها متوسل شدم. ظاهراً تاریکی این اتاق با 

ی نشستند... آنها هفته های نابینایی آنها متناسب بود. خفاش ها در سکوت مطلق به سوگ م

متوالی آواز نمی خواندند تا اینکه رنج و درد از دست دادن یک روح به تدریج رهایشان می کرد. 

برای آنها آواز نخواند و در سکوت به سر بردن دشوارتر از فقدان یک عزیز بود. من این رنج را در 

از بین  -سقوط یک درخت در شب – آنجا تجربه کرده بودم. یکی از دوستانم در یک حادثه عجیب

رفت. متأسفانه درمانگرها نتوانستند به موقع او را از بدن خرد شده میزبانش خارج کنند. مرگ او 

 هیچ نوع ترس و وحشتی برایم به ارمغان نیاورد. فقط غم و اندوه.

 صدای قُل قلُ ناهماهنگ چشمه اجازه نمی داد آوازهایمان را به یاد بیاورم.
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م را محکم دور شانه هایم حلقه کردم و به سوگ کودک و روحی که در جسم او بود، به بازوهای

سوگ نشستم. روحی که مانند خواهر یا برادر یا عضوی از خانواده ام به حساب می آمد. اگر 

جستجوگرها را خبر کرده بودم، اجساد آنها اکنون تکه و پاره در آن اتاق آغشته به خون رها نشده 

 بود.

می خواست در چنین مصیبتی زار بزنم، ولی این روش عزاداری انسان ها بود. در نتیجه لب دلم 

هایم را به هم فشردم و خمیده در دل تاریکی کز کردم و اجازه ندادم غم راهی از درونم به بیرون 

 پیدا کند.

 سکوتم، سوگم از من گرفته شد.

ی شنیدم. صداهایی که در راهروها یکی دو ساعت طول کشید تا پیدایم کنند. صدایشان را م

انعکاس می یافت. مدام نام مرا بر زبان می آوردند و منتظر می ماندند تا جوابی دریافت کنند. پس 

از اینکه صدا زدن های پی در پی نتیجه ای نداد، از نور چراغ استفاده کردند. آن هم نه فانوس 

ا که در سیاهی  مطلق مدفون شده هایی با نور ضعیف آبی رنگ که هرگز محل مخفی شدن مر

بودم، آشکار نمی کرد. بلکه چراغ قوه هایی با نور زرد رنگ که چشم را آزار می داد. نور چراغ قوه 

ها مثل پاندول ساعت مدام به عقب و جلو حرکت می کرد. حتی نور چراغ ها هم در پیدا کردن 

 جو کردند.من کمک نکرد، تا اینکه اتاق بازی را برای سومین بار جست
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 چرا تنهایم نمی گذاشتند؟

هنگامی که نور چراغ قوه سرانجام مخفیگاه مرا لو داد... ابتدا صدای نفس عمیقی که از سر 

 «پیداش کردم! به بقیه بگو بیان اینجا!»آسودگی کشیده شد. شنیدم: 

 صاحب صدا را می شناختم. ولی نامی بر او ننهادم، یک هیولای دیگر.

 «تو حالت خوبه؟واندا؟ واندا؟ »

 سرم را بلند نکردم، چشم هایم را هم باز نکردم. در حال عزاداری بودم.

 «ایان کجاست؟»

 «فکر می کنی باید جیمی رو بیاریم اینجا؟»

 «فکر نکنم این طرف غار باشه.»

جیمی. با شنیدن نام او بر خود لرزیدم. جیمی من. او هم یک هیولا بود. درست مثل بقیه آنها. 

 ن. با فکر کردن به او درد شدیدی در وجودم احساس کردم.جیمی م

 «اون کجاست؟»

 «جرد، اونجاست. جواب... نمی ده.»

 «ما بهش دست نزدیم.»
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چراغ قوه رو بده به من، حالا همه از اینجا برید بیرون. وضعیت اضطراری تموم شد. »جرد گفت: 

 «بذارید کمی هوا بهش برسه، باشه؟

 ین کشیده می شدند ولی چندان دور نمی شدند، شنیده می شد.صدای پاهایی که روی زم

 «دارم جدی حرف می زنم. دیگه کمکی از دست شما ساخته نیست. برید بیرون.»

 صدای پاها ابتدا آهسته بود، ولی به تدریج ضعیف و ضعیف تر شد تا اینکه کاملاً قطع گردید.

 جرد منتظر ماند تا سکوت برقرار شود.

 «دا. الان فقط من و تو اینجا هستیم.خیلی خوب، وان»

 او منتظر جواب ماند.

ببین، می دونم که... خیلی برات سخت بود. ما اصلاً نمی خواستیم تو شاهد چنین صحنه ای »

 «باشی. واقعاً متأسفم.

متأسف؟ جفری گفته بود که این پیشنهاد جرد بوده. او قصد داشت مرا تکه تکه کند و خونم را 

پاشد. او آرام آرام یک میلیون روح را تکه پاره می کرد تا راهی برای زنده نگه داشتن روی دیوارها ب

 هیولای وجود خود بیابد. او همه ما را به صورت تکه پاره های نقره ای رنگ می بُرید.

 او که هنوز منتظر عکس العمل من بود، سکوت اختیار کرد.
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 «ه نمی دم کسی بیاد اینجا.ظاهراً دلت می خواد تنها باشی. اگه بخوای اجاز»

 همچنان بی حرکت ماندم.

 دستی شانه ام را لمس کرد. خود را عقب کشیدم و به سنگ های تیز دیواره غار چسبیدم.

 «متأسفم.»او زیر لب گفت: 

که از پشت چشم های بسته ام به رنگ قرمز دیده می شد  –شنیدم که بلند شد و ایستاد و نوری 

 کم رنگ تر و کم رنگ تر شد. کم کم با دور شدن او –

 هنگام خروج از دهانه غار با کسی برخورد کرد.

 «اون کجاست؟»

 «دلش می خواد تنها باشه. بذار به حال خودش باشه.»

 «دوباره جلوی من نایست.»

 «فکر می کنی دلش می خواد تو دلداریش بدی؟ یه انسان؟»

 «من تو این کار دخالتی نداشتم...»
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این دفعه نه. ایان »تری جواب داد. ولی هنوز انعکاس صدایش را می شنیدم:  جرد با صدای آهسته

تو یکی از ماها هستی، دشمن اون. شنیدی تو بیمارستان چی می گفت؟ مدام فریاد می زد، 

 «هیولاها. فعلاً مارو این طوری می بینه و دلداری تورو نمی خواد.

 «اون چراغ قوه رو بده به من.»

دند. لحظه ای گذشت و صدای پای یک نفر را که از کنار اتاق می گذاشت، آنها دیگر حرفی نز

شنیدم. سرانجام نور چراغ قوه روی صورتم افتاد. نوری که از پشت پلک هایم به رنگ قرمز دیده 

 می شد.

 از ترس اینکه او بخواهد به من دست بزند، دست و پایم را محکم تر به هم چسباندم.

نه آن قدر  –دنبال آن صدای نشستن او را روی سنگ های کف غار صدای آه آهسته ای و به 

 شنیدم. –نزدیک که انتظار داشتم 

 صدای کلیکی شنیدم و به دنبال آن نور چراغ قوه خاموش شد.

 در سکوت مدت زیادی منتظر ماندم تا چیزی بگوید، ولی او نیز مثل من سکوت اختیار کرد.

وگواری خود پرداختم. ایان عزاداری ام را قطع نکرد. در سرانجام از انتظار دست کشیدم و به س

تاریکی گودال بزرگ درون زمین نشسته بودم و همراه انسانی که در کنارم نشسته بود، برای روح 

 های از دسته رفته بی صدا گریه می کردم.
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 40فصل 

 نابود شده

تنها می گذاشت تا برای  ایان سه روز در دل تاریکی کنارم نشست. هر بار فقط چند لحظه ای مرا

هر دو نفرمان آب و غذا بیاورد. اوایل او با وجود اینکه من لب به غذا نمی زدم، غذایش را می 

خورد. سپس وقتی فهمید من به علت از دست دادن اشتها سینی غذایم را دست نخورده باقی می 

 گذاشتم، او نیز چیزی نخورد.

به لطف نزدیکی به چشمه زیرزمینی بد بو، قضای  از غیبت های کوتاهش استفاده می کردم تا

 حاجت کنم. کم کم چون زمان زیادی غذا نخورده بودم، نیازی هم به قضای حاجت نداشتم.

قادر نبودم از خوابیدن امتناع کنم، ولی حاضر نبودم دراز بکشم. در اولین روز به محض بیدار شدن 

به سرعت پس کشیدم و به لرزه افتادم. در نتیجه  دریافتم که سرم در آغوش او افتاده است. خود را

او سعی نکرد این کار را تکرار کند. بعد از آن سرم را به سنگ ها تکیه می دادم و به محض بیدار 

 شدن بار دیگر در سکوت کِز می کردم.

فکر می کردم حداقل سه روز گذشته؛ در چنین جای تاریک و ساکتی  –ایان در سومین روز 

 اولین باری بود که چیزی می گفت. –ت زمان امکان پذیر نبود محاسبه گذش
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می دانستم که یک سینی غذا در جلویم گذاشته بود. او سینی را به جلو هل داد، تا جایی که آرام 

 به پایم خورد. خود را عقب کشیدم.

 «خواهش می کنم، واندا. خواهش می کنم یه چیزی بخور.»

به محض اینکه دستم را کنار کشیدم، به سرعت خود را عقب دستش را روی بازویم گذاشت. ولی 

 کشید.

تورو به خدا از من متنفر نباش. واقعاً متأسفم. اگه می دونستم... حتماً مانع می شدم چنین کاری »

 «کنن. از حالا به بعد هم دیگه اجازه نمی دم چنین اتفاقی تکرار بشه.

بقیه فقط یک نفر بود و همان گونه که جرد گفته بود. او هرگز مانع کار آنها نمی شد. او در مقابل 

قبلاً اعتراض و مخالفتی با این عمل وجود نداشته است. من دشمن به حساب می آمدم. حتی در 

 عین همدردی و دلسوزی، رحم و مروت انسان ها مختص خودشان بود و بس.

شود و با توجه به روحیه می دانستم که دکتر هرگز قادر نبود عمداً باعث درد و رنج دیگران 

حساس و لطیفش حتی نمی توانست شهد چنین صحنه هایی باشد. ولی در مورد یک کرم یا هزار 

پا؟ چرا باید درد و رنج یک موجود بیگانه و عجیب و غریب برایش اهمیتی داشته باشد؟ چرا باید 

انی نبود تا فریاد در حالی که او صاحب صدایی انس –و آرام آرام تکه کردنش  –کشتن یک بچه 

 بکشد او را عذاب دهد؟
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 «باید قبلاً بهت می گفتم.»ایان زیر لب گفت: 

آیا اگر به جای مشاهده بقایای این موجودات، قبلاً به من آگاهی داده می شد، فرقی می کرد؟ آیا 

 درد و رنج کمتری عذابم می داد؟

 «خواهش می کنم یه چیزی بخور.»

اید حدود یک ساعت دیگر در سکوت نشستیم. ایان بلند شد و بار دیگر سکوت برقرار شد. ش

 آهسته از من دور شد.

قادر به درک احساس خود نبودم. در آن لحظه حتی از جسمی که درگیر آن بودم، تنفر داشتم. 

پس چرا باید رفتن او باعث ناراحتی ام شود؟ چرا تنهایی و گوشه گیری که به شدت به آن نیاز 

 داد؟ دلم می خواست هیولا بازگردد و این احساس کاملاً نادرست بود.داشتم، آزارم می 

تنهایی ام چندان طول نکشید. نمی دانم ایان رفت تا جب را نزد من بفرستد، یا اینکه جب منتظر 

مانده بود او مرا ترک کند. در هر حال صدای سکوت متفکرانه او را که در تاریکی به من نزدیک 

 می شد، شنیدم.

وت در چند قدمی ام قطع شد و صدای کلیک بلندی به گوش رسید. پرتو نور زرد رنگی صدای س

چشم هایم را سوزاند. آنها را چند بار باز و بسته کردم. جب نور چراغ قوه را بالا گرفت. چراغ دایره 

 ای نورانی روی سقف کوتاه غار انداخت و اطرافمان را روشن کرد.
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پس تصمیم گرفتی خودتو با گرسنگی کشیدن هلاک »داد:  او به دیواری نزدیک به من تکیه

 «کنی؟

به کف سنگی غار زل زدم. صادقانه بگویم، عزاداری ام به پایان رسیده بود. به حد کافی غصه 

خورده بودم. من آن کودک و یا آن روح دیگر را که در آن غار ترسناک با جسدهای تکه پاره شده 

ا ابد برای غریبه ها عزاداری کنم. نه. اکنون زمان عصبانیت فرا دیدم، نمی شناختم. نمی توانستم ت

 رسیده بود.

 «اگه قصد مردن داری راه هایی سریع تر و ساده تری هم سراغ دارم.»

 مثل اینکه خودم نمی دانستم.

 «پس می تونی منو تحویل دکتر بدی.»غرولندکنان با صدای دورگه ای گفتم: 

سرش را تکان داد. گویی مطمئن بود دقیقاً این جمله بر زبانم جب از شنیدن صدایم تعجب نکرد. 

 جاری خواهد شد.

آواره، پس تو یعنی انتظار داشتی ما »او با لحنی خشن، اخم آلود و بسیار جدی تر از قبل گفت: 

همین طوری دست روی دست بذاریم؟ غریزه حفظ بقا در ما انسان ها خیلی قوی تر از این حرف 

ما سعی می کنیم راهی پیدا کنیم تا دوباره سرنوشت بشریت رو در دست هاست. البته که 
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خودمون بگیریم. هر روز ممکنه نوبت یکی از ماها بشه. خیلی از آدم هایی که دوستشون داشتیم، 

 این طوری از بین رفتن.

کار چندان راحتی نیست. خودت که دیدی، دکتر هر دفعه شکست می خوره... جون به لبش می 

لی واندا، واقعیت ما همینه. این دنیا مال ماست. ما در این نبرد شکست خوردیم و انسانیت رسه. و

در خطر نابودی کامل قرار گرفته. داریم سعی می کنیم راهی برای نجات و رهایی خودمون پیدا 

 «کنیم.

 جب برای نخستین بار با من به عنوان یک روح نه یک انسان حرف می زد. با این وجود احساسم

به من می گفت او همیشه متوجه این تفاوت و وجه تمایز بود. او... او فقط یک هیولای مبادی 

 آداب بود.

نمی توانستم حقیقت آنچه را بر زبان می آورد، انکار کنم. ضربه روحی را رد کرده بودم و دوباره 

 خودم شده بودم. منصف بودن جز طبیعت من بود.

می توانستند مسایل را از دید من ببینند. پس من هم  –ل ایان حداق –تعداد کمی از این آدم ها 

باید دیدگاه های آنها را به حساب می آوردم. آنها هیولاهایی بیش نبودند. ولی شاید هیولاهایی که 

 دلایل قابل قبولی برای آنچه می کردند، داشتند.
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ا قادر نبودند راه حل دیگری البته که آنها فکر می کردند پاسخ تهاجم بیگانه ها، خشونت بود. زیر

 بیابند. آیا می توانستم توانایی محدود آنها را زیر سوال ببرم؟

 گلویم را صاف کردم ولی چون مدتی حرف نزده بودم، صدایم گرفته بود.

 «جب، تکه پاره کردن بچه ها راه حل مناسبی به نظر نمی رسه. اونها الان همه مُردن.»

 «ی تونیم پیر و جوون شماهارو تشخیص بدیم.ما نم»او لحظه ای سکوت کرد: 

 «نه، اینو می دونم.»

 «ولی همنوع های تو از بچه ها هم نمی گذرن.»

 «با این وجود اونها رو شکنجه هم نمی دن. ماها هرگز عمداً باعث درد و رنج موجودی نمی شیم.»

 «شما بدتر از این سرشون می آرین. هویت و حافظه شون رو پاک می کنین.»

 «شماها که هر دو کارو می کنین.»

« بله، درسته... برای اینکه مجبوریم تلاش کنیم. مجبوریم مبارزه کنیم این تنها راهیه که بلدیم.»

یا باید به تلاش خودمون ادامه بدیم با سرمون رو »او یکی از ابروهایش را بالا کشید و ادامه داد: 

 «بذاریم و بمیریم.

 ظاهراً قصد داشتم انجام دهم. و این همان کاری بود که من
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آهی کشیدم. بطری آبی را که ایان نزدیک پایم قرار داده بود، برداشتم. آن را یک نفس سر 

 کشیدم، و دوباره گلویم را صاف کردم.

جب، این کار بی فایده اس. شما می تونین همچنان همنوعان منو تکه تکه می کنین، ولی فقط و »

از هر دو گونه هستن و دارای احساسن بیشتر و بیشتر از بین می  فقط موجوداتی رو که ترکیبی

برین. ما انسان ها رو از روی رغبت از بین نمی بریم. ولی ساختار وجودی ما نیز چندان ضعیف 

نیست. اتصالات وجود ما شاید ظاهراً مانند موهای نقره ای و نرمی به نظر بیان، ولی از اعضای بدن 

هستن. اون وقت این جوری می شه که دکتر ایل و تبار و همنوع های منو شما انسان ها، قوی تر 

 «تکه تکه می کنه در حالی که شاخک های اونها تمام مغز همنوع های تورو پاره پاره کرده.

 «مثل پنیر دَلَمه شده.»او حرفم را تایید کرد: 

 حالت تهوع بهم دست داد و از تجسم این صحنه به لرزه افتادم.

چنین صحنه هایی حال منم به هم می زنه. دکتر که هر دفعه حسابی به هم می »ف کرد: او اعترا

ریزه. هر دفعه فکر می کنه راهشو پیدا می کنه، ولی... هر کاری به عقلش می رسه انجام می ده، 

 «ولی نمی تونه کاری کنه. روح ها به تزریق آرام بخش... یا حتی سمَ جواب نمی دن.

البته که جواب نمی دن ساختار شیمیایی »دای دورگه و خشنم موج می زد: وحشت تازه ای در ص

 «بدن ما با شماها خیلی فرق داره.
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یه دفعه وقتی یکی از شماها ظاهراً حدس زده بود قراره چه اتفاقی براش بیفته، قبل از اینکه »

غزشو از دکتر فرصت کنه اون انسان رو بیهوش کنه، یه چیزی مثل یه ماس ماسک نقره ای، م

داخل از هم درید. البته تا قبل از اینکه دکتر بدن اونو کالبد شکافی نکرده بود، اینو نفهمیده بودیم. 

 «دکتر که درجا غش کرد.

تعجب کردم در عین حال به شکل عجیبی تحت تأثیر قرار گرفتیم. اون روح باید خیلی شجاع بوده 

صد دارند به زور شکنجه تمام اطلاعات را از من باشه. من حتی اگر از همان اول می فمیدم. آنها ق

به دست آورند، شهامت چنین کاری نداشتیم. اصلاً تصور نمی کردم آنها برای دستیابی به اطلاعات 

 سعی کنند مغز یک نفر را بشکافند؛ چنین عملی بی تردید به شکست منتهی می شد.

ناراضی خود وابسته ایم. اگه وسیله  جب ما موجودات نسبتاً کوچکی هستیم و کاملاً به میزبان»

 «دفاعی نداشتیم خیلی دوام نمی آوردیم.

انکار نمی کنم که شماها حق برخورداری از وسایل دفاعی خودتون رو دارین. حرف من اینه که »

ما هر جور بتونیم به جنگ و مبارزه خودمون ادامه می دیم. قصد هم نداریم باعث درد و رنج بشیم. 

 «نمی آییم. ولی کوتاه هم

 به یکدیگر خیره شدیم.

 «پس شاید لازم باشه بدی دکتر منو تکه تکه کنه. من که به درد دیگه ای نمی خورم.»
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خیلی خوب، حالا. واندا احمق نشو. ما آدم ها اون قدرها هم بر اساس منطق عمل نمی کنیم. ما »

 .«بیشتر از شماها در وجودمون خوب و بد داریم. خوب شاید بیشتر بَد

ماها برای فرد ارزش »سرم را به علامت تایید تکان دادم، ولی او بدون اینکه اعتنا کند، ادامه داد: 

زیادی قایلیم. شایدم زیادی روی این موضوع تاکید می کنیم. تو دنیای آرمانی شماها چند نفر... 

انی کنه؟ اگه به تمام بذار پیگ رو مثال بزنم... اون برای زنده نگه داشتن اندی حاضره چند نفرو قرب

 انسان ها با یه دید نگاه کنی. جواب این سوال منطقی به نظر نمی رسه.

اون جوری که در اینجا برای تو ارزش قایلن... خوب اگه از دیدگاه انسانی به این قضیه نگاه کنی، 

ریبه چندان منطقی به نظر نمی رسه. با این حال در اینجا کسانی هستن که برات بیشتر از یک غ

ارزش قایلن. باید اعتراف کنم که من خودمو تو این گروه جا می دم و روی تو به عنوان یه دوست 

 «حساب می کنم. البته اگه تو از من متنفر باشی، این رابطه ناقص می شه.

 «جب، من از تو متنفر نیستم، ولی...»

 «ولی چی؟»

تی شماها تو اتاق بغلی همنوع منو فقط نمی دونم دیگه چطوری می تونم اینجا زندگی کنم. وق»

تکه پاره می کنین و این طور که معلومه اینجارو هم نمی تونم ترک کنم. حالا فهمیدی منظورم 

 «چیه؟ آیا جز اینکه دکتر منو بی جهت مثل بقیه سلاخی کنه، چاره دیگه ای سراغ داری؟
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 بر خود لرزیدم.

ابل قبوله منصفانه نیست ازت بخوام در خوب، حرفت ق»جب با حالتی جدی سرش را تکان داد: 

 «چنین شرایطی راحت باشی.

اگه حق انتخاب داشته باشم، ترجیح می دم عملاً یه گلوله »دلم ضعف رفت، زیر لب زمزمه کردم: 

 «حرومم بکنی.

عزیزم، یه کمی یواش برو. هیچ کس قرار نیست به طرف دوستای من شلیک »جب به خنده افتاد: 

با ساطور تکه تکه کنه. واندا، من می دونم که تو دروغ نمی گی. وقتی می گی این  کنه یا اونها رو

روش به نتیجه نمی رسه، پس باید یه فکر دیگه بکنیم. به اونها می گم دیگه هیچ روحی رو به 

اینجا نیارن. به علاوه به نظرم اعتصاب دکتر هم بدجوری داغون شده و دیگه تحمل ادامه این 

 «ه.وضعیت رو ندار

تو می تونی به من دروغ بگی. ولی من احتمالاً قدرت ندارم به راحتی دروغ »به او یادآوری کردم: 

 «بگم.

ولی تو مجبوری به من اعتماد کنی. چون اصلاً قصد ندارم بهت شلیک کنم. در ضمن اجازه نمی »

 «دم از گرسنگی تلف بشی. بچه جان یه چیزی بخور. این یه دستوره.
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دم و سعی کردم درست فکر کنم. مطمئن نبودم به توافق رسیده ایم یا نه. در نفس عمیقی کشی

این جسم هیچ چیز با منطق سازگار نبود. من انسان هایی که در اینجا گرد هم آمده بودند، از ته 

قلب دوست داشتم. آنها دوستان من بودند. دوستانی هولناک که وقتی سرشار از عاطفه و احساس 

 ه تشخیص هویت واقعی شان نبودم.می شدند، قادر ب

جب یک تکه بزرگ نان ذرت خوابانده شده در عسل دزدیده شده برداشت و آن را در دست من 

گذاشت. حسابی گندکاری شد. نان خرد شد و تکه های چسبناک آن به انگشت هایم چسبید. بار 

 .دیگر آهی کشیدم و با زبانم شروع به تمیز کردن انگشت های چسبناکم کردم

به این می گن دختر خوب! بالاخره این مسئله ناخوشایند پایان خوشی پیدا کرد. حالا می بینی »

 «که همه چیز رو به راه می شه. سعی کن مثبت فکر کنی.

 «مثبت فکر کنم.»سرم را با ناباوری تکان دادم و با دهانی پر از غذا زیر لب گفتم: 

 جب فقط...

شد. هنگامی که به دایره نور قدم گذاشت و غذا را در دستم دید،  در این لحظه سر و کله ایان پیدا

 برق نگاهش وادارم کرد احساس گناه کنم. نگاهی مملو از آرامش و خوشحالی.
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نه، من هرگز از روی عمد باعث آزار و اذیت جسمی کسی نشده بودم، ولی با عذاب دادن خودم 

به شکل غریبی پیچیده و مبهم بود. چه به هم  عمیقاً ایان را متأثر کرده بودم. زندگی انسان ها

 ریختگی و دردسری.

پس تو اینجایی، »او کمی دورتر از من روی زمین نشست و با صدای آرام و ملایمی به جب گفت: 

 «جرد حدس می زد شاید اینجا باشی.

د. کمی خودم را به سمت او کشاندم. دست هایم که مدت ها بی حرکت مانده بودند. درد می کردن

 «معذرت می خوام.»دستم را به آرامی روی دستش گذاشتم و زیر لب گفتم: 

 «از من معذرت نخواه!»او نیز دست مرا در دست خود گرفت: 

باید خودم می فهمیدم حق با جب. البته که شما مبارزه می کنین. من چگونه می تونم شمارو به »

 «خاطر این موضوع سرزنش کنم؟

 «سئله فرق می کنه. باید این کارو متوقف می کردیم.با بودن تو در اینجا م»

ولی بودن من در اینجا عامل مهم تری برای حل این مشکل به شمار می رفت. چگونه باید وجود 

 مرا بشکافند و ملانی را نجات دهند؟

در جنگ همه چیز منصفانه به نظر می »سعی کردم لبخندی بر لب بیاورم. زیر لب نجوا کردم: 

 «رسه.
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 «و عشق، این قسمت رو فراموش کردی.»نیز لبخند کم رنگی بر لب آورد: او 

 «خیلی خوب، تمومش کنین حرفای من هنوز به پایان نرسیده.»جب زیر لب گفت: 

 با کنجکاوی به او نگاه کردم. چه حرف دیگری برای گفتن داشت؟

 «گون نشی ها، خوب؟حالا... دوباره دگر»او نفس عمیقی کشید، نگاهی به من انداخت و پرسید: 

 از ترس خشکم زد . دست ایان را محکم تر فشار دادم.

 «می خوای بهش بگی؟»ایان با نگرانی به جب خیره شد و پرسید: 

 «چی شده؟»به نفس نفس افتادم: 

با شنیدن این دو کلمه انگار « در مورد جیمی یه.»چهره جب بار دیگر خشک و بی احساس شد: 

 دنیا روی سرم خراب شد.

برای مدت سه روز طولانی، همان آواره قبلی شده بودم. روحی در میان آدم ها. ناگهان بار دیگر 

تبدیل به واندا شدم. روحی آشفته و سردرگم با احساساتی انسانی. احساساتی شدید که کنترل آنها 

 بسیار دشوار به نظر می رسید.

نجاری دور دست هایش قفل کرده بودم،  یک باره بلند شدم... ایان هم که دست هایم را مانند گیره

 بی اختیار مجبور شد بلند شود. سرم گیج رفت و شروع به تلوتلو خوردن کردم.
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هیس، واندا گفتم که شلوغ نکن. جیمی حالش خوبه. فقط نگران توئه. شنیده چه اتفاقی افتاده، »

ومدم پایین ازت بخوام همش سراغ تورو می گیره. این بچه... فکر نمی کنم براش خوب باشه. من ا

بری اونو ببینی ولی با این سر و وضع که نمی شه. خیلی وحشتناک شدی بدتر باعث وحشت و 

 «ناراحتی اش می شی. اول بنشین و یه کمی غذا بخور.

 «پاش چی؟»پرسیدم: 

کمی عفونت کرده. دکتر ازش خواسته کمی استراحت کنه، وگرنه خیلی وقت »ایان زیر لب گفت: 

 «اومد تورو ببینه. اگه جرد عملاً اونو به تخت میخ نکرده بود، هر جوری شده می اومد.پیش می 

جرد هم تقریباً اومده بود تورو به زور ببره بیرون، ولی بهش گفتم بذاره »جب سرش را تکان داد: 

 «اول من باهات حرف بزنم. برای بچه خوب نبود تورو در چنین حالت غیر عادی ببینه.

 «براش چه کار کردین؟»به جای خون، آب یخ زده ای در رگ هایم جریان دارد: احساس کردم 

کاری نمی شه کرد، اون بچه قوی و سالمیه. خودش با بیماریش »جب شانه هایش را بالا انداخت: 

 «مبارزه می کنه.

 «هیچی؟ منظورت چیه؟»

 «یه عفونت میکروبیه. ما اینجا آنتی بیوتیک نداریم.»ایان گفت: 
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م داشتیم فایده ای نداشت. باکتری ها فعال تر و باهوش تر از داروهای شما هستن. باید از اگر ه»

 «یه داروی بهتر و مؤثرتری استفاده کرد.

خوب، ما که چیز دیگه ای در اختیار نداریم. اون پسر قوی و سالمیه. بیماری باید »جب گفت: 

 «دوره خودش رو سپری کنه.

 «خودشو... سپری کنه.دوره... »مات و مبهوت گفتم: 

 «یه چیزی بخور. اگه تورو این جوری ببینه، ناراحت می شه.»ایان اصرار کرد: 

 چشم هایم را مالیدم و سعی کردم درست فکر کنم.

جیمی بیمار بود. در اینجا هیچ دارویی برای مداوای او وجود نداشت. باید دست روی دست می 

 انست عفونت را از بین ببرد یا نه، و اگر نمی توانست...گذاشتیم تا ببینیم بدن خود به خود می تو

 «نه.»نفس نفس زنان گفتم: 

احساس کردم بار دیگر در کنار قبر والتر ایستاده ام و به صدای سنگ ریزه ها و شن هایی که در 

 دل تاریکی در قبر پاشیده می شوند، گوش فرا داده ام.

 «نه.»اله کنان گفتم: تجدید این خاطره بدنم را به لرزه انداخت. ن
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بی اختیار روی خود را برگرداندم و با قدم هایی خشک به سمت در خروجی زمین بازی حرکت 

 کردم.

ایان که هنوز دستش را می فشردم، در حالی که قدم به قدم در کنارم حرکت می کرد، گفت: 

 «صبر کن.»

ه خاطر این بچه هم شده، ب»جب خودش را به من رساند و لقمه دیگری در دستم گذاشت و گفت: 

 «اینو بخور.

 لقمه را بدون چشیدن در دهان گذاشتم، بدون فکر کردن آن را جویدم و ناخودآگاه آن را بلعیدم.

 «می دونستم که عکس العمل شدیدی نشون می ده.»جب غرولندکنان گفت: 

ود پرسیدم چرا جب جواب نداد. از خ« پس چرا بهش گفتی؟»ایان با لحن ناامید کننده ای پرسید: 

 جواب نمی دهد؟ مبادا حال جیمی بدتر از آنچه تصور می کردم، باشد.

 «اون تو بیمارستانه؟»با صدای خشک و بدون احساسی گفتم: 

 «نه، نه، اون تو اتاق خودته.»ایان به من اطمینان داد: 

 هاج و واج تر از آن بودم که احساس آرامش کنم.
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هنوز بوی گند خون از آنجا به مشام می رسید، به خاطر جیمی حاضر بودم یک بار دیگر حتی اگر 

به آن اتاق وحشتناک قدم بگذارم. به غارهای آشنایی که از میانشان می گذشتم، نگاه نمی کردم. 

اهمیتی نمی دادم روز است یا شب. نمی توانستم نگاه هیچ یک از انسان هایی را که می ایستادند 

. فقط قادر بودم یک پای خود را در جلوی پای دیگرم بگذارم و به تا به من زل بزنند، تحمل کنم

 سمت جلو حرکت کنم. سرانجام به راهروی اصلی رسیدم.

چند نفری در جلوی هفتمین غار جمع شده بودند. پرده ابریشمی کنار زده شده بود و آنها گردن 

ی که آنها را دوستان خود به می کشیدند تا داخل اتاق جرد را ببینند. همه آشنا بودند. انسان های

حساب می آوردم. دوستان جیمی هم بودند. چرا به اینجا آمده بودند؟ آیا حال او تا این حد وخیم 

 بود که همه نگران بودند و مرتب به او سر می زدند؟

 «واندا اینجاست.»هیدی بود: « واندا.»یک نفر گفت: 

 «کارتو خوب انجام دادی.»د: او دستی به شانه جب ز« بذارین بره تو.»وس گفت: 

بدون اینکه به کسی نگاه کنم از میان آنها گذشتم و وارد اتاق شدم. آنها کمی پراکنده شدند تا راه 

را برایم باز کنند. شاید اگر کنار نمی رفتند محکم به یکی دو نفر می خوردم. نمی توانستم روی 

 چیزی جز حرکت دادن خود به سمت اتاق تمرکز کنم.
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اتاق روشن بود، ولی از جمعیت خبری نبود یا دکتر با جرد اجازه نداده بودند اهالی غار  داخل

داخل شوند. کم و بیش متوجه حضور جرد که به دیوار انتهای غار تکیه داده و دست هایش را از 

شدم. دکتر در  –حالتی که هنگام نگرانی شدید به خود می گرفت  –پشت به هم گره کرده بود 

درست همان جایی که من هنگامی  –تخواب بزرگی که جیمی روی آن دراز کشیده بود کنار رخ

 زانو زده بود. چرا او را رها کرده بودم؟ –که خوابیده بودم، ترکش کردم 

صورت جیمی قرمز و پوشیده از عرق بود. پاچه راست شلوار جین او بریده شده و پانسمان زخم از 

ایش آن قدرها که انتظار داشتم بزرگ و وحشتناک نبود. یک روی آن کنار زده شده بود. زخم پ

 بریدگی عمیق چند سانتی متری که دور و برش صاف و نرم ولی قرمز و متورم بودند.

 آنگاه نفس عمیقی کشید.« واندا، اوه. تو حالت خوبه، اوه.»جیمی با دیدن من نفسش را بیرون داد: 

کشاندم، تلوتلو خوران به سمت او رفتم و در کنارش  در حالی که ایان را هنوز به دنبال خود می

زانو زدم. صورتش را لمس کردم. پوستش زیر دستم داغ داغ بود. آرنجم به دست دکتر خورد، ولی 

اهمیت ندادم. او به سرعت خود را کنار کشید. به چهره اش نگاه نکردم تا ببینم احساس گناه در 

 ت.آن نقش بسته یا نفرت آن را پوشانده اس

 «جیمی، عزیزم حالت چطوره؟»
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اینم »به پایش اشاره کرد: « احمقانه اس، خیلی احمقانه. باورت می شه؟»او لبخندی بر لب آورد: 

 «شانس منه.

 یک دستمال کهنه روی بالشش پیدا کردم و عرق پیشانی اش را پاک کردم.

 به نظر می رسید. تعجب کردم. صدایم بیش از حد خشن« حالت خوب می شه.»به او قول دادم: 

 «البته، چیز مهمی نیست. ولی جرد اجازه نداد بیام باهات حرف بزنم.»

 «شنیدم... واندا، می دونی که من...»نگرانی ناگهانی چهره اش را پوشاند: 

 «هیس. اصلاً بهش فکر نکن. اگه فهمیده بودم مریض شدی، زودتر می اومدم ببینمت.»

احمقانه اس. با این حال خوشحالم که اینجایی. نمی دونی  مریض نیستم فقط یه عفونت ساده و»

 «چقدر ناراحت بودم که از حال و روزت هیچ خبری نداشتم.

 نمی توانستم بغضی که راه گلویم را بسته بود، فرو دهم. یک هیولا؟ جیمی من؟ نه، هرگز.

ن روزی شنیدم همو»جیمی نیشش تا بناگوش باز شد و سعی کرد موضوع صحبت را عوض کند: 

که ما برگشتیم، حسابی وس رو تو زمین بازی دود دادی. پسر، کاشکی منم می تونستم اون 

 «مسابقه رو ببینم. شرط می بندم ملانی حسابی کیف کرده.

 «آره، خیلی.»
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 «اون حالش خوبه؟ خیلی که نگران نیست؟»

ت دیگری در حال انگار دس –نگاهی به دستمالی که روی پیشانی اش به راحتی جا به جا می شد 

 «البته که نگرانه.»انداختم و زیر لب گفتم:  –حرکت آن بود 

 ملانی.

 او کجا بود؟

در ذهن خود به جستجوی صدای آشنایش  پرداختم. ولی چیزی جز سکوت مطلق نیافتم. چرا او 

اینجا نبود؟ صورت جیمی زیر انگشتان دستم مثل کوره می سوخت. احساس این گرمای تب آلود 

ایت از عفونت شدید زخم جیمی می کرد باید همان وحشتی را که در دل من به راه که حک

 انداخته بود، به او نیز منتقل می کرد.

 «واندا، تو حالت خوبه؟»جیمی پرسید: 

 «جیمی... خسته ام. متأسفم. خیلی خسته ام.»

 «خیلی سرحال به نظر نمی رسی.»او با دقت براندازم کرد: 

 ده بودم؟چه بر سر ملانی آور

 «چند وقتیه دست و صورتم رو نشسته ام.»
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 «می بینی که، من حالم خوبه. باید بری یه چیزی بخوری و ... رنگت خیلی پریده.»

 «نگران من نباش.»

 «برات کمی غذا آوردم. پسر تو هم گرسنه ای؟»ایان گفت: 

 «اوه، نه، راستشو بخوای... نه.»

 ه گرسنه بود.نگاهم در نگاه جیمی گره خورد. او همیش

 «یکی دیگه رو بفرست.»دست ایان را محکم تر فشار دادم و به او گفتم: 

وس »چهره اش ظاهراً آرام بود، ولی می توانستم نگرانی و تعجب را در آن حس کنم: « باشه.»

 «ممکنه کمی غذا بیاری؟ برای جیمی هم چیزی بیار. مطمئنم تا تو برگردی اشتهاش باز می شه.

ا برانداز کردم. لپ هایش گل انداخته بود، ولی چشم هایش برق می زدند. اگر چند صورت جیمی ر

 لحظه ای تنهایش می گذاشتم، مشکلی پیش نمی آمد.

جیمی ناراحت نمی شی من برم آبی به صورتم بزنم؟ احساس می کنم خیلی کثیف و ... ژولیده »

 «ام.

 «ه.البته که ن»او با شنیدن لحن ساختگی ام کمی اخم کرد: 
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زود برمی گردم. این دفعه قول »بار دیگر هنگام بلند شدن از روی زمین ایان را هم بالا کشیدم: 

 «می دم.

 او با شنیدن شوخی بی مزه ام لبخند خفیفی بر لب آورد.

هنگام ترک کردن اتاق سنگینی نگاه یک نفر را احساس کردم. نفهمیدم جرد بود یا دکتر. اهمیتی 

 نداشت.

کنار راهرو ایستاده بود؛ بقیه خاطر جمع شده رفته بودند. شاید خیالشان جمع  اکنون فقط جب

شده بود که جیمی حالش بهتر شده است. جب با کنجکاوی سرش را خم کرده بود و سعی می 

کرد بفهمد من می خواهم چه کنم. از اینکه ناگهان به این سرعت جیمی را تنها می گذاشتم، 

 ز متوجه بهانه ساختگی ام شده بود.حسابی جا خورده بود. او نی

 در حالی که ایان را دنبال خود می کشیدم، از نگاه کنجکاو و جستجوگرش گریختم.

ایان را تا شکاف پیچ در پیچ و بزرگی که راهروهای همه اقامتگاه ها در آنجا با هم برخورد می 

اتفاقی یکی از راهروهای کردند، کشیدم و به جای اینکه به سمت میدان اصلی غار بروم، به طور 

 تاریک را انتخاب کردم و او را به دنبال خود کشیدم. هیچ کس آنجا نبود.

 «واندا، چی...»

 «ایان، به کمکت احتیاج دارم.»با بی تابی و آشفتگی زیادی گفتم: 
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 «می دونی هر کاری از دستم بر بیاد...»

م. به سختی انعکاس آبی رنگ دست هایم را دو طرف صورتش گذاشتم و در چشم هایش خیره شد

 آنها را در تاریکی می دیدم.

 «ایان، باید منو ببوسی. همین حالا. خواهش می کنم.»

 

 

 

 

 42 فصل

 اجبار

 

 « ؟یچ. . .  تو: » شد شل انیا ی چانه

 منو فقط. کنم یم خواهش. . .  یول ست،ین منسفانه چندان دونم یم. دم یم حیتوض برات »

 .«ببوس

 « کنه؟ ینم تتیاذ یملان ؟یش ینم ناراحت »
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 ! «کنم یم خواهش! انیا »

. دیکش خود سمت به مرا و کرد حلقه کمرم دور را شیها دست بود، مبهوت و مات هنوز که او

 من. نه ای است من دنیبوس به قادر ایآ دمیپرس خود از که زد یم موج اش چهره در چنان ینگران

 .داشت دیشا او یول. نداشتم یورز عشق شوق و شور اصلا که

 بار کی یآرام به را شیها لب. بست را شیها چشم صورتم، یرو شدن خم هنگام ناخوداگاه او

 .زد زل من به نگران نگاه همان با و برد عقب را سرش آنگاه. داد فشار میها لب یرو

 .فتادین یاتفاق چیه

. یکن یم جان نوش یلیس هی یکن یم یسع یدار. . .  که انگار. ببوس منو درست ان،یا نه »

 « ؟یدیفهم

 « شده؟ یچ بگو بهم اول نه، »

 ینا حیصح روش نبودم مطمئن. دیرس یم نظر به بیعج. کردم حلقه گردنش دور به را میها دست

 لب یرو را میها لب بتوانم تا دمیکش نییپا را سرش و ستادمیا میپاها یها پنجه یرو. ستیچ کار

 .بگذارم شیها

دیگر سازگار نبود. روح ها به این سادگی تحت تاثیر جسم میزبان خود قرار  این روش با گونه های

 نمی گرفتند و تسلیم نمی شدند. ولی ایان یک انسان بود. در نتیجه جسمش واکنش نشان داد.

نخستین واکنش او دور کردن من از خود بود. گردنش را محکم تر گرفتم و او را به سمت خود 

و از این پیروزی هیجان غریبی احساس کردم. نفس هایمان در هم  کشیدم. این بار موفق شدم

http://forum.dragon-age.ir/forum.php


 

 
 

ن ا ب ز ی ا-م ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / م و د ش  خ  ب
 

096 

آمیخت. ایان محکم مرا به دیوار سنگی پشت سرم فشار می داد. او به محض اینکه از فشار 

 بازوهایم کاستم، خود را عقب کشید.

و  بازوهایم را پایین انداختم و او نفس عمیقی کشید، آنگاه به آرامی هر دو دست خود را شل کرد

 «توضیح بده. » آنها را روی شانه هایم گذاشت و گفت: 

اون نیست. نمی تونم پیداش کنم. حتی » در حالی که هنوز نفس نفس می زدم، زیر لب گفتم: 

 «حالا هم ازش خبری نیست. 

 «ملانی؟ » 

ایان، نمی تونم صدا رو بشنوم! چطوری برگردم پیش جیمی؟ اون می فهمه که من دارم دروغ » 

م! چطوری بهش بگم که خواهرش رو در چنین شرایطی گم کردم؟ ایان، اون مریضه! این می گ

 «جوری باعث ناراحتیش می شم، در نتیجه حالش دیرتر خوب می شه، من . . . 

هیس، هیس. بذار کمی فکر کنیم. آخرین بار کیِ » ایان انگشتان خود را روی لب هایم گذاشت: 

 «صدای انو شنیدی؟ 

! درست بعد از اینکه ... تو بیمارستان ... اون سعی کرد از اونا دفاع کنه ... منم سرش داد اوه، ایان» 

کشیدم ... و من ـ من وادارش کردم گورش رو گم بکنه! از اون وقت هم صداش نشنیدم. نمی تونم 

 «پیداش کنم! 

می دونم که نمی همین، باشه. آروم بگیر. حالا درست بگو ببینم چی می خوای؟ » او دوباره گفت: 

خوای جیمی رو ناراحت کنی، ولی اون در هر صورت حالش خوب می شه. بنابراین، فکر کن برای 

 «خودت بهتر نیست اگه . . . 
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نه! من نمی تونم ملانی رو از ذهنم حذف کنم! نمی تونم. این کار درستی نیست! اون وقت منم » 

 «تبدیل به یه هیولا می شم! 

 «هیس. پس ما باید پیداش کنیم؟  خیله خب، خیله خب!» 

 فرواً سرم را تکان می دهم.

 «پس باید . . . واقعا کنترل خودت رو از دست بدی؟ » او نفس عمیق دیگری کشید: 

 «نمی فهمم منظورت چیه؟ » 

 اگرچه فکر می کردم متوجه منظورش شدم.

ماً می توانست لذت بخش هم بوسیدن ایان ـ شاید اگر این نگرانی ها مرا از پا درنیاورده بود، حت

باشد ـ ولی انگار به محرک بیشتر و پر آب و تاب تری . . . مل اگر از جسمش چنین استفاده ای 

می کردم، به شدت خشمگین می شد؟ آیا برای یافتن او مجبور بودم به این کار متوسل شوم؟ ولی 

 ایان چی؟ اصلاً منصفانه نبود.

 «ین جا بمون. الآن بر می گردم. هم» ایان گفت: 

او برای تاکید بیشتر مرا به دیوار تکیه داد، آنگاه برگشت و به سرعت به سمت راهروی تاریک 

 حرکت کرد.

گوش دادن به حرفش دشوار بود. دلم می خواست به دنبالش برم. ببینم قصد دارد چه کند و کجا 

یط موجود را می سنجیدم. برود. باید در این مورد حرف می زدیم؛ باید درست فکر می کردم و شرا

ولی وقت زیادی نداشتم. جیمی با سوالاتی که قادر نبودم به دروغ به آنها پاسخ دهم، منتظر بود. 
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نه. او منتظر من نبود، در انتظار ملانی به سر می برد. چطور توانسته بودم چنین کاری بکنم؟ اگر 

 ملانی واقعا رفته بود، چه اتفاقی می افتاد؟

برگرد! ملانی جیمی به تو احتیاج داره. به من نه . . . به تو نیاز داره. اون مل، مل، مل، 

 مریضه . مل. مل صدامو می شنوی؟ جیمی مریضه!

انگار با خودم حرف می زدم. هیچ کس صدایم را نمی شنید. دست هایم از شدت ترس و نگرانی به 

می کردم نگرانی هر لحظه بیشتر از  لرزه افتادند. نمی توانستم بیش از این در آنجا بمانم. احساس

 قبل وجودم را فرا می گیرد.

سرانجام صدای پایی به گوشم رسید. و به دنبال آن صدای حرف زدن. ایان تنها نبود. آشفتگی 

 جای خود را به حیرت و سراسیمگی داد.

 «فقط فکر کن این . . . یه آزمایشه. » ایان داشت می گفت: 

 ضربان قلبم شدید شد.« ه ای؟ این یه شوخی بی مزه اس؟ تو دیوان» جرد جواب داد: 

 پس منظور ایان این بود.

خون با سرعت زیادی به صورتم دوید. صورتم مثل صورت تب آلود جیمی داغ شد. ایان می 

خواست با من چه کند؟ دلم می خواست بدوم و در جایی بهتر از آخرین محل اختفای خود پنهان 

دها چراغ قوه هم پیدایم نکنند. ولی پاهایم می لرزیدند و توان حرکت شوم. جایی که هرگز با ص

 نداشتم.
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ایان و جرد در انتهای راهرو ظاهر شدند. چهره ی ایان بی احساس به نظر می رسید؛ او یکی از 

دست هایش را روی شانه ی جرد قرار داده، او را راهنمایی می کرد و تقریبا به سمت جلو هل می 

 صبانیت و شک و تردید به او زل زده بود.داد. جرد با ع

 «از این طرف. » ایان او را به سمت من حل داد: 

 پشتم را به دیوار چسباندم.

 جرد مرا دید و با مشاهده ی چهره ی سرافکنده و غم زده ام، سرجای خود میخکوب شد.

 «واندا، اینجا چه خبره؟ » 

 م در چشم های جرد نگاه کنم.نگاه سرزنش آمیزی به ایان انداختم. سپس سعی کرد

من ملانی » از عهده ی این کار برنیامدم. در عوض به پاهایش خیره شدم و زیر لب زمزمه کردم: 

 «رو گم کردم. 

 «اونو گم کردی! » 

 با شرمندگی و درماندگی سرم را تکان دادم.

 «چطوری؟ » لحن صدایش خشک و عصبانی بود. 

بشه . . . ولی اون همیشه برمیگرده . . . همیشه قبل از . . مطمئن نیستم. مجبورش کردم ساکت » 

 «. الآن نمی تونم صداشو بشنوم . . . و جیمی . . . 

 «اون رفته؟ » درد خاموشی در صدایش پیچید: 
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 «نمی دونم. نمی تونم پیداش کنم. » 

 «چرا ایان فکر می کنه من باید تورو ببوسم؟ » نفس عمیقی کشید: 

منو نه، اونو » ه حتی خودم نیز به سختی آن را می شنیدم، ناله کنان گفتم: با صدای خفه ای ک

ببوس. هیچ چیز بیشتر از بوسیدن ما اونو ناراحت نمی کنه . . . قبلاً. هیچی مثل این موضوع اونو 

تو ذهنم بیدار و کلافه نمی کنه. شاید . . . نه. مجبور نیستی این کارو بکنی. سعی می کنم خودم 

 «پیداش کنم.  یه جوری

 هنوز نگاهم را به پاهایش دوخته بودم، در نتیجه دیدم به طرفم قدم برداشت.

 «فکر می کنی اگه من اونو ببوسم . . . » 

 حتی نتوانستم سرم را تکان دهم. سعی کردم آب دهانم را فرو دهم.

با خود فکر دست هایی آشنا و صمیمی گردنم را نوازش کردند. ضربان قلبم به حدی شدید شد که 

 کردم شاید او هم می توانست صدای آن را بشنود.

از اینکه او را وادار کرده بودم به این طریق مرا لمس کند. احساس دستپاچگی می کردم. اگر فکر 

 می کرد این یک فریب بیش نبود . . . عقیده ی من، نه ایان چی؟

 ند. چه عذابی می کشد؟مبادا ایان هنوز اینجا ایستاده باشد و این صحنه را نگاه ک

ملانی. می دونم » جرد صورتش را به صورتم فشرد. پوست صورتم داغ شد. در گوشم زمزمه کرد: 

 «اینجا هستی، برگرد. 

 سعی کرد به آرامی مرا ببوسد. می توانم بگویم سعی کرد، ولی درست مثل گذشته موفق نشد.
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ی محکم به پشتم فشار می آورد. ولی انگار همه جا شعله های آتش به پا شده بود. دیوار سنگ

 دردی احساس نمی کردم. جز سوختن هیچ احساس دیگری برایم قابل درک نبود.

در موهایش چنگ زدم و او را بیشتر به سمت خود کشیدم. او بار دیگر لب هایش را به گوشم 

ترک نخواهی  تو منو» صدایش بیشتر به یک فریاد غرش آسا می ماند: « ملانی استرایدر! » فشرد: 

 «کرد. مگه منو دوست نداری؟ پس ثابت کن! لعنتی، مل! برگرد! 

 بار دیگر لب هایش به من حمله کردند.

 ملانی با سستی و ضعف شدیدی به غرولند کردن پرداخت، آه.

نتوانستم از او استقبال کنم. سر تا پایم در آتش می سوخت. آتشی که راه خود را به سوی گوشه 

 ی که او در آن فرو رفته و تقریبا نیمه جان در آن افتاده بود، باز کرد.ی تنگ و تاریک

 دست هایم خود به خود پیراهن جرد را بالا زدند. این من نبودم که آنها را وادار به این کار کردم.

او سعی می کرد خود را با من سازگار کند، اما افکارمان به هیچ وجه هم  جرد؟ملانی زمزمه کرد، 

 د.سو نبودن

 ماهیچه های شکم جرد را با کف دستم احساس می کردم. دست هایم داشتند له می شدند.

 چی، کجا . . . جرد! جرد! نه!ملانی به تقلا و مبارزه پرداخت: 

اجازه دادم تا در دست هایم جاری شود. با اینکه می دانستم هدفم همین بوده، ولی آن لحظه نمی 

ز کنم. دست هایی که روی شکم جرد بودند ناگهان با حالتی توانستم ذهنم را روی ملانی متمرک
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عصبی، سخت شدند. انگشت هایم به پوست شکمش چنگ زدند و او را محکم به عقب هل دادند. 

 این ملانی بود که از میان لب های من فریاد برآورد.« نه! » 

وار پشت سرم، سرپا جرد دست های او را گرفت، آنگاه قبل از اینکه زمین بخورم مرا به کمک دی

 نگه داشت. بدنم بر اثر فرمان های متضادی که دریافت کرده بود، سست و بی حالت شده بود.

 «مل؟ مل! » 

 «داری چی کار می کنی؟ » 

 «می دونستم می تونی این کارو بکنی! آه، مل! » او با آرامش زیر لب غرولندی کرد: 

دو توانستیم طعم اشک هایی را که صورتش را خیس  او بار دیگر او را بوسید، لب هایش را و ما هر

 کرده بودند، بچشم.

 ملانی لب او را گاز گرفت.

 جرد خود را عقب کشید و من که از حال رفته بودم روی توده ای خاک ولو شدم.

 «خودشه. واندا هنوز اونجاست؟ » جرد به خنده افتاد: 

 «آره » نفس نفس زنان گفتم: 

 واندا اینجا چه خبره؟ی پرسید: ملانی با جیغ گوش خراش

کجا گم و گور شده بودی؟ می دونی برای پیدا کردنت مجبور شدم به چه کارایی دست 

 بزنم؟

http://forum.dragon-age.ir/forum.php


 

 
 

ن ا ب ز ی ا-م ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / م و د ش  خ  ب
 

213 

 آره، می بینم چقدر عذاب کشیدی!

و این عذاب درست مثل گذشته به جانم افتاده به او قول دادم. اوه، حتماً عذاب خواهم کشید. 

 بود.

 جیمی؟توان داشت شروع به کندوکاو در ذهنم کرد، او با بیشترین سرعتی که در 

 برای همینه دارم در به در دنبالت می گردم. اون به تو احتیاج داره.

 پس چرا ما پیش اون نیستیم؟

 برای اینکه اون برای دیدن چنین صحنه هایی هنوز خیلی بچه اس.

اهد اون قسمت اوه ایان هم همین طور. خوشحالم که شاو به کندوکاو بیشتری پرداخت. 

 نبودم.

 من خیلی نگران بودم. نمی دونستم باید چه کار کنم . . .

 خوب، یالا پاشو بریم.

 «مل؟ » جرد پرسید: 

 «اون اینجاست. برآشفته و خشمگینه. می خواد جیمی رو ببینه. » 

مل هرچقدر می خوای عصبانی و » جرد دستش را دور کمرم حلقه کرد و کمک کرد تا بلند شوم. 

 «فته باش. فقط از اینجا تکون نخور. آش
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 من چه مدت رفته بودم؟

 سه روز تموم.

 کجا بودم؟صدایش ناگهان ضعیف تر شد. 

 نمی دونی؟

 هیچی . . . یادم نمی آد.

 هر دو به لرزه افتادیم.

 «حالت خوبه؟ » جرد پرسید: 

 «نسبتاً. » 

 «اون بود که . . . با صدای بلند با من حرف زد؟ » 

 «آره. » 

 «اون می تونه . . . تو می تونی الآن اجازه بدی این کارو بکنه؟ » 

چشم هایم را بستم و از ملانی « می تونم سعی کنم. » آهی کشیدم. به شدت خسته بودم: 

 می تونی از من عبور کنی و با او حرف بزنی؟ پرسیدم: 

 من . . . چطوری؟ کجا؟

 «زود باش. اینجا » فتم: سعی کردم خودم را در ذهنم کنار بکشم. زیر لب گ
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 ملانی تقلا کرد. ولی راهی به بیرون نیافت.

جرد با خشونت شروع به بوسیدن من کرد. چشم هایم از شدت تعجب داشتند از حدقه در می 

 آمدند.

 «بس کن! به اون دست نزن! » ملانی ناگهان سرهایمان را به سمت عقب کشید: 

هی، » ط کوتاه و ظریفی دور چشم هایش نمایان شدند: جرد لبخندی بر لب آورد و بر اثر آن خطو

 «عزیزم. 

 اصلاً هم خنده دار نیست.

 «اون نمی خنده. » سعی کردم نفس عمیقی بکشم. 

جرد دستش را دور شانه ام حلقه کرد. دور شانه هایمان به سمت محل تقاطع راهروها حرکت 

 کردیم. هیچ کس آنجا نبود. از ایان هم خبری نبود.

مل، دارم بهت هشدار می دم. بهتره » ر حالی که هنوز لبخند گشاده ای بر لب داشت، گفت: جرد د

از جات تکون نخوری و غیبت نزنه، وگرنه هیچ تضمینی نمی کنم که برای برگردوندنت به چه 

 «کاری دست بزنم یا نزنم. 

 قلبم از شدت هیجان لرزید.

ولی تهدید او س کنه. خفه ش می کنم. بهش بگو اگه یه دفعه ی دیگه تو رو این جوری لم

 هم یک شوخی بود.
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اون داره الآن تورو تهدید به مرگ می کنه، ولی فکر می کنم داره متلک می گه و » به جرد گفتم: 

 «مسخره بازی درمی آره. 

واندا، تو در هر شرایطی » جرد که حسابی شاد و شنگول و آرام به نظر می رسید. خنده ای کرد: 

 «هستی.  زیادی جدی

 حداقل برای من خنده دار نبودند.« شوخی های تو خنده دار نیستن. » زیر لب گفتم: 

 جرد بار دیگر به خنده افتاد.

 آه. تو داری عذاب می کشی.ملانی گفت. 

 سعی می کنم نذارم جیمی متوجه رنج و عذابم بشه.

 متشکرم که منو برگردوندی.

. متاسفم که بیشتر از این نمی تونم برات کاری ملانی، من تورو از ذهنم پاک نخواهم کرد

 بکنم.

 متشکرم.

 «اون داره چی می گه؟ » 

 «داشتیم . . . باهم آشتی می کردیم. » 

 «چرا اون وقتی که داشتی سعی می کردی پیداش کنی، نمی تونست حرف بزنه؟ » 
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ظاهراً من نمی تونم نمی دونم جرد. انگار برای هر دوی ما جا به اندازه ی کافی وجود نداره. » 

کاملاً خودم رو از سر راهش بردارم. مثل اینکه تو نتونی نفست رو برای مدت زیادی حبس کنی. نه 

. . . مثل اینکه بخوای قلبت با تاخیر و فاصله بتپه. نمی تونم کاری کنم که وجود نداشته باشم. 

 «نمی دونم چطوری باید این کارو بکنم. 

کشید. او چقدر از اینکه نمی فهمیدم چگونه می توانم کاری کنم که وجود  او جوابی نداد. قلبم تیر

 خارجی نداشته باشم، ذوق می کرد و خوشحال می شد!

ملانی می خواست که . . . می خواست با من مخالفت کند و در تضاد باشد، ولی نمی خواست من 

د تا باعث کم شدن درد و تا این حد دل شکسته شوم؛ در نتیجه تلاش کرد کلماتی بر زبان آور

 رنجم شود. ولی نتوانست عبارت چندان مناسبی بیابد.

ولی ایان داغون می شه. جیمی هم همین طور. جب هم دلش برات تنگ می شه. تو 

 دوستای زیادی اینجا داری.

 متشکرم.

اری از اینکه به اتاق خود بازگشته بودیم، احساس خوشحالی می کردم. قبل از اینکه به گریه و ز

بپردازم، نیاز داشتم در مورد موضوعی فکر کنم. فعلا وقت خودخوری و افسوس خوردن برای خودم 

 نبود. مسایل مهم تری از قلبم که مجدداً شکسته بود، در میان بود.
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 43فصل 

 برآشفته

از بیرون، مثل یک مجسمه بی حرکت به نظر می رسیدم. دست هایم را در هم گره کرده بودم. 

احساسی در چهره ام منعکس نشده بود و نفس هایم به حدی آرام بودند که قفسه ی سینه ام هیچ 

 اصلا تکان نمی خورد.

 از درون به شدت گیج و سراسیمه بودم، گویی تمامی ذرات وجودم در تضاد و دفع یکدیگر بودند.

 برگرداندن ملانی تغییری در حال جیمی نداده بود و کافی به نظر نمی رسید.

هروی پشت اتاقمان شلوغ بود. جرد، کایل و ایان دست خالی از سرقت نومیدانه ی خود برگشته را

بودند. یک یخدان پر از یخ تنها چیزی بود که پس از سه روز و به خطر انداختن زندگی خود، به 

همراه آورده بودند. ترودی مرتباً پیشانی، پشت گردن و سینه ی جیمی را با آب سرد کمپرس می 

 د.کر

حتی اگر یخ، تب غیرقابل کنترل او را پایین می آورد، فایده ای نداشت. مگر یخ ها چقدر دوام می 

 آورند؟ یک ساعت؟ کمتر یا بیشتر؟ چه مدت؟ تا اینکه دوباره در آتش تب بسوزد؟
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من یخ ها را روی سر و بدنش قرار می دادم. ولی نمی توانستم از جای خود جُم بخورم. اگر 

رکتی می کردم، به هزاران تکه ی بسیار بسیار ریز تبدیل می شدم. دکتر زیر لب کوچکترین ح

 «هیچی؟ همه جارو امتحان ــ ؟ » پرسید: 

هرجایی به عقلمون رسید، گشتم. آنتی بیوتیک ها مثل آرام بخش ها » کایل حرف او را قطع کرد: 

نتی بیوتیک ها همیشه تو و بقیه ی داروها نیستن. خیلی ها به دلایلی اونارو مخفی کردن. آ

 «داروخانه ها بودن. دکتر، نمی دونم چطور غیب شدن؟ 

 جرد فقط به صورت برافروخته و سرخ جیمی زل زده بود و چیزی نمی گفت.

این قیافه رو به خودت نگیر. اون بچه ی نیرومندیه. » ایان که کنار من ایستاده بود، زیر لب گفت: 

 «این بیماری رو رد می کنه. 

 ی توانستم جواب بدهم. در واقع نمی توانستم به درستی کلمات را بشنوم.نم

دکتر کنار ترودی روی زمین زانو زد و چانه ی جیمی را بالاگرفت و کمی از یخ آب شده ی یخدان 

را آرام آرام در دهان جیمی ریخت. همه توانستیم صدای بلع پرزحمت و دردناک جیمی را بشنویم. 

 باز نکرد. ولی او چشم هایش را

احساس می کردم هرگز نخواهم توانست حرکت کنم. انگار بخشی از دیوارهای سنگی غار شده 

 بودم. اصلاً دلم می خواست تبدیل به یک تکه سنگ شوم.

اگر آنها برای جیمی یک گودال عمیق در بیابان برهوت حفر می کردند. مجبور بودند مرا هم در آن 

 قرار دهند.

 این کافی نیست.گفت، ملانی پرخاش کنان 
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 من ناامید بودم، ولی او به شدت خشمگین به نظر می رسید.

 اونا سعی خودشونو کردن.

 سعی اونا چیزی رو حل نمی کنه. جیمی نباید بمیره. اونا باید دوباره برن بیرون.

برای چه کاری؟ تازه اگه به فرض محال آنتی بیوتیک های مونده و قدیمی شمارو پیدا 

ی کنی هنوز تاثیری روی عفونت بذارن؟ تازه این داروها فقط بعضی وقتا اثر کنن فکر م

کمی دارن. فایده ای نداره. دواهای شماها به درد اون نمی خوره. اون به یه چیز قوی تر 

 احتیاج داره. چیزی که کارگر باشه.

 شت.وقتی متوجه منظور خود شدم، نفسم به شماره افتاد. او به داروهای ما احتیاج دا

 من و ملانی هر دو از کشف چنین حقیقت بدیهی، ساده و روشنی مات و مبهوت شدیم.

جیمی به داروهای واقعی نیاز داره. داروهایی که » لب های سنگی ام ترک خورد و از هم باز شد. 

 «در اختیار روح هاست. باید اونا رو براش تهیه کنیم. 

اصلاً نمی دونیم چه داروهایی هستن و چگونه عمل ما » دکتر با چهره ی اخم آلودی به من گفت: 

 «می کنن. 

اونا به خوبی عمل می » مقدار کمی از خشم ملانی در صدایم جلوه کرد: « چه اهمیتی داره؟ » 

 «کنن و می تونن اونو نجات بدن. 

جرد به من خیره شد. سنگینی نگاه ایان، کایل و بقیه ی افرادی که در اتاق بودند را احساس 

دم. ولی فقط جرد را دیدم. جب که لحن صدایش کمابیش ناامید و شکست خورده به نظر می کر
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واندا، ما به این داروها دسترسی نداریم. ما فقط می تونیم در جاهای خلوت و » رسید، گفت: 

متروک رفت و آمد کنیم. در تموم بیست و چهار ساعت شبانه روز بیمارستان ها پر از روحه. هزارتا 

 «ا را می پان. اگه گیر بیوفتیم فایده ای برای جیمی نداره. چشم م

درسته. هزار پاها وقتی ماهارو اینجا پیدا کنن، حسابی ذوق می کنن. » کایل با لحن سردی گفت: 

 «تو همینو میخای؟ 

برگشتم تا نگاهی به این مرد قوی هیکل که در حال نیشخند زدن بود، بیندازم. بدنم منقبض شد 

ار به سمت جلو خم شدم. ایان دستش را روی شانه ام گذاشت و اجازه نداد حرکت کنم. و بی اختی

اصلاً فکر نمی کردم چنین حرکت پرخاشگرانه ای به طرف کایل از من سر بزند، ولی شاید اشتباه 

کرده باشم. کاملاً از حالت طبیعی خود خارج شده بودم. حتی هنگامی که شروع به حرف زدن 

بالاخره باید یه راهی وجود داشته » د و بی احساس بود و هیچ آهنگی نداشت: کردم صدایم سر

 «باشه. 

شاید در یک جای کوچک. اصلحه خیلی سروصدا راه می ندازه، ولی اگه » جرد سرش را تکان داد: 

 «تعداد ما به اندازه ای باشه که بتونیم اونارو از پا دربیاریم، از چاقو استفاده می کنیم. 

نه، نه. منظور من این » م بی اراده از هم باز شدند و در دو طرف بدنم آویزان شدند. دست های

 «نیست. کشت و کشتار ــ 

 گوش هیچ کس با من نبود. جب مشغول جروبحث با جرد بود.
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نه، هیچ راهی وجود نداره. این جوری یکی توجه جستجوگرهارو جلب می کنه. درسته گاهی ما » 

ی می دزدیم ولی چنین کاری اونارو می کشونه اینجا. هیج راهی برای موفق می ریم بیرون و چیزای

 «شدن وجود نداره. اونا ردمونو می زنن. 

 «یه دقیقه صبر کنین نمی تونید ــ » 

 آنها هنوز به حرف های من توجه ای نداشتند.

خاطر یه نفر من هم نمی خوام این پسره بمیره، ولی ما نمی تونیم جون بقیه رو به » کایل گفت: 

به خطر بندازیم. آدم ها اینجا می میرند؛ بله این اتفاقیه که هر چند وقت یه بار اینجا می افته. ما 

 «نمی تونیم برای نجات یه پسر بچه دیوونه بازی درآریم. 

دلم می خواست چنگ بیندازم و خفه اش کنم تا نتواند به راحتی چنین جملاتی بر زبان بیاورد. 

. این من بودم که می خواستم آنقدر گلویش را فشار دهم تا رنگ چهره اش ارغوانی من، نه ملانی

شود. ملانی نیز چنین احساس مشابهی داشت، ولی می توانستم بگویم بخش عمده ی این خشونت 

 از جانب من بود.

 «ما باید اونو نجات بدیم. » با صدای بلند تری گفتم: 

ما که نمی تونیم راحت وارد بیمارستان بشیم و از اونا چه جوری؟ » جب به من نگاهی انداخت: 

 «دارو بخوایم. 

 درست در همین لحظه حقیقت واضح و ساده ی دیگری بر من آشکار شد.

 «شما نمی تونید، ولی من می تونم. » 
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 اتاق در سکوت مرگباری فرو رفته بود.

چه نقشه ی کامل و بی نقصی. نقشه ی بسیار خوبی که به فکرم رسیده بود، حسابی غافلگیرم کرد. 

با خودم و ملانی حرف می زدم. او هم تحت تاثیر قرار گرفته بود. این کار عملی بود. می توانستیم 

 جیمی را نجات دهیم.

اونا شک نمی کنن. با اینکه من دروغگوی ناشی هستم، امکان نداره به من مشکوک بشن. اونا » 

. من یکی از اونام. هر کاری از دستشون بر بیاد برای کمک اصلاً به دروغ گوش نمی دن. البته که نه

به من انجام می دن. به اونا می گم که موقع پیاده روی یا چیزی . . . آسیب دیدم. اون وقت در یه 

فرصتی که تنها هستم هر چقدر دارو که بتونم مخفی کنم، برمی دارم. به این نقشه فکر کنین. این 

و اینجا مداوا کنیم و تا چند سال احتیاجی به دوا پیدا نکنیم. و جیمی قدر دارو می آرم که همه ر

هم حالش خوب می شه! چرا قبلا به فکرم نرسید؟ شاید اگه . . . برای والتری هم خیلی دیر نمی 

 «شد. 

ای واضح و کاملاً زدند. سرم را بلند کردم. چه نقشه کاملی! نقشهچشم هایم از خوشحالی برق می

 فهمیدم.های آنها را نمیقدر رکُ نبود، هرگز به این سرعت حالت چهرهاگر کایل ایندردسر. بی

 تنفر، بدگمانی، ترس.

هایش از شدت بدگمانی تنگ شده حتی مشاهده چهره بی احساس جب هم کافی نبود. چشم

 بودند.

 گفتند نه.صدا میها یکهمه صورت
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 تونه به همه ما کمک کنه؟چطور می فهمن این نقشهاونا عقلشون رو از دست دادن؟ نمی

 رسونم به جیمی آسیب برسونم!کنن بهشون آسیب میاونا به من اعتماد ندارن. فکر می

 «تونه جون اونو نجات بده.حلی هست که میکنم، این تنها راهخواهش می»زیر لب گفتم: 

 «تی پیدا کردی؟کنی خوب فرصمریضی، نه؟ فکر نمی»کایل آب دهان خود را روی زمین ریخت: 

 «دکتر؟»با لحن ملتمسانه ای رو به دکتر کردم: 

ای تونستیم اجازه بدیم تو بری بیرون، فایدهواندا. اگه حتی می»او نگاهش را از من دزدید: 

شناسم اعتماد کنم. جیمی پسر بچه نیرومندیه. بدنش تونم به داروهایی که نمینداشت... من نمی

 «کنه.ت میدر مقابل این عفونت مقاوم

ریم بیرون. بالاخره یه چیزی پیدا می کنیم و تا این کارو نکنیم ما دوباره می»ایان زیر لب گفت: 

 «گردیم.برنمی

به تنها کسی که شاید به اندازه من رنج می « این کافی نیست.»اشک در چشم هایم حلقه زد: 

دم چیزی یا کسی به نمی دونی که من هرگز اجازهدونی. میجرد، تو می»کشید، خیره شدم: 

 «کنم.آم، خواهش میدونی که من از عهده این کار برمیجیمی آسیب برسونه. می

یک افرادی که در اتاق حضور داشتند، نگاه او مدتی طولانی به من خیره شد. آنگاه به چهره یک

هایشان هکرد. جب، دکتر، کایل، ایان و ترودی. بیرون در اتاق به شنونده های ساکتی که چهر
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بازتابی از چهره کایل بودند: شارون، ویولتا، لوسینا، رید، جفری، هیث، هیدی، اندی، آرون، وس، 

لیلی، کارول. دوستانم به دشمنانم پیوسته و همه نقابی شبیه  ماسک کایل بر چهره زده بودند. او 

گاهی به جیمی انداخت. توانستم آنها را ببینم، خیره شد. آنگاه دوباره نبه ردیف بعدی که من نمی

-سکوت مطلق بر فضای اتاق حکم فرما بود. حتی صدای نفس کشیدن کسی هم به گوش نمی

 رسید.

 «نه، واندا، نه.»او به آرامی گفت: 

 همه نفس راحتی کشیدند.

ام خم شدند. به سمت جلو افتادم. ایان سعی کرد مرا نگه دارد، دستم را از دستش زانوهایم زیر تنه

یدم. خود را به سمت جیمی کشاندم و با آرنجم ترودی را کنار زدم. انگار همه اتاق در بیرون کش

اش برداشتم و آن را با یخ آب شده سکوت کامل به من خیره شده بود. کمپرس را از روی پیشانی

توانستم سنگینی نگاه همه حاضرین را روی پوست صورت خود حس کنم. کسی خیس کردم. می

 هایم را گرفته بود.ک جلوی چشمدیدم، اشرا نمی

جیمی، جیمی، »و باز هم آرام و آرام تر: « جیمی، جیمی، جیمی.»کردم: زیر لب زمزمه می

 «جیمی.
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های یخ را امتحان کردن و ظاهراً جز هق هق کردن و نام او را بر زبان آوردن و بارها وبارها تکه

 آمد.عوض کردن آنها، کار دیگری از دستم برنمی

های دو سه آلودشان در قالب دستهوار و غالباً خشمپچگوی پچوبیرون رفتن آنها و گفتصدای 

 شد.شنیدم. صدای پای آنها دورتر و دورتر مینفری را می

 جیمی، جیمی، جیمی...

 «جیمی، جیمی، جیمی.»

که تو... ولی دونم من می»ایان پس از اینکه اتاق تقریباً خالی شد در کنارم زانو زد و زیر لب گفت: 

-کُشن. بعد از اون اتفاقی... که در بیمارستان افتاد. اونا فکر میواندا اگه سعی کنی... اونا تورو می

شه. تو باید اینو کنن تو دلیل خوبی برای نابود کردن ما داری... در هر حال جیمی حالش خوب می

 «باور کنی.

 د.رویم را از او برگرداندم، و او نیز اتاق را ترک کر

 «متأسفم، دختر جان.»جب هم هنگام خروج از اتاق گفت: 

دانستم که اتاق را ترک کرده است. حق با جرد هم رفته بود. صدای رفتن او را نشنیدم، ولی می

 رفت.من بود. او جیمی را به اندازه من و ملانی دوست نداشت. این را ثابت کرده بود. او باید هم می
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ی و ناتوانی به جیمی خیره شده بود. نگاهش نکردم، نور خورشید آرام آرام دکتر ماند. او با درماندگ

-ها آب شده بودند و جیمی زنده زنده زیر دسترنگ باخت. ابتدا نارنجی و بعد خاکستری شد. یخ

 هایم می سوخت.

جیمی، »توانستم ساکت بمانم: صدایم دو رگه و گرفته شده بود و نمی« جیمی، جیمی، جیمی...»

 «جیمی... جیمی،

-توانستم صورت جیمی را ببینم. آیا در دل شب چشم از جهان فرو میاتاق تاریک شده بود و نمی

 اش را ببینم؟توانستم صورت زندهبست و دیگر نمی

هایم جاری بود، در نتیجه صدای خرناسه آرام اکنون نامش فقط در قالب زمزمه کوتاهی بر روی لب

 شنیدم.دکتر را می

مالیدم. پوست بدنش با خشک شدن آب روی آن، گرم را روی بدنش میمال نیمهمچنان دست

 سوخت.شد و کمتر میکمی خنک می

توانستم تا ابد او را در این حالت نگه ماند. ولی نمیکم باورم شد که جیمی تا صبح زنده میکم

توانستم بدون دم. نمیمررفت. فردا. روز بعد از آن... آنگاه من نیز میدارم بالاخره از دستم می

 جیمی به زندگی ادامه دهم.

 کنان گفت، جیمی، جیمی، جیمی...ملانی ناله
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جرد به ما اعتماد نکرد. ناله و زاری به هر دو نفرمان تعلق داشت. چرا که این واقعیت تلخ همزمان 

 به ذهن من و او رسید.

ام را جلب د و هیچ چیز توجهشهمه جا در سکوت فرو رفته بود. هیچ صدایی همزمان شنیده نمی

 کرد.نمی

ناگهان صدای فریاد دکتر به گوش سید. صدا به شکل عجیبی خفه بود. انگار دکتر بالش را به 

 زد.دهانش چسبانده بود و در آن فریاد می

داد. دکتر به آوردند. تشخیص نمیهایم ابتدا اشکالی را که در تاریکی به طرفم هجوم میچشم

انگار تعداد زیادی دست داشت.  –آمد خورد و به نظر خیلی بزرگ مین تکان میشکل عجیبی تکا

حرکت جیمی انداختم تا او را از گزند هر اتفاقی که در خیلی وحشتناک بود. خود را روی بدن بی

توانستم حال رخ دادن بود، حفظ کنم. با وجود جیمی که ناتوان و بیمار روی تشک افتاده بود، نمی

 زد.لکه فرار کنم. قلبم به شدت میاز این مه

ها از حرکت بازایستادند و خروپف دکتر بلندتر و شدیدتر از قبل شروع پس از چند دقیقه دست

شد. او ناگهان محکم روی زمین افتاد و آن شکل عجیب و غریب از هم پاشید، ولی شکل دیگری 

 خود را بیرون کشید و در تاریکی ایستاد.

 «د باش، وقت زیادی نداریم.زو»جرد زیر لب گفت: 
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 قلبم تقریباً ترکید.

 اون به ما اعتماد داره.

با دکتر چه کار »توانستم آنها را خم کنم. به سرعت بلند شدم. زانوهایم خشک شده بودند و نمی

 «کردی؟

 «، اثرش خیلی زیاد نیست.3کلروفورم»

تشک جیمی ریختم. او اصلاً ها و به سرعت برگشتم و هر چه آب سرد باقی مانده بود روی لباس

 ماند.تکان نخورد. شاید تا زمان به هوش آمدن دکتر بدنش خنک می

 «دنبالم بیا.»

دویدیم. جرد از کنار دیوارهای کردیم. تقریباً میپشت سرش راه افتادم. در سکوت حرکت می

 طور.کرد. من هم همینسنگی حرکت می

ه روشن شده بود، توقف کرد. همه جا خلوت و ساکت او پس از رسیدن به محوطه باغ که با نور ما

 بود.

                                            
3 . Choloroform )مادهای بیهوش کننده )مترجم 
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ای به پشتش آویزان کرده و چاقویی هم برای اولین بار توانستم جرد را به وضوح ببینم. او اسلحه

رنگی در انها قرار داشت، جلو آورد. بلافاصله هایش را که پارچه تیرهبه کمرش بسته بود. دست

 منظورش را فهمیدم.

 «بله، باید چشمامو ببندی.»وار بر زبانم جاری شدند: کلمات زمزمه

هایم را بستم. جرد گره بست، چشماو سرش را تکان داد. هنگامی که تکه پارچه را دور سرم می

 –محکم و سریعی به پارچه زد. هنگامی که کارش تمام شد، شروع به چرخیدن به دور خود کردم 

 یک بار، دو بار...

آنگاه مرا محکم تر گرفت و از روی « کافیه.»دن مجدد بازداشت. گفت: هایش مرا از چرخیدست

نفس افتادم. دست و هایش انداخت، از تعجب به نفسزمین بلند کرد. هنگامی که مرا روی شانه

-اش. پاهای مرا با دستدر کنار اسلحه –پایم را جمع کردم، سر و سینه ام از پشتش آویزان بود 

شدم کرد. با دویدن او بالا و پایین میداشته بود و به سرعت حرکت میاش نگه هایش، روی سینه

 کرد.و با هر قدم پوست صورتم به پیراهنش برخورد می

رفتیم؛ سعی هم نکردم حدس بزنم، فکر کنم و یا احساس کنم. تمام دانستم از کدام مسیر مینمی

 یک، بیست و دو، بیست و سه... های او و شمارش آنها بود. بیست، بیست وحواسم معطوف به قدم

 چهارصد و دوازده، چهارصد و سیزده، چهارصد و چهارده...
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و سرانجام بوی نسیم خشک و تمیز بیابان به مشامم رسید. از غار خارج شده بودیم. با وجود اینکه 

 نیمه شب بود، باد گرمی وزید و هوا به شدت گرم بود.

 او مرا پایین گذاشت.

 «کنی بتونی با چشم بسته بدوی؟یزمین صافه. فکر م»

 «بله.»

های بلند مرا به سمت جلو کشاند. چندان راحت نبود او آرنجم را محکم در دست گرفت و با گام

شد. پس از مدتی عادت کردم و توانستم تعادل بارها و بارها نزدیک بود بیفتم و او مانع سقوطم می

م. همچنان به دویدن ادامه دادیم، هر دو به نفس های کوتاه حفظ کنها و بلندیخود را روی پستی

 نفس افتاده بودیم.

 .«اگه ... بتونیم به جیپ... برسیم... زودتر به شهر خواهیم رسید... »

جیپ؟! حسرت و غربت غریبی احساس کردم. ملانی از اولین سفر شوم خود به شیکاگو، جیپ را 

 دانست هنوز وجود دارد.ندیده بود و نمی

 «م؟یاگه... نتون»: دمیپرس

 «مورد... حق داره. نیدر ا انیکشن... ا ی... و تو رو مرنیگ یاونا ما رو م»

بودم که     یمن تنها کس نکهیا یخودم، بلکه برا ینجات زندگ یتر بدوم. نه برا عیکردم سر یسع

 خوردم. یرا نجات دهم. دوباره سکندر یمیج یتوانستم زندگ یم
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 .«یدو ی... تندتر میجور نیرم... اخوام چشم بندت رو بردا یم»

 «؟یمطمئن»

 «به دورو برت نگاه... نکن، باشه؟»

 «دم. یقول م»

 دوختم. میافتاد، نگاهم را به پاها میپارچه از چشم ها نکهیچشم بند را باز کرد. به محض ا ۀاو گر

. دندیرس یبه نظر م دهیداشت و شن ها نرم و رنگ پر ی. مهتاب درخشش خاصیمتفاوت یایدن چه

 یکرد. اکنون به راحت دنیشروع به دو یشتریانداخت و ناگهان با سرعت ب نییجرد دستش را پا

سرعتم دو هزار متر در  نیانگیعادت داشت. م یطولان یرهایدر مس دنی. بدنم به دودمیدو یم

 .بود قهیشش دق

 «؟یشنو ی... میزیچ: »دیاو پرس

 .دندیدو یم ابانیب یشن ها یدو نفر که رو یپا یگوش دادم. فقط صدا

 «نه.»

 سرش را تکان داد. دییتأ ۀاو به نشان

توانستند بدون آن اسلحه از راه دور  یاسلحه را ربوده است. آنها نم لیدل نیحدس زدم او به ه

 ما شوند. یشرویمانع پ

 کردم. ی. به شدت احساس عطش منطوریساعت گذشت. از سرعتم کاستم. جرد هم هم کیحدود 

 میچشم ها یکه جرد دستش را رو یهنگام جهیدوخته بودم. در نت نینگاهم را به زم در تمام مدت

 .میخوردم. شروع به راه رفتن کرد یتلو تلو م ی. از شدت خستگدمیگذاشت، از جا پر

 «جلوتر... یکم یکی. میاز خطر گذشت»

 مانیاهاپ ی. انعکاس صدادیگذاشت و مرا به سمت جلو کش میچشم ها یاو دستش را همچنان رو

 در آن قسمت چندان هموار نبود ابانیب نی. زمدمیشن یرا م

 «سوار شو.»
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 شد. دیدستش ناپد

 گر،یغار د کیرا با دستش گرفته بود.  میبود که انگار هنوز چشم ها کیتار یاطراف به حد یفضا

 مبرنگشت ی. ولنمیغار را بب رونیتوانستم ب یم دمیچرخ یدور م کی. اگر قیغار عم کینه  یول

بودم، درست همان  دهیکه هرگز آن را ند لیاتومب نیپارک شده بود. ا یکیدر دل تار پیج

 بود که در خاطر داشتم. خود را تاب دادم و سوار شدم. یلیاتومب

بست. آرام نشستم  میچشم بند را به چشم ها گریجرد قبل از من سوار شده بود. او خم شد و بار د

 د.تا چشم بند را راحت تر گره بزن

 یدر اطراف غار بودند. افراد یادیمن را ترساند. چقدر خطرناک. حتماً افراد ز نیموتور ماش یصدا

 دیو پس از چند لحظه وزش شد میدنده عقب رفت یکنند. کم دایما را پ یفعل طیدر شرا دیکه نبا

 ییشد. صدا یم دهیشن پیاز پشت ج یمسخره ا یپوست صورت احساس کردم. صدا یباد را رو

 از آن نبود. یاثر یدر خاطرات ملان که

 نجایبه ا یلخی – میزن ی. هرگز به اونجا دستببرد نممیر یبه سمت تاکسن م میدار»جرد گفت: 

 «شناسم. ی. مستیتو شهر ن یلیکه خ کیکوچ مارستانیب هی. میندار یادیوقت ز ی. ولکهینزد

 «ست؟یکه ن یسنت مر مارستانیب»

 «نه، چطور؟»زد، شد.  یموج م میکه در صدا یدلهره ا ۀاو متوج

 «شناسم. ینفرو اونجا م هیمن »

 سکوت کرد. یاو لحظه ا

 «کنن؟ یات م ییاونجا شناسا»

 «. نه مثل شماها.میندار بیتحت تعق یشناسه. ما آدم ها یکس صورت منو نم چینه، ه»

 «باشه.»

ام را به  ینگران نکهیز اام مرا به فکر واداشت. جرد قبل ا یبه فکر فرو رفتم. سرو وضع ظاهر یول

 در آن گذاشت. یکوچک زیدستم را گرفت و چ اورم،یزبان ب
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 «دم دست بذار. نویا»

 «هست؟ یچ»

رو داخل بدن مل قرار بدن،  گهینفر د هیاگه خواستن  ،یاگه اونا حدس زدن که تو... با ما هست»

 «بذار تو دهنت و سفت گازش بزن. نویا

 «سمه؟»

 «آره.»

. اعصابم رمیخود را بگ ۀخند یتوانستم جلو یفرو رفتم. سپس به خنده افتادم؛ نمبه فکر  یلحظه ا

 بود. ختهیبه هم ر یبر اثر نگران

مجبورم برت  ،یکارو بکن نیا یتون ی. اگه نمستین یشوخ هی نیواندا، ا»گفت:  تیاو با عصبان

 «گردونم.

خنده ام  نیهم یتونم. برا یدونم که م یتونم. م ینه، نه، م»کردم خودم را کنترل کنم:  یسع

 «گرفته.

 «فهمم کجاش خنده داره. یمن که نم»تند و خش بود:  شیلحن صدا

 یکار نیها روح که همنوع خودم بودن، چن ونیلیم یمن هرگز نتونستم برا ؟یستیمگه متوجه ن»

 تونم یحالا م یوحشت داشتم. ول ییاز اون مرگ نها شهی... خودم. همیبچه ها یبرا یبکنم. حت

 ینم ظربه ن یاصلاً منطق»به خنده افتادم: گریبار د« بزنم. یکار نیچن هیدست  بهیغر ۀبچ هی یبرا

 «حاضرم خودم رو به کشتن بدم. یمینجات ج یوجود نگران نباش. من برا نیرسه. با ا

 «بهت اعتماد کردم. لیدل نیمن هم فقط به هم»

 داشتم. یو وضع نامرتبآمد که چه سر ادمیسکوت برقرار شد. دوباره  یلحظه ا

 .«ستیچندان مناسب ن مارستانیب هیداخل شدن به  یجرد سرو وضع من برا»

 یکه چندان جلب توجه نم یا هینقل ۀلی...با وسمیکرده ا یروز مبادا مخف یلباس برا یمقدار هی»

 .«میرس یم گهید ۀقیبه سراغ آنها. تا پنج دق میر یم میکنه، دار
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اصلاً مناسب نبودند. منتظر ماندم تا بعداً در  میاو حق داشت. لباس ها ینبود. ول نیمنظور من ا

 انداختم. یبه خودم م ینگاه دیکردم با ا حرف بزنم. اول با یمورد آنچه فکر م

 توقف کرد و او چشم بند را باز کرد. پیج

. یاه کنرو نگ نییپا یستیمجبور ن گهید»انداختم، گفت:  نییسرم را پا اریاخت یکه ب یجرد هنگام

 .«میشده باش ییشناسا نکهیوجود نداره که مارو لو بده. فقط مگه ا یچیه نجایا

شده و  یکن هیچند تخته سنگ بزرگ تر با دقت پا ریبزرگ بود. ز ۀصخر کیغار نبود  کیآنجا 

جز گرد  یزیکرد چ یکس شک نم چیکه ه ییآنها حفر شده بود. حفره ها ریدر ز یا رهیت یفضاها

 آنها پنهان شده باشد. ریو درشت در ز زیر یها و خاک و سنگ

آمدن از آن  رونیب یبودم که برا کیبه صخر نزد یداده شد. به حد یجا یبسته ا یدر فضا پیج

شده بود. دو  ریغل و زنج لیبه سپر اتومب یبیعج زیبالا بروم. چ پیحفره مجبور شدم از پشت ج

 و پاره پوره. فیکث یلیبرزنت خ

او برزنت .« نجایاز ا»از قامت او کوتاهتر بود، اشاره کرد:  یکه فقط کم یکیو تار هریجرد به شکاف ت

 یکه در آنها پنهان کرده بود، شد و ت ییزهایرو کردن چ رویرا کنار زد و شروع به ز فیو کث یخاک

آن را کند و  دیرهنوز کنده نشده بودند، درآورد. برچسب خ  شیکه برچسب ها ییو نو زیشرت تم

داخل آن پرداخت و  لیو رو کردن وسا ریت را به سمت من پرتاب کرد. سپس باز هم به زشر یت

 کرد. اندازه اش را نگاه کرد و به سرعت آن را به من داد. دایرنگ پ یشلوار خاک کی

 «رو بپوش. نایا»

 یت دانم چرا رنگم قرمز شده بود. پشتم را به او کردم و یکردم. نم دیترد یاو منتظر بود. لحظه ا

 نو را بر تن کردم. راهنیلرزان پ یشرت کهنه و مندرسم را به سرعت درآوردم و باانگشتان

قدم  دور شدن یصدا.« ارمیرو ب نیرم ماش یاوه، من م: »دمیرا شن شیصاف کردن گلو یصدا

 .دیبه گوش رس شیها
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ده بودند، درآوردم ش یچیزانو ق یآن از بالا یپاره و پوره و عرق کرده ام را که پاچه ها نیشلوار ج

جلب توجه  یبودند ول ختیبدر یلیخ می. کفش هادمیرا پوش دهیو اتو کش زیو شلوار نو، ترو تم

وانمود  تمتوانس ینبود. م یکار ساده ا شهیراحت هم یکفش ها رآوردنیکردند. به علاوه گ ینم

 کفش ها عادت کرده ام. نیکنم به ا

که  یمعمول لیاتومب کیخود را برگرداندم.  یرو دیبه گوش رس یلیروشن شدن موتور اتومب یصدا

 یشد و برزنت ها ادهیخارج شد. جرد از آن پ یتخته سنگ ریز یکیکرد از تار یجلب نظر نم ادیز

من  سمترا به  لیکرد. آنگاه اتومب ریتازه زنج لیباز کرد و به سپر اتومب پیپاره پوره را از ج

 یها را رو کیشود و رد لاست یم دهیکش نیزم یرو نیبرزنت سنگ دمیکه د یکرد. هنگام تیهدا

 هدف او شدم. ۀبرد، متوج یم نیخاک از ب

جلو افتاده  یصندل یرو یخاک یکوله پشت کیباز کند.  میجرد خم شد تا در سمت مسافر را برا

 داشتم. اجیبود که به آن احت یزیچ نیبود. سرم را تکان دادم. بله، ا

 .«میبر»

 «کن. صبر قهیدق هی»گفتم: 

 .نمیبغل بب ۀنیخم شدم تا خود را در آ

نداشت.  دهیفا یبود، کنار زدم. ول دهیکه ارتفاع آنها به چانه ام رس میسرو صورتم خوب نبود. موها

 گونه ام را لمس کردم و زبانم را گاز گرفتم.

 صورت برم تو نیتونم با ا یجرد، من نم»گونه ام اشاره کردم:  یاز پارگ یزخم ناش یبه جا

 .«مارستانیب

 «؟یچ: »دیاو پرس

کنن من  یکنن. اونا شک م یصورتش نداره. چون اونو درمان م یرو یزخم نیچن یروح چیه»

 «کنن. یم چمیسؤال پ جهیکجا بودم. در نت
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 رون،یب ارمتیاز غار ب نکهیبهتر بود قبل از ا دیشا»ابتدا گشاد و بلافاصله جمع شدند:  شیچشم ها

تو کار بوده که راه خروج  یحقه ا هیکنن  یاونا فکر م م،ی. اگه الان برگردیرو کرده بود نجایفکر ا

 .«یکن دایرو پ

 «گشت. میبرنخواه یمیج یما بدون دارو برا»او گفتم:  یخشن تر از صدا یبا صدا

 «م؟یچه کار کن یکن یم شنهادیواندا پس پ»پاسخ داد:  یبا لحن خشن تر زیاو ن

 .«یکن یمنو زخم دیدارم. تو با زیبه سنگ ت اجیاحت: »دمیکش یآه
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 44 فصل

 درمان

 

 «واندا...»

   ۀدم. چار ینم صیاونو درست تشخ ۀیزاو یکردم، ول یکارو م نیخودم ا م،یندار یادیوقت ز»

 ...«ستین یا گهید

 .«امی... ان کار بر بۀفکر نکنم از عهد»

 «؟یمیبه خاطر ج یحت»را بستم.  میم و چشم هافشار داد یصندل یطرف سالم صورتم را به پشت

شد که مشغول سبک  یم یا قهیکرده بودم، در دست داشت و پنج دق دایرا که پ یزیجرد سنگ ت

 کردن آن بود. نیسنگ

مشخص نشه.  یزخم قبل یتا جا یپوست صورت رو خراش بد یرو ۀیدو لا یکی هیفقط کاف»

 ..«.یمی. جمیعجله کن دیزودباش جرد. با ن،یهم

 جا بذاره. یخراش خوب و حساب هیکارو بکنه. و  نیبهش بگو من گفتم که الآن ا

 .«یانداز یرو صورتم م یزخم حساب هیالآن دست به کارشو. مطمئن شو  نیگه هم یمل م»

 سکوت.

 «جرد، زودباش!»

هم فشار  یرا محکم تر رو می. احساس کردم هوا به حرکت درآمد. چشم هادیکش یقیاو نفس عم

 دم.دا

لب  ریاز آن را احساس کردم. ز یناش یو سپس فشار هوا دمیحرکت تکه سنگ را شن یابتدا صدا

او دشوارتر  یصورت برا نیدانستم درا یم رایکنم،ز جادیا ییقصد نداشتم سرو صدا« اوه.:»دمینال
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ام به  هیکردن و خاموش کردن هق هق گر یمخف یحلقه زد، برا میشد. اشک در چشم ها یم

 .دیچیپ میدر سر و گوش ها یزنگ یفتادم. صداسرفه ا

 «واندا، مل، متأسفم!»

 فشرد. نهیرا دور بدنمان حلقه کرد و ما را به س شیجرد بازوها

 «؟ینشد، حالمون خوبه، کارتو درست انجام داد یزیچ»ناله کنان گفتم: 

نصف »آمد: نفسش بند  یچانه ام گذاشت، صورتم را چرخاند و از شدت ناراحت یاو دستش را رو

 «صورتت رو بردم. واقعاً متأسفم

 .«مینه، خوبه، خوبه، بر»

بار  لیداد و اتومب هیتک یبه صندل یآنگاه مرا به آرام« باشه»و ناراحت بود:  فیهنوز ضع شیصدا

 بلند به حرکت در آمد. یبا صدا گرید

 سوزاند. یام را م دهیو خراش نیخون ۀخورد و گون یسرد به صورتم م یهوا

 انیو خم در م چیپر پ یدر حال حرکت بود. راه یصاف نیزم یرو لیرا باز کردم. اتومب میهاچشم 

 کوتاه و بلند. یاز علف و تپه ها دهیپوش یدشت

مهتاب،  فینور ضع ریآن نگاه کردم. صورتم ز ۀنیزدم و خود را در آ نییرا پا لیاتومب ریآفتاب گ

شده  ریچانه ام سراز نییبود. خون تا پا اهی سشد. سمت راست صورتم کاملاً یم دهید دیو سف اهیس

 کرده بود.  فیشرت تازه ام را کث یت قهیبود و  دهیگردنم هم چک یرو یبود، حت

 کردم. دایحالت تهوع پ

 .«یکارتو خوب انجام داد»لب گفتم:  ریز

 «؟یدرد دار یلیخ»

 «تاکسن مونده؟کشه. چقدر راه تا  یطول نم یلیدر هر حال خ ،یلینه خ»به دروغ گفتم: 
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جاده ضربان قلبم از شدت ترس  ۀ. خنده دار بود، با مشاهدمیدیدر همان لحظه به راه آسفالت رس

شد و برزنت  ادهیکرد. پ یبلند مخف یعلف ها انیرا متوقف و آن را در م لیشد. جرد اتومب شتریب

 را از سپر باز کرد و آنها را در صندوق عقب گذاشت. رهایو زنج میضخ

مطمئن شود بزرگراه خلوت است با  نکهیا یحرکت کرد. ابتدا برا یدوباره سوار شد و به آرامآنگاه 

 را روشن کرد. لیاتومب یبه اطراف انداخت و چراغ ها یدقت نگاه

 دیبه بعد در برابر د نجایاز ا« صبر کن. قهیدق هی»گفت:  -توانستم بلند صحبت کنم نمی –لب  ریز

 «کنم. یانندگبذار من ر. »میگرفت یقرار م

 به من انداخت. ینگاه

پشت  دیشه. با یم زیسؤال برانگ یلیبشم. خ مارستانیوارد ب ادهیپ یتونم با پا یکه نم یطور نیا»

 «؟یپنهان بش رشیز یدار یزیبرم. چ یشو و بهم بگو از چه راه یمخف نیرل باشم. تو پشت ماش

بلند  یعلف ها انیرا در م لیاتومب گریدآنگاه دنده عقب رفت و بار « باشه.»گفت:  یاو به آهستگ

 ...«یگم بر یکه بهت م یریاگه جز مس یشم. ول یم میباشه من قا»کرد:  یمخف

 طور. نیاو آزرده خاطر شد. من هم هم یاز بدگمان یاوه! ملان

 «کن. کیبهم شل»گفتم:  یروح و خشک یبا لحن ب

 یشد. خودم را به سمت صندل ادهیکند، پ را خاموش لیموتور اتومب نکهیجرد جوابم را نداد. بدون ا

 .دمیبسته شدن صندوق عقب را شن یراننده کشاندم. صدا

به جاده »عقب شد و گفت:  یبغلش تا کرده بود، سوار صندل ریکه ز یو پشم میضخ ییجرد با پتو

 «دست راست. چیبپ یدیکه رس

حرکت کردم.  ادیبا دقت ز نکرده بودم. یمدت ها بود رانندگ یبود. ول کیدنده اتومات لیاتومب

کردن را فراموش نکرده بودم. بزرگراه هنوز کاملاً خلوت بود. وارد جاده  یخوشبختانه هنوز رانندگ

 شد. دیضربان قلبم شد گریباز جاده بار د یشدم. به محض ورود به فضا

 «چراغ ها.»شد، گفت:  یم دهیشن یپتو به آهستگ ریعقب و ز یاز صندل شیجرد که صدا
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جلو را روشن کردم. نور چراغ ها  یکردن آن، چراغ ها دایچراغ ها گشتم، پس از پ ۀدگم ۀلدنبا

 .دیرس یاز حد روشن به نظر م شیب

 .نمیشهر را از دور بب یتوانستم انعکاس نور زردفام چراغ ها یم -میبا تاکسن فاصله نداشت یلیخ

 .«یتندتر برون یکم یتون یم»

 «کنم. یم با سرعت مجاز حرکت مدار»گفتم:  یبا لحن معترضانه ا

 «رونن؟ یروح ها تند نم»مکث کرد:  یلحظه ا

 یرانندگ نیکه شامل قوان میکن یاطاعت م نیما از قوان: »یکوتاه و عصب یبه خنده افتادم. خنده ا

 «شه. یهم م

 بزرگراه شدند.  یبه نور تک تک چراغ ها لیشهر تبد ییروشنا ۀهال

 دادند. یبزرگراه را نشان م یخروج یراه ها یسبز رنگ یعلامت ها

 .«ریرو بگ  ناردیعلامت ا»

 کردم. دایرا پ یزد. راه خروج یاو هنوز آهسته حرف م

ساده  روشن بود، کار شانیکه چراغ ها ییشهر ناآشنا با خانه ها، آپارتمان ها و مغازه ها نیا دنید

وعان خود محاصره شده ام. جرد از همن یادیتعداد ز انیدر م نجایدانستم در ا یم راینبود. ز یا

بارها دست به  وفوق العاده آرام بود. در هر حال او بارها  شیداشت؟ صدا یاکنون چه احساس

 زده بود. یکار نیچن

آنها  یکه نور چراغ ها یهم در بزرگراه در حال حرکت بودند. هنگام یگرید یها لیاکنون اتومب

 کردم. ید را جمع مافتاد، از ترس خو یم لیاتومب یجلو ۀشیش یرو

از  یصورت کار نیا ری. در غیباش یقو یلیخ یمیبه خاطر ج دی. بایاریواندا، مواظب باش کم ن

 .یبر ینم شیپ

 آم. یتونم. از عهده اش بر م یمن م

 .دندیرا چسب لیمحکم تر از قبل فرمان اتومب میفکر کردم. دست ها یمیبه ج
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به  شتریکرد. درمانگاه که ب ییر خواب بودند، راهنماآن د یاهال شتریکه ب یشهر انیجرد مرا از م

قرار داشت. چراغ  یکوچک ۀ. در محوطمارستانیب کیساختمان پزشکان شباهت داشت تا به  کی

 رشیپذ زیرا که پشت م یتوانست زن یم یا شهیدر ش انیاتاق ها روشن بودند. از م شتریب یها

 کی. به سمت تارندیرا بب لیروشن اتومب یغ ها. او سرش را بلند نکرد تا چرانمینشسته بود، بب

آبرومندانه  یکه نو نبود ول یکوله پشت یبندها نیرا ب میراندم. بازوها نگیپارک ۀمحوط ۀگوش نیتر

 مانده بود. گریکار د کیشد. فقط  یانداختم. عال د،یرس یبه نظر م

 «زودباش. چاقو رو بده به من.»

از چاقو  یفکر نکنم تو بتون یراستشو بخوا یول ،یداررو دوست  یمیدونم که ج یواندا... م»

 .«یستیجنگجو ن هیتو  ،یاستفاده کن

 «دارم. اجیزخم احت هیخوام. به  یاونا نم یجرد من چاقو رو برا»

 !«هیهمون کاف یزخم دار هیتو که : »دیکش یقیاو نفس عم

دونم.  یور زخم ها نمج نیدرمان ا ۀدربار یادیز زی. من چیمیج یزانو یزخم مثل زخم رو هی»

مطمئن نبودم  یکارو بکنم، ول نیتونستم قبلاً ا یکنن. م یچه کار م نمینگاه کنم بب قیدق دیبا

 «کنم. یرانندگ یزخم یبتونم با پا

 «نه. گهینه، د»

 «کنم. یزودباش چاقو رو بده. اگه زود به داخل نروم جلب نظر م»

توانست  یم رایبود، ز نیکه جب گفته بود بهتر فکر کرد. او همانطور میجرد به سرعت به حرف ها

 یفلز را که از غلاف خارج م یکرد. صدا یانجام شود و بلافاصله اقدام م دیبا یکه چه کار ندیبب

 .دمیشد، شن

 .«یدرست نکن یقیمواظب باش. زخم عم یلیخ»

 «؟یکارو بکن نیتو ا یخوا یم»

 «نه.»نفسش را حبس کرد: 
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 «باشه.»

بود؛ نوک آن ضخامت  زیهم ت یلیداشت. خ ینیسنگ ۀر دست گرفتم. دستبدشکل را د یچاقو

 .دیرس یبه نظر م زیداشت و فوق العاده ت یکمتر

پر  میرا خراش دهم. زانوها میپا، بازوها یگرفتم به جا میشود. تصم رهیاجازه ندادم ترس بر من چ

 چپم را دراز کردم؛ دستم یکنم. بازو یخواستم مجبور شوم آنها را هم مخف یزخم بود. نم یاز جا
را  یگاه صندل هیتک وانمفشار دادم و سرم را چرخاندم تا بت لی. آن را محکم به در اتومبدیلرز یم

محکم با دست راست گرفتم. نوک  یول انهیچاقو را ناش ۀناله ام بلند نشود. دست یتا صدا رمیگاز بگ

 م.را بست میآن را به پوست ساعدم فشار دادم و چشم ها زیت

شد چاقو را در  یکردم وگرنه او مانع م یعجله م دیشده بودند. با نیجرد به شدت سنگ ینفس ها

 دستم فرو کنم.

 .یبزن لیرو ب نیزم یخوا یبه خودم گفتم، وانمود کن م

 فرو کردم. میچاقو را با فشار در بازو

بلند بود بود. چاقو  یدآن تا ح یحال صدا نیبا ا یرا در خود خفه کرد، ول ادمیفر یگاه صندل هیتک

 افتاد. لیکف اتومب یرو یخشک یاز دستم رها شد و با صدا

 «واندا!»کرد:  میخشن و گوش خراش صدا یجرد با صدا

. حق با من رمیرا که در راه بودند، بگ یبعد یادهایفر یکردم جلو یقادر به جواب دادن نبودم. سع

 .دمیکش یم میبازو یپاقو را رو یقبل از رانندگ دیبود. نبا

 !«نمیبذار بب»

 «همون جا بمون، از جات تکون نخور.»نفسم حبس شد: 

. دست چپم را به دمیخش و خش پتو را پشت سرم شن یکه به او دادم، صدا یبا وجود هشدار

 را باز کردم. لیبدنم چسباندم و با دست راستم در اتومب

 احساس آرامش کردم.دست جرد را پشت سرم لمس کرد.  لیشدن از اتومب ادهیهنگام پ
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 در را پشت سرم بستم. میآنگاه با پا« گردم. یزود بر م»چند سرفه کردم: 

 یرا ط نگیکردم، طول پارک یکه با احساس تهوع و وحشت خود مبارزه م یتلوتلو خوران در حال

       یسع کیبودند و هر کسانی -و ترس خوردگی هم به دل –دو حالت  نیا زانیکردم. ظاهراً م یم

 نیشوکه شده بودم. ا دیکردم. شا یحس نم یادی. درد زرندیکردند کنترل مرا در دست گ یم

 یرو م ادهیپ یبود و رو یانگشتان جار انیاز م یداغ عیرا تحمل کرده بودم. ما یادیاواخر فشار ز

کردم امتحان  یوحشت م ینه. حت ایتوانم انگشتان خود را حرکت دهم  یم ایدانستم آ ی. نمدیچک

 م.کن

رنگ و چند تار نقره  یو شکلات رهیت پوستی با–نشسته بود  ررشیپذ زیکه پشت م یسال انیزن م

رد شدم،  کیاتومات یدرها انیمن که تلوتلو خوران از م دندی با–رنگش  اهیس یموها انیدر م یا

 .دیاز جا پر

از حد معمول در سقف را بلندتر  شیو صدا دیرا قاپ کروفنیآنگاه بلافاصله م!« زمیاوه نه، اوه عز»

 !«یمورد اضطرار کی! دیمراجعه کن رشی، لطفاً به پذ سیدرمانگر نت: »دیچیدرمانگاه پ

من حالم خوبه. فقط »قادر به حفظ تعادل خود نبودم:  یول« نه.»حرف بزنم:  یکردم به آرام یسع

 «تصادف بود. هی

ل تلوتلو خوردن بودم، آمد و خود گذاشت و با عحله به سمت من که در حا یرا سرجا کروفنیاو م

 را دور کمرم حلقه کرد. شیبازو

 «برات افتاده؟ یچه اتفاق زمیاوه عز»

سنگ افتادم... داشتم آشپزخونه  هیکردم... از  یم یرو ادهیکردم. داشتم پ یدقت یب»لب گفتم:  ریز

 «چاقو رفت تو دستم... هیکردم،  یم زیرو بعد از شام... تم

 تمسخر– دیکه به من وارد شده بود گذاشت و با شک و ترد یبه حساب شوکام را  ییاو تناقض گو

انداخت. در نگاهش  یگفتم، به من م یکه دورغ م یهنگام انیکه ا یینگاهم کرد. از آن نگاه ها

 زد و بس. یموج م یفقط نگران
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 «ه؟یاسمت چ یطفلک زم،یاوه عز»

خرس ها بودم،  یایدن انیکه در م یاز دوره ا یاسم معمول هیاز « صدف حلزون.»به او گفتم: 

 استفاده کردم.

 .«یش یکاملاً درمان م گهید ۀآد. تا چند لحظ یخب، صدف حلزون. درمانگر داره م لهیخ»

اصلاً احساس ترس نکردم. زن مهربان پشتم را نوازش کرد. چقدر مهربان، چقدر دلسوز. او هرگز 

 به من برساند. یبیقادر نبود آس

روشن بودند.  یهمه به رنگ قهوه ا شیبود. موها، پوست صورت و چشم ها یدرمانگر زن جوان

به  یعاد ریغ یکم ،یهم رنگ نیروشن بود. ظاهرش به علت ا یلباسش هم به رنگ قهوه ا یحت

 .دیرس ینظر         م

 «برات افتاده؟ یکنم. چه اتفاق یزود رو به راهت م یلیهستم. خ سیمن درمانگر نت»

 نیعبور  دادند و به دنبال آن وارد اول ییکه آن دو زن مرا از راهرو یرا در حال داستانم گریبار د

 .دندیآن را با کاغذ پوشانده بودند، خوابان یکه رو یتخت یکردم. آن دو مرا رو فیتعر م،یاتاق شد

 یملان یدوران کودک یبودم، ول دهیرا د یمحل نیبا چن کی. من فقط دیرس یاتاق آشنا به نظر م

که درمانگر در کنار آن  ییدستشو ،یوارید یکوتاه قفسه ها یها فیبود. رد یخاطرات نیچن پر از

 رنگ... دیسف زیبراق و تم یوارهایبود و د شیمشغول شستن دست ها

از قفسه ها را باز  یکیاو در « رو انجام بدم. هیاول یاول کارها»گفت:  یبا خوشحال سیدرمانگر نت

هم  یبود که رو یرنگ دیسف یاستوانه ا یها لوله ها فیه پر از ردکرد. با دقت نگاه کردم. قفس

دانست به  یم یوباز آنها را برداشت؛  به خ یکیمجبور شود بگردد  نکهیشده بودند. او بدون ا دهیچ

تواستم آن را  یفاصل نم نیمن از ا یبود، ول یکوچک ۀجعب یرو یدارم. برچسب ازیکدام دارو ن

 بخوانم.

 «کمک کنه، نه؟ دیش باآرامبخ یکم هی»

http://forum.dragon-age.ir/forum.php


 

 
 

ن ا ب ز ی ا-م ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / م و د ش  خ  ب
 

236 

آن  یکوتاه رو ۀدوباره به برچسب آن نگاه کردم. دو کلم چاندیپ یکه سرپوش آن را م یهنگام

 نوشته شده بود. درد نه.

 «صدف حلزون، دهنتو باز کن.»

زبانم گذاشت. تکه  یبود، رو یدستمال کاغذ هیکه شب یاطاعت کردم. او تکه کوچک و مربع شکل

 نداشت. ناخودآگاه آن را قورت دادم. یطعم چی. هنازک بلافاصله آب شد

 «؟یبهتر شد: »دیدرمانگر پرس

توانستم تمرکز کنم. درد با همان  یم یواقعاً بهتر شده بودم. ذهنم آزاد و رها شده بود و به راحت

 را باز و بسته کردم. میرفت. از شدت تعجب چند بار چشم ها انیتکه مربع و نازک محو شد و از م

 «بله.»

 «لطفاً از جات تکون نخور. زهم ها هنوز درمان نشدن. یول یدونم که بهتر شد یم»

 «دهنش خشکه. ؟یاریآب ب یشه برامون کم ی، م  نیسرول»

 .«سیالساعه، درمانگر نت»

 زن مسن تر اتاق را ترک کرد.

 یها یقفسه هم پر از قوط نیرا گشود. ا یگرید ۀبار در قف نیقفسه ها رفت و ا یدرمانگر به سو

 برداشت. نییپا فیرا از رد یگرید یبالا و قوط فیها را از رد یاز قوط یکیرنگ بود. او  دیسف

 آورد. یبر زبان م یکی یکیآنها را  یکند. اسام لیمرا تکم تیمأمور باًیقصد داشت تقر ییگو

      بخش... چسباننده... و صاف کننده کجاست؟ ما که  امی... التخارجی و– یپاک کننده داخل»

 «بمونه، نه؟ یرو اون صورت قشنگ باق یخراش چیه یجا مییخوا ینم

 «آه... نه.»

 .«یش ینگران نباش دوباره مثل اولت م»

 «متشکرم.»

 «کنم. یخواهش م»
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 ریباز شد و در ز یمختصر یمن خم شد. در آن باصدا یرو یگریرنگ د دیسف یاو با لوله استوانه ا

و با افشانه  دیساعدم پاش یرو یعیما یاشت. او ابتدا با آن اسپرقرار د ینیب یاسپر هیشب یزیآن چ

 زخم را پوشاند. یرنگ کاملاً رو یبو و ب یب یا

باشه.  یکننده ا یراض ۀحرف دیبا یدرمانگر»به نظر برسد، گفتم  یعیکردم طب یکه سع ییبا صدا

 «جالبه. یلیبه درمانگاه مراجعه نکرده ام. خ گهیعمل اتصال روم انجام شد د یاز وقت

 صورتم کرد. یرو یاسپر دنیاو شروع به پاش« بله، منم حرفه ام رو دوست دارم.»

 «د؟یکن یکار م یچ نیالآن دار»

 یضدعفون نیا»نبودم:  د،ید یکه م یکنجکاو یروح نیبر لب آورد. ظاهراً من اول یاو لبخند

رو که  ییها کروبیمنمونه و تمام  یداخل زخم باق یجسم خارج چیشه ه یکننده اس. باعث م

 «بره. یم نیممکنه باعث عفونت زخم بشن، از ب

 «کننده. یضد عفون»لب تکرار کردم:  ریز

وارد خونت شده باشه.  یکروبیکه مبادا م اطهیاحت ی. فقط برایداخل ۀکنند یهم ضدعفون نیا»

 «بکش. قینفس عم هیلطفاً 

 ،ینیداخل ب یکوچکتر از اسپر یا پمپتر ب کیبار یبطر کیدر دست داشت.  یمتفاوت دیسف ۀاو لول

 یطعم نعنا م یداخل اسپر ی. محتودمیکش یقی. نفس عمدیاز صورتم پاش یکم ۀاو آن را در فاصل

 داد.

 یرا گشود. قطره چکان قور یگرید ۀاو در لول.« یدرمان اصل نیو ا»ادامه داد:  تسیدرمانگر ن

پوستت زودتر رشد کنن و به هم جوش  یشه بافت ها یباعث م نیا»سر لوله قرا داشت:  یمانند

 «بخورن.

 یزخم را رو ی. آنگاه لبه هاختیزخم بزرگ ساعدم ر یشفاف را قطره قطره  رو عیاز ما یاو کم

 کردم. یاحساس نم یدرد یول دم،یفهم یهم منطبق کرد و فشار داد. تماس دستش را م

http://forum.dragon-age.ir/forum.php


 

 
 

ن ا ب ز ی ا-م ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / م و د ش  خ  ب
 

238 

از آن  یشار داد و ژل نرم و شفافبود. آن را ف ینرم ۀلول یکی نیرا گشود. ا یگرید یاو در قوط

مثل  نیدو لبه رو به هم بچسبونم. ا دیبرم با نکهیقبل از ا: »دیچسب شیخارج شد و به انگشت ها

او .« هکن یخودش رو ط یعاد ریده درمان مس یچسبونه و اجازه م یرو به هم م زیچسبه. همه چ

دستت رو تکون  یتون یحالا م خب، لهیخ: »دیزخم مال یرو عیحرکت سر کیچسبنده را با  عیما

 «رو به راه شد. گهی. دیبد

رنگ و  یژل ب رینازک و کم رنگ در ز یخط صورت کیبه آن انداختم.  یدستم را بلند کردم نگاه

بند آمده بود.  یزیخونر یدستم را مرطوب کرده بود. ول یشد. خون هنوز رو یبراق مشاهده م

به سرعت پوست دستم را  یسیخ ۀخود بودم با حول زخم یدرمانگر هماگونه که من مشغول تماشا

 کرد. زیتم

 «شده. ی. چه افتضاحیسنگ ها افتاد یرو یطرف کن. هوم، بدجور نیلطفاً صورتت رو از ا»

 «بود. یبله، سقوط ناجور»

 .«یکن یرانندگ نجایتا ا یکه تونست یریبگ کیبه فال ن دیخوب، بازم با»

چکاند و با نوک  یپوست گونه ام م یبود، قطره قطره رو یلرا که نامش درمان اص یعیاو داشت ما

کنه،  یعمل م یدرمان اصل یکه وقت نمیآه، عاشق ا. »دیمال یزخم م یآن را رو شیانگشت ها

 گهید ۀیلا هیخوب »بر لب آورد:  یاو لبخند« زخم. یخب... حالا دور و بر لبه ها لهیتماشا کنم. خ

 «محو بشه. یخوام به طور کل یم»خم صورتم ور رفت: هم به ز گرید ۀلحظ کی« هم بردارم.

 «آب. یکم نمیا»زن مسن تر وارد اتاق شد: 

 .«نیمتشکرم سرول»

 .«نیخبرم کن نیداشت ازین یا گهید زیاگه به چ»

 «متشکرم.»

رنگ  یآب یگل ها آمده باشد. گل ها ارهیاز س دیاتاق را ترک کرد. با خود فکر کردم با نیسرول

 دند.  نادر بو اریبس
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 «. حالت چطوره؟ینیبش یتون یحالا م»

 رییتغ نینکرده بودم. ا یقدر احساس سلامت نیواقعاً مدت ها بود ا.« یعال: »دمیخودم را بالا کش

 کنم. یو فراغت از درد باعث شده بود احساس سرحال عیحالت سر

 «اشم.کننده روش بپ میپودر ترم یخب. حالا با کم لهیطور باشه. خ نیهم دمیخوب با»

از آن را  یمقدار خت،یکف دستش ر یرا باز کرد و پودر رنگارنگ یاستوانه ا ۀلول نیآنگاه در آخر

 یتأسف بار یو تلخ دیپاش میزخم بازو یرو میملا یرا هم باضربه ها هیبق د،یگونه ام مال یرو

.« ..قیزخم عم هیمونه. مثل خراش پشت گردنت.  یم یبازوت باق یخط نازک رو شهیهم»گفت: 

کرد:  نهیپشت گردنم را کنار زد و آن را معا یموها یرا بالا انداخت و با حواس پرت شیشانه ها

 «بود؟ یچقدر خوب کار شده. درمانگرت ک»

 «اوم... صورت رو به آفتاب.»

ندارم. در  یا انهیام بود. من در اِروکا  و مونتانا بودم. با سرما م یمیاز شاگردان قد یکینام  نیا»

 «ومدم جنوب.ا جهینت

 خورد. یم چیدروغ پشت دروغ. احسااس کردم دلم پ

 یمن نشده بود. او هنگام  حرف زدن خون یدروغ ها ۀاصلاً متوج« آم. یم  نیمنم از مِ»او گفت: 

 «ه؟یسرد بود. شغل تو چ یلیمن خ یاونجا بر»کرد.  یشده بود، پاک م دهیگردنم پاش یرا که رو

دوست  زرویتند و ت یغذا یلیکنم. من خ یکار م کسیدر... فون یکیرستوران مکز هیاوم... تو »

 «دارم.

 گهیطور. خوب صدف حلزون، د نیمنم هم»کردن گونه ام بود، گفت:  زیاو که اکنون مشغول تم

 «نداره. یو نقص بیع چی. صورتت هستین ینگران یشد. اصلاً جا یعال یلیخ

 «متشکرم.»

 «؟یخوا یآب م یکم هی»
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دست  ی. ولدمیبلع یآب را م یشتاب نیبا چن دیکردم بر خود مسلط شوم. نبا یسع« بله لطفاً.»

 بود. یخودم نبود. طعم آن فوق العاده عال

 «؟یخوا یبازم م»

 «گوارا بود، متشکرم. یلیمن... بله. خ»

 «گردم. یزود برم»

خش خش  ی. صدادمیپر نییتخت پا یدرست در همان لحظه درمانگر ا اتاق خارج شد، از رو

 هیاحتمالاً او متوجه نشده بود. فقط چند ثان یتنه ام بلند شد. از ترس خشکم زد. ول ریز یاغذهاک

 دو یکیدرمانگر هم تا  دیمعطل شده بود. شا  قهیدو دق یکیآوردن آب  یبرا نیوقت داشتم. سرول

 .دیدورتر قرار داشت. شا یآب خالص و خنک جا دیگشت. شا یبر م گرید قهیدق

دوم شروع کردم.  ۀو آن را باز کرده از قفس دمیرا کش شیاز پشتم در آوردم و بندهارا  یکوله پشت

 دمیچسبانده شده بود را قاپ یآنها برچسب درمان اصل یکه رو یشده ا یبسته بند یلوله ها ۀهم

 کردم. ریسراز یداخل کوله پشت یو همه را به آرام

 کردم؟ یسر هم م یچه دروغ دیکرد با یم رمیاگر غافلگ

شکل  یاستوانه ا یاز لولل ها یمیبار ن نیاول برداشتم. ا ۀکننده از قفس یسپس دو نوع ضد عفون

 یام کردم. حالا نوبت آرام بخش ها بود. دو بسته از آنها را هم برداشتم. هنگام یکوله پشت ۀرا روان

 دهیچ ییبالا فیر درکه  یگرید یچسباننده برم، بر چسب لوله ها یخواستم به سراغ دارو یکهم

 شده بودند، توجه ام را جلب کردند.

 دهیآن نبود، فقط بر چسب نام دارو د یرو یتب بر بود؟ دستورالعمل یدارو نیا ایخنک کننده. آ

بدن انسان ها ضرر  یداروها برا نیاز ا کی چیبزرگ برداشت. مطمئن بودم ه ۀبست کیشد.  یم

از  متوانست ینم نیاز ا شتریهم برداشتم. بصاف کننده را  ینداشت. تمام چسباننده ها و دو قوط

 میکه به دست آورده بودم، سوءاستفاده کنم. به آرام در قفسه ها را بستم و بازوها ییطلا تیموقع

خش خش کاغذ بلند  یصدا گری. بار ددمیتخت دراز کش یفرو کردم. رو یکوله پشت یرا در بندها

 دهم.کردم ظاهر خود را آرام و خونسرد نشان  یشد. سع
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 او بازنگشت.

 فاصله داشت؟ نجایگذشته بود. مگر آب سردکن چقدر از ا قهیدق کیبه ساعت انداختم.  ینگاه

 .قهیدو دق

 .قهیسه دق

 که سرهم کرده بودم او را بدگمان کرده بود؟ ییدروغ ها ایآ

 یم جستجوگر بر کیشدند. به سرعت آنها را پاک کردم. اگر با  ریام سراز یشانیقطرات عرق از پ

 گشت؟

 ۀوجود، از عهد نیبه لرزه افتادند. با ا میخود داشتم، فکر کردم. دست ها بیکه در ج یبه کپسول

 کردم. یکار را م نیا یمیآمدم. بله، به خاطر ج یآن برم

 دو نفر. یپا ی. صدادمیرا ا راهرو شن یآهسته ا یقدم ها یصدا
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 45فصل 

 تیموفق

 

 

بلند پر از آب به دستم داد. آب  وانیل کیبا هم وارد اتاق شدند. درمانگر  نیو سرول سیدرمانگر نت

هم  نیاز وحشت. سرول یناش ییزده بودند. سرما خی میانگشت ها یول نبود یقبل وانیل یبه خنک

 دسته. کیشکل با  لیمستط یزیآورده بود. چ میبرا یزیچ

 .«ینیرو بب خودت یفکر کردم بخوا»گفت:  یبا لبخند گرم سیدرمانگر نت

از جانب  شترینبود. فقط محبت ب انیدر م یبدگمان چیاز وجودم رخت بربست. ه یو نگران یآشفتگ

 همنوعان خود کرده بودند. یخود را وقف درمان و سلامت یکه زندگ ییروح ها

 به دستم داد. نهیآ کی نیسرول

 بلندم را پنهان کنم. ینفس ها یکردم صدا یآن را بالا گرفتم و سع

راستم صاف و  ۀگون یبردم، بود. پوست رو یبه سرم اگویکه در سان د یرتم درست مانند زمانصو

روشن تر در  یخراش نازک که کم کیکردم  یبه آن توجه م ادیرنگ بود. اگر با دقت ز یصورت

 شد. یم دهیآن د یتر از رنگ پوست گونه ام بود، رو یواقع صورت

از خشونت و  یمتمدن که اثر یایدن نیبه ا نجا،یکه به ا روح کیچهره متعلق به آواره بود،  نیا

موجودات  نیبه ا یتوانستم به راحت نکهیخورد، تعلق داشت. علت ا یوحشت در آن به چشم نم

نوع ارتباط با آنها و  ونراحت بود. چ میحرف زدن با آنها برا رای. زدمیرا فهم م،یمهربان دروغ بگو

 توانستند... یوغ ها مدر  نیشناختم. ا یرا م نشانیقوان

شاید هم باید به حقیقت نزدیک باشند. من در جایی مشغول به کار بودم، حالا چه فرقی می کرد 

 تدریس در دانشگاه باشد یا پذیرایی از مشتریان یک رستوران. یک زندگی آرام و راحت... .

 "نظرت چیه؟  "درمانگر پرسید:
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 "عالیه، متشکرم. "

 "مانت به خوبی انجام شد.خوشحالم که مراحل در "

 بار دیگر خود را در آینه نگاه کردم، این بار جای زخم را بررسی نکردم، به جزئیات دیگر پرداختم.

موهایم کثیف، ژولیده و نامرتب بودند. اندازه آن هم کج و کوله و ناهماهنگ شده بود. اصلاً شفاف 

 امناسب چند ماه اخیر بود.شاید علت کدری آن صابون دست ساز یا تغذیه ن –هم نبود 

با این که درمانگر خون روی گردنم را تمیز کرده بود ولی هنوز با خاک ارغوانی رنگی که روی آن 

 را پوشانده بود، کاملاً چرک به نظر می رسید.

 "فکر کنم وقتشه برنامه اردوی تفریحی رو به عقب بندازم، به یه نظافت حسابی نیاز دارم. "

 "و؟زیاد می ری ارد "

این اواخر تمام وقت آزادم رو به این کار اختصاص دادم. ظاهراً انگار... نمی تونم از بیابون دور  "

 "بمونم.

 "باید آدم شجاعی باشی. من که تو شهر خیلی راحت ترم. "

 "شجاع که نه، ولی با بقیه فرق دارم. "

مت خارجی خاکستری در آینه به چشم هایم نگاه کردم همان حلقه های رنگی همیشگی. در قس

تیره، یک دایره سبز رنگ و بعد دایره ای به رنگ قهوه ای سوخته دور مردمک ها و در زیر همه 

این رنگ ها تلألؤ خفیف نقره ای رنگی که نور را منعکس می کرد و درخشان تر از حد واقعی خود 

 جلوه می داد.

 .جیمیملانی که کم کم داشت عصبی می شد ناگهان گفت، 

اینجا بیش از حد احساس راحتی کرده بودم. او نیز این قضیه را احساس کرده و به وحشت من در 

 افتاده بود.
 خودم می دونم کی هستم.به او گفتم، 

چند بار چشم هایم را باز و بسته کردم. آنگاه نگاهی به چهره های دوستانه و مهربانی که در کنارم 

 ایستاده بودند، انداختم.
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 "فکر کنم دیگه بهتره برم. "نگر تشکر کردم و گفتم: بار دیگر از درما

 "خیلی دیره، اگه دوست داشته باشی می تونی همین جا بخوابی. "

 "خسته نیستم، خیلی هم... سرحالم. "

 "این اثر آرام بخشه. "درمانگر لبخندی بر لب آورد: 

خارج شوم، دستش را  سرولین مرا همراه خود تا میز پذیرش آورد و هنگامی که می خواستم از در

 روی شانه ام گذاشت.

ضربان قلبم شدید شد. آیا کوله پشتی ام که هنگام ورود به درمانگاه خالی بود ولی حالا برآمده و 

عزیزم، بیشتر  "پر به نظر می رسید، توجه او را جلب کرده بود؟ بازویم را نوازش کرد و گفت: 

 "مواظب خودت باش.

 "ه پیاده روی نخواهم رفت.حتماً. دیگه در تاریکی ب "

 او لبخندی زد و به طرف میز کار خود بازگشت.

سعی کردم با قدم هایی آرام و یکنواخت از محوطه پارکینگ عبور کنم. البته ترجیح می دادم 

بدوم. اگر درمانگری سری به قفسه های دارو می زد؟ او چه زمانی متوجه می شد قفسه ها تقریباً 

 خالی شده اند؟

یل هنوز در تاریکی میان دو تیر چراغ برق قرار داشت. به نظر خالی می آمد. نفس هایم تند اتومب

تند و نامرتب شدند. البته که باید خالی به نظر بیاید. ولی تا زمانی که به اتومبیل نزدیک شدم و 

 کشم.نگاه سریعی به شکل مبهم و نامشخص که در زیر پتو بود انداختم، نتوانستم به راحتی نفس ب
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در اتومبیل را باز کردم و کوله پشتی را روی صندلی مسافر انداختم. کیف با صدایی که باعث قوت 

قلبم شد، روی صندلی افتاد. سوار شدم و در را بستم. ضرورتی نداشت درهای اتومبیل را قفل کنم. 

 سعی کردم عجله به خرج ندهم.

 "حالت خوبه؟ "سید: جرد بلافاصله پس از بسته شدن در اتومبیل زیر لب پر

 صدایش گرفته، خشن و عصبی بود.

 "هیس، صبر کن. "در حالی که سعی می ردم لب هایم حرکت نکنند، گفتم: 

از قسمت روشن در ورودی درمانگاه گذشتم، سرولین برایم دست تکان داد. من هم متقابلاً برایش 

 دست تکان دادم.

 "دوست هم پیدا کردی؟ "

ودیم. هیچ کس دیگر مرا نمی دید. در صندلی ماشین فرورفتم. دست هایم به جاده تاریک رسیده ب

شروع به لرزیدن کردند. حالا که مأموریتم به پایان رسیده بود می توانستم واکنش های خود را 

 بروز دهم. حالا که موفق شده بودم.

 ".همه روح ها با هم دوستن "سعی کردم با لحنی که طبیعی به نظر برسد، حرف بزنم: 

 "حالت خوبه؟ "او بار دیگر پرسید: 

 "کاملاً درمان شدم. "

 "بذار ببینم. "

 دست چپم را دراز کردم تا جرد بتواند خط نازک و صورتی رنگ روی ساعدم را ببیند.

http://forum.dragon-age.ir/forum.php


 

 
 

ن ا ب ز ی ا-م ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / م و د ش  خ  ب
 

246 

 او از شدت تعجب نفس عمیقی کشید.

 صدای خش خش پتو بلند شد؛ جرد از زیر پتو درآمد و نشست. آنگاه خود را از فضای میان

صندلی ها به جلو کشید، کوله پشتی را برداشت و در حالی که وزن آن را محک می زد، آن را روی 

 پایش گذاشت.

 "و هنگامی که از زیر یک تیر چراغ برق رد شدیم، نگاهی به من انداخت و حیرت زده گفت: 

 "صورتت!

 "طبیعاتاً اون هم درمان شده دیگه. "

 "درد می کنه؟ "تردید نزدیک گونه ام آورد: یکی از دست هایش را بلند کرد و با 

 "البته که نه. مثل اولشه، انگار هیچ اتفاقی براش نیفتاده. "

با انگشت هایش پوست تازه روی زخم را لمس کرد. کمی احساس سوزش کردم. ولی علت آن 

 تماس انگشت های او بود. آنگاه به کار خود مشغول شد.

 "با جستجوگرها تماس بگیرن؟به هیچی شک نکردن؟ فکر می کنی  "

نه، بهت که گفتم به هیچی شک نکردن. حتی چشمامو  "شانه هایم را با بی اعتنایی بالا انداختم: 

 "هم نگاه نکردن. من زخمی شده بودم، اونها هم درمانم کردن.

 "چی گیرت اومد؟ "او شروع به باز کردن بندهای کوله پشتی کرد و پرسید: 

البته  "ناخودآگاه نگاهی به ساعت روی داشبورد ماشین انداختم:  "یمی...چیزای عالی برای ج "

 "اگه سروقت برسیم... و خیلی هم برای بعدها. هرچی به عقلم رسید برداشتم.
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 "ترمیم کننده؟ "آنگاه شروع به زیر و رو کردن داروها کرد:  "سر وقت برمی گردیم. "او قول داد: 

 "نم چه جوری باید ازش استفاده کنم، در نتیجه...زیاد لازمش نداریم. ولی می دو "

او سرش را تکان داد و همچنان مشغول زیر و رو کردن جعبه دارو شد. اسامی آن ها را زیر لب 

 "آرام بخش؟ این اثر می کنه؟ "برای خود می خواند: 

خی می شگفت انگیزه. اگه به خودت چاقو بزنی بهت نشون می دم... دارم شو "به خنده افتادم: 

 "کنم.

 "می دونم. "

او با حالت عجیبی به من زل زده بود. چشم هایش داشتند از حدقه درمی آمدند. انگار مسئله ای 

 به شدت تعجب او را برانگیخته بود.

 "چیه؟ شوخی ام این قدر بد بود و ناراحتت کرد؟ "

 "تو این کارو انجام دادی! "لحن صدایش سرشار از بهت و حیرت بود: 

 "قرار نبود انجام بدم؟ مگه "

 "چرا، ولی... از ته دل باورم نمی شد بتونیم این کارو به پایان برسونیم. "

 "باورت نمی شد؟ پس چرا...؟ چرا اجازه دادی من امتحان کنم؟ "

با خودم فکر کردم این جوری اگه نتیجه اش هم مردن باشه بهتر  "او با صدایی ملایم زمزمه کرد: 

 "ون اون پسره.از زندگی کردن بد
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برای یک لحظه راه گلویم بر اثر احساسات شدید بسته شد. مِل هم به حدی احساساتی شده بود 

 که قادر به حرف زدن نبود. در آن لحظه اعضای یک خانواده به حساب می آمدیم. هر سه نفرمان.

الم به در کار ساده ای بود. شاید هر کدوم از شما می تونستید جون س "گلویم را صاف کردم: 

 "ناخودآگاه جای خراش پشت گردنم را لمس کردم:  "ببرین، البته اگه طبیعی عمل می کردین.

جای زخم پشت گردن تو خیلی ساختگی یه، ولی شاید با داروهایی که دزدیدم، دکتر بتونه اونو 

 "درست کنه.

 "فکر نکنم هیچ کدوم از ما می تونستیم این قدر طبیعی رفتار کنیم. "

 "آره. برای من خیلی ساده اس. برای اینکه می دونم اونا چه انتظاری دارن. "ا تکان دادم: سرم ر

من یکی از اونام. اگه به من اعتماد داشتی می تونستم هرچی تو دنیا   "خنده کوتاهی سر دادم: 

در بار دیگر به خنده افتادم. ترس و هیجان از وجودم رخت بربسته بود،  "بخوای برات فراهم کنم.

نتیجه شاد و شنگول شده بودم. ولی به نظرم خنده دار می آمد، آیا فکر می کرد این کار را فقط 

 برای او انجام داده بودم؟

 "من به تو اعتماد دارم. به اندازه زندگی همه اهالی غار بهت اعتماد دارم. "او زیر لب گفت: 

 گی جیمی به من اعتماد کرده بود.و او به اندازه زندگی تک تک اهالی غار، زندگی خودش و زند

 "متشکرم. "من نیز زیر لب نجوا کردم: 

 "تو این کارو انجام دادی. "او بار دیگر حیرت زده گفت: 

 "امیدوارم زندگی اونو نجات بدیم. "
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 جیمی زنده می مونه. واندا ازت متشکرم. ملانی با شادی گفت،

آنگاه آه عمیقی کشیدم. زیرا این جمله را از ته  م.هر کاری برای اونا لازم باشه، می کنبه او گفتم، 

 قلب ادا کرده بودم.

جرد پس از اینکه بندهای کوله پشتی را بست و به راه فرعی رسیدیم، پشت فرمان نشست. او به 

خوبی با مسیرها آشنا بود و سریع تر از من رانندگی می کرد. او پیش از اینکه اتومبیل را در مخفی 

ای قرار داشت پنهان کند، مرا پیاده کرد. منتظر شنیدن  ر زیر تیغه صخره لغزندهگاه کوچکی که د

صدای برخورد تخته سنگ و فلز سپر اتومبیل بودم، ولی جرد با مهارت زیادی اتومبیل را به راحتی 

 در آن دخمه کوچ جا داد.

راه بیابانی با سپس سوار جیپ شدیم و در دل شب به مسیر خود ادامه دادیم. جرد هنگامی که در 

 تکان های جیپ بالا و پایین می شدیم خوشحال بود و پیروزمندانه می خندید.

 "پس چشم بندت کو؟ "پرسیدم: 

 "چرا؟ "

 نگاهی به او انداختم.

واندا، اگر قرار بود ماها رو لو بدی شانس این کارو داشتی. هیچ کس نمی تونه انکار کنه که حالا  "

 "تو یکی از ما هستی.

فکر می کنم هنوز بعضی ها انکار کنن، این جوری احساس  "به حرف هایش فکر کردم: کمی 

 "بهتری دارن.
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 "تو باید با خودشون کنار بیان. بعضی هایاین  "

دوباره به میان آن ها  "سرم را تکان دادم و صحنه ورودمان به غار را در ذهن خود مجسم کردم: 

 "ن الآن اونا دارن چه فکرهایی می کنن و منتظر... .رفتن کار چندان ساده ای نیست. فکرشو بک

 او جواب نداد. چشم هایش تنگ شدند.

با سرعت بیشتری به حرف زدن  "جرد... اگه اونا... اگه اونا گوش ندن... اگه اونا منتظر نمونن... "

ادامه دادم، یک باره نگرانی شدیدی احساس کردم و سعی کردم پیش از اینکه خیلی دیر شود 

اونو روی زبونش بذار.  –اول آرام بخش ها رو به جیمی بده  "مام اطلاعات را در اختیار او بگذارم: ت

 "فقط کافیه اونو بو کنه، دکتر باید... -بعد اسپری ضدعفونی کننده داخلی  

 "هی، هی! تو خودت باید تموم این دستورالعمل ها رو اجرا کنی. "

 "ولی بذار بهت بگم چطوری... "

واندا، قرار نیست کار به اون جاها بکشه. به سوی هرکسی که بخواد به تو دست دراز کنه، نه  "

 "شلیک می کنم.

 "جرد.... "

 "نترس، طوری بهشون تیراندازی می کنم که تو بتونی با این دوا درمونت اونارو مداوا کنی. "

 "اگه داری شوخی می کنی، چندان بامزه نیست. "

 "ندا.شوخی در کار نیست، وا "

 "چشم بند کجاست؟ "
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 جرد لب هایش را به هم فشرد.

ولی پیراهن کهنه ای که از جب به من رسیده بود؛ در دستم قرار داشت. می توانستم از آن به 

 عنوان چشم بند استفاده کنم.

شاید این جوری براشون قابل قبول تر باشه و  "آن را تا کردم تا به صورت یک نوار ضخیم درآید: 

پیراهن تا کرده را محکم  "بدن داخل غار بشیم. و این باعث می شه زودتر به جیمی برسیم.اجازه 

دور چشم هایم گره زدم. برای مدتی سکوت برقرار شد. جیپ روی زمین ناهموار بالا و پایین می 

 پرید. شب هایی مثل امشب را که ملانی مسافر این اتومبیل بود، به یاد آوردم...

به سمت غارها می رم. یه جایی اون نزدیکی هست که می تونم ماشین رو برای دارم مستقیماً  "

 "یکی دو روز اونجا پنهون کنم. این جوری در وقت صرفه جویی میشه.

 سرم را تکان دادم. کلید ما در حال حاضر زمان بود و بس.

 "مونن.تقریباً همه اونجا هستن. منتظر "او پس از چند لحظه نفسش را بیرون داد و گفت: 

شنیدم که کورمال کورمال در کنارم به دنبال چیزی می گشت. آنگاه هنگامی که او اسلحه را از 

 صندلی عقب بیرون کشید صدای به هم خوردن دو جسم فلزی به گوشم خورد.

 "به کسی شلیک نکنی ها. "

 "قول نمی دم. "

 چید.صدا در فضای خالی بیابان پی "توقف کنین! "یک نفر فریاد برآورد: 

 از سرعت جیپ کاسته شد و آهسته به حرکت خود ادامه داد.
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 "ماییم. آره، آره نگاه کنین. می بینین که من هنوز خودمم. "جرد گفت: 

 طرف مقابل هنوز مشکوک به نظر می رسید.

نگاه کن... دارم جیپ رو می آرم تو مخفی گاه، باشه؟ ما برای جیمی دارو آوردیم. خیلی هم  "

 "اهمیتی هم نمی دم چه فکری می کنین. امشب بهتره سر راه من قرار نگیرین. عجله داریم.

جیپ همچنان به سمت جلو حرکت می کرد. صدای موتور آن بعد از ورود به مخفی گاه تغییر کرد 

 و در اطراف منعکس شد.

 "خیله خب، واندا همه چیز رو به راهه. راه بیفتیم. "

م انداخته بودم. با احتیاط از جیپ پیاده شدم. نمی دانستم از قبل کوله پشتی را روی شانه های

 دیوار کجا قرار داشت. جرد دست هایم را که در جستجوی دیوار بودند، در دست گرفت.

 آنگاه مرا بلند کرد و بار دیگر روی شانه هایش گذاشت. "برو بالا. "او گفت: 

ت مرا نگه داشته بود و با دست مانند بار گذشته احساس امنیت نمی کردم. او فقط با یک دس

 و من این منظره را اصلاً دوست نداشتم. -دیگرش اسلحه را حمل می کرد 

صدای پاهایی که می دویدند و در حال نزدیک شدن به ما بودند را شنیدم و به حدی نگران شدم 

 که از همراه داشتن اسلحه احساس آرامش کردم.

 "، چه فکری کردی که... ؟جرد خیلی احمقی "کایل فریاد بر آورد: 

 "کایل، آروم باش. "جب گفت: 

 "واندا زخمی شده؟ "ایان پرسید: 
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از جلوی راهم دور شین. عجله دارم. واندا هم حالش خوبه، ولی  "جرد با صدای آرامی گفت: 

 "خودش اصرار کرد چشم هاشو ببنده. جیمی چطوره؟

 "مثل تنور می سوزه؟ "جب گفت: 

 او در آن لحظه داشت به سرعت از تپه ای پایین می رفت. "اریم گیر آورده.واندا هرچی لازم د "

 البته ایان این جمله را بر زبان آورد. "من می تونم اونو ببرم. "

 "اون جاش خوبه. "

 صدایم با حرکات جرد بلند و کوتاه می شد. "من واقعاً حالم خوبه. "به ایان گفتم: 

وجود تحمل وزن من بی وقفه می دوید. صدای پای بقیه را هم  یاز هم یک سر بالایی دیگر. جرد با

 که پا به پای او می دویدند؛ می شنیدم.

به خوبی می دانستم وقتی به غار اصلی می رسیدیم صدای پچ پچ های عصبی تبدیل به هیاهو و 

 اعتراض می شد.

 "ه؟دکتر پیش جیمی "جرد با صدایی بلندتر از پچ پچ های آنها نعره کنان گفت: 

نتوانستم جواب درست و حسابی بشنوم. جرد می توانست مرا پایین بگذارد، ولی به حدی عجله 

 داشت که حاضر نبود یک ثانیه هم وقت تلف کند.

پچ پچ های حاکی از عصبانیت، هنگامی که وارد راهروی کوچکتر شدیم، آرام تر شدند. فقط 

نستم حس کنم اکنون کجا بودیم. هنگامی انعکاس ضعیفی از سر و صدا ها را می شنیدم. می توا
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که به تقاطع سومین راهرو رسیدیم، پیچ های راهرو ها و مسیرها را در ذهنم مرور کردم. تقریباً 

 می توانستم درهایی را که از کنارشان رد می شدم، ولی آن ها را نمی دیدم بشمارم.

وی شانه اش لیز بخورم. پاهایم به جرد یک باره از حرکت ایستاد. توقف ناگهانی او باعث شد از ر

 زمین برخورد کردند. او چشم بند را از روی چشم هایم کشید.

اتاقمان با نور ضعیف و آبی رنگ چند فانوس روشن شده بود. دکتر سفت و سخت ایستاده بود، 

گویی در همان لحظه بلند شده بود. شارون در کنار جیمی زانو زده و پارچه خیسی روی پیشانی او 

نگه داشته بود. چهره اش تقریباً غیرقابل شناسایی بود زیرا از شدت خشم تغییر قیافه داده بود. 

 مگی که آن طرف رخت خواب جیمی بود تلاش می کرد تا از روی زمین بلند شود.

جیمی هنوز بی حال و گداخته از تب با چشم هایی بسته دراز کشیده بود و قفسه سینه اش به 

 ن می رفت.سختی بالا و پایی

 "شارون با خشونت رو به جرد کرد و مانند گربه ای به سمت او پرید تا صورتش را چنگ بزند: 

 "تو!

جرد دست های او را گرفت، او را چرخاند و در حالی که بازوهیش را پشت سرش گره زده بود از 

 خود دور کرد.

و جرد که با هم گلاویز گویی مگی هم در حال پیوستن به دخترش بود، ولی جب به سمت شارون 

 شده بودند رفت و جلوی مگی ایستاد.

 "شارون رو رها کن! "دکتر فریاد برآورد: 

 "واندا... درمان رو شروع کن! "جرد بدون اینکه اعتنایی کند، گفت: 
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 دکتر حرکت کرد تا خود را میان من و جیمی قرار دهد.

می زد و دور و بر جیمی که آرام و بی  خشونتی که در اتاق موج "دکتر."با صدای خفه ای گفتم: 

من به کمک تو احتیاج  "حرکت روی رخت خواب افتاده بود می چرخید، باعث وحشتم شده بود. 

 "دارم. خواهش می کنم، به خاطر جیمی.

 دکتر بدون اینکه حرکتی بکند، به جرد و شارون زل زده بود.

شلوغ بود. هنگامی که ایان به کنارم  اتاق کوچک بیش از حد "دکتر بس کن دیگه. "ایان گفت: 

تو که قصد نداری به خاطر غرور و  "آمد و دستش را روی شانه ام گذاشت، احساس خفقان داشتم: 

 "خودپسندی اجازه بدی این بچه بمیره؟

 "مسئله خودپسندی نیست. شماها نمی دونین این داروهای ناآشنا با اون چه کار می کنه! "

 "شه، می شه؟ از این بدتر که نمی "

 "دکتر یه نگاهی به صورت من بنداز. "گفتم: 

دکتر تنها کسی نبود که نسبت به حرف های من عکس العمل نشان داد. جب، ایان و حتی مگی 

به من نگاه کردند و جا خوردند. مگی بلافاصله نگاه خود را از صورت من برگرفت و از واکنش خود 

 عصبانی به نظر می رسید.

 "چطوری؟ " دکتر پرسید:

 "بهتون نشون می دم. خواش می کنم. اصلاً نیازی نیست جیمی این همه عذاب بکشه. "
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حق با  "دکتر لحظه ای تردید کرد. لحظه ای به صورت من خیره شد، آنگاه آه عمیقی کشید: 

وافتاده شانه هایش که فر "ایانه... حالش دیگه نمی تونه از این بدتر بشه. اگه این داروها اونو بکشه...

 بودند بالا انداخت و یک قدم به عقب رفت.

 "نه. "شارون فریاد برآورد: 

 هیچ کس به او توجه نکرد.

کنار جیمی زانو زدم، کوله پشتی را به سرعت از شانه هایم درآوردم و بندهایش را باز کردم و پس 

 از کمی جستجو داروی آرام بخش را پیدا کردم.

 ی را روشن کرد.نور روشنی از کنارم صورت جیم

 "ایان، آب؟ "

در قوطی را باز کردم و یکی از آن قطعات نازک مربع شکل را با دو انگشت از آن خارج کردم. 

هنگامی که چانه جیمی را کمی پایین کشیدم، صورتش مثل کوره می سوخت. دارو را روی زبانش 

 اسه آب را به دستم داد.گذاشتم و بدون اینکه سرم را بلند کنم، دستم را دراز کردم. ایان ک

با دقت قطره قطره آب در دهانش چکاندم تا دارو را آرام آرام فرو دهد. صدای بلعیدن آب، خشک و 

 دردناک بود.

سراسیمه به دنبال اسپری کوچک تر گشتم. پس از اینکه آن را پیدا کردم، به سرعت سرپوش آن 

دم. به قفسه سینه اش خیره شدم و را برداشتم و با یک حرکت سریع نزدیک بینی او فشار دا

 منتظر ماندم تا آن را استنشاق کند.
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دستم را روی صورتش گذاشتم، خیلی داغ بود! به جستجوی تب بر پرداختم. امیدوار بودم استفاده 

از آن ساده باشد. در لوله استوانه ای شکل را باز کردم، پر از تکه های نازک مربعی شکلی به رنگ 

فس راحتی کشیدم و یکی از آن ها را روی زبان جیمی گذاشتم. بار دیگر کاسه آبی روشن بود. ن

آب را برداشتم و قطره قطره آب در دهانش چکاندم. لب هایش از شدت تب خشک شده و ترک 

 خورده بودند.

 او این بار راحت تر و با فشار کمتری آب را قورت می داد.

 بلند و استخوانی دکتر را شناختم.دست دیگری صورت جیمی را لمس کرد. انگشت های 

 "دکتر، یه چاقوی تیز داری؟ "

 "چاقوی جراحی دارم. می خوای زخم رو باز کنی؟ "

 "بله در این صورت می تونم زخم رو تمیز کنم. "

 "فکر کردم سعی کنم چرک زخم رو بکشم... ولی دردش... "

 "اون الآن هیچی حس نمی کنه. "

 "صورتشو نگاه کنین."لب گفت:  ایان از کنار من خم شد و زیر

صورت جیمی دیگر گداخته و قرمز نبود. رنگ پوست او مانند گذشته قهوه ای روشن دیده می شد. 

قطرات عرق هنوز روی پیشانی اش برق می زدند، ولی می دانستم از قبل مانده اند. من و دکتر 

 همزمان دست روی پیشانی اش گذاشتیم.

 و شعف وجود من و ملانی را پر کرد.شور  دارو مؤثر بوده، آره!
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 "خارق العاده اس. "دکتر زیر لب زمزمه کرد: 

 "تب از بین رفته، ولی ممکنه عفونت هنوز تو پاش باشه. دکتر کمک کن زخم رو باز کنیم. "

اوه کایل  "آنگاه سرش را بلند کرد:  "شارون ممکنه به من کمک... "دکتر مات و مبهوت شده بود: 

 "یفی رو که دم پاته بهم بدی؟ممکنه اون ک

خم شدم و به دقت نگاهی به بریدگی قرمز و متورم انداختم. ایان نور چراغ را تنظیم کرد، در 

نتیجه توانستم زخم را خوب ببینم. من و دکتر هر دو دست در کیف های خود کردیم. او چاقوی 

راتم تا پایین تیر کشید. جراحی نقره ای رنگی از کیف خود درآورد. به محض دیدم آن ستون فق

 سعی کردم به روی خود نیاورم. من هم اسپری بزرگتر را آماده کردم.

 "اون الآن درد رو حس نمی کنه؟ "دکتر کمی درنگ کرد و با لحن تردیدآمیزی پرسید: 

او با چشم هایی کاملاً باز دور و بر اتاق را نگاه می کرد. با  "هی. "جیمی با صدای گرفته ای گفت: 

 "هی واندا اینجا چه خبره؟ اینا تو اتاق ما چی کار می کنن؟ "یدن من پرسید: د

 46فصل 

 محاصره

 جیمی خواست بنشیند.

 "بچه جان آروم باش. حالت چطوره؟ "ایان شانه های او را به تشک چسباند: 

 "حالم... خیلی خوبه. چرا همه اومدن اینجا؟ یادم نمی آد.... "
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 "ن تا کارمون تموم شه.مریض شده بودی. حرکت نک "

 "می تونم کمی آب بخورم؟ "

 "حتماً، کمی سرت رو بیار بالا. "

 دکتر ناباورانه به جیمی زل زده بود.

اثر آرام  "به سختی می توانستم چیزی بگویم. بغض شادی گلویم را بسته بود. زیر لب گفتم: 

 "بخشه. تأثیرش فوق العاده اس.

ا جرد دست های شارون را مثل کشتی گیرها از پشت این چر"جیمی زیر لب از ایان پرسید: 

 "جوری گرفته؟

 "حال روحی اش خیلی خوب نیست. "ایان طوری که بقیه هم بشنوند، زیر لب گفت: 

جیمی اصلاً حرکت نکن. ما می خواهیم زخمت رو کمی تمیز کنیم،  "دکتر به او هشدار داد: 

 "باشه؟

و چاقوی جراحی را در دست های دکتر دیده بود. ا "باشه. "جیمی با صدای خفه ای گفت: 

 محتاطانه به آن خیره شد.

 "اگه چیزی حس کردی، بلافاصله به من بگو. "دکتر گفت: 

 "اگه دردت اومد. "حرف دکتر را اصلاح کردم: 

دکتر با یک حرکت سریع و ماهرانه به آرامی چاقو را داخل زخم کرد. هر دو نگاهی به جیمی 

 "احساس عجیبیه، ولی درد ندارم. "ه به سقف تاریک اتاق خیره شده بود، گفت: انداختیم. او ک
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دکتر سرش را تکان داد و بار دیگر چاقو را در زخم فرو کرد و خراش صلیبی شکلی روی آن ایجاد 

 نمود. خون قرمز رنگ و چرکی به رنگ زرد تیره از بریدگی عمیق بیرون زد.

، مایع ضدعفونی کننده را روی شکاف صلیبی شکل و خون بلافاصله پس از تمام شدن کار دکتر

آلود پاشیدم. به محض اینکه مایع ضدعفونی به چرک و عفونتی که از شکاف تراوش می کرد 

پاشیده شد، آن را مانند آبی که بروی آتش بریزند، خشک کرد. نفس های دکتر که در کنارم زانو 

 "نگاه کن چی شد! "زده بود، سریع شدند: 

ار دیگر مایع را به اندازه کافی روی شکاف پاشیدم. رنگ قرمز تیره ای که دور و بر زخم را دو ب

پوشانده بود، ناپدید شد. آنچه باقی مانده بود خون طبیعی و قرمز رنگی بود که از محل شکاف 

 بیرون می زد.

پشتی  قوطی کوچک دردار دیگری را از کوله "خوب، کار درمان انجام شد.  "زیر لب گفتم: 

درآوردم و مقدار کمی از محتویات آن را روی پوست خراشیده و خونین پای جیمی ریختم. مایع 

شفاف و درخشان آرام آرام روی زخم را می پوشاند و خون ریزی را بند می آورد. نیمی از 

 محتویات قوطی را روی زخم پاشیدم.

 " دکتر، حالا لبه های زخم رو به هم بچسبون. خبُخیله  "

تر که دهانش از شدت تعجب باز مانده بود، قادر به حرف زدن نبود. او با دو دست خود دو سر دک

 "قلقلکم میشه.  "بریدگی را به هم چسباند. جیمی به خنده افتاد: 

 چشم های دکتر از تعجب بیرون زده بودند.
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زخم و تغییر  اطراف شکاف را با مایع چسبنده، پوشاندم و با نگاهی رضایتمندانه به جوش خوردن

 رنگ آن خیره شدم.

 "می تونم نگاه کنم؟ "جیمی پرسید: 

 "ایان بذار بلند شه. تقریباً کارمون تموم شده.  "

 جیمی با چشم هایی براق و نگاهی کنجکاو خود را روی آرنج هایش بالا کشید.

وست موهای عرق کرده و کثیفش در هم گره خورده بودند و هیچ تناسبی با طراوت و درخشش پ

 صورتش نداشتند.

ببین اینو  "به اندازه یک مشت پُر پودر براق و جلا دهنده روی شکاف زخم و اطراف آن پاشیدم: 

جای زخم روی دستم را  "به خاطر اینکه جای خراش تقریباً محو بشه، استفاده می کنم. مثل این. 

 به او نشان دادم.

ا خیلی کلاس داره. واندا این دوا درمون رو ولی جای زخم که جلوی دختر "جیمی به خنده افتاد: 

 "از کجا گیر آوردی؟ معجزه می کنن. 

 "جرد منو برای یه دستبرد حسابی برد.  "

 "راستی؟ چقدر عجیبه!  "

دکتر باقی مانده پودر براقی را که روی دستم باقی مانده بود، با انگشت هایش برداشت و آن را 

 جلوی بینی خود گرفت و بو کرد.

 "باید واندا رو می دیدی. اون محشر بود. "گفت: جرد 
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تعجب کردم، زیرا صدای جرد را درست پشت سر خود شنیدم. ناخودآگاه دور و بر اتاق را نگاه 

کردم تا ببینم شارون کجاست. ولی فقط برق موهایش را دیدم. او در حال خارج شدن از اتاق بودم. 

 مگی هم پشت سر او حرکت می کرد.

گیز و وحشتناک، آن قدر وجودت انباشته از نفرت باشد که حتی مشاهده نجات یک چقدر غم ان

کودک از مرگ باعث خوشحالی ات نشود.... چطور ممکن است انسانی بتواند تا این درجه نفرت را 

 در وجود خود تقویت کند؟

ت زخم هاشو او بی پروا و جسورانه وارد بیمارستان شد، مستقیماً رفت سراغ اونا و ازشون خواس "

 "درمان کنن. اون وقت به محض این که اونا پشتشون رو به اون کردن، تموم داروها رو دزدید! 

جرد با آب و تاب تمام مشغول بازگو کردن ماجرا بود. جیمی هم که لبخند گشاده ای بر لب 

برای بعد هم راحت با اون همه دارو که تا مدت ها  "داشت، حسابی از شنیدن آن لذت می برد: 

هممون کافیه، اومد بیرون. حتی موقعی که داشت ماشین رو از تو پارکینگ خارج می کرد برای 

 جرد باز هم به خنده افتاد. "اون لعنتی که پشت میز پذیرش نشسته بود دست تکون داد. 

من نمی تونستم چنین کاری ملانی که ناگهان احساس سرافکندگی کرده بود، با دلتنگی گفت، 

 ا بکنم. وجود تو برای اونا ارزشمندتر از منه.برای اون

من  فعلاً وقت غصه خوردن یا حسادت نبود. فقط باید خوشحالی می کردیم. هیس.به او گفتم، 

 بدون تو نمی تونستم اینجا باشم و به اونا کمک کنم. تو باعث نجات جیمی شدی.

 جیمی با چشم های درشتش به من زل زده بود.

 "و بخوای این قدر هم که جرد میگه هیجان آور نبود. راستش"به او گفتم: 
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 "او دستم را گرفت. من هم دستش را فشردم. در آن لحظه قلبم آکنده از عشق و سپاس بود: 

 "خیلی آسون بود. در هر حال من هم یکی از همون لعنتی ها هستم دیگه. 

ا لبخند و اشاره دست او را دعوت ب "... منظورم این ... نبود... ."جرد شروع به معذرت خواهی کرد: 

 به سکوت کردم.

 "درباره زخم صورتت چه توضیحی دادی؟ اونا نپرسیدن چرا زودتر..."دکتر پرسید: 

البته باید با زخم تازه ای وارد درمانگاه می شدم. حواسم بود جای هیچ شک و شبهه ای باقی  "

با آرنج سقلمه ای به جیمی زدم:  "زمین. نذارم. بهشون گفتم با یه کارد که تو دستم بود، افتادم 

 "این اتفاق ممکنه برای هر کسی بیفته. "

ساختار  –انگار داشتم پرواز می کردم. به نظر می رسید تار و پود همه چیز از درون برق می زند 

هر چیز، صورت ها و حتی دیوارها. جمعیتی که داخل یا خارج اتاق بودند شروع به زمزمه و سؤال 

یگر کردند، ولی نجواهای آن ها فقط مانند صدایی که پس از نواخته شدن زنگ شنیده می از یکد

شود، در گوشم می پیچید. مانند موجی در هوا. هیچ چیز جز دایره کوچکی از آدم هایی که 

دوستشان داشتم، واقعی به نظر نمی رسید. جیمی، جرد، ایان و جب. حتی دکتر نیز به این لحظه 

 شت.طلایی تعلق دا

 "زخم های تازه؟ "ایان با لحن اندوهگینی پرسید: 

 به او خیره شدم. خشمی که در نگاهش موج می زد مرا به تعجب واداشت.

این کار لازم بود. مجبور بودم خراش روی صورتم را مخفی کنم. درضمن باید یاد می گرفتم  "

 "جیمی رو چگونه مداوا کنم. 
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ت خود را به آرامی روی خط صورتی کم رنگی که چند جرد مچ دست چپم را بلند کرد و انگش

در لحن جدی و سنگین صدایش  "وحشتناک بود.  "سانتی متر بالاتر قرار داشت، کشید و گفت: 

او تقریباً داشت با چاقو دست خودشو قطع می کرد.  "کمترین اثری از شوخی احساس نمی شد: 

 "ده کنه. فکر می کردم هرگز دوباره نمی تونه از چاقو استفا

 "تو دست خودتو بریدی؟ "چشم های جیمی از وحشت گشاد شدند: 

خیلی هم سخت نبود. می دونستم که به سرعت  –نگران نشو  "بار دیگر دستش را فشار دادم: 

 "مداوا می شه. 

باید اونو می  "جرد که هنوز به آرامی بازویم را نوازش می کرد، با صدای آهسته ای تکرار کرد: 

 "دیدین. 

انگشت های ایان گونه ام را نوازش می دادند. احساس خوبی داشتم. سرم را روی انگشت هایش که 

روی گونه ام قرار داشتند، خم کردم. نمی دانم اثر آرام بخش بود یا شادی نجات جیمی از چنگال 

 مرگ. همه چیز گرم، زیبا و درخشان به نظر می رسید.

 "رای سرقت بیرون بری. تو دیگه نباید ب "ایان زیر لب گفت: 

البته که بازم بیرون  "جرد که صدایش بر اثر تعجب بلندتر از حد عادی به نظر می رسید، گفت: 

می ره. ایان اون واقعاً خارق العاده بود. باید ببینی تا باورت بشه. فقط دارم به تمام امکانات فکر می 

 "کنم... 

http://forum.dragon-age.ir/forum.php


 

 
 

ن ا ب ز ی ا-م ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / م و د ش  خ  ب
 

265 

روی شانه ام افتاد. او مرا از جرد دور کرد و  دست ایان ابتدا روی گردنم و سپس "امکانات؟ "

به چه قیمتی برای اون؟ تو تقریباً به اون اجازه دادی دستشو با چاقو  "بیشتر به سمت خود کشید: 

 "قطع کنه؟

 انگشتان او با آهنگ صدایش در اطراف بالای بازویم باز و بسته می شدند و تکان می خوردند.

گی  ایان این طور که تو می "در اتاق جور در نمی آمد. گفتم: عصبانیت با درخشش شادی موجود 

 "نبود. فکر خودم بود. مجبور بودم این کارو بکنم. 

وقتی پای این دو تا  -البته که فکر خودت بود. تو هر کاری رو به خاطر  "ایان غرولندکنان گفت: 

 " -اد وسط می آد، دیگه هیچ حالیت نیست. ولی جرد نباید به تو اجازه می د

ایان، چه راه دیگه ای بود؟ تو نقشه بهتری داشتی؟ فکر  "جرد شروع به مخالفت و بگو مگو کرد: 

 "می کنی اگه اون خودشو زخمی نمی کرد ولی جیمی رو از دست می داد، خوشحال تر بود؟

 از تصور این فکر وحشتناک به خود لرزیدم.

نه، ولی من نمی فهمم "به نظر می رسید: لحن صدای ایان هنگام جواب دادن کمتر خصومت آمیز 

 "تو چطور تونستی همین طوری بشینی و نگاه کنی اون چنین بلایی سر خودش بیاره.

ایان با بیزاری سرش را تکان داد. احساس کردم شانه های جرد در واکنش نسبت به این حرف خم 

 "تو چه جور مردی... ."شدند: 

 "مرد عمل. "جب حرف او را قطع کرد: 
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همه به بالا نگاه کردیم. جب بالای سرمان ایستاده بود و جعبه مقوایی بزرگ و بدقواره ای در دست 

 هایش دیده می شد.

برای همینه که جرد برای تهیه مایحتاج ما بهترینه. برای این که می تونه هر کاری رو که لازم  "

 دادن اون باشه.باشه انجام بده. حتی وقتی نگاه کردن به چیزی مشکل تر از انجام 

خوب حالا با اینکه می دونم بیشتر وقت خوردن صبحانه است تا شام، مطمئنم بعضی هاتون مدتیه 

پسر جان، تو "او بدون هیچ ظرافتی می خواست موضوع صحبت را عوض کند.  "چیزی نخوردین. 

 "گرسنه نیستی؟

لی شدم. ولی حالم... بد آه... مطمئن نیستم. احساس می کنم پوک و تو خا "جیمی اعتراف کرد: 

 "نیست.

 "اثر آرام بخشه. باید یه چیزی بخوری.  "به او گفتم: 

 "و بنوشی، بدنت به مایعات زیاد احتیاج داره.  "دکتر گفت: 

فکر کردم شاید دلتون بخواد یه جشن  "جب جعبه مقوای دست و پاگیر را روی تشک انداخت. 

 "کوچولو بگیرین. زود باشین. حمله کنین. 

روی های  از نوعی که معمولاً هنگام پیاده -جیمی به داخل جعبه که پر از مواد غذایی خشک 

 "اوه، اوم. ماکارونی. عالیه.  "بود، چنگ انداخت:  -طولانی از آن ها استفاده می شود 

من چشمم دنبال اون جوجه هاست که تو سیر خوابونده شدن. چند وقتیه سیر  "جب گفت: 

 "اگرچه می دونم کسی دلش برای بوی بد اون تنگ نشده.  "زخندی زد: او پو "نخوردم...
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جب با بطری های آب و سینی های قابل حمل اجاق آماده ایستاده بود. همه دور او جمع شده 

بودند و در آن فضای کوچک به یکدیگر فشار می آوردند. من میان جرد و ایان گیر افتاده بودم و 

بودم. با اینکه برای این کار بزرگ شده بود، اعتراضی نکرد. حتماً جیمی را روی پاهایم نشانده 

احساس کرده بود من و ملانی چقدر نیاز داشتیم او را زنده و سالم در میان بازوان خود احساس 

 کنیم.

حلقه نورانی مهمانی آخر شب تنگ تر و تنگ تر می شد. همه با رضایت و بدون هیچ عجله ای 

ساط مهمانی غیر منتظره را فراهم کند. ترس جای خود را به آرامش و منتظر بودند جب سور و 

خبرهای خوش داده بود. حتی کایل هم که به علت فضای تنگ اتاق به برادرش چسبیده بود، در 

 این حلقه یک مهمان ناخوانده به حساب نمی آمد.

یمی که روی پایم ملانی از سر رضایت آهی کشید. او با سرزندگی و شور زیاد از گرمای وجود ج

نشسته بود و تماس دست مردی که در کنارم بود و بازویم را نوازش می کرد، آگاه بود. حتی از 

 اینکه ایان دستش را دور شانه هایم حلقه کرده بود، احساس ناراحتی نمی کرد.

 مثل اینکه آرام بخش رو تو هم اثر گذاشته. سر به سرش گذاشتم،

 باشه. برای هردومون می گم. فکر نمی کنم تأثیر آرام بخش

 نه. حق با توئه. این خوشبختی بالاتر از تموم چیزائیه که تا حالا داشتم.

 و بیشتر از چیزهایی که من از دست دادم.

چه چیزی باعث شده بود عشق در نظر انسان ها تا این حد جذاب تر و هوس آلودتر از احساس 

شاید این عشق منحصر به فرد و اختصاصی بود، دوست داشتنی که میان هم نوعانم بود، باشد. 
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شاید هم ناپایدار و هوس آلود. روح ها عشق خود را به همه ابراز می کردند و مجذوب همه می 

شدند. آیا من تشنه مبارزه سنگین تری بودم؟ این عشق فریب دهنده و حیله گرانه به نظر می 

یغ نثار می شد، مثل عشق به جیمی. یا بر در رسید. از قانون و مقررات خشک پیروی نمی کرد. بی

اثر تلاش زیاد و گذشت زمان به وجود می آمد، مثل عشق به ایان و یا دست نیافتنی بود و همراه 

با دلشکستگی و اندوه مانند عشق من به جرد یا به زبان ساده و بی چون و چرا عشق زیباتری بود؟ 

 ورزی و تنفر خشم آلودی از خود بروز دهند در عشقزیرا این انسان ها همان گونه که می توانستند 

 دوست داشتن نیز با تمام احساس و شور و هیجان و حرارت پیش می رفتند.

نمیدانستم چرا چنین نومیدانه در حسرت آن بودم، فقط میدانستم اکنون که آن را به دست آورده 

ن خریده بودم را داشت و بودم، می فهمیدم که ارزش تمام خطرات و درد و رنجی را که به جا

 زیباتر از آنچه تصور می کردم بود.

گذشت زمان را تا وقتی که غذا آماده و خورده شد، احساس نکردم. اهالی غار تلو تلو خوران اتاق 

 شلوغه مارا ترک کردند و به سراغ رختخواب های خود رفتند، اتاق کم کم خلوت شد.

ا آزاد و رها کردند. کم کم همه وا رفتیم و دراز کسانی که در اتاق ماندند دست و پایشان ر

کشیدیم. من سرم را روی شکم جرد گذاشتم و او گاه به گاه موهایم را نوازش می کرد. جیمی 

سرش را روی سینه ام قرار داده بود و بازوهایش را هم دور گردنم حلقه کرده بود. من هم یکی از 

سر ایان روی شکم من افتاده بود و او دست دیگرم را دست هایم را دور شانه هایش انداخته بودم. 

به صورت خود چسبانده بود و می توانستم پاای دراز دکتر را که کنار پاهای خودم قرار گرفته 

صدای خروپف او را می شنیدم. احتمالاً کایل هم  –بودند، احساس کنم. او به خواب فرو رفته بود 
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 –که روی تشک ولو شده بود  –د زیرا هنگامی که جب یک گوشه ی  اتاق به خواب فرو رفته بو

 یک آروغ زده شلیک خنده را سر داد.

چه شب خوبی. فکر نمی کردم همه چیز انقدر عالی بشه. خیلی خوشم میاد » جب متفکرانه گفت: 

 «وقتی میبینم بد بینی سرش به سنگ می خوره و ناکام می مونه. واندا ازت متشکرم.

 «هوم»ری آهی کشیدم: در حال خواب و بیدا

 «دفعه ی دیگه که اون برای سرقت میره...» کایل از جایی آنطرف جرد گفت:

 «دفعه ی دیگه که اون برای سرقت میره، منم باهاش میرم.» خمیازه ای جمله اش را قطع کرد:

 «اون قرار نیست دیگه برای سرقت بره.» بدن ایان منقبض شد:

 ردم اورا آرام کنم.دستم را روی صورتش کشیدم و سعی ک

البته که نه، من تا وقتی احتیاج نباشه هیچ جا نمیرم. اصلاً حرفی ندارم همینجا » نجواکنان گفتم:

 «بمونم.

واندا منظورم این نیست که تورو اینجا زندانی کنیم. تا جایی » ایان که آزرده خاطر شده بود گفت:

نی بری. مثلاً اگه دوست داری تو بزرگراه که به من مربوط میشه تو هرجا که دلت می خواد می تو

 «بدوی و ورزش کنی ولی سرقت نه من منظورم اینه که خطری متوجه تو نباشه.

 «ما به اون احتیاج داریم. » جرد با لحن تندی که کمی غیر منتظره به نظر می رسید گفت:

 «ولی ما قبلا هم بدون اون از پس سرقت هامون بر اومدیم. » 
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هامون بر اومدیم؟ اگه اون نبود الان جیمی مرده بود. اون میتونه برامون چیزایی  از پس سرقت» 

 «رو تهیه کنه که هیچکس دیگه از عهدش برنمیاد.

 «جرد اون یه موجود زنده است، یه وسیله یا یه ابزار که نیست. » 

میگم که من » به محض اینکه خواستم به جرو بحث آنها پایان دهم، جب حرف ایان را قطع کرد:

 «این بستگی به نظر خود واندا داره. 

با فشار دستم ایان رو دعوت به سکوت کردم. در عین حال احساس می کردم بدن جرد زیر دستم 

تکان می خورد. او می خواست بلند شود. اظهار نظر و در حقیقت دستور جب هر دو را سر جای 

 خود نشاند.

 «ی تصمیم گیری رو به خود واندا واگذار کنی. جب، تو نمی تون» ایان به اعتراض پرداخت:

 «چراکه نه؟ ظاهراً اون هر کاری دلش خواسته، کرده. پس قراره تو برای اون تصمیم بگیری؟ » 

 «بهت میگم چرا نباید خودش تصمیم بگیره. واندا؟ » ایان غرولند کنان گفت:

 «بله، ایان؟ » 

 «تو دلت می خواد برای دزدی از غار خارج بشی؟ » 

 «اگه کمکی از دستم بربیاد حتما باید برم. » 

 «واندا سؤال من این نبود. » 

لحظه ای سکوت کردم. سعی کردم سؤال او را به خاطر بیاورم و ببینم چه قسمت آن را اشتباه 

 فهمیده بودم.
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می بینی جب؟ اون هرگز خواسته های خودش رو به حساب نمی آره... شادی خودش وحتی » 

رو. هرکاری ازش بخوایم، حتی اگه باعث کشتنش بشه، قبول می کنه. عادلانه  سلامتی خودش

نیست به همون روشی که ماها از همدیگه درخواستی می کنیم، از اون هم بخوایم. ماها کمی 

 «درنگ می کنیم و به خودمون هم فکر می کنیم، ولی اون اینکارو نمیکنه. 

ب ایان را نداد. سکوت همچنان ادامه داشت تا سکوت بر فضای اتاق حکمفرما شد. هیچکس جوا

 اینکه احساس کردم شرایط ایجاب می کند خودم حرف بزنم.

این حقیقت نداره. من تمام وقت به خودم فکر می کنم و من... من دلم می خواد کمک » گفتم:

کنم. این جایی به حساب نمی آد؟ امشب از اینکه تونستم به جیمی کمک کنم، خیلی خوشحال 

 «دم. آیا من نمی تونم با روش خودم شادی رو درک کنم؟ ش

 «حالا منظور منو فهمیدی؟ » ایان آهی کشید:

خوب اگه خودش دلش بخواد بره، من نمی تونم جلوش و بگیرم. اون دیگه اینجا » جب گفت:

 «زندانی نیست. 

 «ولی ما مجبور نیستیم ازش بپرسیم. » 

ت بود. جیمی هم همین طور ولی مطمئن بودم خوابش جرد هنگام این جرو بحث ها کاملاً ساک

برده است. می دانستم جرد خواب نیست؛ دستش بی هدف نقش و نگارهایی روی یک طرف 

 صورتم می کشید. نقش و نگارهایی سوزنده. احساس می کردم صورتم گل انداخته است.

اقعا... نترسیده بودم. نیازی نیست از من درخواست کنید، من خودم داوطلب می شم. من و» گفتم:

 «اصلاً. روح ها خیلی مهربونن، من ازشون نمی ترسم. تقریبا کار خیلی ساده ای بود. 

http://forum.dragon-age.ir/forum.php


 

 
 

ن ا ب ز ی ا-م ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / م و د ش  خ  ب
 

272 

 «ساده بود؟ بریدن دستت با یه چاقو... » 

اون یه موقعیت اضطراری بود. هردفعه که مجبور نمی شم چنین » به سرعت حرفش را قطع کردم:

 «ته؟ درس» لحظه ای مکث کردم:« کاری بکنم. 

اگه اون بره، منم همراهش می رم. یه نفر » ایان به غرولند کردن پرداخت و با لحن دلگیری گفت:

 «باید از اون مراقبت کنه. 

آنگاه ناله ای « و منم باید برم تا از بقیه در مقابل اون مراقبت کنم. » کایل قهقهه ای زد و گفت:

 «اوو... » کرد و گفت:

 م را بلند کنم و ببینم چه کسی کایل را زد.خسته تر از آن بودم که سر

 «و منم باید همراهتون باشم تا همتون رو زنده برگردونم. » جرد زیر لب گفت:
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 47فصل 

 شروع به کار

 «خیلی ساده اس. حتی دیگه اصلاً هم جالب نیست. » کایل شکوه کنان گفت:

 «تو خودت می خواستی بیایی. » ایان به او یادآوری کرد:

او و ایان پشت وانت نشسته بودند و مشغول دسته بندی کردن مواد غذایی فاسد نشدنی و لوازم 

بهداشتی که از یک فروشگاه جمع آوری کرده بودم، بودند. سر ظهر بود و خورشید حسابی روی 

وا می تابید. هوا به گرمی بیابان آریزونا نبود ولی مرطوب تر از آن به نظر می رسید. ه 4شهر ویچیتا

 پر از پشه های ریزی بود که دوروبر همه چیز پرواز می کردند.

جرد به سمت بزرگراهی در خارج از شهر می راند و مواظب بود تند تر از سرعت مجاز حرکت 

 نکند. به همین دلیل عصبانی بود.

 «واندا هنوز از خرید خسته نشدی؟ » ایان از من پرسید:

 «نه اهمیتی نداره. » 

 «میگی. چیزی هست که اهمیتی داشته باشه؟  همیشه همینو» 

آره... دور بودن از جیمی. یه کمی هم زیادی بیرون موندن. مخصوصا موقع روز. همه چیز زیادی » 

 «واضح و معمولیه. تو هم از این موضوع ناراحت می شی؟ 

 «بعضی وقتا. ماها خیلی هم وقتی هوا روشنه بیرون نمی آییم. » 

                                            
4 Wichita 
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حداقل اون اینقدر جا داره که پاهاش و دراز کنه. می دونم چرا اینقدر » کرد:کایل زیر لب غرولند 

 «دلت می خواد شکایت و نق و نوق اونو بشنوی. 

برای اینکه خیلی بعیده اینکارو بکنه. در هر حال یه تنوعه که اینقدر مجبور نباشیم به غرغر های » 

 «تو گوش بدیم. 

ت شروع به یکی به دو می کردند، مدت ها ادامه می به حرفهای آن دو گوش نمی دادم. هر وق

 دادند. توجه خود را به نقشه معطوف کردم.

 «؟ 5شهر بعدی اٌکلاهٌماست» از جرد پرسیدم:

و چند تا شهر کوچک هم سر راه » او در حالی که چشم هایش را به جاده دوخته بود، جواب داد:

 «اون هست. البته اگه تو آماده باشی... 

 «ماده ام. آره، آ» 

جرد به ندرت در طول دستبرد هایمان تمرکز و توجه خود را از دست میداد و در خلال مأموریت 

های موفقیت آمیزی که به پایان می رساندم برای رفع خستگی به شوخی و سربه سر گذاشتن 

می  نمی پرداخت. هنگامی که آنها از عبارت مأموریت استفاده می کردند، لبخندی بر لبهایم نقش

بست. زیرا خیلی پر ابهت به نظر می رسید. در واقع من فقط سری به فروشگاه ها می زدم. کاری 

که صدها بار در زمانی که در سان دیاگو زندگی می کردم و برای خود خرید می کردم، انجام داده 

 بودم.

                                            
5 Oclahoma 
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ی که به من چرخ دستی خرید را از میان راه های باریک فروشگاه ها عبور می دادم. به روح های

لبخند می زدند، لبخند متقابلی تحویل میدادم و چرخ دستی را با مایحتاجی که فاسد نمی شدند، 

پر می کردم. معمولا مواد غذایی تازه هم برمی داشتم، البته برای مردهایی که در وانت منتظرم 

نهار، یا شاید برای یا خوراکی های مشابه ای برای  –بودند. ساندویچ های پنیر از اغذیه فروشی ها 

یکی دو وعده ی غذایی بعدی. ایان عاشق بستنی نعنایی با تکه های شکلات بود، کایل شیرینی 

کشمشی دوست داشت، جرد هم هرچه موجود بود می خورد؛ ظاهراً از سال ها پیش، از زمان 

هایشان به پذیرش این نوع زندگی که در آن خواسته های انسان ها ناخوشایند بودند و حتی نیاز 

اجبار باید به دقت مورد ارزیابی قرار می گرفت، از چیز های مورد علاقه ی خود چشم پوشی کرده 

بود. یک دلیل دیگر برای اینکه به خوبی توانسته بود خود را با این زندگی وفق دهد این بود که 

 خواسته های شخصی خودرا تبدیل به اولویت های ضروری و سالم کرده بود.

در شهرهای کوچکتر توجه یکی دونفر به من جلب می شد و شروع به حرف زدن می  معمولاً

 کردند ولی من به خوبی نقش خود را بازی میکردم.

 «سلام! تازه واردی؟ » 

 «آره تازه وارد تازه وارد » 

 «افتاده؟  6چی شده گذارت به بایرز» 

نقشه یاد بگیرم. در نتیجه نام آن برای همیشه حواسم بود قبل از پیاده شدن از وانت نام شهر را از 

 ناآشنا نبود.

                                            
6 Byres 
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 «پدرم خیلی سفر میکنه، اون عکاسه. » 

 «چه عالیه! یه هنرمند خوب. خوب، این دوروبرا مناظر فوق العاده ای وجود داره. » 

عی می کردم کمتر با مردها هم صحبت شوم. فقط یکبار در واقع هنرمند واقعی خودم بودم البته س

با یک داروساز حرف بزنم؛ بعد از آن مکالمه فهمیدم دنبال چه  7مجبور شدم در شهر سالت لِیک

 بگردم.

من فکر نمی کنم تغذیه درست و مناسبی داشته باشم. نمی تونم از هله » یک لبخند خجولانه. 

ه چشم پوشی کنم. این جسم هم بدجوری به شیرینی و هوله و پیتزا و غذاهای آماده ی دیگ

 «شکلات علاقه داره. 

هزار گلبرگ باید حواست رو خوب جمع کنی. می دونم که اشتهای خوبی برای چیزای بد داری، » 

 «ولی سعی کن فکر کنی داری چی می خوری. در نتیجه باید از داروهای مکمل استفاده کنی. 

 املا گویا بود: سلامتی. ظاهراً سوال احمقانه ای کرده بودم.روی شیشه ی دارو عنوان آن ک

 «طعم توت فرنگی اش رو دوست داری یا شکلاتی؟ » 

 «می تونم هردورو امتحان کنم؟ » 

و آن روح خوش برخورد که خاکزاد نام داشت دو شیشه ی بزرگ داروی سلامتی در اختیارم 

 گذاشت.

                                            
7 Saltlake 
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اس می کردم زمانی بود که به کپسول سیانور کار سختی نبود. تنها ترس یا خطری که احس

 کوچکی که برای روز مبادا در جیب شلوارم نگه می داشتم، فکر می کردم.

 «باید در شهر بعدی لباس های تازه ای برای خودت بخری. » جرد گفت:

 «بازم؟ » 

 «اینا یه کمی چروک شدن. » 

کثیفی که باید شسته می شدند،  از اسراف خوشم نمی آد. ولی عوض کردن لباس های« باشه. » 

اسراف حساب نمی شد؟ اندازه های لیلی و هیدی و پیگ تقریبا  با من یکی بود. در نتیجه از 

مرد ها در موقع دستبرد اهمیت چندانی به  پوشیدن لباس های من خیلی خوش حال می شدند.

ر میان بود، نه لباس سرو وضع و لباس خود نمی دادند. در هر نوبت سرقت مسئله مرگ و زندگی د

در اولویت بود و نه صابون ها و شامپو های معطری که من از این فروشگاه و آن فروشگاه جمع 

 آوری می کردم.

 «احتمالاً نیاز داری یه حمومی هم بری. یعنی امشب باید بریم هتل. » جرد آهی کشید و گفت:

ند. البته من بین آنها تنها کسی بودم نظافت و حفظ ظاهر چیزی نبود که آن ها غالبا نگران آن باش

که اگر قرار بود بخشی از تمدن شهری شوم، باید به این نکته اهمیت می دادم. مرد ها شلوار جین 

و تی شرت های تیره رنگی که کثیفی را نشان ندهد و یا در لحظات کوتاهی که ممکن بود دیده 

 شوند جلب نظر نکنند، می پوشیدند.

بیدن در هتل های کنار جاده نفرت داشتند زیرا احساس می کردند در حالت همه ی آنها از خوا

خواب و بی خبری خود را در دهان دشمن قرار می دهند و این باعث وحشت بیش از حد آنها می 
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شد. ایان می گفت ترجیح می دهد به یک جست و جو گر مسلح حمله کند ولی یک شب در هتل 

 نخوابد.

وابیدن در هتل می گذشت. او غالبا در طول روز در وانت می خوابید و کایل به راحتی از خیر خ

 شب ها به عنوان نگهبان کشیک می داد.

برای من خوابیدن در هتل به سادگی خرید کردن از فروشگاه ها بود. به پذیرش هتل مراجعه و با 

ر آمده متصدی پذیرش صحبت می کردم و ماجرای پدر عکاس خود و دوستی که همراه ما به سف

بود) از روی احتیاط که اگر کسی هر سه نفر ما را هنگام ورود به اتاق می دید.( تعریف می کردم و 

از اسامی مشابه در سیاره های ناشناخته استفاده می کردم. گاهی از سیاره های خفاش آمده 

ه ی جلبک بودیم. پیام نگه دار، آوازه خوان آهنگ تخم مرغ ها و لانه ی آسمانی. گاهی از سیار

های دریایی آمده بودیم. چشم های چرخان، طلوع دوباره و نگاهی تا سطح. هر بار اسامی خود را 

تغییر می دادم. نه اینکه کسی بخواهد مارا تعقیب کند، نه، این کار باعث می شد ملانی احساس 

وسی آرامش بیشتری کند این آرتیست بازی ها باعث می شد احساس کند بازیگر یک فیلم جاس

 شده است.

بخش دشوار این ماجرا، بخشی که واقعاً به آن اعتراض داشتم و ناراحت می شدم ــ البته در مقابل 

کایل که به سرعت به اهداف و مقاصد من شک می کرد، حرفی در مورد آن نمی زدم ــ این بود 

می کردم.  که بدون اینکه کاری انجام دهم، این همه خوراکی و جنس از فروشگاه ها خریداری

خرید کردن در سان دیاگو هرگز ناراحتم نمی کرد. زیرا فقط مایحتاج ضروری خود را از فروشگاه 

برمی داشتم، نه بیشتر. سپس تمام روز را در دانشگاه تدریس می کردم و با اینکار دین خود را 

آن را با نسبت به جامعه خود ادا می کردم. نه یک حرفه ی دشوار  و تحمیلی، بلکه شغلی که 
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جدیت انجام می دادم. حتی به نوبت خرده کارهایی از قبیل جمع آوری زباله و نظافت خیابان ها 

 هم انجام می دادم. چنین مسئولیت هایی میان روح ها تقسیم می شد.

و اکنون خیلی بیشتر دریافت می کردم و در مقابل هیچ کاری انجام نمی دادم. به همین دلیل 

 م اشتباه و خودخواهانه است.احساس می کردم کار

هنگامی که به فکر فرو می رفتم ملانی یاد آوری می کرد، تو که برای خودت خرید نمی کنی، این 

 کارو برای بقیه می کنی.

 با این حال کار اشتباهیه. حتی تو هم می تونی احساس کنی، مگه نه؟

 راه حل او این بود، بهش فکر نکن.

طولانی خود نزدیک شده بودیم. فردا به سوی مخفی گاهی که خوشحال بودم که به آخر سفر 

موادی که تهیه کرده بودیم ــ یک واگن باری که آن را در مسیر راه خانه پنهان کرده بودیم، می 

رسیدیم و برای آخرین بار مواد غذایی و خرید های دیگر خود را در آن قرار می دادیم. فقط چند 

کلاهمٌا، سپس نیومکزیکو و بعد حرکت مستقیم و بدون توقف به روز دیگر و چند شهر دیگر در اٌ

 آریزونا و سرانجام خانه.

زمانی که به جای خوابیدن در وانت تصمیم می گرفتیم شب را در هتلی بین راه سپری کنیم، پس 

از تاریک شدن هموا به پذیرش هتل مراجعه و قبل از روشن شدن هتل را ترک می کردیم تا روح 

 زی مشکوک نشوند که حقیقتاً نیازی به این همه احتیاط نبود.ها به چی

جرد و ایان کم کم متوجه این موضوع شده بودند. امشب به علت اینکه روز موفقیت آمیزی را 

پشت سر گذاشته بودیم ــ وانت کاملاً پر شده بود و کایل جای زیادی برای خوابیدن در اختیار 
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اس می کرد من خسته ام. زودتر از موعد در جلوی یک هتل نداشت ــ و به علت اینکه ایان احس

توقف کردیم و هنگامی که من با کلیدی که به صورت یک کارت پلاستیکی بود به سوی وانت 

 بازگشتم، خورشید هنوز غروب نکرده بود.

هتل کوچک چندان شلوغ نبود. وانت را نزدیک اتاق خود پارک کردیم. جرد و ایان مسیر بین وانت 

تاق را با پنج شش قدم بلند در حالی که چشم های خود را به زمین دوخته بودند، طی کردند. و ا

در پشت گردن هایشان خطوط نازک و صورتی رنگی که به شکل ساختگی ایجاد کرده بودند، زیر 

یقه ی پیراهن هایشان مخفی شده بود. جرد یک چمدان نیمه خالی را حمل می کرد. هیچکس به 

 ن نگاه نکرد.آنها و یا م

 در داخل اتاق پرده های تیره اتاق کشیده شدند و مردها کمی به استراحت پرداختند.

ایان روی تخت خوابی که قرار بود با جرد روی آن بخوابند ولو شد و تلویزیون را روشن کرد. جرد 

کرده  چمدان را روی میز گذاشت و شام را که مرغ سوخاری سردی بود و از آخرین مغازه خریداری

بودم، از چمدان در آورد و میان همه تقسیم کرد. هنگام خوردن شام کنار پنجره نشستم و به 

 تماشای غروب آفتاب پرداختم.

واندا مجبوری اعتراف کنی که ما آدم ها سرگرمی و تفریحات بهتری » ایان سر به سرم گذاشت:

 «داشتیم. 

ازیگری بودند. فهمیدن داستان چندان دو روح روی صفحه ی تلویزیون با ژست کاملی مشغول ب

دشوار نبود، زیرا فیلم نامه هایی که توسط روح ها نوشته می شد از تنوع و هیجان چندانی 

برخوردار نبود. در این فیلم دو روح پس از سال ها جدایی به هم رسیده بودند. شغل مرد در سیاره 

ون تصمیم گرفت روی کره زمین بماند، جلبک های دریایی میان آن دو فاصله انداخته بود، ولی ا
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زیرا حدس می زد همسرش که متعلق به سیاره ی مه آلود بود در میان این میزبان های خون گرم 

 افسرده خواهد شد. ولی به شکل معجزه آسایی او را در اینجا پیدا کرده بود.

 همه ی داستان ها پایان خوشی داشتند.

 «هم در نظر بگیری. باید مخاطب های این برنامه هارو » 

او کانال هارا « درسته، ولی کاش فیلم ها و نمایش های قدیم دوره ی ماهارو هم نشون میدادن. » 

 «قبلاً یه چند تایی نشون میدادن. » به سرعت عوض کرد و اخم آلوده گفت:

... خیلی آزار دهنده بودن. مجبور شدن از فیلم هایی که اینقدر خشونت در آن ها وجود نداره» 

 «استفاده کنن. 

 «شوی برادی بانچ؟ » 

به خنده افتادم. آن شو را در سان دیاگو دیده بودم. ملانی هم آن را از دوران کودکی خود به یاد 

این فیلم ها خشونت رو در واقع تأیید می کردن. یادم میاد تو یکی از این فیلم ها یه پیر » داشت:

حکمی زد و این صحنه طوری به تصویر کشیده شده بچه به یه مرد گردن کلفت و زورگو مشت م

 «بود، انگار کار درستی انجام شده. همه اش خون و خونریزی. 

ایان با ناباوری سر خود را تکان داد و بار دیگر مشغول تماشای فیلم جلبک های دریایی شد. او به 

 قسمت هایی از فیلم که ظاهراً متأثر کننده بود، می خندید.

به بیرون زل زده بودم و منظره ای که خیلی جالب تر از فیلم قابل پیش بینی من از پنجره 

 تلویزیون بود، تماشا می کردم.

http://forum.dragon-age.ir/forum.php


 

 
 

ن ا ب ز ی ا-م ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / م و د ش  خ  ب
 

282 

آن سمت جاده ی دو طرفه ی کنار هتل پارک کوچکی قرار داشت که یک سمت آن به مدرسه و 

د سمت دیگرش به مزرعه ای که چند گاو در آن مشغول چریدن بودند، نزدیک بود. در پارک چن

نهال درخت، یک زمین بازی قدیمی با جعبه های پر از شن برای بازی بچه ها، یک سرسره و چند 

میله ی عمودی و افقی فلزی که به هم جوش داده شده بود تا بچه ها مثل میمون ها از آن بالا 

بروند و یک چرخ فلک دستی دیده می شد. البته یک تاب هم که در حال حاضر مورد استفاده قرار 

 گرفته بود در پارک وجود داشت.

یک خانواده ی سه نفری فرصت را غنیمت شمرده بودند و از این هوای خنک و مطبوع شبانگاهی 

استفاده می کردند. روی شقیقه های پدر خانواده چند تار نقره ای رنگ در میان موهای تیره اش 

و موهای شرابی رنگش که خودنمایی می کردند؛ همسرش خیلی جوان تر از او به نظر می رسید 

آن را پشت سرش دم اسبی کرده بود، هنگام حرکت بالا و پایین می پرید. پسر کوچک آنها یک 

ساله به نظر می رسید. پدر از پشت سر بچه را تاب می داد و مادر هم جلوی تاب ایستاده بود و 

این حرکت باعث هربار که بچه به طرفش تاب داده می شد خم شده پیشانی اش را می بوسید. 

خنده های پر سرو صدای کودک شده بود. او آنقدر می خندید که صورت کوچک و تپلش کاملا 

سرخ شده بود. خنده های بچه مادر را هم به خنده وا داشته بود. بدن او نیز از شدت خنده تکان 

 می خورد و موهایش را به رقص وا می داشت.

 «واندا به چی خیره شدی؟ » 

ران کننده نبود، زیرا من تحت تأثیر این صحنه ی شگفت آور قرار گرفته بودم و سؤال جرد نگ

 لبخند ملایمی بر لب داشتم.

 «به چیزی که قبلا در طول زندگی هام ندیده بودم. به امید... خیره شدم. » 
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جرد به سمت پنجره آمد، کنارم ایستاد و از بالای شانه ام نگاهی به بیرون انداخت. نگاهی به 

» ختمان های اطراف و جاده، نه به خانواده ی کوچکی که در پارک مشغول بازی و تفریح بودند:سا

 «منظورت چیه؟ 

چانه اش را گرفتم و صورتش را در جهت درست چرخاندم از این حرکت غیر منتظره ی من جا 

 «نگاه کن. » نخورد. گرمای مطبوعی وجودم را فرا گرفت. گفتم:

 «به چی نگاه کنم؟ » 

 «به تنها امید بقا که تا به حال در بدن یه میزبان ندیده بودم. » 

 «کجا؟ » او گیج و مبهوت پرسید:

 متوجه شدم ایان هم اکنون پشت سر ما ایستاده بود و به دقت گوش می داد.

ببین، نگاه کن چقدر فرزند انسانی خودش رو » به مادری که در حال خنده بود، اشاره کردم:

 «دوست داره؟ 

در آن لحظه پسرش را از روی تاب بلند کرد. در آغوش فشرد و صورتش را بوسه باران کرد. بچه او 

هم مثل کبوتر ها بغ بغو می کرد و دست ها و پاهایش را می جنباند. او فقط یک بچه بود. نه یک 

 آدم بزرگ در مقیاس کوچکی که جسمش میزبان یکی از همنوعان من باشد.

 «این بچه یه انسانه؟ چطوری؟ چرا؟ برای چه مدت؟  »جرد به نفس نفس افتاد:
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تا حالا چنین چیزی ندیده بودم ــ نمی دونم. مادرش اونو برای میزبان » شانه هایم را بالا انداختم:

بودن تحویل نداده... تصور نمی کنم مجبور شده باشه... چنین کاری بکنه. مادر بودن یعنی همه 

 «ادر میشن مورد احترام وستایش ان. اگه دلش نخواد... چیز، حتی در بین ما اونایی که م

نمی دونم چطوری میشه. چنین اتفاقی هیچ جای دیگه ای رخ نمیده. » سرم را تکان دادم:

 «احساسات این بدن ها خیلی خیلی برر منطق می چربه. 

از دو گونه نگاهی به جرد و ایان که هردو با دهانی نیمه باز محو تماشای خانواده ای که ترکیبی 

نه، اگه پدر و مادر بچه رو بخوان هیچ » متفاوت بود شده بودند، انداختم. نجوا کنان به خود گفتم:

 «کس نمی تونه اونارو مجبور کنه... فقط بهشون نگاه کنین. 

پدر خانواده اکنون بازو هایش را دور شانه ی کودک و مادرش حلقه کرد بود و با نگاهی مملو از 

گیج کننده به پسر که طبق علوم زیست شناسی یک انسان به حساب می آمد، عشق و محبتی 

 نگاه می کرد.

غیر از خودمون، اینجا اولین جاییه که بچه ها اینجوری به دنیا می آن. قطعاً این نوع تولد ساده » 

ش ترین یا پربار ترین نوع زاد و ولد به حساب نمی آد. نمی دونم به علت این تفاوته... یا دلیل

ناتوانیه جوان هاست. در هر جای دیگه ای تولید مثل از طریق تخمک یا بذرافشانی انجام میشه و 

 «خیلی از والدین بچه هاشونو نمی بینن. نمی دونم... . 

 صدایم کم کم ضعیف و ضعیف تر شد. حدس و گمان فکرم را احاطه  کرده بود.

سه ای به گونه های زن جوان زد. کودک مادر صورت خود را به طرف همسرش بالا برد. او هم بو

 انسانی آن ها هم بار دیگر با خوشحالی به غان و غون کردن پرداخت.
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شاید یه روزی بعضی از همنوعان من و شماها بتونن در صلح و آرامش در کنار همدیگه زندگی » 

 «کنن... عجیب نیست؟ 

ل معجزه ای که شاهد آن بودند ایان و جرد هیچکدام نتوانستند جلوی اشک های خودرا در مقاب

 بگیرند.

آن سه نفر در حال ترک کردن پارک بودند. مادر مشغول پاک کردن خاک از روی شلوار جین خود 

شد و پدر هم بچه را بغل کرد. آنها دست های همدیگر را گرفته بودند و تاب می دادند و با کودک 

 انسانی خود روانه ی آپارتمان خود شدند.

 صدا آب دهان خود را فرو داد.ایان با سرو

هر کدام از ما بقیه ی شب را غرق در تفکر در مورد صحنه ای که شاهد آن بودیم، در سکوت 

 گذراندیم. زود خوابیدیم تا بتوانیم صبح زود بیدار شویم و به مأموریت خود بپردازیم.

تم کرد زیرا ایان و جرد من به تنهایی روی تختی که دورتر از در بود، خوابیدم و این موضوع ناراح

روی تخت دیگر راحت نبودند؛ ایان وقتی به خواب عمیق فرو می رفت دست و پایش را حسابی ولو 

می کرد و جرد از دست ضربه ها و لگد های او در امان نبود. اگر من با یکی از آن دو روی تخت دو 

ا جمع و جور کرده و به صورت نفره می خوابیدم، هر کدام جای بیشتری در اختیار داشتند. خودم ر

توپ کوچکی در آمده بودم؛ شاید به این علت بود که تمام روز در محوطه های وسیع و باز حرکت 

می کردم. شاید هم عادت کرده بودم در فضای کوچک پشت صندلی مسافر روی کف وانت در 

بودم که می توان حالی که پاهایم را روی شکمم جمع می کردم بخوابم. در نتیجه فراموش کرده 

 صاف هم خوابید.
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ولی میدانستم چرا هیچکدام از آنها تقاضا نمی کرد روی تخت خواب دونفره بخوابم. اولین شبی که 

آن دو با ناراحتی بیان کردند که من نیاز به استحمام دارم، با وجود اینکه تهویه ی حمام روشن 

 بود، صدای ایان و جرد را می شنیدم.

او آهسته حرف می زد، ولی « درست نیست از اون بخوایم انتخاب کنه. » ... ت:ایان داشت می گف

 صدای تهویه آنقدر بلند نبود که صدای او را تحت الشعاع قرار دهد. اتاق هتل خیلی کوچک بود.

چرا نه؟ پرسیدن اینکه کجا دلش  می خواد بخوابه که منصفانه تره. فکر نمی کنی اینجوری » 

 «مؤدبانه تره... 

برای یه نفر دیگه چرا. ولی واندا از این سوال دچار عذاب میشه. اون همیشه سعی می کنه هر » 

 «دوی مارو راضی نگه داره، اینجوری خیلی اذیت میشه. 

 «بازم حسودیت شد؟ » 

 «این دفعه نه. فقط اینکه می دونم چه جوری فکر می کنه. » 

ود. او می دانست من چگونه فکر می کنم. احتمالاً آنگاه سکوت میان آن دو برقرار شد. حق با ایان ب

پیش بینی کرده بود با کوچکترین اشاره ای که جرد موافق آن بود، من خوابیدن کنار جرد را 

انتخاب می کردم. آنگاه از نگرانی اینکه با این کار باعث ناراحتی جرد می شدم و از طرفی 

 ه چشم هایم راه نمی یافت.احساسات ایان را هم جریحه دار می کردم، خواب ب

 «خوبه، ولی اگه امشب دست و پات و جمع و جور نکنی... » جرد برآشفت:

 ایان به خنده افتاد.
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با وجود اینکه احساس گناه می کردم که باید تنهایی در رختخواب راحتی بخوابم، ولی ظاهرا 

 اینجوری بهتر بود.

ا با سرعت بیشتری طی می شدند. گویی دیگر مجبور نشدیم شبی را در هتل سپری کنیم. روزه

حتی ثانیه ها هم  سعی می کردند زودتر به خانه برسیم. کشش عجیبی به سمت غرب در خود 

حس می کردم. همه ی ما مشتاقانه در انتظار بازگشت به پناهگاه تاریک و شلوغ خود لحظه 

 شماری می کردیم.

 حتی جرد هم سر به هوا و خوشحال به نظر می رسید.

 یر بود. اثری از اشعه های طلایی خورشید در پشت کوه های مغرب دیده نمی شد.د

ایان و کایل به نوبت ماشین باری بزرگی که پر از غنایم به دست آمده بود، می راندند. همانگونه که 

من و جرد به نوبت رانندگی وانت را به عهده  می گرفتیم. آنها مجبور بودند دقت بیشتری در 

امیون بزرگ به خرج دهند. نور چراغ کامیون از فاصله ی نسبتاً دوری ضعیف و ضعیف رانندگی ک

 تر شد و سر یک پیچ تند از نظرمان ناپدید گردید.

تقریباً به پایان راه رسیده بودیم. شهر تاکسن را پشت سر گذاشته بودیم. تا یکی دو ساعت دیگر 

خوراکی هارا خالی کنیم و با صورت های موفق می شدم جیمی را ببینم. می توانستیم وسایل و 

 خندان و خوشحال با اهالی غار رو به رو شویم. یک بازگشت واقعی به خانه.

 با خود فکر کردم، اولین بازگشت واقعی من به غار.

برای اولین بار بازگشتی که جز شادی چیزی به همراه نداشت. زیرا این بار گروگان های بخت 

 همراه خود نداشتیم.برگشته و محکوم به مرگ 
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 به هیچ چیز جز چشم انتظاری فکر نمی کردم. ظاهرا جاده خیال نداشت به انتها برسد.

 چراغ های جلو ی کامیون بار دیگر پشت سرمان دیده شدند.

 «حتما ایان داره رانندگی می کنه. دارن به ما می رسن. » زیر لب گفتم:

یدن بودند ناگهان در دل تاریکی شب پشت و آنگاه چراغ های آبی و قرمزی که در حال چرخ

سرمان سبز شدند و بر روی همه ی آینه ها، سقف وانت، صورت های یخ زده ی ما و داشبورد 

اتومبیل منعکس شدند. عقربه ی سرعت سنج وانت نشان می داد که سی کیلومتر بیشتر از سرعت 

 مجاز می راندیم.

 م شکست.صدای آژیر خطر آرامش و سکوت بیابان را در ه
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چراغ های قرمز و آبی همچنان همراه صدای آژیر گوش خراش می چرخیدند. پیش از آمدن روح 

ها به اینجا، این صداها و نورها یک مفهوم بیشتر نداشتند. قانون، پاسداران امنیت و آرامش. 

 مجازات کنندگان متخلفین.

و پر زرق و برق و این سر و صداهای ناآرام یک معنی  اکنون نیز بار دیگر این نور های چشمک زن

 بیشتر نداشتند. هنوز هم پاسداران امنیت و آرامش و مجازات کنندگان، جستجوگرها.

این منظره و سر و صداها مانند گذشته عادی و رایج نبود. نیروی پلیس فقط در صورت بروز 

رای اعمال و اجرای قوانین. بیشتر تصادفات و وضعیت اضطراری به کمک روح ها می شتافت نه ب

کارمندان دولت از خودرو های بدون آژیر استفاده می کردند. در نتیجه آژیر فقط به آمبولانس و 

 ماشین آتش نشانی تعلق داشت.

اتومبیل شیک و با شکوهی که پشت سر ما بود، گشت تصادفات نبود. بلکه برای رد گیری از آن 

ومبیلی شبیه آن ندیده بودم، ولی دقیقاً می دانستم به چه منظوری از استفاده می شد. تا به حال ات

 آن استفاده می شود.

جرد که هنوز بر پدال گاز فشار وارد می کرد، از وحشت یخ کرده بود. او داشت سعی می کرد راه 

نت حلی بیابد. شاید می خواست با این وانت قراضه تند تر از آنها براند و از دستشان بگریزد و وا

پهن و سفید رنگمان را در میان علف های بلند بیابان مخفی کند، بدون اینکه مسیر بازگشت به 

غار را به جستجوگرها نشان دهد. اکنون کاملا به اهالی غار که بی خبر در خواب فرو رفته بودند، 

 نزدیک بودیم.

بیرون دادو زیر لب زمزمه او پس از دو ثانیه کشمکش با افکار شتابزده و بی اختیار خود، نفسش را 

 «واندا، واقعا متأسفم. حسابی خراب کاری کردم. » کرد:
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کپسولت » آنگاه دستم را در دست گرفت و سرعت وانت را کم کرد و با صدای آهسته ای پرسید:

 «همراهته؟ 

 «آره. » زیر لب گفتم:

 «مل صدای من و می شنوه؟ » 

 صدای هق هق ملانی را شنیدم، بله.

 «بله » عی کردم جلوی بغضم را بگیرم:به زحمت س

 «مل، دوستت دارم، متأسفم » 

 «اون هم تو رو دوست داره. بیشتر از هر چیز دیگه. » 

 سکوتی کوتاه و درد آور بر فضای داخل وانت حکم فرما شد.

واندا، من تورو هم دوست دارم... تو آدم خوبی هستی. تو استحقاق رفتار بهتری رو از طرف من » 

 «ی. داشت

 او شیء کوچکی را در میان انگشتان خود می چرخاند. کوچکتر از آنکه چنین مرگبار باشد.

 «صبر کن. » نفس نفس زنان گفتم: 

 او نباید می مرد.

واندا ما شانسی نداریم. با این وانت درب و داغون که نمی تونیم از اونا تند تر حرکت کنیم. اگه » 

 «نا می ریزن سرمون. به جیمی فکر کن. سعی کنیم فرار کنیم هزارتا از او
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 او باز هم از سرعت وانت کم کرد و آرام آرام به سمت کنار جاده رفت.

به سرعت به دنبال کپسولی که در جیبم بود، « بذار من یه امتحان بکنم. » التماس کنان گفتم:

 گشتم و آن را میان انگشت سبابه و اشاره ام فشردم.

 «ی بکنم. اگه موفق نشدم بلافاصله این و قورت می دم. بذار یه دروغ سرهم بند» 

 «تو امکان نداره بتونی با یه دروغ به یه جستجوگر کلک بزنی! » 

کمربند ایمنی ام را باز کردم و بلافاصله خم شده تا کمربند او را « بذار امتحان کنم، زود باش! » 

ون نزدیک نشدن بیا این طرف بشین. جاتو با من عوض کن. زود باش تا خیلی بهم» نیز آزاد کنم 

» 

 «واندا... » 

 «بذار امتحان کنم، عجله کن. » 

او در تصمیم گیری های سریع بی نظیر بود. به آرامی ولی در عین حال خیلی تند از روی صندلی 

 راننده بر خاست و جایش را با من عوض کرد.

 «به پشتی صندلی تکیه بده.  کمربندت یادت نره. چشمات و ببند و سرت رو» به سرعت گفتم:

او به سرعت خود را به خواب زد. خیلی تاریک بود. ولی زخم تازه و صورتی رنگ گردنش از این 

 زاویه دیده می شد.

من هم کمربند ایمنی ام را بستم و سرم را به صندلی تکیه دادم و تا جایی که می توانستم پاهایم 

 دم.را دراز کردم و خود را به خواب آلودگی ز
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 در واقع مثل هنرپیشه های فیلم های تلویزیونی. حتی بهتر از آنها، مثل آدم ها تقلید کردم.

 «مل، کمکم کن. » زیر لب نجوا کردم:

واندا من نمی تونم بهت کمک کنم روح بهتری باشی. ولی تو از عهده ی این کار بر می آیی. اونو 

 نجات بده. من می دونم که می تونی.

 من فقط باید خودم باشم.یک روح بهتر. 

دیر وقت بود. من هم خیلی خسته بودم. در نتیجه نیازی به نقش بازی کردن نداشتم. پلک هایم را 

 بستم و در صندلی فرو رفتم.

 احساس تأسف وجودم را فرا گرفت.

اتومبیل جستجوگر ها بر خلاف انتظار مل پشت سر ما توقف نکرد. بلکه در حاشیه ی طرف مقابل 

یستاد و نور خیره کننده ای از شیشه ی آن بیرون زد. چند بار چشم هایم را باز و بسته جاده ا

کردم و عمدا به آهستگی صورتم را با دستهایم پوشاندم. در ماشین محکم و با صدا بسته شد. 

 صدای قدم های آهسته ای که روی پیاده رو گام بر میداشتند، شنیدم.

از آنها برای پرس و جو به سمت وانت آمد. نفس راحتی  حداقل دو نفر بودند. ولی فقط یکی

 کشیدم.

مرا نشان می   برق چشمهایم مانند قطب نمایی که هرگز اشتباه نمی کند، از فاصله ی دور هم هویت

داد. درست مثل ستاره قطبی. تنها دراز کشیدن روی صندلی وانت راه گشا نبود. من با کودک انسانی 

, یک وجه مشترک داشتم؛ تا به حال موجودی مانند من به وجود نیامده که در پارک بازی می کرد

 بود.
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بدن جستوجوگر جلوی نور شدید را گرفت, در نتیجه توانستم اطراف خود را ببینم. او یک مرد 

بود...احتمالا مردی میانسال. البته تشخیص سن و سال او آسان نبود؛ موهایش کاملا سفید بودند ولی 

ون چروک. او تی شرت و شلوار کوتاهی پوشیده و یک اسلحه کمری برجسته به صورتش صاف و بد

پشت کمرش بسته بود. یکی از دست هایش روی انتهای اسلحه اش قرار داشت و با دست دیگرش 

 چراغ قوّه خاموشی را حمل می کرد.

رانندگی  دختر خانم مشکلی پیش اومده؟ خیلی تند "هنوز چند متری با وانت فاصله داشت, پرسید:

 "می کردین.

با نگاهی که خسته و ناآرام بود, به سرعت مرا برانداز کرد. امیدوار بودم خواب آلوده جلوه کنم. آنگاه به 

سوی عقب وانت رفت, نگاهی به آن انداخت و دوباره به سمت من بازگشت. و بار دیگر شروع به بررسی 

 حال و وضعم کرد.

دست هایم از شدت ترس عرق کردند, ولی سعی کردم اجازه  نگران و آشفته به نظر می رسید. کف

نگاهی به جرد انداختم و  "واقعا متاسفم "ندهم وحشت در لحن صدایم اثری بگذارد. زیر لب گفتم:

فکر می کنم...خوب, فکر می کنم  "تظاهر کردم به این علت آهسته حرف می زنم که او را بیدار نکنم:

 ". نمی دونستم این قدر خسته ام.احتمالا پشت فرمان خوابم برده

 .سعی کردم لبخند ندامت آمیزی بر لب بیاورم

به نظر خودم نقش خود را خیلی خشک و رسمی بازی کردم, درست مثل هنرپیشه های بیش از حد 

 دقیق فیلم های تلویزیونی.
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د, قلبم نگاه جستجوگر همچنان در فضای داخل اتاقک وانت می چرخید و این بار روی جرد توقف کر

به شدت می زد. قرص را محکم تر میان انگشتان خود فشار دادم. در حالی که سعی می کردم کمی 

سهل انگاری از طرف من بود. نباید بدون استراحت این همه راه رو می  "لبخند بزنم, به سرعت گفتم

 "سفم.؟روندم. فکر می کردم قبل از اینکه خیلی خسته بشیم به فونیکس می رسیم. واقعا متا

 "دختر خانم اسم شما چیه؟ "

لحن صدایش خشن و زننده نبود, چندان هم دوستانه به نظر نمی رسید. در هر حال به نظر می رسید 

 به دنبال سرنخی می گشت.

آیا قصد داشت تاریخچه  "برگ بالایی. "از نامی که در آخرین هتل بر زبان آورده بودم, استفاده کردم:

 زم بود نام سیاره ای را در ذهن خود آماده کنم.ام را بپرسد؟ شاید لا

 "از سیاره گل های وارونه؟ "او که نگاهش مدام مسیر جاده را بررسی می کرد, پرسید:

 "بله "

 "همسر من هم مال اونجاست. شما هم در جزیره زندگی می کردین؟ "

 "نه, در سرزمین اصلی میان رودخانه های بزرگ. "به سرعت گفتم:

 ناامید به نظر می رسید, سرش را تکان داد.او که کمی 

باید به تاکسن برگردم؟ البته دیگه خواب از سرم پرید. شایدم بهتر باشه اول همین جا یه  "پرسیدم:

 "کمی چرت بزنم...

 "نه! "او با صدای بلند تری جمله ام را قطع کرد:
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ا صدای مختصری روی کف از جا پریدم, در نتیجه کپسول کوچک از میان انگشت هایم رها شد و ب

 فلزی وانت افتاد. احساس کردم جریان خون به سمت صورتم متوقف شد. 

او که نگاهش هنوز با بی قراری هنوز این طرف و آن طرف می چرخید, به سرعت معذرت خواهی 

 "نمی خواستم با عث وحشت شما بشم, ولی نباید این طرف ها بایستین. "کرد:

 انگشت هایم با نگرانی در هوا چنگ می زدند. "چرا؟"حفظ کنم: سعی کردم خون سردی خود را

 "اخیرا یه نفر ناپدید شده. "

 "نمی فهمم. ناپدید شده؟ "

او کمی تردید کرد. اشتیاقی نداشت این کلمه را بر زبان  "شاید یه تصادف باشه...ولی ممکنه... "

 "ممکنه انسان ها این دور رو بر باشن. "بیاورد:

نگران  "او رگه های وحشت را در صدایم تشخیص داد و بلافاصله گفت: "آدم ها؟ "رسیدم:فریاد کنان پ

 "نباش, هنوز مدرکی یا نشانه ای از اونا به دست نیومده. ولی باید یه راست به سمت فونیکس بری.

 "البته, یا شاید هم تاکسن؟ اونجا نزدیک تره. "

 "برنامه برنامه قبلی خود به فونیکس برید..خطری شما رو تهدید نمی کنه, می تونید مطابق  "

 "اگه شما مطمئنید... "

این لبخند  "کاملا مطمئنم, فقط سمت بیابون و مسیر های پرپیچ وخم نرید. "او لبخندی بر لب آورد:

گرمای محبت را در چهره اش منعکس کرد. درست مثل بقیه روح هایی که با آنها سروکار داشتم. او به 

 ود. بلکه دلواپسم بود.من شک نکرده ب
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با حالتی  "بیشتر حواسم را جمع خواهم کرد. مطمئنم دیگه خوابم نمی بره. "لبخندی تحویلش دادم:

نگران از شیشه سمت جرد به بیابان تاریک زل زدم. در نتیجه جستجوگر فکر می کرد وحشت باعث 

که در آینه بغل وانت منعکس  می شود خواب به کلی از سرم بپرد. با مشاهده نور چراغ های کامیونی

 شد, قیافه ام در هم رفت.

 ستون فقرات جرد هم در همان لحظه منقبض شد, ولی او بی حرکت ماند.

 بار دیگر به صورت جستجوگر خیره شدم.

آنگاه  "من برای خواب آلودگی ات می تونم یه کاری بکنم. "او که هنوز لبخندی بر لب داشت, گفت:

 ش کرد.دستش را در جیب شلوار

او متوجه تغییر حالت صورتم نشده بود. سعی کردم ماهیچه های گونه ام را کنترل کنم و آنها را آرام 

نشان دهم. ولی برای این کار تمرکز کافی نداشتم. در آینه وانت خیره شدم. چراغ های کامیون نزدیک 

 تر شده بودند.

همیشه نباید از اینا مصرف  "داد: جستجوگر که اکنون مشغول جست و جوی جیب دیگرش بود ادامه

کنی. البته اینها ضرری ندارن, وگرنه درمانگرها برای ما تجویز نمی کردن. ولی اگه مرتب ازشون 

 "استفاده کنی ساعت خوابت به هم میخوره. آهان پیداش کردم, ضد خواب...

د به التماس کردن چراغ ها کاملا به ما نزدیک شدند, از سرعت کامیون نیز کاسته شد. در ذهن خو

 افتادم, رد شو. توقف نکن. برو. توقف نکن.

 ملانی هم افزود, ای کاش کایل پشت فرمون باشه.

 توقف نکن. برو. توقف نکن, به راهت ادامه بده.
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 "خانم؟ "

 "آهان, ضد خواب. "چشم هایم را باز و بسته کردم. سعی کردم حواسم را جمع کنم:

 "فقط کافی اینو بو کنی. "

وطی سفید رنگ و کوچکی را در دست داشت. کمی از مواد داخل آن را در نزدیکی صورتم پاشید. او ق

 صورتم را جلو بردم و در حالی که به سرعت نگاهی به آینه بغل انداختم, نفس عمیقی کشیدم.

 "عطر گریپ فروت داره, خشبوئه, نه؟ "جستجوگر گفت:

 احساس کردم مغزم ناگهان هشیار شد.

 میون بزرگ کاسته شد, آنگاه پشت سر وانت توقف کرد.از سرعت کا

من و مل همزمان فریاد برآوردیم, نه! نگاه سریعی به کف وانت انداختم تا شاید کپسول کوچک را پیدا 

کنم. در تاریکی جاده حتی نمی توانستم پاهایم را هم درست ببینم. جستجوگر با بی اعتنایی نگاهی به 

شاره کرد حرکت کند. من هم سرم را برگرداندم و با لبخندی ساختگی به کامیون انداخت و با دست ا

کامیون خیره شدم. نتوانستم تشخیص دهم چه کسی رانندگی می کند. کامیون حرکت نکرد. 

 "حرکت کن. "انگار با خودش حرف می زد, گفت: -جستجوگر بار دیگر دستش را تکان داد و زیرلب

 برو! توقف نکن! برو!

 کرده جرد را در کنار خود حس می کردم. دست های مشت
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کامیون بزرگ به آرامی حرکت کرد و از میان وانت و خودروی جستجوگر وارد جاده شد. نورافکن 

جستجوگر خطوط دو نیم رخ سیاه رنگ که هر دو به روبه رو خیره شده بودند, نشان داد. بینی فردی 

 که روی صندلی راننده نشسته بود کمی انحنا داشت. 

 من و مل نفس راحتی کشیدیم.

 "چه احساسی داری؟ "

 "حسابی سرحال و هوشیار شدم. "به جستجوگر گفتم:

 "اثرش تا چهارساعت باقی می مونه. "

 "متشکرم. "

من از تو متشکرم, برگ بالایی. وقتی دیدم با این سرعت دارین  "جستجوگر خنده ای بر لب آورد:

تو چنگمون افتادن. من که حسابی عرق کرده بودم, ولی نه از  رانندگی می کنین, فکر کردیم انسان ها

 "گرما!

 برخود لرزیدم.

 "نگران نباش, هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. اگه مایل باشین می تونیم تا فونیکس دنبالتون بیایم. "

 "نه, نه.من خوبم. به خودتون زحمت ندین."

شه و به منزل برم, به همسرم خواهم گفت از دیدن شما خوشحال شدم. وقتی نوبت کاری ام تموم ب "

 "دیگه رو ملاقات کردم. اون خیلی هیجان زده می شه. "اولین گل سرسبز "یه

 "از قول من بهش بگو...درخشان ترین خورشید و طولانی ترین روز از آن تو باد. "
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م و تحویلش این یکی از احوال پرسی های سیاره گل ها بود که آن را به زبان زمینی ها ترجمه کرد

 دادم.

 "حتما بهش می گم, سفر به خیر. "

 "تو هم شب خوبی داشته باشی. "

او یک قدم عقب رفت و روشنایی نورافکن باردیگر چشم هایم را زد. با عصبانیت چشم هایم را باز و 

 بسته کردم.

ارش جستجوگر که در حال بازگشت به خودروی خود جلوی چشم هایش را گرفته بود تا نورافکن آز

تاریکی شب بار دیگر همه جا را فرا گرفت و من لبخند  "هانک, اونو خاموش کن. "ندهد, گفت:

 اجباری دیگری تحویل جستجوگری که او را ندیدم و هانک نام داشت دادم.

جستجوگر ها با سرعت بیشتری حرکت می کردند. اتوموبیل کوچک سیاه رنگ آنها به سرعت دور زد و 

 توانستم چراغ های عقب آن را ببینم. آنها به سرعت در دل شب ناپدید شدند.ظرف چند ثاینه فقط 

من نیز شروع به حرکت کردم. احساس می کردم ضربان قلبم کند شده است, در عوض ضربان 

 شدیدی در نوک انگشت هایم حس می کردم.

 "رفتن. "از میان دندان هایم که ناگهان تلق تلق به هم می خوردند, زمزمه کردم:

 شنیدم که جرد نیز آب دهان خود را قورت داد.

 "نزدیک بود ها... "او گفت:

 "فکر کردم کایل می خواد توقف کنه. "
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 "منم همینطور. "

 هیچ کدام قادر نبودیم, با صدای بلند حرف بزنیم.

 او که هنوز دندان هایش از شدت آشفتگی به هم فشرده شده بودند, گفت:

 ".جستجوگر حرف هاتو باور کرد "

 "آره"

 "اگه من جای اون بودم باور نمی کردم, هنوز یاد نگرفتی رل بازی کنی. "

اونها نمی تونن حرف منو باور نکنن...وجود  "شانه هایم را بالا انداختم. بدنم به شدت خشک شده بود:

 "من...خوب, یه چیز عجیب و ناممکنی یه, یه چیزی که نباید وجود خارجی داشته باشه.

 "چیزی باورنکردنی, یه چیزخارق العاده. "ه جمله ام گفت:او در ادام

 تعریف و تمجید او هم یخ های معده ام را آب کرد هم یخ های رگ هایم را.

 "جستجوگر ها هم چندان تفاوتی با بقیه اونها ندارن, لازم نیست خیلی ازشون بترسیم. "به خود گفتم:

 "داره که تو از عهده اش برنیایی؟ کاری وجود "او سرش را به آرامی عقب و جلو برد:

 نمی دانستم باید چه جوابی بدهم.

 "بودن تو با ما داره همه چیزو عوض می کنه. "او ادامه داد:
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می توانستم حس کنم این کلمات چقدر ملانی را غمگین کرد, ولی او این بار عصبانی نشد. راضی و 

به اونها کمک کنی. بهتر از من از اونها تو می تونی  "تسلیم به نظر می آمد. آهی کشید و گفت:

 "مراقبت و حمایت می کنی.

مشاهده چراغ های عقب کامیونی که در جلوی ما حرکت می کرد. این بار نه تنها باعث وحشت من 

 نشد, بلکه احساس آرامش کردم. کمی بر سرعت خود افزودم تا از آنها سبقت بگیرم.

می خواست خاطر  "درآورد. فهمیدم چه کار می خواهد کند:جرد چراغ قوّه ای از جعبه جلوی ماشین 

 "جمع شود.

هنگامی که از کنار کامیون رد شدیم, نور چراغ را به طرف چشم های خود گرفت. من از شیشه دیگر 

نگاهی به داخل اتاقک کامیون انداختم. کایل سرش را یک بار تکان داد و نفس عمیقی کشید. ایان از 

 و با نگاه نگرانی مرا می پایید. کنار او خم شده بود

من نیز یک بار سرم را تکان دادم و او سگرمه هایش در هم رفت. به خروجی که به مخفی گاهمان 

 منتهی می شد نزدیک شده بودیم.

 "تا فونیکس یه سر برم؟ "

ما نه, ممکنه در راه برگشت ما رو ببینن و دستور توقف بدن. فکر نکنم دنبال  "جرد کمی فکر کرد:

 "بیان. اونها فعلا حواسشون به جاده اس.

 "نه, ما رو تعقیب نخواهند کرد. "

 "پس بهتره بریم خونه. "

 "خونه "از صمیم قلب با او موافق بودم:
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چراغ های وانت را خاموش کردم. کایل هم پشت سر ما حرکت می کرد, چراغ های کامیون را خاموش 

 کرد.

ا به سمت غارها ببریم و به سرعت بارها را تخلیه کنیم. درنتیجه می توانستیم هر دو خودرو را مستقیم

می توانستیم تا قبل از صبح آنها را در مخفی گاه پنهان کنیم. برآمدگی مختصر ورودی غار آنها را از 

 نظر ها مخفی نگه نمی داشت.

سته بودم برای راه ورودی و خروجی غارها بار دیگر فکرم را به خود مشغول کرد. راز بزرگی که نتوان

خود حل کنم, جب فوق العاده باهوش بود. درست مثل جهت هایی که به صورت خطوطی در  پشت 

آلبوم ملانی حک کرده و مسیر غار را به او نشان داده بود. خطوطی که اصلا به غار و مخفی گاه او 

زند تا او فرصت منتهی نمی شدند. در عوض فرد را وادار می کردند در اطراف مخفی گاه او پرسه ب

 کافی در اختیار داشته باشد که تصمیم گیرد او را به داخل غارها دعوت کند یا نه.

 "به نظر تو چه اتفاقی افتاده؟ "جرد با پرسشی رشته افکارم را پاره کرد:

 "منظورت چیه؟ "

 "ناپدید شدن های اخیری که جستجوگر به آن اشاره می کرد. "

 "منظورش من نبودم؟ ":با حواس پرتی به جاده زل زدم

واندا فکر نمی کنم گم شدن تو مربوط به این اواخر باشه. به علاوه اونها آخرین باری که از بزرگراه  "

رد شدیم, اتوموبیل ها رو کنترل نمی کردن, این کار تازه اس. اونها دارن این دور و برا دنبال ما می 

 "گردن.

 "اونا چی کار کردن؟ "داشبورد کوبید. از جا پریدم:جرد ناگهان منفجر شد و دستش را محکم روی 
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او جوابم را ندادد؛ فقط با نگاهی خشمگین به  "فکر می کنی جب و بقیه دسته گلی به آب دادن؟ "

 بیابانی که نور ستاره ها آن را روشن کرده بود خیره شد.

ده است باید به متوجه نمی شوم چرا جستجوگرها به این دلیل که یک نفر در بیابان ناپدید ش

جستجوی انسان ها بپردازند؟ امکان داشت تصادفی اتفاق افتاده باشد. چرا باید آنها بلافاصله به چنین 

 نتیجه ای رسیده باشند؟

و چرا جرد عصبانی بود؟ خانواده ما در غارها به هیچ کاری که توجه جستجوگرها را جلب کند, دست 

 ج نمیشدند, مگر این که وضعیت اضطراری پیش آمده باشد.نمی زدند. آنها هرگز بیهوده از غار خار

 آیا جب و دکتر از غیبت من سوءاستفاده کرده بودند؟

جب پذیرفته بود فقط تا زمانی که من در زیر آن سقف زندگی می کردم, از کشتار و تکه تکه کردن 

 انسان ها و روح ها دوری کند. آیا اکنون توطئه کرده بودند؟

 "حالت خوبه؟ تو "جرد پرسید:

بغض راه گلویم را بسته بود, نتوانستم جواب بدهم. اشک هایم بی اراده بر روی گونه هایم سر خورده و 

 از چانه ام سرازیر می شدند و روی شلوارم می ریختند.

 "شاید بهتر باشه من رانندگی کنم. "

 بار دیگر سرم را تکان دادم, می توانستم به راحتی جاده را ببینم.

 ا من کلنجار نرفت.او ب
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هنگامی که به کوه کوچکی که غار وسیع ما را در دل خود پنهان کرده بود رسیدیم, هنوز به آرامی 

نمونه ای از سنگ های آتش فشانی. تپه  -اشک می ریختم. کوهی که عملا به یک تپه بیشتر شبیه بود

ریک و بلند و لبه های تخت به های با8ای شبیه به تپه های مجاور خود که به طور پراکنده از کروزت

وجود آمده بود. هزاران سوراخ و منفذ بسیار کوچک در میان صخره های لغزنده و بنفش رنگ تودرتو, 

 ناپیدا بودند. دود سیاهی در دل سیاهی شب از جایی بلند شده بود.

تردید کرد  از وانت پیاده شدم. روی آن خم شدم و چشم هایم را پاک کردم. جرد به کنارم آمد, کمی

 و پس از چند لحظه دستش را روی شانه ام گذاشت.

 "متاسفم, من نمی دونستم اونها چنین نقشه ای در سر دارند. اصلا خبر نداشتم. اون نباید... "

 ظاهرا او بیشتر نگران این بود که اهالی غار گیر نیفتاده باشند.

قف شد. صدای دو در که محکم و با صدا موتور کامیون پشت سر ما غرشی کرد و پس از چند ثانیه متو

 بسته شدند, را شنیدم. و به دنبال آن صدای پای دونفر که به سمت ما می دویدند.

 "چی شده؟ "سرو کله کایل قبل از ایان پیدا شد:

ایان هم پشت سر او رسید. او نگاهی به حال و روزمن, اشک هایی که هنوز از از گونه ام سرازیر بودند 

که روی شانه ام قرار داشت, انداخت. آنگاه به سرعت جلو آمد و و بازوهایش را دور شانه و دست جرد 

هایم حلقه کرد و مرا به سینه فشرد. نمی دانم چرا این کار باعث شد گریه ام شدید تر شود. به او 

 چسبیدم و اشک هایم پیراهنش را خیس کردند.

 ", به خیر گذشت.تو مثل همیشه خارق العاده بودی. دیگه تموم شد "

                                            
8 Creosote   )ماده سیاه رنگ و چربی که از تقطیر قیر و زغال سنگ به دست می آید. )مترجم 
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و هنوز با وجود اینکه مجبور  "ایان مسئله اون جستجوگر نیست. "جرد با صدای خشم آلودی گفت:

 بود برای نوازش کردن من به سمت جلو خم شود, دستش را از روی شانه ام برنداشته بود.

 "چی؟ "

کرده... و دست به کار  اونها به دلیلی جاده رو تحت نظر داشتن. ظاهرا دکتر از غیبت ما استفاده "

 "شده.

بر خود لرزیدم و برای یک لحظه احساس کردم می توانم طعم خون نقره ای رنگ را در ته حلق خود 

 احساس کنم.

ایان به حدی خشمگین شده بود که قدرت حرف زدن را از دست داده و نتوانست جمله  "چرا؟...اونا...!"

 اش را تمام کند.

ه! احمق ها. ما دو سه هفته ای نبودیم, اونا هم کاری کردن که جستجوگر خوب "کایل با انزجار گفت:

 "ها با ماشین های گشت مثل مور و ملخ این دوروبر بپلکن. اقلا می تونستن از ما بخوان...

خفه شو کایل, حالا وقت این حرف ها نیست. باید بجنبیم و بارها رو سریع  "جرد با خشونت گفت:

 "چند نفر دارن ماها رو می پان؟ زود باشین بارها رو خالی کنیم. خالی کنیم. معلوم نیست

ایان را کنار زدم تا بتوانم کمک کنم. اشک هایم همچنان سرازیر می شدند. ایان کنار من ایستاده بود 

و جعبه سنگین کنسروهای سوپ آماده ای را که بلند کرده بودم از من گرفت و آن را با کارتن بزرگ 

 ونی عوض کرد.اما سبک ماکار
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به دنبال جرد شروع به پایین رفتن از سراشیبی کردم, تاریکی مطلق ناراحتم نمی کرد. هنوز این راه را 

خیلی خوب بلد نبودم ولی چندان هم دشوار نبود. مستقیم به سمت پایین و پس از مدتی مستقیم به 

 سمت بالا.

ور شنیدیم. صدایی که سکوت تونل و دخمه به نیمه راه رسیده بودیم که صدای آشنایی را از فاصله د

 را شکست و در فضای تاریک غار منعکس شد.

 "اونا برگشتن...تن...برگشتن! "جیمی بود که فریاد می کشید:

سعی کردم اشک هایم را با آستین پاک کنم. ولی موفق نشدم همه آنها را خشک کنم. نور آبی رنگی 

می دوید, بالا و پایین می رفت. پس از چند لحظه  همراه حرکات کسی که آن را در دست داشت و

 سروکله جیمی که جست و خیز کنان به سمت ما می آمد پیدا شد.

 چشمش به من افتاد.

سعی کردم آرامش خود را به دست آورم تا بتوانم با او سلام و احوالپرسی کنم. تصور کرده بودم او از 

زنم, ولی او هم آشفته و به هم ریخته بود. رنگ از آمدن ما ذوق کرده است. قصد نداشتم توی ذوقش ب

رویش پریده و هاله قرمز رنگی دور چشم هایش حلقه زده بود و عصبی به نظر می رسید و رد اشک 

 روی گونه ای کثیف و خاکی اش دیده می شد.

 "جیمی؟ "من و جرد هم زمان جعبه هایی را که در دست داشتیم روی زمین انداختیم و گفتیم:

اوه,  "ی یک راست به سمت من دوید و بازوهایش را دور کمرم حلقه کرد و هق هق کنان گفت:جیم

 "واندا! اوه, جرد! وس مرده! اون مرده! جستجوگر اونو کشته!
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   49فصل 

 بازجویی 

 

من وس را کشته بودم. دست هایی که هنگام خالی کردن عجولانه و دیوانه وار بارها, خراشیده و 

قشری از خاک ارغوانی روی آنها را پوشانده بود, گویی به خون او آلوده شده به رنگ کبود شده و 

 قرمز درآمده بودند.

 وس مرده بود. مرگ او گناه من نیز بود. درست مثل اینکه خودم ماشه را کشیده باشم.

اکنون که بار کامیون خالی شده بود, همه ما پنج نفر در آشپزخانه جمع شده بودیم و مشغول 

نان تازه و  -خوردن مقداری از موادغذایی فاسد شدنی خریداری شده از آخرین فروشگاه بودیم.

و به سخنان جب و دکتر که همه چیز را برای جرد, ایان و کایل توضیح می دادند.  -پنیر وشیر

 گوش می دادیم.

از شدت غم و سرم را میان دست هایم گرفته بودم.  -من کمی دورتر از آنها در گوشه ای کز کرده

اندوه و احساس گناه مات و مبهوت بودم و نمی توانستم مثل آنها جب و دکتر را سوال پیچ کنم. 

 جیمی کنارم نشسته بود و گاه به گاه پشتم را نوازش می کرد.
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وس در گودال تیره و غار مانندی کنار والتر دفن شده بود. او چهار روز پیش مرده بود. همان روزی 

و ایان در هتل نشسته بودیم و به آن خانواده خوشبخت نگاه می کردیم. هرگز نمی که من و جرد 

 توانستم بار دیگر دوست خود را ببینم و صدایش را بشنوم... .

اشک هایم بر سنگی که روی آن نشسته بودم, می افتاد و آن را خیس می کرد. در نتیجه بر 

 سرعت نوازش های جیمی نیز افزوده می شد.

 یگ در آشپزخانه نبودند.اندی و ب

آنها وانت و کامیون را به مخفی گاه برده بودند. بعد باید جیپ را از آنجا به گاراژ همیشگی خود 

 برده و بقیه راه را تا خانه پیاده می آمدند. در نتیجه تا قبل از طلوع خورشید بر می گشتند. 

 لیلی هم اینجا نبود.

اون خیلی حالش...  "ال او می گردم, زیر لب زمزمه کرد:جیمی هنگامی که متوجه شد با نگاه دنب

 نمی خواستم بیشتر بدانم. به خوبی احساس او را درک می کردم. "خوب نیست.

 آرون و براند هم در آشپزخانه نبودند.

براند اکنون یک زخم گرد و صورتی رنگ زیر استخوان ترقوه سمت چپ بدنش را تحمل می کرد. 

ری قلب و ریه هایش رد شده بود, ولی سر شانه اش را سوراخ کرده بود. گلوله از چند میلی مت

دکتر از داروهایی که من و جرد آورده بودیم استفاده کرده و گلوله را از بدن براند خارج کرده بود. 

 حال براند اکنون بهتر بود.
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شت جمجمه اش گلوله وس بهتر هدف گیری شده بود. پیشانی بلند و گندمگون او را شکافته و از پ

خارج شده بود. دکتر حتی اگر هنگام تیراندازی به سمت او همراهش بود, و یک گالن داروی 

 معجزه آسا هم در اختیارداشت, کاری از دستش بر نمی آمد.

براند که اکنون در یک جلد تپانچه که به کمرش بسته بود شئی چهارگوش و سنگینی را که از 

ل می کرد, همراه آرون بود. آنها در راهرویی بودند که دیگر به درگیری به غنیمت گرفته بود حم

عنوان زندان از آن استفاده نمی شد, بلکه محل نگه داری مواد غذایی و دستاوردهای سفر چند 

 هفته ای ما بود.

 گویی فقدان وس کافی نبود.

و پنج نفر بود.  عجیب بود: تعداد اهالی غار درست مثل قبل از زمانی که من به اینجا بیایم, سی

 وس و والتر از میان ما رفت بودند. ولی من اینجا بودم, و حالا جستجوگر هم اضافه شده بود.

 جستجوگر من.

اگر من مستقیم به تاکسن رفته بودم, اگر در سان دیاگو مانده بودم, اگر از این سیاره دل می کندم 

از سفر به پنج یا شش سیاره در نقش و به جای کاملا متفاوتی می رفتم. اگر مانند دیگران پس 

یک مادر می ماندم. اگر. اگر. اگر... به اینجا نیامده بودم, سرنخی به دست جستجوگر نمی دادم تا 

مرا تعقیب کند. در این صورت وس حالا زنده بود. مدت بیشتری طول می کشید تا او از محل 

احتیاط این مسیر ها را پیگیری کند.  مخفی گاه انسان ها سردرآورد, ولی در عوض مجبور نبود با

او به سرعت باد مسیر های پیچ در پیچ را در بیابان پشت سر گذاشت و هر لحظه به مخفی گاه 

 انسان ها نزدیک تر شد.
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 آنها مجبور بودند کاری بکنند تا جلوی پیشروی او را بگیرند.

 من وس را کشته بودم.

 ها رو به اینجا کشیدم, نه تو.واندا اونها اول منو گیر انداختن. من اون

 حال و روزم زارتر از آن بود که بتوانم جواب او را بدهم.

تازه اگه ما نیومده بودیم اینجا, جیمی مرده بود. شاید جرد هم همینطور. اون امشب اگه تو نبودی 

 گیر, افتاده بود. 

 به هر طرف نگاه می کردم, مرگ را روبه روی خود می دیدم.

به خود گفتم, چرا اون مجبور بود منو تعقیب کنه؟ من که آزاری به روح ها نرسونده  با آه و ناله

بودم. تازه با حضور خود در اینجا و برحذرداشتن دکتر از تلاش های محکوم به شکستن جان 

 بعضی از اونها رو نجات داده بودم. چرا اون باید منو تعقیب کنه؟

داشتن؟ چرا بلافاصله اونو نکشتن؟ شاید می خوان زجرش چرا اونو نگه  "ملانی غرولند کنان گفت:

 بدن و آروم آروم بکشن... برام اهمیتی نداره چطوری بمیره؟ چرا هنوز زنده اس؟

 ترس سراسر وجودم را فرا گرفت, جستجوگر زنده بود؛ او هنوز اینجا بود.

 دلیلی نداشت از او بترسم.

ود. امکان داشت ناپدید شدن جستجوگر, البته ترس من چندان هم غیرمنطقی و بیهوده نب

جستجوگرهای دیگر را نیز به اینجا بکشد. همه اهالی غار از این واقعیت وحشت داشتند. آنها دیده 

بودند که او گقدر در جستجوی من سمج بوده و با چه اراده آهنینی به کار خود ادامه داده بود. او 
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د که انسان هایی در این بیابان برهوت مخفی سعی کرده بود جستجوگر های دیگر را متقاعد کن

شده اند. ظاهرا هیچ یک از جستجوگرهای دیگر حرف او را جدی نگرفته بود. همه آنها به خانه 

 های خود بازگشتند؛ او تنها کسی بود که به جستجوی خود ادامه داد.

 تغییر می داد.ولی اکنون در حین جستجوی خود ناپدید شده بود. ولی این اتفاق همه چیز را 

اتوموبیل او به بیابان های دور در آن طرف تاکسن برده شده بود. ظاهرا او نیز به سرنوشت من 

دچار شده و به همان طریق مفقود شده بود: کیف او را پاره پاره کرده و همان نزدیکی ها انداخته 

ند. آیا روح های بودند. خوراکی هایی هم که همراه داشت در اطراف کیف پخش و پلا کرده بود

 دیگر باور می کردند گم شدن او هم یک اتفاق باشد؟

همه می دانستیم که پاسخ این سوال منفی است. آنها جاده ها را تحت کنترل گرفته بودند, آیا 

 دامنه جستجوی خود را تنگ تر می کردند؟

اندام ریزی ولی ترس از خود جستجوگر... چندان منطقی به نظر نمی رسید. او از لحاظ جسمی 

داشت. احتمالا کوچک تر از جیمی بود. من قوی تر و سریع تر از او بودم و در میان دوستان خود 

به سر می بردم, او حد اقل در میان این غارهای تودرتو کاملا تنها بود. دو تفنگ کمری, یک 

یان همان اسلحه ای که باعث کشته شدن دوستم وس شده بود و ا -مسلسل و اسلحه شخصی او

هرلحظه به طرفش نشانه رفته بود.فقط یک چیز تا این لحظه او را زنده  -حسرت آن را می خور

 نگه داشته بود که آن هم نمی توانست مدت زیادی او را از نابودی نجات دهد.

 جب فکر کرده بود شاید من بخواهم با او حرف بزنم, همین و بس.
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آینده محکوم به مرگ بود.حالا چه من تصمیم  حالا که من برگشته بودم او در ظرف چند ساعت

 بگیرم با او صحبت کنم یا نه.

پس چرا در مقابل او احساس ضعف می کردم؟ چرا این پیش آگاهی شوم و عجیب  که او در 

 رودررویی و مقابله با ما پیروز از اینجا خارج می شد عذابم می داد؟

 د اقل این چیزی بود که به جب گفتم.هنوز تصمیم نگرفته بودم با او حرف بزنم یا نه, ح

بدون شک, تمایلی به حرف زدن با او نداشتم. حتی از مشاهده مجدد چهره اش وحشت داشتم. 

 چهره ای که هرچه سعی می کردم نمی توانستم تجسم کنم بتواند وحشت زده به نظر بیاید.

بلافاصله به او شلیک می کرد. ولی اگر به آنها می گفتم که تمایلی به حرف زدن با او ندارم, آرون 

 درست مثل اینکه فرمان آتش را صادر کرده باشم, حتی ماشه را کشیده باشم.

یا بدتر از آن, دکتر سعی می کرد با تکه تکه کردن بدن انسانی او, به جوهر وجودش دسترسی 

 خود لرزیدم. پیدا کند. با یادآوی خون نقره ای رنگی که دست های دوستانم را آلوده کرده بود, بر

 ملانی با ناراحتی پیچ و تابی به خود داد و سعی کرد از عذابی که به آن گرفتار شده بودم, بگریزد.

 واندا؟ اونها فقط می خوان به اون شلیک کنن نترس.

آیا چنین تصوری باید باعث آرامش من می شد؟ بی اختیار صحنه کشتن جستجوگر جلوی چشم 

ه جستجوگر در دستش؛ بدن جستجوگر که به آرامی نقش بر زمین هایم ظاهر شد. آرون با اسلح

 سنگی غار می شد و خون قرمز رنگی که در اطراف جسد او جمع می شد...

 مجبور نیستی نگاه کنی.
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 ولی نگاه نکردن من مانع این اتفاق نمی شد.

سته؟ اون وس رو افکار ملانی کمی پرتب وتاب و دیوانه وار شد. ولی ما می خوایم که اون بمیره, در

 کشت! به علاوه اون نمی تونه زنده بمونه.

البته که حق با ملانی بود. اگر او را در زندان نگه می داشتند سرسختانه تلاش می کرد فرار کند. 

اگر آزاد می شد بلافاصله عامل مرگ اهالی غار به حساب می آمد. این حقیقت داشت که او وس را 

نوز خیلی جوان و فوق العاده دوست داشتنی بود. مرگ او درد و به قتل رسانده بود. وس که ه

عذاب جانکاهی به دنبال داشت. می فهمدیم که عدالت انسان ها ایجاب می کند در مقابل, جان او 

 را بگیرند.

 به علاوه در حقیقت من نیز آرزوی مرگ او را داشتم.

 "واندا؟ واندا؟"

تا متوجه شدم یک نفر مرا صدا می کند. شاید بارها جیمی بازویم را کشید. لحظه ای طول کشید 

 نام مرا بر زبان آورده بود.

 "واندا؟ "این بار صدای جب را تشخیص دادم:

سرم را بلند کردم, او بالای سرم ایستاده بود. صورت او هیچ حالتی را بروز نمی داد یا حداقل من 

او به شدت سعی می کرد احساسات نمی توانستم از چهره اش به احساسات درونی اش پی ببرم. 

 خود را کنترل کند.

 دستم را روی پیشانی ام گذاشتم و سعی کردم تصورات ذهنی خود را پراکنده کنم: 
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 "اگه سوالی نداشته باشم؟ "

اونها آماده ان تا مسئولیت نگهبانی رو به پایان برسونن, برای همه خیلی سخته. اونها ترجیح می  "

 "ر کنار دوستاشون باشن.دن در چنین شرایطی د

خود را از دیواری که  "باشه, پش فکر می کنم بهتره برم... ویک بار اونو ببینم. "سرم را تکان دادم:

به آن تکیه داده بودم, کنار کشیدم و ایستادم. دست هایم می لرزیدند, در نتیجه آنها را مشت 

 کردم.

 تو که سوالی از اون نداری.

 نم.حالا یه چیزی پیدا می ک

 چرا اتفاقی رو که اجتناب ناپذیره! انقدر کشش میدی؟

 فعلا فکری به ذهم نمی رسه.

ملانی با لحن خشونت باری مرا سرزنش کرد, تو داری سعی می کنی اونو نجات بدی. هیچ راهی 

 برای نجات دادن اون وجود نداره.

 کنن.نه, راهی نیست. تو هم که دلت می خواد اون بمیره. پس بذار بهش شلیک 

 بی اختیار خود را عقب کشیدم.

 "تو حالت خوبه؟ "جیمی پرسید:

سرم را تکان دادم, ولی مطمئن نبودم قدرت حرف زدن داشته باشم. در نتیجه سکوت را ترجیج 

 دادم.
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 "مجبور نیستی این کارو بکنی. "جب که با دقت به من چشم دوخته بود گفت:

 "نگران نباش, من خوبم.. "زیر لب گفتم:

 "جیمی تو همین جا بمون. "ی دستم را گرفت ولی آن را کنار زدمجیم

 "من باهات می آم "

 "نه, تو نمی آی. "صدایم اکنون قاطع تر و جدی تر شده بود:

برای چند لحظه به هم زل زدیم. و برای اولین بار من برنده این جرّو بحث کوتاه شدم. مثل 

 ر تکیه داد و چیزی نگفت.همیشه چانه اش لجوجانه جلو آمد, ولی به دیوا

ایان هم ظاهرا مایل بود همراه من ازآشپزخانه خارج شود, ولی با نگاه تندی او را وادار کردم سر 

 جای خود بایستد و حرکت نکند. جرد رفتن مرا با نگاه مرموز و غیر قابل درکی تعقیب کرد.

 ی گفت: هنگامی که به سمت دخمه تنگ و تاریک می رفتیم, جب با صدای کوتاه

غذا,  -اون خیلی بهونه گیر و نق نقوئه. مثل تو مظلوم و ساکت نیست. همش بیشتر می خواد "

جستجوگر ها همه اتون رو گیر  "آب, بالش... در ضمن خیلی هم تهدیدمون می کنه. مثلا می گه:

 می اندازن. و از این جور تهدیدا. مخصوصا برای براند خیلی سخته. دیگه کاسه صبرش حسابی

 "لبریز شده.

 سرم را تکان دادم, حتی یک ذرّه هم تعجب نکرده بودم.

با این حال سعی نکرده فرار کنه. همش لاف می زنه, ازکار خبری نیست. به محض اینکه لوله  "

 "اسلحه ها بالا گرفته می شن, حسابی جا می زنه.
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 به شدت تعجب کردم.

 "دوست داره. به نظرم می آد خیلی جونشو "جب با خود زمزمه کرد:

مطمئنی اینجا...برای نگه داری اون  "هنگامی که وارد تونل تاریک و پرپیچ وخم شدیم, پرسیدم:

 "مناسبه؟

مگه تو تونستی راه خروج رو پیدا کنی؟ بعضی وقتا بهترین محل مخفی  "جب پوزخندی زد و:

 "شدن, ساده ترین جایی که آدم اصلا فکرش رو هم نمی تونه بکنه.

 "انگیزه های اون بیشتر از منه. "و صریح بود: پاسخم سرد

 "پسرا حسابی مراقبش هستن, اصلا جای نگرانی نیست. "

 تقریبا به سلول قبلی ام رسیده بودیم, تونل با پیچ تندی به ابتدای مسیر می رسید.

چند بار این راه را در حالی که کورمال کورمال دست هایم را روی دیوار های سنگی غار می 

م, طی کرده بودم؟ تا به حال دیوارهای بیرون غار را لمس نکرده بودم. سنگ هایی برجسته کشید

 و ناصاف که باعث کبود شدن کف دست هایم و سکندری خوردن های مداوم می شد.

نیست, بلکه به شکل   Vوقتی آنها برای نخستین بار به من نشان دادند که پیچ این تونل به شکل 

Y  ه از دو راهروی بلند دیگر منشعب می شود, حسابی احساس حماقت کردم. و به صورت دو شاخ

همان گونه که جب گفته بود گاهی پنهان کردن چیزها در ساده ترین مکان ها بسیار زیرکانه بود. 

زمان هایی که بیش از حد احساس ناامیدی می کردم و حتی قادر نبودم فکر فرار از غار را به ذهن 

حل را در تصور خود نیز نمی گنجاندم. این زندان, این گودال در نظرم تاریک خود راه دهم, این م

 ترین و عمیق ترین چاله غار جلوه می کرد. چاله گودی که مرا در آن مدفون کرده بودند.
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حتی ملانی هم که زیرک تر از من بود هرگز در خواب هم نمی دید آنها مرا درست در چند قدمی 

تازه, این تنها راه خروج غار نبود. خروجی دیگر کوچک و تنگ بود. من آن  راه خروج گیر بیندازند.

خروجی را پیدا نکرده بودم, زیرا در حالت ایستاده وارد این غارها شده بودم. به علاوه هرگز به 

 کندوکاو در اطراف بیمارستان دکتر نپرداخته بودم؛ از همان ابتدا از آنجا دوری می کردم.

 افکارم را پاره کرد. صدای آشنایی رشته

 "نمیدونم چطور با خوردن این آت و آشغال ها هنوز زنده این, اه "

 صدای برخوردی شئی پلاستیکی به دیوارهای سنگی غار, در فضای راهروی تاریک طنین انداخت.

 به محض اینکه از آخرین پیچ رد شدیم, نور آبی رنگ و آشنا را مشاهده کردم.

ن قدر صبر و تحمل دارن تا یه نفرو از گرسنگی به کشتن بدن. درک نمی دونستم آدم ها ای "

 "چنین مطلبی برای موجودات کوتاه فکری مثل شماها کمی پیچیده به نظر می رسه.

باید بگم این پسرا حسابی منو تحت تاثیر قرار دادن, تعجب می کنم چطور تا  "جب پوزخندی زد:

 "حالا تونستن تحمل کنن.

سیدیم. براند و آرون هر دو در حالی که اسلحه در دست داشتند, در فاصله دوری به انتهای تونل ر

از جستجوگر که مشغول گز کردن طول و عرض انتهای تونل بود نشسته بودند. آنها با دیدن ما 

 آهی از آرامش کشیدند.

ش خطوط عمیقی حاکی از درد و رنجی شدید بر چهره ا "بالاخره اومدین. "براند زیر لب گفت:

 نقش بسته بود.
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از شرایط نگه داری و حبس او جا خوردم. او نه تنها در آن چاله تنگ و تاریک زندانی نشده بود, 

بلکه می توان گفت نسبتا آزادانه در عرض کم انتهای تونل قدم می زد, یا بهتر بگویم پاهایش را 

و یک متکا دیده می شد. روی کف سنگی غار می کوبید. در کنار دیوار انتهای تونل یک زیرانداز 

یک سینی پلاستیکی هم نزدیک آن قرار داشت و سوپ داخل کاسه روی آن ریخته شده بود. حالا 

فهمیدم صدای برخورد شئی پلاستیکی به دیوارهای سنگی چه بوده است. جستجوگر کاسه سوپ 

 خود را برگردانده بود با این وجود ظاهرا بیشتر محتویات آن را خورده بود.

 ه ای به این منظره نسبتا انسان گونه زل زدم و درد عجیبی درون خود احساس کردم.لحظ

 ملانی با اوقات تلخی زمزمه کرد, ما چه کسی رو کشتیم؟ این صحنه او را هم عذاب داده بود.

 "می خوای یه دقیقه با اون تنها باشی؟ "براند از من پرسید:

 "بله. "زیر لب گفتم:

 "باش, این موجود ریزه میزه خیلی عجیبه. مواظب "آرون هشدارداد:

 سرم را تکان دادم.

آنها همان جایی که بودند ایستادند, و من تنهایی به سمت انتهای تونل حرکت کردم. برایم دشوار 

بود سرم را بلند کنم و نگاهم در نگاه خیره او که احساس می کردم مانند انگشتان یخ زده ای 

 ورد.صورتم را می فشارند, گره بخ

جستجوگر به من زل زده بود و پوزخند تحقیر آمیزی اعضای صورتش را در هم کشیده بود. تا به 

 حال ندیده بودم روحی چنین قیافه ای به خود بگیرد.
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 "خوب سلام ملانی, چی شد اینقدر دیر برای دیدنم اومدی؟ "او با لحن تمسخر آمیزی گفت:

کردم به خود کردم. در عین حال به سختی تلاش جوابش را ندادم به آرامی به سمت او حرکت 

 که سراسر وجودم را فرا گرفته بود،از آن من نبود. یبقبولانم نفرت

فکر کردن من با تو حرف  کتیو کوچ زیناچ یدوستا نیا»سر داد: یخنده ناهنجار و زشت او

کم عقل رو در روح زبون بسته و  هیعلت کهتو  نیکنم فقط به ا یتمام اسرارم رو فاش م زنم؟ویم

 قیکه برق وجودش رو از طر نهیآد ا یکه از دستش بر م یو تنها کار یکرد ریذهن خودت اس

 «کنه؟ منعکستو  یچشم ها

کند. او قصد  یم دنیکردم بدنم منقبض شده خود را آماده دو ی.احساس مستادمیاو ا یدو قدم در

 نینم را شل و آرام نگه دارم.اتوانستم عضلات بد ینم یپرخاش به طرف مرا نداشت ول ایحمله 

که در  یو آرامش تیاز احساس امن-به ملاقات من با جستجوگر در بزرگراه نداشت یبرخورد شباهت

راسخ تر شد که او پس از من مدت  نانمیاطم گرینبود.بار د یان  همنوعان خودم داشتم خبریم

 خواهد کرد. یزندگ نیکره زم یرو یدیمد یها

 ده؟یبه ذهنت رس یرو ازش بپرس.اصلا سوالنشو.سوال هات  مسخره

 ؟یخوایم یخوب،حالا از جون من چ»هم فشرد: یخود را رو یدندان ها تیبا عصبان جستجوگر

 «؟یشخصا کلک منو بکن یحتما اجازه خواست یملان

 «زنن. یمنو واندا صدا م نجایا:»گفتم

 ادیانتظار داشت بر سرش فر ییجا خورده بود.گو یرا گشودم تا حرف بزنم.کم میکه لب ها یهنگام

 که منتظر آن بود،او را برآشفت. یادیاز فر شتریمن ظاهرا ب میآرام و ملا یبکشم.صدا
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زده اش به من زل زده بود.چهره اش را برانداز کردم.صورت او با  رونیب یکه با چشم ها یهنگام

د.بدتر از آن شده بو فیچرک و کث یرنگ و عرق خشک شده حساب یگردو خاک ارغوان یلکه ها

در درونم  یدرد گریشد.بار د ینم دهیصورت او د یرو یزد و خورد ایعلامت شکنجه  نکهیا

 .دیچیپ

بهت اجازه ندادن؟ قصد  ؟اونایهست یواندا،پس منتظره چ»تکرار کرد: یروح و سرد یبا لحن ب او

 «؟یکن کیبا اسلحه به طرف من شل ای یخفه ام کن یبا دست خال یداشت

 .«ومدمین نجایشتن تو به اک یبرا من»

 «شکنجه ات کجان؟ ؟ابزاریکن ییاز من بازجو یپس اومد»بر لب آورد: یلبخند یبا کج خلق او

 «رسونمینم یبیمن به تو آس»شد: چندشم

منو  یچ یپس اونا برا»شد: دیبر چهره ش نقش بست و پس از چند لحظه پوزخندش ناپد ینگران

 «شم؟ یم عیو مط یروح اهل هیبه  لیتو تبدنگه داشتن؟ نکنه فکر کردن منم مثل 

من اول  دیخواستن قبل از مشورت با من... تو رو بکشن.فکر کردن شا یاونها فقط ... اونها نم نه،»

 «بخوام با تو حرف بزنم.

 یبرا یزیتو چ»از حدقه در آمده اش تنگ تر شدند: یهم افتادند و چشم ها یرو شیها پلک

 «؟یگفتن دار

که نتوانسته بوده  یسوال داشتم.سوال کیفقط « بدونم... خواستمیمن م»ورت دادم:دهانم را ق آب

مصمم  نقدریچرا ا رم؟یبم هیمن هم مثل بق یبذار یچرا؟ چرا نتونست»کنم: دایپ شیبرا یجواب
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خواستم راه خودمو  یبرسونم،فقط م یبیآس یبه کس خواستمیمن که نم ؟یمنو شکار کن یبود

 «برم

گفتم!از درست هم درست تر! به  یمن درست م نکهیا یبرا»داد زد: یو ناهنجارنازک  یبا صدا او

کردم،فقط  یکه فکر م ینشستن!درست همانطور نیعالمه قاتل رذل که در کم هینگاه کن!  نایا

از اونها! من به همه گفته بودم  یکی! یکثافت ها هست نیا شیپ نجایتو ا دونستمیبدتر!م یلیخ

 «گفته بودم!خطرناکه!بهشون  عاوضا

زل  یزیقدم از من دور شد و از پشت شانه ام به چ کیبه نفس نفس افتاد و ساکت شد. او

و سکوت او شده است.احساس کردم آنچه جب  ینیباعث عقب نش یچه عامل نمیزد.برنگشتم تا بب

 ره. یقدم عقب م هیره بالا.اون  یهر وقت سر تفنگ ها م-در مورد او گفته بود درست است

 «سراغ ماها. یاومد ییبه تنها جهیاونها به حرفات گوش ندادن.در نت یول»

 یزد. برا یدر نگاه او موج م دیو شک و ترد ینیقدم عقب تر رفت.بدب کینداد.  یجواب جستجوگر

 یمن باعث شده بود نقاب یحرف ها ییدفاع به نظر آمد.گو یو ب فیضع یبیلحظه به شکل عج کی

 بردارد. کاملا خلع سلاح شده بود. انیمکه پشت آن پنهان شده بود.از 

 «بالاخره هرگز حرفاتو باور نکردن،درسته؟ یگردن،ولیاونها دنبالت م:»گفتم

شد.کاملا مطمئن شدم که  یتابش منعکس م یو ب دیآوردم،در نگاه ناام یبر زبان م یکلمه ا هر

نخواهند  یهم جستجورو جد یلیخ جهیدر نت»دارند: قتیحق میداند حرف ها یخودش هم م

 دامونیحواسمون جمع.اونها پ شهیکنن.ما مثل هم ینکنن،کم کم فراموشت م داتیپ یگرفت.وقت

 «کنن. ینم
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دانست که من  ی.او منمیبب شیرا در چشم ها یواقع یبار وحشت نینخست یتوانستم برا اکنون

 ین مآمدند،در اما یکه خانواده کوچک من به حساب م ییگفتم. پس لانه انسان ها یدرست م

حال  نیکرد.با ا ینم دیآنها را تهد یکردم.بله، حق با من بود. خطر دایپ یماند. احساس بهتر

 نداشتم. یاحساس بهتر مدرباره خود

کردند تا من آن قدر دور شوم تا  یآنها صبر م ایمرد.آ ینداشتم. او پس از رفتن من،م یگرید سوال

نفرت او را در  نیشوم؟ و با ا دایپ ییتو در تو جا یغارها انیدر م ایگلوله را نشنوم؟ آ کیشل یصدا

 که او به علت تنفر من محکوم به مرگ بود. ییچنگال مرگ رها کنم. در واقع گو

احساس  نیا ایشم؟آیندینجات او ب یبرا یتوانستم چاره ا یم ایواقعا خواهان مرگ او نبودم، آ اگر

 مردم من مسئول مرگ او بودم؟ یر ماگ ایرا سد کرده بود؟آ ینفرت من بود که راه هر پاسخ

 اعتراض کنان گفت:زده به سرت؟ یملان

را شکسته و خانواده مرا به  یلیکرده بود.قلب ل کیاو شل یبه سو ابانیدوست مرا کشته بود.در ب او

و  مزیج ان،ی.اکردیم دیبزرگ همه را تهد یماند،خطر یکه زنده م یخطر انداخته بود و تا زمان

 غار را نابود کند. یتا همه اهال دادیآمد انجام م یاز دستش بر م یجرد.او هر کار

 کرد:بله،کاملا درسته. دییافکارم را تا یملان

 هستم؟ ی... اون وقت من چه جور موجودرهیکه قادر باشم نجاتش بدم،بم یاگه اون در صورت یول

 ؟یجنگه.تو طرف کدوم جبهه ا هی نی.ایباش نیواقع ب دیبا واندا

 .یدونیسوال رو م نیجواب ا که خودت تو
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 .یهست یتو چه موجود شهیمعلوم م ینجوری.پس ادرسته

حال اجازه ندم  نیاونو نجات بدم و هم در ع یهم زندگ ؟ی... اگه بتونم هر دو کار رو بکنم چیول

 کنه؟ دیغارو تهد یاهال یخطر

 نداشت. یجکه راه حل مورد نظر من باشد،اصلا وجود خار یکردم.پاسخ یدیتهوع شد احساس

.مل نفس نفس زنان ختیفرو ر کبارهیبودم  دهیکش یخود و ملان انیکه م یوارید تنها

 برآورد،نه! یبلند ادیگفت:نه!آنگاه فر

 کرد. یم هیرا توج دمیشد یکه دل شوره و نگران ی.پاسخافتمیکه بدنبالش بودم یپاسخ

 یزندگ متیبه ق یول نستمتوایجستجوگر را نجات دهم.البته که م یتوانستم زندگ یمن م رایز

 .یدر مقابل زندگ یبه کار برده بود؟ زندگ یچه عبارت لیمعامله.کا کیخودم، 

 من زل زده بود. زد،بهیدر آنها موج م یاش که نفرت و بدجنس رهیت یبا چشم ها جستجوگر

 

 55فصل

 یقربان

 

 .کردیدقت مرا برانداز م م،بهیکه من و مل مشغول جروبحث بود یهنگام جستجوگر

 ؟یخواهینم یزیچ نیغاره.تو چن یانتخاب به نفع تو و همه اهال نیا جهینشو مل.نت احمق
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 نینبودم از چنگ ترس ا شم،قادریندیداستان ب نیخوش ا انیبه پا کردمیم یسع نکهیبا ا یحت یول

 یاز جان خود م یحت دیحفظ آن با یبود که من برا یهمان راز نی.ازمیانتخاب بگر

 نگه دارم. یآن را مخف یه مجبور بودم در مقابل هر شکنجه وحشتناکک یگذشتم.اطلاعات

 دهیچیام آن را پ یکه عشق خانواده انسان یمنتظره بود:عذاب وجدان شخص ریغ یشکنجه ا نیا و

 دردناک و زجر آور بود. یلیتر و دشوار تر کرده بود.خ

 شده هستم. دیتبع ایترک وطن کرده  کیادعا کنم  توانستمینم یکار نیانجام چن با

 آمدم. یخائن به حساب م کینه،

 اون نه! یاون نه!برا یعربده کشان گفت:واندا،برا مل

 یلیکه دل یگناه یکنن؟ روح ب ریرو اس گهیروح د هیدست بذارم و صبرکنم تا  یدست رو دیبا

 .رمیبگ یمیتصم نیچن یوقت هی دیمتنفر بودن از او ندارم؟بالاخره با یبرا

 بهش فکر کن! یار!کم!دست نگه دحالانه

استفراغ خود  یبکشم تا جلو یقیکردم.مجبور شدم خم شوم و نفس عم چهیاحساس دلپ گرید بار

 .رمیرا بگ

 «واندا؟»مرا صدا کرد:  یبا نگران جب

 .رمیگیم یغرضانه ا یب ممیمطمئن باشم که تصم تونمیآم.م یاز عهده اش بر م مل،من

تونم به خودم اعتماد  یو من نم نطورهیهم قای!دقمیتنفروحشتناکه!ما ازش م یلیاون خ ی!ولواندا

 ...دمید یچطور جواب سوال خودم رو نم نیداشته باشم.بب
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 «حالت خوبه؟ واندا،تو»

 جب،نگاهش را به او دوخت. یصدا دنیبا شن جستجوگر

 «خوبم جب»نفس زنان گفتم: نفس

 واریاز من فاصله گرفت و به د من و جب در حرکت بود.آنگاه انیو نامطمئن جستجوگر م رهیت نگاه

 زم،تویعز:»دیبر شانه ام فرود آمد و مرا به سمت خود چرخاند. جب پرس ی.دست مهرباندیچسب

 «چته؟

 «وقت لازم دارم. قهیدق هی»نفس زنان گفتم نفس

دروغ  نیقیزبان آوردم که به  بریکم رنگش نگاه کردم و جمله ا یآب یدر چشم ها میمستق

 اجیخودم احت یوقت برا قهیدق هیبه  قتایحق یدارم ول گهیسوال د هیمن »بود:

 «؟ی...منتظرم بمونیتونیدارم.م

 «تازه کن. ینفس هی.میصبر کن شتریب یکم هی میتونیم البته،ما»

از شدتترس خشک شده  میرا تکان دادم و با سرعت از محوطه زندان خارج شدم.ابتدا پاها سرم

 یم بایکردم،تقریکه از کنار آرون و براند عبور م یگامبه محض حرکت بهتر شدند.هن یبودند ول

 .دمیدو

 «شده؟ یچ:»دیاز براند پرس یزده ا رتیکه آرون با لحن ح دمیشن

راهرو  انیخودکار مرا از م یمایهواپ کیمانند  میفکر کردن به کجا پناه ببرم.پاها یبرا دانستمینم

 باشد. یاتاق خالبودم  دواری.فقط امکردندیم تیبه سمت اتاق خوابم هدا
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که در  ی.تا زماندیتاب یسقف به درون م یترک ها انیبود.نور کم چند ستاره از م کیتار اتاق

 بودم. دهیاو افتادم،او را ند یرو بایگرفت و تقر یلیبه ل میپا یکیتار

 یپف کرده بود،نشناختم.او خود را مانند توپ کوچک ادیز هیصورتش از شدت گر بایرا که تقر یلیل

درست مرا نشناخت.او از من  یکاملا باز بودند ول شیدم اتاق جمع کرده بود.چشم ها یراهرو وسط

 «چرا؟:»دیپرس

 شدم. رهیسکوت به او خ در

 دیکارو کردن؟ نبا نیاونا چرا ا یو عشق به راه خود ادامه خواهند داد ول یخودم گفتم زندگ به»

 «ه؟یافتاد.هدفشون چ یاتفاق م نیا

 «ه؟یشون چ یبدونم هدف اصل ستمیم.مطمئن ندون یمن نم یلیل»

حالت و مات او به من  یب یچشم ها«چرا؟:»دیپرس گریمرا مخاطب قرار دهد بار د نکهیبدون ا او

 شده بودند. رهیخ

 از کنارش رد شدم و با عجله داخل اتاق رفتم. یبه آهستگ 

 کردم. یم دایپ شانیبرا یجواب دیکه با یهم سوالات خودم را داشتم. سوالات من

 یآن م یرو یمیکه با ج یتشک یبود. دمر خود را رو یآرامش کردم. اتاق خال احساس

 .م،انداختمیدیخواب

سوال مربوط به جستجوگر نبود،بلکه به  نیا یداشتم ول گریسوال د کیجب راست گفته بودم.  به

 خودم تعلق داشت.
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 انجام آن کار بود. لیتما کار نبود، در رابطه با نیانجام ا ییمن در مورد توانا سوال

کار هستم.  نیقادر به ا قیدانستم به چه طر یجستجوگر را نجات دهم و م یتوانستم زندگ یم

کس جز خودم.مجبور  چیه یانداخت. زندگ یغار را به خطر نم یازز اهال کی چیه یکه زندگ یکار

 او معامله کنم. یخودم را با زندگ یبودم زندگ

 :نهدیایوحشت خود از پا در ن کرد در مقابل یسع یملان

 بذار فکر کنم. کنمیم خواهش

 .نه

.کاملا دمیدیوقت قبل اونو م یلیاز خ دی. بانمیبیم نویقابل اجتنابه. الان به وضوح ا ریغ نیمل،ا

 واضحه.

 .ستینه،ن

 یکه با هم آشت یآوردم. همان زمان ادیبه  یمیخودم و مل را هنگام کسالت ج انیم یوگو گفت

 ی. من به او گفته بودم که او را از ذهن خود پاک نخواهم کرد و متاسف بودم که کارمیکرده بود

 آمد. یاز دستم بر نم نیاز ا شتریب

-آمد یاز دستم بر نم یکار نیاز ا شتریهم دروغ نگفتم.فقط جمله ام را کامل نکرده بودم. ب یلیخ

 زنده بمانم. زیتوانستم خود ن ینم

دانستم  یاده بودم.من درست چند لحظه بعد به او گفته بودم که نمجرد د لیرا تحو یواقع دروغ

که مشغول گفت و  یطیدر شرا میتوانم خود را از شر وجود خود خلاص کنم.حرف ها یچگونه م
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چرا درست در  یمحو شوم ول یدر درون ملان دیدانستم چگونه با یداشت.من نم قتیحق میگو بود

. البته که نمینم،ببیبیندادم و نتوانستم آنچه را اکنون م صیرا تشخ یدروغ واضح نیچنآن لحظه 

 ساقط کنم. یچگونه خود را از هست دانستمیمن م

مرتکب شوم. در واقع به  ییخطا نیکردم موفق شوم چن یبود که هرگز تصور نم نیفقط ا موضوع

 کنم. انتیبردند،خیبه سر م ارهیکه در س ییروح ها کیکای

 !نه،واندا

 ؟یخواد آزاد بش یتو دلت نم مگه

 .یمکث طولان کی

تو  یرو برا یکار نیچن ستمیخوام. حاضر هم ن یتو نم یرا برا یزیچ نیسرانجام گفت:من چن او

 هم نخواهم کرد! یاون جستجوگر جهنم یبکنم.مطمئن باش بررا

 خودم داوطلب بشم... دی...بالاخره باکنمی. فکر میرو از من بخوا یزیچ نیچن ستین یازین

قرار  ریتحت تاث ؟یکن یفکر م یجور نیچرا ا د،یبه هق هق افتاده بود پرس بایکنون تقرکه ا او

 گرفتم.انتظار داشتم خوشحال شود.

رو به اون دو نفر  ایتونم تمام دن یم یجور نیگم. من ا یرو م یمیاونها.جرد و ج یبرا یاندازه ا تا

 دیدونه؟شا یچه م یروز.کس هی...دیشا تورو به اونها بدم.احتکالا تونمیخوان. م یکه م یبدم.هر چ

 که من قدرت نه گفتن ندارم. یدونیاز من بکنه.م یدرخواست نیجرد چن
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 دینداره واندا.تو با یات اصلا حد و مرز ی.از خود گذشتگیثارگریا یادیگه. تو ز یراست م انیا

 !یکن نییتع یخودت حد و حدود یبرا

 .دیچیقلبم پ کیودم، به خصوص نزددر وج یبی. درد غرانیسر دادم.آه ا یا ناله

 شه. یبد م یلیاون خ یخواد.برا یکه م ی. هر چیریگ یاز اون م ارویتمام دن تو

که انتظارش را داشتم  یگشت،واندا من... هنوز احساس ششاد یبه زور به دنبال کلمات م یملان

 نیونم اجازه بدم چنکنم بت یقرار گرفتم. فکر نم ریتحت تاث گریدر وجودش ظاهر نشده بود. بار د

 یتونیاز منه. تو م شتریب یلیاونها خ ی. در واقع ارزش تو برایهست نهای. تو مهم تر از ایبکن یکار

.تو ستمیکارها ن نیاز ا کی چی. من قادر به انجام هیاونها رو نجات بد یتونیم ؛یبه اونها کمک کن

 .یبمون دیبا

 یلی.خدیبه ذهنم نرس یراه حل نیزودتر چن چطور کنمی. تعجب م نمیبینم یا گهیراه د مل،من

تورو به خودت برگردونم.من از قببل هم  دیبرم.البته که با دیساده و روشنه.البته که من با

 نیجز انجام ا یا گهیانتخاب د جهیبوده. در نت یکار اشتباه ارهیس نیکه اومئن ما به ا دونستمیم

خودتونو  یو زندگ نیاز من هم در امان بود شیبرم. شماها همه پ دیرو ندارم.با شیپ حیصح ارک

.منظورم در مورد روح ها یگرفت ادیاز من  زهایچ یلی.تو خنیادامه بد نیتون یباز هم م ن؛یکرد یم

خوش ماجراست.همه  انیهمون پا نیا ؟یستی.متوجه نیغار کمک کن یبه اهال یتون یتو م-ست

. احتمالا نده،نهی...آتونمیبدم.م دیبه اونها ام متونیتموم بشه. من م یطور نیقصه ا نیاج دارن ایاحت

 .ادیهر چه از دستم برب یبذارم ول ارتونیدر اخت یروشن ندهیآ تونمیم

 .نه،واندا،نه
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 میشود. غم و اندوه او اشک به چشم ها یم دیافتاد.احساس کردم دارد ناپد هیبه گر او

مهم  میان اندازه که خودش بررابه هم بایارزش دارم.تقر شیحد برا نیتا ا دانستمیآورد.نم

 .میرا دوست دار گریکدیقدر  نیا دانستمیبود.نم

اگر  یقدر دوست داشته باشم؛حت نیرا ا یاگر جرد هرگز از من درخواست نکرده بود ملان یحت

.چرا که به شدت به دل بسته زدیم یکار نیدست به چن دیبا یجرد وجود نداشت...بالاخره روز

 بودم.

 نیتا ا نیکره زم یرو نجایا یمقاوم یجسم ها نیبا وجود چن تیموفق زانیه منداشت ک یتعجب

ما  م؟یداشت یدیام م،چهیخود را دوست داشته باش زبانیم میآموخت یکه م یحد کم بود.روز

روح قادر  کی.نه، میخود ادامه ده اتیبه ح میکه دوسش داشت یکس یزندگ متیبه ق میتوانستینم

 ود ادامه دهد.خ اتیبه ح ونهگ نیا ستین

 فیو کث دهیزبر و خراش میبه بدن خود انداختم. دست ها ینور ستارگان نگاه ریزدم و در ز یغلت

شده بودند  دهیکوتاه و جو نکهیبودند. پوست آفتاب سوخته ام با وجود ا بایحال ز نیبا ا یبودند ول

 یده میآنها د خیدر بمانند هلال ماه  یدیکوچک و سف یهنوز صاف و سالم بودند و هاله ها یول

آنها  بیو خوش ترک فیظر یو استخوان ها دهیرا تکان دادم و به عضلات کش میشد.انگشت ها

 اهیستارگان به صورت اشکال س ییسرم به رقص درآوردم تا در برابر روشنا یشدم.آنها را بالا رهیخ

 .ندیدرآ یریپذ رییرنگ و تغ

که پس از چند هفته  ییبودند.فرو بردم.موها دهیرس میکه اکنون تا سر شانه ها میموها انید م آنها

 نرم و براق شده بودند. گرید ن،باریتامیو یشامپو کردن در حمام و هتل ها و مصرف قرص ها
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کار ادامه دادم  نیو آنقدر به ا دمیگشودم و به سمت سقف کش توانستمیکه م ییرا تا جا میبازوها

بار  کیبالا بکشند، هیمرا از کوهپا توانستندیبودند. م یقو میکه مفاصلم به صدا درآمدند.بازوها

 توانستندیم او نرم بودند.آنه فیحال لط نیرا شخم بزنند.با ا یرا جا به جا کنند و مزرعه  ا نیسنگ

مال  یعشق بورزند...ول توانستندیدوست شوند.انها م کیآرامش  رند،باعثیرا درآغوش بگ یکودک

 من نبودند.

را از کنار  میشد و موها ریسراز میطرات درشت اشک از گوشه چشم ها.قدمیکش یقیعم نفس

در  یادیرا منقبض کردم. احساس کردم قدرت و سرعت ز میکرد.عضلات پاها سیخ میها قهیشق

داشتم و همچنان  اریدر اخت یعیباز و وس یکاش فضا یخواست بدوم.ا یآنها نهفته است. دلم م

 نیتوانم بدوم.دلم خواست پا برهنه بدوم تا بتوانم زم یم عیچقدر سر نمیبب خواستمی. مدمیدو یم

خواست باران  ی.دلم مدیبه پرواز درآ میموها انیباد در م خواستیحس کنم.دلم م میپاها ریرا ز

 آن را در هوا استنشاق کنم. یبو دنیدو نیببارد تا بتوانم در ح

داخل و خارج. خم و راست. چه .نطوریهم هم مینفس ها تمیخم و راست شدند.ر یبه آرام میپاها

پوست  یخطوط چهره ام را لمس کردم.آنها با حرکت رو می. با نوک انگشت هایاحساس خوب

را با همان شکل  یو صاف بود. خوشحال بودم که صورت ملان بایکه ز یصورتم گرم شدند.پوست

 را لمس کردم. میرا بستم و پلک ها می.چشمهاگرداندمبه او باز  یقبل

دوست نداشتم  یکی نیکدام را مانند ا چیهرگز ه یبودم ول ستهیز یشمار یب یجسم هادرون  من

 بود که مجبور بودم از آن دست بکشم. یهمان جسم نیو به آن وابسته نشده بودم.البته ا

ام عبور کردند و خود را  نهیس انیکوچک از م ییکه به صورت حباب ها ییخنده افتادم.به هوا به

کرد و  دایبدنم پ انیراه خود را از م یتازه ا می،توجه کردم. خنده مانند نسرساندند میبه گلو
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 منداشتند؟ اریدر اخت یحال ناب نیساده و در ع نیچن یزندگ گریگونه ها و موجودات د ایگذشت.آ

 آوردم. ینم ادیکه به 

 دنیوسداشتند و هنگام ب یجرد چه احساس دنیآوردم هنگام بوس ادیرا لمس کردم و به  میها لب

 ...ینیریش یمدت کوتاه چه بوسه ها نی.در اانیا

 عیدور گردش سر کیسال،کاملا مطمئن نبودم. کی دیداشتم.شا اریدر اخت یکه زمان کوتاه فیح

که تا به حال    یعمر نیو زرد رنگ.کوتاه تر یمعمول یو زرد به دور ستاره ا یبه رنگ آب یا ارهیس

 گذرانده بودم.

 تیمرا دگرگون و ماه شهیهم یکه برا یام. زندگ یزندگ نیو سوزناکتر نیتر تین،پراهمیکوتاهتر

از  یو خانواده کوچک ارهیس کیستاره، به  کیکه سرانجام مرا به  یام را معلوم کرد.زندگ یواقع

 داد. وندیپ بهیموجودات غر

 .شتریزمان ب یکم هیقدر اشکال داشت؟مل زمزمه کرد،نه،فقط  نی...اشتریزمان ب یکم

 .یدار اریچقدر وقت در اخت یدونیلب گفتم:تو هرگز نم ریز

داشته  یشتریتوانستم وقت ب یداشتم.نم اریدانستم چقدر وقت در اخت یم قای.دقدانستمیمن م یول

 بود. دهیرس انیمن به پا یباشم،زمان برا

 ام باشم. یدرست خود را اجرا کنم و خود واقع میرفتم. مجبور بودم تصم یم دیهر حال با در

 بر آمده بود،بلند شدم. میو کف دست ها میکه انگار از ته پاها یآه با
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به آنها  دیداشتم که با گرینبود براند و آرون تا ابد منتظر بمانند و من اکنون چند سوال د قرار

 بار سوالات مربوط به دکتر بود. نیشد.ا یجواب داده م

 چیآنها چندان دشوار نبود.ه انیعبور از مبود که  میو غمگ دینا ام ییسراسر پر از نگاه ها غارها

 به کارم نداشت. یکار-نبودند نجایکه آنها هم ا-جز جب،براند و آرون دیکس شا

رو  شیرا پ یجنوب لیحداقل تونل طو ینداشتم ول اریدر اخت یو باران عیوس یمزرعه ا دنیدو یبرا

حال  نیخواست، بدوم.با ا یم مکه دل یتارک تر از آن بود که بتوانم با سرعت اریداشتم.تونل بس

به من  یاحساس خوب میرفتم. با گرم شدن عضلات  پاها شیثابت، قدم رو پ یباسرعت آهسته ول

 داده بود. دست

ماندم. او حتما تنها  یمنتظر م دیشدم با یاگر مجبور م یکنم ول دایبودم دکتر را آنجا پ دواریام

 دکتر. چارهیبود.ب

 لیبود.شارون وسا دهیخود خواب مارستانیدر ب  م،تنهاینجات داده بودرا  یمیکه جان ج یاز شب او

داده بود در  حیخود را از اتاقشان برداشته و آنها را به اتاق مادرش انتقال داده بود.دکتر هم ترج

 نخوابد. یاتاق خال

 کمک کردن به من و درمان یدکتر را برا نکهیا یداده بود به جا حیترج ،شارونینفرت بزرگ چه

 را به خودش و دکتر حرام کند. یخوشبخت د،یببخش یمیج

 یروزها به همه چپ چپ نگاه م نیشدند.آنها ا یو دختر کمتر از سابق در غارها ظاهر م مادر

کردند؟  یم رییآن دو پس از رفتن من تغ ایکردند.آ یکه نثار من م ییکردند.درست همان نگاه ها
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 یعوض شدن کم یماندند،برا یم یخود ثابت قدم باق یو دشمن یورز نهیحد در ک نیاگر تا ا ای

 نبود؟ رید

 تلف کردن زمان. یبرا یروش احمقانه ا چه

 مهیکردم به ن یکه تازه فکر م یبه نظرم کوتاه آمد.هنگام یتونل جنوب ریبار مس نینخست یبرا

.او در دمیروشن کرده بود،د یرا کم یشکل در ورود یام نور اتاق دکتر که طاق قوس دهیرا رس یها

 محل کارش بود.

مورد  کیاو را بترسانم و باعث شوم فکر کند  خواستمیخود کاستم. نم یسرعت قدم ها از

 آمده است. شیپ یاضطرار

و بلافاصله  دیظاهر شدم، از جا پر یچهار چوب سنگ انینفس زنان م یکه کم یحال هنگام نیا با

 افتاد. شیبود از دست هاکه مشغول خواندن آن  یبلند شد و کتاب زشیاز پشت م

 «افتاده؟ یواندا،اتفاق»

 «رو به راهه. زینه دکتر،همه چ»دادم: نانیاو اطم به

 «داره؟ اجیبه من احت یکس»

 «فقط من.»او دادم: لیتحو یکم رنگ لبخند

 انداخت. میبه سر تا پا ینگاه یبه سمت من آمد و با کنجکاو زشیپشت م از

کردم  یدانم چطور قبلا احساس م ی. نمدیرس ینظر ماش آرام و مهربان به  دهیکش صورت

 .ستین شیب ییولایه
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 .«یکن یعمل م یزن یکه م یبه حرف شهیتو هم»به حرف زدن کردم: شروع

دستم را بالا آوردم و به او گوشزد  د،یبگو یزیرا تکان داد و دهانش را گشود تا چ سرش

 «نخواهد کرد شیهرگز تورو مثل من آزما یک چیه»کردم:

 حال محتاط منتظر ماند. نیو در ع جیگ یبا نگاه وا

 از هم باز شدند. میها هی.احساس کردم ردمیکش یقیعم اریبس نفس

 یچطور دونمی. م،بلدمیها خاتمه داد یلیخ یبه زندگ دنشیفهم یرو که تو برا یزیاون چ من»

 نیبرسه.البته که من اکدوم  چیبه ه یبیآس نکهیروح ها رو از بدن انسان ها خارج کنم،البته بدون ا

 کیبه  یبیآس ی.تا در مواقع اضطرارمیرو انجام بد یکار نیچگونه چن میکار رو بلدم.همه ما بلد

 نیا یحالت اضطرار کیخرس بودم.مجبور شدم در  هیبار در قالب  کی یوقت  یروح وارد نشه. حت

 «کارو انجام بدم.

که از شدت تعجب هر  ییلحظه با چشم هابشنوم. او چند  یاو زل زدم و منتظر ماندم جواب به

چرا »گفت: یا دهیبر دهیبر یشده بود.سرانجام با نفس ها رهیشدند به من خ یلحظه گشادتر م

 «؟یگ یبه من م نویا یدار

در  یدار ازیرو که بهش ن یخوام اطلاعات یم نکهیا ی... برانکهیا یبرا»دستم را بالا آوردم: گرید بار

. از قبل یخوامبهم بد یرو که ازت م یزیکه تو هم در عوض چ یصورت فقط در یبم ول ارتیاخت

و  یخوام چندان برات راحت تر از آنچه تو دنبالش هست یکه ازت م یزیهم بهت هشدار بدم چ

 .«ستیبذارم، ن ارتیخوام در اخت یمن م

 «؟یخوا یم یخوب بگو چ»بودم: دهیدر صورتش ند یو خشم یرحم یب نیبه حال چن تا
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به من قول  دی. بای...بکشیکنیرو که از بدن انسان ها خارج م ییروح ها دیو نبا یتون ینم تو»

 نی.ایکن یم شونیبعد یو سالم روانه زندگ حیکه اونها رو صح یو با من عهد کن یبخور ،قسمیبد

 نیااونها روح ها رو از  لهیتا به وس یمخزن سرما ساز داشته باش یتعداد دیخطرناکه. با یکار کم

خود ادامه  یتا بتونن در اونجا به زندگ یبفرست یا گهید یایاونها رو به دن دی. بایخارج کن ارهیس

تو  یبرسن،نوه ها یبعد ارهیکه به س یبه تو برسونن و تا زمان یبیآس ستنیاونها قادر ن یبدن ول

 «هم مردن.

تر به قول خود که دک یکرد؟ فقط در صورت یبار گناهم را سبک م یمن کم یشنهادیپ طیشرا ایآ

 کرد. یعمل م

در  نمیکه مشغول حرف زدن بودم،به شدت در فکر فرو رفته بود.به او زل زده بودم تا بب یهنگام

هنوز  شیچشم ها یول دیرس یبه نظر نم یدهد. عصبان ینشان م یمن چه واکنش طیمقابل شرا

 «م،نه؟یما جستجوگر رو بکش یخوا یتو نم»زد: یگرد مانده بود.او حدس م

خواستم که آنها او را  یآورد.من از ته قلب م یاز پاسخ من سر در نم رایبه سوال او ندادم ز یجواب

خواهد  یروح نیاون اول»دادم: حیتوض شیجواب دادن،برا یبود.به جا نیهم یبکشند.مشکل اصل

 ادیکارو  نیهستم،مطمئن بشم که ا نجایتا هنوز ا خوامی. ممیکنیم شیبود که روش آزما

 ادیکارم تموم شد روش انجام اونو بهت  ی. وقتدمیروح رو خودم انجام م ی.عمل جداسازیریگیم

 .«دمیم

 «؟یک یرو»
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کنم روح انسان ها به جسمشون  ینم یضمانت چیربوده شده.مثل گذشته.ه یروح ها یرو»

جستجوگر امتحان  ینه. رو ایروح، ذهن انسان ها قابل برگشته  یدونم پس از پاکساز یبرگرده.نم

 .«میکن یم

را باز و بسته  شیکرد،چند بار پلک ها یم نیمرا سبک سنگ یکه حرف ها یدر حال دکتر

 «؟یبر نجایقراره از ا ؟مگهیهست نجایا یتا وقت یگیکه م هیمنظورت چ»کرد:

 میمتوجه حرف ها نکهیبدن ا زیشدم و منتظر ماندم و خودش منظور مرا بفهمد. او ن رهیاو خ به

 ل زده بود.شده باشد، به من ز

 «گم؟ یم یدارم بهت بهت چ یستیمتوجه ن»لب گفت: ریز

 است. دهیاش مشخص شد که منظور مرا فهم افهیاز حالت ق سرانجام

هم ازت دارم.من  یا گهیدرخواست د هیدکتر »به سرعت گفتم: دیبگو یزیبتواند چ نکهیاز ا شیپ

تعلق  نجایبه ا کنمیاحساس م قتایه.حقمن ارهیس نجایفرستاده بشم...ا یا گهید ارهی...به سخوامینم

 نیممکنه...ا کنمیفکر م جهیمن وجود نداره.در نت یبرا ییجا نجایهم ا قتایحال حق نیدارم.با ا

 یکار انجام بشه،بهشون نگو.حت نیا دنیاجازه نم یکن یها رو ناراحت کنه.اگه فکر م یموضوع بعض

کارو  نیا بیترت یتونیو والتر دفن بشم.مدوست دارم کنار وس  یاگه لازمه بهشون دروغ بگو ول

 «کنم یاشغال نم یادیز یمن جا»نقش بست: میبر لبها یلبخند کم رنگ گهیبار د «؟یبرام بد

 برآورد:نه!نه،نه،نه،نه ادیفر یملان 

 «نه،واندا!» شده بود،اعتراض کنان گفت: مهیهم که سراس دکتر
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 ریشد،جا خورده بودم ز یذهنم بلند بلندتر مآن در  یهر لحظه صدا کهیکه از اعتراض یدر حال من

 «والتر ناراحت بشن ایوس  کنمی. فکر نمکنم،دکتریخواهش م»لب گفتم:

 یتونم تو رو به کشتن بدم.آه،از مرگ متنفرم.از کشتن دوستا ینبود،واندا.من نم نیمن ا منظور»

 را بست. شیراه گلو هیهق هق گر«خوره. یخودم حالم به هم م

اتفاق اجتناب  هی نی.ارنیم یم نجایآدم ها ا»و لاغرش گذاشتم: یاستخوان یبازو یرا رو دستم

همه آدم امشب  نیا انیآورد.خنده دار بود. در م یبر زبان م یباره جمله ا نیدر ا لیکا.«رهیناپذ

 کردم. ینقل قول م لیدو بار از طرف کا دیبا

 «؟یچ یمیجرد و ج:»دیپرس یگرفته ا یبا صدا دکتر

 «شه. یهم براشون خوب م یلیرو خواهند داشت.خ ینملا اونا»

 «ان؟یا و»

 «کنه. یم یبدون من بهتر و راحت تر زندگ»به هم فشرده ام گفتم: یدندان ها انیم از

 «فکر کنم. یکم دیواندا با»را پاک کرد و سرش را تکان داد: شیچشم ها دکتر

 «ر چه زودتر جستجوگر رو بکشن.خوان ه یمونن. م ی.اونها تا ابد منتظر نممیوقت ندار یلیخ»

کنم از عهده کشتن تو  یفکر نم یکنم ول یتورو قبول م طینبود.من همه شرا نیا منظورم»

 .«امیبرب

در  کیمتوجه شدم که ...«و  یقبول نکن چکدومویه ای یریبا هم بپذ دیرو با طیهمه شرا ای»

 یکس حرف چیفقمون به هقسمت توا نیدر مورد آخر یتون یو تو نم»هم داشتم: گریخواست د
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 کیشه  یچطور م یبدون یخوای. مریاونها رو نپذ ایقبولشون کن  ای نهیمن ا طیکس.شرا چی،هیبزن

 «نه؟ ایانسان خارج کرد  بدنروح رو از 

 «بذار فکر کنم.»سرش را تکان داد: گریبار د کی دکتر

 قیدرباره اش تحق یدارکه مدتها ست  هیزیهمون چ نی.ایدون یتو که جوابت رو از قبل م دکتر»

 .«یکن یم

که او  میدانست یاو در نظر نگرفتم.هر دو م رشیسرش را به نشانه عدم پذ یاو همچنان به آرام 

 انتخاب خود را انجام داده است.

کشتن  ی.بگو برامیگرد یو بر م میدزدیمحفظه سرمازا م هیرم دنبال جرد.به سرعت  یم:»گفتم

بهشون بگو.بگو که من قصد دارم بهت کمک کنم  قتویا بگو...حقجستجوگر دست نگه دارن.به اونه

 .«میتا روح جستجوگرو از اون جسم خارج کن
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بر چهره هر دو نفرشان نقش بسته  یکردم.آنها که نگران دایو جرد را در اتاق خودمان پ یمیج

 بود.منتظر من بودند.حتما جرد با جب حرف زده بود.

 را دور کمرم حلقه کرد. شیو بازوها دیهم به سمت من پر یمیج« حالت خوبه؟تو :»دیپرس جرد

 «دارم. اجیجرد من به کمک تو احت»به او بدهم: یدانستم چه جواب ینم

تا صورتم را  دیخود را عقب کش یهم کم یمیجمله آماده شد.ج نیا دنیبلافاصله پس از شن جرد

نگاه  ینیو سنگ اورمیتوانم تاب ب یتا چه حد م .مطمئن نبودمدمینگاه کند.نگاهم را از او دزد

 کنجکاو او را تحمل کنم.

 «آد؟ یاز دست من بر م یچه کار:»دیپرس جرد

 «آدم پر زور...دارم. هیبه  اجی. احتیبرم دزد دیبا»

آماده کرد،با شور و  ستیدانست در رابطه با سرقت چ یکه هنوز نم یتیکه خود را آماده مامور او

 «م؟یهست یدنبال چ ما:»دیشوق پرس

 .«میندار یادیدم.وقت ز یم حیراه برات توض تو»

 «ام؟یتونم ب یمنم م:»دیپرس یمیج

 «نه!:»میو جرد هم صدا گفت من

هم  یرا رو شیتشک انداخت و پاها یکرد و مرا رها کرد و خود را رو یاخم یمیج

 رهیرو به رو خ واریاخم آلود به د یا افهیگرفت و با ق شیدست ها انیگذشت.صورتش را م

نگاه کنم. از  شیدر چشم ها میبه سرعت از اتاق خارج شوم.مستق نکهیشد.نتوانستم قببل از ا
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ها  یحال شانیپر نیو محکم بغلش کنم و تمام ا نمیدر کنارش بنش ترف یحالا دلم ضعف م نیهم

 بسپارم. یرا باده فراموش

: چرا دیپرس دیدو یبه دنبالم م بایرکردم، جرد که تق یحرکت م یکه به سمت تونل جنوب یهنگام

 «طرف؟ نیاز ا

مخصوصا  نم،یرو بب یخوام کس ینم:»دیفهمیم،میدروغ بگو ایطفره بروم  کردمیم یاگر سع...« من»

 «براندرو. ایجب،آرون 

 «چرا؟»

 «کنم،هنوز نه انیخوام مجبور بشم منظور خودمو واضح ب ینم»

 کرد. ،سکوتاوردیکرد از پاسخ من سر در ب یم یکه سع او

 «کنم بهتره تنها نمومنه.ظاهرا او... یکجاست؟فکر م یلیل یدونیتو م»را عوض کردم: موضوع

 «اونه شیپ انیا»

 «از همه مهربون تره انیخوبه؛ا»

داشت در کنارش  ازین یلیبود که ل یاو درست همان کس-کرد یکمک م یلیبه ل انیا

فکر را از خود دور  نید؟سرم را تکان دادم و اده یرا دلدار انیخواست ا یم ی...چه کسیباشد.وقت

 کردم.

 «م؟یبدزد یچ میر یم میعجله دار نیبا ا:» دیاز من پرس جرد

 «سرماساز یمخزن ها:»دمیکش قیعم یاز پاسخ دادن به او نفس قبل
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کاسته  شی.از سرعت قدم هانمینتوانستم صورت او را بب جهیبود.در نت کیکاملا تار یجنوب تونل

شروع به حرف زدن  گریکه بار د ینگفت.هنگام یزیسکوت کرد و چ یا قهیند دقچ ینشد ول

.او مصمم و با اراده هر نوع م،بودیداشت شیکه در پ یکرد،متوجه شدم تمام فکر و ذکرش به سرقت

 موکول کرده بود. تیدر مامور تیکنار گذاشته بود و آن را به بعد از موفق را یکنجکاو

 «م؟یدزدب دیرو از کجا با اونها»

درمانگاه ها نگه  رونیبه استفاده از اونها نباشه، معمولا ب یازیکه ن یتا زمان یخال یها مخزن»

و  کنهیکس از اونها مراقبت نم چیآد.ه یم یمخزن ها اضاف نیاز ا یادیشن،چون تعداد ز یم یدار

 «شه. یمتوجه نم یاز اونها کم بشه،اصلا کس ییاگه چند تا

 «؟یاورد ریات رو از کجا گاطلاع نی؟ایمطمئن تو»

در درمانگاه کوچک تاکسن  یعالمه مخزن سرماساز.حت هی. دمید کاگویدستگاه ها رو تو ش نیا من»

 «شده بود. یبسته بند یریتا از اونها خارج از محوطه بارگ م،چندیکه با هم رفت

 ...«یشده بودن،از کجا مطمئن یبسته بند اگه»

 «م؟یدار زیبه برچسب همه چ یه علاقه و توجه اما روح ها چ یحالا دقت نکرد تا»

 ینقشه رو از اول تا آخر بررس نیا یمطمئن بشم حساب خوامیبه تو که شک ندارم،فقط م»گفت: او

 .«یکرد

 «مطمئنم.»او شدم: یچاسخ دو پهلو متوجه

 .«میو کارمون رو انجام بد میبر پس»

http://forum.dragon-age.ir/forum.php


 

 
 

ن ا ب ز ی ا-م ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / م و د ش  خ  ب
 

343 

من  نکهی. احتمالا بلافاصله پس از امیددر راه به او بر نخور رایقبلا با جب رفته بود،ز دکتر

کرد؟  یم جادیدر آنها ا یچه واکنش شیرفته بود.خبر ها هیرا ترک کرده بودم،نزد بق مارستانیب

او  اگر ایبودم آن قدر احمق نباشند که در مقابل جستجوگر به بحث و گفت و گو بپردازند.آ دواریام

 یتصور م ایکرد؟ آ یخود را ذره ذره م ینسانبزنم،مغز ا یدست به چه کار خواهمیزد م یحدس م

 شده ام؟ یخائن واقع کیبه  لیکرد من تبد

قرار  ارشانیداشتند در اخت ازیرا که انسان ها به آن ن یاطلاعات یو بند دیق چیکه بدون ه یخائن

 داد؟ یم

به کار را بکنم؟اگر دکتر پس از رفتن من  نینداشتم هم مینبود؟ مگر تصم حیتصور او صح ایآ

او  یکرد. مطمئن بودم.مجبور بودم مطمئن باشم ول یم یکرد؟ چرا او حتما سع یقولش عمل نم

 کرد؟ یبه او کمک م یآمد. چه کس یاز عهده آن برنم ییتنها

 یکیتا نزد ریمس نی.امیراه داشت،بالا رفت یتپه سنگ یکه به ضلع جنوب یکیسوراخ تنگ و تار از

در آمده بود و هنوز اثر نا  یافق کم کم به رنگ خاکستر یرقرفت. لبه ش یم شیقله کوتاه تپه پ

 شد. یآسمان و صخره ها مشاهده م انیافق م یاز رنگ صورت یزیچ

 نبود. یدوخته بودم. چاره ا نیرا به زم میتند چشمها یبیآمدن از سراش نییپا هنگام

 کرد. یناک ملغزان وشل بود که حرکت را خطر یپر از تخته سنگ ها مانیرو شیراه پ کوره

ولی شک داشتم که اگر راه هموار و صاف هم بود بتوانم نگاهم را از زمین بگیرم. حتی شانه هایم 

 هم خمیده شده بودند.
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خائن. نه یک وصله ی ناجور بود. نه یک آواره. فقط و فقط خائن. من داشتم زندگی خواهران و 

ی انسانهایی که آنها را به عنوان خانواده  برادران مهربانم را در دستان مشتاق خشمگین و با انگیزه

 ی خود پذیرفته بودم قرار میدادم.

انسانهای اطراف من کاملاً حق داشتند از روح ها بیزار باشند. این یک جنگ تمام عیار بود و قرار 

بود من یک اسلحه در اختیار آنها بگذارم. روشی برای کشتن که با بخشودگی و معافیت از مجازات 

 بود.همراه 

این افکار هنگامی که در حال دویدن در دل بیابان بودیم بی وقفه به ذهنم می رسید. خورشید 

داشت طلوع میکرد. مجبور بودیم بدویم زیرا با وجود گشت جستجو گرها نباید در روشنایی روز 

 بیرون می رفتیم.

جستجوگر اهالی غار سعی کردم از این زاویه به موضوع فکر کنم. من قصد داشتم در مقابل نجات 

را به سلاح مطمئنی مجهز کنم. میدانستم که چنین چیزی واقعیت نداشت. اگر قرار بود فقط 

زندگی جستجو گر را نجات دهم. بهتر بود در همین لحظه تغییر عقیده میدادم و به غار باز 

به  میگشتم. حتی اگر جستجوگر خود نیز موافق این نقشه بود زندگی او ارزش خیانت کردن

 دیگران را نداشت.

به نظر نمی رسید جستجوگر... جرد در این رابطه از « آیا جستجوگر... »ناگهان از خود پرسیدم: 

مثل بقیه ی ما نوع دوست باشد. شاید زندگی و بقای نوع دوست.  چه عبارتی استفاده می کرد؟

 خود را به زنده ماندن دیگران ترجیح میداد.

ن خیلی دیر شده بود. من جز به نجات زندگی جستجوگر به مطالب ولی برای تغییر عقیده داد

دیگری هم فکر کرده بودم. انسانها در هر حال هر روحی را که با آن رو به رو می شدند می 
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کشتند. مگر اینکه راه اره ای پیش پایشان بگذارم. مهمتر از آن اینکه قصد داشتم ملانی را نجات 

شتگی را داشت. در عین حال خیال داشتم جیمی و جرد را نیز دهم. و او ارزش این از خود گذ

 نجات دهم. در این میان زندگی جستوگر نفرت انگیز نیز نجات داده می شد.

روح ها اشتباه کرده بودند. آنها نباید پا به این سیاره می گذاشتند. انسان ها لیاقت این را داشتند 

م دنیایشان را به آنها باز گردانم. ولی اگر مطمئن که در دنیای خود زندگی کنند. من نمی توانست

 بودم خشونت به خرج نمیدهند می توانستم این کار را در حقشان انجام دهند.

 فقط مجبور بودم به دکتر اعتماد کنم و امیدوار باشم.

 شاید هم مجبور می شدم برای برای اطمینان به چند دوست دیگر خود نیز قول بگیرم. 

با این عمل زندگی چند انسان و چند روح را می توانستم نجات دهم. تنها زندگی  از خود پرسیدم

 که قادر به نجات و حفظ آن نبودم زندگی خودم بود.

آه عمیقی از نهادم برآمد. آهی که با جرد با وجود نفس های تندمان در اثر دویدن آن را شنید. از 

اه کسل و خسته اش را احساس کردم گوشه ی چشم که به سمت من چرخید دیدم و سنگینی نگ

 ولی همچنان به زمین زل زدم و از نگاه کردن به چشمهایش خود داری کردم.

قبل ازاین که خورشید از پشت قله هایی که به سمت مشرق امتداد داشتند طلوع کند، به مخفیگاه 

رشید رنگ جیپ رسیدیم. آسمان به رنگ آبی روشن بود و به محظ این که نخستین اشعه های خو

 طلایی بر شن های بیابان پاشید. به سرعت وارد غار کم عمق شدیم.
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جرد دو بطری آب از روی صندلی عقب جیپ برداشت و یکی از آنها را طرف من انداخت. آنگاه به 

دیوار سنگی غار تکیه داد و نیمی از بطری آب را یکباره نوشیدو قبل از اینکه شروع به حرف زدن 

 با پشت دستش پاک کرد.بکند. دهانش را 

تو خیلی عجله داشتی از غار بزنی بیرون ولی اگر قراره یه دزدی بشکن و ببر راه بندازیم. »

 «مجبوریم صبر کنیم تا هوا تاریک بشه.

 «خوبه، مطمئنم که از همین حالا منتظرمون هستن.»پس از فرو دادن جرعه ای از آب گفتم:

جستجوگرت را » مراقب عکس العمل من بود گفت: او نگاهش را به من دوخت و در حالی که

 «دیدم. اون... عجب پر انرژیه.

 «وخیلی پر حرف و پر سر و صدا.»سرم را تکان دادم.

ظاهراً از مهمان نوازی ما هم راضی نیست و لذت »او لبخندی بر لب آورد و چشمانش را چرخاند:

 «نمی بره.

 «ن بدد تر هم می تونست باشه.از ای»نگاهم را به زمین دوختم و زیر لب گفتم:

 احساس حسادت عجیبی که نا خواسته در وجودم زبانه کشید در صدایم منعکس شد.

 «حقیقت داره.»او با لحن سنگین و آرامی گفت:

 «چرا اونها انقدر نسبت به اون مهربونن؟ اون وس رو کشته.»زیر لب پرسیدم:

 «خوب تقصیر توئه دیگه.»
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او داشت سر به سرم می » ده ی انحنای خفیف دهانش تعجب کردم:به او خیره شدم و با مشاه

 گذاشت.

 «تقصیر من؟»

اونها نمی خواستند بازم مثل چند تا هیولا عمل کنند. برای همین هم »لبخند ضعیف او محو شد.:

می خوان گذشته رو جبران کنن. فقط یکمی دیره. و با یه روح اشتباهی چنین رفتاری دارن. فکر 

یر رفتار تقریباً انسانی ....احساسات تو رو جریحه دار کنه. بر عکس احساس می کردم نمی کردم ا

 «اینجوری خوشحال تری.

همیشه بهتره که رفتار »اصلاً دوست نداشتم آنها به کسی آزار برسانند.« همینطور هم هست.» 

 «همیدم.خوشحالم که علتش رو ف» نفس عمیقی کشیدم.« محبت آمیزی داشته باشین. من فقط...

احساس خوبی نیست که بدونی عمیقاً لیاقت عنوان هیولا را :» او بار دیگر لبخندی بر لب آورد 

جرد پس از ادای این جمله خمیازه کشید و مرا « داری. مهربون بودن بهتر از احساس گناه کردنه.

 هم وادار به خمیازه کشیدن کرد.

 «ینطوره. باید کمی بخوابیم.آنگاه گفت:ن چه شب طولانی بودامشب هم ظاهراً هم

از پیشنهاد او خوشحال شدم می دانستم در ذهن او سوالات زیادی در مورد سرقت دارد. به علاوه 

مطمئن بودم تا این لحظه به خیلی چیزها فکر کرده. و آنها را کنار هم چیده است و دلم نمی 

 خواست در مورد هیچ یک از آنها حرفی زده شود.
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م و شنی کنار جیپ دراز کشیدم. در کمال حیرت مشاهده کردم که جرد هم روی قطعه زمین نر

کنار من دراز کشید. درست کنار من، سرم را از روی زمین بلند کرد و بازویش را زیر آن قرار داد. 

 دست دیگرش را هم روی کمرم آویخت.

 «متشکرم.»چند ثانیه طول کشید تا بتوانم واکنشی از خود نشان دهم.

 «واندا کمی استراحت کن.»ه ای کشید. نفس گرمش را پشت گردنم حس کردم.او خمیاز

مرا در آغوش گرفته بود. مثل همیشه به سرعت به خواب رفت. من  _میتوان گفت_او در حالی که 

هم سعی کردم در حالی که سرم روی بازوی گرم او قرار گرفته بود کمی بخوابم. ولی خواب خیلی 

 ن در آغوش گرفت مرا به فکر فرو برد. او چقدر حدس زده بود؟دیر به چشمهایم آمد. ای

افکار آشفته آزارم می داد. حق با جرد بود. آن روز طولانی به نظر می رسید ای کاش طولانی تر 

هم می شد. بقیه روز ها و شب هایی که در اختیار داشتم چنان به سرعت باد می گذشتند که 

 کشیدند... انگار چند دقیقه ای بیشتر طول نمی

با تکان های جرد از خواب بیدار شدم. نوری که وارد غار کوچک می شد ضعیف و نارنجی رنگ بود. 

 غروب شده بود....

 «هنوز عجله داری؟» او هنگامی که سوار جیپ شدیم پرسید:

 نه، آرزو می کردم زمان تا ابد متوقف شود.

به دست می کردیم جستجوگر و بدنش از عقب انداختن این کار فایده ای نداشت اگر دست « بله.»

 بین می رفتند.
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پس هدفمون فونیکس خواهد بود. اونها باورشون نمیشه که انسانها مخزن سرما ساز شماها رو »

 «بدزدن. آخه این دستگاه ها چه استفاده ای برای ما داره؟

گینی نگاهش را اصلاً به نظر نمی رسید جرد این سوال را بدون منظور پرسیده باشدبار دیگر سن

 احساس کردم. ولی همچنان به صخره های رو به رو خیره شدم و چیزی نگفتم.

تا زمانی که اتومبیل ها را عوض کردیم و وارد بزرگراه شدیم. هوا کاملاً تاریک شده بود. جرد که 

گراه هنوز چراغ های وانت را روشن نکرده بود. چند دقیقه ای صبر کرد. اتومبیل هایی را که از بزر

عبور می کردند شماردم. پس از رد شدن دهمین اتومبیل تاریکی مطلق بر بزگراه سایه انداخت. 

جرد هم به سرعت وارد جاده شد. راه فونیکس بسیار کوتاه بود. با این وجود جرد آهسته تر از 

سرعت مجاز می راند. زمان به سرعت باد می گذشت. گویی زمین داشت با سرعت بیشتری دور 

 می چرخید.  خود

در بزرگراهی که شهر کسل کننده و بی در و پی کری را دور می زد در ترافیک یکنواخت به سمت 

جلو حرکت می کردیم. بیمارستان را از جاده دیدم به دنبال اتومبیل دیگری از خروجی بزگراه رد 

 شدیم. و به آرامی و بدون عجله به راه خود ادامه دادیم. 

 صلی پارکینگ پیچید.جرد به داخل محوطه ا

 «الان باید کجا برم؟»او با لحنی عصبی پرسید:

مخزن ها در قسمت بار گیری نگه داری « نگاه کن ببین این راه تا پشت بیمارستان میره؟»

 «میشن.
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جرد به آهستگی می راند روح های زیادی در حال رفت و آمد بودند. درمانگر ها لباس جراحی 

را به خود جلب نکرده بودیم. مسیر پارکینگ نزدیک پیاده رو بود. پوشیده بودند. توجه هیچکس 

 آنگاه به ضلع شمالی مجتمع ساختمانی منتهی می شد.

 «نگاه کن. وانتهای حمل بار. دنبال اونها برو.»

از میان چند ساختمان کم ارتفاع و توقفگاه پارکینگ عبور کردیم. تعداد زیادی کامیون و وانت 

یحتاج دارویی درمانگاه را حمل می کردند در آنجا توقف کرده بودند با کوچک که بدون شک ما

 دقت به جعبه هایی که همه دارای برچسب بودند نگاه کردم.

همینطور به حرکت ادامه بده... با این وجود ممکنه مجبور شیم یکی از مخزن ها رو از محوطه »

 «پارکینگ برداریم.

ی بربچسب بودند  و کسی از آنها مراقبت نمی کرد. از اینکه همه ی جعبه های مقوایی دارا

 خوشحال بودم. خانواده ام پس از رفتن من به دارو های مورد نیاز خود دسترسی داشتند.

 . این جمله گویی تمام افکار من را تحت الشعاع قرار داده بود.پس از رفتن من 

د او با دقت اطراف را می از پشت ساختمان دیگری عبور کردیم. جرد کمی بر سرعت وانت افزو

پایید. چند نفر آنجا بودند. چهار نفر بودند آنها مشغول خالی کردن بار یک کامیون بودند. دقتی که 

در کار خود به خرج می دادند توجه ام را جلب کرد. آنها جعبه های نسبتاً کوچک را با حوصله ی 

وتاهی که ارتفاع آن تا کمر یک فرد با قد زیاد از کامیون خالی می کردند. و آنها را لبه ی بتونی ک

متوسط میرسید قرار میدادند.قصد نداشتم برچسب روی جعبه ها را بخوانم ولی درست در همین 
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لحظه یکی از باربر ها جعبه ای را که در دست داشت برگرداند و حرف سیاه رنگ برچسب آن در 

 مقابل چشمهایم قرار گرفت.

دور و بره اینها مشغول خالی کردن مخزن های پر هستن. چیزی که دنبالش هستیم همین »

مخزن های خالی نباید خیلی دور تر از انجا باشن... اُو! اونجا هستن. نصف اون انبار بدون سقف رو 

 «مخزن های خالی اشغال کردن. شرط می بندم انبار های سقف دار پر از این مخزن ها هستن.

 دامه داد و وانت را به سمت پیچ ساختمان هدایت کرد. جرد همچنان با سرعت کم به رانندگی ا

 او به آرامی نفس عمیقی کشید.

 «چیه؟»پرسیدم:

 آنگاه به نوشته ای که بر روی سر در ساختممان بود اشاره کرد.«اونجا رو ببین»

 آنجا بخش زایمان بود.

 «تو همیشه میدونی کجا رو باید نگاه کنی نه؟» 

 «کارشون تموم شده.باید کمی صبر کنیم ظاهراً »

جرد یک بار دیگر بیمارستان را دور زد و در انتهای بزرگترین پارکینگ که تاریک تر از بقیه جاها 

بود ایستاد. موتور جیپ را خاموش کرد و در صندلی اتومبیل فرو رفت. کمی به سمت من خم شد 

دم خودم را آماده و دستم را گرفت. میدانستم زمان مطرح کردن سوالاتش فرا رسیده. سعی کر

 کنم.

 «واندا؟»
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 «چیه؟»

 «تو میخوای جستجوگر رو نجات بدی نه؟»

 «آره.»

 «برای اینکه این کار درسته؟» 

 «این یه دلیلشه.»

 جرد لحظه ای سکوت کرد. 

 «تو بلدی بدون آسیب رسوندن به جسم روح رو خار کنی؟»

بله من » م آب دهانم را فرو دهم.قلبم فرو ریخت مجبور شدم قبل از اینکه بتوانم جوابش را بده

 «قبلاً این کار رو انجام دادم. اینجا نه. یه وضع اضطراری بود.

 «کجا؟ چه اتفاقی افتاده بود؟» او پرسید:

این داستانی بود که به دلایل روشن و واضح برای آنها تعریف نکرده بودم. یکی از داستان هایم پر 

 داشت. آهی کشیدم و با صدای آهسته ای شروع کردم. از ماجرا. حتماً جیمی آن را خیلی دوست

در سیاره مه آلود همراه دوستی به نام نور مهار شده و یک راهنما بودم. نام راهنما را به خاطر »

نمی آورم. آنجا مرا ستاره ی ابدی صدا می کردند. من در آنجا از کمی شهرت بروردار بودم و همه 

 مرا می شناختند.

 ه خندید.جرد با دهان بست
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ما در حال سفری طولانی به چهارمین سرزمین بزرگ یخی بودیم. تا یکی از مشهور ترین شهر »

 های ملورین را ببینیم. شنیده بودیم راه و مسیر امنه. به همین دلیل فقط سه نفر بودیم.

حیوانات درنده دوست دارن گودال هایی حفر کنن  و خودشون رو میون برف مدفون کنن. یعنی 

 دشون رو قایم کنن. اینجوری یه قله درست می کنن. خو

در یه لحظه هیچ چیز جز برف مسطح نمی بینی تا چشم کار میکنه همه جا پوشیده از برف 

 سفیده. اونوقت یه لحظه بعد انگار این سرزمین پهناور و سفید منفجر میشه و میره آسمون.

که کاملاً رشد کرده به اندازه ی یه  یه خرس متوسط به بزرگیه یه گاومیشه و یه حیوون وحشی

 . این یکی بزرگترین اونها بود. 9نهنگ آبفامه

نتونستم راهنما رو ببینم. حیوونه وحشی یه دفعه میون ما سبز شد.. درست رو به روی منو نور 

مهار شده. خرس ها سریع تر از این حیوانات وحشی هستن. ولی این یکی کمین کرده بود. او با 

گاز انبری چنگ انداخت و قبل از این که اصلاً بفهمم چه اتفاقی افتاده، نور مهار شده  چنگال های

 «رو درید و بدنش رو دو نیم کرد.

 اتومبیلی به آهستگی از محوطه ی پارکینگ عبور کرد. منتظر ماندم تا رد شود.

ان دادن بود. من دو دل بودم باید فرار  میکردم ولی .... دوستم در میان برف و سرما در حال ج» 

ای کاش نامش را _هم باید به علت این چند لحظه تردید می مردم. بعد ها فهمیدم که راهنمای ما

به دم جانور درنده حمله کرده بود. تا مافرصتی پیدا کنیم و پا به فرار  _به خاطر می آوردم!

                                            
 وال آبفام: نهنگی که پشتش به رنگ آبی مایل به خاکستری است و بزرگ اندام ترین موجود هان است حدود سی متر طول و 9

کیلوگرم وزن دارد.)مترجم( 136555  

http://forum.dragon-age.ir/forum.php


 

 
 

ن ا ب ز ی ا-م ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / م و د ش  خ  ب
 

354 

اینکه کولاک و بگذاریم. حمله ی حیوون وحشی برف ها را به هوا بلند کرده بود. درست مثل 

طوفان برفی ایجاد شده باشد. در نتیجه او دید کافی نداشت و ما فرصت پیدا می کردیم فرار 

 کنیم.راهنما هنوز نمی دانست چه بر سر نور مهار شده آمده و او قادر به گریختن نیست.

ستاد. حیوان وحشی به طرف راهنما چرخید و با دومین پای چپش ما را لگد کرد و مرا به هوا فر

 «بالا تنه ی نور مهار شده در کنار من افتاد و خون او برف های اطراف بدنش را ذوب کرد.

 لحظه ای سکوت کردم و بر خود لرزیدم.

کاری از دستم بر نمی آمد. زیرا جسمی برای نور مهار شده در اختیار نداشتم. ما در نیمه ی راه »

ه خار کردن روح او بدون یک جسم چند دقیقه بیشتر بودیم و فاصله مان از هر دو زیاد بود. به علاو

 زنده نمی ماند. در این خراب شده از کجا یک جسم میزبان گیر می آوردم؟

فکر کردم از جسم میزبان خودم استفاده کنم ولی شک داشتم هنگام پیوند دادن او به مغز خودم 

دارو های معالج خودم نیز به بتوانم هشیار باقی بمانم و بیهوش نشوم. آنگاه بدون دسترسی به 

 سرعت از بین می رفتم. خرس ها با وجود این همه قلبی که دارند خیلی سریع خونریزی می کنند.

حیوان درنده غرش رعد آسایی کرد و شروع به کوبیدن پنجه های بزرگ خود روی برف ها کرد. 

اصلاً هنوز زنده بود یا نه.در احساس کردم زمین به لرزه افتاد. نمیدانستم راهنمایمان کجا بود یا 

عین حال نمیدانستم که حیوان درنده چقدر طول میکشید که ما را که تقریباًتا نیمه در برف 

مدفون شده بودیم پیدا کند. من درست در کنار بدن تکه پاره خرس بودم. حتماً خون روشن نگاه 

 آن هیولا را به سمت ما جلب می کرد.

 «غریب به سرم زدو در این لحظه فکر عجیب و 
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 لحظه ای سکوت کردم و به آرامی به خود خندیدم.

جسم میزبان خرس دیگر قابل استفاده نبود. از جسم میزبان خودم هم نمیتوانستم استفاده کنم. »

راهنما هم یا مرده بود یا پا به فرار گذاشته بود پس فقط در این سرزمین یخ زده فقط یک جسم 

 دیگر باقی میماند.

ی بود ولی تمام فکر و ذکرم نور مهار شده بود. دوستان نزدیکی نبودیم ولی می دانستم او در دیوانگ

 میان قلب هایم آرام آرام در حال مردن بود. نمیتوانستم چنین وضعی را تحمل کنم. 

صدای نعره ی خشم آلود جانور درنده را شنیدم و به سمت صدا دویدم و به زودی توانستم پشم 

خیم بدنش را ببینم. مستقیم به سمت سومین پای چپش دویدمو تا توانستم به های سفید و ز

سمت بالا پریدم و خود را محکم به پایش کوبییدم. همیشه جهنده ی خوبی بودم. همیشه از شش 

استفاده کردم و خود را از کنار بدنش بالا  _از آن قسمتی که شبیه اره تیز و برنده بود_دست خود 

د و مانند سگی که می خواهد دم خود را بگیرد دور خود می چرخید ولیفایده کشیدم او می غری

 ای نداشت. جانواران درنده مغز های کوچک و در نتیجه هوش بسیار محدودی دارند.

خود را به پشت او رساندم و در نتیجه باعث شدم با سرعت بیشتری دور خود بچرخد. تیغه های 

 ند مرا به زمین پرتاب کند.دستم را در پشتش فرو کردم تا نتوا

در ظرف چند ثانیه خود را به کلیه ی جانور درنده رساندم. تازه اینجا بود که با مشکل بسیار 

بزرگی رو به رو شدم. طول پنجه های یخ شکن من تقریباً به اندازه ساعد انسانها بود و ضخامت 

تا جایی که می توانستم تیغه  پوست و پشم کله ی جانور دو برابر تیغه های پشت دست هایم بود.

ها را در سرش فرو کردم. و اولین لایه پشم ها و پوست سرش را شکافتم. حیوان وحشی نعره ای 

برآورد و بر روی پاهای عقبش بند شد. تقریباً داشتم پایین می افتادم. چهار تا از دست هایم را در 
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می زد. با دو دست دیگرم به بریدن پوست کله اش گیر دادم و او همچنان نعره زنان دست و پا 

شکافی که ایجاد کرده بودم پرداختم. پوست سرش فوق العاده ضخیم و چغر بود و نمی دنستم آیا 

 خواهم توناست آن را شکاف دهم یا نه.

جانور درنده از خود بی خود شده بود و مانند دیوانه ها خود را به سختی تکان می داد و تنها کاری 

دستم بر می آمد این بود که از افتادن خود جلوگیری کنم. ولی زمان داشت به  که آن لحظه از

سرعت می گذشت و نور مهار شده هر لحظه به مرگ نزدیک تر می شد. دستم را به داخل شکاف 

 کردم و سعی کردم آن را بدرم.

 در این لحظه جانور خود را از پشت روی برف ها انداخت.

ف ها ساخته بود سقوط نکرده بودیم به شدت آسیب میدیدم. البته با اگر روی پناهگاهی که زیر بر

وجود اینکه پشتم کوبیده شد. این سقوط به نفع من تمام شد. قبل از افتادن تیغه های دستم روی 

گردن او قرار گرفته بودند و هنگامی که روی برف ها پرت شدیم وزن زیاد جانور باعث شد تیغه ها 

 د. عمیق تر از آنچه می خواستم.تا عمق پوستش فرو رون

هر دو خشکمان زده بود تقریباً داشتم خفه می شدم می دانستم که باید بلافاصله کاری انجام 

بدهم ولی قدرت فکر کردن از من سلب شده بود. جانور درنده گیج و منگ شروع به غلتیدن کرد 

 آوردم. با تنفس هوای تازه مغزم به کار افتاد و نور مهار شده را به یا

او را در میان کف دستهایم قرا دادم تا سرما آزارش ندهد. و بلافاصله پس از خارج کردن او از 

 کیسه ی تخم مرغی شکل داخل بدنم اورا وارد شکاف گردن جانور درنده کردم.

 جانور درنده خو روی پاهایش ایستاد و بار دیگر مقاومت کرد. اینبار پا به فرار گذاشتم. جانور درنده

حسابی از کوره در رفته بود . زخم روی سرش آنقدر عمیق نبود که او را از بین ببرد. فقط به شدت 

http://forum.dragon-age.ir/forum.php


 

 
 

ن ا ب ز ی ا-م ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / م و د ش  خ  ب
 

357 

آزارش میداد. برف فرو نشسته بود در نتیجه من که سر تا پایم آغشته به خون حیوان درنده بود به 

ن را ندیده مین آراحتی در میدان دید او قرار گرفتم. خونی بسیار درخشان به رنگی که شما روی ز

چنگال های گاز انبری اش را به سمت من بلند می کرد . احساس وحشت از  اید حیوان درنده

مرگ وجودم را فرا گرفته بود . با این حال خود را دلداری می دادم و خوشحال بودم که سعی خود 

 را کرده بودم . 

م نمی شد که او را مغلوب آنگاه چنگال هایش در چند سانتی متری من روی برف ها افتادند. باور

کرده باشم . به صورت بسیار بزرگ و زشت او زل زدم و آن وقت مجبور شدم .... خوب ، نمی توانم 

بگویم مجبور شدم بخندم ، خرس ها نمی خندند . ولی احساس خنده و شادی وجودم را فرا گرفت 

تا به حال چنین حالت  . زیرا آن صورت زشت با شگفتی ، غم و آشفتگی درهم کوبیده شده بود.

 هایی در چهره هیچ جانور درنده ای منعکس نشده بود .

چند دقیقه طول کشید تا نور مهار شده توانست خود را با جسم حیوان درنده پیوند دهد . هیکل 

حیوان درنده بسیار بزرگ بود و نور مهار شده مجبور بود خود را هر طور شده در آن محوطه بزرگ 

ز چندان بزرگی در اختیار نداشت تا به وسیله آن بیندیشد . ولی تشخیص داد که او مغ _جا دهد 

 من دوستش هستم.

باید او را به شهر یخی می رساندم و تا زمانی که به یک درمانگر دسترسی پیدا می کردیم مجبور 

ا  بودم شکاف روی گردنش را بسته نگه دارم . این کار میان خرس ها شور و هیجانی واقعی به پ

کرد . آنها برای مدتی مرا مغلوب کننده حیوان وحشی می نامیدند . من از این اسم خوشم نمی 

 .«آمد . در نتیجه آن ها را وادار کردم مرا با اسم قبلی ام صدا کنند 

هنگام تعریف کردن این ماجرا به چراغ های بیمارستان و روح هایی که در جلوی آن چراغ ها در 

 د ، خیره شده بودم .حال رفت و آمد بودن
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ن لحظه نگاهی به جرد انداختم . او با دهانی باز و چشمانی از حدقه در آمده به من زل زده آدر 

 بود.

این ماجرا واقعا یکی از جالب ترین داستان هایم بود. باید از ملانی قول می گرفتم بعد از ... حتما 

 آن را برای جیمی تعریف کند . 

لا بار ها رو خالی کردن ، نه ؟ بهتره زود تر کارمون رو تموم کنیم و احتما:» به سرعت گفتم 

 «برگردیم خونه . 

 او چند لحظه دیگر به من زل زد . آنگاه به آرامی سرش را تکان داد. 

باشه  آواره  ، ستاره ی ابدی ، مغلوب کننده حیوان وحشی ، بهتره کارو تموم کنیم . دزدیدن » 

مقابل کارهایی که تو انجام دادی ، خیلی بی اهمیت و خنده داره ، نه  چند مخزن بدون نگهبان در

 «؟

 52فصل 

 جدایی

مخزن های سرقت شده را از ورودی جنوبی غار آوردیم . جیپ باید قبل از طلوع آفتاب در مخفی 

گاه خود قرار می گرفت . نگرانی اصلی من استفاده از ورودی بزرگ تر غار بود . می ترسیدم 

سر و صدایی را که بی شک رسیدن ما ایجاد می کرد ، بشنود مطمئن نبودم او حدس جستجوگر 

زده باشد قصد دارم چه کنم . نمی خواستم دلیلی به دستش بدهم تا خود و میزبانش را از بین 

مردی که به سادگی از  _ ببرد . داستانی که جب در مورد یکی از اهالی غار برایم تعریف کرده بود 
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بدون هیچ نشانه ظاهری از آسیبی که خود به مغزش وارد کرده بود ، نقش بر زمین  حال رفته و

 دایم افکارم را آشفته می کرد._ شده بود 

بیمارستان خالی نبود . به زحمت از فضای تنگ اتاق رد شدم. دکتر داشت خود را برای جراحی 

ود . این بیش ترین نوری بود آماده می کرد. روی میز اون یک فانوس گازی در انتظار روشن شدن ب

که در اختیار داشتیم . چاقو های جراحی زیر نور ضعیف آبی رنگ لامپ های خورشیدی برق می 

 زدند . 

مطمئن بودم دکتر با شرایط من موافقت می کند . با این حال با مشاهده او که سخت مشغول کار 

روزی که او را در حالی  _آن روز بود ، احساس دل پیچه و تهوع شدیدی کردم . شاید هم خاطره 

 باعث شده بود دلم آشوب شود . _ که دست هایش خونی بود ، غافلگیر کردم 

فهمیدم او هم مانند بقیه اهالی قرار هنگامی که یک نفر « برگشتین ؟:» او با آسودگی خیال گفت 

 از غار خارج میشد ، احساس نگرانی می کرد .

برات یه هدیه :» فضای تنگ اتاق عبور می داد از پشت سرم گفت جرد که به زور خود را از میان 

 آنگاه صاف ایستاد و با حالتی نمایشی جعبه ای را از طرف برچسب آن بالا گرفت..« آوردیم 

 :«دارو ! چقدر از اینها گیرتون اومده ؟؟ :» دکتر از خوش حالی داد زد 

ها راه بهتری پیدا کردیم که قابل مقایسه با  دوتا صندوق ، به علاوه برای دوباره پر کردن انبار» 

 «نیست. _  منظورم خودزنی وانداست_ روش قبلی 
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دکتر به شوخی جرد نخندید . به جای آن روی خود را برگرداند و نگاه نافذی که تا عمق استخوانم 

رفته ، نفوذ کرد ، به من انداخت . حتما هردو در آن لحظه به یک چیز فکر می کردیم : تا واندا ن

 .«همه به راحتی زندگی می کنیم 

 «مخزن سرما ساز هم گیرتون اومده ؟:» او با لحن آرام تری پرسید 

 جرد متوجه نگاه و حالت عصبی من شد ، به من زل زد . از حالت چهره اش چیزی مشخص نبود . 

 «بله ، ده تا . وانت بیشتر از این جا نداشت . :» جواب دادم 

رف زدن بودم ، جرد طنابی را که به پشتش بسته بود ، کشید. صندوق دیگر هنگامی که مشغول ح

دارو ها با چند مخزن با سر و صدا روی زمین سنگی غار افتادند . مخزن ها با وجود این که از 

جنس ماده ای بودند که در این سیاره یافت نمی شد ، بر اثر برخورد صدایی شبیه فلز ایجاد 

ودم که ایرادی ندارد با مخازن خالی با خشونت رفتار کنند، زیرا جنس بسیار کردند. به آنها گفته ب

محکمی داشتند و به این زودی ها خراب نمی شدند. مخزن ها اکنون روی زمین برق می زدند و 

 کاملا دست نخورده و سالم به نظر می رسیدند . 

ز کرد و آن را میان دست هایش دکتر یکی از آن ها را از روی زمین برداشت  ، طناب دور آن را با

 چرخاند. 

ظاهرا تعداد مخازن مسروقه تعجب او را برانگیخته بود. آیا فکر می کرد تعداد آنها « ده تا ؟! » 

استفاده از اون ها :» خیلی زیاد است ؟ شاید هم فکر می کرد به اندازه کافی مخزن ندزدیده ایم 

 «مشکله ؟ 

 «از اونها رو بهت یاد میدم. نه ، فوق العادس ! روش استفاده» 
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دکتر سرش را تکان داد و با نگاهش مخزن ساخت بیگانه ها را سبک سنگین می کرد . سنگینی 

 نگاه جرد را احساس می کردم . ولی همچنان نگاهم را به دکتر دوخته بودم . 

 «جب و براند و آرون چی گفتن ؟:» پرسیدم 

 .«اونها ... با شرایط تو موافقن :» دوخت دکتر سرش را بلند کرد و نگاهش را به من 

تا مطمئن نشم راه استفاده از این مخزن هارو » بدون اینکه متقاعد شده باشم ، سرم را تکان دادم 

 بهت یاد نمیدم .

 « منصفانه است »

 جرد گیج و درمانده به ما خیره شده بود.

 «به اون چی گفتی ؟:» دکتر با احتیاط فراوان از من پرسید 

فقط :» ه سمتی که جرد ایستاده بود رو کردم و بدون اینکه در چشم هایش نگاه کنم ، گفتم ب

اینکه قصد دارم جون جستجوگرو نجات بدم . دکتر به من قول داده اگه یادش بدم چگونه روح رو 

از جسم میزبان خارج کنه ، شماها روح های ازاد شده رو در امنیت کامل به زندگی جدیدی در 

 .«دیگه ای می فرستین و کشتاری در میان نخواهد بود سیاره 

من که با این شرایط موافقم و :» جرد با حالت متفکرانه ای سرش را تکان داد و رو به دکتر کرد 

می تونم با اطمینان کامل بگم بقیه هم این شرایط رو می پذیرن . تصور می کنم نقشه جدیدی 

 «ی ؟کشیدی روح ها رو از این سیاره خارج کن
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چندان خطرناک تر از کاری که امشب کردیم ، نیست ! تازه درس برعکس ، نه تنها نمی خوام » 

 «تعداد اون هارو از روی زمین کم کنم ، بلکه خیال دارم زیاد ترشون هم بکنم .

 «باشه.»

 او سعی می کرد خود را بی تفاوت و« برنامه زمانی خاصی ... تو ذهنتون دارین ؟:» دکتر پرسید  

 خون سرد نشان دهد . ولی به خوبی رگه های اشتیاق را در صدایش تشخیص دادم.

سعی کردم به خود بقبولانم که او فقط سعی داشت پاسخی که مدت زیادی در جستجوی آن بود ، 

 به دست آورد و عجله ای برای کشتن من نداشت.

دلم می خواد شاهد این  من باید جیپ رو برگردونم ... می تونی منتظر بمونی تا برگردم ؟» 

 .«جداسازی باشم 

 .«حتما جرد :» دکتر گفت 

خیلی طول » جرد در حالی که سعی می کرد خود را با فشار به راه خروجی برساند ، قول داد : 

 «نمیدم.

من مطمئن بودم درست می گوید . بردن جیپ به مخفی گاه خیلی طول نمی کشید . من و دکتر 

 رد شنیده می شد ، سکوت اختیار کردیم.تا زمانی که صدای پای ج

 «درباره ی ملانی ... چیزی بهش نگفتی ؟» آنگاه او به آهستگی پرسید:

 «فکر میکنم خودش حدس میزنه نقشه من چیه.:» سرم را تکان دادم 

 .«ولی نه همه نقشه رو ... اون اجازه نخواهد داد ... »  
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 «ی نمیگه دکتر ، یا همه شرایط یا هیچ کدوم.کسی به اون چیز:» یلافاصله حرفش را قطع کردم 

دکتر آهی کشید و پس از چند لحظه سکوت کش و قوسی به بدن خود داد و به خروجی اصلی زل 

 .«برم با جب صحبت کنم و مقدمات کارو فراهم کنم :» زد 

او یک شیشه از روی میز برداشت . کلروفورم. مطمئن بودم روح ها داروی بهتری برای بیهوش 

 کردن در اختیار داشتند. قبل از رفتن باید سعی می کردم مقداری از آن را برای دکتر پیدا کنم.

 «چه کسی در مورد این جداسازی خبر داره ؟» 

 «فعلا فقط جب ، آرون و براند . همشون می خوان تماشا کنن.» 

 این موضوع باعث تعجبم نشد . آرون و براند بدگمان بودند.

 داد و در سیاهی راهرو ناپدید شد . دکتر سرش را تکان

رفتم ، تا کنار دیوار و در دورترین نقطه از از تختخواب آماده بشینم . خیلی زود نوبت من میشد و 

 مجبور بودم روی آن دراز بکشم .

در حالی که سعی می کردم به چیزی جدا از این حقیقت تلخ بیندیشم ، متوجه شدم مدت هاست 

. از زمانی که ... آخرین بار که او با من حرف زده بود ... کی بود ؟ از وقتی با خبری از ملانی ندارم 

تعجب کردم که خوابیدن امروز من و جرد در کنار _ خیلی دیر  _دکتر یک معامله کردم ؟ تازه 

 جیپ باعث نشده بود عکس العمل تندی نشان دهد .

 مل ؟

 جوابی نشنیدم .
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ت نکردم . کاملا وجود او را در ذهن خودم حس می کردم . مثل گذشته ها نبود . در نتیجه وحش

 ولی او ... به من بی اعتنایی می کرد ؟ مشغول چه فکری بود ؟

 مل چه خبر ؟

 باز هم جوابی نیامد.

از دستم عصبانی هستی ؟ به خاطر امروز صبح کنار جیپ متاسفم . من که مقصر نبودم . می دونی 

 که ... پس عادلانه نیست که ...

 او با خشونت حرفم را قطع کرد . بس کن . من از دست تو عصبانی نیستم . تنهام بذار. 

 چرا با من حرف نمی زنی ؟

 باز هم سکوت .

فشار بیشتری به او وارد کردم . امید وار بودم جهت افکارش را پیدا کنم . او سعی می کرد دیوار 

 علت عدم استفاده ناپایدار و سست شده بود.قدیمی را محکم و مرا از خود دور کند . ولی دیوار به 

 نقشه اش را دیدم . 

 سعی کردم ذهن خود را آرام کنم . عقلتو از دست دادی ؟

 او با بی میلی سر به سرم گذاشت به یه تعبیری آره .

 فکر می کنی اگه خودت رو مخفی نگه داری من از این برنامه دست میکشم ؟
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ازم بر نمی آد . اگه روش بهتری سراغ داری ، لطفا به من هم برای منصرف کردن تو کار دیگه ای 

 بگو .

 ملانی نمی فهمم . مگه تو نمی خوای باز هم کنار اونها باشی و با جرد و جیمی زندگی کنی ؟

او به خود پیچید و سعی کرد در مقابل جواب واضح این سوال سکوت کند . چرا ، ولی .. نمی تونم 

ا خود را آرام کند. واندا ، من قادر نیستم عامل مرگ تو باشم ، نمی تونم .... لحظه ای سکوت کرد ت

 تحمل کنم . 

 عمق رنج او را دیدم و اشک در چشم هایم حلقه زد .

مل منم تورو دوست دارم . ولی اینجا برای هر دوتای ما جای کافی نیست . اینجا در این جسم ، در 

 این غار و در میان زندگی آن ها ...

 «.موافق نیستم   من»  

نگاه کن . فقط سعی نکن امروز خودت رو از بین ببری ، باشه ؟ برای این که اگر فکر کنم می » 

تونی این کارو بکنی ، دکتر رو مجبور می کنم همین امروز منو از بدنت خارج کنه . یا به جرد می 

 گم اون وقت فکرشو کن اون چه قشقرقی به پا میندازه .

 ریزان لبخند کم رنگی بر لب آوردم ، واکنش جرد را برایش مجسم کردم .  در حالی که اشک

یادت می آد که ؟ اون گفت هیچ ضمانتی نمی کنه برای نگه داشتن تو اینجا دست به چه کارهایی 

نزنه یا بالعکس بزنه . به خاطرات خود با جرد فکر کردم و خاطرات دیگری که در ذهن ملانی نقش 

 هایم سرخ شدند و احساس کردم صورتم داغ شد .  بسته بودند . گونه
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 .«تو کثیف می جنگی » 

 «هر جور می خوای فک کن » 

 «من دست بر نمی دارم» 

 .«بهت هشدار دادم . دیگه با سکوت خودت اذیتم نکن » 

آنگاه به چیز های دیگری فکر کردیم . چیزهایی که آزار دهنده نبودند . مثلا فکر کردیم 

ا بفرستیم . مل اصرار داشت بعد از قصه امشب من او را به سیاره مه آلود جستجوگر رو کج

بفرستیم . ولی من فکر می کردم سیاره ی گل ها مناسب تر است . در تمام کهکشان سیاره ای 

خوشایند تر و زیباتر از آن یافت نمی شد . جستجوگر نیاز به یک زندگی شیرین و طولانی در زیر 

ه رویاهای من فکر کردیم . رویاهای شیرین و زیبایم . به قصر های یخی ، نور خورشید داشت . ب

موسیقی شبانه و خورشید های رنگی . رویاهایی که برای او مثل افسانه هایی عجیب و باور نکردنی 

بودند . او هم افسانه های زیبایی برایم تعریف کرد . سیندرلا و کفش های بلورینش ، زیبای خفته 

 پری های دریایی که آرزو داشتند صاحب روح شوند . و سیب سمی ، 

 البته فرصت زیادی برای قصه گفتن در اختیار نداشتیم .   

آن ها همه با هم برگشتند . جرد از ورودی اصلی غار بازگشت . او خیلی زود برگشت ... شاید فقط 

 رده بود . جیپ را به قسمت شمالی غار برده و آن را با عجله زیر یک برآمدگی مخفی ک

صداهای آرام  و جدی آن هارا  شنیدم و از لحن صحبت کردنشان فهمیدم جستجوگر نیز همراه 

 آنهاست . پس اولین قدم را به سوی مرگ برداشته بودم . 

 نه .
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 حواستو جمع کن تو باید موقع عمل به اونها کمک کنی .

 نه !

 نتایج آن مخالف بود . ولی او به دستور العمل های من اعتراضی نداشت . فقط با 

 جرد جستجوگر را به اتاق آورد . اول او وارد شد . به دنبالش براند و آرون هر دو اسلحه به دست ،

مبادا او تظاهر به بیهوشی کند و بپرد و با دست های لاغر و استخوانی اش به آنها حمله کند  جب 

روی صورت خود حس می کردم . او با و دکتر بعد از آنها وارد شدند . سنگینی نگاه زیرک جب را 

 آن زیرکی ذاتی و دیوانه وارش چه حدس هایی زده بود ؟

 توجه و تمرکز خود را به عملی که قرار بود انجام دهیم ، معطوف کردم . 

روی تخت بیمارستانی  _که کمی عجیب به نظر می رسید  _جرد جستجوگر را با حرکاتی آرام 

صحنه ای در گذشته آزارم می داد ، ولی حالا تحت تاثیر قرار گرفتم خواباند . شاید مشاهده چنین 

. می دانستم به خاطر عمل چنین رفتاری در پیش گرفته و در دل افسوس می خورد چرا از اوایل 

 آمدن من به غار چنین رفتاری با من نداشت . 

 «دکتر ، آرام بخش ضد درد کجاست ؟ » 

 «الان بهت میدم :» دکتر زیرلب گفت 

هنگامی که منتظر آرام بخش ضد درد بودم به صورت جستجوگر خیره شدم و از خود پرسیدم پس 

از رها شدن جسم میزبانش چه اتفاقی می افتد ؟ آیا او از این جراحی جان سالم به در خواهد برد 

ست ؟ آیا وجود میزبان پاک شده بود یا او بار دیگر خود را نشان میداد و هویت گذشته اش را به د
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می آورد ؟ آیا چهره او زمانی که با آگاهی و هشیاری تازه و انسانی خود بار دیگر چشم هایش را 

 می گشاید کمتر نفرت انگیز به نظر می رسد ؟

 «بگیر.:» دکتر بطری کوچک در دار را درون دستم نهاد 

 «متشکرم»

 ندم .یکی از مربع های کاغذی شکل را بیرون کشیدم و قوطی را به او باز گردا

احساس کردم از لمس کردن جستجوگر بیزارم . ولی خود را وادار کردم . دست هایم با اراده و 

سریع دست به کار شدند . چانه اش را پایین کشیدم و آرام بخش ضد درد را روی زبانش قرار دادم 

. صورتش خیلی کوچک بود ، در نتیجه دست های من بیش از حد بزرگ به نظر می رسیدند . 

 وچک بودن جثه غیر عادی او همواره باعث شگفتی من و بسیار ناموزون بود.ک

 بار دیگر دهانش را باز کردم . حسابی مرطوب بود ... دارو به سرعت روی زبانش حل شد .

 «جرد ممکنه اونو دمر بخوابونی ؟» 

ی افروخته و او این بار هم با احتیاط و ملایمت به گفته ام عمل کرد . در همین لحظه فانوس گاز

غار ناگهان روشن شد . بی اختیار سرم را بلند کردم و دیدم که دکتر منافذ بزرگ سقف غار را با 

پارچه های برزنتی پوشانده بود تا نور از محوطه خارج نشود . او در غیبت ما تدارکات زیادی انجام 

 داده بود . 

صدای نفس های یکنواخت  سکوت مرگباری بر فضای غار سایه افکنده بود . می توانستم

جستجوگر را بشنوم . همین طور صدای نفس های تندتر و عصبی تر مردان حاضر در اتاق و خودم 
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را نیز میشنیدم . یکی از مردها پا به پا شد و شن های زیر پاشنه  پایش روی سنگ های کف غار 

 ی کردم . ساییده شدند . سنگینی نگاه آنها را کاملا روی پوست صورت خود احساس م

دکتر من به درمان :» آب دهان خود را فرو دادم . امیدوار بودم بتوانم با لحنی عادی صحبت کنم 

 .«کننده ، ضدعفونی کننده ، جوش دهنده پوست و صاف کننده نیاز دارم 

      «همش اینجاست» 

ه اش بود موهای زبر و سیاه جستجوگر رو کنار زدم تا خط ظریف و صورتی رنگی که پایین جمجم

 ، دیده شود . 

 .«دکتر ، میشه تو برش بدی ؟ من ... من نمی خوام » 

 «مشکلی نیست واندا»

هنگامی که دکتر به سمت من آمد و در کنارم ایستاد . فقط دست هایش را می دیدم . او یک 

ردیف لوله سفیدرنگ روی تخت و در کنار شانه جستجوگر قرار داد. چاقوی جراحی در روشنایی 

 ش از اندازه می درخشید و برق آن روی صورت من منعکس شده بود .  بی

 «موهاش رو نگه دار . »  

 از هر دو دست خود استفاده کردم تا گردن او را در دسترس دکتر قرار دهم . 

ای کاش می تونستم :» دکتر که معلوم بود هنوز احساس آمادگی نمی کند زیرلب به خود گفت 

 «ابون بشورم . دستامو خوب با آب و ص

 .«نیازی به این کار نیست . این ماده ضد عفونی کننده فوق العاده قویه » 
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در واقع او می خواست طبق عادت های قدیمی اش با شستن دست .« می دونم :»  او آهی کشید 

 ها ذهن خود را پاکسازی و آماده عمل جراحی کند . 

پوست پشت گردن جستجوگر فاصله داشت ، لحظه او در حالی که تیغه چاقو یکی دو سانتی متر با 

 «چقدر بشکافم ؟:» ای تردید کرد و پرسید 

گرمای بدن حاضران در غار که پشت سرم ایستاده بودند و به زحمت خود را در آن فضای تنگ جا 

داده بودند و سرک می کشیدند تا بهتر ببینند حس می کردم .  آنها مواظب بودند به من و دکتر 

 ند .تنه نزن

 «درست به اندازه طول خراشی که روی گردنشه ، همین قدر کافیه . » 

 «مطمئنی ؟:» ظاهرا این اندازه به نظر اون کافی نبود 

 «بله ، اوه صبرکن ! » 

دکتر خود را عقب کشید . متوجه  شدم که باید آخر سر عمل برش پوست را انجام دهیم . من که 

 دند . نمی توانستم نگاه خود را از بدن جستجوگر برگیرم . درمانگر نبودم . دست هایم می لرزی

 «جرد ، ممکنه یکی از اون مخزن ها رو بیاری ؟» 

 «البته » 

صدای قدم هایش که کمی دور شدند و به دنبال آن صدای برخورد خفیف مخزنی را که میان بقیه 

 مخزن ها انتخاب کرده بود ، شنیدم .

 «حالا چه کار کنم ؟» 
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 «ی بالای سرپوش مخزنه ، اونو به داخل فشار بده . دکمه ا» 

صدای وزوز کوتاه مخزن سرماساز را که روشن شده بود ، شنیدم . مرد ها زیر لب غرولندی کردند 

خیله خوب ، در یک طرفش باید یه کلید » ، کمی این پا و آن پا کردند و از دستگاه فاصله گرفتند 

 «اونو می بینی ؟  باشه ، عملا شبیه شماره گیر تلفن ،

 «آره. » 

 «تا جایی که میشه اونو به سمت پایین بچرخون . » 

 «باشه . » 

 «الان چراغ بالای مخزن چه رنگیه ؟ » 

 «اون داره از ارغوانی به آبی روشن ... تبدیل میشه . حالا کاملا آبیه . آبی روشن . » 

 نفس راحتی کشیدم . حداقل مخزن ها قابل استفاده بودند .

 .«عالیه ، کلاهک رو به پایین فشار بده و منتظر باش » 

 «چطوری ؟» 

 .«چفت اون زیر لبه مخزنه » 

 صدای چفت فنری را شنیدم و آنگاه صدای غژغژ موتور مخزن ..« پیداش کردم » 

 «چه سرده ! » 

 .«نکته همین جاست دیگه » 
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 «این مخزن ها چه جوری کار می کنن ؟ انرژی سوختنشون چیه ؟» 

وقتی عنکبوت بودم جواب این سوال ها رو می دونستم . ولی حالا نه و دکتر می :» آهی کشیدم 

 .«تونی شروع کنی ، من آماده ام 

دکتر به محض این که تیغه کارد جراحی را با مهارت و می توان گفت تقریبا با ظرافت درون 

از کنار گردن او سرازیر شد و خون بلافاصله « شروع می کنیم . :» پوست فرو برد ، زیر لب گفت 

 روی حوله ای که دکتر زیر سر او قرار داده بود ، ریخت . 

 «یه کمی عمیق تر ، درست تا زیر ... » 

 «آره ، متوجه شدم . :» دکتر که نفس هایش از  از شدت هیجان سریع شده بود ، گفت 

 رنگ نقره ای در میان خون قرمز رنگ می درخشید .

 «موهاشو نگه دار.  خوبه ، حالا تو» 

دکتر با حالتی سریع و در عین حال آرام جای خود را به من داد. او در حرفه خود مهارت داشت و 

 می توانست یک درمانگر تمام عیار شود . 

سعی نکردم مخفیانه و دور از چشم او کار خود را انجام دهم . حرکات دستم فوق العاده ظریف و 

رصتی برای نگاه کردن در اختیار نداشت و تا زمانی که توضیح نمی دقیق بودند . در نتیجه او ف

 دادم از پس چنین عملی بر نمی آمد . 

نوک یکی از انگشتان خود را پشت ستون فقرات موجود ظریف نقره ای رنگ لغزاندم تا زمانی که 

ادامه دادم انگشتم به طور کامل درون زخم باز و داغ پشت گردن میزبان فرو رفت  و مسیر خود را 
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تا انگشتم به شاخک های جلویی رسید و توانستم نوار های فشرده و متصل به هم را که مانند 

 رشته های چنگ محکم تا فرورفتگی پشت جمجمه اش ادامه داشتند ، حس کنم . 

انگشت خود را به سمت زیر جمجمه پیچاندم و با ملایمت از اولین ردیف که مانند موهای کوتاه و 

برش به هم چسبیده بودند ، شروع به شمردن کردم . با دقت محل اتصال رشته های بهم زبر یک 

چسبیده را که مانند مفاصلی به اندازه ته یک سوزن گرد بودند تا سومین گره پایین رفتم . 

شمارش بند ها خیلی طول می کشید . حدود صد و هفده گره . راه دیگری نیز برای یافتن مهره 

ود داشت . آن را پیدا کردم. یک برجستگی که آن بند را کمی بزرگ تر از بقیه صد و هفدهمی وج

بند ها کرده بود ... یک برجستگی یک برجستگی به اندازه یک مروارید کوچک که زیر انگشتم 

 صاف و هموار بود . 

بود . فشار ملایمی به آن دادم و با مهربانی آن را ماساژ دادم . مهر و محبت همواره روش روح ها 

 فطرت آن ها هرگز با خشونت سازگار نبود. 

 .«آرام باش :» زیرلب گفتم 

با وجود این که روح درون قالب آن جسم قادر به شنیدن حرف هایم نبود ، اطاعت کرد . رشته 

های چنگ مانند شل شدند . می توانستم برجستگی جزئی درون بدن را هنگام تکان های رشته ها 

له بیش تر از یک دقیقه طول نکشید . تا زمانی که حرکت موج وار روح را احساس کنم . این مرح

 زیر انگشتم احساس نکرده بودم ، نفسم را در سینه حبس کردم . روح شروع به وول زدن کرد . 

اجازه دادم کمی پیچ و تاب بخورد . آنگاه انگشتان خود را به آرامی دور بدن شکننده و ظریف او 

درخشان و نقره ای رنگ آغشته به خونی را که به سرعت از سطح خارجی حلقه کردم . و روح 

 پوست گردن جستجوگر بیرون میریخت ، خارج کردم و آن را با دقت در دست هایم نگه داشتم . 
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آن روح که هرگز نمی توانستم نامش را بدانم ، فوق العاده زیبا بود و مانند موجی نقره ای رنگ در 

 تاب می خورد . درست مثل یک نوار زیبای پوشیده از پر .میان دست هایم پیچ و 

اکنون با مشاهده این روح زیبا دیگر نمی توانستم از جستجوگر متنفر باشم . عشقی مادرانه وجودم 

 «روح کوچولو ، راحت بخواب . :» را فرا گرفت و زیرلب زمزمه کردم 

رار داشت رو کردم .  جرد به سمت صدای مداوم و خفیف مخزن که درست  در سمت چپ من ق

آن را پایین آورد و زاویه ای به مجرای آن داد تا بتوانم به راحتی روح را در هوای فوقالعاده سردی 

که از آن جریان داشت و اطراف خود را به شدت سرد کرده بود ، رها کنم و اجازه دهم در آن 

. مخزن را از جرد گرفتم و آن را فضای کوچک بلغزد . آنگاه با دقت چفت درپوش را دوباره بستم 

به آرامی و با دقت به حالت عمودی در آوردم و محکم به سینه چسباندم . حرارت جدار خارجی 

مخزن به اندازه اتاق گرم بود . مانند مادری مهربان آن را در آغوش گرفتم . به غریبه ای که روی 

ر محو کننده روی بریدگی پشت تخت دراز  کشیده بود ، زل زدم . دکتر مشغول پاشیدن پود

گردن بود . گروه هماهنگی بودیم : یک گروه دو نفره . یکی به روح رسیدگی می کرد و دیگری به 

 جسم . در نتیجه هر دو همزمان مورد مراقبت قرار می گرفتند .

دکتر سرش را بلند کرد و نگاهی به من انداخت . وجد و شعف و شگفتی غریبی در نگاهش موج 

 «شگفت انگیزه ... باور نکردنیه ... :» . او زیرلب گفت میزد 

 .«یک کار خوب گروهی :» من نیز زمزمه کنان گفتم 

 «فکر می کنی اون کی بیدار میشه ؟ :» دکتر پرسید 

 .«    بستگی به مقدار کلروفورمی داره که استنشاق کرده » 
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 «خیلی زیاد نبود . » 

 .«شه . مجبوریم منتظر بمونیم و ببینیم چی میشه و تازه ، اگه اون هنوز تو جسمش با» 

جرد قبل از این که از او بخواهم ، زن بی نام و نشان را به آرامی با ملایمت از روی تخت بلند کرد 

و روی تخت تمیزتری قرار داد . مشاهده چنین مهربانی و دلسوزی باعث شگفتی ام نشد . این 

 نسانی مثل ملانی رو بروز می داد . محبتی بود که او نسبت به یک انسان ، ا

 دکتر نیز همراه جرد رفت و نبض بیمار را اندازه گرفت و نگاهی سریع به زیر پلک هایش انداخت . 

آنگاه نور چراغ قوه را به چشم های بیهوش او انداخت و وضعیت مردمک های بسته شده را بررسی 

دکتر شود از چشم های زن منعکس نشد  کرد . هیچ نور آزار دهنده ای که باعث کوری چشم های

 . او و جرد نگاهی طولانی بین خود رد و بدل کردند . 

 .«واندا واقعا تونست این کارو انجام بده :» جرد به آهستگی گفت 

 «درسته . » 

بچه جان ، کارت :» صدای قدم های جب که به سمت من آمده بود را نشنیدم . او زیرلب گفت 

 «عرکه بود . خیلی تر و تمیز و م

 شانه هایم را بالا انداختم . 

 «یه کمی احساس تضاد می کنی ؟» 

 جواب ندادم . 

 «آره  منم همین طور ، عزیز جان . منم همین طور . » 
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آرون و براند که از شدت هیجان صدایشان بلند شده بود پشت سرم مشغول حرف زدن با یکدیگر 

رح کنند به افکار یکدیگر پاسخ می دادند . در سخنان بودند و قبل از اینکه هیچ کدام سوالی مط

 آن دو تضادی در کار نبود . 

 «صبر کن تا بقیه بشنون ! » 

 «فکر کن ... » 

 «باید بریم مقداری ... » 

 «همین الان . موافقم . » 

دست نگه دارین . تا زمانی که این مخزن سرماساز به سلامت :» جب صحبت براند را قطع کرد 

 « رزمین های دوردست نشه از روح ربایی خبری نیست . درسته واندا ؟راهی س

 مخزن را محکم تر در آغوش خود فشردم و با لحن قاطعی دستور او را تایید کردم . 

 «کاملا درسته . » 

 براند و آرون با چهره های اخم آلود به یکدیگر زل زدند . 

 جب ، دکتر و جرد فقط سه نفر بودند .  به پشتیبان ها و همدست های بیش تری نیاز داشتم .

 و با وجود این که بدون شک با نفوذ ترین بودند ، نیاز به حمایت بیشتری داشتم . 

 می دانستم این نتیجه گیری چه پیامدی در پی دارد . 

 باید با ایان حرف می زدم .
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 نفری می پیوست . البته با دیگران هم باید صحبت می کردم . ولی ایان باید به این گروه سه 

احساس کردم قلبم ناگهان فرو ریخت . از زمانی که به انسان ها پیوسته بودم خیلی کارها که 

تمایلی به انجام دادنشان نداشتم ، مرتکب شده بودم . ولی نمی توانستم به خاطر بیاورم هیچ کدام 

ندگی خود با نجات تا این اندازه سخت و دردآور باشد . حتی تصمیم گیری در مورد مبادله ز

قابل تحمل بود ، زیرا اهداف بزرگ تری  –که درد و رنجی سهمگین به همراه داشت  –جستجوگر 

به دنبال داشت . خداحافظی با ایان زخمی عمیق در قلبم به جای می گذاشت . زخمی که حتی 

نم . ولی راه تصورش نیز دشوار بود . ای کاش راهی می یافتم تا او را از چنین رنج مشابهی برها

 حلی وجود نداشت . 

 بدتر از آن وداع با جرد بود که زخمی عفونی و سوزنده تر برایم به ارمغان می آورد . 

زیرا او چندان سختی نمی کشید . شادی اش بر تاسف مختصری که از فقدان من احساس می کرد 

 ، می چربید .

 روبرو شوم .  و برای جیمی ، خوب اصلا تصمیم نداشتم برای وداع با او

 صدای دکتر گوش خراش به نظر می رسید . !« واندا » 

با عجله به سمت تختی که دکتر دور و بر آن می پلکید ، دویدم . قبل از رسیدن توانستم دست 

 کوچک گندمگونی که از لبه تخت آویزان بود و باز و بسته میشد ، ببینم . 

 «آه ... :» اله می کرد صدای جستجوگر از جسم انسانی اش ن« آه ... » 

اتاق در سکوت غریبی فرو رفت . همه به من خیره شده بودند . انگار که من کارشناس انسان ها 

 بودم . 
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در حالی که دست هایم هنوز در مخزن سرماساز حلقه شده بودند به آرامی دکتر را عقب زدم و 

 .«باهاش حرف بزن :» زیرلب زمزمه کردم 

چشم هایش که باز و بسته می شدند . به سرعت روی صورت .« آه :» ن گفت او بار دیگر ناله کنا

البته اثر ضد درد تا این حد  _دکتر ثابت ماندند . اثری از درد و ناراحتی در چهره اش نمایان نبود 

چشم هایش مانند سنگ مرمر سیاهی با رگه های رنگین بود . او دور تا دور اتاق  _معجزه آسا بود 

د و به محض دیدن من با ترشرویی روی خود را برگرداند و به دکتر زل زد و با صدای را نگاه کر

 «چقدر خوبه که ذهنم رو به خودم برگرداندید ، متشکرم . :» واضح و رسایی گفت 

 53فصل 

 محکوم 

بود ، نامی زیبا ، لطیف و زنانه . لیسی . نامی که به نظر من خیلی   15نام میزبان جستجوگر لیسی

 اسب بود . درست مثل این که یک سگ درنده و قوی هیکل را پشمالو بنامی . نامن

باید منو :» لیسی هم درست مثل جستجوگر پر سروصدا و هنوز نق نقو بود . او مدام می گفت 

سال هاست » البته هیچ کدام چاره دیگری هم نداشتیم . « ببخشین که انقدر وراجی می کنم . 

ه سکوت بودم و نتوانستم از طرف خودم چیزی بگویم . خیلی حرف های مانند زندانی ها محکوم ب

 .«نگفته دارم 

چه شانس بدی ! کم کم احساس می کردم از این که در حال ترک کردن اینجا هستم ، خوشحالم 

   . 

                                            
10.  Laccy 
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در پاسخ به سوالی که قبلا از خود کرده بودم ، دریافتم که چهره این زن با  آگاهی ومتفاوتی که 

 در پشت آن قرار گرفته بود چندان کمتر از سابق نفرت انگیز و بیزار کننده نبود. اکنون 

 زیرا این آگاهی در نهایت  چندان تفاوتی با آگاهی جستجوگر نداشت . 

او هنوز از ضمیر « به همین دلیله که ما تورو دوست نداریم . :» او همان شب اول به من گفت 

وقتی اون فهمید که تو صدای ملانی رو درست مثل » ی کرد . و زمان حال استفاده م« ما » جمع 

خودش که صدای منو می شنید ، می شنوی وحشت کرد . اون فکر می کرد که شاید تو حدس 

 «بزنی . من راز تیره و ترسناک او به حساب می آمدم . 

همین دلیل یه  اون نمی تونست منو وادار کنه خفه بشم . به:» او خنده تلخ و ناخوشایندی سر داد 

جستجوگر شد . زیرا امیدوار بود راهی برای مقابله با میزبان های مقاوم و سرسخت پیدا کنه . اون 

وقت درخواست کرد مأمور تو بشه تا بتونه نوع رفتار تورو با میزبانت بررسی کنه . به تو حسودیش 

ی ما فکر می کردیم ملانی می شد ... این دردآورد نیست ؟ اون می خواست مثل تو قوی باشه . وقت

پیروز شده حسابی دلخور می شدیم . که البته من فکر می کنم چنین اتفاقی نیوفتاده باشه . به 

 «نظر من تو برنده شدی . پس چرا اومدی اینجا ؟ چرا داری به این یاغی ها کمک می کنی ؟ 

یم . او از شنیدن این با اکراه و بی میلی برایش توضیح دادم که من و ملانی با هم دوست بود

 «چرا ؟ :» واقعیت خوشش نیامد و پرسید 

 .«اون آدم خوبیه » 

 «ولی اون چرا تورو دوست داره ؟ » 

 به همین دلیل .
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 .«اون میگه به همین دلیل » 

 «خوب اونو شست و شوی مغزی دادی ، نه ؟ :» لیسی بادی در بینی انداخت 

 اوف . این که بدتر از اولیه .

فق بودم ،  آره ، حالا می فهمم چرا جستجوگر انقدر نفرت انگیز و گوشت تلخ بود . می با او موا

 تونی فکرکنی همیشه چنین تصوری در ذهن خود داشته باشی ؟

 من تنها چیزی که مورد اعتراض لیسی قرار گرفته باشد ، نبودم .

. مثلا این دورو برا یه شماها جای بهتری برای زندگی کردن سراغ ندارین ؟ اینجا خیلی کثیفه » 

خونه پیدا نمیشه ؟ یعنی چی که باید به طور اشتراکی از اتاق ها استفاده کنین ؟ برنامه کارروزانه 

 «دیگه یعنی چه ؟ من که نمی فهمم . یعنی منم مجبورم کار کنم ؟ فکرنمی کنم بفهمین ... 

کرد از میان دندان های کلید  جب روز بعد طبق معمول او را به گشت دور و اطراف غار برد و سعی

 شده خود روش زندگی اهالی غار را برای او توضیح دهد . 

هنگامی که آن دو از کنار من که با ایان و جیمی در آشپزخانه مشغول غذا خوردن بودم می 

گذشت ، نگاه سرزنش باری به من انداخت و با این نگاه از من پرسید چرا اجازه نداده بودم آرون 

 ایل به او شلیک کرده و همه را خلاص کند . همان او

این بازدید شلوغ تر از نخستین گردش من و جب در غار بود . همه می خواستند این معجزه را با 

چشم های خود مشاهده کنند . ظاهرا حتی به نظر نمی رسید برای اکثر آنها مهم باشد که او 

استقبال می کردند و بیش از حد به او خوش موجود بدقلق و پرتوقعی است . آنها به گرمی از او 

آمد می گفتند. بار دیگر آن احساس حسادت تلخ و گزنده به سراغم آمد . حسادتی احمقانه . او 
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یک انسان بود . موجودی که مظهر امید بود . موجودی که به این جا تعلق داشت . موجودی که 

 .  مدت های طولانی پس از رفتن من در اینجا به سر میبرد

 .«خوش به حالت که میری :» مل با لحن کنایه آمیزی گفت 

حرف زدن با جیمی و ایان در مورد آن چه اتفاق افتاده بود آن قدر ها هم که فکر می کردم سخت 

و دردناک نبود . زیرا آنها به دلایل مختلف کاملا از اصل موضوع بی خبر بودند و هیچ کدام 

 ید این بود که من در حال ترک آن ها هستم . نفهیدند که مفهموم این اخبار جد

در مورد جیمی علت آن را می فهمیدم . او بیشتر از هرکس دیگری من و مل را به عنوان یک 

معامله یکجا پذیرفته بود . او با فکر باز و جوان خود توانسته بود واقعیت شخصیت دوگانه ما را 

یک نفر . مل برای او واقعیتی حاضر و حقیقی بود .  درک کند و با ما مثل دو نفر رفتار می کرد ، نه

همان گونه که برای من بود . در نتیجه دلش برای او تنگ نمی شد . زیرا او را در کنار خود داشت 

 و لزومی بر جداسازی ما دو نفر نمی دید . 

بود ؟ و نمی دانم چرا ایان نمی فهمید . آیا به شدت تحت تاثیر این امکان بالقوه قرار گرفته 

تغییراتی این امکان در جامعه کوچک انسان ها در اینجا به وجود آورده بود ؟ آن ها همه غرق در 

شگفتی شده بودند که گرفتار شدن به دست روح ها بیش از این پایان نهایی وجود و زندگی آن ها 

ر کاملا مهم نبود و راهی برای بازگشت وجود داشت . به نظر او تلاش من برای نجات جستجوگ

طبیعی به نظر میرسید و جزئی از شخصیت من به شمار می آمد . شاید بیش از این به این موضوع 

 فکر نکرده بود . 

یا شاید هم قبل از اینکه بی تاب و بی قرار شود فرصت فکر کردن به چنین نتیجه آشکار و واضحی 

 را پیدا نکرده بود . بی تاب و خشمگین . 

http://forum.dragon-age.ir/forum.php


 

 
 

ن ا ب ز ی ا-م ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / م و د ش  خ  ب
 

382 

آوری وسایل مورد نیاز خود برای سرقت بودیم ، ایان پرخاش کنان گفت هنگامی که مشغول جمع 

نه :» آخرین سرقتم ، سعی کردم درباره آن فکر نکنم « باید سال ها پیش اونو می کشتم . :» 

 .«   مادرمون باید اونو هنگام تولد خفه اش می کرد 

 «اون برادرته . » 

ی کنی ؟ داری سعی می کنی منو ناراحت تر نمی دونم چرا این قدر این جمله رو تکرار م» 

 «کنی؟

همه از دست کایل عصبانی بودند . لب های جرد از شدت خشم مانند طناب محکمی به هم 

 چسبیده بود . و جب هم بیش تر از معمول با اسلحه خود ور می رفت . 

راهی کند . جب دچار هیجان زیادی شده تصمیم گرفته بود در این سرقت مهم و تاریخی ما را هم

و این اولین باری بود که پس از آمدن من به اینجا قصد داشت با گروه سرقت همراه شود . او به 

خصوص اشتیاق زیادی داشت مسیر رفت و برگشت به شهر را از نزدیک ببیند . ولی اکنون کایل 

در غار شرایط خطرناکی را برای همه اهالی غار به وجود آورده بود ، احساس کرد مجبور است 

 بماند . مبادا به وجودش نیاز باشد  و این تغییر برنامه به شدت او را بدخلق و عنق کرده بود.

عجب گرفتار این :» او در حالی که بار دیگر لوله تفنگ خود را لمس می کرد زیرلب به خود گفت 

همه چیز اون :» آنگاه آب دهان خود را روی زمین انداخت .« موجود عوضی و عجیب غریب شدیم 

 «رو خراب کرد . 

همه می دانستیم کایل کجا بود . او به محض اینکه فهمید جستجوگر به شکل معجزه آسایی یک 

 شبه تبدیل به لیسی شده بود . غیبش زد . من که انتظار داشتم او خواستار مرگ جستجوگر باشد.
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م خواب نیز آن را از تمام مدت مخزن سرماساز را مانند نوزادی در بغل می گرفتم و حتی هنگا

خود جدا نمی کردم . و جب در غیبت او به آسانی نمی توانست هرگونه اعتراضی نسبت به 

 جستجوگر را سرکوب کند . 

جب هم متوجه شده بود که جیپ در مخفی گاه نیست . و ایان هم ارتباط میان این دو قضیه را 

 «غیز از این چی می تونه باشه ؟   11اون رفته دنبال جودی :» کشف کرد و غرولند کنان گفت 

امید و ناامیدی . من به آنها یکی را ارزانی کرده بودم و کایل دیگری را . آیا او پیش از اینکه آنها 

 حتی بتوانند طعم امید را بچشند ، به همه اهالی غار خیانت می کرد ؟

ق شده یا نه ، به عقب جرد و جب می خواستند برنامه سرقت را تا زمانی که معلوم شود کایل موف

زندگی می کرد و می توانست او را در   12سفر او در صورتی که جودی هنوز در ارگان _بندازیم 

 سه روز طول می کشید .  _و اگر همه چیز به خوبی پیش می رفت  _آنجا پیدا کند 

به غار دیگری هم در این نزدیکی ها وجود داشت که می توانستیم در آن مخفی شویم . غاری 

مزاتب کوچک تر از اینجا . غاری که در آن خبری از آب نبود . در نتیجه نمی توانستیم مدت 

آنها مشغول مذاکره و جر و بحث بودند که اینجا را تخلیه کنیم یا  .زیادی در آن دوام بیاوریم 

 منتظر بمانیم . 

یدم و زمزمه های ولی من عجله داشتم . نگاه های خیره ی دیگران را به مخزن سرماساز می د

خشم آلوشان را می شنیدم . هرچه بیش تر جستجوگر را اینجا نگه می داشتم ، خطر از بین بردن 

                                            
11. jodi 
12. Oregan 
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او بیشتر می شد . هنگامی که لیسی را ملاقات کردم ، دلم برای جستجوگر سوخت . او لیاقت 

 داشت یک زندگی تازه و آرام را در کنار گل ها آغاز کند .

مرا گرفته بود و کمک می کرد زمان سرقت را جلو بیندازد . هنوز متوجه  عجیب اینکه ایان طرف

 عواقب این کار نبود . 

ولی خوشحال بودم به من کمک کرد تا جرد را متقاعد کنم که زمان خروج از غار فرا رسیده و ما 

 باید قبل از اینکه تصمیمی در مورد کایل گرفته شود ماموریت خود را انجام دهیم و به غار

 بازگردیم . 

به علاوه خوشحال بودم که او بار دیگر در نقش نگهبان و مراقب فرو رفته است . می دانستم که در 

حفاظت مخزن سرماساز براق و درخشان هیچکس مورد اعتماد تر از ایان نبود . او تنها کسی بود 

ا کسی که می که مخزن را در مواقعی که به دست هایم احتیاج داشتم به او می سپردم . تنه

توانست ببیند در آن محفظه کوچک یک زندگی جریان داشت . زندگی که باید از آن حمایت می 

شد . او به آن زندگی مثل یک دوست فکر می کرد ، موجودی که می توان خیلی دوستش داشت . 

د او بهترین هم پیمان و حامی من به حساب می آمد و خیلی خوشحال بودم که او را در کنار خو

داشتم و خوشحال تر از بی خبری او که در آن لحظه او را از چنگال درد و رنج دور نگه داشته بود 

. 

باید سریع عمل می کردیم . هر لحظه امکان داشت کایل همه چیز را خراب کند . بار دیگر به 

 13سافونیکس رفتیم . به یکی از مراکزی که در حومه شهر واقع شده بودند . در شهری به نام مِ

پایانه بزرگی برای استقرار اتوبوس های فضایی قرار داشت . به علاوه چند درمانگاه در اطراف آن 

                                            
.4  mesa 
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می توانستم قبل از رفتنم بیش  –شهر واقع شده بودند و این چیزی بود که من به دنبالش بودم 

گر بدزدیم ترین کاری که از دستم بر می آمد برای آنها انجام دهم . اگر می توانستیم یک درمان

شاید می توانستیم حافظه او را در جسم میزبانش حفظ کنیم . کسی که تمام دارو ها را بشناسد و 

روش استفاده از آن هارا بداند . کسی که بهترین راه های دسترسی به گنجینه داروهای رها شده را 

سخ هایی که سال بلد باشد . دکتر خیلی خوشحال میشد . می توانستم حال او را هنگام شنیدن پا

 ها در انتظار کشف آنها مشغول تحقیق و بررسی بود ، مجسم کنم . ابتدا باید به پایانه می رفتیم .

از این که جب چنین سفری را از دست داده بود ، ناراحت بودم . ولی او در آینده فرصت های 

داد زیادی اتوبوس فضایی زیادی برای این کار به دست می آورد . با وجود این که هوا تاریک بود تع

با خودنمایی و حرکتی آرام به زمین نزدیک می شدند . در عین حال چندتایی هم در حال پرواز 

 بودند . 

من وانت قدیمی را می راندم . بقیه عقب نشسته بودند و البته ایان هم مسئول حفاظت از مخزن 

محلی فاصله گرفتم . تشخیص اتوبوس های سرماساز بود . باند فرودگاه را دور زدم و از پایانه شلوغ 

سفید و با شکوهی که سیاره زمین را ترک می کردند ، چندان دشوار نبود . این اتوبوس ها به 

اندازه کشتی های کوچک تری که ارواح را به زمین منتقل می کردند ، در رفت و آمد نبودند و 

 شتند . همه آنها در کنار باند توقف کرده و ظاهرا قصد حرکت ندا

همه چیزها :» به دیگران که در پشت وانت نشسته بودند و در تاریکی دیده نمی شدند گفتم 

برچسب دارند . حواستون رو جمع کنین . این خیلی مهمه . به سفینه هایی به مقصد سیاره 

خفاش ها ، مخصوصا سفینه هایی که به سیاره جلبک های دریایی حرکت می کنن ، نزدیک نشین 

سفینه ها سفرشون یه طرفه است و فقط حدود یه دهه طول می کشه تا به مقصد برسن . . این 

تازه این مدت در مقایسه با فاصله سیاره های دیگه خیلی ناچیزه . سیاره گل ها از همه دورتره و 

http://forum.dragon-age.ir/forum.php


 

 
 

ن ا ب ز ی ا-م ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / م و د ش  خ  ب
 

386 

رسیدن به سیاره دلفین ها ، خرس ها و عنکبوت ها یه قرن طول می کشه . مخزن ها رو فقط به 

 .«ها بفرستین این مقصد 

 به آهستگی و نزدیک سفینه های فضاپیما می راندم . 

کار ساده ایه . اونها همه سفینه های حمل روح ها رو اینجا نگه داری می کنن . ما هم قاطی :» 

می شیم و مخزن ها رو ... اوه ! می تونم یه کامیون حمل مخزن ببینم . جرد ، درست مثل همونیه 

بارشو خالی می کرد . یه مرد کنار مخزن هاست و داره اونها رو در یه  که دم بیمارستان داشت

 ...«سفینه قرار میده 

آره همین کشتی خوبه . باید به اون :» از سرعت وانت کم کردم و سعی کردم دقیق تر نگاه کنم 

 «دریچه نزدیک بشیم . دور می زنم و وقتی اون توی سفینه است کارمو انجام میدم . 

ای وانت صحنه را بررسی کردم . یک چراغ روشن در کنار مجرایی که جلوی کشتی را به از آینه ه

پایانه متصل می کرد ، دیده می شد . هنگامی که نوشته های روی بدنه کشتی را خواندم ، بی 

 اختیار لبخند زدم . مقصد این کشتی سیاره گل ها بود . 

د ، آهسته دور زدم و در سایه کشتی غول پیکر هنگامی که آن مرد در کنار بدنه کشتی ایستاده بو

حدود سه « آماده باشین . :» دیگری که در همان جا لنگر انداخته بود ، توقف کردم و زیرلب گفتم 

چهار متر بیشتر با کامیون حامل مخزن فاصله نداشتم . چند تعمیرکار نزدیک محوطه گل کاری 

هم دورتر از آنها روی باند قدیمی پرواز تجمع شده جلوی کشتی مشغول  کار بودند . چند نفری 

کرده بودند . من هم در تاریکی شب یکی از آنها به حساب می آمدم . موتور وانت را خاموش کردم 

و از صندلی راننده پایین پریدم و سعی کردم جلب توجه نکنم . وانمود کردم مشغول انجام وظیفه 

را باز کردم. مخزن در کنار در قرار داشت و چراغ  خود هستم . دور وانت چرخیدم و لای در عقب
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قرمز رنگی که در بالای دریچه چشمک می زد ، نشان می داد که مخزن پر است . به آرامی آن را 

 بلند کردم و در را بستم . 

با قدم های آهسته و یکنواخت به سمت پشت کامیون حرکت کردم . نفس هایم سریع تر شده 

 . شرایط فعلی خطرناک تر از بیمارستان بود . بودند ، ترسیده بودم 

به همین دلیل نگران بودم . آیا دوست های انسان من می توانستند برای چنین ماموریت هایی 

 زندگی خود را به خطر بیندازند ؟

 من آنجا خواهم بود و درست مثل تو خودم این کار را انجام خواهم داد . 

 متشکرم مل .

وادار کنم به دهانه ای که درش باز بود آن مرد در آستانه آن ناپدید شده بود مجبور بودم خود را   

نگاه نکنم . مخزن را به آرامی بر روی نزدیک ترین ردیف مخزن ها در کامیون گذاشتم . افزودن 

 یک مخزن به صد ها مخزنی که در کامیون قرار داشتند ، چندان محسوس نبود . 

 .« وارم در مورد میزبان بعدی خودت بیشتر شانس بیاری خداحافظ . امید:» زیرلب گفتم 

 تا جایی که توانستم با قدم هایی آهسته به سمت وانت برگشتم .

هنگامی که دنده عقب گرفتم تا از آن کشتی فضاپیمای بزرگ دور شوم . سکوت در وانت حکم 

لبم شدید شد . در آینه فرما بود . قصد داشتم از همان راهی که آمده بودیم ، برگردیم . ضربان ق

ماشین نگاه کردم . دریچه ورود به کشتی خالی بود . از آن مرد خبری نبود . ایان خود را به 

 .«خیلی سخت به نظر نمی آد :» صندلی کنار راننده رساند 
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شانس آوردیم که خوب وقتی رسیدیم . شاید شماها دفعه بعد مجبور بشین برای به دست :» 

 «کمی صبر کنین . آوردن چنین فرصتی 

 .«تو خیلی خوش شانسی :» ایان دستم را گرفت 

 جوابش را ندادم .

 «حالا که اون زنده موند و نجات پیدا کرد ، خوشحالی ؟» 

 «آره . » 

از گوشه چشم او را دیدم که با شنیدن این دروغ غیرمنتظره سرش را با تیزبینی برگرداند. از 

 «حالا وقتشه بریم چند تا درمانگر اسیر کنیم . :» نگاهش فرار کردم و زیرلب گفتم 

 ایان تا رسیدن به درمانگاه کوچکی که نزدیک پایانه بود ، در سکوت به فکر فرو رفته بود . 

در صورت  –با خود فکر کردم ماموریت بعدی خطرناک تر خواهد بود . نقشه این بود که من 

به بهانه اینکه دوستم مجروح شده به سمت  سعی کنم یک یا دو درمانگر را –مساعد بودن شرایط 

وانت هدایت کنم . یک حثه قدیمی ، ولی حقه ای که به سادگی درمانگر های ساده و زودباور را 

 گول میزد . 

پس از رسیدن به درمانگاه حتی مجبور نبودم وارد شوم . بلافاصله پس از ورود به محوطه پارکینگ 

مرد که لباس های ارغوانی رنگ اتاق عمل بر تن داشتند و در دو درمانگر میانسال ، یک زن و یک 

حال سوار شدن در یک اتومبیل بودند ، دیدم . ساعت کار آنها تمام شده بود و به منزل می رفتند . 

اتومبیل در گوشه ای از محوطه پارکینگ و دورتر از در ورودی درمانگاه پارک شده بود . هیچ کس 

 ی شد . در اطراف پارکینگ دیده نم
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وانت را درست پشت سر اتومبیل آنها متوقف کردم . آن دو تعجب زده سر خود را بالا آوردند و به 

 وانت خیره شدند . 

در سمت راننده را باز کردم و پیاده شدم . صدایم بغض آلود بود و صورتم با وجود اینکه از شدت 

 پشیمانی و افسوس در هم پیچیده بود ، آنها را گول زد .

 «دوستم عقب ماشین افتاده ، نمیدونم چش شده ؟ » 

هر دو همان گونه که انتظار داشتم بلافاصله نگران شدند . به سرعت در های عقب را برایشان باز 

کردم . آنها درست پشت سرم بودند . ایان از یک سمت پیاده شد . جرد هم با دستمال آغشته به 

 کلروفورم آماده بود . 

ول نکشید . جرد بدن های از هوش رفته دو درمانگر را کشان کشان به سمت چند ثانیه بیشتر ط

صندلی عقب برد . ایان هم بلافاصله محکم در ها رو بست و لحظه ای به چشم های من که از 

 شدت گریه پف کرده بودند ، زل زد . آنگاه پشت فرمان نشست . 

 «سفم . می دونم چقدر برات سخته . واندا ، متا:» او پس از چند لحظه دوباره دستم را گرفت 

او نمی دانست چنین کاری چقدر برایم دشوار بود و به چه دلایل متفاوتی خود را « درسته . » 

 وادار کردم تا آن را انجام دهم . 

ولی خوب حداقل به خوبی انجام شد . تو واقعا یه :» اون انگشتهایم را در میان دستش فشار داد 

 «افسونگری . 

هم همین طور بود . هر دو ماموریت بدون کوچک ترین نقصی با موفقیت کامل به پایان  واقعا

 رسیده بود . سرنوشت نیز با عجله مرا به مقصد نهایی هدایت می کرد . 
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او به سمت بزرگراه می رفت . پس از چند لحظه از فاصله نسبتا دوری علامتی آشنا دیدم . نفس 

 کردم .  عمیقی کشیدم و اشک هایم را پاک

 «ایان میشه برام یه کاری بکنی ؟ » 

 «هر کاری بخوای ... » 

 «دلم یه همبرگر می خواد . » 

در محوطه پارکینگ رستوران جای خود را عوض کردیم و من پشت فرمان نشستم و به سمت 

 گیشه سفارش غذا راندم . 

 « تو چی می خوری ؟:» از ایان پرسیدم 

ماشا می کنم تو برای اولین بار یه کاری برای خودت می کنی ، هیچی . همین قدر که دارم ت» 

 .«خیلی جالبه 

به شوخی او نخندیدم . از نظر من این آخرین غذایم به حساب می آمد ... آخرین لطف به یک 

 محکوم به مرگ . من دیگر غار را ترک نمی کردم . 

 « جرد ، تو چی می خوری ؟» 

 .«دت سفارش میدی دو تا از هرچیزی که تو برای خو» 

بنابراین سه همبرگر پنیری ، دو بسته سیب زمینی سرخ شده و سه تا ژله توت فرنگی سفارش 

 دادم . 

http://forum.dragon-age.ir/forum.php


 

 
 

ن ا ب ز ی ا-م ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / م و د ش  خ  ب
 

390 

پس از آن که غذا را تحویل گرفتم ، دوباره جای خود را با ایان عوض کردم . من می توانستم  

 هنگامی که او مشغول رانندکی بود ، غذایم را بخورم . 

که در حال فرو کردن یک تکه سیب زمینی سرخ شده در سس گوجه فرنگی بودم  او نگاهی به من

 «اوم . :» انداخت و گفت 

 «باید بچشی . خیلی خوشمزه اس . :» یک سیب زمینی درشت سس زده به او تعارف کردم 

:» شانه هایش را بالا انداخت و آن را از من گرفت . در دهان خود انداخت و شروع به جویدن کرد 

 .«وشمزه اس خ

 «ملانی هم فکر می کنه خیلی چرب و خوشمزه اس . :» به خنده افتادم 

گرسنه نبودم . فقط می خواستم یک بار دیگر طعم آن غذا را به خاطر بسپارم . نتوانستم تمام 

 همبرگرم را بخورم . در نتیجه ایان بقیه آن را خورد . 

زگشت هیچ نشانه ای از گشت و کنترل جستجوگر بدون هیچ حادثه ای به خانه رسیدیم . در راه با

 ها ندیدیم . 

شاید پذیرفته بودند اتفاقی برای او افتاده ... شاید فکر کرده بودند به تنهایی در بیابان پرسه زدن 

آن هم به مدت طولانی چنین عواقبی به دنبال دارد . در سیاره مه آلود مثلی داشتیم که مفهوم آن 

اگر می خواهی غذای حیوانات وحشی بشی از این سر سرزمین یخی تا اون  :»کم و بیش این بود 

 البته ترجمه این مثل چندان جالب به نظر نمی رسید . .« سرشو تنهایی برو 

 همه به استقبال ما آمده بودند . 
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ترودی ، جفری ، هیث و :» با دیدن دوستان خود از روی بی میلی لبخندی ساختگی به لب آوردم 

دوستان واقعیم رفته رفته کم می شدند . از والتر و وس خبری نبود . نمی دانستم لیلی هیدی . 

کجاست . دلم گرفت . شاید نمی خواستم در این سیاره غم انگیز با این همه مرگ و میر زندگی 

کنم . شاید نیستی و عدم وجود بهتر بود . حتی با دیدن لوسینا که در کنار لیسی ایستاده بود و 

ویولتا هم در  طرف دیگرش بودند . غمگین شدم . آنها ظاهرا با شور و حرارت مشغول حرف  رید و

زدن و پرسیدن بودند . لیسی آزادانه کنار مادرش ایستاده بود . ظاهرا خیلی هیجان زده به نظر 

نمی رسید . ولی خوش حال بود که بدون این که دست و پای خود را گم کند ، بخشی از این 

 گسال که مشغول گفت و گو بودند ، است . گروه بزر

 هرگز اجازه نداشتم به آن کودک نزدیک شوم .

مستقیم به سمت راهروی جنوبی غار رفتیم . جرد و ایان که وزن سنگین دو درمانگر بیهوش 

نفسشان را بند آورده بود ، دنبال من می آمدند . ایان درمانگر مرد را که سنگین تر بود حمل می 

ق چکه چکه از سر و رویش می ریخت . جب دیگران را پراکنده کرد و به دنبال ما حرکت کرد و عر

 کرد . 

دکتر در بیمازستان منتظر ما بود . او با حواس پرتی دست هایش را بهم می مالید . گویی مشغول 

 شستن آنها بود . 

ها آرامبخش ضد زمان همچنان به سرعت سپری می شد . چراغ گاز سوز روشن بود . به درمانگر 

درد داده شد و آن دو را دمر روی تخت های بیمارستانی خواباندند . جرد به ایان نشان داد چگونه 

مخزن های سرماساز را فعال کند . دستگاه ها روشن شدند . ایان از سرمای شدید داخل دستگاه 
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دست بالای سر زن حیرت کرد . دکتر که دارو ها را در کنار تخت به ردیف چیده بود ، چاقو به 

 «واندا ؟:» درمانگر ایستاده بود . او پرسید 

دکتر ، قسم می خوری تمام شرایط منو بپذیری ؟ قول میدی در تمام :» قلبم به هم فشرده شد 

 «زندگیت ... ؟

 «قول میدم . واندا تمام شرایطت رو می پذیرم . قسم می خورم . » 

 «جرد ؟» 

 «در کار نخواهد بود .  حتما . دیگه هیچ کشت و کشتاری» 

 «ایان ؟»

 «واندا من تا پای جون خودم از اونا حمایت می کنم . » 

 «جب ؟» 

 .«اینجا خونه منه . هرکی نمی تونه به این توافق نامه عمل کنه مجبوره گورش رو گمک کنه » 

 «خوب پس باشه . شروع می کنیم . :» اشک در چشم هایم حلقه زد . سرم را تکان دادم 

تر که بار دیگر هیجان وجودش را فرا گرفته بود ، پشت گردن درمانگر را به اندازه ای شکاف داد دک

تا درخشش نقره ای رنگ پس سر او را مشاهده کرد . آنگاه به سرعت چاقوی جراحی را کنار 

 « حالا چه کار کنم ؟» گذاشت . 

 دستم را روی دست او گذاشتم . 
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. می تونی اونو احساس کنی ؟ باید بتونی رشته ها رو حس  مسیر ستون فقرات رو دنبال کن» 

کنی . هر چه پایین تر میرن کوچک تر میشن . خوب ، آخر سر باید سه تا چیز پهن و کوتاه  رو ... 

 «زیر انگشتت حس کنی . پیداش کردی ؟

 «آره . :» او نفس عمیقی کشید 

کن . حالا خیلی آروم انگشتتو دور اون  خوبه ، اینها شاخک های قدامی هستن . از اون جا شروع» 

 «حلقه کن . خطوطی رو که به هم اتصال دارن ، پیدا کن . اونها مثل سیم محکم ان . 

 او سرش را تکان داد . 

راهنمایی اش کردم تا بتواند یک سوم مسیر را با حرکت آهسته انگشت خود طی کند و به او یاد 

رد . با آن خونی که از محل شکاف بیرون میزد فرصت دادم که اگر مطمئن نیست ، چگونه بشما

  _اگر به هوش می آمد  _ کافی برای شمردن همه گره ها نداشتیم . مطمئن بودم جسم درمانگر  

 می توانست به ما کمک کند . به دکتر کمک کردم تا بزرگترین گره انتهای شاخک ها را پیدا کند . 

 «حالا اونو به آرومی مالش بده . » 

داره :» دای دکتر بلند تر از قبل شده بود . هم دستپاچه به نظر می رسید هم ذوق زده شده بود ص

 .«تکون می خوره 

خوبه ، پس یعنی کارتو درست انجام دادی . بذار کمی خودشو جمع کنه . اون وقت اونو تو » 

 «دستت بگیر . 

 « باشه.:» صدایش می لرزید 
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او دستش را دور دست من حلقه کرد . .« دستتو بده من » دستم را به سمت ایان دراز کردم :

 دستش را برگرداندم . آن را مانند پیاله ای گود کردم و آن را نزدیک صحنه جراحی آوردم . 

 « روح رو بده به ایان . آهسته و آروم لطفا . » 

رد ایان دستیار فوق العاده ای بود . پس ار رفتن من جز او چه کسی می توانست  در مو

 خویشاوندان ظریف و کوچک من چنین دقت و ظرافتی به خرج دهد ؟

دکتر روح را در دست ایان که بی صبرانه انتظار می کشید ، قرار داد و بلافاصله به سراغ جسم 

 انسانی درمانگر رفت تا به آن رسیدگی کند . 

ای احساس تنفر با ایان به نوار نقره ای رنگی که در دستش قرار داشت ، خیره شده بود و به ج

شگفتی آن را نگاه می کرد . با مشاهده عکس العمل او گرمای مطبوعی در قلب خود احساس 

 کردم . 

بدون در نظر گرفتن احساسی که به من داشت ، .« چقدر زیباست :» او تعجب زده زیرلب گفت 

 توانسته بود یک انگل ، یک هزارپا و یا یک هیولا را بپذیرد . 

 «می کنم خیلی زیباست . اجازه بده بره تو مخزن . من هم فکر » 

ایان یک لحظه دیگر روح را کف دستش نگه داشت . گویی قصد داشت خاطره و احساس آن لحظه 

را در ذهن خود ثبت کند . آنگاه با ظرافت و دقت زیاد آن را به آرامی و نرمی روانه مخزن هوای 

 سرد کرد . 

 رپوش را ببندد . جرد به او نشان داد چگونه چفت د
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 باری از روی دوشم برداشته شد . 

تمام شد . برای تغییر دادن تصمیم دیر شده بود . آن قدر که پیش بینی می کردم و انتظار داشتم 

، سخت نبود . زیرا مطمئن بودم این چهار نفر هنگامی که من اینجا را ترک می کردم درست مثل 

 خودم مواظب روح ها خواهند بود . 

او بلافاصله اسلحه اش را بالا آورد و جایی پشت سرما را نشانه « نگاه کنین ! :» فریادی برآورد جب 

 گرفت . 

همه به سرعت به خطری که جب ما را از آن با خبر کرده بود  ، رو کردیم . هنگامی که جرد به 

زده بود ، سمت درمانگر مردی که در تخت روی زانو هایش ایستاده بود و حیرت زده به ما زل 

پرید . مخزنی که در دست داشت روی زمین افتاد . ایان که حواسش بیشتر جمع بود مخزن خود 

 را دو دستی چسبید . 

جرد در حالی که درمانگر را محکم گرفته بود و می خواست به هر طریقی شده او را دوباره روی 

 . ولی دیر شده بود « کلروفورم! :» تخت بخواباند ، فریاد برآورد 

درمانگر مستقیم در چشم های من خیره شده بود . چهره معصوم و بی آلایش او غرق در حیرت 

شده بود . می دانستم چرا به من خیره شده است . اشعه های نورانی از چشم های هر دونفرمان 

 ساطع می شدند و تصاویر نورانی و الماس گونه ای روی دیوار نقش بسته بودند . 

 « چرا ؟ :» او از من پرسید 

آنگاه سیمایش بی حالت شد . بدنش بدون هیچ مقاومتی روی تخت افتاد و دو رگه غلیظ خون از 

 سوراخ های بینی اش خارج شد . 
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 «نه ! :» فریاد زنان بر روی بدن بی حرکت او خم شدم و فریاد تلخی برآوردم 

 «نه ! :» ولی می دانستم که خیلی دیر شده بود 

  

 54فصل 

 ده فراموش ش

 

؟ اسمت چیه ؟ زود باش دیگه . من میدونم که اسمت رو  16؟ کارن  15؟ اَن  14الیزابت :» پرسیدم 

 « بلدی . 

بدن درمانگر هنوز سست و بی حال روی تخت افتاده بود . از عمل جراحی او ساعت ها می گذشت 

یامده بود . دکتر از . با وجود این که خورشید در آسمان بالا آمده بود ، هنوز خواب به چشم هایم ن

کوه بالا رفته بود تا برزنت ها را کنار بزند و اکنون نور خورشید از سوراخ های سقف به داخل اتاق 

بیمارستان می تابید و حرارت آن را روی پوست صورتم احساس می کردم . زن بی نام و نشان را 

 کمی جا به جا کردم تا نور خورشید آزارش ندهد . 

او را لمس کردم و موهای نرم  قهوه ای رنگش را که چند تار سفید در آنها دیده به آرامی صورت 

 می شد ، نوازش کردم و از صورتش کنار زدم . 

                                            
14 . elizabeth 
15  . anne 
16 . karen 
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؟ دارم نزدیک میشم ، نه ؟ خواهش می کنم با من  25؟ پاتریشا  19؟ آنجلا  18؟ بریتانی  17جولی» 

 «حرف بزن . 

مارستان قرار داشت دراز کشیده بود و به همه جز دکتر که روی تختی که در تاریک گوشه بی

آرامی خروپف می کرد ، ساعت ها قبل رفته بودند . بعضی ها برای دفن کردن بدن میزبانی که از 

دست داده بودیم ، رفته بودند . با یاد آوری سوالی که بهت زده از من پرسید و صورت معصوم او 

 . که بلافاصله سست و بی حالت شد ، بر خود لرزیدم 

 « چرا ؟ :» او از من پرسید 

از ته دل آرزو می کردم ای کاش او منتظر می ماند تا جوابی بشنود . شاید در این صورت می 

توانستم برایش توضیح دهم . حتی شاید هم می فهمید . در هر حال آخر سر چه چیز مهم تر از 

و عشق پاسخی بود که می عشق بود ؟ آیا از نظر یک روح ، عشق ، قلب و اصل هر چیز نبود؟  

 «خواستم به او بدهم . 

 آیا لیسی یک پدیده عجیب و غیر عادی بود ؟ آیا ملانی به جسم خود بازمی گشت ... یا ؟

 من از دست نرفته ام . اینجام .  صدای ملانی حالت دفاعی به خود گرفته بود . او نیز نگران بود . 

 هم اینجا خواهی ماند . به او قول دادم ، بله تو اینجایی و همیشه 

 آهی کشیدم  و دوباره تلاش کردم . تلاش های شوم و بی نتیجه ؟ 

                                            
17. julie 
18 . brittany 
19  . angela 
20 . patricia 
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؟ یا  23؟ اولویا  22؟ الکساندرا  21می دونی که یه اسمی داری ؟ اسمت ربکاست :» به آن زن گفتم 

 ؟ 25؟ جوآن  24شاید هم نامی ساده تر ، جین 

ر بود . حداقل اگر غافلگیر می شدند فرصتی غمگین و افسرده با خود اندیشیدم . از هیچی که بهت

در اختیارشان گذاشته بودم . اگر به هیچکس هم نمی توانستم کمکی بکنم ، به انسان های مقاوم 

 و مبارز که فرصت می دادم . 

 ولی به نظر کافی نمی آمد . 

تم آن دستش را میان دو دست خود گرف.« خیلی با من همکاری نمی کنی :» زیرلب زمزمه کردم 

اگه کمی تلاش می کردی ، خیلی خوب میشد . دوستام خیلی ناامید :» را به آرامی نوازش کردم 

شدن و توی ذوقشون خورده . یه خبر خوش خیلی براشون لازمه . به علاوه با رفتن کایل ، تخلیه 

می می دونم که تو دوست داری کمک کنی. اینجا و بردن همه بدون تو کار ساده ای نیست ، من 

دونی، اینجا همه مثل خانوادۀ خودتن. همنوعان خودت. اونا خیلی مهربونن ، بیشترشون. تو حتماً 

 «اون هارو دوست خواهی داشت.

اثری از حیات در آن چهرۀ آرام و چین و چروک دار دیده نمی شد. او زیبا بود، یک زیبایی عادی و 

به نظر می آمد حدود چهل و پنج سال  اندازۀ اعضای صورت بیضی شکل او مناسب بود. –معمولی 

داشته باشد، شاید کمی جوان تر، شاید هم کمی مسن تر. تشخیص دقیق سن هنگامی که صورت 

 کوچک ترین حرکتی نداشته باشد، چندان ساده نیست.

                                            
21 . rebecca 
22 alexandra 
23 olivia 
24  . jane 
25  . joan  
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اونها به تو احتیاج دارن. تو می تونی به اونها کمک کنی. » این بار با لحنی عاجزانه ادامه دادم: 

یزهای زیادی رو که من هرگز نمی دونم، بلدی. دکتر خیلی تلاش می کنه، لیاقتش رو داره چون چ

که بهش کمک کنی. اون مرد خوبیه. تو مدت ها یه درمانگر بودی؛ احتمالاً مراقبت هایی که برای 

سلامت و بهبودی دیگران انجام داده ای تو ذهنت مونده. فکر می کنم از دکتر خوشت بیاد. اسمت 

 «؟28؟ کریستین27؟ امیلی 26استسار

گونۀ لطیفش را نوزاش کردم، ولی واکنشی ندیدم. در نتیجه بار دیگر دست سست و بی حالش را 

در دست گرفتم و از میان سوراخ های سقف بلند به آسمان آبی رنگ خیره شدم. ذهنم پریشان 

 بود.

کی می توانند پنهان شوند؟  از خود پرسیدم اگر کایل هرگز بازنگردد، آن ها چه خواهند کرد؟ تا

آیا مجبور خواهند شد سرپناه تازه ای برای خود بیابند؟ ولی کار چندان ساده ای نخواهد بود تعداد 

آن ها زیاد است....ای کاش می توانستم به آن ها کمک کنم. ولی در صورتی هم که می ماندم، 

 جوابی برای این سؤال ها نداشتم.

کمی صبر کرده بود، حقیقت پاسخ مرا به چشم می دید. مطمئن  – مرد درمانگر –شاید اگر او 

بودم اگر حقیقتاً مفهوم پاسخ مرا درک می کرد، اجازه می داد جسم انسانی اش به زندگی خود 

 ادامه دهد.

                                            
1. Sara 
27.Emily  
28. Kristin  
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با این وجود احتمالاً این درخواست از نظر او چندان منطقی به نظر نمی رسید. این جسم از آن او 

جداگانه. خودکشی او هم یک جنایت به حساب نمی آمد. او خودش را از بین  بود، نه یک وجود

 برده بود، نه اینکه موجودی جدا از خود را از بین برده باشد. شاید هم حق با او بود.

حداقل روح ها نجات یافته بودند. چراغ مخزن او با رنگ قرمز کدر خود در کنار مخزن درمانگر زن، 

تم بیش از این از دوست های انسانی ام  قول و تعهد بگیرم. در این ماجرا می درخشید. نمی توانس

 کسی کوتاهی نکرده بود.

 «؟32؟ جیل31؟ سوزان35؟مارگرت 29ماری»

با وجود اینکه دکتر خواب بود و من تنها بودم، می توانستم تنشی را که بقیه پس از ترک اتاق بر 

 د، احساس کنم.جا گذاشته بودند و هنوز در فضای تاریک موج می ز

اثر کلروفورم از بین رفته بود ولی آن زن هنوز به هوش نیامده و کوچک ترین حرکتی نکرده بود. 

نفس می کشید، قلبش می زد ولی به هیچ یک از تلاش هایی که دکتر برای به هوش آوردنش به 

 خرج داده بود، پاسخ نمی داد.

 نگر مرد از دست رفته بود؟آیا خیلی دیر شده بود؟ آیا او هم مانند جسم درما

آیا چنین اتفاقی برای همه می افتاد و فقط چندتایی از جمله جسم میزبان جستجوگر، لیسی و 

می توانستند بازگردانده  –کسانی که فریاد اعتراض سر می دادند و مقاومت می کردند  –ملانی 

 شوند؟ بقیه از بین می رفتند؟

                                            
29. Mary 
30. Margaret  
31. Susan  
32. Jill  
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عکس العملی در کار نبود. در نتیجه بار دیگر دست بی  گونۀ لطیف او را نوازش کردم. ولی هیچ

حال و سست او را در دست گرفتم. از میان سوراخ های سقف بلند به آسمان آبی رنگ خیره شدم. 

 افکارم آشفته بودند.

نمی دونم اگه کایل هرگز برنگرده اونها می خوان چه کار کنن؟ چند وقت می تونن مخفی بشن؟ »

یه جای دیگه پیدا کنن؟ تعدادشون خیلی زیاده..... کار ساده ای نیست. ای شاید یه خونۀ تازه 

کاش می تونستم به اونها کمک کنم، ولی حتی اگه قرار بود اینجا بمونم هم راهی به نظرم نمی 

 رسید.

 «شاید یه جورایی....تصمیم بگیرن همین جا بمونن. شاید کایل افتضاحی بالا نیاره.

شکلات فراوانی که پسش رو بود، فکر کردم. کایل مرد دقیق و محتاطی خنده تلخی کردم و به م

نبود. در هر حال تا زمانی که شرایط به حالت عادی بازنمی گشت، اهالی غار به وجود من نیاز 

 داشتند.

شاید اگر جستجوگرها به دنبال یافتن محل اختفای دوستانم بودند، آن ها به چشم های قابل 

یدا می کردند. شاید خیلی طول می کشید. این فکر باعث شد گرمایی بیشتر اطمینان من احتیاج پ

از گرمای خورشید پوست صورت و وجودم را در بر گیرد. باعث شد از اینکه کایل از خودراضی و 

بی قرار و خشن است، احساس رضایت کنم. چقدر طول می کشید تا مطمئن شویم خطر رفع شده 

 است؟

بشه اینجا به چه وضعیتی در می آد. به ندرت یادم می آد احساس سرما  نمی دونم وقتی هوا سرد»

کرده باشم. اگر بارون بیاد چی؟ بالاخره یه وقتی اینجا بارون می آد، نه؟ با این همه سوراخ و منفذ 

آهی « در سقف ها حتماً همه جارو آب بر می داره. نمی دونم اون وقت اهالی غار باید کجا بخوابن؟
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شاید لازم باشه سر دربیارم. تو اصلاً کنجکاو نیستی ببینی چی می شه؟ شاید اگه به »سر دادم: 

هوس بیای، بتونی جواب این سؤال هارو پیدا کنی. خیلی کنجکاوم. شاید از ایان بپرسم. خنده داره 

 «که فکر کنیم وضعیت اینجا به هم بخوره.....ولی تا ابد که تابستون نمی مونه.

 حظۀ بسیار کوتاهی در میان دستم تکان خوردند.انگشت هایش برای ل

بسیار تعجب کردم، زیرا افکارم بسیار دورتر از او که روی تخت افتاده بود، در حال پرسه زدن بودند 

 و در غم و حسرتی که این روزها گریبانم را گفته بود، غرق شده بودم.

او بی حس و بی حال در دستم  به او خیره شدم؛ تغییری در چهره اش به وجود نیامده بود. دست

بود و صورتش همچنان خالی از آثار حیات بود. شاید خیال کرده بودم انگشت هایش تکان 

 خوردند.

به صورتش نگاه کردم و به « چیزی گفتم که برات جالب بود؟ داشتم دربارۀ چی حرف می زدم؟»

تو تغییرات زیادی در پیش رو درمورد بارون بود یا درمورد تغییرات؟ تغییرات؟ »سرعت فکر کردم: 

 «داری، این طور نیست؟ ولی اوّل باید بیدار بشی.

 صورتش همچنان بی احساس و دستش بی حرکت بود.

پس تغییرات برات مهم نیستن. نمی تونم تو رو سرزنش کنم. من هم چندان تمایلی به تغییر »

 «ستون تا ابد تموم نشه؟دادن شرایط خودم ندارم. تو هم مثل منی؟ تو هم دلت می خواد تاب

 اگر از نزدیک به صورتش خیره نشده بودم، نمی توانستم لرزش خفیف پلک هایش را ببینم.

 «تو فصل تابستون رو دوست داری، نه؟»با امیدواری پرسیدم: 
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 لب هایش تکان خوردند.

 «تابستان؟»

 دستم به لرزه افتاد.

 «تابستان؟ تابستان؟ اسن قشنگیه. –اسم تو اینه »

 ستش را مشت کرد و لب هایش از هم باز شدند.د

تابستان به هوش بیا. من میدونم که تو می تونی. تابستان به من گوش بده. چشماتو باز کن، »

 «تابستان.

 چشم هایش به سرعت باز و بسته شدند.

 «دکتر، دکتر بلند شو!»دکتر را صدا زدم: 

 «چیه؟»

تابستان همین طور ادامه بده، »ه طرف زن کردم: رویم را ب« فکر می کنم داره به هوش می آد!»

 «می دونم که می تونی. میدونم برات سخته، ولی سعی کن چشماتو باز کنی.

 چهره اش در هم کشیده شد. آیا درد داشت؟

 «دکتر ضد درد رو بیار. عجله کن.»

ورانی چرخید. زن دستم را فشار داد و چشم هایش را باز کرد. نگاهش ابتدا دور و بر غار روشن و ن

 مشاهدۀ چنین مکانی چقدر از نظر او عجیب و غیر منتظره بود.
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تابستان تو کاملاً حالت خوب خواهد شد. مطمئن باش همه چی درست می شه، صدای منو می »

 «شنوی، تابستان؟

چشم هایش به سمت صدای من چرخیدند. مردمک چشم هایش با دیدن من جمع شدند. آنگاه 

کشید و به سمت دیگر تخت پناه برد و با صدایی گرفته و خس خس کنان  خود را از ترس عقب

 «نه . نه . نه . دیگه نه.»شروع به ناله کرد و به دنبال آن گریۀ ضعیفی به راه انداخت: 

 «دکتر!»

 او بلافاصله خود را به سمت دیگر تخت رساند. درست مانند زمانی که مشغول عمل جراحی بودیم.

 «خانم، هیچ کس قصد نداره به شما آسیبی برسونه.» بخشی گفت:  او با لحن اطمینان

 زن چشم هایش را بست و آن ها را محکم به هم فشرد و خود را روی تشک نازک عقب کشید.

 «فکر می کنم اسمش تابستون باشه.»

 «واندا، چشم هات.»دکتر نگاهی به من انداخت و نفس نفس زنان گفت: 

 «اوه.»م و متوجه شدم آفتاب روی صورتم افتاده است: چشم هایم را باز و بسته کرد

 اجازه دادم آن زن دستش را از میان دستم آزاد کند.

 «نه ، دیگه نه.»او التماس کرد: 

هیس، تابستان اینجا منو دکتر صدا می کنن. هیچ کس قصد نداره به تو »دکتر زیر لب گفت: 

 «آسیب برسونه. تو اینجا در امانی.
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 دو فاصله گرفتم و در گوشۀ تاریکی ایستادم. به آرامی از آن

منو با این اسم صدا نکن. این اسم من نیست. اسم اونه! دیگه این اسمو »آن زن به هق هق افتاد: 

 «به زبون نیار!

 اسم او را اشتباهی تشخیص داه بودم.

ستان اسم مل به احساس گناهی که ناگهان وجودم را فرا گرفت، اعتراض کرد. تقصیر تو نیست. تاب

 آدم ها هم هست.

من....من....من نمی دونم! چی شده؟ من کی بودم؟ دوباره منو به یه نفر »او گریه کنان گفت: 

 «دسگه تبدیل نکنین.

 او غلتی زد و شروع به دست و پا زدن کرد.    

آروم باش؛ بهت قول می دم همه چیز درست بشه. هیچ کس خیال نداره تو رو به یک نفر دیگه » 

 «خودت تبدیل بکنه. اسمت هم یادت می آد. حافظه ات برمی گرده. جز

 «تو کی هستی؟ اون کیه؟ اون مثل.....مثل منه. قبل من. چشم هاشو دیدم!»او پرسید: 

او صورتش را به سمت نور گرفت و چند بار « من دکترم. یه انسان درست مثل تو می بینی؟»

دمونیم اینجا تعداد زیادی انسان زندگی می کنن و از ما هر دو خو»چشم هایش را باز و بسته کرد: 

 «دیدن تو خوشحال می شن.

 «انسان؟ من از آدم ها می ترسم.»او بار دیگر از شدت ترس خود را جمع کرد: 
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نه ، تو نمی ترسی. اون موجودی که در جسم تو بود از اون ها می ترسید. اون یه روح بود، یادت »

بیاد قبل از اون کسی بودی. تو یه انسان بودی، درست مثل  می آد؟ اون وقت سعی کن یادت

 «حالا.

 «اسمم یادم نمی آد؟»او با صدای وحشت زده ای گفت: 

 «می دونم، بعداً یادت خواهد آمد.»

 «تو یه دکتری؟»

 «بله.»

 «منم یه درمانگرم....یعنی بودم. مثل یه دکتر. اون اسمش آواز تابستانی بود. من کی ام؟»

 «می فهمیم، بهت قول میدم.بالاخره »

به آرامی به سمت در رفتم. ترودی برای کمک کردن به دکتر خوب بود. یا شاید هم هیدی. یک 

 نفر با چهره ای آرام و مهربان.

اون که یه انسان »آن زن با مشاهدۀ من که به سمت در می رفتم با لحن آشفته ای به دکتر گفت: 

 «نیست.

 «اون کمک کرد تا تورو برگردوندم. اون یه دوسته. نگران نباش.»

 «آواز تابستاتی کجاست؟ اون حسابی ترسیده بود. چند تا انسان...»

 هنگامی که او مشغول حرف زدن بود، به سرعت از اتاق خارج شدم.

http://forum.dragon-age.ir/forum.php


 

 
 

ن ا ب ز ی ا-م ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / م و د ش  خ  ب
 

418 

اون به یه سیارۀ تازه می ره. یادت می آد »پاسخ دکتر به این سؤال را از پشت سر خودم شنیدم: 

 «مین کجا زندگی می کرد؟قبل از اومدن به ز

 از نام آن روح حدس زدم پاسخ آن زن چه خواهد بود.

اون یه....خفاش بود؟ اون می تونست پرواز کنه.....یادم می آد آواز هم می خوند.....ولی »

 «اینجا.....نبود. من کجا هستم؟

ار بزرگ تعجب با عجله به سمت راهرو رفتم تا کمکی برای دکتر پیدا کنم. با مشاهدۀ روشنایی غ

کردم، زیرا سکوت غیرعادی همه جا را فراگرفته بود. معمولاً پیش از مشاهدۀ نور و روشنایی غار 

بزرگ، صداهایی به گوش می رسید. وسط روز بود. حتماً باید حداقل چند نفری در باغ بزرگ 

 حضور داشته باشند.

 محوطۀ بزرگ باغ خالی بود.

سبز تیره بودند. تیره تر از خاکی که از آن درآمده بودند.  پیچک های ساقه های نرم مو به رنگ

خاک باغچه ها خیلی خشک بودند. بشکۀ آبیاری کنار باغ بود و شیلنگ ها در اطراف زمین های 

شخم زده پخش بودند. ولی هیچ کس آنجا نبود تا موتور پمپ قدیمی و قراضه را کار بیندازد. در 

 نتیجه گوشۀ مزرعه رها شده بود.

دون حرکت ایستادم و گوش هایم را تیز کردم تا صدایی بشنوم. غار بزرگ در سکوت فرو رفته ب

 بود. سکوتی شوم. اهالی غار مجا بودند؟

آیا آن ها بدون من غار را تخلیه کرده بودند. درد شدیدی ناشی از ترس و آزردگی ناگهان تمام 

ترک نمی کردند. آن ها هرگز او را تنها نمی  وجودم را فرا گرفت. ولی البته آن ها بدون دکتر غار را
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گذاشتند. می خواستم طول راهروی بلند را به سرعت طی کنم تا مطمئن شوم دکتر نیز به طور 

 ناگهانی ناپدید نشده باشد.

 احمق آن ها بدون ما هم از اینجا نخواهند رفت. جرد ، جیمی و ایان که مارو اینجا رها نمی کنن.

 می گی. بذار......یه سری هم به آشپزخانه بزنیم.حق با توئه. درست 

از میان راهرویی که در سکوت فرو رفته بود به سمت پایین دویدم. بیشتر نگران و آشفته بودم. 

سکوت همچنان ادامه داشت. شاید تصوری بیش نبود. شاید صدای شدید نبضم که در گوش هایم 

البته که صداهایی وجود داشت و اگر می می پیچید اجازه نمی داد صدای دیگری را بشنوم. 

 توانستم کمی آرام بگیرم و دست از نفس نفس زدن بکشم می توانستم آن ها را بشنوم.

به آشپزخانه رسیدم. ولی آنجا هم کسی نبود. غذاهای نیمه خورده شده روی میزهای آشپزخانه 

ی از آن باقی مانده بود. سیب و رها شده بودند. کرۀ بادام زمینی که روی نان مالیده شده و لقمه ا

 قوطی های نوشابه.

 اگه اونها به موقع....به موقع اینجارو تخلیه نکرده باشن چی؟

مل بریده بریده گفت: نه! نه در این صورت ما یه صدایی می شنیدیم! بالاخره یه نفر....یا یه 

گردن نمی رن. پس همه توی چیزی....اونها هنوز اینجان و دنبال ما می گردن. اونها تا همه جارو ن

 غارن.

 مگر اینکه دارن الآن دنبال ما می گردن.

 به سرعت به سمت در برگشتم و چشم های خود را به تاریکی دوختم.
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باید هرچه زودتر به دکتر هشدار می دادم. اگر ما آخرین دو نفر ساکن در غار بودیم، باید هرچه 

 زودتر اینجا را ترک می کردیم.

ی تونن رفته باشن! جیمی ، جرد.... چهره های آن دو کاملاً در نظرم واضح و مشخص مه! اونها نم

 بود، گویی تصاویر آن دو پشت پلک هایم نقش بسته بود.

و چهرۀ ایان ، من نیز تصاویر خود را به تصاویر او اضافه کردم. جب ، ترودی ، لیلی ، هیث ، جفری 

لشون، یکی یکی شکارشون می کنیم. اون وقت ، آنگاه با لحن محکمی گفتم ما می ریم دنبا

 دوستامونو می دزدیم و برمی گردونیم اینجا. من اجازه نخواهم داد اونها خانواده ام رو از من بگیرن!

تا به حال در طول هیچ یک از زندگی هایم چنین احساس بد و ناخوشایندی نداشتم. دندان هایم 

 خورد می کردند.به هم فشرده شده بودند و با صدا به هم بر

آنگاه صدا، همهمه ای وهم آور که در میان راهرو طنین انداخت. نفسم را در سینه حبس کردم. به 

 سرعت و بی صدا به طرف دیوار رفتم. خود را به تاریکی رساندم و گوش فرا دادم.

 صدا از طرف باغ بزرگه. صداها از اونجا منعکس می شن.

 مثل اینکه عده زیادی هستن.

 ، ولی مال ماها هستن یا مال شماها؟درسته

 او جمله ام را تصحیح کرد، مال ماها یا مال اونها.
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با ترس و لرز در تاریکی به راه افتادم. اکنون می توانستیم صداها را واضح تر بشنویم. صداهایی که 

تا  بعضی از آنها آشنا به نظر می رسیدند. مفهوم این صداهای آشنا چه بود؟ چقدر طول می کشید

 جستجوگرهای آموزش دیده یک عمل پیوند را انجام دهند؟

و سپس هنگامی که به دهانۀ غار بزرگ رسیدم ، صداها واضح تر شدند و آرامش وجودم را فرا 

زیرا همهمۀ درون غار درست شبیه سر و صداهایی بود که در اولین روز ورود خود به اینجا ....گرفت

 شکل مرگباری خشونت آمیز بودند.شاهد آن بودم. همهمه هایی که به 

 باید صدای انسان ها باشد.

 کایل باید برگشته باشد.

با عجله به سمت محوطۀ روشن که غرق در انوار طلایی خورشید بود ، رفتم. آرامش و رنج در 

وجودم به ستیز پرداخته بود. آرامش به این علت که خانواده ام همه سالم بودند و رنج برای اینکه 

 یل سهی و سالم بازگشته بود ، پس....اگر کا

 واندا هنوز همه به وجود تو نیاز دارن. خیلی بیشتر از من.

 مل مطمئنم که تا ابد می تونم یه بهانه ای پیدا کنم. همیشه یه دلیلی پیدا می شه.

 پس بمون.

 با تو که مثل یه زندونی در وجودم اسیری؟

 علت این هیاهو و جنجال چیست.جر و بحث خود را ناتمام گذاشتیم تا ببینیم 
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شناختن کایل با آن قد بلند و هیکل درشت در میان جمعیت کار دشواری نبود. بله او بازگشته 

بود....تنها کسی که صورتش به طرف من بود. او به دیوار بلند و سنگی غار اصلی میخکوب شده بود 

راً در حال حاضر منشأ اصلی چیز و با وجود اینکه علت سر و صدای خشمگین اهالی غار بود ، ظاه

دیگری بود. عجز و التماس در چهره اش موج می زد. کف دست هایش به طرف پایین بود. او هر 

دو دست خود را از دو طرف کاملاً باز کرده بود. گویی چیزی پشت سر او قرار داشت و او می 

 خواست از آن حمایت کند.

یه دقیقه آروم بشین ، خوب؟ جرد برو عقب ، تو داری »صدای ناهنجار و گوش خراش او را شنیدم: 

 «اونو می ترسونی!

موهای سیاه رنگ و براقی از پشت آرنج او نمایان شد....و به دنبال آن چهره ای ناآشنا با چشم 

 هایی سیاه رنگ و وحشت زده که دزدانه جمعیت را نگاه می کرد.

ت گردن او را که از شدت خشم قرمز شده بود، جرد از بقیه به کایل نزدیک تر بود. می توانستم پش

ببینم. جیمی به یکی از بازوهای او آویزان شده بود و او را عقب می کشید. ایان سمت دیگر او 

ایستاده و با دست هایش محکم جلوی حرکت او را گرفته بود و عضلات شانه هایش به سختی 

شت سر آن ها جمع شده بودند. آن ها کشیده شده بودند. بقیه اهالی غار جز جب و دکتر همه پ

خشم آلود پشت سر ایان و جرد می خروشیدند و با صدای بلند و عصبی پی در پی از کایل 

 چیزهایی می پرسیدند.

 «تو چه فکری کردی؟»

 «چطور جرأت کردی؟»
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 «اصلاً چرا برگشتی؟»

 جب در گوشه ای پشت جمعیت ایستاده بود و اهالی غار را تماشا می کرد.

ای درخشان شارون نظرم را جلب کرد. دیدن او که با مگی در میان جمعیت ایستاده بودند موه

تعجب مرا برانگیخت. از زمانی که من و دکتر جیمی را مداوا کرده بودیم، آن دو خیلی کم در میان 

 اهالی غار ظاهر می شدند و هرگز آفتابی می شدند.  

این دو تا با خوشحالی و شادی میونۀ چندانی ملانی حدس زد ، خوب این جنگ و مبارزه اس. 

 ندارن و هر جا خشم و غضب باشه پیداشون می شه.

 فکر کردم شاید حق با ملانی باشد . چقدر نگران و اضطراب آور.

در میان هیاهو صدای زیر و گوش خراش لیسی را که جیغ می زد و مانند بقیه کایل را سؤال پیچ 

 می کرد ، شنیدم.

ی کایل را شنیدم. سرم را بلند کردم ، چشم های آبی رنگ و تب دارش را به من بار دیگر صدا

 «تو اینجایی! می شه لطفاً یک کمی به من کمک کنی؟»دوخته بود 

 

 55فصل

 دل بسته

جب با لولۀ تفنگ اهالی غار را کنار زد و راه را برایم باز کرد. انگار آن ها گوسفند بودند و تفنگ او 

 چوب دستی چوپان.
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بعداً برای مؤاخذه کردن اون وقت » او خشمگین به کسانی که هنوز شکایت می کردند ، غرید: 

 «داریم. حتماً هم این کارو می کنیم. اول بذارین ببینم موضوع از چه قراره ، باشه؟

از گوشۀ چشم دیدم که شارون و مگی از جمعیت فاصله گرفتند و کم کم کنار رفتند. هر دو آرواره 

بض و چهره هایی عصبی.....و بیشتر به علت میان کشیده شدن پای من در این قضیه...از هایی منق

 گوشه ای به کایل چشم غره می رفتند.

جرد و ایان آخرین نفراتی بودند که جب با فشار لولۀ تفنگ آن ها را به عقل هل داد. هنگامی که از 

 نم بازوی هر دو نفرشان را نوازش کردم.کنار آن دو رد شدم ، به امید اینکه کمی آن ها را آرام ک

خیله خوب ، کایل سعی نکن بهانه »جب با لولۀ تفنگ ضربه ای به کف دست کایل زد و گفت: 

تراشی کنی کنی و خودت رو قابل قبول نشون بدی. برای اینکه هیچ عذر و بهونه ای قابل قبول 

 «ه تیر حرومت کنم.:نیست. واقعاً دلم میخواد یا بندازمت بیرون یا همین الآن ی

آن صورت کوچک که در زیر پوست گندم گونش کاملاً رنگ پریده بود با موهایی سیاه بلند و 

فرفری که کاملاً با مد روز هماهخنگی داشت بار دیگر از پشت آرنج کایل سرک کشید. دهانش از 

می توانم شدت ترس بازمانده بود و وحشت در چشم های سیاه رنگش موج می زد. احساس کردم 

 درخشش خفیفی در این چشم ها ببینم. برقی نقره ای رنگ در پشت سیاهی چشم هایش.

ولی »جب آنگاه به سمت جمعیت رو کرد و در حالی اسلحه اش را پایین گرفته بود به کایل گفت: 

ناگهان به نظر رسید که او کایل و آن صورت « حالا قبل از هر چیز بهتره همه رو آروم کنیم.

کایل »پشت سر او را مورد حمایت خود قرار داده است. او به اهالی غار رو کرد و گفت: کوچک 

مهمون داره و شماها دارین مهمون اونو می ترسونین. من فکر می کنم همۀ شماها می تونین رفتار 
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 مؤدبانه تری از خودتون نشون بدین. حالا همه پراکنده بشید و برید یه کار مفید انجام بدید. تمام

 «محصول مزرعۀ من داره خشک می شه و یه نفر باید یه کاری بکنه ، شنیدین؟

او منتظر ماند تا همهمه و به دنبال آن پچ پچ اهالی غار خاموش شود. اکنون با مشاهدۀ چهره های 

آنها می توانستم بگویم که بیشتر آن ها قضیه را فراموش شده فرض کردند.  بعد از وحشتی که در 

گریبان آنها را گرفته بود، پایان چندان بدی به نظر نمی رسید. بله کایل یک احمق  این چند روز

به تمام معنا بود. چهره های آنها این واقعیت را تأیید می کرد ، ولی حداقل خوب بود که او 

نه بیشتر از  –بازگشته و مشکل جدی پیش نیامده بود. از تخلیۀ غار و خطر هجوم جستجوگرها 

خبری نبود. او یک کرم خاکی دیگر به غار آورده بود. ولی آیا این روزها غار کمکم پر  –حد معمول 

 از کرم های خاکی بیشتری نمی شد؟

 نبود. ورود ایم موجود تازه وارد مانند گذشته تکان تکان دهنده و ناخوشایند

بیاری مزرعه خیلی ها به آشپزخانه برگشتند تا نهار نیمه تمام خود را بخورند. بعضی ها برای آ

رفتند و بقیه هم رهسپار اتاق هایشان شدند. به زودی فقط جرد ، ایان و جیمی در کنار من باقی 

ماندند. جب با چهره ای خشمگین به این سه نفر نگاه می کرد ؛ او دهان خود را گشود ، ولی قبل 

، جیمی هم دست  از اینکه بتواند به آنها دستور دهد آنجا را ترک کنند ، ایان دستم را گرفت

دیگرم را قاپید. گرمای دست دیگری را نیز روی مچ دستم ، درست بالای دست جیمی احساس 

 کردم. دست جرد بود.

جب با دیدن آنها که به من پناه آورده بودند تا مانع اخراجشان شوم ، بیشتر عصبانی شد و پشتش 

 را به ما کرد.

 «متشکرم جب.»کایل گفت: 
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دهن گنده ات رو ببند. وقتی می گم می خوام یه تیر حرومت کنم، اصلاً قصد خفه شو کایل. اون »

 «شوخی ندارم ای کرِم بی ارزش و احمق.

 صدای نالۀ خفیفی از پشت سر کایل به گوش رسید.

باشه جب. ولی می تونی این تهدیدات مرگبارت رو بذاری یه وقتی که ما با هم تنها هستیم. این »

ترک می شه. یادت می آد این جور حرفا و تهدیدها چقدر واندا رو می  دختر داره از ترس زهره

 –احساس کردم بهت و حیرت بر چهره ام منعکس شد  –کایل آنگاه لبخندی به من زد «ترسوند؟

او به دنبال این لبخند نگاه محبت آمیزی به دختری که پشت سرش مخفی شده بود ، انداخت. 

؟ این وانداست، همون 33می بینی سانی»ر چهرۀ او ندیده بودم: نگاهی که تا به حال نظیر آن را د

کسی که درموردش با تو صحبت کرده بودم. اون به ما کمک می کنه....و اجازه نمی ده هیچ کسی 

 «آسیبی به تو برسونه ، درست مثل من.

شکل  لاغر اندام و ریزه بود ولی انحنا و حالت نامحسوس و مبهمی در –یا شاید آن زن  5دخترک 

و شمایل او بود که او را پخته تر از جثۀ کوچک و ظریفش نشان می داد. او با چشم هایی که از 

شدت ترس داشتند ار حدقه در می آمدند به من زل زده بود. کایل دست هایش را دور کمر او 

حلقه کرد و او را به سمت خود کشید. دخترک نیز بدون هیچ مقاومتی خود را به او چسباند ،  

 کایل مانند ستون حامی و پشتیبان او بود.

من اجازه نمی دم کسی تو رو »هرگز فکر نمی کردم نین چیزی بگویم: « کایل درست می گه.»

 «اسمت سانی یه؟»آنگاه به آرامی از او پرسیدم: « اذیت کنه.

 چشم های آن زن که به چهرۀ کایل خیره شده بود ، برق می زدند.

                                            
33. Sunny 
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 «ون همنوع خودته.اصلاً از واندا نترس. ا»

 «اسم اصلی اش طولانی تره....یه چیزی در مورد یخ.»کایل روی خود را به سمت من کرد: 

 «آفتاب گذرا از میان یخ.»دخترک زیر لب گفت: 

 نگاهم به جب افتاد. چشم هایش با کنجکاوی مهار نشدنی برق زدند.

 «اسم ساده راحت تره.البته براش فرقی نمی کنه که بهش بگیم سانی. خودش گفت همین »

سانی سرش را تکان داد. نگاهش میان من و کایل سرگردان بود. دیگران کاملاً ساکت و بی حرکت 

بودند. می توانستم احساس کنم سکوت آن ها او را آرام تر کرده بود. حتماً این تغییر را در فضای 

بت به او از خود نشان اطراف خود حس کرده بود. هیچ یک از افراد حاضر در اتاق خصومتی نس

 نمی دادند.

سانی من هم یه خرس بودم. اونجا منو زندگی در ستاره ها می »سعی کیدم او را آرام تر کنم: 

 «نامیدند. اینجا هم بهم می گن واندا.

زندگی در سیاره ها. مغلوب »او که چشم هایش داشتند از حدقه در می آمدند ، زیرلب گفت : 

 «کنندۀ حیوانات وحشی.

 «اوهوم ، به نظرم تو در دومین شهر یخی زندگی می کردی.»

 «درسته من بارها داستان تورو شنیدم....»

در آن لحظه تمایلی نداشتم به « سانی تو دوست داشتی یه خرس باشی؟»بلفاصله پرسیدم: 

 «تو اونجا خوشحال بودی؟»گذشته های خود برگردم: 
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ا به کایل دوخت و چشم هایش پر از اشک شدند. چهره اش با سؤال من درهم فرو رفت ؛ نگاهش ر

 نگاهی به کایل انداختم شاید چیزی دستگیرم شود.

 «متأسفم.»بلافاصله عذرخواهی کردم: 

 «نترس ، کسی بهت آسیب نمی رسونه. بهت قول می دم.»کایل دست او را نوازش کرد: 

جا رو دوست دارم. می خوام ولی من این»به زحمت جواب او را که زیرلب زمزمه می کرد ، شنیدم: 

 «بمونم.

 با شنیدم این کلمات بغض شدیدی راه گلویم را بست.

کایل دست خود را پشت یر او گذاشت و با حالتی فوق العاده محبت آمیز صورت او را به سینۀ 

 «می دونم سانی ، می دونم.»خود فشرد. با دیدن این صحنه چشم هایم سوختند و تیر کشیدند: 

د را صاف کرد. سانی با ترس و لرز نگاهی به او انداخت و خود را عقل کشید. تصور جب گلوی خو

احساس او چندان دشوار نبود. بیش از حد پریشان ، وحشت زده و عصبی بود. روح ها برای تحمل 

 وحشت و خشونت ساخته نشده بودند.

ن پرسیده بود آیا مثل به خاطر آوردم مدت ها قبل هنگامی که جرد از من بازجویی کرده بود از م

روح های دیگر بودم یا نه. نه تنها من بلکه بقیه روح هایی که با آن ها سر و کار داشتند، 

جستجوگر من، سانی با بقیه تفاوت داشتیم. با بقیه تفوت داشتیم. روح ها به طور انفرادی لی آزار، 

 آرام و کم رو هستند و فقط به صورت جمعی صاحب قدرت می شوند.

معذرت می خوام سانی. قصد نداشتم تو رو بترسونم. در هر حال شاید بهتر باشه از »گفت: جب 

او نگاهی به اطراف غار انداخت و چشمش به چند نفری که آن گوشه و کنار ها « اینجا بریم بیرون.
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به  این پا و آن پا می کردند و سرک می کشیدند تا نتیجۀ مذاکرات ما را بشنوند ، افتاد. نگاه تندی

رید و لوسینا انداخت. در نتیجه آن دو به سرعت به سمن راهرویی که به آشپزخانه منتهی می شد 

، دویدند. آنگاه نگاه اندوهگین و سحرت باری به آن زن وحشت زده و کوچک انداخت و آهی 

 حدس زدم از اینکه خبری از اوضاع بیمارستان و« شاید بد نباشه یه سری به دکتر بزنیم.»کشید: 

 داستان های تازۀ آنجا ندارد ، غمگین است.

کایل بازویش را محکم دور کمر باریک سانی حلقه کرد و او را به سمت راهروی جنوبی کشاند: 

 «باشه.»

من هم پشت سر او راه افتادم. جیمی ، جرد و ایان هنوز هم دست هایم را رها نکرده بودند. در 

 نتیجه آن ها را هم به دنبال خود کشیدم.

جب توقف کرد. ما هم از حرکت باز ایستادیم. او با لولۀ تفنگ خود ضربه ای به پشت جیمی 

 «بچه تو مگه مدرسه نداری؟»نواخت: 

 «آه. عمو جب. خواهش می کنم ، خواهش می کنم؟ نمی خوام اینو از دست...»

 «زود برو سرکلاس بشین.»

جب بود. دلم نمی خواست جیمی شاهد جیمی نگاه آزرده اش را به من دوخت ، ولی کاملاً حق با 

ممکنه ترودی رو صدا »چنین صحنه هایی باشد. سرم را تکان دادم و او را تشویق به رفتن کردم: 

 «کنی ، دکتر به اون احتیاج داره.

شانه های جیمی پایین افتادند و دستم را رها کرد. جرد هم مچم را رها کرد تا بتواند دستم را 

 بگیرد.
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 «همیشه همین طوره ، منو همراهشون نمی برن.» ور شدن از ما گفت: جیمی هنگام د

 «متشکرم جب.»هنگامی که به اندازۀ کافی دور شده بود ، زیرلب گفتم: 

راهروی طولانی سیاه تر و تاریک تر از قبل به نظر می رسید. زیرا به خوبی ذرات وحشتی که از 

 م.وجود آن زن در فضای تاریک پخش می شد ،حس می کرد

 «نگران نباش ، کسی به تو آسیب نمی رسونه ، من اینجام.»کایل مدام زیرلب به او می گفت: 

از خود می پرسیدم ایم مرد عجیب که به جای کایل به غار بازگشته ، کیست؟ آیا چشم های او را 

معاینه کرده اند؟ باورم نمی شد که او توانسته باشد این همه محبت و عشق را درون این جسم 

 قوی هیکل و خشمگین جا داده باشد.

حتماً این تغییرات فاحش به علت وجود جودی در کنارش بود. با وجود اینکه می دانستم این 

جسم جودی است که در کنار کایل گام بر می دارد ، باز هم متحیر بودم. کایل حتی نسبت به 

د. تصور این همه دلسوزی و روحی که در آن جسم جا گرفته بود ، بیش از حد مهربان و دلسوز بو

 همدردی در وجود کایل دشوار به نظر می رسید.

 «درمانگر چطوره؟»جرد ار من پرسید: 

 «اون درست چند لحظه قبل از اینکه من شماها رو پیدا کنم به هوش اومد.»گفتم: 

 در دل تاریکی بیشتر از صدای یک آه که از سرِ آرامش کشیده شده بود ، شنیدم.
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با این حال خیلی سردرگم و وحشت زده اس. اون اسمش رو به یاد »ها هشدار دادم: به همۀ آن 

نمی آره. دکتر داره باهاش سر و کله می زنه. فکر می کنم با دیدن همۀ شماها بیشتر بترسه. سعی 

 «کنین آروم باشین و آهسته حرکت کنین ، باشه؟

 «شه....باشه ، با»زمزمه هایی در دل تاریکی رهرو به گوش رسید: 

 «و جب ، فکر می کنی می تونی تفنگت رو مخفی کنی؟ اون هنوز یه کمی از انسان ها می ترسه.»

 «آه...باشه.»جب گفت: 

 «از آدما می ترسه؟»کایل زیرلب پرسید: 

 «ما آدم بدا هستیم.»ایان دستم را فشرد و به او یادآوری کرد: 

 کرده بودم ، دستش را فشار دادم.من نیز که از گرمای فشار انگشت هایش احساس آرامش 

تا چند وقت دیگر می توانستم گرمای دستی را دور دست خود حی کنم؟ آیا این آخرین باری بود 

 که از این راهرو رد می شدم؟

 مل زیرلب زمزمه کرد:نه، هنوز نه.

 ناگهان به لرزه افتادم. ایان بار دیگر دستم را فشرد. جرد هم همین طور.

 ا در سکوت طی کردیم.چند دقیقه ای ر

 «کایل؟»سانی با لحنی خجالتی پرسید: 

 «چیه؟»
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 «من نمی خوام به سیارۀ خرس ها برگردم.»

 «مجبور نیستی برگردی ، می تونی بری یه جای دیگه.»

 «اینجا نمی تونم بمونم؟»

 «نه ، متأسفم سانی.»

یچ کس نمی توانست احساس کردم نفسش گیر کرد. چقدر خوشحال بودم که دالان تاریک بود و ه

اشک هایی را که بی وقفه بر پهنای صورتم سرازیر شده بودند ، ببیند. هیچ کدام از دست هایم آزاد 

 نبودند تا آنها را پاک کنم ، در نتیجه اجازه دادم روی پیراهنم بریزند و آن را خیس کنند.

جاری بود. در نتیجه ذرات  سرانجا به انتهای تونل رسیدیم. نور آفتاب از دهانۀ ورودی بیمارستان

گرد و غباری که در هوا می چرخیدند را به خوبی می دیدیم. می توانستم صدای زمزمه های دکتر 

 را داخل اتاق بشنوم.

خیلی عالیه ، تو الآن آدرس قبلیت رو می دونی....پس اسمت رو هم به زودی »او داشت می گفت: 

 «به خاطر می آری؟

 .«مواظب باشین»زیرلب گفتم: 

کایل که سانی هنوز به او چسبیده بود ، در آستانۀ در قوسی شکل توقف کرد و با دست اشاره کرد 

 که ابتدا من وارد شوم.

نفس عمیقی کشیدم ، به آرامی وارد قلمرو دکتر شدم و ورود خود را با صدای آهسته و یکنواختی 

 هی کشید.جسم میزبان درمانگر جا خورد و جیغ کوتا«. سلام.»اعلام کردم: 

http://forum.dragon-age.ir/forum.php


 

 
 

ن ا ب ز ی ا-م ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / م و د ش  خ  ب
 

423 

 «دوباره منم.»به آرامی گفتم: 

 «این وانداست.»دکتر به آرامی به او یادآوری کرد: 

 آن زن اکنون نشسته بود. دکتر هم کنارش نشسته و دستش را روی بازوی او گذاشته بود.

 «اون یه روحه.»آن زن با لحنی پریشان به دکتر گفت: 

 «درسته ، ولی یه دوسته.»

 من نگاه کرد. آن زن با بدگمانی به

 «دکتر چند تا ملاقات کنندۀ دیگه هم داری ، اشکالی نداره؟»

اینها همه دوستای ما هستن ، خوب؟ بیشتر آدمایی که با من در این »دکتر نگاهی به زن انداخت: 

غار زندگی می کنن ، هیچ کدوم از اونها جتی به فکرشون هم نمی رسه که آسیبی به تو برسونن. 

 «و؟می تونن بیان ت

 «باشه.»زن کمی تردید به خرج داد ، سپس با احتیاط سرش را تکان داد و زیرلب گفت: 

آنها یکی یکی وارد « این ایانه ، اینم جرد و جب.»با دست به این اشاره کردم تا کمی جلو بیاید: 

 «اینم کایل.....و سانی.»اتاق شدند و کنار من ایستادند: 

دن کایل و سانی که تقریباً به او آویزان شده بود ، از حدقه کم مانده بود چشم های دکتر با دی

 درآیند.

 «بازم هستن؟»زن زمزمه کرد: 
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بله ، خیلی ها در این غار زندگی می »دکتر گلویش را صاف کرد و سعی کرد خود را آرام کند: 

 «همه....البته بیشترشون انسانن.»او به سانی زل زد و اضافه کرد: « کنن.

یه جایی »...نگاهی به کایل و سانی انداختم: « ترودی داره می آد. شاید اون بتونه...: »به دکتر گفتم

 «برای سانی پیدا کنه تا بتونه کمی استراحت کنه.

 «فکر خوبیه.»دکتر که هنوز تعجب زده و منگ به نظر می رسید ، سرش را تکان داد: 

 «ترودی کیه؟»آن زن زیرلب پرسید: 

 «ه خوبی از تو مراقبت می کنه.اون خیلی مهربونه و ب»

 «اون یه انسانه ، یا مثل این یکیه؟»او سرش را به سمت من تکان داد و پرسید: 

 «اون یه انسانه.»

 به نظرم خیال آن زن کمی راحت شد.

 «اوه.»صدای نفس های تند سانی را از پشت سر خود شنیدم: 

دکتر قرار داشتند و چراغ های قرمز  روی خود را برگردانم. او به مخازن سرماسازی که روی میز

رنگشان روشن بودند و درمانگرها را در خود داشتند ، زل زده بود. هفت مخزن خالی دیگر هم 

 نامرتب و نامنظم روی زمین انباشته شده بودند.

بار دیگر چشم های سانی پر از اشک شدند و او صورت خود را در سینۀ کایل پنهان کرد و ناله 

من »ه مرد درشت اندامی که به نظر می رسید به او اعتماد فوق العاده دارد ، گفت: کنان خطاب ب

 «نمی خوام برم! می خوام پیش تو بمونم.
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 «میدونی سانی ، متأسفم.»

 اشک های سانی تبدیل به هق هق گریه شدند.

را  به سرعت چشم هایم را باز و بسته کردم تا از فرئ ریختن اشک های خود جلوگیری کنم. خود

کایل من باید یه دقیقه با »به سانی رساندم و موهای فرفری اش را نوازش کردم و زیر لب گفتم: 

 «اون حرف بزنم.

او که چهره اش نگران و آشفته بود ، سرش را تکان داد و دخترک را که به او چسبیده بود از خود 

 دور کرد.

 «نه ، نه»او التماس کنان گفت: 

 «اون هیچ جا نمیره. من فقط می خوام ازت چند تا سؤال بپرسم. نترس ،»به او قول دادم: 

کایل او را چرخاند تا رو به روی من قرار گیرد و او هم دست هایش را دور بدن من حلقه کرد. او را 

به دورترین گوشۀ اتاق که بیشترین فاصله را از آن زن بی نام و نشان داشت ، کشیدم. نمی 

وحشت و گیجی میزبان درمانگر شود. کایل هم به دنبال ما آمد و خواستم گقت و گوی ما باعث 

 در چند سانتی متری ما ایستاد. ما رو به دیوار و روی زمین نشستیم.

 «ولی فکر نمی کردم این قدر سخت باشه.»کایل زیرلب گفت: 

دخترک گریان نسبت به سؤالی که از « چه جوری پیداش کردی و اسیرش کردی؟»از او پرسیدم: 

 ایل کردم، واکنشی نشان نداد و همچنان سر بر شانۀ من گذاشته و هق هق می کرد.ک

 «چه اتفاقی افتاد؟ چرا این قدر هراسونه؟»

http://forum.dragon-age.ir/forum.php


 

 
 

ن ا ب ز ی ا-م ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / م و د ش  خ  ب
 

426 

خوب ، فکر کردم شاید در لاس وگاس باشه. در نتیجه قبل از اینکه به پرتلند برم ، رفتم اونجا. »

ره در لاس وگاس زندگی می کنه. با جودی واقعاً به کادرش نزدیک بود و اون هم که دورس نام دا

مشاهدۀ احساسی که تو نسبت به جرد و اون بچه داشتی ، فکر کردم حتی اگه اون جودی هم 

نباشه ف می ره اونجا. همۀ اونها در همون خونۀ قدیمی زندگی می کردن ، در خانۀ دوریس: 

و سانی. تمام  –نیست اونها اسمی دیگری داشتن ، ولی الآن در خاطرم  –دوریس و همسرش وارن 

روز اونها رو پاییدم تا شب شد. سانی در اتاق قدیمی جودی تنها بود. پس از اینکه اونها به خواب 

سنگین فرو رفتن ، دزدکی داخل خانه شدم. سانی رو با یه حرکت سریع بلند کردم و اونو روی 

و داد می کنه. بنابراین  شانه ام انداختم و از پنجره پریدم پایین. فکر می کردم شروع به جیغ

تصمیم گرفتم دهانش رو ببندم و بندزامش پشت جیپ. بعدش خیلی ترسیدم. چون اون خیلی بی 

سر و صدا بود و اصلاً داد و فریاد راه نینداخت. ترسیدم اون.....می دونی. مثل اون مردی که یک بار 

 «گرفته بودیم.

 ذهن خود داشتم. چهره ام در هم فرو رفت....من خاطرۀ تازه تری در

در نتیجه اونو از روی شونه ام آوردم پایین و اون زنده بود و با چشم هایی گشاد شده به من زل »

زده بود. هنوز ار داد و فریاد خبری نبود. اونو پشت جیپ گذاشتم. اول تصمیم داشتم دست و پاشو 

ید. حداقل سعی نکرد پا به فرار ببندم ، ولی.....اون اصلاً نگران یا دلخور و عصبانی به نظر نمی رس

 «بگذاره. در نتیجه اونو روی صندلی جیپ نشوندم و راه افتادم.

درسته ، »و من هم گفتم : «  تو کایل هستی.»او مدت زیادی به من زل زده بود و بالاخره گفت: 

 «و اون اسمشو بهم گفت. اسمش چی بود؟« تو کی هستی؟
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آفتاب گذرا از میان یخ، البته سانی رو هم دوست » ه گفت: سانی از میان هق هق گریه بریده برید

 «دارم ، اسم قشنگیه.

در هر حال اون اصلاً از حرف زدن با من اِبایی نداشت و »کایل پس از صاف کردن گلویش گفت: 

 «برخلاف تصورم از من نمی ترسید. در نتیجه کلی با هم حرف زدیم.

 «و از دیدن من خوشحال شده بود.ا»او لحظه ای سکوت کرد و در ادامه گفت: 

من همیشه اونو تو رویاهام می دیدم. هر شب و »سانی بار دیگر رو به من کرد و زیرلب گفت: 

امیدوار بودم جستجوگرها پیداش کنن ؛ خیلی دلم براش تنگ می شـد......وقتی که دیدمش ، 

 «احساس کردم رویای قدیمی و همیشگی به سراغم اومده.

 ا سر و صدا قورت دادم.آب دهانم را ب

 کایل خود را به او رساند و گونه اش را نوازش کرد.

 «واندا ، اون دختر خوبیه. نمی تونیم اونو به یه جای قشنگ و راحت بفرستیم؟»

 «این همون چیزیه که می خواستم ازش بپرسم. سانی تو کجاها زندگی کردی؟»

ور مبهم می شنیدم. پشت ما به انها بود. از صدای آرام دیگران که با ترودی صحبت می کردند به ط

طرفی دلم می خواست ببینم آنجا چه خبر بود ، از طرف دیگر خوشحال بودم که شاهد اتفاقات آن 

 طرف اتاق نیستم. در نتیجه سعی کردم تمام توجه و تمرکز خود را به آن روح گریان جلب کنم.

ام رو با خرس ها گذروندم. ولی اینجارو  فقط اینجا و دذر سیارۀ خرس ها. پنج دورۀ زندگی» 

 «بیشتر دوست دارم من حتی به اندازۀ یک چهارم عمرم رو هم روی زمین نگذرونده ام!
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میدونم، قوبل کن که حرفت رو کاملاً می فهمم. با این حال جای دیگه ای هم وجود داره که دلت »

ن مدت ها در آن سیاره زندگی می خواسته باشه بری؟ شاید سیارۀ گل ها؟ اونجا خیلی زیباست. م

 «کردم.

 «دلم نمی خواد یه گیاه باشم.»او که هنوز سرش روی شانه ام بود بار دیگر مِن مِن کنان گفت: 

ولی بلافاصله حرفم را خوردم. آن سیاره محل مناسبی برای سانی « سیارۀ عنکبوت ها....»گفتم: 

 نبود.

 «ی دوست دارم.از سرما خسته شدم و در ضمن رنگ ها رو خیل»

می دونم ، من تا حالا یه دلفین نبودم ، ولی شنیدم سیارۀ اونها جای »آهی از نهادم برآمد: 

 ....«قشنگیه. پر از رنگ ، تحرک ، خانواده 

او به « تما جاهایی که می گی خیلی دور هستن و تا وقتی به اونها برسم ، کایل....کایل.....»

 .سکسکه و بار دیگر به گریه افتاد

جاهای دیگه سراغ نداری؟ بیرون از اینجا باید سیاره های زیادی وجود »کایل با ناراحتی پرسید: 

 «داشته باشن؟

صدای ترودی را که با میزبان درمانگر حرف می زد ، می شنیدم ولی به حرف هایش توجه نمی 

 رند.کردم. بهتر بود اجازه دهم آدم ها لحظه ای خود از همنوعشان مراقبت به عمل آو

چرا تا هرچقدر بخوای سیاره وجود داره ، ولی فقط چندتایی »سرم را تکان دادم و به کایل گفتم: 

از اونها ، بیشتر سیاراتی که تازه تر هستن آمادگی پذیرش روح ها رو دارن و سانی خیلی متأسفم. 

نو پیدا ولی مجبورم تو رو به یه جای خیلی دور بفرستم. جستجوگرها می خوان محل دوستای م
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کنن و اگر دستشون به تو برسه تو رو برمی گردونن. در نتیجه تو هم راه این غارو بهشون نشون 

 «می دی.

شانه هایم از اشک های کاملاً خیس شده « من که راه اینجا رو بلد نیستم.»او هق هق کنان گفت: 

 «اون چشم های منو بسته بود.»بودند. 

گار من می توانستم برای حل نهایی این مشکل معجزه کنم. کایل چنان به من زل زده بود که ان

درست مثل داروهایی که به شکل معجزه آسایی جیمی را نجات داده بودند. ولی به خوبی می 

 دانستم که من خارج از دایرۀ معجزه و یا پایان خوش هر ماجرایی قرار داشتم.

ط سیارۀ خرس ها ، گل ها و دلفین ها. اونو فق»نگاه ناامیدکننده ای به کایل انداختم و به او گفتم: 

 «به سیارۀ آتش نخواهم فرستاد.

 زن ریزاندام با شنیدن نام این سیاره بر خود لرزید.

سانی نگران نباش. از سیارۀ دلفین ها خوشت خواهد آمد. اونها موجودات خوبی هستن. خیلی »

 گریۀ سانی شدیدتر شد.« خوب و مهربون.

 «سانی ، باید ازت چند تا سؤال درمورد جودی بکنم؟»دم: آهی کشیدم و ادامه دا

 احساس کردم عضلات بدن کایل که در کنارم نشسته بود ، منقبض شدند.

 «در مورد اون چی می خوای بدونی؟»سانی مِن مِن کنان پرسید: 

 «اون....اون در وجود تو زنده اس؟ می تونی صداشو بشنوی؟»
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منظورت رو نمی »سرش را بلند کرد و در چشم هایم زل زد: سانی آب بینی اش را بالا کشید ، 

 «فهمم.

 «اون هیچ وقت باهات حرف می زنه؟ تو از افکار اون آگاهی؟»

 «جسم میزبان....من؟ افکارش؟ اون فکری نداره. فعلاً فقط من در این قالب هستم.»

 سرم را به آهستگی تکان دادم.

 «این بده؟»کایل زیرلب پرسید: 

 «رد خیلی وارد نیستم. نمی تونم اظهار نظر کنم. با این وجود خیلی هم خوب نیست.در این مو»

 چشم های کایل تنگ شدند.

 «سانی ، چه مدته که در این جسم به سر می بری؟»

کایل چند وقته؟ پنج سال؟ شایدم شش سال. تو قبل از اینکه »او اخمی کرد و به فکر فرو رفت: 

 «من بیام خونه ، ناپدید شدی.

 «شش ساله.»کایل گفت: 

 «تو چند سالته؟»از او پرسیدم: 

 «بیست و هفت سال.»

تعجب کردم...او با آن جثۀ ظریف خیلی جوان تر به نظر می رسید. باورم نمی شد شش سال برگ 

 تر از ملانی باشد.
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 «چرا این موضوع اهمیت داره؟»کایل پرسید: 

اینکه تبدیل به یه روح بشه هر چه بیشتر در مطمئن نیستم. فقط به نظر می رسه یه نفر قبل از »

جامعۀ انسانی خودش بوده باشه. شانس بیشتری برای احیای ماهیت اصلی خودش داره. هر چه 

سال های عمر انسانی یه نفر بیشتر باشه ، خاطرات بیشتر و ارتباط و روتبط گسترده تری داره و 

 «دونم. سال های بیشتری اونو با اسم خودش صدا کردن.....نمی

 «بیست و یک سال کافیه؟»کایل با ناامیدی پرسید: 

 «به نظرم بیاد بفهمیم.»

 «این منصفانه نیست! پس چرا تو می تونی اینجا بمونی و من نمی تونم؟»سانی با ناراحتی گفت: 

نه منصفانه نیست. سانی منم قرار نیست بمونم »مجبور شدم به سختی آب دهان خود را فرو دهم: 

ممکن بود اگر فکر کند « ی اینجارو ترک خواهم کرد. شاید با هم این سیاره رو ترک کنیم.و به زود

با هم به سیارۀ دلفین ها می رویم ، خوشحال تر شود و تا آن زمان که سانی در جسم میزبان 

دیگری با احساسات متفاوت قرار می گرفت ، هیچ غرابتی با انسانی که اکنون در کنار من نشسته 

سانی من هم مجبورم برم. درست مثل تو. من هم مجبورم جسم خودم رو »نداشت.شاید: بود ، 

 «پس بدم.

 «چی؟»و آنگاه صدای آرام ولی در عن حال خشن ایان مانند ضربۀ تازیانه ای سکوت را شکست: 
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 56فصل 

 همبستگی

لرزه افتاد.  ایان با چنان خشم وصف ناپذیری به ما سه نفر چشم غرّه رفت که سانی از وحشت به

عجیب بود....گویی کایل و ایان چهره های خود را عوض کرده بودنند. با این تفاوت که چهرۀ ایان 

هنوز بی عیب و نقص بود و آثار شکستگی در آن مشاهده نمی شد. چهره ای که با وجود خشم 

 شدید بسیار زیبا بود.

 «ایان ، چی شده؟»کایل حیرت زده پرسید: 

آنگاه دستش را دراز کرد. به نظر می رسید « واندا.»ان های قفل شده اش غرید: ایان از میان دند

 برایش دشوار است که دستش را مشت نکند.

 مل با خودش فکر کرد ، آه....اوه....

احساس بدبختی تمام وجودم را رگفت. نمی خواستم با این وداع کنم و حالا مجبور شده بودم این 

باید چنین کاری را می کردم. کار اشتباهی بود که مثل دزدها شبانه  کار را انجام دهم. البته که

 فرار کنم و وظیفۀ تمام خداحافظی های خود را به دوش ملانی بگذارم.

ایان که حوصله اش سرآمده و کاسۀ صبرش لبریز شده بود ، بازویم را چنگ زد و مرا از روی زمین 

جبار از زمین بلند شد و ایان با مشاهدۀ این صحنه بلند کرد. سانی که به من چسبیده بود نیز به ا

 مرا چندبار به شدت تکان داد تا اینکه سانی را از من جدا کند.

 «تو چت شده؟»کایل پرسید: 
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 ایان زانویش را بالا آورد و با پای خود لگد محکمی به صورت کایل زد.

 «ایان!»اعتراض کنان گفتم: 

وی بینی اش گرفته بود و سعی می کرد بلند شود ، سانی خود را جلوی کایل که دستش را ر

انداخت....و سعی کرد با آن جثۀ ریز میزه اش سپر بلای او شود. کایل تعادل خود را از دست داد ، 

 زمین خورد و ناله ای سر داد.

ایان بدون اینکه نگاهی به آنها بیندازد مرا کشان کشان به سمت در برد و با لحن تهدید آکیزی 

 «راه بیفت.»گفت: 

 «ایان...»

 –که بد هم نبود  –او با چنان فشاری مرا از جا کند که مجالی برای حرف زدن برایم نگذاشت 

 نمی دانستم چه بگویم.

صورت های حیرت زدۀ حاضران را تار و مبهم می دیدم. نگران واکنش زن بی نام و نشان بودم. او 

 به خشونت و پرخاشگری عادت نداشت.

 ای خود میخکوب شدیم. جرد راه خروج را سد کرده بود.و انگاه سر ج

 «ایان مگه دیوونه شدی؟ چرا با اون این طوری رفتار می کنی؟»او برآشفته و شگفت زده پرسید: 

 «تو از این ماجرا خبر داشتی؟»ایان مرا به سمت جرد هل داد و فریادکنان پرسید: 

 ن را ترسانده بود.پشت سرمان صدای هق هق گریه بلند شد ، او آن دو ز

 «داری بهش صدمه می زنی.»
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 «تو می دونی اون چه نقشه ای تو سرش داره؟»ایان نعره کنان گفت: 

جرد به ایان زل زد و صورتش ناگهان درهم کشیده شد و پاسخی نداد. ولی ایان جواب خود را 

 گرفت و بدون معطلی مشت محکمی به جرد زد. جرد تلوتلوخوران به عقب پرتاب شد.

 «ایان ، بسه. دست نگه دار.»التماس کنان گفتم: 

 «تو بس کن.»او با عصبانیت داد زد: 

او مرا به دنبال خود به راهرو و بعد به سمت شمال غار کشاند. باری اینکه بتوانم هم پای قدم های 

 بلندش شوم ، تقریباً مجبور بودم بدوم.

 «چی کارش داری؟»جرد پشت سرمان فریادی برآورد: 

می میخوام اونو اذیت کنم؟ من؟ ای خوک ریاکار »ن بدون اینکه توقف کند ، از پشت سر گفت: ایا

 «متظاهر!

اکنون پشت سرمان چیزی جز سکوت و تاریکی نبود. پایم به چیزی گیر کرد و سکندری خوردم. 

 با این حال سعی کردم همچنان پا به پای ایان حرکت کنم.

دم دستم بر اثر فشار انگشت های او تیر می کشد. او دستش در آن لحظه بود که تازه احساس کر

را مانند یک شریان بند محکم دور بازویم حلقه کرده بود و انشگت های کشیده اش مانند دایره ای 

 به راحتی دور بازویم را محاصره کرده بودند. دستم کم کم داشت بی حس می شد.

 گرفت. بغض گلویم را بسته بود. بغضی دردآلود.او مرا با سرعت بیشتری با خود می کشید ، نفسم 
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صدای آه و ناله ام او را متوجه کرد. در نتیجه ایستاد صدای نفس های بلند او را در تاریکی می 

 شنیدم.

راه گلویم بسته شد و نتوانستم جمله ام را تمام کنم. چهرۀ خشمگین او را « ایان ، ایان. من....»

 ه بگویم.مجسم کردم. نمی دانستم باید چ

بازوهایش ناگهان مرا از روی زمین بلند کردند ، پاهایم از زیرتنه ام در رفتند و او قبل از اینکه 

زمین بخورم ، شانه هایم را محکم گرفت و بار دیگر شروع به دویدن کرد ، منتها این بار مرا نیز 

 بغل کرده بود. دست هایش دیگر خشن نبودند ، او مرا در آغوش گرفته بود.

او بدون توجه و اعتنا به چهره های حیرت زده و حتی بدگمان ، از وسط میدان بزرگ غار همچنان 

به دویدن ادامه داد. این روزها اتفاقات عجیب و غریبی در غار رخ می دادند. افرادی که در میدان 

علت سرعت زیاد ویولتا ، جفری ، اندی ، پیگ ، اَرون ، براند و باز هم چند نفر دیگر که به  –بودند 

همه سر جای خود خشکشان زد. مشاهدۀ ایان که مرا در  –ایان نتوانستم چهره هایشان را ببینم 

آغوش گرفته و با شتاب بسیار و با چهره ای که از شدت خشم در هم پیچیده و به سرعت و بی 

 اعتنا از میان آنها گذشت ، همه را نگران و حیرت زده کرده بود.

ا پشت سر گذاشتیم. ایان تا زمانی که به دو دری که به ورودی اتاقشان تکیه داده خیلی زود آنها ر

در با صدای بلندی روی  –شده بود رسیدیم ، توقف نکرد. او با یک لگد در قرمز رنگ را کنار زد 

و مرا روی تشک که روی زمین پخن بود ، انداخت و در حالی که قفسۀ  –زمین سنگی سقوط کرد 

دت تکان می خورد و بالا و پایین می رفت بالای سرم ایستاد. او بای یک لحظه سینه اش به ش

برگشت و با حرکتی سریع در را سر جای خود قرار داد. سپس دوباره با ابروهای گره کرده و نگاهی 

 خشمگین بالای سرم ایستاد.
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را بالا گرفتم نفس عمیقی کشیدم و شتاب زده غلتی زدم و روی زانوهایم ایستادم. کف دست هایم 

و دست هایم را دراز کردم و در دل آرزو کردم معجزه ای در آن ظاهر شود. چیزی که بتوانم به او 

 عرضه کنم و یا جمله ای که بتوانم بر زبان آورم ، ولی دست هایم خالی خالی بودند.

شی سوزندهکه آتش خشم از چشم هایش زبانه می کشید. آت« تو.....قرار نیست....منو....ترک...کنی.»

 تا به حال ندیده بودم. شعله هایی آبی رنگ.

 «ایان ، تو باید بفهمی که.....من نمی تونم بمونم. باید متوجه....بشی.»زیرلب زمزمه کردم: 

 « نـه!»او فریاد برآورد: 

جا خوردم و خود را عقب کشیدم و او ناگهان مچاله شد و روی زانوهایش افتاد. آنگاه سرش را در 

ن پنهان کرد ، دست هایش را هم دور کمرم حلقه کرد. به شدت تکان می خورد ، تکان شکم م

 های سخت و هق هق های بلند و ناامیدانه ای که از میان سینه اش شنیده می شد.

هق هق گریه اش آزاردهنده تر از خشمش « نه ، ایان ، نه.»با لحن ملتمسانه ای تکرار می کردم: 

 «ه نکن ، خواهش می کنم.خواهش می کنم گری»بود: 

 «واندا.»او نالید: 

 «ایان خواهش می کنم. گریه نکن. واقعاً متأسفم. خواهش می کنم......»

 من هم به گریه افتاده بودم و تکان تکان می خوردم. شاید هم تکان های بدن او مرا تکان می داد.

 «تو نمی تونی منو ترک کنی.»

 «رم....من مجبورم ، مجبو»گریه کنان گفتم: 
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 آنگاه هر دو بدون اینکه چیزی بگوییم کدتی طولانی گریستیم.

اشک های زودتر از اشک های من بند آمدند. سرانجام راست نشست و بار دیگر مرا در آغوش 

 گرفت و منتظر شد تا بتوانم حرف بزنم.

 «متأسفم ، خیلی عصبانی شدم.»

حدس نزدی باید بهت می گفتم. من نه ، نه ، من متأسفم. من وقتی متوجه شدم تو خودت »

خودمم ناراحت بشم.  –نمی خواستم ناراحتت کنم  –فقط.....نتوانستم. نمی خواستم بهت بگم 

 «خیلی خودخواه شده بودم.

 «واندا باید درموردش حرف بزنیم. این یه کار تموم شده نیست. نمی تونه باشه.»

 «چرا هست.»

چند وقته؟ چند وقته این نقشه به سرت »ه هم فشرد: او سرش را تکان داد و دندان هایش را ب

 «زده؟

 «از وقتی که جستجوگر.....»زیرلب گفتم: 

و تو فکر »او که به نظر می رسید انتظار چنین پاسخی را داشت ، بار دیگر سرش را تکان داد: 

این  کردی مجبوری برای نجات اون رازت رو برملا کنی. اینو می تونم بفهمم. ولی این معنی اش

نیست که چون دکتر الآن می دونه....تو مجبوری از اینجا بری. تو قرار نیست هیچ جای دیگه بری. 

اگه برای یه لحظه هم به فکرم رسیده بود این کار در ازای رفتن تو از غاره ، همین طور دست روی 

چ  کس دست نمی ذاشتم و اجازه نمی دادم بهش نشون بدی چگونه این عمل رو انجام بده. هی
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قرار نیست تو رو مجبور کنه روی اون تخت چرخ دار لعنتی دراز بکشی. اگه اون سعی کنه به تو 

 «دست بزنه ، جفت دستاشو می شکنم!

 «ایان خواهش می کنم.»

واندا اونا نمی تونن تو رو مجبور به این کار کنن. می »او با دیگر شروع به فریاد کشیدن کرد: 

 «شنوی چی می گم؟

با « منو مجبور نکرده. من عمل جداسازی رو برای نجات جستجوگر به دکتر یاد ندادم.هیچ کس »

بودن جستجوگر در اینجا فقط باعث شد مجبور بشم....سریع تر »صدای آهسته تری ادامه دادم: 

 «تصمیم بگیرم. ایان من این کارو برای نجات مل انجام دادم.

 ند ، ولی چیزی نگفت.پره های بینی ایان از شدت خشم از هم باز شد

ایان ، اون تو وجود من زندانی شده. اینجا برای اون یه زندونه....از زندون هم بدتر ؛ حتی نمی »

تونم شرایط اونو برات توصیف کنم. اون یک روحه و من می تونم آزادش کنم و به وجود خودش 

 «برش گردونم.

 «ی. تو باید اینجا بمونی.واندا ، تو خودت هم لیاقت و استحقاق یه زندگی رو دار»

 «ایان ، ولی من اونو خیلی دوست دارم.»

او چشم هایش را بست و لب های رنگ پریده اش بی رنگ تر و سفید تر شدند و زیر لب زمزمه 

 «ولی من تو رو دوست دارم. این برات هیچ اهمیتی نداره؟»کرد: 

http://forum.dragon-age.ir/forum.php


 

 
 

ن ا ب ز ی ا-م ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / م و د ش  خ  ب
 

439 

؟ به خاطر همینه که بازمه...این کار البته که اهمیت داره ، خیلی هم مهمه. مگه نمی تونی ببینی»

چشم هایش ناگهان باز شدند. انگار فکری به سرش زده بود. جرقه ای در نگاهش دیده « انجام بشه.

این قدر برات تحمل ناپذیره که من دوستت داشته باشم؟ موضوع اینه؟ واندا ، من می »می شد: 

نمی آرم. اگه دلت می خواد می تونی با جرد  تونم دهنم رو بسته نگه دارم. دیگه هرگز اینو به زبون

 «باشی. فقط اینجا بمون.

صورتش را میان دست هایم گرفتم. پوست صورتش خشن بود و به سختی روی « نه ، ایان!»

نه ، من....منم تو رو دوست دارم. من که کرم نقره ای »استخوان های گونه اش کشیده شده بود: 

م. ولی جسم من تو رو دوست نداره. نمی تونه تو رو دوست کوچکی در پشت سر ملانی بیش نیست

داشته باشه. ایان من هرگز نمی تونم در قالب این جسم تو رو دوست داشته باشم. این جسم منو 

 «به دو سو می کشه و این وضعیت غیر قابل تحمله.

دودیت های من قادر بودم این وضعیت را تحمل کنم ، ولی نمی توانستم به علت قید و بند و مح

 این جسم شاهد درد و رنج بو باشم.

او بار دیگ چشم هایش را بست. مژه های ضخیم و سیاه رنگش ار اشک خیس شده بودند. 

 درخشش قطرات اشک را روی آنها می دیدم.

مل آهی کشید ، اوه دست به کار شو. هرکاری دلت می خواد بکن ، آنگاه با لحن خشکی افزود ، 

 اق دیگه.من.....می رم یه ات

 و.....

 «گریه نکن ، واندا. گریه نکن. تو اینجا پیش من می مونی.»ایان گفت: 
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هشت زندگی کامل و هرگز »صدا در گلویم شکست: « هشت زندگی پُر بار.»زیرلب زمزمه کردم: 

نتونستم کسی رو پیدا کنم که به خاطرش در یک سیاره بمونم. کسی که پس از رفتن بقیۀ روح ها 

برم. هرگز نتونستم معشوقی بیابم. چرا حالا؟ چرا تو؟ تو از جنس من نیستی. چگونه می  به دنبالش

 «تونی معشوقم باشی؟

 «عجب دنیای عجیبی.»او زیرلب زمزمه کرد: 

و به راستی این مصفانه نبود. چگونه « این منصفانه نیست»شکوه کنان کلمات سانی را بازگو کردم: 

ن لحظات....بیابم و مجبور به ترک آن شوم؟ آیا این منصفانه بود می توانستم این عشق را در آخری

که روح من و این جسم قادر نبودند با یکدیگر سازگار شوند؟ آیا این عادلانه بود که مجبور بودم 

 ملانی را هم دوست داشنه باشم؟

د. این آیا عادلانه بود که ایان رنج بکشد؟ او هم مثل بقیۀ انسان ها لیاقت داشت خوشبخت شو

 عادلانه نبود ، روا نبود یا حتی....عاقلانه نبود. چگونه می توانستم چنین بلایی بر سرش بیاورم؟

 «دوستت دارم.»زیر لب زمزمه کردم: 

 «دلم نمی خواد این جمله رو جوری ادا کنی که معنی وداع بده.»

ک انسان هستی دوست من. روحی که آواره نامیده میشه ، ایان تو رو که ی»ولی من مجبور بودم. 

این جملات را کلمه به کلمه و « دارم و این واقعیت در هر قالبی که درآم ، هرگز از بین نمی ره.....

اگه تبدیل به خرس یا گل و یا »با دقت برزبان آوردم ، تا این مطمئن شود دروغی در کار نیست. 

همواره در قلبم جای خواهی یه دلفین بشم ، اهمیتی نداره. زیا همیشه دوستت خواهم داشت و 

 «داشت و تنها معشوقم خواهی بود.
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 «قرار نیست تو دیگه جایی سرگردون باشی. تو همین جا خواهی موند.»

 «ایان....»

فقط برای خودم نمی گم. »در این لحظه بار دیگر با خشونت و با لحنی جدی و کمی رسمی گفت: 

مذاکره و گفت و گویی سرت رو بندازی پایین و تو بخشی از این اجتماعی و قرار نیست بدون هیچ 

حتی برای  –راهتو بکشی و بری یا اینکه بندازنت بیرون. تو برای همۀ ما اهمیت زیادی داری 

 «ما به تو احتیاج داریم.  -اونهایی که هرگز به این واقعیت نکردن 

 «ایان هیچ کس نمی خواد منو بندازه بیرون.»

 «نه ، نه. حتی خودت آواره.»

 «بریم.»آنگاه در گوشم زمزمه کرد: 

می دانستم که قصد رفتن جایی را نداشتم. با این حال وقتی به جایی دور « کجا؟ کجا بریم؟»

دست و بودن در کنار ایان فکر می کردم ، قلبم سخت تپید. او به من تعلق داشت. آن گونه که 

 توانست از آن او باشد.جرد هرگز نمی توانست باشد و آن گونه که این جسم هرگز نمی 

 «آواره ، بیشتر از این آزارم نده ، اعصابم بدجوری به هم ریخته.»او دستم را گرفت و مرا بلند کرد: 

 «کجا می ریم؟»با اصرار پرسیدم: 

 «تو به راهروی شرقی غار می ری ، از مزرعه رد میشی و....»

 «زمین بازی؟»

 «سن.درسته و اونجا منتظر می مونی تا بقیه سربر»
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آیا قصد داشت یک دست فوتبال بازی کند تا « چرا اونجا؟»حرف هایش با عقل جور در نمی آمد: 

 اعصابش کمی آرام شود؟

برای اینکه این موضوع باید بررسی بشه. در یه دادگاه ، آواره. و تو مجبوری از تصمیم هیئت »

 «منصفه اطاعت کنی.

 

 

 «رأی گیری»

ی محاکمه کایل تشکیل شده بود دادگاه کوچکی تشکیل شد. ایان این بار برخلاف دادگاهی که برا

دکتر و جرد را خبر کرده بود. او بدون اینکه نیازی به تذکر دادن باشد، به خوبی می  فقط جب ،

 دانست که حضور جیمی در چنین جلساتی به صلاح او نبود.

ظاتی با جیمی رو به رو ملانی از طرف من با او خداحافظی می کرد. نمی توانستم در چنین لح

شوم. این یک عمل بزدلانه به حساب می آمد. ولی اهمیتی نداشت. من از عهده ی خداحافظی 

 کردن با جیمی بر نمی آمدم.

فقط یک لامپ آبی رنگ و یک نور دایره ای شکل ضعیف بر روی کف سنگی زمین بازی. در 

  _ودم و هر چهارمرد روبه رویم اطراف حلقه ی نور نشستیم؛ من به تنهایی یک سمت نشسته ب

شاید قصد داشت آن را مانند چکش چوبی رئیس دادگاه   _جب حتی تفنگ خود را هم آورده بود 

 روی زمین بکوبد، تا جلسه رسمی تر جلوه کند.
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بوی گوگرد ناشی از آب چشمه روزهای دردناکی را که به سوگ نشسته بودم، به ذهنم می آورد. 

نیز ثبت شده بودند که پس از ترک این سیاره هرگز باعث حسرتم نمی  در ذهنم خاطرات تلخی

 شدند.

این « اون چطوره؟» بلافاصله قبل از اینکه آنها شروع به بحث و گفتگو کنند، از دکتر پرسیدم: 

 محاکمه فقط اتلاف ذخیره اندک زمانی بود که در اختیار داشتم. نگران مسایل مهم تر بودم.

 «کدام یکی؟» گرفته پرسید:  او با صدایی خسته و

 «سانی هم رفت؟» چند ثانیه ای به او زل زدم. چشم هایم داشتند از حدقه در می آمدند:

 «کایل فکر کرد منصفانه نیست اون بیشتر عذاب بکشه اون ... اندوهگین بود. »

ای کاش می تونستم باهاش وداع کنم و براش آرزوی خوشبختی کنم. » با خود زمزمه کردم: 

 «جودی چطوره؟ 

 «هنوز که واکنشی نداره»

 «جسم درمانگر چی؟» 

ترودی اونو با خودش برد. فکر می کنم رفت کمی به اون غذا بده بخوره. فعلاً همه دارن سعی        » 

می کنن یه اسم موقتی که اون دوست داشته باشه، براش پیدا کنن. در نتیجه می تونیم یه جوری 

 کنایه آمیزی بر لب آورد و سکوت کرد. دکتر لبخند« صداش کنیم.

سعی کردم این باور در ذهن خود نیز بگنجانم.        « اون حالش خوب می شه. من مطمئنم.» گفتم: 

 « جودی هم همین طور. همه چیز رو به راه میشه.» 
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هیچ یک از حاضرین اعتراضی به دروغ هایم نکردند. آنها می دانستند این جملات را برای راضی 

 کردن دل خود بر زبان آوردم.

 «نمی خوام خیلی از جودی دور بشم. شاید اون به چیزی احتیاج پیدا کنه.» دکتر آهی کشید: 

هرچه زوتر، بهتر. « درسته. بهتر زودتر دادگاه را تموم کنیم.» بلافاصله موافقت خود را اعلام کردم: 

موافقت کرده بود و هنوز بخشی از  زیرا رأی دادگاه اهمیتی نداشت. دکتر قبلاً با شرایط من

وجودم، بخش احمقانه وجودم امیدوار بود... امید داشت راه حلی پیدا شود تا من بتوانم در کنار 

بدون اینکه کسی در این میان دچار رنج و عذاب شود. ولی بهترین  ایان، و مل در کنار جرد بماند،

 هی دل بکنم.راه حل این بود که به سرعت از این امید پوچ و وا

 «خیلی خب واندا حرف تو چیه؟» جب گفت: 

قصد »قاطعانه و در جمله ای کوتاه که جایی برای بحث و مجادله بر جای نمی گذاشت، گفتم: 

 «دارم ملانی رو برگردونم.

 «ایان، تو چی می گی؟»

 «اج داریم.ما در اینجا به واندا احتی» او هم به تقلید از من با لحنی قاطعانه به اختصار گفت: 

موضوع پیچیده ای به نظر می آد. واندا، چرا من باید با تو موافقت » جب سرش را تکان داد: 

 «کنم؟

اگه خودت بودی ، بدون شک می خواستی جسمت رو پس بگیری. شماها نمی تونین انکار » 

 «کنین که ملانی هم چنین خواسته ای داره.
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 «ایان؟» جب پرسید: 

وسیع تری به این قضیه نگاه کنیم. واندا برای همه ی اهالی غار امنیت و  جب ما باید با ابعاد» 

سلامتی که قبلاً حتی خوابش رو هم نمی دیدیم ، به ارمغان آورده. اون به بقای جامعه ی ما روح 

 «تازه ای داده ... به بقای نسل بشر. این کار با در نظر گرفتن شرایط فعلی از یه انسان بر نمی آد.

 وست.حق با ا

 کسی از تو نپرسید.

 «مل چی می گه؟واندا،» جرد رشته ی سخن را در دست گرفت: 

 مل گفت: ها!

به چشم های جرد خیره شدم و عجیب ترین اتفاق ممکنه در وجودم رخ داد. تمامی شور و هیجان 

م، و سوز و گدازی که در وجودم پر و بال می زد به کنار رفتند، و در بخش بسیار کوچکی از وجود

در یک گوشه ی دورافتاده ساکن و گویی ذوب شدند. بقایای وجودم با همان ولع و اشتیاق 

نومیدانه و به دو نیمه تقسیم شده ای که از همان اولین لحظه ای که او را دراین غار دیده بودم 

 _وجودم را فراگرفته بود، به سویش پر کشید. این جسم به سختی به من یا ملانی تعلق داشت

 می این وجود متعلق به او بود و بس.تما

 و حقیقتاً جای کافی برای هر دو نفرمان در آن وجود نداشت.

 «ملانی خواستار بازگشت به جسم خودشه. اون می خواد زندگیشو پس بگیره.» 

 درغگو. حقیقت رو به اونها بگو.
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 نه.

رط می بندم اون با من دروغگو، مطمئنم که الان داری با اون جر و بحث می کنی. ش» ایان گفت: 

 «موافقه. ملانی آدم خوبیه و می دونه ماها چقدر به وجود تو احتیاج داریم.

مل هرچی من بلدم رو می دونه، و می تونه به شماها کمک کنه. جسم درمانگر هم همین طور. » 

قبل اون خیلی بیشتر از من همه چیزو می دونه. مشکلی براتون پیش نخواهد اومد. به علاوه شما 

 «این کارو خواهید کرد. از اومدن من هم زندگی خودتونو می گذروندین. حالا هم مثل گذشته ،

نمی دونم واندا. ایان به موضوع » جب با چهره ای اخم آلود نفس خود را با سر و صدا بیرون داد: 

 «مهمی اشاره کرد.

ه او انداخت. آنگاه نگاه نگاه خصمانه ای به پیرمرد انداختم. دیدم که جرد نیز نگاه تندی ب

 خشمگین خود را نثار دکتر کردم.

دکتر نیز در چشم هایم خیره شد و چهره اش از درد به هم فشرده شد، زیرا متوجه منظورم شده 

 بود. او قول داده بود و این محاکمه تغییری در شرایط پذیرفته شده از جانب او نمی داد.

 ندید. که میان من و دکتر رد و بدل می شد،نگاه ایان به جرد بود و نگاه هایی را 

 «خودت که می دونی.اینجا فقط یه تصمیم وجود داره، جب ، » جرد اعتراض کنان گفت: 

 «راستی؟ به نظر من که یه عالمه تصمیم می تونه گرفته بشه.» 

 «این جسم متعلق به ملانیه!» 

 «مال واندا هم هست.» 
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 پس از چند لحظه سکوت دوباره گفت:جرد که دستخوش احساسات شده بود، 

 «این کار مثل جنایته. _جب تو نمی تونی ملانی رو اون تو زندانی کنی» 

 ایان به جلو خم شد. نور چراغ صورتش را که از شدت خشم درهم کشیده شده بود، روشن کرد.

 «جرد، تو با حذف واندا می خوای با اون و با بقیۀ ماها چه کنی؟» 

 «ری نداری. تو فقط می خوای واندرو به ازای ملانی برای خودت نگه داری...تو به بقیه کا» 

برای تو هیچ چیز  _و تو چی؟ تو هم می خوای به قیمت هدر رفتن واندا، ملانی را داشته باشی» 

 «دیگه ای هم مهم نیست.

 «نه، هرچی ملانی بخواد باید همون بشه! این جسم متعلق به اونه!» 

با مشت های گره کرده و صورت هایی که از شدت خشم درهم پیچیده شده هردو در این لحظه 

 بود به حالت نیمه نشسته به طرف هم خیز گرفتند.

آروم باشین پسرا، آروم باشین. این یه دادگاهه و باید آرامش خودمون رو حفظ » جب دستور داد: 

 «و بررسی کنیم.کنیم. به کله هامون هم احتیاج داریم تا بتوانیم از هر جهت قضیه ر

 ...«جب » جرد شروع کرد: 

باشه. من رأی خودمو می دم. واندا حق » جب برای چند لحظه شروع به جویدن لبش کرد: 

 «داره...

 ایان ناگهان بلند شد و ایستاد.
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 «آروم بگیر و سرجات بشین. بذار حرفمو تموم کنم.» 

با اکراه روی زمین  شده بودند، جب منتظر ماند تا ایان که رگ های گردن عضلانی اش برجسته

او « واندا درست می گه. مل حتماً تمایل داره جسم خودشو پس بگیره. ولی.» نشست. آنگاه گفت: 

ولی واندا من » بلافاصله با دیدن ایان که بار دیگر متشنج شد، این کلمه ها را به جمله خود افزود: 

ری به تو احتیاج داریم. جستجوگرها بیرون اینجا با بقیه چیزها موافق نیستم. به نظر من ماها بدجو

دنبال ما هستن و فقط تو می تونی رو در رو با اونها حرف بزنی. این کار از عهدۀ هیچ کدوم ما بر         

نمی آد. تو می تونی زندگی های زیادی رو نجات بدی. من باید به فکر آسایش و رفاه اهل خانه ام 

 «باشم.

خوب پس واضحه که باید یه جسم دیگه برای اون » های کلید شده اش گفت: جرد از میان دندان 

 «در نظر بگیریم.

چهره ی چروکیده و مچاله شده ی دکتر از هم باز شد. ابروهای ضخیم جب تا رستنگاه موهایش 

بالا کشیده شدند. چشم های ایان داشتند از حدقه در می آمدند. او درحالی که لب خود را گاز می 

 به من زل زده به فکر فرو رفته بود...گرفت 

 «نه! نه! » سرم را دیوانه وار تکان دادم و سراسیمه گفتم: 

 «چرا نه واندا؟ به نظرم خیلی هم فکر بدی نیست.» جب پرسید: 

» آب دهانم را فرو دادم و نفس عمیقی کشیدم تا لحن صدایم عصبی و جنون آمیز جلوه نکند: 

من دیگه از اینکه یه انگل باشم، خسته شدم. می تونی بفهمی؟ جب خوب به حرفام گوش بده. 

شماها فکر می کنین من دلم می خواد به یه جسم دیگه انتقال داده بشم و دوباره همه چیزو از 
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سر شروع کنم؟ من مجبورم تا ابد با گرفتن زندگی دیگران احساس گناه کنم؟ آیا مجبورم با این 

بیزار کنم؟ من دیگه به سختی یه روح به حساب می آم.....و شما  کار یه نفر دیگه رو هم از خودم

انسان های وحشی رو خیلی دوست دارم. بودن من در اینجا اشتباهه، و من از این احساس 

 «متنفرم.

نفس عمیق دیگری کشیدم و از میان اشک هایی که اکنون مانند سیل از چشم هایم جاری بودند، 

نه چی؟ اگه شما منو در جسم دیگری جا بدین و من یه زندگی رو اگه همه چیز تغییر ک» گفتم: 

بدزدم و اوضاع عوض شه، چه؟ اگه اون جسم منو دنبال عشق دیگه ای بکشه و مجبور شم دوباره 

چی؟ اگه در جسم  چی؟ اگه اون وقت شماها نتونید به من اعتماد کنید،به دنیای روح ها برگردم ، 

 «نمی خوام آسیبی به شما برسونم. جدیدم به شما خیانت کنم؟ من

قسمت اول حرف هایم حقیقتی صرف و بی پیرایه بیش نبود. ولی صحبت های بعدی دروغ های 

شتاب زده ای بودند که آرزو می کردم نشنیده باشند. زیرا اشک هایم که تبدیل به هق هقی دیوانه 

رگز امکان نداشت آسیبی به آنها وار شده بودند باعث شدند جملات را بریده بریده ادا کنم. من ه

برسانم. آنچه در اینجا برایم اتفاق افتاده بود تا ابد در تک تک اتم هایی که جسم کوچک مرا 

حل شده بود. ولی شاید این دروغ باعث می شد از من بترسند و راحت تر  تشکیل داده بودند ،

گر شدند. جب و جرد نگاه های واقعیت رفتن مرا بپذیرند. و دروغ هایم برای نخستین بار کار

احتمال اینکه   _آنها به چنین احتمالی فکرد نکرده بودند   _نگرانی با یکدیگر رد و بدل کردند 

 من تبدیل به موجود غیر قابل اعتمادی بشوم و آنها را به خطر بیندازم. ایان به من نزدیک شد،

 گذاشت و اشک هایم را پاک کرد. دستش را دور شانه ام حلقه کرد و سرم را روی سینه ی خود

عزیزم، آروم باش. تو مجبور نیستی به جسم دیگه ای پیوند داده بشی. هیچ چیز تغییر نخواهد » 

 «کرد.

http://forum.dragon-age.ir/forum.php


 

 
 

ن ا ب ز ی ا-م ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / م و د ش  خ  ب
 

451 

واندا، یه دقیقه دست نگهدار، » جب که چشم های زیرک و نافذش ناگهان تیزتر شدند، گفت: 

ه بازم یه انگل باقی می مونی، بچه رفتن تو به یه سیاره ی دیگه چطوری بهت کمک می کنه؟ تو ک

 «جان.

 ایان با شنیدن این کلمات تلخ و ناخوشایند جا خورد و خود را عقب کشید.

 من نیز خود را باختم، زیرا جب مثل همیشه دانایی فوق العاده از خود نشان داد.

ی که هرگز همه منتظر پاسخ من بودند. همه جز دکتر که پاسخ واقعی و نهایی را می دانست. پاسخ

 بیان نمی شد.

جب، در سیاره های دیگه فرق می کنه. در اونجاها » سعی کردم فقط حقایق را بر زبان آورم: 

مقاومتی وجود نداره. میزبان ها هم فرق دارن. آنها مثل انسان ها تک تک و فردگرا نیستن و 

یگه رو دزدیدی. نه احساساتشون خیلی ملایم تره. اونجا احساس نمی کنی که زندگی یه موجود د

مثل احساسی که در این سیاره به ماها دست می ده. اونجا هیچ کس از من نفرت نداره. و من 

خیلی از شما ها دور میشم، در نتیجه نمی تونم آسیبی بهتون برسونم و شماها بیشتر در امان 

 «خواهید بود...

 م را پایین آوردم.قسمت آخر حرف هایم دروغ محض بودند، در نتیجه آرام آرام صدای

 جب با نگاهی موشکافانه به من زل زده بود. روی خود را برگرداندم .

سعی کردم نگاهم با نگاه دکتر بر خورد نکند. ولی نتوانستم از یک نگاه کوتاه دوری کنم. می 

خواستم مطمئن شوم که او حرف هایم را می فهمد. نگاه قابل ترحم فلاکت بارش با نگاهم گره 
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همیدم که متوجه شده است. به سرعت نگاهم را دزدیدم و متوجه شدم که جرد به دکتر خورد. ف

 خیره شده است. آیا او گفت و گوی خاموش ما را دیده بود؟

چهره اش  او هرچه بیشتر به این مشکل فکر می کرد ،.« عجب ...مخمصه ای :» جب آهی کشید 

 بیشتر درهم می رفت.

 هر دو ساکت شدند و نگاه خصمانه ای رد و بدل کردند.« جب...» جرد و ایان همزمان گفتند: 

این کار اتلاف وقت بود ومن فقط چند ساعت فرصت داشتم. فقط یکی دو ساعت دیگر. اکنون 

 دیگر کاملاً مطمئن شده بودم.

صدایم به زحمت در مقابل جوش و خروش چشمه به گوش می رسید. « جب.» به آرامی گفتم:

مجبور نیستین همین الان تصمیم بگیرین. دکتر باید یه سری به جودی » دند. همه به من نگاه کر

بزنه. منم دلم می خواد اونو ببینم. به علاوه امروز هیچی نخوردم. چرا یک کمی بیشتر رو این 

موضوع فکر نمی کنین؟ ماها می تونیم فردا در این باره حرف بزنیم. خیلی وقت داریم و می تونیم 

 «ضوع فکر کنیم.خوب به این مو

 چه دروغ هایی.

ما هم  فکر خوبیه واندا. فکر می کنم بد نباشه همه یه نفسی تازه کنن. تو برو یه چیزی بخور ،» 

 «بیشتر دربارۀ این قضیه فکر می کنیم.

در چشم هایش  اکنون کاملاً حواسم را جمع کرده بودم حتی هنگامی که با دکتر حرف می زدم،

 نگاه نکنم.

 «دکتر»
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 «دکتر من یه چیزی می خورم و می آم جودی رو ببینم و کمکت کنم. میبینمت.» 

 «باشه.»دکتر با لحن محتاطی گفت: 

و باید می توانست  -چرا نمی توانست با لحن عادی و همیشگی اش جواب دهد؟ او یک انسان بود

 به راحتی دروغ بگوید.

و اجازه دادم به من کمک کند تا بلند شوم سرم را تکان دادم « گرسنه ای؟» ایان زیر لب پرسید : 

و بایستم. او محکم  دست مرا در دست گرفته بود و می دانستم به این زودی ها آن را رها نمی 

 کند. ولی این موضوع نگرانم نکرد. خواب او مثل جیمی خیلی سنگین بود.

 د احساس کردم ،سنگینی نگاهی را بر پشت سر خو هنگامی که از اتاق تاریک خارج می شدیم،

 ولی مطمئن نبودم کدام یک از حاضران به من خیره شده است. 

 فقط سه کار دیگر مانده بود. آخرین کارهایی که باید انجام می دادم.

 ابتدا غذا می خوردم.

خوب نبود ملانی رو با عذاب گرسنگی ترک کنم.به علاوه از زمانی که سرقت هایمان بیشتر شده 

نصیب اهالی غار میشد.غذاهایی که با اشتیاق میخوردیم نهه با اکراه و از درد  بود، غذاهای بهتری

 لاعلاجی.

از عیان خواستم غذایم را از آشپزخانه بیاورد.خودم به مزرعه که این روزها جوانه های نیمه سبز 

شده گندم جای خوشه های ذرت را گرفته بودند،رفتم. به ایان حقیقت را گفتم تا بتواند به من 

کمک کند. از جیمی دوری میکردم.نمیخواستم با شنیدن چنین تصمیمی وحشت کند.برای او 
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آنها هر کدام یک طرف قضیه را میدیدند. جیمی هر دو نفرمان را  _سخت تر از جرد و ایان بود

 دوست داشت؛ در نتیجه ضربه بیشتری میخورد.

ر تمام این لحظات دست ایان دور ایان با من جر و بحث نکرد. در سکوت غذای خود را خوردیم. د

 کمرم حلقه شده بود.

 سپس به دیدن جودی و سامی رفتم.

انتظار داشتم سه مخزن روشن روی میز دکتر ببینم ولی با مشاهده دو مخزن که وسط میز قرار 

داشتن . تعجب کردم. دکتر و کایل با دلواپسی دور و بر تختی که جودی بی حرکت روی آن دراز 

میپلکیدند. به سرعت به سمت او رفتم که بپرسم سانی کجاست ولی هنگامی که  کشیده بود،

 نزدیک تر شدم، دیدم که کایل یک مخزن فعال شده را در بغل گرفته است.

 «باید خیلی آروم با اون رفتار کنی»زیر لبی گفتم:

شد از  دکتر مچ دست جودی را گرفته مشغول شمارش نبض او بود. او با شنیدن صدای من مجبور

 اول شمارش کند.

دو کبودی یک «آره،دکتر بهم گفته»کایل که قادر نبود نگاه خود را از صورت جودی بردارد،گفت: 

حواسم جمع.فقط »اندازه در زیر چشم هایش دیده می شدند. آیا بینی اش دوباره شکسته  بود؟

ل شیرین و دوست داشتنی نمیخوام...اونو تو این مخزن تنها بذارم.اون خیلی غمگین...و در عین حا

 «بود.

 «مطمئنم اگه متوجه میشد ازت قدردانی میکرد.»
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الان که اینجام،چه کاری از دستم بر می »او که هنوز به جودی زل زده بود،سرش را تکان داد:

 «آد؟میشه یه جوری به اون کمک کرد؟

چیزی شبیه ،اون میگه اسمش دقیقا این نیست، ولی یه 34ماندی»دکتر حرفم را تصحیح کرد:

 «همینه.

 «او کجاست؟»نه برای اینکه بخواهم به خاطر بسپارم:« ماندی»زیر لب تکرار کردم:

اونها ملاقات خوبی داشتن.ترودی دقیقا همون کسی یه که ماندی بهش احتیاج _با ترودیه»

 «داره.فکر کنم اونو برده بخوابونه.

 « خوبه.ماندی به زودی روبه راه میشه.»

بر لب _چندان نتوانست حالت غمگین و افسرده چهره اش را بپوشاند که_دکتر لبخندی

 «امیدوارم،یه عالمه سوال ازش دارم.»آورد:

نگاهی به آن زن ظریف اندام انداختم.باورم نمیشد او از جسمی که من در اختیار داشتم مسن تر 

که سانی در  او تا زمانی_باشد. صورت او کاملا بی حال و بی حرکت بود. کمی ترس برم داشت

 وجودش بود بسیار پر طراوت و چالاک به نظر می رسید. آیا مل هم...؟

 من هنوز اینجام.

 میدونم.تو بعد از من هم خوب و سرحال خواهی بود.

 مثل لیسی.من هم ناراحت شدم.او کمی در هم رفت.

                                            
34 .mandy 
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 نه، هرگز مثل لیسی نخواهی شد.

شبیه لیسی بود.پوست صورتی گندم گون، به آرامی بازوی لیسی را نوازش کردم.او از جهاتی 

موهای سیاه رنگ و اندام ظریف.آنها تقریبا مثال دو خواهر بودند.با این تفاوت که صورت نحیف 

 ولی شیرین و دوست داشتنی جودی هرگز نفرت انگیز به نظر نمی آمد.

 کایل ساکت و خاموش دست او را در دست گرفته بود.

کایل.این طوری.جودی؟جودی صدای من »امی نوازش کردم و گفتم:بار دیگر بازوی جودی را به آر

رو میشنوی؟جودی کایل منتظرته.اون یه عالمه دردسر کشیده و خودشو به خطر انداخته که تو رو 

پوزخندی به مرد قوی «هر کسی اون رو میشناسه می خواد سر به تنش نباشه._به اینجا بیاره

د نکرد تا لبخند کنایه آمیز مرا ببیند. گوشه لبهایش کمی هیکل زدم و با وجود اینکه سرش را بلن

 بالا آمدند.

عزیزم،خوشحالم که دوباره میبینمت.البته نمیدونم تو هم چنین »ایان که کنارم ایستاده بود،گفت:

 «احساسی داری یا نه.حتما این چند وقت از دست این احمق یه نفس راحت کشیدی.

باز نکرده بود متوجه حضور برادرش که مثل کنه به من  کایل تا زمانی که ایان لب به سخن

 چسبیده بود،نشده بود.

البته ایان رو که یادت می آد.اون هرگر نتونست در هیچ زمینه ای از من جلو بزنه ولی هنوز سعی »

کایل که حتی برای چند لحظه نگاه خود را از جودی بر نمی داشت،ادامه « خودشو میکنه.نه،ایان؟

 «چیزی نداری به من بگی؟ایان »داد:

 «نه»
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 «منتظرم عذر خواهی کنی.»

 «خوب منتظر بمون.»

 «جودی،باورت میشه اون برای هیچ و پوچ کوبید تو صورتم.»

 «جودی کی نیاز به یه بهونه داره؟»

شوخی و سر به سر گذاشتن این دو برادر به طرز عجیبی دلنشین بود.حضور جودی باعث شده بود 

و طنز آمیز و خنده دار و آرام رد و بدل شوند.اگر من به جای جودی نیمه  این شوخی ها ملایم

بیهوش بودم حتما با شنیدن این کنایه ها بیدار میشدم.اکنون نیز ناخوداگاهلبخندی بر لبان نقش 

 بسته بود.

 «کایل همینطور ادامه بده.خیلی خوبه. او به زودی بهوش می آید.»زیر لب زمزمه کردم:

نستم او را ببینم.دلم میخواست با خصوصیات او آشنا شوم.در حال حاظر فقط حالت ای کاش میتوا

 و رفتارهای سانی در ذهنم نقش بسته بود.  ها

اولین ملاقات اهالی غار با ملانی چگونه خواهد بود؟ آیا برای آنها فرقی هم می کرد؟ آیا آنها عمیقا 

 وانست جای خالی مرا پر کند؟رفتن مرا احساس می کردند؟ یا ملانی به راحتی می ت

شاید احساس می کردند او کاملا با من فرق دارد.شاید مجبور می شدند خود را با این تازه وارد 

تطبیق بدهند.شاید هم او می توانست به سرعت و خیلی بهتر از من با محیط جدید سازگار شود.او 

غار مجسم کردم. هر دومان را با را در واقع خود را در میان چهره های مهربان و صمیمی اهالی 

آزادی و رهایی در میان بازوهایمان و تمام اهالی غار را که هنگام ورود من به غار نتوانست لبخندی 

 بر لب آوردند و خوش آمد گوی من باشند. 
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 چرا این تصورات اشک به چشم هایمان آورد؟ آیا تا این حد تنگ نظر بودم؟

البته که جات خیلی خالی می -دلشون برات تنگ میشه نه اونهامل به من اطمینان داد،

 مونه.تموم آدم های خوب این غار جای خالی تورو احساس خواهند کرد.

 ظاهرا سرانجام تصمیم مرا بپذیرد بود.

اصلا هم نپذیرفتم.فقط راه حلی به نظرم نمی رسه تا تورو منصرف کنم و او اعتراض کرد، 

 نم می ترسم.خنده دار نیست؟می تونم حس کنم که خیلی نزدیکه.م

 دارم از وحشت قالب تهی می کنم.

 هر دومونو ترس برداشته.

 «واندا؟»کایل گفت:

 «بله؟»

 «متاسفم.»

 «اوهوم... برای چی؟»

 «برای اینکه سعی کردم تورو بکشم.به نظرم اشتباه کرده بودم.»او با لحنی صمیمی گفت:

 «چیزی داری؟دکتر دم دست یه ضبط صوتی »ایان نفسش بند آمد:

 «نه،ایان متاسفم.»
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چنین لحظه ای رو باید تو تاریخ بشریت ثبت کرد.اصلا فکرشو نمی کردم »ایان سرش را تکان داد:

تا زنده هستم روزی رو ببینم که این کله خر به اشتباه خودش اعتراف کنه. زود باش جودی. این 

 «ای.حرف باید این قدر تورو حیرت زده بکنه که بلافاصله هوش بی

جودی،عزیزم تو خیال نداری از من دفاع کنی؟ به ایان بگو که من تا به حال »کایل پوزخندی زد:

 «هیچ اشتباهی نکردم.

خیلی عالی بود.از اینکه توانسته بودم پیش از ترک  اینجا رضایت کایل را جلب کنم.خوشحال 

 بودم.انتظار چنین چیزی را نداشتم.

تر بود وقت را بیش از این تلف نکنم.جودی یا به هوش می آمد یا کار دیگری در اینجا نداشتم. به

 نمی آمد. در هر حال نتیجه عمل او تغییری در تصمیم من نداشت.

 در نتیجه سومین و آخرین کار خود را آغاز کردم:دروغ گفتم.

ایان، من خسته »از تخت دور شدم.نفس عمیقی کشیدم و کش و قوسی به دستهایم دادم و گفتم:

 «ام.

آیا به راستی دروغ گفتم؟ به نظر خودم که این طور نبود. روز آخرم، روز بسیار بسیار طولانی بود. 

تمام شب را بیدار بودم. از آخرین سرقت که بازگشته بودیم، هنوز خواب به چشم هایم راه نیافته 

 بود؛باید هم خیلی خسته باشم.

گی از حال می ری.تموم شب رو بالای سر شرط میبندم که داری از خست»ایان سرش را تکان داد:

 «بیدار بودی؟-منظورم ماندیه-درمانگر

 «آره.»خمیازه ای کشیدم:
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دکتر شب خوبی داشته باشی.کایل »ایان در حالی که مرا کشان کشان به سمت در می برد، گفت:

 «برات آرزوی موفقیت می کنم.ما صبح بر میگردیم.

 «تر صبح میبینمت.شب بخیر کایل. دک»من هم زیر لب گفتم:

دکتر با خشم به من نگریست، ولی پشت ایان به او بود و کایل هم مطابق معمول به جودی زل زده 

 بود.نگاه خشمگین دکتر را با نگاهی آرام ولی مصمم پاسخ دادم.

ایان در راهرو تاریک و سیاه در کنارم گام برمی داشت و سکوت اختیار کرده بود.خوشحال بودم که 

وای حرف زدن نداشت. من نیز تمرکز کافی برای سوال و جواب نداشتم.دل و روده ام به حال و ه

 شکل عجیبی به هم می پیچید.

همه کارهایم انجام شده بودند.فقط کافی بود کمی صبر کنم و به خواب فرو نروم.با وجود اینکه 

شتی به دنده هایم می خیلی خسته بودم، میتوانستم دوام بیاورم.قلبم به شدت می تپید و مانند م

کوبید. امشب باید کار را یکسره میکردم. ملانی هم این را می دانست. واکنش امروز ایان به من 

نشان داد که باید هر چه زودتر دست به کار شوم.هر چه بیشتر می ماندم، اشک ها و بگومگوها و 

د را به آب میدادیم و دعواهای بیشتری را به وجود می آوردم.شاید هم خودم یا شخص دیگری بن

جیمی قضیه را میفهمید.بهتر بود ملانی پس از رفتن من برایش توضیح دهد.این طوری خیلی بهتر 

 بود.

ملانی کلمات را تند تند پشت هم ردیف کرد.خیلی متشکرم. ترس بر گوشه و کنایه زدنش غلبه 

 کرده بود.

 متاسفم.اشکالی نداره این کار رو برام بکنی؟
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 .چه اشکالی داره؟ واندا هر کاری ازم بخوای برات می کنم.او آهی کشید

 برای من از اونا خوب مراقبت کن.

 در هر حال این کارو می کنم.

 از ایان هم همینطور.

 اگه خودش اجازه بده.احساسم بهم میگه اون خیلی منو دوست نخواهد داشت.

 حتی اگه بهت اجازه نداد.

 می کنم.بهت قول می دم. واندا هر کاری از دستم بر بیاد براش

ایان پشت در های قرمز و خاکستری اتاق خود توقف کرد.ابروهایش را بالا کشید و من هم سرم را 

تکان دادم.بهتر بود فکر کند که هنوز دلم نمی خواست با جیمی رو به رو شوم که البته همین طور 

 هم بود.

شکی که در سمت راست اتاق قرار ایان در قرمز رنگ را کنار گذاشت و من مستقیم به سمت ت

داشت، رفتم و خود را مثل توپ گلوله کردم،دست های لرزانم را در جلوی قلبم که مانند چکشی 

 به قفسه سینم می کوبید، گره کردم و سعی کردم آنها را پشت زانو هایم پنهان کنم.

دانستم به محض اینکه ایان کنارم دراز کشید و سرم را به سینه خود چسباند.جای نگرانی نبود.می

 خوابش سنگین شود،روی تشک ولو خواهد شد.مگر اینکه لرزش بدن مرا احساس میکرد.

 «واندا،همه کارا درست می شن،مطمئنم که یه راه حل خوب پیدا خواهیم کرد.»

 «ایان،واقعا خیلی دوستت دارم.»
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که بعد ها می پذیرفت.می  تنها با چنین جمله ای میتوانستم با او وداع کنم. این تنها راهی بود

 دانستم که این جمله را به یاد خواهد آورد:

 «با تمام وجود،دوست دارم.»

او به آرامی مرا بوسید.به آرامی سنگ های مذابی که در دل تاریکی در مرکز زمین در حرکتند.این 

 بوسه از لرزش بدنم کاست.

 «بخواب،واندا.بقیه کارارو بذار واسه فردا.»

 دادم و آهی کشیدم. سرم را تکان

ستاره ها از  -به سقف اتاق خیره شدم-ایان هم خسته بود.مجبور نبودم مدت زیادی انتظار بکشم

میان شکاف های سقف چشمک می زدند.اکنون میتوانستم از میان شکافی که قبلا فقط دو ستاره 

لایتناهی سوسو  دیده میشدند،سه ستاره را ببینم. به آنها که در تاریکی آسمان و در دل فضای

 میزدند،نگاه کردم. آنها مرا به سوی خود نمی خواندند.من نیز در آرزوی پیوستن به آنها نبودم.

بلاخره دست های ایان رهایم کردند و او در حالی که در خواب حرف می زد طاق باز خوابید. 

کنار او به خواب جرات نکردم بیشتر از این دست و آن دست کنم؛ به شدت آرزو میکردم بمانم، در 

 روم و یک روز دیگر بیشتر بمانم.

با احتیاط حرکت کردم ولی خطر بیدار شدن ایان تصوری بیهوده بود.نفس هایش سنگین و 

 یکنواخت بودند.مطمئن بودم تا صبح چشم هایش را باز نخواهد کرد.

 به آرامی پیشانیش را بوسیدم. آنگاه بلند شدم و آهسته در را جا به جا کردم.
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دیر وقت نبود.در نتیجه غارها هنوز خلوت نشده بودند. میتوانستم انعکاس صداهای مختلفی را که 

 از اطراف به گوش می رسیدند،بشنوم.

تا زمانی که به غار اصلی نرسیدم،کسی را ندیدم.جفری،هیث و لیلی در حال بازگشت از آشپزخانه 

نگاهم را به زمین دوختم و به خود اجازه بودند.با وجود اینکه از دیدن لیلی بسیار خوشحال شدم،

دادم فقط برای یک لحظه نگاه سریعی به او بیندازم.او حداقل توانسته بود با شانه های صاف سراپا 

 بایستد. لیلی هم مثل مل قوی بود و توانستنه بود با غم بزرگ خود کنار بیاید.

تاریکی فرو رفتم احساس آرامش شتابزده به سمت دالان جنوبی حرکت کردم و هنگامی که در دل 

 کردم. احساس آسودگی و احساس وحشت. در این لحظه واقعا همه چیز تمام شده بود.

 خیلی میترسم.ناله کنان گفتم. 

 قبل از اینکه مل بتواند جواب دهد،دست سنگینی در تاریکی به شانه ام چنگ انداخت.

 «جایی می ری؟»

 

 

 58فصل

 پایان راه
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 م ولی جیغ کوتاه و بی صدا.از وحشت جیغ کشید

معذرت میخوام. متاسفم. اصلا قصد نداشتم تورو »جرد بازویش را دور شانه هایم حلقه کرد:

 «بترسونم.

 «اینجا چه کار می کنی؟»نفسم به سختی بالا می آمد. پرسیدم:

 «تورو تعقیب می کنم.تمام شب تعقیبت کردم.»

 «بدی.خوب،حالا دیگه لازم نیست به این کار ادامه »

تردید و دودلی در دل تاریکی موج می زد. او بازویش را همچنان بی حرکت دور شانه ام پیچیده 

بود.خود را از زیر دستش بیرون کشیدم ولی او محکم مچ دستم را گرفت؛ نمیتوانستم به راحتی 

 دستم را تکان دهم.

نبود،کاملا واضح بود در اثری از آشفتگی یا سراسیمگی در صدایش « به دیدن دکتر میری؟»پرسید:

 مورد یک ملاقات دوستانه حرف نمیزد.

سعی کردم آرامش خود را حفظ کنم تا او وحشتی را که در « البته که دارم به دیدن دکتر می رم.»

بعد از امروز، کار دیگه ای از دستم بر نمی آمد. اوضاع هیچ »صدایم موج میزد،تشخیص ندهد.

 «هایی رو نگرفت.تعریفی نداره جب هم که تصمیم ن

 «می دونم.من طرف تو هستم.»
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از اینکه هنوز این کلمات قدرت آزردنم را داشتند و اشک به چشم هایم می آوردند، عصبانی بودم. 

سعی کردم به ایان فکر کردم. به او که نقش یک تکیه گاه را بازی می کرد، همان نقشی که کایل 

ان در حالی که دست جرد روی بازویم حلقه شده بود و ولی فکر کردن به ای -برای سانی ایفا میکرد

بوی بدنش را با تمام وجود استنشاق میکردم. کار دشواری بود .درست مثل اینکه بخواهی نوای 

 موسیقی را با یک ویلون، در حالی که آرشه آن کاملا خرد شده و از بین رفته است، بنوازی.

کلمات سریع. قاطعانه و با لحنی خشونت آمیز بر زبانم  «پس بذار برم جرد. برو. میخوام تنها باشم.»

 «من باید باهات بیام.»جاری شدند، و پر واضح بود که دروغی در کار نبود.

به زودی ملانی را درکنار خودت خواهی داشت. ازت میخوام » پرخاش کنان و بدون مطلعی گفتم:

 «ار.فقط چند لحظه تنهام بذاری جرد.این فرصت رو در اختیارم بذ

 او بار دیگر چند لحظه ای درنگ کرد ولی از فشار دستش کاسته نشد.

 «واندا،من می آم که همراهت باشم.»

 اشک هایم سرازیر شدند.چقدر خوشحال بودم که راهرو در تاریکی مطلق فرو رفته بود.

 «این دفعه این طوری نیست.در نتیجه نیازی به اومدنت نیست.»زیر لب گفتم:

وانستم اجازه دهم جرد در اتاق عمل حضور داشته باشد.فقط میتوانستم به دگتر البته که نمیت

اعتماد کنم. فقط او به من قول داده بود و من قصد نداشتم این سیاره را ترک کنم. قصد نداشتم 

در قالب یک دلفین و یا یک گل به زندگی خود ادامه دهم و بقیه عمر خود را در حسرت عشق 

اشته بودم و همه تا زمانی که من بار دیگر چشم هایم را در قالب موجود هایی که پشت سر گذ

تازه اگر در این قالب جدید چشمی در کار بود.اینجا،  -جدیدی می گشودم مرده بودند، بگذرانم.
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این سیاره به من هم تعلق داشت و آنها نمیتوانستند وادارم کنند کره زمین را ترک کنم. من در 

و غارمانند در زیر خروارها خاک در کنار دوستان خود میآرامیدم.در یک قببر همان گودال تاریک 

 متعلق به انسان ها، برای من که تبدیل به یک انسان شده بودم.

 «ولی واندا،من...خیلی چیزاست که باید بهت بگم.»

 «جرد من تشکر و قدرشناسی از تو نمیخوام،به من اعتماد کن.»

خواسته ات چیه؟ هر چی بخواهی برات »تنش و کشیده ای گفت: او با صدایی گرفته و لحن پر

 «انجام می دهم.

 «از خانواده ام مراقبت کن.اجازه نده دیگران اونها رو به قتل برسونن.»

البته که مراقب آنها خواهم بود. منظورم خودتی. برای تو »او تقاضای مرا با بی حوصلگی پذیرفت:

 «چه کار میتونم بکنم؟

 «نمی توانم چیزی با خودم ببرم.جرد من که »

 «واندا حتی یک خاطره؟ چی دلت میخواد؟»

اشکهایم را پاک کردم ولی بی فایده بود.قطرات اشک بار دیگر –دستی که آزاد بود -با پشت دستم

 به سرعت چشم هایم را پر کردند .نه من حتی نمی توانستم یک خاطره همراه خود ببرم.

 «واندا،من چه چیزی میتوانم بهت بدم؟»شاری گفت:او بار دیگر با اصرار و پاف

یه دروغ بهم تحویل بده.بهم »نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم لحن صدایم آرام و ملایم باشد:

 «بگو دوست داری من بمونم.
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این بار از تردید و دودلی خبری نبود.بازوهایش بلافاصله در تاریکی دور بدنم حلقه شدند و او مرا 

محکم به سینه فشرد و لب هایش را روی پیشانی ام فشار داد.احساس کردم هنگامی با اطمینان و 

 که شروع به حرف زدن کرد نفس هایش موهایم را به رقص در آوردند.

ملانی در گوشه ذهنم نفسش را در سینه حبس کرده بود وسعی میکرد بار دیگر خود را در گوشه 

اد و رها گرداند.شاید هم از شنیدن این دروغ ها ای پنهان کند و در این لحظات واپسین مرا آز

 وحشت داشت و نمیخواست پس از رفتن من این خاطره را در ذهن خود ثبت کند.

واندا،اینجا بمون. با ما، با من. من نمی خوام تو بری.خواهش میکنم.اصلا تصور نبودن تو برام غیر »

 صدا در گلویش شکست.«..چطوری...ممکنه.تحمل دیدن جای خالی تو رو ندارم.نمیدونم چطوری.

او دروغ گوی ماهری بود.حتما خیلی خیلی از جانب من مطمئن بود که توانست چنین جملاتی را 

 بر زبان آورد.

لحظه ای بی حرکت در مقابل او ایستادم.ولی می توانستم احساس کنم که زمان مرا کنار میکشد. 

 فرصت تمام شده بود.وقت من سر آمده بود.

 و سعی کردم خود را از دست او رها کنم.« متشکرم.»گفتم: زیر لب

 «هنوز حرفم تمام نشده.»او بازوهایش را محکم تر دور بدنم دور بدنم حلقه کرد:

صورتهایمان فقط چند سانتیمتر با هم فاصله داشتند.او خود را به من نزدیک تر کرد و حتی در 

ایم، نتوانستم خودداری کنم و بار دیگر واپسین لحظات زندگی در این سیاره و آخرین نفس ه

 مانند آتش و پنبه سوختیم.
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با این وجود احساس می کردم این بار مثل همیشه نبود.او هنگامی که این جسم رادر آغوش گرفته 

بود، بریده بریده و نفس نفس زنان نام مرا بر زبان می آورد.تصور میکرد این جسم متعلق به من 

اوت را احساس کنم. برای یک لحظه فقط من و او بودیم، فقط جرد و آواره است. میتوانستم این تف

 و هردو در شعله های آتش میسوختیم.

هیچکس نتوانسسته بود به خوبی جرد وجسم او در آخرین دقایق حضورم در این سیاره به من 

ببرم،زیرا من  دروغ بگوید و من به خاطر این دروغ بسیار سپاس گزار بودم.نمیتوانستم آن را با خود

که به جای دیگری نمی رفتم. ولی این دروغ رنج ترک اینجا را تسکین می داد.دروغی که توانستم 

آن را باور کنم. توانستم تصور کنم که او آن قدر دلش برایم تنگ خواهد شد که بخشی از شادی و 

 خوب بود. لذتش ضایع شود. نی=باید چنین چیزی را میخواستم ولی در هر حال چنین باوری

نمیتوانستم به گذشت زمان بی تفاوت باشم. به گذشت ثانیه ها که مثل شمارش معکوس فرمان    

آتش مرا کشان کشان همراه خود در میان راهروی تاریک میکشیدند و از این همه احساس و 

 حرارت دور می کردند.

یکی سر و رویمان را داغ سعی کردم لب هایم را از لب هایش دور کنم. نفسهای گرممان در دل تار

 «متشکرم.»کرده بود.بار دیگر زمزمه کردم:

 «صبر کن...»

 «نمی تونم.نمی تونم...بیشتر از این تحمل کنم.باشه؟»

 «باشه.»او هم زیر لب گفت:

 «فقط یه کار دیگه دارم. خواهش میکنم اجازه بده اونو به تنهایی انجام بدم؟»
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 او با تردید و دودلی حرف خود را ادامه نداد.« اهی...اگه...اگه مطمئنی این چیزیه که میخو»

 «جرد. این چیزیه که من بهش احتیاج دارم.»

 «پس من همین جا می مونم.»او با صدای خفه و گرفته ای گفت:

 «وقتی کار از کار گذشت، دکتر رو میفرستم دنبالت.»

 بازوهایش هنوز دور بدنم گره خورده بودند.

گذاشتم چنین کاری بکنی حتما سعی میکنه من رو بکشه؟ شاید هم باید  میدونی اگه ایان بفهمه»

 «اجازه بدم این کارو باهام بکنه و جیمی. اون هرگز هیچ کدوم از ماهارو نخواهد بخشید.

 «در حال حاضر اصلا قادر به فکر کردن به اونها نیستم.بذار برم.»

بود و خلا یخ زده اعماق وجودم را گرما  در آن لحظه جرد به آهستگی و با اکراهی که کاملا مشهود

 می بخشید، دستهایش را رها کرد.

 «واندا،دوستت دارم.»

 «متشکرم جرد.می دونی که چقدر دوستت دارم. با تمام قلب و وجودم.»آهی از نهادم برآمد:

قلب و روح، که در مورد موجودی چون من در کنار هم صدق نمیکردند. دو عنصری که از دیر باز 

شان قسمت شده بودم، و حالا زمان آن فرا رسیده بود که هر دو عنصر را در وجود خود بین

 گرداوری کنم. حتی به قیمت محروم شدنم از همه چیز.

ثانیه های گذرا تیک تیک کنان مرا به سوی نقطه آخر می کشاندند.هنگامی که رهایم کرد، 

 ما بیشتر در درونم رخنه میکرد.احساس سرما کردم و با هر قدمی که از او دور میشدم، سر
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البته فقط خیال میکردم سردم شده.اینجا هنوز تابستان بود و همیشه در ذهن من تابستان می 

 ماند.

او « جرد وقتی بارون بیاد اینجا چه اتفاقی میافته؟ اهالی غار کجا میخوابن؟:»زیر لب پرسیدم 

...همه میریم تو اتاق بازی و اونجا ما»لحظه ای سکوت کرد،آنگاه آب دهان خود را قورت داد:

 صدایش بغض آلود و خفه بود.« میخوابیم.

سرم را تکان دادم و از خود پرسیدم با این همه شخصیت های متفاوت و ناسازگار چه حال و هوای 

 ناخوشایند و عجیب و غریبی ایجاد میشود؟ شاید هم یک تنوع باشد؟

 ازی و غذا خوردن و گفت و گو می کنند؟مثل یک مهمانی که در ان تمام شب را صرف ب

 «برای چی می پرسی؟»او زیر لب گفت:

زندگی و عششق در اینجا مسیر خود را طی «فقط میخواستم...مجسم کنم چه اتفاقی می افته؟»

میکردند.حتی با وجود اینکه زندگی و شورآن بدون حضور من به جریان عادی خود ادامه می داد. 

 «خداحافظ جرد،مل میگه به زودی تو را خواهد دید.»را گرفت:احساس شادی وجودم را ف

 دروغگو.

 «واندا...صبر کن...»

با عجله از  راهرو پایین رفتم. شتاب زده از هرفرصتی که شاید جرد با دروغ های دلنشین خود 

میتوانست مرا متقاعد کند که از رفتن منصرف شوم ،دور و دورتر شدم. پشت سرم فقط سکوت بود 

 ریکی.و تا
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رنج جرد به اندازه مشاهده بی تابی ایان عذابم نداد. درد و رنج جرد به زودی سر می آمد و  تا چند 

 لحظه دیگر شادی جای ان را میگرفت.سرانجامی خوش.

این بار مسافت تونل جنوبی خیلی کوتاه به نظر میرسید.میتوانستم روشایی فانوس را 

 ببینم.میدانستم دکتر منتظرم است.

انه هایی که آنها را کاملا راست نگه  داشته بودم، قدم به اتاقی گذاشتم که همیشه وحشتم را با ش

بر می انگیخت.دکتر همه چیز را آماده کرده بود.در تاریک ترین گوشه اتاق توانستم دو تخت را که 

کنار یکدیگر قرار گرفته بودند، ببینم.کایل که بازویش دور بدن بیحرکت جودی حلقه شده 

ود،مشغول خر و پف کردن بود.با بازوی دیگرش هم مخزن سانی را در بغل گرفته بود.سانی حتما ب

    چنین وضعیتی را دوست داشت.ای کاش راهی پیدا میکردم تا به او بگویم.

 «سلام،دکتر.»زیرلب گفتم:

روی او از پشت میزی که داروها را روی ان چیده بود، سرش را بلند کرد.اشک از چشم هایش بر 

 گونه هایش سرازیر شده بودند.

و من ناگهان احساس شجاعت کردم. ضربان قلبم کاهش یافت. در نتیجه نفس کشیدنم نیز راحت 

 تر و آرام تر شد. سخت ترین قسمت ها تمام شده بودند.

من این کار را بارها در گذشته انجام داده بودم.کافی بود چشم هایم راببندم و فرسنگها دور 

چه همیشه می دانستم که بار دیگر چشم هایم در قالب دیگری باز خواهند شد.این عمل شوم.اگر 

 برایم آشنا بود.دلیلی برای ترسیدن وجود نداشت.
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به سمت تخت بیمارستانی رفتم و برای نشستن روی آن مجبور شدم کمی بالا بپرم.با دست هایی 

د را برداشتم و درش را باز کردم. یکی که اثری از لرزش در آنها دیده نمی شد.قوطی داروی ضد در

 از چهار گوش های کوچک و نازک کاغذی شکل را روی زبان خود گذاشتم تا حل شود.

 هیچ تفاوتی با دفعات قبل نداشت.این بار هیچ دردی حس نمی کردم.هیچ درد فیزیکی.   

 «دکتر،یه چیزی رو بهم بگو. اسم واقعی تو چیه؟»

 آخر خط پاسخ تمام سوالات خود را بگیرم. می خواستم پیش از رسیدن به

 دکتر آب بینیش رو بالا کشید و با پشت دست زیر چشم هایش را خشک کرد.

 «.این یه نام خانوادگیه. پدر و مادر من آدمای سنگدلی بودن.35استیس»

جرد بیرون، کنار غار بزرگ منتظره.بهش قول دادم که »ناگهان به خنده افتادم.سپس آهی کشیدم:

ی کار تموم شد،بهش خبر میدی.فقط صبر کن تا من...من دیگه حرکت نکنم؟ اون وقت دیگه وقت

 «برای اون دیره که بخواد تصمیم منو عوض کنه.

 «واندا،من تمایلی به انجام این کار ندارم.»

 «می دونم دکتر وازت متشکرم ولی یادت باشه،قبلا قول دادی.»

 «خواهش می کنم؟»

 «.من هم به اونچه گفته بودم،عمل کردم،این طور نیست؟نه،تو به من قول دادی»

                                            
35 .Eustace 
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 «چرا،درسته.»

 «پس تو هم به قولت عمل کن.اجازه بده در کنار والتر و وس به آرامش برسم.»

او سعی کرد هق هق گریه اش را فرو دهد. در نتیجه چهره لاغر و استخوانی اش به شدت درهم 

 کشیده شد.

 «درد...خواهی داشت؟»

 

 

 «نه دکتر هیچ چیز را حس نمی کنم.»فتم:به دروغ گ

در انتظار سر خوشی و شادی ناشی از داروی ضد درد بودم. آخرین باری که از این دارو استفاده 

کرده بودم همه چیز در مقابل چشمایم می درخشید و برق می زد. هنوز تفتوتی را حس نمی 

نبال عشق و محبت به سراغم آمده کردم پس بار قبل اثر داروی ضد درد نبوده. این احساس به د

 بود. بار دیگر آهی کشیدم.

 دمر و روی تخت دراز کشیدم و صورتم را به سمت او چرخاندم.

در قوطی باز شد صدای تکان دادن محتوای آن و ریختن دارو بر روی تکه ی پارچه ای که در 

 دست دکتر بود را شنیدم.

ل ترین موجودی هستی که من تا به حال دیده تو شریف ترین پاک ترین و اصی»او زیر لب گفت:

 «ام دنیا و شاید کل کائنات بدون وجود تو تاریک تر و کسل کننده تر از قبل خواهد شد.
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اینها کلماتی بودند که او بر مزار من بر زبان می آورد.سوگنامه ی من و من خوشحال بودم که 

 توانستم آن را بشنوم.

 موشت نخواهم کرد.متشکرم ، وندا خواهرم. هرگز فرا

خوشبخت باش. مل و از زندگیت لذت ببر. به خاطر منم که شده قدر لحظه لحظه ی زندگیت رو 

 بدون.

 او قول داد. حتماً این کار را خواهم کرد.

 با یکدیگر اندیشیدیم. خداحافظ.

ی دارو دست دکتر پارچه را به آرامی روی صورتم فشار داد. بی اعتنا به بوی تند و ناراحت کننده 

چند نفس عمیق کشیدم. در این لحظه بار دیگر چشمم به آن سه ستاره افتاد. آنها مرا به سوی 

خود نمی خواندند. بلکه مرا به حال خود رها کردند تا به قعر کائنات تاریکی و سیاهی که بار ها و 

رامی در بار ها در فاصله ی میان زندگی های خود در آن سرگردان شده بودم فرو روم و به آ

سیاهی فرو رفتم و ناگهان همه چیز روشن تر و روشن تر شد . دیگر سیاهی در کار نبود همه چیز 

 آبی بود. آبی روشن و درخشانوووبدون هیچ وحشتی در میان فضای آبی رنگ شناور شدم.

 59فصل 

 یادآوری

از هر بار شگفت  به من هشدار داده شده بود که آغاز درست مانند پایان است. ولی اینبار پایان

انگیز تر بود. شگفت انگیز تر از هر پایانی که در نهُ زندگی خود تجربه کرده بودم.شگفت انگیز تر از 

 پریدن در چاه یک آسانسور. انتظار هیچ تفکر و یا هیچ خاطره ای نداشتم. این چه پایانی بود؟
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ن و منو به یاد دوستم خورشید داره غروب می کنه. رنگها همه روشن و درخشان و گلگون هست

می ندازن....اینجا اونو چه می نامند؟چیزی شبیه.... و آلمان یا چین؟ او گل زیبایی بود گلها در 

اینجا خیلی دل مرده و کسلند. با این وجود بسیار معطر و خوشبو هستند. رایحه های خوش 

 بهترین مزیت اینجاست.

م میکنه؟ من که نیازی به یک کت ندارم. صدای پایی در پشت سرم. بازم بافده ی ابر تعقیب

و من دلم میخواد جریان هوارو بر روی پوست خود حس کنم. به اون _بالاخره هوا گرم شده_اینجا

نگاه نخواهم کرد. شاید فکر کنه صدای پاشو نشنیده ام و به خونه برگرده. اون خیلی مراقب منه. 

 ه همیشه نقش مادر منو ایفا کنه.ولی من حالا دیگه تقریباً بزرگ شدم. اون که نمیش

 ومن صداش رو نمیشناسم.« معذرت می خوام.»یک نفر می گوید:

 بر می گردم تا نگاش کنم. ولی صورتش رو نمیشناسم. اون زیباست.

چهره ای که در نظرم مجسم شدیکباره مرا به خود آورد. این چهره ی خودم بود! ولی این .... را به 

 یاد نمی آوردم.

 «سلام.»میگویم:

سلام اسم من ملانیه. تازه به این شهر اومدم و ... فکر می کنم گم »او لبخندی تحویلم میدهد:

 «شدم.

 «اوه میخوای کجا بری؟ می برمت. ماشین ما همین پشته...»
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 «برگردم.  36نه دور نیست. من رفته بودم کمی راه برم. ولی الان نمیدونم چجوری به خیابان بکر »

 چه خوب. من دوستای تارزه رو خیلی دوست دارم.  -ی تازه استاون یه همسایه 

به اون جا خیلی نزدیکی اون خیابون درست بعد از دومین پیچ اون طرفه. ولی می »به او می گویم:

 «تونی از این کوچه میانبر بزنی. از این کوچه مستقیم به اونجا می رسی.

 «میشه بهم نشون بدی؟ متأیفم. اسم تو چیه؟»

ه دنبالم بیا. اسم من گلبرگ شکفته بر ماهه ولی خانواده ام منو بِت صدا میزنن. ملانی تو مال البت»

 «کجایی؟

 «بت منظورت سان دیاگوئه یا سرزمین آواز؟»او می خندد:

لبخندش را دوست دارم تو این خیابون دو تا خفاش زندگی می کنن. « هر دو.»من هم می خندم:

 که داخل حیاطش درختهای کاج روییده. زندگی می کنن.اونا در اون خونه ی زرد رنگ 

ولی صدایش تغییر کرده و ناراحت و دلواپس «باید یه سلامی بهشون بکنم.»او نجوا کنان می گوید:

 به نظر می آید. مدام به کوچه ی تاریک و غم انگیز نگاه می کند. انگار منتظر است چیزی ببیند.

و یک پسر. انگار پسرک عصبی و ناراحت است. او مدام و آنا چیزی هست. دو انسان، یک مرد 

دستش را بر موهای بلند و سیاه رنگ حود می کشد. شاید او هم گم شده باشد. چشمهای زیبایش 

 نگران و هیجان زده اند. آن مرد خیلی آرام و بی حرکت است.

 پر پر می زد...جیمی، جرد، قلبم به شدت می تپد. تپیدنی غیر عادی و نجیب و اشتباه. انگار 

                                            
36 Becker 
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 «پت اینا دوستای من هستن.»ملانی به من می گوید:

دستم را به طرف آن مرد که به من نزدیک تر است دراز می کنم. او با من دست « اوه! اوه. سلام.»

 میدهد. دستهایش چقدر نیرومند هستن.

 او مرا به طرف خود می کشد. نمی فهمم. از این کار خوشم نمی اید.

 دید تر می شود. می ترسم. تا به حال اینقدر وحشت نکرده بودم. نمی فهمم.ضربان قلبم ش

دستش به طرف صورتم حرکت می کند. به نفس نفس می افتم. غباری را که از دستش متساعد 

 می شود استنشاق می کنم. ابری با هاله ای نقره ای فام که طعمی شبیه تمشک می دهد.

 توانم آنها را ببینم. نمی توانم هیچ چیز را ببینم... می خواهم چیزی بپرسم. ولی دیگر نمی

 

 و دیگر هیچ.

 «واندا؟ می تونی صدای منو بشنوی واندا؟» صدای اشنایی پرسید:

این اسم من نبود... نه؟ گوش هایم واکنشی به این نام نشان ندادند. ولی چیزی در درونم ئگرگون 

ت؟ قلبم تند تر می زند. انعکاس ترس در خاطراتم شد. مگر نام من گلبرگ شکفته بر ماه نبود؟ یا بِ 

تصویر یک زن با موهایی با رگه هایی سفید و قرمز و چشمهای سبزرنگ مهربان ذهنم را پر کرد. 

 مادرم کجا بود؟ ولی او مادرم بود. نه؟

 «واندا بر گرد ما نمیذاریم بری.» یک صدا، یک صدای کوتاه در گوشم طنین افکند:
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و هم نبود. صدایش شبیه صدای من بود؟ گلبرگ شکفته بر ماه کجا بود؟ نمی  صدا هم آشنا بود

توانستم پیدایش کنم. فقط هزاران خاطره ی پوچ و خالی پر از عکس ولی بدون هیچ ساکنی در 

 آن.

 این صدا را نشناختم.«بیدار کننده رو مصرف کن.» صدایی گفت:

ردن مه. آن رایحه را می شناختم. بوی چیزی صورتم را نوازش کرد. نوازشی ارام مثل لمس ک

 گریپ فروت بود.

 نفس عمیق تری کشیدم و ذهنم ناگهان باز شد.

می توانستم حس کنم که دراز کشیده ام... ولی این احساس نیز اشتباه بود. همه ی وجودم....با من 

 نبود. احساس می کردم کوچک شده ام.

ن گرما این بود که آنها را گرفته بودند. دستهای دستهایم گرم تر از بقیه ی بدنم بودند. علت ای

 بزرگی آنها را میان خود جای داده بودند.

بوی عجیبی می آمد. بوی کهنگی و پوسیدگی، بوی نا. این بو را به یاد آوردم... ولی مطمئناً هرگز 

 چنین بویی را در زندگی خود استنشاق نکرده بودم.

م. رنگی که انگار درون پلک هایم پاشیده بودند. دلم می چیزی جز رنگ قرمز کدر و تیره نمی دید

خواست چشمهایم را باز کنم در نتیجه در ذهن خود به جستجوی ماهیچه ای که این کار از عهده 

 اش برآید...پرداختم.

 «آواره؟ عزیزم. ما همه منتظر تو هستیم. چشمهاتو باز کن.»
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ی از صدا های قبلی اشنا تر به نظر می این صدا و این نفس گرمی که به گوشم می خورد. حت

رسید. با شنیدن این صدا احساس عجیبی در رگهایم جریان یافت. احساسی که هرگز تا به حال 

 تجربه نکرده بودم. صدایی که باعث شد نفسم تنگ شود و انگشتهایم به لرزه بیفتد.

 دلم می خواست صورتی را که صدا متعلق به آن بود را ببینم. 

ام ذهنم را پر کرده بود. رگی که مرا از دنیای خواب و خیال فرا می خواند. یکی آبی رنگی تم

 درخشان و شفاف. تمام کیهان به رنگ آبی آسمانی در آمده بود...

و سرانجام نام خود را به یاد آوردم. بله درست بود. آواره. من آواره نامیده می شدم. واندا هم صدایم 

 م به یاد بیاورم.می زدند. اکنون می توانست

آه. چشمهایم در اینجا  -تماس ملایم با صورتم فشار گرمی بر روی لب ها و پلک های چشمهایم

 قرار داشتند. اکنون که آنها را پیدا کرده بودم می توانستم باز و بسته شان کنم.

 «اون داره هوش میاد!»یک نفر هیجانزده فریاد کشید:

 افتاد. درست مثل یک پرنده ی کوچک که بال بال میزد. جیمی. جیمی انجا بود. قلبم به تپش

لحظه ای طول کشید تا توانستم چشمهایم را باز کنم. رنگ آبی که مانند ضربه ی چاقویی در 

 چشمهایم فرو می رفت. رنگ و رو رفته و مات بود رنگی که به دنبالش بودم نبود.

 «آواره؟»دستی صورتم را لمس کرد:

. حرکت سرم روی گردنم کمی غیر عادی به نظر می رسید. مثل گذشته به سمت صدا نگاه کردم

 نبود. ولی در یک لحظه احساس کردم که قبلاً هم سرم را همینطور می چرخاندم/

http://forum.dragon-age.ir/forum.php


 

 
 

ن ا ب ز ی ا-م ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / م و د ش  خ  ب
 

479 

چشم های جستجو گرم سرانجام رنگ آبی را که در جستجویش بودم یافتند. آبی سیر مثل یاقوت 

 کبود. رنگ برف و آسمان نیمه شب.

صدایی که از گلویم خارج شد. مرا به وحشت انداخت. صدایی بلند و « من کجا هستم؟ ایان. ایان.»

 لرزان. یک صدای اشنا ولی نه صدای من.

 «من کی هستم؟»

 «تو خودتی و همونجایی هستی که بهش تعلق داری.» ایان به من گفت:

شیدم. می خواستم دستهایم را از میان دستهای بزرگی که آنها را در میان گرفته بودند بیرون ک

 صورت خود را لمس کنم. ولی یک نفر دست خود را به طرف من دراز کرد. یخ کردم.

 آن دست نیز در بالای سرم یخ کرد.

سعی کردم دوباره دست خود را حرکت دهم و از خود محافظت کنم. ولی بر اثر حرکت دستم 

 دست نیز لرزید.دست او نیز که بالای سرم بود تکان خورد. به لرزه افتادم، آن 

 آن را باز و بسته کردم و با دقت به آن نگاه کردم.

آیا این دست ظریف و کوچک دست من بود؟ این که دست یک بچه بود. با این تفاوت که ناخن 

های بلند و صورتی و سفید آن خیلی تمیز و صاف سوهان زده شده بودند. رنگ پوست آن روشن 

ملاً ناهماهنگ با رنگ پوست آن دست و تک و توک کک مک بود. با هاله ای نقره ای رنگ و کا

های طلایی رنگ روی آن. ترکیب عجیب دو رنگ نقره ای و طلایی که آن تصویر را به ذهنم آورد: 

  می توانستم تصویر یک صورت را که در آینه منعکس شده بود ، به وضوخ در ذهن خود ببینم.

و گیج کرد. زیرا به آن همه تمدن عادت نداشتم.  مکان و فضای آن خاطره لحظه ای مرا سردرگم
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در عین حال احساس می کردم چیزی جز آن محیط متمدن را نمی شناسم. یک کمد ایینه دار 

زیبا در بالای آن تعدادی شیشه ی زیبا شامل عطر های مورد علاقه ام مورد علاقه ی من؟ یا مورد 

 د شانه ی نقره ای.علاقه ی او؟ یک گلدان پر از گلهای ارکیده. و چن

قاب آیینه ی گرد و بزرگ حلقه های فلزی به شکل گلهای رز بود. چهره ای که تصویرش در آینه 

منعکس شده بود هم گرد بود. در هر حال کاملاً بیضی شکل نبود. صورتی گرد و کوچک پوست 

ت کک مک صورت هم هاله ای نقره ای رنگ داشت. نقره ای به رنگ نور مهتاب و مانند پوست دس

های طلایی رنگی بر روی بر آمدگی بینی. چشمهایی درشت خاکستری رنگ. برق نقره ای رنگ 

روح به طور خفیفی در پشت مردمک چشم می درخشید. مژه هایی طلایی و برگشته. لبهایی به 

رنگ صورتی کم رنگ، برجسته و تقریباً گرد. مثل لبهای یک بچه با دندان های کوچک. سفید و 

چالی روی چانه . با موهایی تاب دار و طلایی رنگ که مانند هاله ای درخشان صورتم را در  مرتب و

 بر گرفته بود.

 صورت من یا صورت او؟

این چهره ی کاملی برای یک گل شب بو بود. مانند یک برگردان دقیق از یک گل به یک انسان. 

 «او کجاست؟ پت کجاست؟»با صدای بلند و جیغ جیغی ام پرسیدم:

غیبت او مرا وحشت زده کرده بود. تا به حال موجودی بی دفاع تر از این نیمه بچه با چهره ای 

 مهتابی و موهایی طلایی به رنگ آفتاب ندیده بودم.

اون همینجاست داخل مخزن. و آماده ی حرکت. فکر کردیم تو می تونی »دکتر با اطمینان گفت:

 «به ما بگی بهترین جایی که بفرستیمش کجاست.
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به سمت صدای او نگاه کردم. وقتی او را زیر نور افتاب ایستاده بود و مخزن روشن را در دست 

 گرفته بود دیدم. هزاران خاطره از زندگی قبلی ام به ذهنم هجوم آوردند.

دکتر! دکتر تو قول داده بودی! »با صدایی شکننده و ظریف با نفس هایی بریده بریده گفتم:

 «را؟چرا زیر قولت زدی؟اُستیس تو قسم خوردی!چ

خاطره ی مبهمی از غم و اندوه متأثرم کرد. این جسم تا به حال چنین درد و رنجی را تجربه 

 نکرده بود و حاضر نبود زیر بار آن برود.

 «واندا حتی گاهی یه انسان قابل اعتماد و درستکار هم در مقابل زور تسلیم میشه.»

 «زور.»رسید با لحن تمسخر آمیزی گفت:صدای دیگری که به شدت آشنا به نظر می 

 «جرد. از نظر من وقتیچاقو رو زیر گلوی کسی بذاری معنیش زور و اجبار دیگه.»

 «نه چندان هم مطمئن نبودم. تو کاملاً جدی بودی.»

 «چاقو.»بدنم به لرزه افتاد:

بر صورتم نفس او رشته های طلایی رنگ موهایم را دور و « هیس نگران نشو.»ایان زیر لب گفت:

واندا، »ریخت و من آنها را کنار زدم. یک عادت همیشگی. او آهی کشید. ولی آهی شادی آفرین:

 «واقعاً فکر می کردی می تونی به همین راحتی ما رو ترک کنی؟

 ایان خوشحال بود. فهمیدن این موضوع یک باره از شدت نگرانی ام کاست.

 «یگه نمی خواستم یه انگل باشم.بهت که گفته بودم. من د»زیر لب زمزمه کردم:
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و آنگاه من توانستم چهره ی خود را ببنم. « اجازه بدین.»صدای قبلی ام با لحن آمرانه ای گفت:

چهره ی قاطع و مشخص خودم را. پوستی افتاب سوخته. ابروهایی سیاه رنگ و صاف در بالای دو 

ز. گونه های برجسته و شفاف...که در چشم بادامی به رنگ قهوه ایه مایل به زرد با رنگدانه های سب

 قالب یک تصویر، بلکه چهره ی حقیقی خود، همانگونه که آن را همیشه دیده بودم.

واندا خوب گوش کن. من دقیقاض میدونم که نمی خوای چی باشی. ولی ما انسان هستیم. در »

ریم اجازه بدیم از نتیجه خودخواهیم و همیشه هم کار صحیح رو انجام نمیدیم. اصلاً هم قصد ندا

 «پیش ما بری. مجبوری یه جوری با این قضیه کنار بیای.

شیوه ی حرف زدن او. آهنگ و لحن صدایش و البته نه خود صدا، تمامی مکالمات بدون کلامی را 

 که در ذهن خود داشتم تداعی کرد، خواهرم.

 «مل؟ مل تو که حالت خوبه!»

 آغوش بگیرد. و درشت تر از حد تصورم بود. او لبخندی بر لب آورد و خم شد تا مرا در

البته، خودمم. مگه موضوع اصلی ماجرا همین نبود و تو هم کاملاً رو به راه خواهی شد. ما در این »

 «مورد حماقت نکردیم و اولین جسمی رو که دیدیم تصاحب نکردیم.

دور و بر تخت حسابی  «بذار من بهش بگم بذار من بگم!»جیمی به زور خود را در کنار مل جا داد:

 شلوغ شده بود در نتیجه تخت مدام تکان می خورد.

دست جیمی را گرفتم و فشار دادم. دستهایم چقدر کوچک و کم زور به نظر می رسیدند. آیا او 

 اصلاً فشار آنها را احساس می کرد؟

 «جیمی!»
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 «چک تری!سلام. واندا! خنده داره نه؟ تو الان از من کو»او فاتحانه خندید و گفت:

تولد من »آنگاه سکوت کردم و بلافاصله جمله ام را تغییر دادم:« ولی هنوز بزرگ تر. من تقریباً...»

 «ده هفته ی دیگه اس.

تجربیات ملانی به هدر نرفته بودند،من از آنها  <شاید گیج و سردر گم شده بودم ولی احمق نه

ودش پر از صداقت و جوانمردی بود. و چیزی آموخته بودم. ایان هم ددرست مثل جرد ذره ذره وج

 من قصد نداشتم مانند ملانی اسیر ناکامی شوم.

 «هجده ساله میشم.»در نتیجه به دروغ متوسل شدم و یک سال به سن خود افزودم:

از گوشه ی چشم دیدم که ملانی و ایان ار تعجب خشکشان زد. این جسم خیلی جوانتر از سن 

 ه سال.خود به نظر می رسید. حدود هفد

و این حقه ی کوچک و ادعا بود که وادارم کرد درک کنم در اینجا ماندگار شده بودم. در کنار ایان 

 و بقیه ی خانواده ام. گلویم گرفت احساس کردمم به شکل عجیبی باد کرده است.

جیمی شروع به نوازش کردن صورتم کرد. دستهایش در مقایسه با گونه ی من چقدر بزرگ به نظر 

اونها اجازه دادن منم در سرقتی که قراربود »یدند. او بار دیگر توجه ام را به خود جلب کرد:می رس

 «برای پیدا کردن جسم تو برن،حضور داشته باشم.

نگاه غضبناکی به ملانی « میدونم یادم می آد...خوب یادشه که تو رو اونجا دید.»زیر لب گفتم:

 انداختم. او هم شانه هایش را بالا انداخت.

ما سعی کردیم اونو نترسونیم. میدونی اون خیلی ظریف و شکننده است...و زیبا، ما » جیمی گفت:

باهم اونو پیدا کردیم. ولی قرار شد من تصمیم بگیرم! میبینی، مل میگفت باید یه جوون رو 
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انتخاب کنیم،کسی که سالهای بیشتری از عمرش رو در غالب روح زندگی کرده باشه، ولی نه 

وون. برای اینکه اون میدونست تو دوست نداری در قالب یه بچه زندگی کنی. اونوقت جرد خیلی ج

این صورت رو پسندید. برای اینکه اون میگفت هیچ کس نمیتونه به این چهره بی اعتماد و بد 

گمان باشه. تو اصلاً خطرناک به نظر نمیرسی. درواقع نقطه مقابل خطرناکی. جرد می گفت هر کی 

ینه طبیعتاً و نا خودآگاه میخواد از تو حمایت کنه درسته جرد؟ ولی اون وقت من حرف تو رو بب

آخر رو زدم. چون دنبال کسی می گشتم که شکل تو باشه و فکر می کردم این شبیه توئه. برای 

 «اینکه اون یه ورایی شبیه فرشته هاست. درست مثل تو و واقعاً زیبا.

من میدونستم که تو خیلی زیبایی...ایان با ما » ار شد.لبخند همیشگی جیمی روی لبانش آشک

نیومد اون همینجا پهلوی تو نشست. اون گفت براش مهم نیست تو چه شکلی باشی  اون اصلاً 

اجازه نمی داد یه نفر دیگه حتی من و مل دست به مخزن تو برنیم. ولی دکتر ایندفعه اجازه داد 

یدونم چرا قبلاً اجازه نمیدادی من موقع عمل حضور من تماشا کنم. واندا خیلی جالب بود. نم

داشته باشم. با این وجون اونها اجازه ندادن من کمک کنم. ایان نمی گذاشت هیچکس جز خودش 

 «به تو دست بزنه.

ایان دستم را فشار داد و خم شد تا در میان موهایم نجوا کند. صدایش به حدی آهسته بود که 

 «آواره من تو رو توی دستم گرفتم. و تو واقعاً زیبا بودی.»فقط من میتوانستم بشنوم. 

 چشمانم پر از اشک شدند و مجبود شدم بینی ام را بالا بکشم.

تو این جسم رو دوست داری نه؟ عصبانی که نیستی؟ کسی که در این » جیمی با نگرانی پرسید:

 «جسم با تو نیست نه؟
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ونم کس دیگه ای رو در این جسم بیابم. فقط من نمیت –نه عصبنی نیستم و من » زیر لب گفتم:

پت از ....نمیدونم از کی در این جسم بوده. یادم نمی آمد از کی دیگه در این جسم  –خاطرات پت 

 «نیست. هیچ اسم دیگه ای رو به یاد نمی آرم.

و با  ملانی موهایم را لمس کرد و رشته ای از موهایم را بالا زد و آن را میان انگشتان خود لغزاند

تو یه پارازیت نیستی. این بدن هم متعلق به پت نبود. ولی در عین حال کسی »لحن محکمی گفت:

هم ادعایی روی اون نداشت. واندا ما صبر کردیم تا مطمئن بشیم. ما تقریباً به همون اندازه ای که 

 «با جودی سر و کله زدیم. سعی کردیم اونو بیدار کنیم.

صدای ظریف و زیرم « جودی؟ برای جودی چه اتفاقی افتاد؟»یدم:با صدای جیغ جیغی خود پرس

مثل جیک جیک یک پرنده بر اثر نگرانی بلند تر از حد عادی به نظر می رسید. سعی کردم بلند 

حرکت دادن بدن لاغر و ظزیف جدیدم به هیچ قدرت و  –شوم. ایان بدون کوچکترین زحمتی 

ورد و بازویش را دورم حلقه کرد تا مراقب باشد سرم مرا به حالت نشسته درآ -زوری نیاز نداشت

 گیج نرود و نیفتم. آنگاه توانستم صورت همه را ببینم.

دکتر که دیگر اثری از اشک در چشمهایش نبود جب که دور و بر دکتر می پلکید و زیر چشمی به 

کنار او زنی که من نگاه می کرد. نگاهش رضایتمندانه و در عین حال فوق العاده کنجکاو بود. در 

برای یک ثانیه او را نشناختم. زیرا چهره اش سرحال تر و پر شورتر از همیشه بود و من در هر حال 

خیلی او را ندیده بودم. ماندی درمانگر سابق. جیمی در کنارم با لبخندی شیرین و هیجانزده ملانی 

او حلقه کرده بود. میدانستم در کنار او و جرد که پشت سر ملانی ایستاده دست هایش را دور کمر 

این دست ها هرگز احساس خوبی نداشتند مگر هنگامی بدن او را لمس کنند. حالا بدن من! 

میدانستم که برای همیشه او را در کنار خود نگه میدارد و از کمترین فاصله ای که بینشان بیفتد 
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ظریفی که در جثه ی  متنفر خواهد بود این فکر رنج و درد شدیدی به وجودم انداخت و قلب

 کوچکم می تپیدبه لرزه افتاد. قلبی که تا به حال نشکسته بود و چیزی از این خاطره نمی فهمید.

از این که هنوز جرد را دوست داشتم متأسف شدم. حق نداشتم نسبت به جسمی که او دیوانه وار 

دگی محزون دوستش داشت حسادت بورزم. نگاهم به سرعت به مل معطوف شد. متوجه ی خمی

 لبهایش که روزگاری لبهای من بودند شدم و فهمیدم که او فکرم را خوانده است.

به سرعت نگاهم را متوجه چهره هایی که دور تختم حلقه زده بودند کردم. ترودی و جفری، هیث. 

 پیگ و اندی، براند حتی... .

داد. ما حداکثر سعی و جودی واکنشی نشون ن»دکتر پس از چند لحظه سکوت سوالم را جواب داد:

 «تلاشمون رو کردیم.

قلب بی تجربه ام به شدت می تپید. به این عضو شکننده و آسیب پذیر «پس جودی از بین رفته؟»

 چه بیدار باش سخت و دشواری را تحمیل کرده بودم.

که خیلی هم دردمندانه به نظر نمیرسید... برلب  _هیدی و لیلی لبحندی کمرنگ و حاکی از درد 

 وردند.آ

ما نمیتونستیم آب به بدنش برسونیم. ولی هیچ راهی برای غذا دادن به اون به عقلمون نرسید. »

 «نگران اب شدن ماهیچه ها و تحلیل رفتن مغزش بودیم...

درد برای زنی  -هنگامی که قلب تازه ان به درد افتاد دردی که تا به حال آن را تجربه نکرده بودم

چشمهایم همچنان به دیدن صورت هایی که دور تختم جمع شده  -دمکه هرگز او را ندیده بو

 بودند. دامه داد. یکباره یخ کردم.
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 جودی که محکم به کایل چسبیده بود. به من زل زده بود.

 او با تردید لبخندی بر لب آورد. ناگهان او را شناختم.

 «سانی!»

 «درست مثل تو. او با لحنی تقریباً خودپسندانه گفت:نتلاشمو کردم تا بمونم

آنگاه نگاهی به صورت کایلکه خویشتن دار تر و صبور تر از همیشه به نظر میرسید انداخت و با 

با این وجود دارم سعی می کنم. من در جست و جوی او هستم و همیشه »لحن غم انگیزی گفت:

 «به جستجوی او ادامه می دهم.

کم کم داریم جودی رو از دست می دیم ما رو کایل وقتی دید که دارم »دکتر به آرامی ادامه داد:

 «مجبور کرد سانی رو به اون جسم برگردونیم.

لحظه ای هاج و واج به سانی و کایل زل زدم. آنگاه دوباره به تماشای بقیه ی افرادی که دورم حلقه 

 زده بودند پرداختم.

ود، به من زل زده بود. ایان با نگاه عجیبی  که ترکیبی از شادی بیش از حد اضطراب و نگرانی ب

صورتش بلند تر و بزرگتر از آنچه در ذهنم نقش بسته بود، به نظر میرسید. ولی چشمهایش همان 

آبی سحر آمیزی بودند که در تمام وجودم حک شده بود، همان لنگری که مرا در این سیاره نگه 

 داشته بود.

 «اونجا راحتی؟»او پرسید:
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ونم. احساس خیلی عجیبیه. انقدر عیب که به گگونه ی دیگری من...من نمید»اعتراف کنان گفتم:

 «تبدیل شدم. خیلی عجیب تر از اونی که فکرشو کنم. من...من نمیدونم..

با دیدن آن چشمها بار دیگر قلبم به شدت تپید. این احساس خاطره ی عشق یک زندگی دیگر 

ام که بازوی او دور آن حلقه نبود. دهانم خشک شد و دلم لرزید. احساس کردم قسمتی از شانه 

 شده بود. زنده تر از بقیه بدنم است.

واندا برات سخت نیست که مدتی طولانی در این جسم بمونی، فکر می کنی »او زیر لب گفتم:

 «بتونی تحمل کنی؟

جیمی دستم را فشرد و ملانی هم دستش را روی دست او گذاشت و هنگامی که جرد هم دستش 

ذاشت، لبخندی بر لب آورد. ترودی پایم را نوازش کرد. جفری هیث اندی را بالای دست آنها گ

پیگ و حتی لیلی با شادمانی به من لبخند می زدند کایل کمی نزدیک تر آمد لبخندی تمام 

 صورتش را پوشانده بود. لبخند سانی نیز لبخند یک شریک و همدست در یک توطئه بود.

همه چیز می درخشید ایان طره ای از موهای طلایی  دکتر چه مقدار ضد درد به من داده بود؟

رنگم را از صورتم کنار زد و دستش را روی گونه ام گذاشت. دستش آنقدر بزرگ بود که فقط کف 

آن از آرواره ی پایین تا پیشانی ام را پوشاند. این تماس تماسی شبیه جریان برق روی پوست 

حساس سوزش کردم و دلم با این احساس مهتابی ام بر جای گذاشت. بر اسساس این شوک ا

 یکباره فرو ریخت.

احساس کردم یک گرمای ناگهانی گونه هایم را به رنگ صورتی درآورد. قلبم تا به حال نشکسته 

بود. ولی در عین حال هرگز به پرواز هم در نیامده بود احساس خجالت کردم. به سختی توانستم 

 سعی کنم حرف بزنم.
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 «اگه تو رو خوشحال می کنه. فکر کرنم بتونم تحمل کنم.»زیر لب زمزمه کردم:

 «نه این عملاً کافی نیست. باید خودت هم احساس خوشحالی کنی.»ایان مخالفت کرد:

هر بار فقط میتوانستم چند ثانیه در چشمهایش نگاه کنم، شرمی گیج کننده که برایم تازگی 

 ین بیندازم.داشت. بارها و بارها وادارم می کرد چشمهایم را پای

 «فکر...میکنم امکانش هست. فکر می کنم احتمالاً خیلی خیلی خوشحال و راضی خواهم بود.»

خوشحال و غمگین. هیجانزده و آزرده خاطر دلگرم و وحشت زده صبور و خشمگینسرکش و آرام. 

 کامل و پوچ...همه ی احساسات . همه چیز را احساس خواهم کرد.

 بالا آورد تا در چشمهایش نگاه کنم. گونه هایم پر رنگ تر شدند.ایان با مهربانی صورتم را 

او جلوی چشم همه مرا بوسید. ولی من به سرعت حضور بقیه را فراموش کردم. بوسه ای ساده و 

 سالم. نه نگرانی نه دستپاچگس و نه اعتراضی. فقط من و ایان.

 «باشه، خواهم ماند.»

 و دهمین زندگی ام آغاز شد.
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 خاتمه

عشق و زندگی در این آخرین پایگاه انسانی و دورافتاده همچنان ادامه داشت، ولی همه چیز تقریباً 

 مثل سابق نبود.

 من نیز مثل سابق نبودم.

ام بود. این انتقال برایم بسیار دشوارتر از تغییر محیط  این نخستین تجدید حیات من در گونۀ قبلی

زیرا من در همین سیاره از قبل امید و آرزوها و انتظاراتی در باب از یک سیاره به سیارۀ دیگر بود. 

انسان بودن را تجربه کرده بودم. به علاوه خصوصیات زیادی از گلبرگ شکفته بر ماه به ارث برده 

 بودم که همۀ آنها خوشایند نبودند.

ز ندیده بودم تنگ رنج فراوانی در رابطه با ریسندۀ ابر به من رسیده بود. دلم برای مادری که هرگ

بود و برای درد و رنج او ماتم گرفته بودم. شاید در این سیاره هیچ شادی و لذتی بدون درد و رنج 
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معادل آن وجود نداشت. درد و رنجی که مطابق معیارهایی ناشناخته متناسب با آن شادی و لذت 

 بود و آن را متعادل می کرد.

در گذشته صاحب جسمی نیرومند، سریع و بلندقد  ای بودم. من های غیرمنتظره وارث محدودیت

جسمی که می توانست کیلومترها را بدون غذا و آب بدود، وزنه های سنگین را بلند کند و  - بودم

نه فقط از لحاظ  -به راحتی به قفسه های بلند دسترسی داشته باشد. جسم فعلی ام ضعیف بود 

که  -م می گرفتم و به خود اعتماد به نفس نداشتم فیزیکی، بلکه هر بار که توانایی خود را دست ک

خجالتی فلج کننده و دست و پا گیر اختیار از  -این روزها غالباً چنین حالتی را احساس می کردم 

 کفم می برد.

اکنون در این جامعه انسانی وارث نقش متفاوتی بودم. اکنون اهالی غار همه چیز را برایم حمل  

کردند  دند قبل از همه وارد اتاق شوم. ساده ترین کارها را به من محول میدا کردند و اجازه می می

کردند. بدتر از آن اینکه، احتیاج به  و در هر حال در وسط کار، آن را به فرد دیگری واگذار می

کمک داشتم. عضلات بدنم ضعیف و شکننده بودند و عادت به کارهای پرزحمت و دشوار نداشتند. 

شدم و تلاشی که برای مخفی کردن خستگی خود به خرج می دادم از نظر به سرعت خسته می 

 هیچ کس دور نمی ماند. احتمالاً حتی قادر نبودم یک کیلومتر را یک نفس بدوم.

با این وجود مشکل فقط ضعف جسمانی ام نبود. من در قالب قبلی خود صورت زیبایی داشتم. 

ی اعتمادی و حتی  نفرت به آن بنگرند. ولی با این صورتی که اهالی غار قادر بودند همراه ترس، ب

 صورت جدید روبه رویی با چنین احساساتی ممکن نبود.

اهالی غار اغلب گونه هایم را نوازش می کردند، انگشت های خود را زیر چانه ام می گذاشتند تا 

د )که کار ساده ای بود. صورتم را بالا بیاورند و بهتر آن را تماشا کنند. غالباً سرم را نوازش می کردن
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چرا که من  در اینجا از همه کوتاه قدتر بودم، البته جز بچه ها.( و آن قدر موهایم را نوازش می 

کردندکه سعی می کردم حساسیت نشان ندهم. کسانی که در گذشته هرگز مرا نپذیرفته بودند، 

دو توله سگ مامانی و اکنون با من دوست شده بودند. حتی لوسینا هنگامی که بچه هایش مثل 

دوست داشتنی شروع به دویدن و دنبال کردنم کردند، به یک مقاومت جزئی اکتفا کرد. به 

که در هر فرصتی چهار دست و پا می آمد روی دامنم می نشست و صورتش را  37خصوص فریدم

از او سر بزرگتر از آن بود که چنین رفتارهای کودکانه ای  38در میان موهایم مخفی می کرد. ایزیا

بزند. او دوست داشت دستم را که درست هم اندازه دست خودش بود بگیرد و با هیجان درباره 

عنکبوت ها، اژدهاها، بازی فوتبال و سرقت های سابق با من حرف بزند. بچه ها هنوز حاضر نبودند 

 به ملانی نزدیک شوند. مادرشان در گذشته به شدت آنها را از من ترسانده بود.

گی و شارون با وجود اینکه هنوز سعی می کردند به من نگاه نکنند، نمی توانستند مثل حتی م

 گذشته در حضور من خشکی و خشونت از خود بروز دهند.

جسم من تنها تغییر موجود نبود. بالاخره فصل بارندگی در بیابان سر رسید، و من خوشحال بودم. 

استنشاق نکرده بودم. فقط می توانستم به طور را  39هرگز در گذشته بوی باران بر روی کرتوزوت

مبهم از میان خاطراتی که از خاطرات ملانی در ذهنم به یادگار مانده بود، چیزهایی به یاد آورم. و 

اکنون رایحه باران غارهای نا گرفته را می شست و بوی خوش و عطر تازگی را در آنها به جای می 

می چسبید و همه جا به دنبالم می آمد. بویی که در گذاشت. رایحه ای که انگار به موهایم 

 رویاهایم استنشاق می کردم.

                                            
37 Freedom 
38 Isaiah 
39 Croosotic 

(از گیاهان بومی جنوب غربی ایالات متحده و شمال مکزیک که بوی تندی مانند جوهر قطران دارد. )مترجم گیاه کروتوزوت  
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از این گذشته گلبرگ شکفته بر ماه تمام سال های زندگی خود را در سیاتل گذرانده بود و 

درخشش آسمان همیشه آبی و گرمای طاقت فرسای آن جا به همان اندازه که فشار آسمان گرفته 

هالی غار گیج کننده و بی سابقه بود، برای من حیرت انگیز و شگفت آور بود. و ابری بیابان برای ا

ابرها هیجان انگیز بودند. تغییر و تنوعی متفاوت با آسمان بی حالت و رنگ پریده. آن ها حرکت و 

 ژرفای سحرآمیزی داشتند و اشکالی در آسمان می ساختند.

که در حال حاضر  -به اتاق بزرگ بازی تغییراتی اساسی در غارهای جب رخ داد و نقل مکان 

مقدمه مناسبی برای تدارکات دایمی که در پیش بود به  -تبدیل به یک خوابگاه عمومی شده بود 

 شمار می آمد.

از هر فضایی باید استفاده می شد. در نتیجه اتاق ها نمی توانستند خالی بمانند. با این حال فقط 

و لیسی می  –وانسته بود نام صحیح خود را به یاد آورد که بالاخره ت - 45تازه واردها، کندی

توانستند طاقت بیاورند و از اتاق قبلی وس استفاده کنند. دلم برای کندی که مجبور بود هم اتاقی 

 لیسی باشد، می سوخت. ولی درمانگر هرگز احساس نارضایتی نمی کرد.

کان می کرد. جرد و ملانی پیش از پس از خاتمه فصل بارندگی جیمی به غار براند و آرون نقل م

انتقال من به بدن پت، او را با اردنگی روانه اتاق ایان کرده بودند؛ جیمی هنوز آنقدر عقل رس و 

 بزرگ نشده بود که آن دو مجبور شوند برایش بهانه ای بتراشند.

دگی در کایل مشغول عریض کردن اتاق خواب تنگ و تاریک والتر بود، تا پس از پایان فصل بارن

بیابان آن را آماده کند. این دخمه حقیقتاً فقط به زور جای یک نفر بود، ولی کایل قصد نداشت به 

 تنهایی در آن به سر بَرَد.

                                            
40 Candy 

http://forum.dragon-age.ir/forum.php


 

 
 

ن ا ب ز ی ا-م ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / م و د ش  خ  ب
 

494 

دوست شده و به او  41شب ها در اتاق بازی، سانی مثل بچه گربه ای که با یک سگ رات وایلر

سینه کایل می خوابید. او همیشه در اعتماد کامل پیدا کرده باشد، خود را جمع می کرد و روی 

کنار کایل بود. به یاد ندارم از روزی که این چشم های خاکستری نقره ای را گشودم، حتی یک بار 

 آن ها را جدا از هم دیده باشم.

کایل به نظر می رسید همیشه گیج و منگ است. این رابطه ناممکن چنان او را پریشان و سردرگم 

ست حواس خود را چندان جمع کند. او از جودی صرف نظر نکرده بود، ولی کرده بود که نمی توان

از آنجایی که سانی به او چسبیده بود و رهایش نمی کرد، او همواره دخترک را با دست هایی 

 مهربان در کنار خود نگه می داشت.

دیگر باعث که  -قبل از شروع بارندگی، همه اتاق ها پر شده بودند. در نتیجه من در بیمارستان 

در کنار دکتر ماندم. تخت های بیمارستان چندان راحت نبودند. ولی مکان  -وحشتم نمی شد 

بسیار جالبی برای اقامت بود. کندی جزئیات زندگی آوار تابستان را دقیق تر از زندگی خود به 

 بود. خاطر می آورد؛ در حال حاضر بیمارستان تبدیل به مکانی برای نمایش های معجزه آسا شده

دکتر پس از شروع فصل بارندگی دیگر در بیمارستان نخوابید. در اولین شب اقامت در اتاق بازی، 

شارون بدون کوچکترین توضیحی تشک خود را کنار تشک او پهن کرد. شاید انگیزه شارون 

کششی بود که دکتر نسبت به زن درمانگر پیدا کرده بود. اگر چه شک داشتم دکتر حتی متوجه 

باشد آن زن مسن چقدر زیباتر بود؛ کشش دکتر نسبت به او به علت علم خارق العاده اش شده 

بود. شاید هم زمان آن رسیده بود که شارون او را ببخشد و مسایل گذشته را فراموش کند. امیدوار 

                                            
41 Rott Weiler  )نوعی سگ نگهبان سیاه رنگ )مترجم 
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بودم حدس دوم من درست باشد. حتی فکر اینکه ممکن است شارون و مگی با گذشت زمان 

 ید بخش بود.مهربان شوند نو

 در هر حال من هم بیش از این در بیمارستان نمی ماندم.

اگر به خاطر جیمی نبود گفت و گوی حیاتی و سرنوشت ساز با ایان هرگز سر نمی گرفت. هر بار 

که به فکر مطرح کردن آن می افتادم، دهانم خشک می شد و کف دست هایم عرق می کردند. اگر 

مینان بخش بعد از اینکه در قالب این جسم جدید چشم گشودم، آن احساسات و معدود لحظات اط

توهمی بیش نبودند؟ اگر به اشتباه آن ها را در خیال پرورانده بودم؟ می دانستم در مورد من هیچ 

چیز تغییری نکرده بود. ولی چگونه می توانستم مطمئن باشم ایان هم همین احساس را داشت؟ 

 ه بود هنوز همین جا بود!جسمی که او در دام عشق آن افتاد

انتظار داشتم که او آشفته و به هم ریخته باشد. همه چنین بودیم. اگر برای من که یک روح بودم 

و به چنین تغییری عادت داشتم سخت بود، پس چقدر باید برای انسان ها دشوار باشد؟ داشتم 

ده عشقی که هنوز از سعی می کردم خود را از آخرین رگه های حسادت و بازتاب های گیج کنن

جرد در دل داشتم، رها کنم. من نیازی به آن ها نداشتم. ایان جفت مناسبی برای من بود. ولی 

گاهی خود را در حالی که گیج و مات به جرد زل زده بودم، غافل گیر می کردم. چند بار دیده 

یاد آورده بود که بودم که ملانی دست یا بازوی ایان را لمس کرده بود، ولی گویی ناگهان به 

کیست و به سرعت خود را عقب کشیده بود. گاهی اوقات حتی جرد که کمترین دلیل برای 

بلاتکلیفی و تردید داشت نگاه سردرگم و هاج و واج مرا با نگاه کنجکاو خود دنبال می کرد و ایان... 

 حتماً برای او دشوارتر از بقیه بود. این را می فهمیدم.
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سانی تقریباً همیشه با هم بودیم. ایان مدام صورت و موهایم را لمس می کرد و ما هم مثل کایل و 

همیشه دستم را می گرفت. ولی، همه اهالی غار چنین واکنشی نسبت به این جسم جدید داشتند. 

 پس چرا او دیگر مرا مانند نخستین روز نمی بوسید؟

لب جدیدم دوست داشتند، من را با شاید هرگز نمی توانست برخلاف اهالی غار که همه مرا در قا

 شرایط جدید بپذیرد.

به اتاق بازی  -حمل آن برای من دشوار بود  -این نگرانی در شبی که ایان تخت مرا از بیمارستان 

 تاریک و بزرگ برد، به شدت بر قلبم سنگینی می کرد.

ردن رختخواب های بعد از شش ماه برای نخستین بار باران بارید. اهالی غار هنگام جا به جا ک

نمناک خود هم می خندیدند و هم شکایت می کردند. شارون را در کنار دکتر دیدم و لبخندی بر 

 لب آوردم.

جیمی از گوشه ای که زیراندازش را کنار تشک ایان پهن کرده بود برایم دست تکان داد و صدایم 

 "واندا، بیا اینجا. برای هر سه تامون جا هست. "زد: 

کسی بود که درست مثل گذشته با من رفتار می کرد. البته که او به جثه ضعیف و جیمی تنها 

ریزه میزه من حساسیت نشان می داد، ولی هرگز وقتی که وارد اتاق می شدم و یا کلمات و حرف 

 های واندا از میان این لب ها خارج می شدند تعجب نمی کرد و واکنش منفی نشان نمی داد.

خیال نداری روی اون تخت ناراحت بخوابی؟ شرط می بندم اگه این تشک ها رو  واندا تو که واقعاً "

جیمی بدون اینکه منتظر جواب موافقت آمیز من  "به هم بچسبونیم همه مون راحت جا می شیم.
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تو که جای زیادی  "باشد یکی از تشک ها را با پا به تشک دیگر چسباند و لبخندی به من زد: 

 "نمی گیری.

از ایان گرفت و آن را از جلوی راه دور کرد و کنار دیوار گذاشت. آنگاه در انتهای یک  او تخت را

راستی ایان با  "تشک ولو شد و پشت خود را به ما کرد و بدون اینکه روی خود را برگرداند، گفت: 

براند و آرون صحبت کردم. فکر می کنم برم تو اتاق اونها. خب دیگه من خیلی خسته ام. شب به 

 "یر.خ

لحظه ای طولانی به جیمی که بی حرکت خوابیده بود زل زدم. ایان هم بی حرکت دراز کشیده 

بود. آیا دچار شوک ناشی از ترس شده بود؟ شاید هم داشت فکر می کرد راه حلی برای خلاصی از 

 شرایط موجود پیدا کند.

خفه خون بگیرین تا من چراغا خاموش، همه یه کمی  "صدای فریاد جب در اتاق طنین انداز شد: 

 "بتونم کمی چشم هامو رو هم بذارم.

همه خندیدند، ولی مثل همیشه حرف های او را جدی گرفتند و هر چهار چراغ یکی پس از 

 دیگری خاموش شد و اتاق در تاریکی مطلق فرورفت.

 دست ایان دستم را یافت؛ چقدر گرم بود. آیا او توجه کرد که پوست دستم چقدر سرد و خیس

 عرق بود؟

او روی زانوهایش نشست و به آرامی مرا به سمت خود کشید. من هم خود را به فاصله میان تشک 

ها کشاندم و روی زمین دراز کشیدم. او همچنان دستم را در دست خود نگه داشته بود و زیر لب 
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ب صدای پچ پچ گفت و گوی دیگران به علت صدای جریان آ "این طوری راحتی؟ "زمزمه کرد: 

 چشمه گوگرد به درستی شنیده نمی شد.

 "آره متشکرم. "جواب دادم: 

جیمی غلتی زد و باعث شد تشک جا به جا شود، بعد هم بدنش با من برخورد کرد. او زیرلب گفت: 

 سپس صدای خمیازه اش را شنیدم.  "اوه متأسفم، واندا."

دم، نزدیک تر شده بود. وقتی به او ناخودآگاه خود را کنار کشیدم. ایان به من از آنچه تصور می کر

برخورد کردم، نفسم بند آمد و سعی کردم خود را کنار بکشم. بازویش ناگهان دور بدنم حلقه شد و 

 مرا به سمت خود کشید.

احساس عجیبی بود؛ بازوهای حلقه شده ایان دور بدنم که این بار اصلاً حاکی از عشق افلاطونی او 

جیبی اولین تجربه استفاده از داروی ضددرد را در ذهنم بیدار کرد. نسبت به من نبود. به شکل ع

درست مثل این بود که می دانستم درد زیادی در وجودم دارم ولی قادر به احساس آن نبودم. 

 گویی تماس او تمام درد و رنج مرا از میان برده بود.

بازویش را محکم تر دور  این احساس، شرم و خجالت را از وجودم زدود. به طرف او غلتیدم و او

 بدنم حلقه کرد.

 "این طوری راحتی؟"سؤال او را تکرار کردم و زیرلب پرسیدم: 

 "بهتر از راحت."او پیشانی ام را بوسید: 

 هر دو، چند دقیقه ای سکوت کردیم. بیشتر پچ پچ های دیگر هم خاموش شده بودند.
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آرام تر از قبل در گوشم زمزمه کرد:  او کمی خم شد تا لب هایش کنار گوشم قرار گیرد. آنگاه

 آنگاه سکوت کرد. "واندا، فکر می کنی..."

 "چی؟"

 "خوب، ظاهراً به نظر می رسه که دیگه الآن یه اتاق در اختیار من قرار گرفته، این درست نیست."

 "نه، اونقدرها جا نداریم که تو بتونی به تنهایی از یه اتاق استفاده کنی."

 "تنها باشم، ولی... من دلم نمی خواد"

 "ولی چی؟ "چرا نمی پرسید: 

به اندازه کافی وقت داشتی تا فکراتو بکنی؟ من نمی خوام دستپاچه ات کنم. می دونم که گیج  "

 "شدی. با جرد...

لحظه ای طول کشید تا منظورش را بفهمم. آنگاه به آهستگی زیرلب خندیدم. ملانی عادت به 

چرا. و جسم او وادارم کرد در بی موقع ترین شرایط بزنم زیر  هِرهِر خندیدن نداشت، ولی پت

 خنده.

 "چی؟"او پرسید: 

منم به تو وقت داده بودم که خودتو به دست بیاری. چون نمی "زمزمه کنان برایش توضیح دادم: 

برای اینکه می دونستم با وجود ملانی حتماً گیج  -خواستم عجولانه فکر کنی و تصمیم بگیری 

 "شدی.
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تو فکر کردی...؟ ولی ملانی که تو نیست. من اصلاً گیج نشده "از شدت تعجب از جا پرید:  او

 "بودم.

 "و جرد هم تو نیست."لبخندی در تاریکی بر لب هایم نشست: 

ولی اون هنوز جرده و تو هم دوستش "او این بار با صدای گرفته و لحن جدی تری جواب داد: 

 "داری.

کرد؟ نباید از احساسات منفی خوشحال می شدم، ولی مجبور بودم  آیا ایان دوباره حسادت می

 اعتراف کنم واکنش او برایم قوت قلبی بود.

 "جرد گذشته منه. یه زندگی دیگه. در حال حاضر تو همه چیز منی."

او لحظه ای سکوت کرد و هنگامی که شروع به حرف زدن کرد، صدایش بر اثر احساسات شدید 

 "و اگه تو بخوای، آینده ات رو هم خواهم دزدید."می رسید:  خشن و ناآرام به نظر

 "بله، خواهش می کنم."

و آنگاه او مرا در میان آن محل شلوغ بوسید. و من از یادآوری اینکه آن قدر ذکاوت به خرج داده 

 بودم و درباره سن واقعی خود دروغ گفته بودم، حسابی ذوق زده شدم.

شتر از همیشه در کنار هم بودیم و از هم جدا نمی شدیم. در پس از گذشت زمان من و ایان بی

نتیجه هنگامی که زمان آن فرارسید که چهره تازه خود را روی روح های دیگر امتحان کنم، او 

 همراهم بود.
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این سرقت پس از هفته ها درماندگی و ناتوانی برایم تنوع دلچسبی بود. خیلی بد بود که جسم تازه 

باً بی استفاده در گوشه این غارها افتاده بود؛ نمی توانستم باور کنم، دیگران اجازه ام ناتوان و تقری

 نمی دادند حتی در انجام کارهایی که بدنم به خوبی از عهده آنها بر می آمد، شرکت کنم.

جرد مخصوصاً به علت این چهره معصوم و بی ریا که هیچ کس نمی توانست به آن شک کند و این 

که هر کسی راغب می شد از آن حمایت کند، انتخاب جیمی را تأیید کرده بود. ولی ساختار ظریف 

حتی برای خود او نیز سخت بود که این فرضیه را به مرحله عمل درآورد. مطمئن بودم سرقت در 

همه به جز  -شرایط فعلی نیز مثل گذشته بسیار ساده و راحت بود. ولی جرد، جب، ایان و بقیه 

های پی در پی به جر و بحث می پرداختند و سعی می کردند راه حلی برای روز -جیمی و مل

 شرکت دادن یا ندادن من در سرقت بیابند. خیلی مسخره و خنده دار بود.

می دیدم که آن ها مراقب سانی بودند. ولی او هنوز امتحان خود را پس نداده بود و به راحتی نمی 

همه اینکه او اصلاً تمایلی برای بیرون رفتن از غارها نشان نمی  توانستند به او اعتماد کنند. بالاتر از

داد. او از شنیدن کلمه سرقت از ترس می لرزید و خود را عقب می کشید. کایل همراه ما نمی آمد؛ 

 یک بار که او اشاره مختصری به این موضوع کرده بود، سانی دچار حمله عصبی شده بود.

به من احتیاج داشتند و این موضوع احساس خوبی را برایم به  سرانجام واقعیت پیروز شد. آنها

ارمغان آورد. مواد خوراکی و تجهیزات رو به اتمام بودند؛ ظاهراً این سرقت، سفری طولانی و جانانه 

به دنبال داشت. جرد مطابق معمول رهبری گروه را به عهده داشت، در نتیجه نیازی به ذکر این 

زو افراد گروه بود. آرون و بران هم داوطلب شدند، نه اینکه واقعاً مطلب نیست که ملانی هم ج

 نیازی به زور بازوی آنها داشته باشیم؛ آنها از زندانی بودن در غار به تنگ آمده بودند.
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قصد داشتیم به سوی شمال حرکت کنیم. و من از دیدن مکان هایی تازه و تجربه مجدد هوای 

 سرد حسابی ذوق زده شده بودم.

ترل هیجان در این جسم جدید کمی دشوار بود. آن شبی که به سمت صخره ای که وانت و کن

کامیون بزرگ در زیر آن پنهان شده بودند، حرکت می کردیم از خوشحالی بالا و پایین می پریدم 

 و در پوست خود نمی گنجیدم.

ه ریزه های مورد نیاز ایان خنده اش گرفته بود، زیرا هنگامی که مشغول قرار دادن لباس ها و خرد

 در وانت بودیم، به سختی می توانستم آرام بگیرم. او دستم را گرفت و سعی کرد مهارم کند.

آیا خیلی سروصدا راه انداخته بودم و توجه اطرافیان را بیش از حد جلب کرده بودم؟ نه البته که 

بود و دیگر خیلی  چنین نبود، و ربطی به جست و خیز و شیطنت های من نداشت. این یک دام

 دیر شده بود.

همه با مشاهده نوارهای نوری که از دل تاریکی روی صورت های جرد و ملانی افتاد، خشکمان زد. 

صورت و چشم های من که می توانستند در چنین شرایطی به ما کمک کنند در تاریکی و سایه 

 د.ای که شانه های پهن پشت ایان ایجاد کرده بود، پنهان مانده بودن

چشم های من در مقابل نور شدید چراغ قوه ها اذیت نمی شدند، و نور ماه هم به اندازه کافی 

روشن بود تا جستجوگرها را که تعدادشان از ما بیشتر بود به وضوح ببینم. هشت نفر در مقابل ما 

مت شش نفر. به علاوه در نور مهتاب اسلحه های آن ها که در دست هایشان برق می زدند و به س

ما نشانه گرفته شده بودند، را می دیدم. اسلحه هایی که به سمت جرد و مل و براند و آرون نشانه 

 تنها تفنگ ما هنوز بیرون کشیده نشده بود. -گرفته شده بودند 
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چرا اجازه داده بودم ایان همراهم بیاید؟ چرا او هم باید می مرد؟ سؤال های بسیار گیج کننده 

این چه مفهومی داشت؟  چرا زندگی و عشق همچنان ادامه داشتند؟زدند:  لیلی در گوشم زنگ می

ام هزاران تکه شد، و با دستپاچگی به دنبال کپسول کوچکی که در جیبم بود،  شکنندهقلب کوچک و 

 .گشتم

بی حرکت، حالا همتون آروم سر "مردی که در وسط جستجوگرها ایستاده بود، فریاد برآورد: 

کنین، صبر کنین، چیزی قورت ندین! ای بابا، خودتونو کنترل کنین! نه، نگاه  جاتون بایستید. صبر

 "کنین!

 آن مرد نور چراغ قوه را روی صورت خود گرفت.

پوست صورت او زمخت و آفتاب سوخته بود، درست مثل تخته سنگی که بر اثر وزش باد شدید 

چشم  -بود و چشم هایش  تحلیل رفته باشد. موی سرش تیره بود، شقیقه هایش هم سفید شده

 هایش هم به رنگ قهوه ای تیره بودند. فقط قهوه ای تیره، نه چیز دیگری.

ببین؟ خیله خب، حالا شماها به ما شلیک نکنین، ما هم به شماها شلیک نخواهیم کرد. "او گفت: 

ای و بقیه هم سلاح ه "بجنبین، آقایون."او اسلحه خود را روی زمین گذاشت و گفت:  "ببینین؟

 در جیب های پشتشان، در قوزک پایشان... چقدر اسلحه. -خود را در جلدهایشان قرار دادند 

و تصمیم گرفتیم این  -ما مخفی گاه شما رو پیدا کردیم. شانس آوردیم که اینجا رو پیدا کردیم "

ورشی رو دور و برا پرسه بزنیم و با شماها آشنا بشیم. آدم هر روز که یه مخفی گاه افراد یاغی و ش

 "پیدا نمی کنه.
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یه نگاه به قیافه هاتون بندازین! چیه؟ "او خنده شادمانه ای سر داد. خنده ای از اعماق وجودش: 

 او دوباره بنای خندیدن گذاشت. "فکر کرده بودین فقط خودتون این دور و برا پرسه می زنین؟

 نکردند. هیچ یک از افراد گروه ما حتی یک سانتی متر تکان نخوردند و حرکت

 "، فکر می کنم شوکه شدن.42نیت"مرد دیگری گفت: 

  "به حد مرگ اونها رو ترسوندیم. انتظار دارین شوکه نشن؟"زنی گفت: 

آنها این پا و آن پا می شدند و همچنان منتظر بودند. ولی ما همه سر جای خود خشکمان زده بود. 

 "شما کی هستین؟"لب پرسید: جرد اولین کسی بود که توانست بر خود مسلط شود. او زیر

من نیت هستم و از دیدن شماها خوشحالم. اگرچه احتمالاً شماها "سردسته آنها دوباره خندید: 

او هنگام معرفی  ".48و راسل 47، کیم46، تام45، بلیک44، ایوان43چنین احساسی ندارین. این رابه

ن ها هم با شنیدن نام خود کردن افراد گروه خود، با دست به آن ها اشاره می کرد. و هر یک از آ

سرشان را تکان می دادند. توجه ام به مردی که دورتر از بقیه ایستاده بود و نیت او را معرفی نکرد، 

جلب شد. موهایش مجعد و به رنگ زرد مایل به سرخ بود و تو چشم می زد. به علاوه بلندقدترین 

هم با دقت به من خیره شده بود. در  فرد گروه بود و تنها کسی بود که اسلحه در دست نداشت. او

                                            
42 Nate 
43 Rob  
44 Ivan 
45 Blake 
46 Tom 
47 Kim 
48 Rachel 
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آنگاه  "البته ما روی هم رفته بیست و دو نفر هستیم."نتیجه رویم را برگرداندم. نیت ادامه داد: 

 دستش را به سمت جرد دراز کرد.

جرد نفس عمیقی کشید و یک قدم جلو گذاشت. به محض اینکه او حرکت کرد، همه افراد گروه 

 نفس های خود را بیرون دادند. کوچک ما یکباره به آرامی

این ملانیه، آرون، براند، ایان "آنگاه لبخندی بر لب آورد:  "من جرد هستم."او دست نیت را فشرد: 

 "و واندا. ماها سی و هفت نفریم.

هنگامی که جرد نام مرا بر زبان آورد، ایان خود را جا به جا کرد و سعی کرد مرا از دید افراد گروه 

د. تازه متوجه شدم که شرایط فعلی برای من همان قدر خطرناک است که اگر اینها مقابل دور کن

جستجوگر بودند برای بقیه افراد گروه خودمان. درست مثل همان اوایل، سعی کردم کاملاً بی 

 حرکت باشم.

ووه. اولین باریه با یه گروه "چشم های نیت بعد از شنیدن آمار جرد، چند بار باز و بسته شدند: 

 "پرجمعیت تر از خودمون برخورد می کنم.

شما آدم های دیگه ای رو هم "این بار نوبت جرد بود که از شدت تعجب چشم هایش گشاد شوند: 

 "پیدا کردین؟

و هیجده تا با  55، هفت تا با راسل49ما سه تا مخفی گاه دیگه رو می شناسیم. یازده تا با گایل"

بار دیگر خنده ای از ته  "هی داد و ستد هم می کنیم.. ما با هم در تماس هستیم. حتی گا51مکس

 دل.

                                            
49 Gail 
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کوچولوی گایل دوست داشت با ایوان دوستی کنه. کارلوس هم از مصاحبت با راسل لذت  52الن"

او ناگهان حرفش را قطع  "احتیاج پیدا می کنیم... 53می بره، و البته همه وقت و بی وقت به بارنز

ر خود انداخت. گویی چیزی را که نباید می گفت، بر زبان آورده کرد و با ناراحتی نگاهی به دور و ب

بود. نگاهم چند ثانیه ای بر روی مرد بلندقد و سرخ مو که پشت بقیه ایستاده بود و هنوز به من 

 زل زده بود، متوقف شد.

شاید بهتر باشه "مرد کوتاه قدی که پوست تیره رنگی داشت و در کنار نیت ایستاده بود، گفت: 

 "حرفا زده بشه. همه

او  "باشه. حق با رابه. بهتره گفتنی ها گفته بشن."نیت نگاه مشکوکی به افراد گروه ما انداخت: 

حالا همتون در کمال آرامش تا آخر حرفای ما رو گوش بدین. لطفاً آرامش "نفس عمیقی کشید: 

 "می کنه.خودتونو حفظ کنین. این مسئله بعضی وقتا آدما رو به هم می ریزه و نگران 

دستش به طرف جلد هفت تیری که به رانش  "هر دفعه."مردی که راب نام داشت زیرلب گفت: 

 بسته شده بود، رفت.

 "چیه؟"جرد با صدای خفه ای پرسید: 

 نیت آهی کشید و به مرد بلندقدی که موهای تقریباً سرخی داشت، اشاره کرد.

ک قدم به جلو آمد. صورت او هم مثل من مرد که لبخند شیطنت آمیز و کمی تلخ بر لب داشت، ی

کک مک داشت، فقط هزار برابر من. کک مک هایی که همه جای صورتش را پوشانده بودند و با 

                                                                                                                                                    
50 Russell 
51 Max 
52 Ellen 
53 Burns 
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وجود اینکه رنگ پوست صورتش روشن بود، تیره به نظر می رسید. چشم هایش احتمالاً به رنگ 

 آبی سیر بودند.

و تا حالا  -از کوره درنرید. اون بهترین دوست منه  این بارنزه. حالا اون طرف ماست، پس یه دفعه"

صد بار زندگی منو نجات داده. اون یکی از افراد خانواره ما به حساب می آد و وقتی آدما سعی می 

 "کنن اونو سر به نیست کنن، ما خیلی هم دست روی دست نمی ذاریم.

 ر آن را به طرف زمین گرفت.یکی از زن ها به آرامی اسلحه خود را از غلاف آن خارج کرد و س

نه، نیت. مشکلی "مرد موسرخ برای نخستین بار با صدایی ملایم و واضح شروع به حرف زدن کرد: 

او مستقیم به من نگاه کرد، و ایان عصبی و  "نیست. می بینی؟ اونها هم خودشون یکی دارن.

 "ظاهراً من تنها کسی نیستم که هم رنگ انسان ها شدم."ناراحت شد: 

ارنز لبخندی به من زد. آنگاه از فضای خالی میان دو گروه جماعت آدم ها عبور کرد و دستش را ب

 به سمت من دراز کرد.

من هم بدون توجه به زمزمه هشداردهنده ایان، خود را از پشت سر او بیرون کشیدم و یک باره 

 احساس اطمینان و راحتی کردم.

 م آمد. هم رنگ انسان ها شدن.از عبارتی که بارنز به کار برده بود خوش

بارنز در مقابلم ایستاد. دستش را کمی پایین آورد تا اختلاف زیاد قدهایمان را جبران کند. دستش 

 و آن را فشردم. -دستی که در مقابل دست ظریف و نرم من، زمخت و پینه بسته بود  -را گرفتم 

 "سوزاننده گل های جاودانی."او خود را معرفی کرد: 
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 "چه غیر منتظره. -دنیای آتش "یدن نام او حیرت کردم: با شن

 "آواره."به او گفتم: 

آواره از دیدنت فوق العاده خوشحالم. تا حالا فکر می کردم فقط خودم در میان آدم ها برُ "

 "خوردم.

 "نه. اصلاً این طور نیست."در حالی که به سانی که در غار مانده بود فکر می کردم، گفتم: 

 اد ما هم رنگ انسان ها شده ها آن قدر هم که فکر می کردیم انگشت شمار نبود.شاید تعد

پس این طوره؟ "او با شنیدن پاسخ من، کنجکاو و متحیر یکی از ابروهای خود را بالا برد و گفت: 

 "خب، بالاخره شاید بشه امیدی به بقای این سیاره بست.

دنیای "گفتم:  -ح هم رنگ انسان ها شده البته بیشتر خطاب به خودم تا آن یکی رو -زیرلب 

 "عجیبیه.

 "عجیب ترین سیاره."او نیز با نظر من موافق بود: 
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 پایان قسمت دوم

 

 با سپاس از تمامی دوستانی که در تایپ این اثر من رو همراهی کردند...

 

 مراجعه بفرمایید: پروفایل مندر صورت بروز انتقاد یا پیشنهاداتون به 

 نام کاربری زیر کلیک کنید ! () روی 

Noora1363 
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